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مطالبه های بخش خصوصي از دولت آينده 
رقابت های انتخاباتي در كشور كليد خورده و به همان ميزان كه 
تبليغات گروه های سياسي مختلف رونق مي گيرد، ذهن فعالان 
بخش خصوصي نيز بيش از گذشته درگير آينده اقتصاد كشور 
مي شود. تجربه ادوار گذشته نشان داده كه فضای انتخابات با دو 
آفت همراه است. اول اينكه گروه هايي كه عمدتاً خارج از دولت 
هستند به  نقد سخت و گاهي غيرمنصفانه عملكرد كابينه مستقر 
مي پردازند. اين نوع نقد به سرعت به تخريب تبديل مي شود و 
در نهايــت فضايي قطبي را ميان دولت و منتقدان رقم مي زند. 
در حالــي كه هدف از نقد دولت بايد ارائه راهكارهای تازه برای 
پيشرفت باشد. در نتيجة اين گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار 
تبديل مي شود و به اين ترتيب حاصلي از چنين مجادله هايي 
نصيب كشور نمي شود.  نكته دوم به هزينه از صندوق سرمايه اجتماعي كل كشور مربوط مي شود. 
تهمت، افشاگری و حتي نقد يك طرفه منجر به اين مي شود كه نگاه مردم به كليت سيستم اداری 
كشور بدبينانه شود و همچنين باورهای آنان در حوزه های مختلف با خدشه مواجه شود كه قطعاً 
تضعيف ســرمايه اجتماعي به نفع هيچ گروه و حزب سياســي معتقد به  نظام و كشور نيست. اما 
مهم ترين موضوعي كه بخش خصوصي از هم اكنون درگير آن شده به بحث برنامه های كانديداهای 
انتخابات يا به معنای ديگر دولت آينده در حوزه اقتصاد مربوط است. عموماً بخشي از آنچه در دوران 
رقابت های انتخاباتي بيان مي شود، به شكل شعار باقي مي ماند و به مرحله اجرا نمي رسد بااين حال 
همچنان موضوع «برنامه محوری» را نمي توان فراموش كرد يا ناديده گرفت. دولتي كه قرار است چهار 
سال اداره كشور و به خصوص اقتصاد را بر عهده گيرد، نياز به برنامه ای دارد كه ابعاد كارشناسي، فني، 
تخصصي و واقع بينانه داشته باشند. برای دست يابي به اين برنامه هم به گروه های تخصصي، كارآمد 
و كارشناس در اطراف كانديداها نياز است. بنابراين دو مؤلفه مشخص پيش روی رأی دهندگان قرار 

مي گيرد: برنامه محوری كانديدا و برخورداری از مزيتِ در اختيار داشتن گروه كارشناسي.
فضای كسب وكار: فضای كســب وكار در ايران برای ســرمايه گذار خارجي غيرجذاب و برای 
ســرمايه گذار داخلي نامطلوب است. هركدام از كانديداهای انتخابات رياست جمهوری بايد به طور 
دقيق مشــخص كنند كه برای بهبود فضای كسب وكار چه برنامه ای دارند. امروز ديگر اشاره كلي 
و شعاری به سرفصل ها كفايت نمي كند. به طور نمونه كانديداهای رياست جمهوری بايد در مقابل 
پرســش هايي مانند اين قرار گيرند كه در مورد مجوزهای غيرضروری در نظام اداری كشــور چه 
خواهند كرد؟ آيا آنها به ســمت پايش قوانين و مقررات مي روند؟ آيا خود را ملزم به اجرای قانون 
بهبود محيط كسب وكار مي دانند؟ و از همه مهم تر اين كه تا چه اندازه به فضای كسب وكار در ايران 
آشنايي دارند و موانع را مي شناسند؟ مطالبه صاحبان كسب وكار در اين حوزه، خواسته بخشي نيست 

و درواقع يك مطالبه ملي است.
تعيين تكليف ارز: بخش خصوصي ايران مي تواند از كانديداهای رياست جمهوری اين مطالبه 
را داشــته باشد كه در مورد موضوع ارز صريح و دقيق اظهارنظر كنند. آيا رئيس دولت بعدی هم 
همچنان راه عرضه ارز دونرخي را ادامه مي دهد؟ آيا نظام اداری ايران به اين جمع بندی رسيده كه 
ارز دونرخي يكي از گلوگاه های فساد است؟ هم زمان نياز است تا برنامه مشخص هركدام از كانديداها 
در مورد شيوه تك نرخي كردن ارز هم مشخص شود. تجربه گذشته نشان داده كه شعار ارز تك نرخي 
بيان مي شود ولي به دليل برخي ملاحظات به مرحله اجرايي نمي رسد. اما حداقل امروز مي توان اين 
مطالبه جدی را از كانديداها داشــت كه موضع خود را مشخص كنند و حتي پای ريزش رأی هم 

بايستند. كشور به رئيس دولتي مقتدر و شجاع نياز دارد.
سرمايه گذاری خارجي: با توجه به وضع بيكاری استفاده از منابع و سرمايه گذاری خارجي اعم 
از ايرانيان خارج از كشــور و سرمايه گذاری مستقيم خارجي اجتناب ناپذير است. سؤال اصلي اين 
اســت كه چرا تابه حال نتوانسته ايم قادر به جذب سرمايه گذاری قابل توجهِ خارجي شويم؟ طبق 
برنامه پنج ساله توسعه، اقتصاد ايران به ۵۰ ميليارد دلار منابع نياز دارد. كانديداهای رياست جمهوری 

بايد بدانند كه يكي از راه های ايجاد اشتغال در كشور و تامين منابع مورد نياز برای خروج از ركود، 
جذب سرمايه گذاری خارجي است. بنابراين بايد مكانيزم های دقيق و كاربردی جذب اين منابع از 

سوی آنان اعلام شود. 
اندازه دولت: دولت در ايران به شكلي غيرمنطقي بزرگ  شده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسي 
و خصوصي سازی هم كمك مؤثری در رفع اين عارضه نكرده است. به طور حتم تمام اركان كشور به 
اين باور رسيده اند كه اندازه دولت بايد كوچك شود ولي با كدام سازوكار و مكانيزم اين ايده اجرايي 
خواهد شد؟ نكته مهم اينجاست كه اشاره به اين موضوع در كوران انتخابات رياست جمهوری برای 
كانديداها رأی آوری ندارد و حتي منجر به كاهش محبوبيت آنها در بين عموم كارمندان دولت يا 
افرادِ در انتظار استخدام دولتي مي شود. ولي از سوی ديگر عيار كارشناسي و منطقي كانديداها نيز 
در همين عرصه سنجيده مي شود. بخش خصوصي ايران به صورت جدی اين مطالبه را دارد و بر 
اين باور است كه دولت بزرگ مانع از رشد بخش خصوصي و اقتصاد رقابتي است كه در عمل باعث 

بهره وری پايين، رشد كم، بيكاری و در نهايت نارضايتي عمومي خواهد شد. 
مبارزه با فساد، و شفافيت: تقريباً همه كارشناسان اقتصادی و دلسوزان كشور بر اين باورند كه 
مبارزه با فساد بايد اولويت نظام اداری كشور باشد. فساد چنان در اركان اداری كشور نفوذ كرده كه 
تقريباً هيچ كاری بدون گذر از اين مانع ممكن نيست. مطالبه بخش خصوصي ايران از كانديداهای 
رياست جمهوری اين است كه به صورت مشخص بيان كنند با چه مكانيزمي قصد مبارزه با فساد را 
دارند و برنامه های دقيق و كارشناسي شده آنها برای دست يابي به  نظام اداری عاری از فساد چيست؟ 
از آن مهم تــر اينكه بخش خصوصي ايران بايد به اين نتيجه برســد كه ادعاهای دوران انتخابات، 
قابليت های اجرايي هم پيدا مي كند. آنچه در مبارزه با فســاد كارســاز است، برخورداری از عنصر 

شجاعت و پاک دستي در كابينه آينده است.
 اصلاح نظام های ناكارآمد: بخش خصوصي ايران امروز با عنايت به تجربه گذشته، حق دارد بداند 
كه دولت بعدی چه برنامه ای برای اصلاح نظام بانكي، تامين اجتماعي و مالياتي دارد. از آن مهم تر 
اينكه چه تضميني از سوی كانديداها برای عمل به وعده هايشان در اين حوزه ها داده مي شود. برنامه 
كانديداها در حوزه نظام بانكي، عيارسنجي بسيار دقيقي از رفتارهای ديگر آنها خواهد بود. امروز نظام 
بانكي و تامين اجتماعي يك مانع بزرگ توسعه كشور شده است و كيست كه اين موضوع را نداند.

بدهي های دولت به بخش خصوصي و منابع مالي: منابع دولت آينده محدود اســت و برنامه ها 
وسيع. بنابراين بخش خصوصي در اين مورد دو مطالبه جدی دارد: اول اينكه دولت چطور و طي چه 
زمان بندی ای بدهي خود را به بخش خصوصي و پيمانكاران پرداخت مي كند؟ دوم اينكه مشخص 
كنند با توجه به كمبود منابع با چه برنامه ای كشــور را اداره خواهند كرد كه اهداف ديگر محقق 
شود. صرف شعار جدا كردن درآمدها از نفت كه همه مي دانند به اين سادگي ممكن نيست، كفايت 

نمي كند و بايد كانديداها برنامه عملياتي در اين مورد ارائه كنند. 
جوانان و كسب وكارهای نوين: طي دو سال گذشته موضوع راه اندازی كسب وكارهای نوين در 
كشور به شدت جدی شده است. اقبال جوانان كشور به اين حوزه ها نيز قابل توجه است. به همين 
دليل مطالبه نسل جوان بخش خصوصي ايران از دولت بعدی، حداقل بيان نظری دقيق در مورد 
رويكردشــان به اين حوزها و در گام بعدی ارائه برنامه برای حمايت از كسب وكارهای نوين است. 
حمايت از اين بخش در حرف ساده است ولي به طور حتم در مقام اجرا مشكلاتي مانند روبه روی 
هم قرار گرفتن كسب وكارهای نوين و سنتي و ايجاد زيرساخت های فرهنگي و اقتصادی و حتي 
سياســي نياز است. كانديدايي كه به اين حوزه ها بي توجه باشد، قطعاً بخشي از سبد رأی خود را 

خالي خواهد گذاشت.
همــه اينها مطالبه بخش خصوصي ايران از دولت آينده اســت؛ دولتي كه بايد بتواند روحيه 
كارآفريني را در كشور تقويت كند و تا سرحد ممكن اتصال اقتصاد به دولت را قطع سازد. پنهان 
شدن زير شعارهايي مانند توزيع عدالت با كمك منابع نفتي پيش  از اين شكست خورده است و امروز 
نياز كشور برنامه و نه شعار بي عمل است. رئيس دولت آينده بايد شجاع، پاک دست و آگاه باشد. اين 

مطالبه واقعي صاحبان كسب وكار در ايران از قوه مجريه است.  
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«تعليق» احتمالا اين تنها كلمه ای اســت كه مي تواند 
شرايط اقتصاد ايران تا روزهای پس از برگزاری انتخابات را 
تفسير كند. نزديك به ۲۰ روز تعطيلي اقتصاد ايران در نوروز 
به همراه ۶۰ روز انتظار فعالان بخش خصوصي برای تعيين 
رئيس دولت آينده، محصول وضعيت سياسي حكمراني در 
ايران است. صاحبان كسب وكار از اسفند سال گذشته تا پايان 
ارديبهشت امسال، دست از كار كشيده اند و چشم هايشان را 
به جای اينكه سرگرم مطالعه داده های اقتصادی كنند، به 
صفحه تلگــرام دوخته اند تا هر لحظه از ثبت نام كانديدای 
يا انصراف ديگری مطلع شوند. چنين رفتاری دور از منطق 
حاكم برجامعه ايران نيســت چراكه تجربه ۴ دهه گذشته 
نشان داده كه سياست های اقتصادی دولت حاكم مي تواند 
به طور كلي متضاد دولت گذشــته باشــد. حتي دولت ها 
مي توانند نه منتقدان كه دشــمنان، گذشتگان هم باشند 
و برنامه های توسعه نوشته شده به دستان حاكمان قبلي را 
يكسره به بايگاني بفرستند. چنين است كه اقتصاد ايران طي 
دو ماهه گذشته در تعليقي طولاني و پرحاشيه بوده  و دقيقا 
به همين دليل هيچ ســرمايه گذاری در كلاس بين المللي 
حاضر نيست، دارايي و آينده خود را برای حضور در اقتصادی 
مانند ايران با مخاطره مواجه سازد. در چنين اقتصاد كوتاه 
مدتي، امكان تولد و ســپس تداوم «برندهای» ۱۰۰ ساله 
نيست و اگر بخت با صاحب سرمايه يار باشد، شايد بين ۴ تا 
۸ در مصدر قدرت و شكوه بماند و سپس توسط دولت بعدی 

و ديگاه متفاوت اش به زيركشيده مي شود.

فرصت زيادی تا دوازدهمين دوره انتخابات رياســت 
جمهوری ايران باقي نمانده اســت. قطعا شــما به عنوان 
فعــالان اقتصادی با اتمام هــر دوره، انتظاراتي را از دولت 
آينده مطرح مي كنيد. در اين شــماره از چند كارشناس 
در حوزه های مختلف اقتصادی خواستيم تا ضمن تشريح 
شرايط موجود، به بايدهای دولت آينده بپردازند. از سوی 
ديگر «جاده ابريشم ۲» چند وقتي است كه اخبار بسياری 
از رسانه های دنيا را به خود اختصاص داده است. در همين 
راستا، در اين شــماره بر آن شديم كه پرونده ای را با اين 
موضوع تنظيم و همه چيز را در مورد  احيای جاده ابريشم 

برای شما تشريح كنيم.

چه  مي خوانيد؟ 
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روزهای آخر ســال ۹۵ با عيدی دولت به بخش خصوصي ســپری شد، عيدی كه نتيجه 
پيشنهاد اتاق تهران و پيگيری هايش بود. حالا بر اساس اين عيدی، اظهارنامه تسليمي مالياتي 
واحدهای توليدی كوچك و متوسط برای اولين بار در تاريخ ايران از سوی سازمان امور مالياتي 

پذيرفته مي شود.
در يك سال گذشته، اتاق تهران در رفع موانع پيشروی كسب وكار اقدامات مختلفي انجام 
داده و نامه ۱۰ بندی معروف مسعود خوانساری، رئيس اتاق تهران به معاون اول رئيس جمهور 
كه رياست ستاد فرماندهي اقتصادی مقاومتي را بر عهده دارد هم شاهد اين مدعا بود. نامه ای كه 
تا الان به اكثر بخش های آن جواب داده شده و موانع پيشروی فعالان بخش خصوصي را برداشته 
است. اين مرتبه هم طرح پيشنهادی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران مبني بر 
پذيرش اظهارنامه تسليمي مالياتي واحدهای توليدی كوچك و متوسط از سوی سازمان امور 

مالياتي، سرانجام با موافقت اين سازمان در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
به اين ترتيب «بر اســاس طرح پيشــنهادی اتاق تهران و مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي، ماليات عملكرد سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ واحدهای توليدی كوچك و متوسط با اولويت 
قطعي كردن ماليات بر اساس اظهارنامه تسليمي آنان و يا تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس 
رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی مؤديان مذكور مورد عمل تمامي اداره های امور مالياتي 

سراسر كشور قرار خواهد گرفت.» 
مسعود خوانســاری، رئيس اتاق تهران هم دراين باره گفت: «در آستانه سال جديد، دولت 
عيدی بزرگ و قابل ستايشي را پيش روی بخش خصوصي ايران قرار داده است. خوشبختانه به 
پيشنهاد اتاق بازرگاني تهران برای اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران، دريافت ماليات سال ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۴ بنگاه های كوچك و متوسط بر اساس اظهارنامه مالياتي آنها انجام مي شود. اين اقدام 
دولت گامي تعيين كننده و قابل تقدير در جهت توسعه اقتصاد كشور، بهبود فضای كسب وكار و 

تشويق بنگاه های كوچك و متوسط به كار و تلاش بيشتر است.»
به گفته خوانساری «در يك كلام آنچه به تصويب رسيده، شاخصي در رفتارهای حاكميتي 
در تعريف تعامل سازنده دولت و ملت و درواقع بخش خصوصي و حاكميت است.» به اعتقاد 
رئيس اتاق تهران، اين تصميم، نمادين تلقي مي شود. دولت به بخش خصوصي پيام داده كه 
به صداقت، درســتكاری و اخلاق نهفته در دل آنها ايمان دارد و به اظهارنامه های ارائه شده از 
سوی بنگاه ها اعتنا مي كند؛ بنابراين در چنين فضايي مي توان اميدوار بود كه اتفاقاتي بزرگتر و 
تصميم گيری های شجاعانه تر نيز رخ دهد. به اين ترتيب همان طور كه خوانساری هم اعلام كرد، 
برای اولين بار در تاريخ ايران، دولت با پذيرش اظهارنامه های مالياتي واحدهای توليدی كوچك 
و متوسط پالس های اعتمادی را فرستاد كه البته از چشم بخش خصوصي هم دور نمانده است. 

پس از پيگيری های اتاق بازرگاني تهران و ايران سه مشكل مربوط به نظام تامين اجتماعي 
كه پيش روی بخش خصوصي قرار گرفته بود در راستای بهبود محيط كسب و كار برطرف 

شد. 
براين اساس تقاضا برای رعايت ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي و رسيدگي به دفاتر فعالان 
اقتصادی ظرف مدت يكسال، يكي از مطالبات جدی اتاق تهران و بخش خصوصي طي سال 
گذشته از دولت بود، به طوری كه در نامه رييس اتاق تهران به معاون اول رييس جمهور در 

خرداد ماه ۱۳۹۵ نيز به آن اشاره شده بود.
پس از آنكه بخش عمده ای از خواسته های ده گانه اتاق تهران، با دستور اسحاق جهانگيری به 
دستگاه های اجرايي حل و فصل شده ، به اين تقاضا نيز سرانجام در نشست شورای گفت و گوی 
دولت و بخش  خصوصي رسيدگي شد و در جلسه ای كه وزير اقتصاد و وزير كار، تعاون و امور 

اجتماعي نيز در آن حضور داشتند، پيشنهادهای اتاق تهران مورد موافقت قرار گرفت.
بر اساس نص صريح ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي، كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط 
به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند و چنانچه 
به اين تكليف عمل نكند، مشمول مجازات و جريمه خواهد بود.بر طبق همين ماده قانوني، 
ســازمان تامين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ صورت مزد، اسناد و 
مدارک كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت نقض يا اختلاف و يا مغايرت اقدام به 
وصول مابه التفاوت كند، اما سازمان تامين اجتماعي اين تكليف قانوني را در موعد مقرر شش 
ماه، انجام نداده و با تفسير قانون، برای بازرسي از كارگاه ها اقدام به حسابرسي از هزينه های 
انجام شده و مطالبه حق بيمه از هزينه های غير از حقوق، مي كرد. براين اساس اتاق تهران 
طي اطلاعيه ای اعلام كرد: با استناد به جلسه روز ۲۳ اسفندماه سال جاری ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي، «در اجرای ماده ۴۷ قانون تامين اجتماعي و به استناد مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون، 
سازمان تامين اجتماعي مكلف است صرفاً حداكثر يك سال اسناد و دفاتر اشخاص حقوقي 

را بازرســي و مغايرت های احتمالي في مابين فهرست های ارسالي كارفرما و اسناد قانوني را 
گزارش كند.»

 همچنين انجام بازرسي بعد از اين مهلت يك ساله، تنها در صورتي امكانپذير است كه 
شكايتي از سوی از كاركنان آن كارگاه صورت پذيرفته باشد كه در اين صورت، امكان مراجعه 
به صورت مزد و همچنين بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن كارگاه از سوی 

سازمان وجود دارد.
همچنين توافق ديگری كه پس از رايزني های اتاق تهران صورت گرفت به موضوع تركيب 
هيات های بدوی مربوط بود. براين اساس مقرر شد  از اين پس، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به جای معرفي نماينده خود از سازمان تأمين اجتماعي، نمايندگاني از بدنه وزارتخانه و يا ساير 
مراجع به غير از سازمان تامين اجتماعي را جهت حضور در هيئت های بدوی و تجديدنظر 
تشخيص مطالبات معرفي كند. همچنين در صورت معرفي نمايندگان ذيصلاح از سوی اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی ايران به مقام وزارت و تاييد ايشان، از افراد معرفي شده 
اتاق نيز به عنوان نماينده وزير در هيئت های تشخيص مطالبات سراسر كشور استفاده گردد.

ســومين خواسته بخش خصوصي به موضوع عدم شــمول حق بيمه به خريد و فروش 
بنگاه های اقتصادی مربوط مي شود كه در اين مورد نيز توافق نهايي حاصل شد. براين اساس 
مقرر شد قراردادهای خريد و فروش شامل حق بيمه تلقي نشود. برهمين اساس اتاق تهران 
طي اطلاعيه ای اعلام كرد با استناد به دستور اداری رييس سازمان تامين اجتماعي در تاريخ 
۸ اســفندماه سال جاری، اعلام كرد: «بر اساس دستور مذكور، موسسه حسابرسي سازمان 
تامين اجتماعي به هنگام بازرسي از دفاتر قانوني اشخاص حقوقي بايستي اقلام مربوط به صرفا 
خريد (بدون كار اضافي) را در ستون غيرمشمول كاربرگ های مربوطه درج كند و اقلام مزبور 
مشمول كسر حق بيمه نيست.» براين اساس سازمان بيمه نمي تواند از قراردادهای خريد و 

فروش حق بيمه كسر كند مگر بر اساس شرايط خاص (انجام كار اضافي).

انقلابي مالياتي به همت بخش خصوصي 

توافق سه گانه بخش خصوصي و سازمان تامين اجتماعي 
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چهــار بانك اصلي دولتي در چيــن اخيراً گزارش هايي منتشــر كرده اند كه اكثر 
تحليل گران به آن واكنش نشان داده اند. كريستوفر بالدينگ تحليل گر بلومبرگ يكي 
از چند تحليل گری اســت كه اين گزارش ها را زير ذره بين قرار داده است. بر اساس اين 

تحليل، دولت چين تلاش كرده مشكلات بانكي را برطرف كند و تمامي ريسك های مالي را مديريت كند اما راه حل های دولتي در بازار 
نتيجه نداده اســت. برنامه هايي كه دولت چين برای نجات بانك ها و اقتصاد خود دنبال كرده، برنامه های پايداری نيســتند و نمي توانند 
چشم بادامي ها را برای هميشه نجات بدهند. بانك ها نيز اين مسئله را دريافته و به همين خاطر سيستم نظارتي را سرزنش مي كنند. بر 
اســاس تحليل بلومبرگ، اگر دولت چين بخواهد مشــكل را از ريشه برطرف كند بايد ابتدا رشد وام ها را كاهش بدهد و سپس سيستم 

مديريتي جديدی را برای بانك ها ايجاد كند. تنها در اين صورت است كه مي توان به بهبود اوضاع بانك های چيني اميدوار بود. 

دردسرهای بانك های چيني ادامه دارد

ســوريه كانون جنــگ و آتش اســت و 
سياستمداران به جای اينكه برای آتش بس 
تلاش كنند بمبي از جانب خود به مردم 
بي گناه اين كشور هديه مي كنند. چندی 
پيش حمله ای شيميايي در سوريه صورت 
گرفت و دونالد ترامــپ رئيس جمهوری 
امريكا در واكنش بــه اين اتفاق به پايگاه 
هوايي در ســوريه حمله كرد. عده ای هم نوشتند حمله امريكا به سوريه، واكنش به حمله 
شيميايي به بي گناهاني بود كه واشنگتن پيش تر اجازه ورود به آنها نداده بود. ترامپ گفته بود 
طاقت تماشای زجر كشيدن كودكان زيبا با سلاح های شيميايي را ندارد. اين در حالي است 
 كه خودش راه كشــورش را به روی آنها بسته است. اما نيس رابرتسون تحليل گر سي ان ان 
معتقد است دنيا هيچ حقي به ترامپ نمي دهد كه در بازی نقش رهبری را به عهده بگيرد تا 
مشكلات را برطرف كند. اما ترامپ به شكلي باورنكردني خودش را در كانون ماجرا قرار داده و 
با دخالت های نظامي، موضوع را پيچيده و غيرقابل حل مي كند. دولت ترامپ در مدت كوتاهي 
كه از آغاز كارش مي گذرد ثابت كرده با همه دشــمن است. واكنش ها و حملات ناگهاني او 
اوضاع را به هم ريخته و مشكل سوريه را به مشكلي غيرقابل حل تبديل مي كند. اين واكنش ها 

حتي مي تواند جرقه جنگ های بزرگ تری را نيز بزند. 

چرا ديپلماسي در سوريه جواب نمي دهد؟
«آزادی واژه ای است كه افراد قدرتمند از آن استفاده مي كنند تا فكرها و ايده های 
جديد را خفه كنند.» اين را جرج مانبيوت تحليل گر گاردين مي گويد. او در تحليل 
خود نوشــته ميلياردرها در رسانه های خود از آزادی سخن مي گويند در حالي كه 
هيچ گاه مشــخص نمي كنند منظورشان آزادی برای چه كساني است. البته از نظر 
آنها آزادی برای يك عده، آزادی برای همه خواهد بود. اما در عالم واقعيت هميشه 
اين طور نيست. وقتي افراد خيلي ثروتمند خودشان را از ماليات آزاد مي كنند، ديگر 
افراد به خدمات مورد نياز خود دســت پيدا نمي كنند. در واقع يك طرف به سود 
دست پيدا مي كند و طرف ديگر 
از ســود محروم مي شود. حالا 
آنچــه ترامپ انجــام مي دهد و 
آنچه برگزيت (خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا) بر سر دنيا مي آورد 
نيز همين است. يعني عده ای از 
ثروتمنــدان آزاد و بر افراد فقير 
چيره مي شــوند. آزادی آنها به 
قيمت از دســت رفتــن آزادی 

ديگران تمام مي شود. 

رهاسازی ثروتمندان برای فشار به فقرا

۲۹ مارس روزی است كه ترزا مي نخست وزير بريتانيا رسما خروج اين كشور از اتحاديه 
اروپا را اعلام كرد. از حالا به بعد بريتانيا در يك فرآيند دوساله به طور كامل از اتحاديه 
اروپا جدا مي شــود. پيتر اپس تحليل گر رويترز معتقد است كه هنوز نمي توان در مورد 
چگونگي آينده بريتانيا خارج از اتحاديه اروپا نظر داد. بخش زيادی از اين ماجرا به اقتصاد 
اين كشور مربوط مي شود. در آينده مشخص مي شود كه بريتانيا دسترسي خود را به يك 
بازار منحصر به فرد از دست مي دهد يا در اين بخش همچنان باقي مي ماند و فعاليت های 
تجاری خود را ادامه مي دهد. اما نكته مهمي كه در اين تحليل وجود دارد امكان تجزيه 
شدنِ بريتانياست. اسكاتلند و ايرلند شمالي احتمالاً به زودی رفراندومي برگزار و برای خروج از بريتانيا شانس خود را امتحان مي كنند. 

آنها علاقه بيشتری به ماندن در اتحاديه اروپا داشتند و حالا با اين ماجرايي كه پيش آمده احتمالاً برای استقلال خود تلاش مي كنند.

داستان بريتانيا و برگزيت تازه شروع شده است

مدتي پيش خبری در مورد جديدترين 
اقدام عربستان ســعودی در مورد شركت 
نفت آرامكو منتشــر شــد. شركت نفت 
آرامكوی ســعودی بزرگ ترين شــركت 
نفت عربســتان در چند مــدت اخير به 
دلايل مختلف زير ذره بين رســانه ها قرار 
گرفته است. آخرين خبری كه در مورد اين 
شركت منتشر شده به نرخ ماليات بر درآمد 
آن مربوط مي شود. خبرها نشان مي دهد 
عربستان سعودی نرخ ماليات بر درآمد اين 
شركت را از ۸۵درصد به ۵۰درصد كاهش 
داده اســت. بر اساس تحليل اكونوميست، 
كاهش بســيار زياد ماليات برای شركت 
نفت مليِ سعودی باعث افزايش جذابيت 
آن بــرای ســرمايه گذاران خواهد شــد. 
اكثر شــركت های بين المللي كه به دنبال 
همكاری با اين شــركت نفتي هســتند 
اكنون بيش از گذشته از همكاری استقبال 
مي كنند. قرار اســت ۵درصد از سهم اين 
شركت در اواخر سال آينده به فروش برسد.

كاهش نرخ ماليات بر 
درآمد آرامكوی
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فدرال رزرو امريكا و بانك مركزی اروپا در حقيقت دو بانك مركزی اصلي در جهان 
هستند كه نقشي كليدی به عهده دارند. اما بر اساس تحليل پائول والاس تحليل گر 
رويترز، اين دو بانك مركزی اخيراً در مسيرهای كاملاً متفاوت قدم برمي دارند. فدرال 
رزرو امريكا قرار اســت نرخ بهره را افزايش بدهد. احتمــالاً اين اتفاق به زودی رخ 
مي دهد. اما بانك مركزی اروپا ســعي دارد نرخ بهره را در حوزه يورو تا جای ممكن 
پايين نگه دارد. اما مسئله اساسي در مورد اين بانك ها، تهديد دخالت سياسي است. 
يعني در مورد هردو بانك اين احتمال وجود دارد كه دخالت های سياســي باعث از 

دست رفتن استقلالشان بشود. اين دو بانك در سال های گذشته ناگزير بوده اند برنامه هايي مطابق با نرخ تورم برای نرخ بهره در نظر 
بگيرند. اما اخيراً دولت ها با مســائل سياسي خود وارد ماجرای اقتصادیِ آنها شده اند. اين اقدامات به خطری برای بانك های مركزی 
تبديل شده و استقلال آنها را تهديد مي كند و از آنجا كه بانك مركزی اروپا و فدرال رزرو امريكا نقشي كليدی در اقتصاد جهان بازی 
مي كنند اگر استقلال خود را از دست بدهند، اقتصاد جهان را نيز وارد دوره ای خطرناک مي كنند. احتمال اين اتفاق نيز بسيار بالاست. 

بزرگ ترين خطر برای فدرال رزرو و بانك مركزی اروپا

اشتباهات هميشه پيش مي آيند. نكته اصلي اين است كه بتوان آنها را به درستي شناسايي و سپس تصحيح كرد. ظاهر ماجرا قدری 
ساده است اما در باطن بسيار پيچيده و دشوار است. مارک گرانت تحليل گر بلومبرگ معتقد است در بازار سرمايه نيز وضعيت مشابهي حاكم 
است. او معتقد است اشتباه اصلي در بازار سرمايه ريشه در تعصب دارد. از نظر او تعصب مانند يك سرماخوردگيِ وخيم است؛ همه با شخص 
مي رود و او را از پا درمي آورد يا به عبارتي مانع انجام كارهايش مي شود. حتي وقتي فرد متوجه مي شود كه در امری اشتباه كرده باز هم به 
خاطر تعصب نمي تواند دست از آن اشتباه بردارد. به همين خاطر است كه حل اين مشكل آن قدر هم ساده نيست. يعني سرمايه گذاران در 

بسياری از مواقع متوجه مي شوند كه ريشه اشتباه آنها در تعصبي است كه به خرج داده اند اما نمي توانند كمكي به خودشان كنند. 

تعصب در بازار منجر به اشتباهات بزرگ مي شود

چين و امريكا هر دو به دنبال معرفي 
خود در جهان هستند. اين دو كشور 
ســعي دارند جايگاه خود را در دنيا 
تقويت كنند. هفته نامه اكونوميست 
به هميــن بهانه به تحليــل روابط 
خارجي اين دو كشور پرداخته است. 
بر اساس اين تحليل، دولت ترامپ در 
امريكا مانند خرگوشي رفتار مي كند 
كه از سياســتي به سياست ديگر مي پرد و گاهي حتي با حرف های خودش نيز به 
تناقض مي رسد. اما در مقابل شي جين پينگ رئيس جمهوری چين مانند لاک پشتي 
محافظه كار سر در لاک خود فرو برده و به حركات طرف مقابل خود نگاه مي كند. 
چين كه در گذشته سعي داشت سياستي محدود و منحصر به خودش داشته باشد 
اكنون سعي دارد وارد ديگر نقاط دنيا بشود. در گذشته چيني ها سعي مي كردند از 
فرآيند جهاني شــدن دور باشند اما اكنون مدتي است كه حزب كمونيست چين 

سعي در اشاعه و ترويج ايدئولوژی های خودش دارد و در اين راستا قدم برمي دارد.

لاک پشت مقابل خرگوش مي ايستد
چهــارم آوريــل روز برابری 
حقــوق كاری بــود؛ دب فيچر 
تحليل گر سي ان ان در اين روز در 
مورد حقوق كاریِ زنان نوشت. در 
قرن بيستم زنان زيادی به عنوان 
مديرعامــل، كارآفرين و رئيس 
اداره مشغول به كار شدند. از نظر 

فيچر اين زنان باعث تقويت اقتصاد جهان شدند. اما هنوز اقدامات زيادی بايد انجام 
شــود تا اين زنان به شرايط بهتری دست پيدا كنند. او معتقد است در اين روز هر 
مردی بايد به خودش يادآوری كند كه تنها با حمايت از زنان مي تواند از خانواده اش 
نيز حمايت كند. فيچر از اقدامات دولت های مختلف نوشته و به اين نتيجه رسيده كه 
اين روزها زنان نسبت به گذشته شرايط بهتری دارند. دستمزدها نسبت به گذشته 
افزايش يافته و زنان ديگر نياز به وكيل يا نماينده ای برای دفاع از حقوق خود ندارند 
چرا كه در اكثر مواقع صدای آنها به گوش همگان مي رســد. حالا كافي است زنان 

ترس را كنار بگذارند و وارد محيط كاری بهتر بشوند.

چند قدم تا محيط كاری بهتر

اين روزها اكثر سياســتمداران در دنيا با 
بحران اعتماد روبه رو هســتند. مردم ديگر به 
آنها اعتماد ندارند و محبوبيتشان هر روز كمتر 
مي شــود. اما در ميان آنها هنوز هم كســاني 
پيدا مي شــوند كه علي رغم عمر طولاني در 
سياست همچنان مورد توجه مردم قرار دارند. 
ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه يكي از 
اين سياســتمداران است. او ۱۷سال است كه 
قدرت را در روســيه در اختيار دارد اما ميزان 
محبوبيت و پذيرش او نسبت به گذشته نه تنها 
كمتر نشــده بلكه بيشتر نيز شده است. شان 
واكر تحليل گر گاردين در ويدئويي به بررسي 
و تحليل دلايل اين محبوبيت پرداخته است. 
او در اين ويدئو نشــان داده كه مردم علي رغم 
زندگي سختي كه در برف و سرما مي گذرانند 
همچنان به حرف های پوتين باور دارند. دليل 
اصلي هم حس وطن پرســتي اســت. پوتين 
موفق شده از اين حس در مردم به نفع خودش 
استفاده كند. آنها باور دارند كه طبق حرف های 
پوتين، حال اقتصاد كشورشان خوب مي شود و 
با حس وطن پرستي سعي مي كنند به زندگي 

ادامه بدهند. 

چرا روسيه هنوز عاشق 
پوتين است؟

لئونيد برشيدسكي تحليل گر بلومبرگ معتقد است رشد توليد ناخالص داخلي كه با عنوان GDP شناخته 
مي شود شاخصي ناقص است كه به صورت معجزه آميز در طول تاريخ اقتصاد مورد استفاده قرار 
گرفته است. او معتقد است اين شاخص رشد واقعي توليد ناخالص داخلي را نشان نمي دهد. 
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آيزاک بيلي تحليل گر ســي ان ان يادداشتي جالب توجه در مورد فقر و سياست های دولتي 
نوشته است. در اين تحليل اين طور گفته شده كه اغلب سياست های دولت ها باعث مي شود 
فقرا از فقر خود خجالت بكشند. دليل اصلي هم اين است كه آنها خودشان اين نوع از فقر را 
تجربه نكرده اند و به همين خاطر نمي توانند سياست هايي را تنظيم كنند كه به راستي به رفع 
فقر كمك كند و باعث شرمندگي فقرا نشود. برنامه های بسياری برای رفع فقر در دنيا انجام 
مي شود كه بسياری از آنها را افراد به صورت داوطلبانه انجام مي دهند اما از آنجا كه اين برنامه ها 
با خرد كافي انجام نمي شــود در اكثر مواقع باعث ناراحتي و شرمندگي افراد فقير مي شود. 
تحليل گر سي ان ان معتقد است دولت ها تنها با كمي درايت مي توانند برنامه ها و سياست هايي 
داشته باشند كه در عين كمك كردن به فقرا باعث شرمندگي و خجالت زدگيِ آنها نيز نشود. 

شِلي شاعر انگليسي زبان مي گويد: «اگر زمستان شده، بهار خيلي دور است؟» 
در يك دهه گذشته در مورد اقتصاد جهان تنها يك پاسخ برای اين پرسش شاعرانه 
شلي وجود داشت: «بله، خيلي دور است.» اما حالا به نظر مي رسد اوضاع قدری 

فرق كرده و با اندک بارقه های اميد مي توان به اين پرسش شاعرانه اين طور پاسخ داد: «بهار نزديك است!» تحليل گران اقتصادی 
اكونوميســت پيش بيني كرده اند كه امسال برای نخستين بار از سال ۲۰۱۰ تاكنون، اوضاع اقتصاد جهان در مسير بهبود قرار 
مي گيرد. آنها معتقدند كه هم كشــورهای توسعه يافته و ثروتمند و هم كشورهای در حال  توسعه همگي در رشد اقتصادی با 
هم هماهنگ مي شوند و در مسير رشد قدم برمي دارند. البته او دلايلي هم برای نگراني در مورد اقتصاد جهان مي بيند. مسائلي 
مانند جنجال های هرروزه ترامپ يا كاهش قيمت نفت جزو موارد نگران كننده هميشگي هستند، با وجود اين باز هم اقتصاددان 

هفته نامه اكونوميست به آينده اقتصاد جهان اميدوار است و معتقد است روزهای بهبود اقتصاد جهان در راه است.

بهار اقتصادی در راه است

اروپايي ها تا به حال اين قدر خوب نبوده اند» 
ايــن را ناتالي نوگريــد تحليل گر گاردين 
مي گويد. او معتقد اســت وضعيت قدری 
متناقض اســت اما به صورت كلي اوضاع 
به نفــع اروپايي ها اســت. در اين تحليل 
از برگزيت بــا عنوان ضــرری بزرگ ياد 
شده است كه عواقب آن همه را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. از نظر اين تحليل گر، هيچ عاقبت خوشي در انتظار بريتانيايي ها بعد از خروج 
از اتحاديه اروپا نخواهد بود. در حالي كه اروپا يكي از بهترين نقاط دنيا برای زندگي در دنيای 
امروز است. ثروتمندترين مردم دنيا در اروپا زندگي مي كنند و بالاترين استانداردهای زندگي 
مربوط به اين منطقه است. كمتر كسي پيدا مي شود كه قصد فرار از اروپا يا مهاجرت از اين 
منطقه را داشته باشد. در مقابل عده زيادی نيز دست وپا مي زنند تا خودشان را به خاک اروپا 
برســانند؛ بســياری از خانواده ها تلاش مي كنند آينده كودكان خود را در اروپا بسازند. آنها 
مي دانند كيفيت زندگي در اروپا بهتر اســت. در اين شــرايط كه همه رويای اروپا را در سر 
مي پرورانند، سخن گفتن از بحران اروپايي قدری پيچيده و متناقض به نظر مي رسد. به همين 
خاطر است كه تحليل گر گاردين اوضاع را در اروپا بسيار خوب برآورد مي كند و معتقد است 

اروپا هيچ گاه اين قدر خوب نبوده است.

فقرا از فقر خود خجالت نكشنداز كدام بحران اروپايي حرف مي زنيد؟

ترزا مي نخست وزير بريتانيا نخستين اروپايي ای بود كه به ديدار دونالد ترامپ 
در كاخ سفيد رفت. اما كسي كه اين روزها در اروپا از همه بيشتر اهميت دارد 
آنگلا مركل صدراعظم آلمان اســت. واكنش های او در برابر ترامپ برای آينده 

آلمان و اتحاديه اروپا، حياتي است. ترامپ در مورد ناتو و اتحاديه اروپا سخناني مطرح كرده كه همه آنها اكنون در واكنش های 
مركل اهميت خودش را نشان مي دهد. گفته مي شود كه دكترين ترامپ منجر به بروز هيجان در برلين شده است. به نظر 
مي رسد كه آلمان ديگر مانند سابق نمي تواند به امريكا و حمايت هايش تكيه كند. به همين خاطر است كه تحليل گر رويترز 
تغيير استراتژی از سوی مركل را پيش بيني مي كند. او احتمالاً مجبور مي شود سياست ها و استراتژی هايي را كه سال ها دنبال 

شده تغيير بدهد. اين تغيير رويه نه تنها در آلمان بلكه در كل اتحاديه اروپا اثراتي را به دنبال خواهد داشت. 

واكنش مركل به دكترين ترامپ چيست؟

قيمت نفت در سال ۲۰۱۷ اكثر مواقع 
در مسير نزولي بوده است. جيسون اسكينر 
تحليل گر حوزه نفت در بلومبرگ با نگاهي 
به اين شــرايط، آينده بازار نفت را بررسي 
كرده است. بر اساس اين تحليل، تابستان 
داغــي در انتظار قيمت هــای نفت خام 
است. چندی پيش ســازمان كشورهای 
صادركننده نفت خــام (اوپك) اعلام كرد 
ميزان توليد نفت خــود را كاهش خواهد 
داد. هــدف اصلي افزايش قيمت نفت بود 
اما در كنار آن توليدكنندگان شيل نيز در 
كانون توجه بودند. هرچند نفت از ابتدای 
سال ۲۰۱۷ تغيير قيمت چنداني نداشته 
و عموماً در مسير نامطلوبِ نزولي حركت 
كرده است اما تحليل گر بلومبرگ به آينده 
اين بازار در تابستان اميد دارد. بر اساس اين 
تحليل ميزان عرضه و تقاضا به گونه ای رقم 
خواهد خورد كه بازی به نفع بازار نفت تمام 
خواهد شد و در نهايت قيمت نفت دوباره 

در مسير صعودی قرار خواهد گرفت. 

تابستان داغي در 
انتظار نفت است
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افراد فقير به سه دسته تقسيم مي شدند: چيني ها، هندی ها و ساير مردم دنيا. ۶۶۰ميليون نفر در سال ۱۹۸۷ در چين جزو افراد فقير بودند، هند نيز در آن زمان 
۳۷۴ميليون فقير داشت. جمعيت اين كشورها در ۳۰سال گذشته افزايش چشم گيری داشته و متعاقب آن تعداد افراد فقير نيز افزايش يافته كه به تلاش های بيشتر برای 
ريشه كني فقر انجاميده است. بر اساس گزارش اكونوميست، بخش زيادی از كاهش فقر در چين و هند، مصنوعي است و با ابزارهای گول زننده انجام شده است.

جاش زامبران تحليل گر گاردين به بررسي اقتصاد جهان در آينده پرداخته است. 
او به كمك نظرسنجي در ميان اقتصاددانان بزرگ به اين نتيجه رسيده كه روزهای 
خوبي در انتظار اقتصاد جهان است. بر اساس اين تحليل، اقتصاد جهان در سال 

۲۰۱۷ رشــد ۲,۴درصدی و در سال ۲۰۱۸ رشــد ۲,۵درصدی را تجربه خواهد كرد. بعد از رياست جمهوری ترامپ بسياری از 
تحليل گران نسبت به سرنوشت بازارهای جهاني بدبين شده بودند اما به نظر مي رسد اين واكنش ها زودهنگام بوده و در عمل اتفاق 
خاصي برای اين بازارها نيفتاده است. اقتصاد جهان كه مدت ها بود حال خوشي نداشت اكنون دوباره در مسير بهبود قرار گرفته است. 
تحليل گر وال استريت ژورنال اميد دارد كه رشد اقتصاد جهاني در دو سال آينده در مسير صعودی قرار بگيرد. او معتقد است هر 

اتفاق ناخوشايندی برای اقتصاد جهان بيفتد موقتي است و از اين به بعد روزهای خوبي در انتظار اقتصاد جهاني خواهد بود.

۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ سال های رشد است

لئونيد برشيسكي تحليل گر بلومبرگ به بررسي ارزهای كوچك اروپايي 
پرداخته و در يادداشتي از آشوب در دنيای اين ارزها نوشته است. نخستين 
ارزی كه در حال ريزش اســت، ارزی متعلق به جمهوری چك است كه به 

يورو وصل اســت و همراه با آن ســقوط مي كند. ارز ايسلند نيز ديگر ارزی است كه ارزش خود را از دست مي دهد. اين 
سرگيجه های ارزی باعث مي شود بانك های مركزی به تكاپو بيفتند و برای مقابله با آن اقدام كنند. اما كنترل های ارزی 
تأثيری روی ارزش اينها نخواهد داشت چرا كه مشكل در نرخ شناور ريشه دارد. سياست های پولي ای كه تاكنون دنبال 
شــده نيز كمكي به ارزش در حال سقوط اين ارزها نكرده است. اكثر ارزهايي كه به دلار وصل هستند سقوط مي كنند 
اما آنها كه به يورو اتصال دارند نيز در معرض خطر زيادی قرار دارند. آشوبي كه در دنيای ارزهای كوچك به پا مي شود 

بانك های مركزی را نيز به دردسر مي اندازد.

آشوب در راه است

ميهير شــارما تحليل گــر بلومبرگ 
پرســش جالبي را مطرح كرده است: 
«چرا مودی، پوتيــن يا ترامپي ديگر 
اســت؟» او معتقد است كه ولاديمير 
پوتيــن رئيس جمهوری روســيه در 
سال های گذشته به عنوان شخصيتي 
وطن پرســت در ايــن كشــور ظهور 
كرده اســت. مشــابه او نيز مارين لوپن در فرانسه، رجب طيب اردوغان در تركيه و 
دونالد ترامپ در امريكا هســتند. همه اينها به عنوان سياستمدار ظهور كرده اند و 
با ايدئولوژی های خاص خود بر مردم ســلطه يافته اند. شــارما معتقد است نارندرا 
مودی نخست وزير هند نيز به نوعي يكي از همين افراد خواهد بود. او مانند همين 
سياستمداران از درِ وطن پرستي وارد شده و سعي دارد اين حس را در مردمش زنده 
نگه دارد. محبوبيت مودی بسيار بالاست و حتي وقتي اشتباه مي كند نيز مردم او 
را سرزنش نمي كنند. به همين خاطر است كه تحليل گر بلومبرگ نام مودی را در 

فهرست پوپوليست های اين روزهای جهان قرار داده است. 

چرا مودی، پوتين يا ترامپي ديگر است؟
شي جين پينگ رئيس جمهوری چين برای نخستين ديدار با دونالد ترامپ رئيس جمهوری 
امريكا به فلوريدا رفت. ديدار آنها پيش از برگزاری با تنش ها و جنجال های بسياری همراه شد. 
ترامپ از شي درخواست كرد كه برای حل بحران هسته ای كره شمالي به امريكا كمك كند. 
او التيماتوم داد كه اگر چيني ها كمك نكنند ماجرا به ضرر همه تمام خواهد شد. چيني ها 
نفوذ زيادی در كره شمالي دارند و به همين خاطر امريكا روی كمك آنها حساب باز كرده است. 

كارتونيست گاردين در واكنش به اين ديدار، كارتوني كشيده است. 

رويای «ترامپ» با «شي»

در ســال ۱۹۸۱ تقريباً ۴۲درصد از جمعيت كره 
زمين در فقر مطلق زندگي مي كردند؛ بر اساس آمار 
بانك جهاني اين افراد با بدترين نوع فقر دست وپنجه 
نرم مي كردند يعني در بهترين حالت قدرت خريد 
لباس نداشــتند و در بدتريــن حالت چيزی برای 
خوردن به دست نمي آوردند. اما اين عدد از همان 
سال در مسير نزولي قرار گرفت. يعني تعداد افرادی 
كــه در فقر مطلق زندگي مي كردنــد به كمتر از 
۱ميليارد نفر رسيد. بر اساس تحليل اكونوميست، 
در ســال ۲۰۱۳ اوضاع كمي بهتر شد و بر اساس 
داده هايي كه نسبت به گذشته قابل اعتمادتر است، 
تنهــا ۱۰,۷درصد از جمعيت زمين فقير بودند (بر 
اساس معيار های امروزی، كسي كه روزانه كمتر از 
۱دلار و ۹۰سنت به قدرت برابریِ خريد سال ۲۰۱۱ 
مصرف كند فقير است). از سال ۲۰۱۳ روند بهبود 
تسريع شده و افراد بيشتری از فقر رها شده اند. اما 
فصل شيرين كاهش شديد فقر مطلق در جهان به 
زودی به پايان مي رســد. در آينده فقر به سرعتي 
كه در گذشته كاهش پيدا مي كرد، كم نخواهد شد. 
هنوز هم انتظار مي رود كه در برخي از كشــورها و 
مناطق دنيا جمعيت افراد فقير ثابت بماند يا حتي 

افزايش پيدا كند.

فصل شيرين سقوط فقر 
به پايان مي رسد



|tccim.ir |

ركود مسكن چهارساله شد و نشــانه ای از رونق نيز نمايان نشد؛ به اين 
ترتيب يكي از طولاني ترين دوران های ركود در اين بازار استراتژيك رقم خورد. 
پيش بيني برخي فعالان مسكن برای ورود به دوران رونق مسكن در نيمه دوم 
سال ۹۵ نيز درست از آب درنيامد، كه باعث شد برخي از نيمه دوم سال ۹۶ 
به عنوان زمان احتمالي خروج از ركود در بازار مسكن سخن بگويند. بيت االله 
ستاريان كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است كه اگر با افزايش درآمدهای 
نفتي، بودجه عمراني بيشتری به پروژه ها      تزريق شود و سياست ها     ی كنترل 
تورم نيز تا حدودی ناديده گرفته شود، امكان خروج مسكن از ركود در نيمه 
ســال ۹۶ وجود دارد. به گفته اين كارشــناس باتجربه، تمديد ركود مسكن 
مي    تواند به جمع شدن فنر تقاضا در اين بازار دامن بزند و در سال ها     ی آينده 

خطر رشد ناگهاني قيمت را ايجاد كند. گزارش بانك مركزی از آمار معاملات 
مسكن در سال ۹۵ نشان مي    دهد كه در طول ۱۲ ماه تعداد معاملات در شهر 
تهران ۵,۴ درصد افزايش يافته اســت. تعداد معاملات مسكن در ماه پاياني 
سال اما تداوم ركود را نشان مي    دهد. بر اين اساس در اسفندماه سال ۱۳۹۵، 
تعداد معاملات آپارتمان ها     ي مسكوني شهر تهران به ۱۲,۲هزار واحد رسيد 
كه نسبت به ماه قبل (بهمن ماه) و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۱,۶ و ۶,۴ 
درصد كاهش نشان مي    دهد. ركود بازار مسكن با افزايش قيمت همراه بوده 
است. متوسط قيمت يك متر زيربناي مسكوني در تهران ۴ ميليون و ۵۷۰ 
هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ميزان ۱,۵ و ۵,۲ 

درصد افزايش نشان مي    دهد.

بازار ارز در سال ۹۵ شرايط آرامي را پشت سر گذاشت. هرچند در ماه ها     ی 
پاياني فصل پاييز و ماه ابتدايي فصل زمستان بازار ارز با شوک افزايش قيمت 
مواجه شد و نوســانات هيجاني، خاطرات روزهای بحران ابتدای دهه ۹۰ را 
زنده كرد اما بلافاصله اين روزها به پايان رسيد و از بهمن ماه سال ۹۵ بار ديگر 
بازار روی آرامش را ديد. در ســال ۹۵ قيمت دلار امريكا تا نزديكي ۴ هزار و 
۱۰۰ تومان نيز پيش رفت اما در دو ماه پاياني سال قيمت ها      به طور تدريجي 
عقب گرد ۳۰۰ توماني را تجربه كرد و دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۵۰ تومان 
قرار گرفت. آمارها نشــان مي    دهد كه قيمت هر دلار امريكا در ابتدای سال 

۱۳۹۵ حدود ۳ هزار و ۴۲۵ تومان بود و در پايان اين سال به ۳ هزار و ۷۴۸ 
تومان رسيد كه نشان از افزايش ۳۲۳ توماني قيمت اين ارز رايج در بازار آزاد 
دارد. بنابراين بهای دلار در سال گذشته معادل ۹,۴ درصد افزايش يافته است 
و سرمايه گذاران روی اين ارز تقريبا به ميزان نرخ تورم سود برده اند. بهای دلار 
تا ۱۹ فروردين ماه سال جاری نيز نوسان چشم گيری را تجربه نكرده و سال 
جديد را با آرامش آغاز كرده اســت. در اين ميان اما ناكامي بانك مركزی در 
اجرای سياست ارز تك نرخي، از جمله سياست ها     ی برزمين مانده برای سال 

۹۶ محسوب مي    شود.

در باتلاق ركود

در جست وجوی ارز تك نرخي

 عملكرد معاملات انجام شده در شهر تهران در سال هاي ٩٥
درصد تغيير سال

۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
٥,٤ -١٦٢٠٥٤ ١٠,٢ ١٥٣٧٦٣ ١٧١٣١١ تعداد معاملات (واحد مسكوني)

٥,٤ -٠,٤ ٤٣٩٢٦ ٤١٦٨٣ ٤١٨٤٣ متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)
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در ميان بازارهای رايج در اقتصاد ايران، بازار طلا و ســكه پربازده ترين 
بازار در سال ۹۵ بوده است. قيمت طلا و سكه تحت تاثير تحولات داخلي 
و بين المللي بيشترين رشد را نسبت به بازارهای موازی تجربه كرده است. 
ســكه بهار آزادی به عنوان شاخص اصلي بازار طلا در سرمايه گذاری طي 
سال گذشــته ۱۶۰ هزار تومان افزايش قيمت داشــته است و در ابتدای 
سال هر سكه بهار آزادی با قيمت يك ميليون و ۱۱ هزار تومان به فروش 
مي    رســيد اما در پايان سال بهای سكه بهار آزادی به يك ميليون و ۱۷۱ 
هزار تومان رسيد. اين ابزار سرمايه گذاری با قدرت نقدشوندگي بالا در سال 

جديد نيز روند صعودی قيمت را ادامه داد و در ســه هفته ابتدايي سال تا 
يك ميليون و ۱۸۰ هزار تومان پيش رفت. بازدهي بازار سكه در سال ۹۵ 
معادل ۱۵,۸ درصد برآورد مي    شود كه نه تنها فراتر از سطح نرخ تورم است 
كه بيشتر از بازدهي بورس و بازارهای ارز و مسكن است. قيمت سكه تحت 
تاثيــر نرخ دلار در بازار آزاد ايران و بهای طلا در بازارهای جهاني نوســان 
مي    كند. با توجه به آرامش نسبي در بازار ارز و بازدهي كمتر از ۱۰ درصد 
در بازار ارز، بيشترين دليل افزايش قيمت طلا و سكه، رشد بهای طلا در 

بازارهای جهاني بوده است.

بازار ســرمايه در ميان بازارهای رايج، شــرايط نااميدكننده ای را طي 
سال ۹۵ پشت سر گذاشــت. بازدهي منفي در اين بازار نشان دهنده زيان 
سها م داران است. اجرای برجام از دی ماه سال ۹۴ اين اميدواری را ايجاد كرده 
بود كه با رونق كسب وكارها در سال ۹۵، وضعيت بازار سهام نيز بهبود يابد 
اما اين اتفاق نيفتاد و در ســال ۹۵ بازدهي منفي برای بورس رقم خورد. از 
هفتم فروردين تا پايان اسفندماه، بازدهي منفي۴,۸ درصدی در بورس ثبت 
شــد. در اين سال شــاخص كل بورس از ۸۱ هزار و ۲۰۰ واحد كار خود را 
آغاز كرد اما در پايان اسفند به ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد رسيد. شاخص بورس 

به عنوان دماسنج اقتصاد ايران در حالي روندی نزولي را طي كرده است كه 
رشــد اقتصاد ايران در ۹ماهه سال ۹۵ به ۱۱,۶ درصد رسيد. اتكای بالای 
رشد اقتصاد به توليد نفت نشان دهنده عدم تحرک جدی در ساير صنايع 
بورســي است. بازگشايي نماد بانك هايي كه حسابشان زيان نشان مي داد، 
ضربه آخر به شــاخص بورس بود. روزهای ابتدايي ســال ۹۶ اما برای بازار 
سرمايه خوش يمن بود، تا نوزدهم فروردين شاخص كل بورس تا ۷۷ هزار و 
۸۰۴ واحد پيش رفت كه نشان مي دهد حدود ۵۰۰ واحد در دو هفته كاری 

سال ۹۶ بالا رفته است.

پربازده ترين بازار

نااميدی در بورس

/ /

/ /

/ /

/ /
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بازار پول در سال ها     ی اخير جزو جذاب ترين بازارها برای دارندگان سرمايه 
بوده است. ســرمايه داران خرد و متوسط كه توان سرمايه گذاری و راه اندازی 
كســب و كار را در خود نمي بينند، در سال ۹۵، سپرده گذاری در بانك را به 
ساير سرمايه گذاری ها      ترجيح داده اند. بازار پول در مقايسه با بازار سرمايه، ارز، 
طلا و مســكن به عنوان ۴ بازار رايج، بازدهي بيشتری داشته است. نرخ سود 
ســالانه بانكي مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته ۱۵ درصد بود اما 
بانك ها      آپشن ها     يي برای سپرده گذاران در نظر مي    گيرند كه نرخ سود موثر را 

تا ۲۰ درصد و حتي در موارد خاص تا بالای ۲۰ درصد پيش برده است. عدم 
تعادل در عرضه و تقاضای پول و نياز بالای بانك ها      به نقدينگي موجب شده 
است تا نرخ سود بانكي حدود ۲ برابر بيشتر از نرخ تورم باشد و سپرده گذاری 
در بانك بازدهي مطلوبي به دنبال داشــته باشد. برخي بانك ها      باب مذاكره 
را برای تعيين نرخ ســود بانكي باز گذاشــته اند و برای سپرده گذاران با ارقام 
بالای ۱۰۰ ميليون تومان يا ســپرده گذاران ميلياردی، نرخ سود ۲۲ درصد 

ارائه مي    دهند.

نرخ تورم در سال ۹۵، تك رقمي ماند تا پيام آرامش بازارها را مخابره كرده 
باشد. تك رقمي شدن شاخص تورم از خردادماه سال ۹۵ آغاز شد. بازگشت 
آرامش به بازارها طي ســه سال اخير موجب شد تا رفته رفته از شتاب رشد 
قيمت ها كاسته شود و به گفته معاون اقتصادی بانك مركزی پس از ۲۵ سال، 
با نرخ تورم تك رقمي سال به پايان برسد. طبق آمار بانك مركزي، نرخ تورم در 
۱۲ ماه ۹۵ به ۹ درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه در اسفند ۹۵ نسبت 

به اسفند ۹۴ معادل ۱۱,۹ درصد اعلام شده است. نرخ تورم ماهانه در اسفند 
۹۵ نيز ۲ درصد برآورد شده است. مركز آمار ايران اما نرخ تورم ۱۲ ماه منتهي 
به اســفند ۹۵ را ۶,۸ درصد اعلام كرده است. كاهش تقاضا و ركود اقتصادی 
به افول نرخ تورم در ســال های اخير كمك كرده است اما كوچ اين شاخص 
از محدوده ۴۰ درصد به محدوده زير ۱۰ درصد طي ســه سال از ركوردهای 

ثبت شده در اقتصاد ايران محسوب مي شود.

سپرده گذاری يا سرمايه گذاری

زير ۱۰
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افزايش نرخ بيكاری و هشــدارهای تازه نسبت به ورود متقاضيان جديد 
به بازار كار، شــايد بزرگ ترين چالش كشور در سال ها     ی پيش رو است كه 
شــمايي از آن در ســال ۹۵ بروز پيدا كرد. نرخ بيكاری در اين ســال روند 
صعودی در پيش گرفت و تا ۱۲,۴ درصد پيش رفت كه ۱,۴ درصد بيشــتر 
از سال ۹۴ است. بررسي آمارهای رسمي نشان دهنده افزايش تعداد شاغلان 
اســت و مسئولان دولتي از اشتغال زايي ۷۰۰ هزار نفری در اين سال سخن 
به ميان آورده اند. مســعود نيلي مشاور اقتصادی رئيس جمهور از ورود پيك 

جمعيتي ايران به بازار كار به عنوان چالش اقتصاد ايران ياد كرده اســت. به 
گفته او متقاضيان جديد بازار كار در سال ها     ی گذشته درگير تحصيل بوده اند 
و حالا با شتابي كم سابقه در حال ورود به بازار كار هستند. طبق گزارش مركز 
آمار ايران، تعداد بيكاران در ســال ۹۵ به ۳ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر 
رسيده است. تعداد بيكاران در پايان سال ۹۴، ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار نفر بود. 
گزارش هاي غيررسمي تعداد بيكاران را بيش از اين ارقام و حدود ۴ ميليون 

نفر برآورد كرده اند. 

بازار نفت در ماه های اخير، تحولات مهمي را پشت سر گذاشت كه سرنوشت 
آن را تحت تاثير قرار داد. قيمت نفت برنت دريای شــمال اوايل ســال ۹۵ در 
محدوده ۴۰ دلار و حتي كمتر از آن نوســان مي كرد اما در پايان اين سال به 
بالای ۵۰ دلار رســيد و رشد ۲۵ درصدی را تجربه كرد. قيمت نفت برنت در 
۲۰ روز ابتدايي ســال ۹۶ نيز روند صعــودی را دنبال كرد و تا ۵۵ دلار در هر 
بشكه پيش رفت كه البته به واسطه رويدادهای سياسي در خاورميانه بوده است. 
رويداد مهم در بازار نفت اما در نيمه دوم اين سال رخ داد. توافق نفتي اوپكي ها 
و غيراوپكي ها بر سر فريز توليد نفت موجب شد تا عرضه در بازار طلای سياه 

كنترل شــود و روند نزولي قيمت متوقف شد. روند صعودی بهای طلای سياه 
در ماه های گذشته ناشي از اجرای اين توافق از سوی عرضه كنندگان بازار نفت 
بوده است. طبق اين توافق تاريخي به غير از ايران كه شرايط استثنايي ناشي از 
تحريم ها را به تازگي پشت سر گذاشته است، ساير كشورهای توليدكننده نفت 
از جمله روسيه و عربستان متعهد به كاهش سطح توليد خود شده اند تا از قيمت 
محافظت شود. صنعت نفت ايران به واسطه رشد قابل توجه توليد در سال ۹۵ 
موفق شــد بار اصلي رشــد اقتصاد را به دوش بكشد. ۹,۷ درصد از رشد ۱۱,۶ 
درصدی اقتصاد طي ۹ماهه ۹۵ ناشي از رشد ۶۵ درصدی توليد نفت بوده است.

بيكاران جديد در راه بازار كار

سال طلايي طلای سياه
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آمار تجارت خارجي نشــان مي دهد كه تراز تجاری كشــور در سال 
۹۵ نيز مثبت مانده اســت. اين شاخص سال گذشته پس از ۳۷ سال در 
محدوده بالای صفر قرار گرفت و صادرات غيرنفتي ايران بيشتر از واردات 
شــد. اين رويداد در ســال ۹۴ بيش از آنكه ناشي از رشد صادرات باشد، 
به دليل كاهــش واردات رقم خورد. در واقع ســرعت افول واردات بيش 
از ســرعت كاهش صادرات بود. در ســال ۹۵ اما مثبت بودن تراز تجاری 
مفهوم واقعي تری به خود گرفت چراكه اين اتفاق با وجود افزايش صادرات 
و واردات رقم خورد. تراز تجاری در سال ۹۵ معادل ۲۴۶ ميليون دلار ثبت 
شــد كه نشان مي دهد ميزان صادرات ۲۴۶ ميليون دلار بيشتر از واردات 
بوده است. طبق آمارهای گمرک، واردات ايران در سال ۹۵ به ۴۳ ميليارد 
و ۶۸۴ ميليون دلار رســيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵,۱ 
درصد رشــد داشته اســت. طبق آمار گمرک سال گذشته وزن كالاهای 
وارداتي به ۳۳ميليون و ۳۹۹هزار تن رســيد. مهم ترين اقلام وارداتي در 
سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و ۴۱۳ ميليون دلار و 
لوبيای سويا به ارزش ۹۰۹ ميليون دلار بود. واردات وسايل نقليه موتوری با 
حجم سيلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي به ارزش ۸۹۳ ميليون دلار، قطعات 
منفصله برای توليد خودرو ســواری به ارزش ۷۸۲ ميليون دلار و برنج به 

ارزش ۶۹۰ ميليون دلار رده های بعدی را از آن خود كرد.

صادرات غيرنفتي ايران طي دو سال گذشته از واردات پيشي گرفته 
است. رشــد صادرات غيرنفتي مهم ترين هدف تجاری كشور به حساب 
مي آيد. بــا توجه به وضعيت نامطلوب تقاضا در داخل كشــور، افزايش 
تقاضای بين المللي برای كالاهای توليد ايران مي تواند نقطه اميدی برای 
رشــد توليد ناخالص داخلي باشد. با گذشت يك سال از اجرای برجام و 
لغو تحريم ها همچنان صادركنندگان از موانع ارتباطات بانكي در سطح 
بين الملل گلايه دارند اما شرايط پيچيده و دشوار دوران تحريم نيز ديگر 
در بازارهای هدف وجود ندارد. شايد به همين دليل باشد كه برخلاف سال 
۹۴ در ســال ۹۵ روند صادرات كشــور صعودی شده است. در سال ۹۵ 
صادرات غيرنفتي ايران به ۴۳ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار رســيد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳,۵ درصد افزايش داشته است. در سال 
گذشته ۱۲۹ميليون و ۶۴۸هزار تن انواع كالا صادر شد. مهم ترين اقلام 
صادراتي كشــور در سال ۱۳۹۵ شامل ميعانات گازی به ارزش ۷ميليارد 
و ۳۲۰ميليون دلار، روغن های ســبك و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش 
۲ميليــارد و ۴۷۹ميليون دلار و گازهای طبيعي مايع شــده به ارزش ۲ 
ميليــارد و ۷۹ ميليون دلار بود. در رده های بعدی پروپان مايع شــده به 
ارزش يك ميليارد و ۲۲۲ميليون دلار و گازهای نفتي و هيدروكربورهای 
گازی شكل مايع شده به ارزش يك ميليارد و ۲۰۴ ميليون دلار قرار گرفت.

تراز تجاری مثبت ماند

صادرات زير سايه شبه نفتي ها



.............................  .............................
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ما و حمايت گرايي در تجارت خارجي

شــايد بتوان ادعا كرد آنچه علــم را از غيرعلم متمايز مي كند 
ديدگاه هايي است كه در نگاه اول به ذهن آدمي نمي رسد و با شهود 
عادی آدمي مخالف است. در اين موارد است كه علم نقش ويژه ای 
ايفــا مي كند. يكي از اين عرصه ها، عرصه تجارت خارجي اســت. 
شــايد هر فردی به ذهنش مي رســد كه واردات چيز بدی است و 
صادرات امری خوب و پسنديده. در نگاه اول چنين به ذهن آدمي 
متبادر مي شــود كه وقتي اقتصادی ضعيف است و اقتصادی ديگر 
قوی، تجارت بين آنها موجب زيان اولي و نفع دومي مي  شــود. يا 
به ذهن مي رسد كه بايد از محصولات توليد داخل حمايت كرد تا 
برای شــهروندان خارجي ايجاد شغل نكرد. اما آيا آنچه كه در نگاه 
اول به ذهن مي رسد لزوماً درست است؟ آيا همه آن چيزهايي كه با 
عقل سليم ما سازگار مي نمايد لزوماً صحيح است؟ واقعيت اين است 
كه لزوماً اين گونه نيست و نقش آفريني علم در اينجاست كه خود 
را نشــان مي دهد. علم بايد چيزی را بنمايد كه با عقل سليم اوليه 
قابل درک نباشــد بلكه با پژوهش و استدلال باريك بينانه و ذهني 
تربيت شــده به آن رسيد. در اين حالت است كه مي توان برای علم 
ارزش ويژه ای قايل شــد. در مورد تجارت خارجي نيز شايد اولين 
كســي كه به طور جدی به اين موضوع پرداخت و به نتايج خلاف 
شهودی رسيد ريكاردو باشد. او دريافت كه در تجارت خارجي مزيت 
مطلق مهم نيست و مزيت نسبي اهميت دارد و لزوماً بين دو كشور 
قوی و ضعيف تجارت يك سويه نيست و هردو طرف از تجارت منتفع 
مي شــوند. اين امر چيزی نيست كه با ذهن غيرمسلح بتوان به آن 
رسيد بلكه بايد ذهن را به مدله ای مربوطه مجهز كرد و از طريق اين 

مدل ها افراد را به اين نتيجه رساند.
نكته ديگری كه اقتصاددانان در ربع پاياني قرن بيســتم به آن 
رســيدند اين بود كه حمايت گرايي نيز اصولاً به نتيجه خوبي در 
اقتصاد منجر نمي شود. اقتصادهايي كه درون گرايي را پيشه كردند 
پيوسته عقب ماندند اما اقتصادهايي كه رويه برون گرايي را در پيش 
گرفتند توانستند از جهاني شدن اقتصاد بهره مند شوند و به قافله 
كشورهای توسعه يافته بپيوندند. اين پديده نيز غيرمنتظره و عجيب 
بود زيرا انتظار مي رفت كشــورهايي كه مرزهــای خود را به روی 
كالاهای خارجي باز كرده اند سريع تر ورشكست شوند اما اتفاقي كه 
افتاد عكس آن بود. بررسي های آماری نيز نشان مي داد كه رابطه ای 
مثبت ميان بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی برقرار است. اينجا بود 
كه باز هم اقتصاددانان وارد شدند و تلاش كردند اين پديده را توضيح 
دهند. در ادامه برخي از تبيين هايي را كه توسط اقتصاددانان مطرح 

شد به اختصار عرضه مي كنم:
نكته اول اين است كه صادرات في نفسه امری مطلوب و واردات 
في نفسه امری مذموم نيست بلكه هدف از صادرات، داشتن ارز برای 
انجام واردات است! در واقع ارز به  تنهايي چيزی نيست كه مطلوبيت 
داشته باشد بلكه ابزاری برای انجام واردات است و به دليل كاركرد 
آن در انجام واردات اســت كه داشتن ارز اهميت مي يابد و دقيقاً به 

همين دليل اســت كه داشتن صادرات يك هدف قلمداد مي شود! 
لذا در غايت امر هدف، تســهيل واردات از طريق گسترش صادرات 
است. ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا تسهيل واردات يك 
هدف است؟ علت هدف بودن واردات اين است كه بتوان رفاه كشور 
را با واردات كالاهايي كه كشورهای ديگر در توليد آن مزيت دارند 
افزايش داد. در واقع مفروض اين ديدگاه اين است كه هيچ كشوری 
در همه امور مزيت نســبي ندارد و مزيت های نسبي در كشورهای 

مختلف توزيع شده است.
نكته دوم اين است كه تنگ كردن مجال ورود كالاهای خارجي به 
معني كاهش رقابت در بازار داخل است و اين كاهش رقابت مخرب 
انگيزه های اقتصادی است. هرچه رقابت بيشتر شود توليدكنندگان 
انگيزه بيشتری برای ارتقای بهره وری و بهبود كيفيت محصول پيدا 
مي كنند. وقتي ديوارهای تجاری بالا برده مي شود و توليدكنندگان 
داخلي از داشــتن يك بازار مصرف مطمئن مي شوند انگيزه زيادی 
برای بهبود كيفيت و ارتقای بهره وری نخواهند داشــت و اين رفاه 
جامعه و مصرف كنندگان اســت كه در اين ميان قرباني مي شود. 
رقابت اقتصادی بين محصولات توليد داخل و محصولات خارجي 
يك كاركرد مهم ديگر نيز دارد و آن اين است به طور طبيعي نشان 
مي دهد كه آيا در اقتصاد منابع كمياب اقتصاد در مزيت های نسبي 
سرمايه گذاری شــده يا نه؟ اگر منابع اقتصاد در مزيت های نسبي 
سرمايه گذاری شده باشد محصولات توليد داخل در رقابت اقتصادی 
با محصولات خارجي پيروز مي شوند اما اگر منابع كمياب اقتصاد در 
نقاطي غير از مزيت های نسبي سرمايه گذاری شده باشد محصولات 
توليد داخل در رقابت شكست مي خورند. اين شكست امر ميموني 
برای اقتصاد اســت زيرا اين علامت را مي دهد كه ســرمايه گذاری 
صورت گرفته اشتباه بوده است. شكست در رقابت با محصول خارجي 
اين پيامد را دارد كه ســرمايه گذاری انجام شده تعطيل و منابع به 
بخش های ديگری از اقتصاد منتقل مي شود كه اقتصاد در آن مزيت 
نســبي دارد ولي به دليل كمبود منابع در آن حوزه سرمايه گذاری 
صورت نگرفته است. بخشــي از مشكل فعلي صنايع ايران نيز در 
پرتو همين تحليل قابل فهم است. سرمايه های زيادی در صنايعي 
ســرمايه گذاری شده اند كه توجيه اقتصادی ندارند. به عنوان مثال 
اخيراً گفته مي شود كه در كشور چند برابر ظرفيت مصرف ايران و 
همسايگانش كارخانه جات توليد كاشي سراميك احداث شده است. 
روشن است كه اين صنايع نمي توانند با ظرفيت كامل كار كنند و 
بخشي از آنها به ناگزير تعطيل خواهند شد و ماشين آلات و امكانات و 
نيروی انساني آنها به عرصه هايي كه برای كشور مفيدتر است منتقل 
خواهد شد. نمونه ديگر انبوه واحدهای كوچك توليد فولاد است كه 
اكثر آنها در مناطق خشك كويری احداث شده اند و فاصله زيادی از 
دريا دارند. وقتي قيمت فولاد توليدی بيشتر از محصولات خارجي 
مي شود اين علامت داده مي شود كه كارخانه جات مذكور به اشتباه 
ايجاد شده است و بهتر است جايابي آنها تغيير كند و آنها با يكديگر 
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صادرات في نفسه امری مطلوب و واردات في نفسه امری مذموم نيست بلكه هدف از 
صادرات، داشتن ارز برای انجام واردات است.

چرا تسهيل واردات يك هدف است؟ علت هدف بودن واردات اين است كه بتوان رفاه كشور 
را با واردات كالاهايي كه كشورهای ديگر در توليد آن مزيت دارند افزايش داد.

تنگ كردن مجال ورود كالاهای خارجي به معني كاهش رقابت در بازار داخل است و اين 
كاهش رقابت مخرب انگيزه های اقتصادی است. رقابت بيشتر توليدكنندگان انگيزه ارتقای 

بهره وری و بهبود كيفيت محصول را بيشتر مي كند.
وقتي ديوارهای تجاری بالا برده مي شود و توليدكنندگان داخلي از داشتن بازار مصرف 

مطمئن مي شوند انگيزه زيادی برای بهبود كيفيت و ارتقای بهره وری نخواهند داشت.
شكست در رقابت با محصول خارجي اين پيامد را دارد كه سرمايه گذاری انجام شده تعطيل 

و منابع به بخش های ديگری از اقتصاد منتقل مي شود كه اقتصاد در آن مزيت نسبي دارد.
پديده قاچاق بيش از آنكه نشان دهنده يك جرم و اقدام غيرقانوني باشد نشان دهنده يك 
واقعيت اقتصادی است و اين واقعيت اقتصادی آن است كه مداخله دولت در عرصه سياست 

تجاری صحيح نيست.
حمايت گرايي در شرايط خاصي مي تواند قابل دفاع باشد. اين حمايت گرايي بايد كاملاً 

هدفمند و مشروط باشد.

در تجارت خارجي شايد اولين كسي كه به طور جدی به نتايجي خلاف شهودی رسيد، ريكاردو باشد. 
او دريافت كه در تجارت خارجي مزيت مطلق مهم نيست و مزيت نسبي اهميت دارد و لزوماً بين دو 
كشور قوی و ضعيف تجارت يك سويه نيست و هردو طرف از تجارت منتفع مي شوند.

ادغام شوند تا از خصوصيت اقتصاد مقياس بهره مند شوند تا بتوانند 
فولاد را با قيمت تمام شده پايين توليد كنند.

نكته ســوم آن است كه آيا تصميمات دولتي و مداخلات دولت 
مي تواند واقعيت توزيع مزايای نسبي در كشورهای مختلف را نقض 
كند و به ميل خود آن را تغيير دهد؟ اگر كشور ما در توليد برخي 
كالاها مزيت ندارد آيا مي توان با مداخله دولتي در آنها مزيت ايجاد 
كرد؟ ابزارهای رايج دولت ها برای مداخله در حوزه تجارت خارجي، 
اعمال محدوديت های تعرفه ای و مقداری بر واردات و سوبســيد به 
صادرات اســت. اما آيا اين مداخلات مؤثر است يا اثرات مخرب به 
دنبال دارد؟ بخشي از تلاش اقتصاددانان معطوف به نشان دادن اين 
نكته است كه مداخلات دولتي موجب كاهش رفاه جامعه مي شود. 
اگرچه اعمال تعرفه درآمدهايي برای دولت ايجاد مي كند ولي قيمت 
تمام شــده برای مصرف كننده بالا مي رود و اين قيمت تمام شــده 
موجب مي شود تقاضای داخلي برای كالای وارداتي كاهش يابد و 
بخشي از كساني كه در نبود تعرفه متمايل به خريد كالا بودند اينك 
متقاضي خريد آن نخواهند بود. به صورت رياضي نشان داده مي شود 

كه برآيند حاصله به زيان رفاه مصرف كننده است.
مفــروض اين تحليل آن  اســت كه دولت در اعِمــال تعرفه و 
محدوديت های تجاری موفق اســت اما آيا لزوماً اين حرف درست 
اســت؟ واقعيت آن  اســت كه وقتي محصول خارجي نســبت به 
محصولات داخلي به لحاظ قيمت و كيفيت برتری دارد و تعرفه ها 
شــديد يا سهميه های واردات كم باشــد به صورت طبيعي پديده 
قاچاق ايجاد مي شــود. پديده قاچاق بيش از آنكه نشان دهنده يك 
جرم و اقدام غيرقانوني باشد نشان دهنده يك واقعيت اقتصادی است 
و اين واقعيت اقتصادی آن است كه مداخله دولت در عرصه سياست 
تجاری صحيح نيست! ترجيح كالای خارجي توسط مصرف كنندگان 
داخلي انگيزه واردات غيرقانوني و غيررسمي را فراهم مي كند. وقتي 
اين ترجيح شديد باشد برای برخي افراد صرف مي كند تا كالاها را 
به رغم هزينه های فعاليت غيرقانوني و قاچاق، به مصرف كنندگان 
برسانند. اگر سطح تعرفه پايين باشــد افراد انگيزه ای برای قاچاق 
نخواهند داشــت و ترجيح مي دهند كالاها را به شكل قانوني وارد 
كشور كنند اما در اين صورت حمايت لازم از كالاهای توليد داخل 
صورت نخواهد گرفت. اگر تعرفه بالا گذاشته شود تا حمايت زياد از 
كالاهای توليد داخل صورت گيرد قاچاق شديد خواهد شد. معمولاً 
مبارزه انتظامي با پديــده قاچاق نيز جواب نمي دهد زيرا جذابيت 
مالي قاچاق به حدی است كه پرداخت رشوه های زياد به نيروهای 
انتظامي و مسئولان گمرک را توجيه مي كند. حتي وقتي كه اقدامات 
انتظامي تشديد مي شود و به تبع آن هزينه های قاچاق زياد مي شود، 
قيمت تمام شــده محصولات خارجي زياد مي شود و اين امر دو اثر 
متضاد به همراه دارد. از يك ســو قيمت بالای محصولات خارجي 
قاچاق تقاضا برای آنها را كم و بخشي از تقاضای داخلي را به سمت 
كالای توليد داخل معطوف مي كند؛ از سوی ديگر وقتي كه قيمت 
محصولات خارجي قاچاق زياد شــود ممكن است جذابيت قاچاق 
اتفاقاً زياد شود. به همين دليل اين مبارزه برخلاف آنچه كه در ابتدا 

به نظر مي رسد به سادگي شدني نيست.
گاه توصيه مي شود كه واردات كالاها تنها به اقلامي محدود شود 
كه در داخل توليد نمي شــوند و واردات كليه كالاهايي كه در داخل 
مشابه آنها ساخته مي شــوند محدود يا ممنوع شود. تمام اشكالات 
پيش گفته در مورد اين ديدگاه نيز مطرح است و علاوه بر آن با يك 

اشكال بزرگ اجرايي نيز همراه است. اشكال اجرايي بزرگ اين ايده آن 
است كه تعيين مرز وجود كالای مشابه كار سختي است. فرض كنيد 
كه شركتي نياز به قطعه ای دارد. در ايران مشابه آن ساخته مي شود 
ولي لزومي ندارد كه آن كالای مشابه دقيقاً همان كاری را بكند كه 
قطعه خارجي انجام مي دهد. گاه به دليل حساســيت كار و اهميت 
موضوع اصلاً نمي توان كالايي را كه تقريباً شــبيه كالای ديگر است 
به جای آن استفاده كرد. به همين دليل تشخيص اينكه آيا كالايي 
خارجي در داخل مشــابه دارد يا نه تا حدودی به قضاوت شخصي 
مسئولان ذی ربط بستگي دارد و همين امر پای فساد را باز خواهد كرد 
و مشكلاتي را برای توليدكنندگاني كه نهاده های توليد يا ماشين آلات 

سرمايه ای را از خارج تأمين مي كنند به وجود خواهد آورد.
در پايان اشاره به يك نكته اهميت بسزايي دارد و آن اين است 
كه حمايت گرايي در شرايط خاصي مي تواند قابل دفاع باشد. توسعه 
كشورهايي مثل كره جنوبي با مساعدت سياست های تجاری مشوق 
توليد و نوعي از حمايت گرايي ممكن شــد. اين حمايت گرايي بايد 
كاملاً هدفمند و مشــروط باشد. هدفمند به اين معني كه تنها در 
بخش هايي صورت گيــرد كه تصور مي رود اقتصاد مي تواند مزيت 
نســبي يا رقابتي داشته باشد و نبايد به صورت فراگير اعمال شود. 
نكته دوم اين است كه اين حمايت گرايي بايد مشروط و عمل گرايانه 
باشد يعني برای دولت مشخص باشد كه تا چه زماني اين حمايت 
اعمال خواهد شــد و دقيقاً منظور از موفق يــا ناموفق بودن يك 
حمايت چيســت؟ معمولاً صنايعي كه مشمول حمايت مي شوند 
گروه های ذی نفعي تشكيل مي دهند تا حمايت گرايي به بهانه های 
مختلف تداوم يابد. رويكرد دولت بايد كاملاً روشن باشد كه تحت چه 
شرايطي اين حمايت ادامه خواهد يافت يا قطع خواهد شد و دولت 
به اجرای اين پيش شرط ملتزم باشد. البته بايد اذعان كرد كه اجرای 
موفق اين سياست، كاری نسبتاً دشوار است و كشورهای موفق در 
اجرای اين شيوه هنوز كم هستند و شايد نسخه ای نباشد كه همه 

بتوانند از آن دنباله روی كنند. 



|tccim.ir |

پارادوكس امنيت غذايي و منابع آب

مدت هاست كشور با بحران های سرنوشت ساز بسان بحران آب، بحران 
محيط زيســت، بحران امنيت غذايي برای جمعيت رو به افزايش همراه با 
محدوديت شديد توسعه اراضي آبي (بيشتر از ۸ ميليون هكتار با احتساب 
آيش) روبه روست. پتانسيل های آب و خاک كشور به همان اندازه ای است كه 
در ۴۰ سال پيش پاسخ گوی نياز جمعيت ۳۶ ميليون نفری بود، درحالي كه 
امروز انتظار مي رود تأمين كننده تمامي نيازهای غذايي جمعيت ۸۰ ميليون 
نفر و بيشتر از آن باشد. جای شگفتي است كه گفتمان خودكفايي كشور از 
نظر امنيت غذايي علي رغم همه محدوديت ها و موانع، تازگي خود را از دست 
نداده و عده ای همچنان بر اين باورند كه به سبب پهناوری سرزمين، كشور، 
هم مي تواند جمعيت بيشتری را پذيرا باشد و هم مي تواند خودكفا شود. اين 
جســتار به اختصار به واكاوی اين مهم مي پردازد. البته در اين فرآيند، بايد 

سهم آب مورد نياز رشد اقتصادی كشور نيز ديده شود.
 
 

در جهان امروز امنيت غذايي يا دسترسي فيزيكي و اقتصادی همه 
افــراد جامعه و در تمام عمر به غذای كافي و ســالم از چالش های مهم 
برنامه ريزان آمايش ســرزمين و توسعه پايدار شناخته شده است. طبق 
بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت ۹ ميليارد نفری 
جهان در ســال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد بيشتر غذا بايد توليد شود، در 
حالي كه در اين راســتا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، 
كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت ســرمايه گذاری، دشــواری های 
تحقيقات كشــاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجــود دارد. از اين رو، 
سازمان خواروبار جهاني با توجه به چشم انداز امنيت غذايي در دهه های 
آينده جهان، توليد مواد غذايي در حال حاضر را هم با مشكلات گوناگوني 
روبه رو مي داند. بلعيدن زمين های كشاورزی توسط كلان شهرهای جهان، 
كمبود و بحران جهاني آب، افزايــش روزافزون هزينه انرژی، تغييرات 
اقليمي و نظاير آنها نشان مي دهد كه مردم جهان با چالش های بزرگ تری 
روبه رو خواهند بود تا با منابع كمتر، غذای بيشــتری توليد كنند. از اين 
رو رشد توليدات كشــاورزی در واحد سطح و با واحد آب محور امنيت 
غذايي و عامل حياتي زيست پايدار شناخته مي شود. در كنار دشواری های 
مذكور، جامعه  بايد انتظار اثــرات جانبي مانند احتمال كمبود توليد، 
خشك سالي، اختلافات سياسي، گراني هزينه های واردات و غيره را نيز 

داشته باشد. تحولات دهكده جهاني سبب شده تا بازار كشورها از يكديگر 
تأثيرپذير و تصور خودكفايي درون مرزهای جغرافيايي انديشه باطل و 

بي حاصلي تلقي شود.
كمبود مواد غذايي و به دنبــال آن گراني كالاها تاكنون منجر به بروز 
ناآرامي ها و اعتراضات گسترده ای در كشورهای مختلف جهان شده است. در 
هائيتي، اندونزی، فيليپين، مصر، كامرون و موزامبيك مردم شاهد آشوب ها 
و تظاهرات خياباني بودند. حتي در كشورهايي مانند كانادا و ايتاليا نيز عليه 
گراني برخي مواد غذايي مانند نان و آرد تظاهرات و اعتراضات گسترده ای 

انجام شده است.
رشد جمعيت در كشورهای جهان وضعيت را بدتر كرده است. هم اكنون 
سرانه اراضي كشاورزی و سرانه اراضي زير كشت غله بسياری كشورها شديداً 
رو به كاهش گذاشته است، مثلاً در كشور چين با ۱/۳ ميليارد نفر، سرانه زير 
كشت غلات نزديك ۶۰۰ مترمربع و در هند با جمعيتي نزديك ۱/۱ ميليارد 
نفر سرانه مذكور نزديك ۶۵۰ مترمربع است، در حالي كه در كشور وسيع 
امريكا با ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت حدود ۱۹۰۰ متر است. پيش بيني شده 
كه سرانه اراضي زير كشت غله تا سال ۲۰۲۵ در چين از ۳۵۰ مترمربع و در 

هند از ۵۲۰ مترمربع هم كمتر شود.
در ايران سرانه اراضي زير كشت محصولات كشاورزی (آبي و ديم به غير 
از آيش) در سال زراعي ۹۳-۹۴ بالغ بر ۱۴۲۲، در سال زراعي ۹۲-۹۳ حدود 
۱۶۰۰، در سال زراعي ۹۱-۹۲ حدود ۱۵۲۰، و در سال زراعي ۹۰-۹۱ نيز 
حدود ۱۵۶۵ متر مربع بوده است. كاهش سرانه زمين های كشاورزی و در 
نتيجه كاهش توليدات ملي كشاورزی، فشار بر دولت ها و فشار بر بازار جهاني 
را افزايش مي دهد و موجب بروز بحران ها، تضادها و كشمكش های سياسي 
درون مــرزی و برون مرزی مي شــود. در جدول زير توليدات چند محصول 
استراتژيك كشــور در ۵ سال زراعي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ برحسب ميليون تن 

درج شده است.

 
توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش 
آبي، با خطرات جدی روبه رو شده است. به طوری كه صاحبان سرمايه در اين 
گونه موارد پيش از هر اقدامي، به چگونگي تأمين آب مورد نياز مي انديشند.

بنا بر آمار و گزارش ها، برداشــت از منابع آب جهان از ۳۷۹۰ كيلومتر 

توليد ۵ محصول استراتژيك بر حسب ميليون تن
ميانگين سرانه كيلوگرمميانگين ۵ سال۹۰-۹۱۸۹-۹۲۹۰-۹۳۹۱-۹۴۹۲-۹۳محصول
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۲/۳۲/۳۵۲/۳۶۲/۵۱/۸۹۲/۲۸۲۸/۵شلتوک

دامي۱/۲۱/۷۱/۸۱/۸۱/۹۱/۶۸ذرت
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توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش آبي، با خطرات 
جدی روبه رو شده است.

سرانه مصرف گندم در ايران حدود ۱۷۰ كيلوگرم يا ۲/۵ برابر متوسط جهاني است. در حالي 
كه سرانه مصرف گندم در كشورهای در حال توسعه ۶۰ كيلوگرم و در كشورهای توسعه يافته 

۹۵/۵ كيلوگرم است.
مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و بلكه ده ها سال وقت 

نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار شخصي و نظرات 

كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي 
وزرا و اعمال سياست دولت ها باشد.

ايران با توجه به كمبود منابع آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش 
جمعيت، هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه تحقق آن در 

شرايط كنوني غيرممكن است.

طبق بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت ۹ ميليارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد بيشتر غذا بايد 
توليد شود، در حالي كه در اين راستا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت سرمايه گذاری، 
دشواری های تحقيقات كشاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجود دارد.

مكعب در ســال ۱۹۹۵ به ۴۴۳۰ كيلومتر مكعب در سال ۲۰۰۰ افزايش 
يافته و پيش بيني مي شــود با افزايش ۱۰ تا ۱۲ در صد در هر ده ســال به 
۵۲۴۰ كيلومتر مكعب در سال ۲۰۲۵ برسد. انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۵، 
حدود دوسوم كشورهای جهان در معرض تنش شديد بي آبي قرار گيرند. بنا 
به گزارش شــورای جهاني آب، سه عامل عمده در افزايش تقاضا برای آب 

بيش از همه مؤثر بوده است:

مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و 
بلكه ده ها سال وقت نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند. تعامل 
بي تناسب عرضه و تقاضا، هنگامي بيشتر نگران كننده شد، كه تحليل های 
موسسه بين المللي سياست پژوهي غذا۱ انتشــار يافت. بر اساس گزارش 
موسســه مذكور، چنانچه وضع به منوال جاری پيش برود، تا سال ۲۰۵۰ 
ميلادی، بيش از ۴/۸ ميليارد نفر (بيش از نيمي از مردم جهان)، حدود نيمي 
از توليد غله جهان و ۴۵ درصد كل توليد ناخالص (۶۳ تريليون دلار) معادل 

۱/۵ برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهديد تنش آبي قرار خواهند گرفت.
تنها با تغيير رهيافت امروز و با رويكرد «فرآوری» و «باروری» آب (توليد 
اقتصادی به ازای هر قطره) در قالب حكمراني نوين آب اســت كه مي توان 

آينده دل پذيرتر ولي نه چندان آرماني برای مديريت آينده آب فراهم آورد.

 
ايــران هم اكنون، با جمعيت زياد، بدون طرح آمايش ســرزمين، بدون 
سياســت اقتصادی شفاف و پايدار، بدون بخش خصوصي فعال و توانمند، 
ضعف در توليدات صادراتي، با غلبه اقتصاد دولتي، رشد منفي اقتصادی، تورم 
حدود ۴۰ درصد، و بيكاری بيش از ۲۵ درصدی جوانان، با بحران شديد آب 

و انواع تنش های آبي رو به روست.
كم آبي در ايران هم با توجه به اقليم خشــك و نيمه خشــك، در پهنه 
كويری و كوهستاني كشور، در كنار جمعيتي كه ظرف سه دهه گذشته از 
دو برابر فراتر رفته، دغدغه كارشناسان توسعه و پايداری كشور شده است. 
نقش رشد شهرنشيني، توسعه صنايع و تغيير اقليم هم در افزايش فشار تقاضا 
برای درخواســت بيشتر آب كشاورزی برای توليد محصولات غذايي بي اثر 
نمي ماند. در زمينه عرضه آب نيز موضوعاتي از قبيل انتقال آب، دسترسي 
به آب و تغيير كاربری آب، چالش هايي را تحميل مي كند كه بر پيچيدگي 

مديريت آب مي افزايد.
خشك شــدن رودخانه ها و تالاب ها، برداشت ۱۱۰ ميليارد متر مكعب 
آب زيادتــر از حد مجاز از آب های زيرزميني در اثر حفر صدها هزار حلقه 
چاه غيرمجاز، تخليه بسياری روستاها و هجوم مهاجران به اطراف شهرها از 

مصاديق بحران آب و بحران مديريت آب كشور است.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار 
شــخصي شده و نظرات كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني 
آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي وزرا و اعمال سياست دولت ها 
باشد. اقتدار در حكمراني آب بر اساس استقرار نظام تدبير حاصل مي شود، 
نه نظرات فردی و تشخيص شخصي. حكمراني مطلوب آب، شكل موزوني 
از نظام بازار، توافق سهم بران، ذی نفعان و همه عوامل تأثيرپذير از آب است. 
زمانــي كه دولت در زمينه ای از حكمرانــي، به خوبي قادر به انجام وظيفه 
نباشد، بايد فضای آزاد برای فعاليت كارشناسي فراهم آورد تا با تدبير و خرد، 
ظرفيت ســازی شود و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن ديگر، حكمراني 
مطلوب نيازمند نهادهای مناسب، ابزار مديريتي، تدوين سياست ها، شفافيت 

عملكردها و مشاركت شهروندان و همه ذی نفعان است.
از اين رو ديگر نمي توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و 
ساختارهای گذشته مانند مديريت سازه ای، سدسازی، انتقال بين حوضه ای 
و حكمراني فرادست به فرودست، اداره كرد. بايد تا بيشتر از اين دير نشده 
تحولات و تغييرات اساســي در اصلاح ساختار حكمراني منابع آب كشور 
صورت گيرد. بخش آب با ســاير عرصه های توســعه كشور بسان عرصه 
كشاورزی، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و عرصه سياسي ارتباط تنگاتنگ 

دارد و نبايد با آن انتزاعي و تجريدی رفتار شود.

 
در جهان امروز به ســبب نابســاماني در توليدات كشاورزی، الگوهای 
نامتعارف مصرف، و بي توجهي به اقشــار محروم، امنيت غذايي بسياری از 
مردم جهان به ويژه در كشــورهای توسعه نيافته تأمين نشده است. اغلب 
گزارش ها از هدر رفتن نزديك يك سوم غذای توليدشده در جهان حكايت 
مي كند. در حالي كه بسياری از مردم و كودكان خردسال كشورهای فقير 
افريقايي از ســوءتعذيه جان خود را از دست مي دهند. از اين رو در جهان 

امروز، امنيت غذايي يكي از بزرگ ترين چالش های هر كشور شده است.
 بــرای درک اهميت امنيت غذا، تعريفي كه از ســوی نهادهای معتبر 

جهاني صورت گرفته نقل مي شود:
طبق تعريف سازمان ملل در سال ۱۹۷۵، امنيت غذايي عبارت است از 
عرضه مستمر مواد عذايي اصلي به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي 

كردن اثرات نامطلوب نوسانات قيمت غذا.
طبق تعريف ســازمان خواروبار جهاني در سال ۱۹۸۴، امنيت غذايي 
عبارت است از اطمينان از اينكه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلي 

مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادی داشته باشند.
طبق تعريف بانك جهاني در ســال ۱۹۸۶، امنيت غذايي عبارت است 
از دسترســي همه مردم به غذای كافي در همه اوقات برای تأمين زندگي 

سالم و فعال.
در ســال ۱۹۹۳ كنفرانس بين المللي تغذيه، تعريف بانك جهاني را به 
منزله يك تعريف كاربردی پذيرفت. ســرانجام اجلاس جهاني غذا در سال 
۱۹۹۶، امنيت غذايي را به اين صورت تعريف كرد: زماني امنيت غذايي وجود 
دارد كه همه مردم در همه اوقات به غذای كافي، سالم و مغذی دسترسي 
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فيزيكي و اقتصادی داشــته باشند و غذای در دسترس نيازهای يك رژيم 
تغذيه مطلوب با زندگي فعال و سالم را فراهم كند.

بر اساس آمار موجود، ســرانه مصرف گندم در ايران حدود ۱۷۰ 
كيلوگرم يا ۲/۵ برابر متوسط جهاني است. در حالي كه سرانه مصرف 
گندم در كشــورهای در حال توســعه ۶۰ كيلوگرم و در كشورهای 

توسعه يافته ۹۵/۵ كيلوگرم است.
جو محصولي است كه در كشور برای تغذيه دام استفاده مي شود 
و سالانه علاوه بر مصرف توليد داخل، حدود يك ميليون تن نيز وارد 
مي شــود، مصرف دام كشور از اين محصول سالانه ۴ ميليون و ۲۰۰ 

هزار تن است، كه بيش از ۳۰ درصد آن بايد از خارج وارد شود.
گزارش های كارشناسان سرانه مصرف برنج در كشور را حدود ۴۰ 
كيلوگرم نشان داده كه در مقايسه با ميانگين توليد ۲۸/۵ كيلو، تفاوت 
آن معادل سرانه ۱۱/۵ كيلو يا برابر يك ميليون تن واردات سالانه برای 

جمعيت ۸۰ ميليون نفری است.
مصرف سرانه حبوبات كه يكي از اساسي ترين مواد غذايي و حاوی 
غني ترين مواد پروتئيني مورد نياز انسان است، به علت كمبود توليد در 
كشور كمتر از ۱۰  كيلوگرم است. حبوبات برای فقرا و اقشار كم درآمد 
جامعه جايگزين گوشت است، و به نظر كارشناسان جا دارد با افزايش 
توليد و كاهش قيمت آن، مصرف سرانه حبوبات در كشور به رقمي 
حدود ۵۰ كيلوگرم برســد، كه در اين صورت ميزان واردات ســالانه 

حبوبات به بيش از ۳/۲ ميليون تن خواهد رسيد.            
سرانه مصرف شكر در ايران ۳۰ كيلوگرم اعلام شده در حالي كه 
متوسط مصرف جهاني حدود ۵ كيلوگرم است. با توجه به ميانگين 
۱/۴ ميليون تن توليد شــكر داخلي از چغندر قند و نيشكر، كشور 
ناگزير از وارد كردن بيش از يك ميليون تن ديگر شكر از خارج است.

افزايش ســطح زير كشت محصولات كشاورزی بيش از آنچه كه 
امروز در دست كشت و آيش است بعيد به نظر مي رسد، و برای توليد 
بيشتر در هكتار راهي جز بهره وری آب كشاورزی نيست تا متوسط 
توليد به ازای يك متر مكعب آب مصرفي از حدود ۸/. كيلوگرم به ۲/۵ 

كيلوگرم متوسط جهاني افزايش يابد.
بــا توجه به تعاريف بالا و ارقام اين جســتار در مورد بحران آب و 
توليدات كشاورزی به روشني پيداست كه ايران با توجه به كمبود منابع 
آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش جمعيت، 
هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه 
تحقق آن در شــرايط كنوني غيرممكن است. چندين سال است كه 
كشور فاقد رشد اقتصادی بدون نفت به سر برده است. چنانچه به هر 
دليل شــرايط اقتصادی كشور رو به بهبود گذارد، دست يابي به رشد 
اقتصــادی بدون مصرف آب نيز غيرممكن خواهد بود كه خود نيز بر 

امنيت و خودكفايي غذايي كشور تأثير منفي خواهد داشت.
منظور ازخودكفايي غذايي، تأمين غذا توســط منابع داخلي با حداقل 
وابستگي منابع خارجي است. در بسياری كشورها، خودكفايي يك استراتژی 
سياســي تلقي مي شود، زيرا مي تواند به علل جنگ، تحريم های اقتصادی، 
اختلافات سياســي و غيره مورد مخاطره جدی قرار بگيرد. بنابراين بايد با 
استفاده بهينه از منابع آب، خاک و محيط زيست با حداكثر بهره وری توليد 
در واحد سطح به ازای حداقل مصرف آب، همراه با استفاده از فناوری های 
پيشــرفته، تجارب كارشناسي، مديريت جمعيت، بازنگری الگوهای توليد 
و مصرف به موازات ســرمايه گذاری در كشاورزی، به افزايش خودكفايي و 

كاهش وابستگي ها كمك كرد. 
* International Food Policy Research Institute

كساني معتقدند پيشگوييِ رفتار سيستم های پيچيده مانند اقتصاد 
ملي ممكن نيســت. از روزنامه ای امريكايــي نقل مي كنند كه از برخي 
صاحب نظران مالي نظرخواهي كرد تا بهترين سهام پيشنهادی برای سال 
آينده را معرفي كنند. در ميان آنها يك مهمان ناخوانده هم حضور داشت 
كــه نظرش را گرفته بودند؛ از يك اورانگوتان هم خواســتند كه از ميان 
فهرست نام شــركت ها يكي را انتخاب كند. در پايان سال دريافتند كه 
پيش بيني صاحب نظران هم خيلي بهتر از اورانگوتان از آب درنيامد! از اين 
روست كه كار تحليل گری و پيش بيني را آن هم در جايي مثل كشورمان 
ايران بايد جزو مشــاغل سخت به شمار آورد و سخن گفتن درباره آينده 

ايران كار ساده ای نيست.
به نظر مي رســد امــروزه خوش بيني های پســابرجام رنگ باخته 
است، كشــوری كه بزرگ ترين بازار دست نخورده جهان تلقي مي شد 
و بنا بر گزارش موسســه جهاني مكنزی از قابليت تبديل به اقتصادی 
تريليون دلاری در ســال های آينــده برخوردار اســت، اوضاع چندان 
اميدبخشــي ندارد. ركود اقتصادی، بدهي های بــالای دولت، محيط 
كســب و كار نامناســب، فضای نامســاعد برای جذب سرمايه های 
خارجي، وضعيت نامطلوب بانك ها و سيستم مالي، نرخ بالای بيكاری، 
محدوديت های باقي مانده از تحريم ها در تعاملات بين المللي و بسياری 
مسائل ديگر ترديدهايي را نسبت به آينده اقتصاد ايران برانگيخته است. 
از ابعاد مختلف مي توان شــباهت هايي را ميان اقتصاد ايران و تجربه 
تاريخي ديگر كشورها سراغ گرفت، در بريتانيا اوايل دهه ۱۹۸۰ و پس 
از زمستان نارضايتي (Winter of discontent) بسياری اقتصاددانان 
از سياست های دولت تاچر انتقاد مي كردند؛ او هم با محدود كردن عرضه 
پول تورم را كنترل كرده بود، ولي ركود گســترده اعتراض های زيادی 
به همراه داشــت. برخي ديگر ايران را از نظر بحران در سيستم مالي و 
بانك داری با تركيه ۲۰۰۱ مقايسه مي كنند و راه حل هايي مشابه برای 
مسائل ايران پيشنهاد مي دهند. كساني ديگر جنبه هايي از اقتصاد كشور 
را با اوضاع ژاپن در دو دهه پس از ۱۹۹۰ كنار هم مي گذارند و اوضاع را 
با «بيست سال ازدست رفته» (years ۲۰ Lost) چشم بادامي ها قياس 
مي گيرند. برخي هم نگران اند همان طور كه بيكاری و ركود راه را بر «بهار 
عربي» گشود، بحران های اقتصادی هم برای كشورمان به يك بحران 

امنيتي بدل شود و نظم سياسي كشور را به خطر بيندازد.
چنين تجربه هايي البته درس آموز است و گوشه ای از واقعيت را نشان 
مي دهد، ولي روشن است كه هر كشوری ويژگي هايي خاص خود را دارد 
كه آن را با ديگر تجربه ها متفاوت مي كند. اجازه دهيد آينده ايران را از ديد 
يك متغير سياسي- اقتصادی مؤثر يعني نفت ببينيم، ادعای غريبي نيست 
اگر بگوييم كه نمي توان تاريخ تحولات اقتصادی، سياســي و اجتماعي 
خاورميانه معاصر را بدون در نظر گرفتن اين ماده سياه رنگ بدبو توضيح 
داد. ايران با داشتن حدود ۱۵۸ ميليارد بشكه نفت، چهارمين كشور جهان 

سال های خاكستر 
برای اقتصاد ايران
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است كه بيشترين ذخاير نفت را در اختيار دارد. اهرم نفت به ويژه پس از 
سال های دهه ۱۹۷۰ ابزاری در دست زمام داران كشورهای نفتي از جمله 
ايران در تعاملات بين المللي به شمار مي آمده است. اما داستان نفت فراز و 
فرود كم نداشته است: بعد از جنگ يوم كيپور در سال ۱۹۷۳ كه قيمت 
نفت ناگهان ۴ برابر شد، سال های پس از انقلاب ايران در ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) 
كه شــوک نفتي دوم به وجود آمد، و شوک نفتي اخير در دهه نخست 
قرن ۲۱ كه نفت به ۱۵۰ دلار هم نزديك شــد. ناگفته پيداست كه اين 
رويدادها در دگرگوني های كشورهای خاورميانه نقش پررنگي داشته اند. 
همچنين برای دادن تصويری بهتر از چگونگي اثر نفت بر سياست خارجي 
كشــورهای نفت خيز به ويژه ايران بايد با يك مفهوم اساسي در اقتصاد 
 petrodollar) سياســي نفت هم آشنا باشيم: فرآيند بازيافت پترودلار
recycling). بازيافت پترودلار به اين معناســت كه پس از بروز شوک 
نفتي، كشــورهای صادركننده بايد عايدات از قيمت بالای نفت در دوره 
شوک را در ديگر كشورهايي جهان به ويژه توسعه يافته ها سرمايه گذاری 
كنند. به زبان ساده، پولي كه از جيب آن كشورها خارج شده است، بايد در 
قالب سرمايه گذاری و خريد محصولات و تسليحات و مانند آن به اقتصاد 
برگردد. اگر كشــوری تن به اين فرآيند ندهد، روشن است كه كارش با 
قدرت های جهاني ساده نخواهد بود و مي دانيم برخي كشورها مانند ايران 
به دلايل مختلف از چنين روندی پيروی نكردند. روشن است كه رفتار اين 

كشورهای «نافرمان» چندان دوستانه تلقي نخواهد شد.
اما در جريان تحريم های هســته ای ايران اتفاق بي ســابقه ای افتاد و 
قدرت های جهاني توانستند در عمل خطر كاهش عرضه نفت ايران را مهار 
كنند؛ ديديم كه تا اندازه زيادی نفت ايران از بازار نفت كنار گذاشته شد 
و در صورت به ســرانجام نرسيدن توافق هسته ای در يكي- دو گام ديگر 
صادرات نفت ايران به صفر مي رسيد. دلايل متعددی مانند همكاری ديگر 
توليدكنندگان عمده، توليد گسترده نفت های غيرمتعارف، و ملاحظات 
زيســت محيطي نيز در كار بودند. با اين حال توافقي صورت گرفت و در 
يكي- دو ســال گذشته نيز هرچند در وضعيت وفور نفتي (oil glut) و 
افزايش عرضه قرار داريم، توليد نفت ايران دوباره افزايش يافته است تا به 

سطح پيش از تحريم ها برسد.
اما مســئله اصلي امروز چيز ديگری است، زمزمه های پايان دوران 
نفت برخاسته است و كساني پيش بيني مي كنند روند افزايشي تقاضا 
برای نفت از ســال ۲۰۳۰ به بعد متوقف مي شــود و اين خبر خوبي 
برای اقتصادهای نفتي نيســت. اكنون چالش دو كشور نفتي و قدرت 
منطقــه ای خاورميانه يعني ايران و عربســتان اين اســت كه چگونه 
اعتياد اقتصادهايشــان بــه نفت را كاهش دهنــد و «اقتصاد مقاوم» 
(resilient economy) داشته باشند تا با شوک های قيمتي نفتي به 
هم نريزند. ايران و عربستان هردو تلاش كرده اند با افزايش ماليات ها و 
كاهش يارانه ها و هزينه های عمومي و مصرف هدفمند درآمدهای نفتي 
در مســير كاهش وابستگي به نفت حركت كنند. برخي موفقيت های 
نسبي هم داشته اند. انقلابي ترين اقدام را بايد در عربستان سعودی سراغ 
گرفت كه بناست بخشي از سهام غول نفتي آرامكو به قيمت تقريبي 
۲ تريليــون دلار را در ســال ۲۰۱۸ به عرضه عمومي بگذارد. گفتني 
است اين دو كشور كه به دليل رقابت های منطقه ای تا مدت ها همكاری 
موثری در اوپك نداشتند، چندی پيش توافق كردند كه برای بالا رفتن 
قيمت نفت همكاری داشــته باشند. انتظار مي رود در سال جديد اين 
همكاری ها افزايش يابد. عربستاني ها برای بالا رفتن قيمت سهام آرامكو 
نياز دارند كه قيمت اصلي ترين دارايي آن يعني نفت هم افزايش يابد. 
پيش بيني های متعددی از قيمت نفت در سال آينده ارائه شده است و 

مي شود، ولي به نظر مي رسد در سال آينده با توجه به راه افتادن دوباره 
اقتصاد چين با بالا رفتن قيمت نفت روبه رو باشيم.

افزايش قيمت نفت اغلب به معنای افزايش درآمدهای دولت است، 
ولي برای دولت ايران اســتفاده از اين درآمدها ســاده نيست. ساختار 
حقوقي تحريم های امريكا بسيار پيچيده است و لغو بخشي و موردی 
آنها مؤثر نيست. بسياری از محدوديت ها حتي پس از توافق نيز همچنان 
وجود دارند، چنان كه برخــي از صاحب نظران بالا رفتن قيمت ارز در 
ســال ۹۵ را به همين محدوديت های اداره كنترل دارايي های خارجي 
خزانه داری امريكا (اوفك) نسبت مي دهند كه امكان تزريق گسترده ارز 
را از دولت گرفت. از سويي ايران نيازمند سرمايه گذاری گسترده خارجي 
است، از نياز به حدود ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجي 
در صنعت نفت و مبالغي مشابه در حمل و نقل صحبت مي شود، كساني 
هم راه حل بحران سيســتم مالي و بانك ها را در حضور ســرمايه گذار 
خارجي جست وجو مي كنند. اما با توجه به سياست های دولت جديد 
امريكا بايد منتظر تحريم های بيشتر در حوزه هايي مانند موشك های 
بالستيك، حقوق بشر، تروريسم و مانند آنها بود. برجام تنها خطر مقابله 
نظامي با ايران را كاهش داد، ولي ســاختار پيچيده تحريم های امريكا 
تا تغيير رفتار اســتراتژيك ايراني ها حفظ خواهد شد. به نظر مي رسد 
سياست نزديكي به شرق و افزايش همكاری با چين، هند و روسيه با 

شدت بيشتری دنبال خواهد شد.
پايان دوران نفت در افق پيش رو پيداست، دولت ها ديگر نمي توانند 
روی عايدات كم دردسر نفتي (در مقايسه با ماليات) حساب كنند، خرج 
پول نفت و خريد حمايت سياســي ديگر ممكن نيست، افزون بر بحران 
اقتصادی، هزار چالش تمدني پيش روی ايران ماست. حتي برای استفاده 
از همين نفت در دسترس هم نيازمند سرمايه، دانش و تجربه جهاني ايم، 
آنچه بيشــتر از هرچيز به آن نيــاز داريم تنش زدايي حداكثری با دنيا و 
گشودن فضای كشور است. هيچ كشوری بدون بهبود توان داخلي راه به 
جايي نمي برد، ولي تمركز افراطي بر داخل با توجيه سياسي تنها فاجعه را 
جلو مي اندازد. دولت ها و اهل سياست بايد پنجه پرقدرت خود را از اقتصاد 
بيرون بكشند و با رفع سرعت گيرها كار را برای كنشگران واقعي اقتصاد 
آسان كنند. اما چنين تحولي نيازمند تغييری اساسي در الگوی حكمراني 
ايران است، الگويي كه در آن سياست هوای اقتصاد را داشته باشد. شايد 
بايد بگوييم تحول اصلي بايد در ذهن سياست گذاران ايران رخ بدهد كه 

كار ساده ای نيست. 

اهرم نفت به ويژه پس از سال های دهه ۱۹۷۰ ابزاری در دست زمام داران كشورهای نفتي از 
جمله ايران در تعاملات بين المللي به شمار مي آمده است.

بازيافت پترودلار به اين معناست كه پس از بروز شوک نفتي، كشورهای صادركننده 
بايد عايدات حاصل از قيمت بالای نفت در دوره شوک را در ديگر كشورهايي جهان به ويژه 

توسعه يافته ها سرمايه گذاری كنند.
پايان دوران نفت در افق پيش رو پيداست، دولت ها ديگر نمي توانند روی عايدات كم دردسر 
نفتي (در مقايسه با ماليات) حساب كنند، خرج پول نفت و خريد حمايت سياسي ديگر ممكن 

نيست.
دولت ها و اهل سياست بايد پنجه پرقدرت خود را از اقتصاد بيرون بكشند و با رفع 

سرعت گيرها كار را برای كنشگران واقعي اقتصاد آسان كنند. اما چنين تحولي نيازمند تغييری 
اساسي در الگوی حكمراني ايران است.

 (Winter of discontent) اقتصاد ايران شباهت هايي به اقتصاد دوره تاچر دارد؛ در بريتانيا اوايل دهه ۱۹۸۰ و پس از زمستان نارضايتي
بسياری اقتصاددانان از سياست های دولت تاچر انتقاد مي كردند؛ او هم با محدود كردن عرضه پول تورم را كنترل كرده بود، ولي ركود 
گسترده اعتراض های زيادی به همراه داشت.
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ما و سايه آينده

 
امســال گزارش آينده بان با همكاری مركز بررســي های 
استراتژيك رياست جمهوری به بررسي آيندة يك سالة ايران 
در ســال ۱۳۹۶ مي پردازد. اين گزارش كه بر اســاس روش 
سناريونگاری تدوين شده است، ۴ سناريوی ايران را در سال 
پيشِ رو تشــريح كرده است. در اين گزارش اين سناريوها از 

منظر اقتصادی و تاثيرات اقتصادی بررسي شده است.

 
اقتصاد ايران بيش از روايتِ برآمده از مطالعات تاريخي و 
تجربي، يك اقتصادِ سياسي است. بررسي وضعيت اقتصادی 
ايران در تمامي يكصد ســال گذشته نشان مي دهد آنچه بر 
وضعيت اقتصادی كشور تاثيرگذار بوده است نه سياست های 
اقتصادی و صنعتي، بلكه سياست در معنای سياسي اش بوده 
است. شايد بررسي اين واقعيت كه حتي نفت و قيمت نفت، به 
اندازة امور سياسي در رشد اقتصادی ايران تاثيرگذار نبوده است 
واقعيت دور از انتظاری برای يك كشــور نفتي باشد. اما آنچه 
مقايسة ميان قيمت نفت و رشد اقتصادی ايران نشان مي دهد 
تاييدكننــدة همين واقعيت اســت. در دو پيك نفتي بزرگ 
۶۰ سالة اخير جهان، يعني ســال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) و ۲۰۱۱ 
(۱۳۹۰)، اقتصاد ايران، علي رغم درآمد نفتي بالا، دوران ركود 
خود را برای چندين سال آغاز كرده است و در مجموع حتي از 
سال های قبل از پيك نفتي نيز رشد اقتصادی كمتری داشته 
است! اين واقعيت كه در بازة ۶۰ ساله اخير، بهترين دوره های 
رشد اقتصادیِ باثبات ايران در دوره های با قيمت نفت پايين 
بوده اســت، يعني دوره اول سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ و دورة 
دوم سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، مي تواند پرسش های زيادی را 
بــه همراه خود طرح كند. به اين ترتيب بايد پذيرفت دوراني 
كه نفت پايين ترين قيمت های تاريخي خود را داشــته، رشد 
اقتصادی در ايران روندی پايدارتر بوده است. برخلاف انتظاری 
كه از يك كشور نفتي مي توان داشت، رشد اقتصادی در مسيری فارغ از قيمت نفت بوده است. در 
عالم واقعي، افزايش قيمت نفت بيشتر منجر به شكل گيری سياست های پوپوليستي و مردم فريبانه 
شده است. سياست هايي با تاثيرات مثبت كوتاه مدت و تاثيرات منفي بلندمدت. به اين ترتيب نبايد 
دور از انتظار باشد كه تحليل درست از وضعيت اقتصادی ايران گره خورده با وضعيت سياسي كشور 
خواهد بود. اگر تحليل تاريخيِ اقتصادی ايران يك تحليل اقتصاد- سياسي بوده است، مي توان نتيجه 
گرفت كه در بازة كوتاه مدت، پيش بيني وضعيت اقتصادی ايران نيز يك پيش بيني اقتصاد- سياسي 
است. يعني به اندازة عوامل اقتصادی و بيش از آن، بايد به عوامل سياسي توجه داشت. در اين نوشتار 
بر پاية سناريوهای سال ۱۳۹۶ ايران كه سناريوهايي اجتماعي- سياسي نيز هستند، يك بررسي 

آينده نگرانه از وضعيت اقتصادی ايران شده است.

 
اين ۴ سناريو به همراه روش شناسي تدوين آنها در گزارش مستقلي با عنوان «آينده بان: ايران 

۱۳۹۶» منتشر خواهدشد، به همين دليل در اين متن به روش شناسي و چگونگي دست يابي به 
سناريوها اشاره نشده است. در اين متن ابتدا به صورت خلاصه اين ۴ سناريو مرور شده اند. سپس 

جنبه های اقتصادی آن مورد اشاره قرار گرفته است.

 
در سال آينده تمايل جهاني و منطقه ای برای دست يابي به يك راه حلِ ديپلماتيك افزايش خواهد 
يافت. مذاكرات سخت و طولاني، و البته پرتنش ميان قدرت های جهاني فرامنطقه ای و قدرت های 
منطقه ای و با مشاركت جدی و سازندة ايران، انجام خواهد شد، و نهايتا همراه با يك اجماع نسبي 
كه البته هيچ يك از بازيگران را كاملا خشــنود نمي كند، و بيم شكننده بودن آن مي رود، به يك 
وضعيت آرامش نسبي در منطقه مي انجامد. بازگشت آرامش به منطقه زمينة اوليه را برای تبديل 
منطقه به يك «منطقة قوی تر» نويدبخش خواهد بود. پيش زمينة چنين دستاوردی در سياست 
خارجي ايران را مي توان برآمده از يك وضعيت داخلي آرام دانســت، كه دولت و بخش سياســت 
خارجي آن بتواند نمايندگي سياست های خارجي كشور را بر عهده داشته باشد. شرايطي كه پس 
از انتخابات رياست جمهوری ارديبهشت ماه سال ۹۶، منجر به ايجاد يك اجماعِ نسبيِ داخلي بر سر 
رويكردهای سياست خارجي خواهد بود. سياست خارجي تعامل منطقه ای كه در فضای انتخابات 
با اقبال عمومي مواجه خواهد شد، زمينه ساز دستاورد سياست خارجي منطقه ای خواهد بود. در 
كنار اين رويكرد دولت، وجود امنيت مناسب در كشور را مي توان هم علت و هم معلول شكل گيری 

اين وضعيت دانست.

 
۱. هم زمان با آغاز فرآيندهای مذاكرات منطقه ای، تعامل با ســرمايه گذاران خارجي در دستور كار 
دولت قرار خواهد گرفت. پيامد اقتصادی اين سياســت خارجي، برقراری امنيت رواني لازم برای 

سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواهد بود. 
۲. همراه با كاهش منازعات منطقه ای، سياست ايران فروختن اين ادعا خواهد بود كه سرمايه گذاری 

در ايران به معنای حضور و كسب بازار منطقه خواهد بود. 
۳. سرمايه گذاران خارجي خصوصا سرمايه گذاران فرامنطقه ای (خصوصا اروپايي)، از دو عدم قطعيت 
اصلي نگران اند كه در اين سناريو اين دو عدم قطعيت از بين مي رود: ۱)منازعات منطقه ای و مشكلات 
ناشــي از آن در خصوص ثبات بلندمدت ايران و صادرات به منطقه از ايران و ۲)عدم قطعيت های 
مربوط به انتخابات رياست جمهوری. در اين سناريو هردو عدم قطعيت كاهش مي يابد و به همين 
دليل و به شــرط انتخــاب رئيس جمهوری تعامل گرا، مي تواند منجر به بيشــترين ميزان جذب 

سرمايه گذاری خارجي شود. 
۴. اگرچه اندازة بزرگ بازار ايران، همواره يكي از پيشــران های اصلي سرمايه گذاران خارجي بوده 
است، اما اصلي ترين محرک سرمايه گذاران فرامنطقه ای برای حضور در بازار ايران، امكان دست يابي 
به بازار كل منطقه بوده اســت. امری كه مي تواند همراه با سياســت های دولت در خصوص اجبار 

 در بازه كوتاه مدت، پيش بيني وضعيت اقتصادی ايران نيز يك پيش بيني 
اقتصاد-سياسي است. يعني به اندازه عوامل اقتصادی و بيش از آن، بايد به 

عوامل سياسي توجه داشت.
برخلاف انتظاری كه از يك كشور نفتي مي توان داشت؛ رشد اقتصادی در 

مسيری فارغ از قيمت نفت بوده است.
در سال آينده تمايل جهاني و منطقه ای برای دستيابي به يك راه حلِ 

ديپلماتيك افزايش خواهد يافت. مذاكرات سخت و طولاني و پرتنش ميان 
قدرت های جهاني فرامنطقه ای و قدرت های منطقه ای با مشاركت سازنده ايران.

 سرمايه گذاران خارجي از دو عدم قطعيت اصلي رنج مي برند: منازعات 
منطقه ای و مشكلات ناشي از آن در خصوص ثبات بلندمدت ايران و صادرات به 

منطقه از ايران و عدم قطعيت های مربوط به انتخابات رياست جمهوری.
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بين المللي شدن فعاليت های اقتصادی نيازمند سياست خارجي گستردة دولت با رويكرد اقتصادی 
است. رويكرد متداول در سياست خارجي ايران همواره امنيتي و سياسي بوده است و اين تغيير 
رويكرد به سمت اقتصاد، يك فصل جديد از روابط خارجي و سياست خارجي خواهد بود.

به صادرات محصولات توليدی در ايران يا حضور در صنايع پشــتيبان و زنجيرة تامين توليد اين 
شركت های چندمليتي به دست بيايد. اين واقعيت كه ايران به دليل برخورداری از نيروی انساني 
ماهر و دانش آموخته و همچنين فرهنگ كار و توليد دارای قدمت، مي تواند زمينه ساز مناسبي برای 

توليد محصولات و ارائة خدمات به كل بازار منطقه باشد، واقعيتي انكارناپذير است. 
۵. بين المللي شدن فعاليت های اقتصادی نيازمند سياست خارجي گستردة دولت با رويكرد اقتصادی 
اســت. رويكرد متداول در سياست خارجي ايران همواره امنيتي و سياسي بوده است و اين تغيير 

رويكرد به سمت اقتصاد، يك فصل جديد از روابط خارجي و سياست خارجي خواهد بود. 
۶. پيش نيازِ سياســتِ بين المللي شــدن ايران، عضويت در پروتكل های مختلف اقتصادی (مانند 
پروتكل هايي مثل بازل ۳ برای نظام بانكي) و عضويت در معاهده های بين المللي غيراقتصادی (مانند 
كنوانسيون های مربوط به حقوق مالكيت فكری) است. به همين دليل بين المللي شدن تنها از طريق 

تغييرات گسترده در رويكرد دولت ميسر خواهد بود.

 
نزاع های بحران ســاز جريان های سياسي بر سر دست يابي به قدرت و برخورداری از منابع، كه 
پس از انتخابات پرتنش سال ۹۶ شكل مي گيرد، مي تواند اصلي ترين عامل برهم زنندة شرايط ايران 
شود. وضعيت سياست خارجي كشور در منطقه، ايران را به سمت وضعيت منفعلانه ای پيش خواهد 
راند، كه همين امر شكل گيری شرايط جديدی را از تقسيم قدرت در منطقه و بدون حضور ايران 

امكان پذير مي سازد، و اين امر زمينه های محدودسازی قدرت ايران در منطقه را كليد خواهد زد. 

 
وضعيت اقتصادی به دلايل زير به ســمت شرايط نامطلوبي سوق خواهد يافت: شرايط رواني 
نامســاعد برای سرمايه گذاری و افزايش ريسك سرمايه گذاری كه منجر به كاهش رشد اقتصادی 
خواهد شد. نااطميناني سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاری در ايران و افزايش ريسك 
كه منجر به كاهش حضور يا افزايش هزينه های حضور اين سرمايه گذاران در ايران خواهد مي شود.

فقدان دست يابي به اجماع در خصوص تصميمات سخت و راهبردی اقتصادی، كه بهبود شرايط 
اقتصادی را به تعويق انداخته است. در اين شرايط ابتدا تصميمات اقتصادی تبديل به موضوعاتي 

سياسي، و با تداوم منازعات پس از انتخابات، مي تواند تبديل به موضوعاتي امنيتي شود.
به اين ترتيب نه تنها امكان تحقق گشايش اقتصادی، محدود (يا حتي مسدود) شده است، بلكه 

با تداوم اين شرايط در سال (۹۷) تبديل به يك بحران اقتصادی خواهد شد.
در اين دوره سياســت های مردم فريبانه در دســتور كار گروه های سياســي قــرار مي گيرد. 
سياست هايي كه مي تواند رونق كوتاه مدت و صوری ايجاد كند، مانند رونق صوری در بخش مسكن 
با تزريق ســرمايه از طرف دولت يا افزايش يارانه ها. اين سياســت ها جذابيت كوتاه مدت دارد و در 
بلندمدت منجر به بحران های اقتصادی خواهد شد. اين امر مشابه با سياست های دوران تحريم در 
بازة ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ است كه ابتدا سياست های مردم فريبانه اقتصادی مانند ثابت نگه داشتن قيمت 

ارز يا تزريق پول از طريق تسهيلات دولتي، افزايش خواهد يافت و در يك دورة بحراني منجر به رشد 
قيمت ارز به صورت افسارگسيخته و ركود بلندمدت اقتصادی خواهد شد.

 
اعمال تحريم های جديد عليه ايران، كه از ابتدای روی كارآمدن ترامپ در امريكا آغاز شده بود، 
ادامه خواهد يافت و در شش ماهة نخست سال مورد تصويب دولت و كنگرة اين كشور قرار خواهد 
گرفت. تحريم های مربوط به حقوق بشر توسط امريكا در سال آينده آغاز خواهد شد و به دنبال آن 
برجام به شكننده ترين وضعيت خواهد رسيد. قدرت های فرامنطقه ای (غير از روسيه) برخلاف روية 
سال های گذشتة خود، به منازعات منطقه به صورت محدود و هدفمند ورود خواهند يافت، كه تغيير 
شرايط بازی به نفع برخي از بازيگران منطقه ای (مانند عربستان و تركيه) هدف غايي و نهان اين 
بازيگران از ورود به منازعات خواهد بود، كه منجر به تشكيل يك جبهة متحدِ مخالف ايران خواهد 
شد. سياست های امريكا و كشورهای عرب منطقه، به خصوص عربستان، برای بازگرداندن ايران به 
شرايط پيشابرجام، با هدفِ منزوی ساختن ايران پيگيری خواهد شد و امريكا در عمل با تصويب 

تحريم هايي عليه ايران، هزينة اروپايي ها را برای همكاری با ايران افزايش خواهد داد.
بــه عبارت ديگر پروژة «حذف ايران از منطقه، بدون رويارويي مســتقيم با ايران»،  به صورت 
هدفمند كاهش نفوذ فرهنگي و مستشاری ايران را دنبال مي كند. انتخابات سال ۹۶ نيز نمي تواند 
منجر به يك انتخاب حداكثری و با رويكرد سياست خارجي مناسب در ايران شود. به همين دليل 

گروه های مختلف سياسي ايران دارای توافق بر سر سياست های خارجي و داخلي نخواهند بود. 

 
بازگشــت مجدد تحريم ها در اين سال، به واسطة تجربيات عموميِ مربوط به سال های ۸۹ تا 
۹۱ جامعــة ايراني را وارد يك دوران «تورم انتظاری» شــديد خواهد كرد. به دليل همين ويژگي 
«انتظاری بودن» تورم، سياست های اقتصادی اعم از مالي يا پولي، نمي تواند كنترل يا بهبودی در 
شرايط اقتصادی ايجاد كند. كاهش امنيت رواني سرمايه گذاران داخلي و خارجي منجر به كاهش 
سطح سرمايه گذاری در كشور خواهد شد. به اين ترتيب سياست های اقتصادی دولت اساسا ناكارآمد 

خواهد بود و وضعيت اقتصادی به سمت يك ركود تورمي پيش خواهد رفت. 
در چنين شرايطي، شــرايط اقتصادی نامطلوب مي تواند نشانه هايي از يك بحران اجتماعي- 
اقتصادی عميق باشد. همچنين در اين شرايط گروه های مردم فريب با طرح وعده های پوپوليستي و 
غيرواقعي، از يك سو محبوبيت دولت، و از سوی ديگر مشروعيت تصميم گيری های دولتي را كاهش 

مي دهند. كاهش اثربخشي دولت جامعه را برای گسترش ايده های افراط گرايانه آماده مي كند.

 
منازعات منطقه تداوم خواهد يافت. تقابل ميان ايران با برخي از كشورهای منطقه مانند عربستان 
و تركيه تداوم خواهد يافت و ايران هراســي توسط اين كشورها در رأس سياست های خارجي قرار 

سناريوی ۱: شايد وقتي ديگر
عدم قطعيت 

حالتي كه در سناريو ۱محقق مي شودكليدی

وضعيت منطقه۱

كاهش منازعات و افزايش ثبات نسبي در منطقه
حضور ايران در آيندة منطقه به عنوان يكي از بازيگران اصلي 

بازگشت ثبات
افزايش قدرت متوازن ايران (توسعه حضور اقتصادی، اجتماعي در 

منطقه به اندازة مستشاری نظامي)

وضعيت سياست ۲
رقابت معمول جريان های سياسي در كشورداخلي

وضعيت اقتصادی۳

افزايش همكاری های خارجي ايران
جذب سرمايه گذاری خارجي

ايران، شريك مطمئن منطقه ای برای كشورهای فرامنطقه
گشايش اقتصادی

سناريوی ۲: ابد و يك روز
حالتي كه در سناريو ۲ محقق مي شودعدم قطعيت كليدی

وضعيت منطقه۱

ادامه منازعات و رسيدن وضعيت به نقطه بحراني
شروع به مداخلة نيروهای فرامنطقه ای و منطقه ای برای 

رسيدن به يك توافق بدون حضور ايران
كاهش قدرت ايران در منطقه و افزايش قدرت رقبای 

منطقه ای ايران مانند تركيه و عربستان در مناسبات منطقه ای

نزاع های بحران آفرين پس از انتخابات و افزايش شكاف ميان وضعيت سياست داخلي۲
نيروهای سياسي در كشور

وضعيت اقتصادی۳

نااميدی و كاهش امكانِ جذب سرمايه خارجي توسط ايران
نااطميناني بخش خصوصي داخلي برای سرمايه گذاری در 

ايران
افزايش ريسك سرمايه گذاری در كشور و افزايش نرخ بهره و 

كاهش ارزش پول ملي
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ركود اقتصادی، بدهي های بالای دولت، محيط كسب و كار نامناسب، فضای نامساعد برای جذب سرمايه های خارجي، وضعيت 
نامطلوب بانك ها و سيستم مالي، نرخ بالای بيكاری، محدوديت های باقي مانده از تحريم ها در تعاملات بين المللي و بسياری 
مسائل ديگر ترديدهايي را نسبت به آينده اقتصاد ايران برانگيخته است.

خواهد گرفت. ترامپ تمايلي برای بهبود روابط با ايران نشان نخواهد داد و مشاركت فعالانه ای برای 
عملياتي شدن برجام نخواهد داشت. ايران در اين موقعيت به سمت توسعه روابط خود با اروپا پيش 

مي رود. انتخابات به صورت غيردوقطبي برگزار و رئيس جمهور با رأيي بالا انتخاب مي شود.

 
انتخابات سال (۹۶) و انتخاب با رأی بالای رئيس جمهور سطحي از توافق های موقتي برای بهبود 
وضعيت اقتصادی ايجاد مي كند.  جهت گيری ايران به سمت تعامل فعال ديپلماتيك با فرامنطقه 
اســت، هرچند در تعيين مصــداق طرف های همكار فرامنطقه ای تفاوت وجود دارد. از يك ســو 
گروه هايي تمايل به شكل دهي يك همكاری و اتحاد با چين دارند، در حالي كه گروه هايي ديگر اروپا 
را برای همكاری بلندمدت اقتصادی و فناورانه مقدم مي دانند.  رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ كه بيش از 
هر عامل ديگری ناشي از رشد توليد نفت و رفع تحريم های مربوط به فروش آن بوده است، نمي تواند 
در سال ۱۳۹۶ نيز ادامه يابد. هرچند تاثيرات رشد اقتصادی عوامل غيرنفتي رونق بيشتری در كشور 
ايجاد خواهد كرد، و بيشــتر از سال ۹۵ توسط مردم احساس خواهد شد.  از سوی ديگر به دليل 
منازعات منطقه، استفاده از پتانسيل های بازار منطقه امكان ناپذير خواهد شد. همچنين نااطميناني 
و ريسك موجود برای سرمايه گذاران فرامنطقه در ايران و منطقه، نخواهد گذاشت اقتصاد ايران از 
اهرم سرمايه گذاری خارجي استفاده كند. به اين ترتيب با وجود آرامش داخلي، به سبب تداوم شرايط 

بحراني منطقه، رشد و گشايش اقتصادی حاصل از آن در سال گذشته (۹۶) محدود خواهد بود.

 
وضعيت ايران در سناريوهايي كه تشريح شد، ساده سازی ۴ وضعيتي است كه مي تواند پيش 
روی ايران در سال ۱۳۹۶ قرار گيرد. به اين ترتيب هريك از سناريوها دارای تبعات و پيامدهای ويژة 

خود خواهد بود. پيامدهايي كه مي تواند وضعيت اقتصادی ايران را تعيين كند. تمامي اين سناريوها 
بيش از آنكه تابع سياست های اقتصادی باشد، تابع وضعيت سياسي و سياست داخلي و خارجي 
ايران است. واقعيت اين است كه وضعيت اقتصادی نمي تواند مجزا و مستقل از وضعيت سياسي قرار 
گيرد.  ما بيش از آنكه تاثيرپذير از گذشتة خود باشيم، و از تجربيات پيشين خود در زندگي تاثير 
بپذيريم، رفتارهايمان و انتخاب هايمان از آيندة نيامده ای شكل مي گيرد، كه به همراه خود بيم ها و 
اميدهای آينده را مي سازد. آمدن پوپوليست هايي چون ترامپ در امريكا، و خطر انتخاب مشابهش در 
فرانسه، عدم قطعيت های جهان را عميق تر و پيچيده تر از گذشته كرده است. يكي از ويژگي های اين 
پوپوليست ها (يا به زبان خودماني تر مردم فريبان)، پيش بيني ناپذيری آنها است. پيش بيني ناپذيری 
اين گروه از سياستمدارانِ در حال رشد، پيش بيني پذيری جهان را كاهش مي دهد و اين هم معنا 
خواهد بود با عميق تر شدن عدم قطعيت ها.  بررسي منابع مورد نياز برای توسعه اقتصادی مربوط 
به برنامه ششــم نشان مي دهد كه عملا تنها در ســناريوی اول و به شرط بهبود شرايط منطقه، 
مشاركت فعال دولت در فرآيند بازگشت آرامش در منطقه و انتخاب با رأی بالای رئيس جمهوری 
كه سياست های اقتصادی شفاف ارائه مي دهد و از تصميمات سخت استقبال مي كند، امكان پذير 
است. بر اساس منابع مورد نياز جهت تحقق رشد اقتصادی، مي توان در سناريوی ۱ رشد اقتصادی 
را كاملا دست يافتني دانست، در حالي كه در سناريوهای ۲ و ۳ به امكان پذيری بسيار پايين خواهد 
رسيد. حتي در سناريوی ۴ و بدون بهبود شرايط منطقه و با ادامه وضعيت پر از درگيری منطقه و 
به دنبال آن افزايش تنش ميان ايران و برخي از كشورهای منطقه، نمي توان به تحقق رشد بالای 
اقتصادی اميد داشت. آينده حاصل برآيند انتخاب های تك تك بازيگران است. هريك از بازيگران و 
هريك از تصميم  هايي كه توسط بنگاه ها و بازيگران مختلف گرفته مي شود، نهايتا منجر به تحقق 
يكي از سناريوهای فوق در سال ۱۳۹۶ برای ايران خواهد شد. سناريويي كه مي تواند در يك بازة 

بلندمدت تر تعيين كنندة شرايط ايران در حداقل يك دهة بعدی نيز باشد. 

امكان پذيری دست يابي به منابع در سناريوها (۱ تا ۳)منابع مالي سالانه سرمايه گذاري برنامه ششم توسعه به تفكيك روش هاي مختلف تامين

سناريوی ۴سناريوی ۳سناريوی ۲سناريوی ۱سهم از كل(درصد)مبلغ ( ميليارد تومان)عنوان

۹۹۶۰۰۱۴,۷۳۱۱۳منابع بخش عمومي براي تملك دارايي هاي سرمايه اي

۷۱۰۰۰۱۰,۴۳۱۰۲صندوق توسعه ملي

۹۵۰۰۰۱۴۳۰۱۲بازار سرمايه

۱۹۰۰۰۰۲۷,۹۳۱۱۲تسهيلات بانكي

۲۳۰۰۰۳,۴۳۰۱۳از محل آورده بخش خصوصي

۹۶۰۰۰۱۴,۱۳۲۰۳منابع داخلي شركت هاي دولتي و نهاد هاي عمومي غير دولتي

۱۰۶۰۰۰۱۵,۵۳۰۰۲منابع مالي خارجي

۶۸۰۶۰۰۱۰۰۱۰۰۲۷۲۰۷۵جمع

  سناريوی ۳: آژانس شيشه ای                                                              
حالتي كه در سناريو ۳ محقق مي شودعدم قطعيت كليدی

وضعيت منطقه۱
ايجاد يك توافق بدون حضور ايران

كاهش قدرت ايران در منطقه و افزايش قدرت رقبای منطقه ای 
ايران مانند تركيه و عربستان در مناسبات منطقه ای

وضعيت سياست ۲
داخلي

رقابت معمول جريان های سياسي در كشور و برگزاری انتخابات 
به صورت آرام

تلاش امريكا برای بازگرداندن شرايط ايران به پيش از برجام
اعمال تحريم های جديد توسط امريكا بر ايران

وضعيت اقتصادی۳
خروج سرمايه خارجي از ايران

افزايش ريسك سرمايه گذاری در كشور و افزايش نرخ بهره و 
كاهش ارزش پول ملي

سناريوی ۴: به همين
حالتي كه در سناريو ۴ محقق مي شودعدم قطعيت كليدی

وضعيت منطقه۱
ادامه منازعات منطقه ای

رقابت و تنش روابط ايران با كشورهای منطقه مانند عربستان و 
تركيه و تلاش برای ايران هراسي

وضعيت سياست ۲
داخلي

رقابت معمول جريان های سياسي در كشور و برگزاری انتخابات 
به صورت آرام

تقويت همكاری های ايران- اروپا و ايران- روسيه و افزايش تنش 
ميان روابط ايران- امريكا در سطح گفتار

وضعيت اقتصادی۳
رشد محدود اقتصادی

افزايش سرمايه گذاری خارجي در حوزه های نفت و گاز و صنايع 
بزرگ
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دولت يازدهم طي ۴ سال گذشته اقدامات قابل تقديری انجام داده كه در صدر آنها توافق هسته ای و بهبود 
روابط خارجي است. خوشبختانه در پايان سال گذشته نيز موضوع توافق مالياتي كه به پيشنهاد و پيگيری 
اتاق بازرگاني تهران رخ داد، مشخص كرد كه دولت همراه بخش خصوصي است. 

اقتصاد ايران در سال جديد چشم به راه حل مشكلات بنيادين 
است. مســائلي كه هم مردم را تحت فشار قرار داده و هم فعالان 
اقتصادی را نگران ساخته است. خوشبختانه در ابتدای سال جديد 
مقام معظم رهبری با تاكيد بر ادامه سياست های اقتصاد مقاومتي با 
تمركز بيشتر برتوليد داخلي و ايجاد اشتغال برای جوانان، راهبردی 
دقيق پيش پای اقتصاد كشور و به خصوص مديران قرار دادند. در 
حال حاضر به طور روشن همه مي دانند كه هدف چيست و برای 
دست يابي به آن چه بايد كرد. شايد از اين نظر ما در موقعيت بسيار 
متفاوتي نسبت به گذشته قرار گرفته ايم چراكه هم درد را مي دانيم 
و هم درمان پيش روی ماست. اقتصاد مقاومتي سندی كارشناسي، 
علمي و مناسب با واقعيت های اقتصاد ايران است. در هنگام نگارش 
اين سند، كارشناســان كارآزموده ای مشاركت داشتند كه به طور 
دقيق نقاط حساس و بحراني اقتصاد كشــور را درک كرده بودند. 
بنابراين اقتصاد مقاومتي نه تنها برنامه ای بلندپروازانه يا غيرواقعي 
نيست، بلكه بيش از تمام برنامه های توسعه ای كشور واقع بينانه و 
دقيق نگاشته شده اســت. پيش از اين اقتصاد ايران تجربه اجرای 
برنامه های زيادی را داشــت كه از جمله آنها ۴ برنامه در حكومت 
ســابق و ۵ برنامه در دوران جمهوری اسلامي است. اين برنامه ها 
هيچ گاه به توسعه متوازن، بلندمدت و كارآمد اقتصاد ايران منجر 
نشد. البته كه در مورد مشكلات پيش روی هركدام از اين برنامه ها 
و نقايص آنها مي توان بحث های كارشناسي مفصلي انجام داد ولي 
اكنون زمان چنين بحث هايي نيســت. برنامه اقتصاد مقاومتي با 
نگاهي دقيق به عوامل ناكامي برنامه های قبلي تدوين شده است و 
به همين دليل مي تواند امروز راه گشای اقتصاد ايران باشد. اما چرا 

امروز و امسال حساس است: 
الف- امسال انتخابات رياست جمهوری برگزار مي شود. به طور 
طبيعي نه تنها اقتصاد ايــران كه هر اقتصادی در هركجای جهان 
به چنيــن اتفاق بزرگي واكنش نشــان مي دهد. به معنای دقيق 
حداقل فعاليت های اقتصادی بخش  خصوصي و تصميم گيری های 
سرنوشت ســاز بخش دولتي تا زمان برگزاری انتخابات متوقف يا 
حداقل كند مي شود. به معنای ديگر اقتصاد ايران دو ماه را از دست 
مي دهد. البته در اين دوره زماني فعاليت های عادی اقتصادی كشور 
انجام مي شود ولي برنامه ريزی های توسعه ای قطعا آهسته يا حتي 

متوقف خواهند بود. 
ب- موضوع بيكاری از شــكل بحراني اقتصادی خارج شــده و 
به پديده ای اجتماعي بدل شده اســت. نــرخ بيكاری ۲۶ درصدی 
جوانان بين ۱۵ تا ۲۵ ســال كشور نشان مي دهد كه تقريبا در هر 
خانواده ايراني حداقل يك بيكار وجود دارد. البته كه اينجا مي توان 
به موضوع نظام آموزشي كشور هم اشاره كرد. نظامي كه متاسفانه 
طي دو دهه مدرک گرايي را جايگزين تخصص گرايي كرد. در حال 
حاضر بخش مهمي از جامعه جوانان بيكار كشــور، بحران مهارت 
نيز دارند. به هر حال نظام تصميم گيری كشور مطلع است كه بايد 

فكری به حال اين اندازه از افراد بيكار كند تا وضعيت معيشــتي 
خانواده ها سامان يابد. 

پ- اقتصاد ايران از تمام منابع خود برای دســت يابي به رشد 
۶,۸ درصدی بهره برده اســت در حالي كه برای توســعه بيشتر به 
منابع بيشــتری هم نياز داريم و جای نگراني اســت كه خبری از 
اين منابع نيســت. اگر هم فروتنانه همين ميزان رشد را بپذيريم 
(كه غيرممكن اســت) بايد قيد رشــد بيشــتر را بزنيم. آنچه رخ 
مي دهد يك چرخه «استيصال» است چراكه ما رشد مي خواهيم 
برای كار بيشــتر. از طرف ديگر منابع نياز داريم برای رشد بيشتر 
اما هيچ كدام از حلقه های اين زنجير موجود نيست. بنابراين سال 
۹۶ بايد نقطه عطفي در جذب سرمايه گذاری های خارجي باشد. اما 
سرمايه گذار خارجي زماني به اقتصاد ايران مي آيد كه اولا: وضعيت 
محيط كسب وكار مساعد باشد. دوما: ثبات سياسي و اقتصادی در 
كشور حاكم باشد و سوما: فســاد از اقتصاد ايران رفته باشد. آنچه 
روشن است اينكه نياز به سرمايه گذاری خارجي غيرقابل تكذيب 

و فراموشي است. 
اما امسال از منظری ديگر مي تواند دوران شكوفايي هم باشد. چرا: 
الف- خوشــبختانه مقام معظم رهبری در فرمايشات خود به 
موضوع ايجاد امنيت برای سرمايه گذاری اشاره كردند. در صورتي 
كه مسئولان دولتي و نظام قضايي كشور به اين رهنمود توجه كنند 
به طور حتم امكان مناسبي برای جذب سرمايه گذاران خارجي و 
ايجاد انگيزه برای سرمايه گذاران داخلي ايجاد مي شود كه اين اتفاق 

حداقل بخشي از بحران منابع را از بين مي برد. 
ب- برای سال دوم موضوع اقتصاد مقاومتي در پيشاني اهداف 
اقتصادی كشور قرار گرفته است. بنابراين نقشه راهنمای كاربردی ای 
پيش روی ماست كه مي تواند ناهموارهای پيش روی اقتصاد كشور 

را رفع كند.
دولت يازدهم طي ۴ سال گذشته اقدامات قابل تقديری انجام 
داده كه در صدر آنها توافق هسته ای و بهبود روابط خارجي است. 
خوشبختانه در پايان سال گذشته نيز موضوع توافق مالياتي كه به 
پيشنهاد و پيگيری اتاق بازرگاني تهران رخ داد، مشخص كرد كه 
دولت همراه بخش خصوصي اســت. اما نياز اقتصاد ايران بيش از 
اينهاست. قطعا بهبود فضای كسب وكار، حل مشكل ارز چندنرخي، 
مبازره جدی با فساد، حل مشكلات نظام تامين اجتماعي، بازنگری 
در قانون كار كه هم منافع كارگر و هم مصلحت كارفرما را ببيند، 
بهبود وضعيت نظام بانكي و در جــان كلام اجرای برنامه اقتصاد 

مقاومتي مي تواند نجات بخش اقتصاد ايران باشد. 
نبايد فراموش كرد كه تاكيد رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتي 
نشان دهنده اين است كه امروز مشكلات اقتصاد ايران نه تنها يك 
خواسته بخشي يا تخصصي كه مطالبه ای اجتماعي و ملي است. 
اميد است كه در سال ۹۶ ميان اركان حاكميتي كشور نيز وفاقي 

برای حل مشكلات ساختاری اقتصاد ايران ايجاد شود. 

درد و درمان مشخص است 
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گزارش غذا و آب فائو نشان مي دهد كه سرانه مصرف غذا در سال ۲۰۳۰ در حدود روزانه ۳۰۵۰ 
كيلوكالری برای هر فرد برآورد شده است كه نسبت به رقم سال ۱۹۹۵ يعني ۲۳۵۸ كالری در روز 
در حدود ۲۹ درصد به كالری مورد نياز هر فرد اضافه مي شود

اقتصاد سبز و افقي كه مي گشايد

توسعه پايدار كشــاورزی، سيستمي است كه ضمن مديريت 
صحيح و اســتفاده از منابع برای تأمين نيازهای غذايي بشر، 
كيفيت محيط زيست و ذخاير منابع طبيعي را افزايش مي دهد. 
اين سيستم از نظر اقتصادی پويا است و مواد غذايي حاصل از 
آن، اثر سوء بر زندگي بشر ندارد و در حفظ و مراقبت از منابع 
برای نسل های آينده كوشش شده است. از نظر سازمان خواربار 
و كشاورزی ملل متحد (فائو)، توسعه پايدار كشاورزی، الگويي 
از توســعه اســت كه از زمين، آب و منابع ژنتيكي گياهي و 
جانوری حفاظت كند؛ از لحاظ زيست محيطي بدون تخريب، از 
نظر فني مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر 
اجتماعي مقبول باشد. در ميان اهداف توسعه پايدار جهاني، 
اهدافي همانند پايان دادن به فقر شديد و گرسنگي، دست يابي 
به سلامت و تندرســتي در تمام سنين، بهبود سيستم های 
كشــاورزی و افزايش رفاه روستايي، محدود كردن تغييرات 
آب و هوايي ناشي از مداخله بشر واطمينان از انرژی پايدار، ارائه 
خدمات اكوسيستم امن و تنوع زيستي، «حصول اطمينان از 
مديريت بهينه آب» و ديگر منابع طبيعي و تبديل حكمراني به 
حكمراني مناسب برای توسعه پايدار از جمله مهم ترين اهداف 
و شاخص های مرتبط با كشاورزی است. در اين ميان ملاحظه 
مي شــود كه آب و مديريت بهينه آن از اهداف مهم توسعه 
پايدار كشاورزی است.  بخشي از استان های كشورمان كه بر 
پايه كشــاورزی رونق، شادابي و نشاط داشته اند هم اكنون نه 
در معرض خطر، بلكه در عمق خطر قرار گرفته اند. به عبارتي 
چرخ زندگي روستاييان و كشاورزان نه تنها ديگر نمي چرخد 
بلكه شاهد مهاجرت روســتاييان به شهرها برای پيدا كردن 
منبع درآمدی و خالي شدن كانون های توليد بخش كشاورزی 
هستيم. اين بحران انســاني يعني مواجه شدن كشاورزان و 
روستاييان با فقر و شدت فقر از يك سو و كاهش توليد مواد 
غذايي و به خطر افتادن امنيت غذايي تمامي جمعيت كشور از 
سوی ديگر، نه تنها توجه بلكه اعلام وضعيت قرمز در كشور را 
به منظور هماهنگي و مديريت بهينه همه دستگاه های دولتي 
و نهادهای غيردولتي و مردم برای مقابله با اين بحران ديكته مي كند. آمار نشان مي دهد كه بخش 
كشاورزی به طور ميانگين حدود ۷۰ درصد آب مصرفي جهان را به خود اختصاص داده است كه 
اين رقم برای كشورهای مختلف بر حسب وضعيت اقليم و بارندگي و مديريت آب متفاوت است. اما 
در اين ميان آنچه كه اهميت دارد مصرف بهينه و افزايش كارايي و بهره روی آب در همه بخش های 
اقتصادی و از جمله بخش كشــاورزی است. هنوز در كشور ما الگوی مديريت بهينه آب (عرضه و 
تقاضا) شكل نگرفته و متاسفانه به جای توجه به دلايل بحران موجود و بسيج همه نيروها و امكانات 
برای حل مسئله، مرتب انگشت اتهام به سمت بخش كشاورزی است. كشاورزی ای كه امنيت غذايي 
كشور را تأمين مي كند. گزارش غذا و آب فائو نشان مي دهد كه سرانه مصرف غذا در سال ۲۰۳۰ در 
حدود روزانه ۳۰۵۰ كيلوكالری برای هر فرد برآورد شده است كه نسبت به رقم سال ۱۹۹۵ يعني 
۲۳۵۸ كالری در روز در حدود ۲۹ درصد به كالری مورد نياز هر فرد اضافه مي شود. اين به معنای 
توليد بيشتر مواد غذايي است چون هم سرانه فرد افزايش يافته و هم جمعيت در حال افزايش است. 

مصرف بهينه و افزايش كارايي و بهره روی آب در همه بخش های اقتصادی و از 
جمله بخش كشاورزی لازم است.

در كشور ما الگوی مديريت بهينه آب  شكل نگرفته، به جای توجه به  دلايل 
بحران موجود، مرتب انگشت اتهام به  سمت بخش كشاورزی است.

ملاک و معيار درست مصرف كردن و افزايش بهره روی آب به همراه مديريت 
مناسب عرضه و تقاضای آب است.

برای دست يابي به مديريت پايدار منابع آبي، ارائه پروژه های كاربردی و تأمين 
مالي آن از طريق سرمايه گذاری های كوتاه مدت و بلندمدت نيازمند است.

نمي توان انتظار داشــت مواد غذايي و سرانه غذايي جمعيت در حال رشد را تأمين كرد اما توليد 
نداشت. همه كشورهای جهان با كمبود و مشكل آب و زمين و تغييرات آب و هوايي روبه رو هستند 
و جمعيت در حال رشد دارند كه اولويت آنان قبل از صادرات مواد غذايي، توجه به اقتصاد سبز و 
حفظ و صيانت از منابع پايه و طبيعي است و اين نوع رويكرد در آينده احتمال توليد برای صادرات 
مواد غذايي را كاهش مي دهد. بنابراين تغذيه جمعيت يك كشــور چه خواهد شد؟ آيا برای حل 
بحران موجود، پاک كردن صورت مسئله، راه حل بهينه است؟ يعني توليد نكنيم چون نمي توانيم 
مديريت پايدار منابع آب داشته باشيم؛ يا اينكه بايد به دنبال طراحي و الگوی سيستم پايدار منابع 
آبي كشور باشيم؟ همه توليدات اعم از كشاورزی و غيركشاورزی نياز به آب دارند و آب بر هستند. 
همان طور كه برای توليد يك كيلو برنج در حدود ۲۴۹۷ ليتر آب مصرف مي شود برای توليد يك 
كيلو شكلات ۱۷۱۹۶ ليتر آب و يك كيلو ماكاروني خشك ۱۸۴۹ ليتر آب نياز است. ملاک و معيار 
درست مصرف كردن و افزايش بهره روی آب به همراه مديريت مناسب عرضه و تقاضای آب است. 
نكته قابل توجه ديگر آن است كه در جهاني كه قرار است همه انسان ها در كنار هم زندگي نسبتاً 
مناسبي داشته باشند در حال حاضر بخشي از جمعيت در تنگنای سوءتغذيه هستند. گزارش فائو 
در ســال ۲۰۱۵ نشان مي دهد كه هنوز گرسنگي در جهان وجود دارد و حدود ۷۹۵ ميليون نفر 
دچار سوء تغذيه هستند كه ۷۸۰ ميليون نفر آنها در كشورهای در حال توسعه يعني همان مناطقي 
كه با مشكلات مختلف كشاورزی روبه رو هستند، زندگي مي كنند. در آسيا در حدود ۲۸۱ ميليون 

نفر دچار سوءتغذيه هستند. با واقعيت های موجود چه بايد كرد؟
تنها راه حل وجود يك قوه عاقله در بخش مديريت پايدار منابع آبي است كه بتواند با هدايت و 
راهبری سازمان های دولتي، غيردولتي، مردم و جذب سرمايه خارجي تنگناهای موجود را شناسايي 
و اولويت بندی كند و در جهت رفع مشكلات موجود و بهبود آن اقدام مناسب انجام دهد. از آنجايي 
كه پروژه های مديريت آب در بخش كشاورزی نيازمند سرمايه بالايي است اكثر كشورهای در حال 
توسعه كه با كمبود منابع مالي و سرمايه ای مواجه اند برای اجرای پروژه های مختلف مديريت بهينه 
مصرف آب، به سرمايه گذاری خارجي متوسل شده اند. جذب سرمايه گذاری خارجي با هدايت دولت، 
قانون مداری، تسهيل فرآيندها و تشويق سرمايه گذار خارجي و تضمين و امنيت سرمايه آنان صورت 
گرفته است. برای دست يابي به مديريت پايدار منابع آبي، به ارائه پروژه های كاربردی و تأمين مالي آن 
از طريق سرمايه گذاری های كوتاه مدت و بلندمدت نياز است. اين سؤالي است كه از سيستم مديريت 
كشور مي شود؛ آيا مي توان انتظار داشت فردی صاحب خانه شود بدون آنكه منبع تأمين مالي آن را 
داشته باشد؟ اگر اين امر امكان پذير بود همه افراد جهان دارای خانه بودند. اما واقعيت اين است كه 
عده ای به خاطر نبود منابع مالي خانه ندارند. حال چطور انتظار مي رود كشاورز و روستايي بتوانند 
مديريت بهينه منابع داشته باشند وقتي برای تغيير ساختار مصرف آب در بخش كشاورزی نياز به 

تأمين مالي است؟ آيا اين انتظار نوعي فرار به جلو و سلب مسئوليت نيست؟ 



تب تند

................................  ................................
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ميراث حسن روحاني در اقتصاد ايران چيست؟

دولت يازدهم زماني روی كار آمد كه تقريبا 
هركســي در اقتصاد اندكي سررشــته داشت 
متوجه نابســاماني اوضاع اقتصادی و سياسي 
كشور مي شد. بر همين اساس حسن روحاني 
زماني كه تحريم های بين المللي و خزانه خالي را 
پيش روی خود ديد، در ابتدا تمركز بر مذاكرات 
هســته ای را در پيش گرفت تا ســد روبه روی 
اقتصاد كشور را در مراودات بين المللي بشكند. 
پس از آن نيز عبور از ركود تورمي و تحقق رشد 
مثبت را در پيــش گرفت و در واقع تنها زمان 
خود را به بازگردانــدن اقتصاد به روال معمول 
ســپری كرد. با اين حال، ۲۹ ارديبهشــت ماه 

ســال ۱۳۹۶ بار ديگر مردم پای صندوق های رأی خواهند رفت و 
رئيس جمهور دوره دوازدهم را انتخاب خواهند كرد. اين انتخابات به 
معني آن است كه مردم كارنامه چهارساله دولت را چگونه ارزيابي 
مي كنند و اينكه بايد ديد از دولت آينده چه برنامه های اقتصادی ای 
را انتظار دارند كه در دستور كار خود قرار دهد. هرچند تجربه ثابت 
كرده است كه نامزدهای انتخاباتي پيش از انتخابات تنها شعارهای 
اقتصادی خود را اعلام مي كنند و خبری از اعلام برنامه ها نيست. 
درحالي كه تجربه سال های تلخ تحريم، ثابت كرده است كه دولت 
بايد برنامه ريزی دقيقي در حوزه های كلان سياسي، امنيتي و به 
خصوص اقتصادی داشــته باشد. در سال هايي كه ايران بيشترين 
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را داشت، عدم برنامه ريزی 
مناســب دولت وقت عاملي شد تا دولت يازدهم خرانه ای خالي را 
در زمان شــدت گيری تحريم های بين المللي تحويل گيرد. البته 
بررسي كارنامه دولت يازدهم حتي با وجود انتقادات نشان مي دهد 
كه اين دولت، شرايط به مراتب بهتری نسبت به دولت دهم برای 
دولت آينده بــه ارث مي گذارد. هرچند در ايران، معمولا دولت ها 
هشت ساله هســتند، اما انتخابات تعيين كننده است و بايد ديد 
نامزدهای انتخاباتي چه برنامه اقتصادی ای برای جلب آرای مردمي 

به همراه خواهند داشت.
در هر حال، اقتصاد ايران در چهارســاله دولت حسن روحاني در 
مسير رشــد مثبت و كاهش نرخ تورم قرار گرفت و به نظر مي رسد 

نقش دولت اين است كه به كسب و كار های نوين و استارت آپ ها توجه كند.
دولت بايد اقتصاد را به سمت رونق اقتصادی و فعال شدن بخش های غيرفعال سوق دهد.

صنعت اميدوار در دولت يازدهم بايد در دولت دوازدهم اميدوارتر باشد.
تجربه سال های تحريم ثابت كرده است كه دولت بايد برنامه ريزی دقيقي داشته باشد.

بخش مسكن را مي توان بي نصيب ترين بخش از برجام دانست.

دولت آينده نيز بايد در همين مســير گام بردارد 
و آثار رشد اقتصادی را به زندگي مردم بازگرداند. 
البته كارشناسان معتقدند كه دستاوردها و كارنامه 
اقتصادی دولت فعلي در مقايســه با دولت قبل 
يعني با توجه بــه ميراث باقي مانده از دولت نهم 
و دهم تنها قابل قبول است. چرا كه روحاني نيز 
به مانند ديگر رؤســای جمهور در زمان پيش از 
انتخابات دوره يازدهم شعارهای انتخاباتي مطرح 
مي كرد. او اســاس حل همه معضلات اقتصادی 
را رونق مي دانســت و بر لزوم خصوصي سازی و 
بهبود محيط كســب و كار تاكيد مي كرد و لازم 
مي دانســت برای تحقق اين امر برنامه ريزی های 
بلندمدت انجام دهد. شعارهای اقتصادی روحاني تا حدودی محقق 
شــد و با وجود اينكه رتبه ايران در فضای كسب و كار بهبود يافت 
اما يكي از محورهای اساســي برای دوره دوازدهم تســهيل شرايط 
كسب وكار است و همچنان فضای كسب و كار برای بنگاه های كوچك 
و متوسط مناسب نيست. بر همين اساس، بايد در عين حال كه به 
بهبود فضای كسب و كار توجه مي شود با تزريق درآمدهای نفتي به 

پروژه های عمراني بخش هايي از اقتصاد غيرنفتي كشور را فعال كرد.
با توجه به اينكه در ســال ۹۵ به عنوان اولين ســالي كه لغو 
تحريم های بين المللي تجربه مي  شد، رشد اقتصادی قابل توجهي 
اتفاق افتاد كه به صادرات نفت بازمي گردد اما پيش بيني مي  شود 
كه امســال اين رشــد كاهش يابد. بر همين اساس دولت نبايد 
تاكيد بر حفظ رشد سال ۹۵ داشته باشد و بايد اقتصاد را با حفظ 
رشد مناسب به ســمت رونق اقتصادی و فعال شدن بخش های 
غيرفعال ســوق دهد. هرچنــد دولت يازدهم برای فعال ســازی 
بنگاه های كوچك و متوســط تسهيلات  ۱۶هزار ميليارد توماني 
پرداخت كرد و اثرات آن در سال های بعد مشاهده خواهد شد اما 
به هر حال صنعت اميدوار در دولت يازدهم بايد در دولت دوازدهم 
اميدوارتر باشد. نقش دولت اين است كه به كسب و كار های نوين 
و اســتارت آپ ها توجه كند، برای صنعت به عنوان موتور محرک 
اقتصاد غيرنفتــي برنامه ريزی هايي كند كه ايــن برنامه ريزی ها 
مي تواند شــامل سياســت های صحيح، تدوين اســتراتژی های 
بلندمدت و در نهايت عدم دخالت دولت در بازارها باشــد. البته با 
توجه به اينكه قراردادهای خودرويي پس از برجام در ســال ۹۶ 
و ۹۷ اجرايي خواهند شــد، مي  توان گفت كه مذاكرات خودرويي 
دولت يازدهم در دولت دوازدهم به ثمر خواهد نشست. بر همين 
مبنا دولت آينده نيز مي تواند ناراضايتي های سال های اخير مردم از 
خودروهای بي كيفيت را كم كند. در اين ميان اما بخش مسكن را 
مي توان بي  نصيب ترين بخش از برجام دانست كه كار دولت آينده 
را دشوار مي كند و تعميق ركود اين بخش ضربه سختي به اقتصاد 

وارد مي كند. 

در ونزوئلا در دوره ای كوتاه به دليل درآمد بالای نفت، مردم به ناگاه در رفاه بسيار خوبي قرار گرفتند، اما دريغ كه عدم 
برنامه ريزی در راستای هدايت پول های كلاني كه به كشور سرازير مي  شد و صرف نشدن آنها برای ايجاد كسب و كار 
و زيرساخت های مناسب در اين كشور، ناگهان كاهش قيمت نفت، ونزوئلا را با ورشكستگي جدی مواجه كرد.



|tccim.ir ||tccim.ir |r|

نياز اساسي به برنامه ريزي 

بايد بتوانيم يك رشد معقول را در كشور شاهد باشيم.
براي معيشت مردم بايد توليد مولد و پايدار در كشور گسترش پيدا كند.

رشد اقتصادی بيشتر در حوزه توليد و صادرات نفتي رخ داده است.
نمي توان به اشتغال كوتاه مدت و ناپايدار دل بست.

بايد اعتمادسازي و ثبات سياست ها در كشور فراهم شود.

اقتصاد كشــور در سال ۹۵ رشد قابل توجهي را تجربه كرد. بر اساس شاخص هاي 
اقتصادي اعلام شده توســط بانك مركزي نسبت به سال ۹۴ رشد ۱۰/۵ درصدي  
براي كشور در نظر گرفته شده است. در حالي كه بايد توجه كرد كه اين رشد عمدتا 
ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است و اين افزايش نيز باعث رشد قابل توجه اقتصاد 
كشور شده است. اما براي سال آينده كه اين رشد قابل تكرار نيست بايد به دنبال 
برنامه ريزي هاي اساسي در اقتصاد كشور باشيم تا بتوانيم يك رشد معقول حدود ۶ 
تا ۷ درصدی را در كشــور به وجود آوريم. نيازهاي ملي چه در بخش فرصت هاي 
شغلي و چه در بخش استفاده حداكثري از توان داخلي و همچنين بالا بردن ظرفيت 
توليد در كشور ايجاب مي كند كه تغييرات جدي در اقتصاد ايران رخ دهد و حداقل 
رشد ۷ درصدی مي تواند نيازهاي اقتصادی كشور را در حد معقولي پاسخ گو باشد. 
نقش دولت در تجهيز منابع براي سرمايه گذاري و دست يابي به رشد ۷ درصدی بسيار تعيين كننده است. طبيعتا اين 
منابع از طريق درآمدهاي نفتي و ماليات به طور معمول قابل تحقق نيست و برنامه دولت براي رسيدن به رشد بالاي ۷ 
درصد از جهت دادن به منابع سرمايه اي و موسسات پولي و مالي بين المللي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند منابع 
سرمايه گذاري در سال ۹۶ را تامين كند تا اقتصاد بتواند هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت به رشد قابل قبولي دست 
پيدا كند. بنابراين توجه به توسعه زيرساخت و توجه به ظرفيت هاي توليد و خدمات در كشور مي تواند نياز پيش روي 
اقتصاد ايران را فراهم كند و ما اميدوار هستيم كه دولت بتواند برنامه ريزي كند و در اقتصاد شاهد تحرك هاي بيشتري 
باشيم. خوشبختانه ظرفيت هاي گسترده مادی و معنوی كه در كشور وجود دارد، امكان توسعه و رشد اقتصادی مثبت را 
فراهم مي كند. مديريت اقتصادي و برنامه ريزي در اقتصاد و اعتمادسازي و ثبات سياست ها بايد در كشور فراهم شود تا 

سخت افزارها و ظرفيت ها چه در داخل و چه در خارج اقتصاد ما بتواند راه رشد و پويايي خود را طي كند. 
در حوزه توليد و اشتغال نيز مي توان گفت كه ايجاد فرصت هاي شغلي را بايد ديد كه با نگاه كوتاه مدت مورد توجه 
قرار مي گيرد يا نگاه بلند مدت و پايدار؟ نمي توان به اشتغال كوتاه مدت و ناپايدار دل بست، بلكه بايد به دنبال يك اشتغال 
بلندمدت و پايدار بود. فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي ايجاد اشتغال نيز بر مبناي ايجاد اشتغال پايدار استوار است 
به همين دليل توليد را مقدم بر اشتغال ذكر كردند. از همين رو روش هاي ايجاد شغل هاي موقتي مانند بنگاه هاي زودبازده 
در واقع مانع توســعه مناسب اقتصاد كشور است و بايد تاكيد كرد كه ضروری است دولت به فكر جذب سرمايه گذاري 
خارجي و داخلي باشد و بر اثر آن توليد صورت گيرد. در اين صورت اشتغال مولد و پايدار نيز ايجاد خواهد شد. دولتمردان 
و سازمان برنامه و بودجه و مديريت منابع انساني، كه ما هنوز متوجه نشديم چه مصلحتي در جدايي اين دو سازمان وجود 
داشت، بايد در راستاي برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت به درستي فعاليت كنند، تا در كنار وزارت اقتصاد و بانك مركزي، 

راهبري اقتصاد ايران را به سمت توليد و اشتغال مولد پايدار در كشور انجام دهند. 
با وجود اين، اكنون بايد گفت كه هرچند در حال حاضر شاهد رشد اقتصادي هستيم اما شايد نتوان اكنون آن را در 
معيشت مردم به صورت ملموس مشاهده كرد. زيرا اين رشد بيشتر در حوزه توليد و صادرات نفتي رخ داده است، و در 
نهايت اين موضوع مي تواند در تعديل بودجه يا كسري بودجه دولت موثر باشد. براي معيشت مردم بايد توليد مولد و 
پايدار در كشور گسترش پيدا كند و آن هم احتياج به برنامه ريزي در راستاي استفاده از توانمندي ها و برنامه ريزي هاي 
بين المللي دارد كه در گرو داشتن يك تيم اقتصادي قوي است. اميدوارم دولت جديد بتواند تيم توانمندي را براي مديريت 
اقتصادي كشور دعوت به كار كند و جامعه و كشور بتواند از برنامه ريزي و توانمندي آنها بهره مند شود و به سمت توليد 

مفيد و اشتغال پايدار حركت كند. 

اصلاح ســاختار نظام بانكي، اجرای قوانين حمايتي از توليد، 
ايجاد فضای رقابتي، مبارزه با فســاد و رانت خواری، ســاماندهي 
نرخ ارز، تداوم كاهش نرخ تورم و ايجاد فرصت های شغلي و شايد 
بسياری از عناوين ديگر مي توانند محورهای برنامه اقتصادی دولت 
آينده باشــند. اما در هر صورت، برنامه اقتصادی در انتخابات های 
سراســر جهان، از اهميت بالايي برخوردار است؛ به عنوان مثال، 
در انتخابات اخير امريكا يكي از اصلي ترين موضوعات مورد رقابت 
ميان نامزدهای انتخاباتي بود، به طوری كه ترامپ، رئيس جمهور 
منتخب مردم امريكا، پيش از انتخابــات برنامه های خود را برای 
آينده اقتصاد امريكا اين گونه اعــلام كرد كه تعرفه های واردات را 
افزايش خواهد داد، بر توليد داخلي تكيه و به اشــتغال رسيدگي 
خواهد كرد. او حتي بحث توقف برخي از قراردادهای گذشته اين 
كشور با ساير كشورها را جزو برنامه های خود اعلام كرد. در واقع 
بايد گفت كه اقتصاد موضوع محوری انتخاب رئيس جمهور آينده 
است كه از مرحله حرف تا عمل نيازمند برنامه ريزی دقيق است تا 
در شرايط پيش بيني نشده مانند تحريم دچار بحران نشود و تجربه 
تلخ گذشته را بار ديگر تكرار نكند. هرچند آينده اقتصاد كشور به 
برنامه های دولت آينده بستگي دارد و بايد ديد كه نتيجه انتخابات 

چه خواهد بود. 

 
فــارغ از اينكــه چه شــخص، جناح يــا گروهي بر مســند 
رياست جمهوری آينده كشــور مي نشيند، نبايد فراموش كرد كه 
دولت يازدهم كشــور را از بحران دوازده ساله هسته ای خارج كرد 
و اينكه در طول ساليان گذشــته همواره تحريم ها و چالش های 
سياسي و ديپلماتيك كشور را به شدت درگير خود كرده بود. دولت 
يازدهــم برای دولت آينده نرخ تورمــي را بر جای مي  گذارد كه با 
اين نرخ زماني كه كار را تحويل گرفت فاصله بســيار زيادی دارد. 
آن زمان كشــور با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بود و اكنون كشور 
بــا نرخ تورم ۹ درصد روبه رو اســت. اگر بخواهيم دوره دولت نهم 
و دهم را كه سياســت هايي مشــابه با ونزوئلا را در كشور به اجرا 
در مــي  آورد در نظر بگيريم، در ونزوئــلا در دوره ای كوتاه به دليل 
درآمد بالای نفت، مردم به ناگاه در رفاه بســيار خوبي قرار گرفتند، 
اما دريغ كه عدم برنامه ريزی در راستای هدايت پول های كلاني كه 
به كشور سرازير مي  شد و صرف نشدن آنها برای ايجاد كسب و كار 
و زيرساخت های مناسب در اين كشور، ناگهان كاهش قيمت نفت، 
ونزوئلا را با ورشكستگي جدی مواجه كرد. در حال حاضر كشوری 
مانند ونزوئلا هم زمان با تغيير دولت در ايران روند نزولي اقتصاد خود 
را آغاز كرد به گونه ای كه اكنون مردم با تورمي چندصد درصدی 
مواجه هستند و حتي نمي توانند مايحتاج اوليه زندگي خود را تامين 
كنند. اين سرنوشت ممكن بود در انتظار ايران باشد اما حالا شرايط 
تغيير كرده است. دولت آينده با موانع جدی روبه رو است اما هرچه 
باشد با مشكلات گذشته مواجه نيست. اكنون به جای اجازه ندادن 
به كاهش ســقف توليد يك ميليون بشكه ای در نفت بايد به فكر 
مشتريان و سرمايه گذاران و توليد بالای كشور باشد. حالا به جای 
ركود بايد به دنبال رشد اقتصاد و صنعت كشور باشد و نيازی نيست 
دولت با رشــد منفي ۶ درصد كار خود را آغاز كند. هرچه هست 
دولت آينده برای هركسي مي تواند بيش از تهديد يك فرصت باشد 

كه هركسي را برای رسيدن به آن وسوسه مي كند. 

برنامه دولت براي رسيدن به رشد بالاي ۷ درصد از جهت دادن به منابع سرمايه اي و موسسات 
پولي و مالي بين المللي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند منابع سرمايه گذاري در سال ۹۶ را 
تامين كند تا اقتصاد بتواند هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت به رشد قابل قبولي دست پيدا كند.
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چالش های نفتي دولت دوازدهم 

در دولت يازدهم گام های بزرگي در راســتای افزايش توليد نفت و 
بازگشت به شرايط پيش از تحريم ها برداشته شد. بخش های عمده ای از 
فازهای ميدان گازی پارس جنوبي تكميل شد و بسياری از ميدان ها و 
چاه های نفتي نيز در اين دوران احيا شد. اين اقدامات در شرايطي است 
كه اقدامات دولت دوازدهم در حوزه نفت بايد در راستای جذب سرمايه 
و تكنولوژی برای توسعه ميدان هايي باشد كه تاكنون توسعه نيافته يا تا 
به حال برداشت بهينه از آنها صورت نگرفته است. البته اين موضوع جزو 
برنامه های دولت نيز قرار دارد؛ اما اين اقدامات از جمله موضوعات اصلي 
اســت كه بايد در آينده پيگيری شود. در خصوص گاز هم اين موضوع 
صادق است. در اين حوزه نيز ميدان هايي وجود دارد كه هنوز توسعه پيدا 
نكرده اند؛ مانند ميدان گازی كيش، پارس شمالي و... علاوه بر آن زماني 
كه چنين اقداماتي انجام مي دهيم، بايد در خصوص گاز، پالايشگاه های 
شيرين كردن آن را نيز داشته باشيم كه بتوان از آن به خوبي بهره برداری 
كرد. در حوزه نفتي نيز بايد پالايشــگاه هايي را داشته باشيم تا بتوانيم 
از طريق آن فرآورده ها را صادر كنيم كه اين مســئله مي تواند از جمله 
برنامه های آينده كشور باشد. در حال حاضر آن گونه كه به نظر مي رسد 
چنيــن برنامه ای وجود ندارد. اما بايد حركت هايي به ســمت باز كردن 

بازار های جديد برای خريداران نفت ايران انجام شود.
در حال حاضر شــاهد آن هســتيم كه رقبای ما از جمله عربستان 
سعودی به شدت در حال تلاش در راستای جذب مشتريان جديد برای 
خود هستند كه البته مسئله جديدی نيست. چرا كه عربستان همواره 
در حال تقويت و توســعه بازارها و صادرات نفتي خود در سراسر جهان 
اســت و اكنون توجه ويژه ای را معطوف به بازار شرق آسيا كرده است. 
در حالي كه قدرت اصلي ما در تعامل كلي بازرگاني كشورمان است. به 
طور مثال اگر ژاپني ها با ما تعامل داشته باشند يعني اينكه با يك بازار 
۸۰ مليوني مواجه هســتند؛ در صورتي كه اگر بخواهند حساب ويژه ای 
روی عربســتان ســعودی باز كنند با بازار كوچك تری روبه رو خواهند 
بود كه اكثر محصولات آن از طريق غربي ها تامين مي شــود. نيازمندی 
كشــورهايي مانند ژاپن و چين تنها معطوف به نفت و گاز نيست. آنها 
در اصل مي خواهند كالاهای خود را نيز به فروش برســانند. بنابراين ما 

مي توانيم از اين موضوع به خوبي استفاده كنيم.
با توجه به موارد فوق اكنون با شــرايط ســختي روبه رو هستيم. در 
حال حاضر هم عربستان و هم روسيه به دنبال بازارهای خاص خودشان 
هستند. در اين خصوص هزينه و تشويق نيز مي كنند تا مشتريان از آنها 

جنس بخرند؛ هرچند اين چالش جديدی نيست و از گذشته تا به امروز 
وجود داشــته، اما يكي از چالش های جدی كه دولت آينده با آن روبه رو 

است، حفظ بازارهای فعلي ايران و توسعه آن است.
در خصوص كارنامــه وزارت نفت دولت يازدهم نيز مي توان به طور 
مشخص گفت كه آنها در حالي اداره امور را  در دست گرفتند كه صادرات 
نفتي ايران زير يك ميليون بشكه در روز بود؛ ولي اكنون پس از گذشت 
حدود چهار ســال صادرات نفتي ما به روزانه بالای ۲/۵ ميليون بشكه 
رسيده است. صنعت نفت ايران توانسته بسيار سريع از شرايط بحراني، 
خود را به جايگاه قبلي برگرداند. اين كار بســيار سختي است كه شما 
بتوانيد چه از نظر تكنولوژی و چه از نظر بازار خريد، خود را به شــرايط 
ايده آل پيش از تحريم  های بين المللي برســانيد. بدون شك اين نقطه 
مثبتي در كارنامه وزارت نفت بوده است. اما اينكه وزارت نفت نتوانسته 
شركت ها و كشورهای خارجي را برای سرمايه گذاری و حضور بيشتر در 
كشور ترغيب كند، تنها نقطه ای است كه مي توان گفت اين وزارت خانه 
در اين حوزه مي توانست بهتر عمل كند. زيرا اين فرصت وجود داشت كه 
سرمايه و شركت های بيشتری تا پيش از انتخابات امريكا در ايران جذب 
شوند. اين موضوع دلايل مختلفي دارد و تنها به وزارت نفت بازنمي گردد. 
زيرا عده ای مشغول ايراد گرفتن به برجام يا قراردادهای IPC وزارت نفت 

بودند و در اين زمينه بحث ها و چالش های متعددی جريان داشت. 
با اين حال فضای به وجودآمده پس از انتخاب رئيس جمهور جديد 
امريكا دولت فعلــي و آينده را با چالش های عمــده ای مواجه خواهد 
كرد. در حال حاضر بسياری از شركت ها در حوزه سرمايه گذاری نفتي 
در ايران منتظر رويكرد دونالد ترامپ نســبت به ايران هســتند؛ با اين 
حال راه حل هايــي نيز در اين زمينه وجود دارد. مــا بايد در قراردادها 
ســخت گيری های بي مورد را حذف كنيم. در شرايطي كه كشور قصد 
دارد ســرمايه  خارجي جذب كند و در شرايطي كه تصميم گيری برای 
ورود شــركت های خارجي به ايران سخت به نظر مي رسد، بايد به آنها 
پيشــنهادهای جذابي بدهيم تا در شرايط سخت هم تمايل به حضور 
در ايران داشــته باشــند. از جمله اين موارد مي توان به درصد ســهم 
سرمايه گذاری و ميزان سودآوری اشاره كرد. اگر بتوانيم ابعاد قرارداد را 
برای آنها جذاب كنيم، ممكن است در شرايط سخت نيز به ايران بيايند. 
زماني كه قرارداد جذاب باشد، شركت ها حتي اگر بانك ها نيز همراهي 
نكنند، قطعا بانكي را پيدا مي كنند تا با آنها همراهي لازم را در راستای 
سرمايه گذاری انجام دهد. نمي توانيم به آنها حداقل امتياز را بدهيم و از 

آنها بخواهيم كه ريسك هم انجام دهند. 
با همه اينها، به طور كلي مي توان گفت مهم ترين چالشي كه دولت 
آينده با آن روبه روســت، بحث نگه داشتن مشتريان و جذب مشتريان 
جديد است كه در اين راستا شايد مجبور شود تخفيفاتي به مشتريان خود 
بدهد كه كشور خريدار، امتياز اقتصادی را در تعامل با ايران دريافت كند 
و خريد خود را افزايش دهد. مورد بعدی نيز جذب سرمايه و تكنولوژی 
است كه اين تنها مشكل ايران نيست، بلكه بسياری از كشورهای دنيا با 

آن دست و پنجه نرم مي كنند.  

يكي از چالش های جدی دولت آينده حفظ بازارهای فعلي ايران و توسعه آن است.
فضای پس از انتخابات امريكا، دولت فعلي و آينده را با چالش های عمده ای مواجه خواهد كرد.

مهم ترين چالش دولت آينده بحث نگه داشتن مشتريان و جذب مشتريان جديد است.
بايد در قراردادها سخت گيری های بي مورد را حذف كنيم.

نمي توانيم به سرمايه گذاران حداقل امتياز را بدهيم و از آنها بخواهيم كه ريسك كنند.
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دولت دوازدهم در شرايطي كار خود را آغاز مي كند كه 
نرخ رشد دو رقمي، نرخ تورم تك رقمي، تراز تجاری مثبت 
و امكان انجام مبادلات متعارف بين المللي فراهم شده است

دولت دوازدهم يك دونده امدادی است كه بايد مسير پرشتاب و سختي 
را كه دولت يازدهم پشت سر گذاشته ادامه دهد.

تمام پروژه های سرمايه گذاری بايد به اسناد و مدارک بانك پذير و قابل 
قبول دراستانداردهای بين المللي تبديل شود.

شركای بالقوه مالي و تجاری بايد شناسايي شوند و فرآيندهای تامين مالي 
اجرای پروژه ها آغاز شود.

ظرفيت های آزادنشده مهمي مانند مسكن وجود دارد.
اقتصاد بايد به سمت رقابت پذيری پيش برود تا شاخص ها بهبود پيدا 

كنند.

راه ناتمام دولت يازدهم 

 در ابتدای دولت يازدهم افرادی كه در حوزه اقتصاد اشراف 
كامل داشتند، معتقد بودند كه دولت بايد دست كم، چهار 
ســال وقت بگذارد تا بتواند به نقطه صفر برنامه ريزی خود 
برسد. ايجاد فضای اطمينان و اعتماد در اقتصاد، بهبود فضای 
كسب و كار، بهبود فضای بين الملل و رفع تحريم ها بخشي 
از اقداماتي بود كه دولت  آنها را انجام داد تا بتواند به مرحله 
برنامه ريزی برسد. حال كه فعاليت دولت يازدهم رو به اتمام 
اســت اين ارزيابي را كاملا درست برآورد مي كنيم. به اين 
معنا كه دولت نزديك به دو ســال وقت خود را صرف حل 
مناقشه هسته ای در سطح بين المللي كرد و به برجام رسيد 
زيرا برجام حداقل اقدامي بود كه ايران مي توانست به وسيله آن وارد مبادلات سياسي و اقتصادی 
جهان شود. در سطح داخلي نيز ايجاد ظرفيت های قانوني برای خروج از ركود و دست يابي به 
اسناد سياســتي كه امكان رونق اقتصادی را فراهم كند از جمله اقدامات لازم در زمينه سازی 
برنامه ريزی بود كه محصول آن قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اســت. بنابراين در روزهای 
آخر دولت يازدهم، در شرايطي هستيم كه به تازگي وارد مناسبات بين المللي شده ايم و در اين 
شرايط مي توانيم با اتكا به رشد اقتصادیِ مثبت شده پس از چهار سال، زمينه خروج از ركود را 

فراهم كنيم. 
در حال حاضر دولت يازدهم يك راه ناتمام دارد كه دولت دوازدهم بايد آن را به ســرانجام 
برســاند.درواقع فعاليت دولت دوازدهم درست به مانند يك دونده امدادی است كه بايد مسير 
پرشــتاب و سختي را كه دولت يازدهم پشــت سر گذاشته، ادامه دهد. به اين معني كه دولت 
دوازدهم در شــرايطي كار خود را آغاز مي كند كه نرخ رشد دورقمي، نرخ تورم تك رقمي، تراز 
تجاری مثبت و امكان انجام مبادلات متعارف بين المللي فراهم شــده است. دولت دوازدهم از 
اين جهت شرايط نسبي بسيار خوبي خواهد داشت. فكر مي كنم دولت دوازدهم بايد مهم ترين 
وجهه همت خود را بر بهره گيری از دستاوردهای برجام بگذارد. تامين های مالي موثر خارجي 
برای اتمام پروژه های ناتمام و همين طور اتمام پروژه های سرمايه گذاری ناتمام و اجرای پروژه های 
جديد سرمايه گذاری كه بخش خصوصي يا بخش عمومي شناسايي كردند از جمله آنها است 
و اين كار بزرگي است كه بايد صورت بگيرد. در واقع تمام پروژه های سرمايه گذاری به اسناد و 
مدارک بانك پذير و قابل قبول در اســتانداردهای بين المللي تبديل شود. شركای بالقوه مالي و 
تجاری شناسايي شوند و فرآيندهای تامين مالي اجرای پروژه ها آغاز شود. اين بخش مهمي است 
كه مي تواند محدوديت هايي را كه در تامين مالي داريم برطرف كند. به طور خلاصه مي توان گفت 

كه بخش مهمي از فعاليت دولت بايد در راستای 
ايجاد يك مسير پرشتاب و برخوردار از شرايط 
حفظ منافع ملي بلندمــدت برای تامين مالي 
خارجي اســت. بخش ديگری از آن در داخل 
كشور، تلاش برای شــتاب دهي به پروژه های 
عمراني ناتمام و همين طــور خروج بنگاه های 
بزرگ، متوسط و كوچك از ركود به طور كامل 
اســت. علي رغم اينكه ما در سطح كلان با نرخ 
رشــد دورقمي مواجه شــديم هنوز بخشي از 
بنگاه های اقتصادی ما شرايط مناسبي ندارند و 
بايد تلاش كرد تا آنها از اين شرايط خارج شوند 
و بتوانند به سطوح ظرفيت اسمي خود برسند؛ 

از سوی ديگر نيز بتوانند پروژه های تكميلي ای را كه دارند به سرانجام برسانند و آن را اجرا كنند.
در اين ميان، هرچند بخشــي از رشد اقتصادی سال ۹۵ مربوط به حوزه صادرات نفتي بود 
ولي بخش عمده ای از آن به دليل يك جهش بزرگ در بخش صنعت و كشاورزی بود. در حوزه 
كشــاورزی نيز شاهد رشد ۵ درصدی بوديم. تعدادی از بخش های خدماتي مانند حمل و نقل 
نرخ های رشد خوبي را تجربه كردند. در صنعت نرخ های بسيار منفي گذشته را تا حدودی جبران 
كرديم و طبيعي است بخش هايي كه رشدهای منفي بزرگ داشتند با ايجاد شرايط مناسب رشد 
مثبت آنها نيز بسيار بزرگ تر بود زيرا ظرفيت های بزرگي در بخش صنعت وجود داشت كه معطل 
مانده بود. بنابراين نمي توان گفت كه رشد ۹۵ بر مبنای افزايش صادرات نفتي بوده است؛ اگرچه 
۴۰ درصد آن مربوط به نفت بوده اما ۶۰ درصد باقي مانده مربوط به سياست هايي است كه دولت 
به طور موثر در بخش های صنعتي ايجاد كرده است. سال ۹۶ نيز عمده ظرفيت كشور در راستای 
رشد بخش صنعت، مسكن، حمل و نقل، گردشگری و توزيع و خرده فروشي قرار خواهد گرفت. 
اين در حالي اســت كه ظرفيت های آزادنشده مهمي مانند مسكن وجود دارد كه در پنج سال 
گذشته ركود بي سابقه ای را پشت سر گذاشته است. پس در سال ۹۶ از جمله مواردی است كه 
بايد به صورت جدی مورد توجه قرار گيرد كه با برخي از اقدام های نهادی مناسب نيز اين جهش 
امكان پذير است. شايان ذكر است كه در دوره پنج  ساله ركود مسكن بايد زمينه چهار يا پنج ساله 
در اين بخش را فراهم كرد. در بخش مسكن دوره های ركود و رشد نسبتا طولاني است و در واقع 
آن را مي توان يك دوره ميان مدت دانست. به همين دليل اگر رونق آغاز شود مربوط به يك سال 
نيست و ادامه دار خواهد بود. همين طور بخش حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي با ظرفيت های 
بسيار خوبي روبه رو هستند، بنابراين رشد آنها بلندمدت است. نوسازی ناوگان های ريلي و هوايي 
ما به گونه ای اســت كه بايد كل آن را بازســازی كرد و در ناوگان جاده ای نيز با يك فرسودگي 
بســيار بزرگ مواجه هستيم كه بايد بين ۴۰ تا ۵۰ هزار كاميون در جاده های ما بايد بازسازی 
شوند. اينها ظرفيت های بزرگي است كه برای آينده وجود دارد. در حوزه توزيع و خرده فروشي با 
فناوری های جديد ظرفيت بالايي در كشور وجود دارد و مي تواند زمينه های رشد و اقدامات در 

دولت آينده را فراهم كند.
به هر حال، كار مهم دولت در بخش توليد و فعاليت اقتصادی، عبور از سياست های سطح 
كلان به اقدامات سطح خرد است و همچنين سياست های مركزی به اقدامات و طرح و پروژه های 

منطقه ای و محلي است كه بايد انجام شوند. 
ســومين اقدامي كه دولت بايد انجام دهد، پس از بهبود كســب و كار و رفع موانعي كه به 
شــكل كانون، نهاد و سازوكار كارشــكنانه درآمده، تبديل آنها به كسب و كار مناسب است تا 
بتواند فضای مناسب را برای سرمايه گذاری های جديد فراهم كند. شاخص های نامطلوبي كه در 
ساليان گذشته در حوزه شاخص های كسب و كار 
ايجاد شده اگرچه بهبود پيدا كرده، بايد بهتر شود. 
اقتصاد بايد به ســمت رقابت پذيری پيش برود تا 
شاخص ها بهبود پيدا كنند. اينها بايد كمك كند تا 
دولت بسته سياستي اشتغالي  ای را كه فراهم كرده 

اجرايي كنند. 
چهارمين كار اجرای سياست های بسته توسعه 
فرصت های شغلي است كه در پايان سال ۹۵ در 
شورای عالي اشتغال تصويب شد. مجموعه اقدامات 
گذشته مي تواند تمهيدات و مقدمات را برای اين 
اقدام فراهم كند كه موضوع نام گذاری سال ۹۶ نيز 

هست. 
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يكي از بزرگ ترين مشكلات اقتصاد كاملا دولتي ايران «تعارض» و 
«دوگانگي» است كه دولت مهم ترين و ارزنده ترين بخش های اقتصادی را 
در دست خود دارد و با سيستم دولتي نفت، گاز، طلا و... مديريت مي كند 
كه اين بخش ها در واقع نيمي از اقتصاد ايران هستند؛ نيم ديگر اقتصاد 
ايران خصوصي اســت كه تقريبا ۶۵ درصد مردم در آن اشتغال دارند و 
تنها شامل صنعت ساختمان و يك سری بخش های مختصر تجاری ديگر 
است. سنگيني كفه ترازوی توليدكنندگي دولت نسبت به بخش خصوصي 
باعث مي شود كه تمام شيرازه اقتصاد از هم بپاشد. بر همين اساس است 
كه در اين اقتصاد مي توان شاهد ايجاد فساد و رانت و تبعيض بود. در واقع 
پاسخ به اين پرسش كه چرا در اقتصاد دولتي فساد ايجاد مي شود، اين 
است كه در اصول دموكراسي، مردم سياست گذار و تامين كننده امنيت 
كشور را انتخاب مي كنند، اما زماني كه اقتصاد دولتي باشد در اصل مردم 
در پای صندوق های رأی توليدكنندگان را انتخاب مي كنند. در كشوری 
كه سيســتم اقتصاد دولتي وجود دارد، در واقع آن كشور دموكراسي را 
به استهزا كشانده است. زيرا مردم در انتخابات بخش های توليدكننده را 
انتخاب مي كنند نه اينكه مجری سياست گذاری ها را انتخاب كنند. اين 
مسئله باعث مي شود كه به عنوان مثال در شهری كه كارخانه ای وجود 
دارد و در آن ۲ هزار نفر نيز اشــتغال دارند، هر چهار سال يك بار مردم 
را جمع  كنند و بگويند در انتخابات مديران اين كارخانه را انتخاب كنيد. 
سؤال اينجاســت كه در اين حالت چه اتفاقي رخ مي دهد؟ در اين بين 
كساني پيدا مي شوند كه با استفاده از رانت و وعده های پوچ به دنبال آن 
باشند كه مديريت كارخانه را بر عهده بگيرند. در حالي كه در قانون عرف 
و تجارت با انتخابات عمومي مديران انتخاب نمي شوند و سرمايه گذاران 
هستند كه مديران شــركت ها را انتخاب مي كنند و در اين ميان نقش 
دولت اين است كه بر عملكرد اين كارخانه ها نظارت كند تا مشخص شود 
كه اين كارخانه ها، آيا ماليات مي دهند يا خير؟ اين ماليات در كجا و به چه 
شكل مصرف مي شود؟ در آن زمان مي توان شاهد عملكرد بهتر دولت بود.                                                                
بر همين اساس، در سيستم فعلي اقتصاد عملا نيمي از اقتصاد و نيمي 
از نقدينگي كشــور در اختيار دولت است و اين نيمه، تعيين كننده كل 
اقتصاد كشور است و حداكثر درآمدها از سوی خود دولت ايجاد مي شود 
و بخش خصوصي حداقل درآمد كشور را دارد چرا كه بخش موثر اقتصاد 
يعني نفت و گاز هم در دست دولت است. به همين ترتيب، شواهد نشان 

مي دهد كه هر زمان دولت در دنيا توليدكننده بوده، فجايع بسياری شكل 
گرفته است. اين مسئله در ايران نيز وجود دارد و دولت به بدترين شكل 
توليد مي كند، به بدترين شــكل مي فروشد و به بدترين شكل مصرف 
مي كند و اين قاعده توليد دولتي در دنيا است. بر همين اساس است كه 
دولت آينده بايد از شعار «خصوصي سازی» دست بردارد و خصوصي سازی 
واقعي را شكل دهد. در واقع راه هايي برای نظارت دولتي و افزايش درآمد 
دولت وجود دارد و توليدكننده بودن دولت راه حل درآمدزايي آن نيست. 
دولت بايد سياســت گذاری كند، ماليات و حقوق خود را دريافت كند و 
امنيت ايجاد كند. همان طور كه شواهد حاكي از آن است كه بزرگ ترين 
مشكلات بخش مسكن نيز از دولت ناشي مي شود. همواره اين پرسش 
مطرح مي شود كه چرا در ايران، مسكن بخش سرمايه ای است؟ جواب 
اين ســؤال واضح اســت، چرا كه توليدكننده نقدينگي دولت است و او 
قوانيــن را در اختيار دارد. پس هر زمــان دولت مي خواهد نقدينگي را 
افزايش مي دهد و با توجه به اينكه ميزان نقدينگي دولت تغيير مي كند، 
ارزش پولي كه در اختيار مردم اســت نيز تغيير مي كند. بنابراين مردم 
برای اينكه ارزش پولي را كه در اختيار دارند حفظ كنند به سمت خريد 
مسكن مي روند. اين نشان مي دهد كه دولت توليدكننده براساس قاعده 
توليدكنندگي خود، نقدينگي را افزايش مي دهد و اين سياست غلطي 

است كه فجايع اقتصادی را ايجاد مي كند.
پس دولت آينده برای اينكه بتواند اقتصاد كشور را نجات دهد بايد از 
توليدكنندگي دست بردارد چرا كه اين توليدكنندگي فسادآور است. در 
عين حال بايد ســعي كند نظارت و سياست گذاری كند، زيرا نمي شود 
دولت با يك دست نظارتي و دست ديگر توليدی، اقتصاد كشور را هدايت 
كند و در ايــن وضعيت دولت ناظر و دولت توليدكننده نمي تواند هيچ 
رقيبي را تحمل كند. ايــران بزرگ ترين جمعيت اقتصادی را دارد ولي 
از نظر اقتصادی ضعيف ترين مردم را دارد. در همين حال با وجود اينكه 
بيشترين منابع طبيعي را در اختيار دارد اما ضعيف ترين بخش خصوصي 
را دارد چــرا كه به اين بخش اجازه داده نمي شــود كه در بخش هايي 
مانند نفت و گاز و... كار كنند، تنها در بخش محدودی از اقتصاد بخش 

خصوصي سهيم است كه باز محدوديت هايي برای آن وجود دارد.
بنابراين اقتصاد ايران و به ويژه بخش مســكن نيازمند برنامه جامع 
اســت كه اين برنامه بايد سه بخش عمده داشته باشد: اول بخش مالي 
كه در آن تمامي ابزارهای مالي (تسهيلات، بازار رهن و فاينانس و جذب 
منابع خارجي و...) لحاظ شود؛ بخش دوم اينكه بايد زيرساخت های لازم 
برای اين بخش مهيا شود چرا كه تمامي زيرساخت های بخش مسكن 
طي سال های اخير از بين رفته و بايد احيا شود؛ بخش ديگر بحث قوانين 
و مسائل نرم افزاری است كه بايد قوانين مانع و دست وپاگير را از سر راه 
مسكن برداشــت و اجازه شهرک سازی و جذب سرمايه گذاری خارجي 
را داد. اگر دولت بر روی اين ســه بخش تمركز كند، اين برنامه مي تواند 
در بلندمدت در مســكن تاثيرگذار باشد. دولت يازدهم تقريبا در چهار 
سال گذشته هيچ برنامه كاملي برای مسكن پياده نكرد ولي دولت آينده 

مي تواند با برنامه ريزی گشايش هايي را در مسكن ايجاد كند.  

برنامه سه گانه مسكن 

بايد زيرساخت های لازم برای اين بخش مهيا شود به 
طوری كه تمامي زيرساخت های بخش مسكن طي 
سال های اخير از بين رفته و بايد احيا شود.

دولت آينده بايد از شعار «خصوصي سازی» دست بردارد و بايد خصوصي سازی واقعي را 
شكل دهد.

توليدكننده بودن دولت راه حل درآمدزايي آن نيست.
دولت آينده بايد از توليدكنندگي دست بردارد چرا كه اين توليدكنندگي فسادآور است.

دولت ناظر و دولت توليدكننده نمي تواند هيچ رقيبي را تحمل كند.
دولت يازدهم تقريبا در چهار سال گذشته هيچ برنامه كاملي برای مسكن پياده نكرد.
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يكي از مهم ترين اقدامات دولت آينده، بهبود فضای كسب و كار كشور است. به گونه ای كه 
فعاليت های مرتبط با سرمايه گذاری فارغ از اينكه سرمايه گذاری خارجي است يا داخلي از سوددهي 
مناسبي برخوردار باشد.

 يكي از خبرهای خــوب اقتصاد ايران، تراز تجاری مثبت در 
دولت يازدهم بود. بر همين اساس، دولت آينده بايد تدابيری 
را بينديشــد كه اين تراز تجاری همچنان مثبت باقي بماند. 
برای اين اقدام بايد دو كار انجام شود. نخست اينكه بر حجم 
صادرات كشور با اتخاذ سياست های مناسب بيفزاييم، يعني 
كاری كنيم كه صادرات محصولات ايراني مورد تشــويق قرار 
گيرد و بر ميزان آن اضافه شــود. در اين مســير كاری انجام 
دهيم كه هرچه ارزش افزوده كالايي بيشتر باشد، صادرات آن 
كالا سودآوری بيشتری برای صادركننده داشته باشد. به عنوان 
مثال اگر بتوانيم ماشين آلات يك خط توليد را كه در داخل 
توليد شده صادر كنيم، از نظر وزني آهن آلات و فلزات كمي دارد اما به لحاظ ارزشي سهم آن بيشتر 
است. در اين خصوص اگر به لحاظ تكنولوژی مدرن تر باشد، اختلاف قيمت ميان صادرات فلزات تا 
ماشين آلات بيشتر خواهد بود و ما دريافتي بيشتری را به واسطه تفكر و تكنولوژی ايراني به دست 
خواهيم آورد.  بنابراين بايد ســعي كنيم با اتخاذ سياست های مناسب زمينه را برای صادرات كالا 

بيشتر و بيشتر كنيم كه حجم صادرات كشور افزايش يابد. در عين حال، واردات به خودی خود نبايد 
امری ناپسند تلقي شود؛ بلكه بايد كار كنيم كه تراز تجاری مثبت داشته باشيم و صادرات بيشتر 
باشد. در چنين حالتي يعني به سوی  ارزش افزوده حركت كرده ايم و اشتغال و درآمد برای مردم 

ايجاد شده كه اين چرخه همواره مي تواند ناخودآگاه حجم صادرات ايران را افزايش دهد.
در همين حال، يكي از مهم ترين اقداماتي كه در دولت آينده بايد انجام شود اين است كه مانع 
موجود در مســير سرمايه گذاری خارجي برداشــته و به گونه ای برنامه ريزی شود كه علاقه مندان 
سرمايه گذاری در بخش های مختلف توليدی و خدماتي امكان حضور در كشور را داشته باشند. در 
همين زمينه مهم ترين اقدامي كه مي توان انجام داد كه در صورت اجرا نه تنها خارجي ها بلكه خود 
ايراني ها هم با علاقه بيشتری مي توانند سرمايه گذاری كنند، بهبود فضای كسب و كار كشور است، به 
گونه ای كه فعاليت های مرتبط با سرمايه گذاری فارغ از اينكه سرمايه گذاری خارجي است يا داخلي 
از سوددهي مناسبي برخوردار باشد. اگر چنين شرايطي را به وجود آوريم كه سرمايه گذار در حداقل 
زمان ممكن كار را انجام دهد، كالا يا خدمات خود را ارائه كند و حداقل منفعت را داشته باشد و 
پايداری در سياست های اقتصادی وجود داشته باشد، طبيعي است كه زمينه برای توسعه اقتصادی 

بيشتر فراهم خواهد شد. 

با توجه به ركود فعلي اقتصاد، رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال 
بايد در رأس اهداف برنامــه دولت قرار گيرد، لذا دولت آينده 
بايد برنامه ای برای عبور از موانع پيش روی اقتصاد در كشــور 
تدوين كند و به مرحله اجرا درآورد. رشد پايدار و ايجاد اشتغال 
با تعيين و اعــلام بخش های  اولويت دار اقتصادی و با حمايت 
همه جانبه دولت از اين بخش ها، ميسر خواهد شد. به عنوان 
مثال با توجه به اين موضوع كه مهم ترين مشــكلات بخش 
معدن و صنايع معدني نبود منابع مالي اســت، از اولويت های  
اصلي دولت بايد حل اين مشكل باشد، در واقع دولت بايد منابع 
مالي را به سمت توليد هدايت كند و موجب رونق بخش های  
توليدی شــود.  مهم ترين اولويتي كه تاكنون به درســتي به 
مرحله اجرا درنيامده است، اولويت های  سياست های  كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است، از آنجايي كه 
بيشتر معادن بزرگ در اختيار دولت قرار دارد، دولت بايد با اجرای درست سياست های  اصل ۴۴ قانون 
اساسي و  سياست های  كلي نظام، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيری 
آنان و كاهش تصدی خود همراه با حضور كارآمد، به سمت خصوصي سازی حركت كند و مانند ديگر 
كشورهای جهان از تصديگری اقتصاد دولتي در معادن بكاهد. زيرا تجربه تاريخي به خوبي گواه اين 
نكته است كه ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتي به زمينه های  سرمايه گذاری و تصديگری با 
هدف كسب سود و منافع رويه پسنديده ای در اقتصاد كشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملي منجر 
شده است. بنابراين دولت موظف است با تمركز و تسهيل مسير سرمايه گذاری و سوق دادن بازارهای 
پولي و مالي به داخل كشور و با كمك بخش خصوصي داخلي درصدد گشايش و ورود سرمايه های  
خارجي به كشور برآيد كه اين موضوع بدون شك بر اقتصاد كشور اثرگذار خواهد بود. همچنين قبل 

از هرگونه اقدام برای جذب سرمايه گذار خارجي، دولت بايد موانع موجود را حل و فصل كند و اجرای 
سياست های  درســت و منطقي و هدفمند برای جذب سرمايه گذار خارجي را در رأس برنامه های 
خود قرار دهد. دخالت های  مفيد و ســازنده دولت در فراهم كردن زمينه ها و زيرساخت های جذب 
ســرمايه گذار خارجي در چارچوب ايجاد امنيت اقتصادی و تضمين اجرای قراردادها و فعاليت های  
اقتصادی از طريق تصويب قوانين شفاف و همچنين تقويت و احترام بخش خصوصي بسيار موثر است. 
يكي از مسائلي كه در حال حاضر ريسك سرمايه گذاری در ايران را افزايش مي دهد، عدم تضمين 
اجرای قراردادهاست. دولت جديد بايد زمينه جذب و تشويق سرمايه گذاران خارجي را با هدف انتقال 
دانش فني و روش های  پيشرفته مديريت بنگاه های  معدني كه منجر به رشد تكنولوژيك و بهبود 
بهره وری در بخش معدن مي شود به همراه  ورود سرمايه به كشور فراهم سازد. افراد دولتي مي توانند 
با قضاوت درست در شناخت و حمايت از سرمايه گذاران واقعي و صاحب تكنولوژی روز دنيا در زمينه 
اكتشاف و استخراج معادن اين نقش را به خوبي ايفا كنند. سرمايه گذار خارجي بايد توانمندی خود را 
در زمينه های  مختلف از تامين مالي تا دانش فني نشان دهد و صرفا به خارجي بودن سرمايه گذار اكتفا 
نشود. مضافا دولت هم زمان بايد حمايت از شركت های  توانمند خصوصي داخلي را در اولويت قرار 
دهد و در ايجاد تعامل درست و سازنده بين بخش خصوصي داخلي كشور با سرمايه گذاران خارجي 
كه خود عامل مهمي در رشد فزاينده سرمايه گذاری خارجي است، بكوشد.  از ديگر اولويت های  مهم، 
توسعه امكانات پژوهشي كشور در كلاس بين المللي و فراهم كردن امكانات و تجهيزات مناسب و 
به كارگيری افراد با تحصيلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمينه های  مختلف و توسعه 
مراكز پژوهشي است. دانشگاه ها و مراكز علمي ای كه به رشته های  معدني مربوط مي شود فاقد امكانات 
در حد معمول اند و تحقيقات بيشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت مي تواند با فراهم كردن 
امكانات تجهيزاتي و ابزاری و ايجاد تشكل های  پژوهشگران معدني و حمايت مالي از آنها، به توسعه 

فعاليت های  معدني كمك موثر و شاياني كند. 

ايجاد ارزش افزوده در چرخه صادرات

گره توسعه اقتصاد معدن
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برنامه های كلان كشاورزی در كشــور، مدون و ادامه دار است و به دولت 
خاصي ارتباط ندارد. با تغيير دولت ها برنامه های پيشين كنار گذاشته نمي شود 
و دولت جديد همان برنامه های موجود را اجرايي مي   كند. كاهش مصرف آب، 
تعادل بخشي سفره های آب زيرزميني، استفاده بهينه از آب های باقي مانده، 
كاهش استحصال و افزايش بهره وری از آب های موجود، كاهش نيروی انساني 
و مكانيزه كردن كشاورزی، استفاده از فناوری های جديد داخلي و جهاني و 
افزايش برنامه های ترويجي و گسترش خدمات زيربنايي از جمله برنامه هايي 
است كه در اولويت سياست های وزارت جهاد كشاورزی قرار دارد و بخشي از 
آنها با همكاری وزارت نيرو انجام مي   شود. ساير موارد زراعي و دامداری مسائل 
توليدی هستند كه بايد بهره وری افزايش پيدا كند و قيمت ها در بازار تنظيم 
شود. تنظيم بازار مصرف محصولات كشاورزی هنوز در وزارت بازرگاني انجام 
نمي شود و وزارت كشاورزی مسئوليت بخش تجارت و بازرگاني اين محصولات 
را به عهده دارد. بازار كالاهای كشــاورزی بايد به صورتي تنظيم شود كه هم 
مصرف كننده و هم توليدكننده رضايت داشته باشند. اما معمولا مصرف كننده 

و توليدكننده هردو متضرر مي شوند و واسطه ها سود مي   برند. 
دولت يازدهم در حوزه كشــاورزی با توجــه به امكانات و محدويت های 
منابع مالي كه داشــته، در كل نمره قبولــي را دريافت مي   كند. اما به علت 
محدوديت های مالي و بانكي، سرمايه گذاری های كمي در اين حوزه صورت 
گرفته است. اين موضوع به وزارت جهاد كشاورزی ارتباطي نداشته و سيستم 
مالي و بانكي كشور وارث يك ورشكستگي هشت ساله بوده كه هنوز هم ادامه 
دارد. از ديگر سو وزارت جهاد كشاورزی مي   توانست از مراكز تحقيقات جهاني 
اســتفاده بهتری كند؛ اما به علت محدوديت هايي كــه داخل وزارت خانه به 
وجود آوردند، نتوانستند از اين ظرفيت جهاني استفاده كنند. موسسه ای به 
نام موسسه بذر و حفاظت از منابع يكي از موانعي است كه به صورت قانوني 
اين وزارت خانه را در مواردی محدود كرده است. در اصل اين موسسه بايد در 
راستای حفظ حقوق معنوی اصلاح كننده ها گام بردارد اما تاكنون مانع ورود 
تكنولوژی به داخل كشور بوده است. تحقيقات در زمينه تكنولوژی های نوين 
داخلي فاصله زيادی با تحقيقات در كشورهای پيشرفته جهان دارد. بخشي 
از نيمه خالي ليوان عملكرد جهاد كشاورزی خارج از توان وزارت خانه بوده و 
بخشي به علت مقررات دست وپاگير و موسسات اضافي به وجود آمده است. 

ريزگردها يكي از موضوعاتي است كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي   كند 
و گفته مي   شــود كه با الگوی صحيح كشــت مي   توان از بروز آن جلوگيری 
كرد؛ اما بخش عمده ريزگردها منشــأ خارجي دارند كه كنترل آن در توان 
وزارت كشاورزی نيســت. بيش از ۸۰ درصد ريزگردها منشأ خارجي دارد و 

تنها ۲۰ درصد باقي مانده به منابع داخلي برمي گردد كه در اثر خشك شدن 
تالاب هورالعظيم و همچنين سخت گيری سازمان محيط زيست در استفاده 
از مالچ های نفتي برای تثبيت شن های روان تشديد يافته است. اين ريزگرد ها 
به علت خشك سالي های فراوان در اين سال ها از عراق، سوريه و عربستان به 
كشور ما هجوم آورده اند. همچنين احداث سدهای زياد بر رودخانه های كشور 
تركيه باعث خشك شــدن تالاب های عراق و سوريه شده و آنها را به منبع 
ريزگردها تبديل كرده اســت. اين موارد در دستور كار وزارت كشاورزی قرار 
نمي گيرد و سازمان های بين المللي و وزارت خارجه بايد فعال تر شوند. سازمان 
كشاورزی و سازمان جنگل داری تكنولوژی مهار ريزگردهای با منشأ داخلي را 

دارند ولي منابع مالي لازم در اختيار آنها نيست.  
با وجود قيمت تمام شده بالا در محصولات كشاورزی، ايران مزيت اقتصادی 
برای صادرات ندارد. محصولاتي مانند پسته، خرما و زعفران زماني صادرات 
عمده كشور را تشكيل مي   دانند اما امروزه قيمت تمام شده بالا، قدرت رقابت 
را از محصولات كشاورزی ايران گرفته است. تقريبا تمام محصولات خارجي 
در بازار جهاني با دلار حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه مي   شــوند و با اين 
شرايط ما نمي توانيم جايگاه چنداني در صادرات داشته باشيم. برای دست يابي 
به بازارهای جهاني ناچار هستيم قيمت تمام شده محصولات كشاورزی را پايين 
بياوريم. در حال حاضر بهترين خرما با مبلغ يك دلار و نيم برای هر كيلوگرم 
در بازارهای جهاني عرضه مي   شود، در حالي كه خرما در بازار داخلي ۲ دلار 
خريداری مي   شــود، يا پسته امريكا ۳۵ درصد ارزان تر از پسته ايران است. بر 
ساير محصولات كشاورزی نيز همين شرايط حاكم است. در اين شرايط حرف 
زيادی برای گفتن در زمينه صادرات نداريم. افزايش بهره وری و كاهش هزينه 

توليد باعث پايين آمدن قيمت های تمام شده محصولات كشاورزی مي   شود.
لازمه صادرات، سرمايه گذاری در بخش كشاورزی است كه علي رغم اينكه 
ايــن بخش حدود ۱۳ درصد از توليد ناخالــص داخلي را به خود اختصاص 
داده، اما ســهم آن از سرمايه گذاری كشور كمتر از ۴ درصد است. كشاورزی 
كشــور ايران با اين سيستم قدرت رقابت با محصولات در بازارهای جهاني را  
ندارد و با مقايســه قيمت تمام شده جهاني با قيمت های داخلي درمي   يابيم 
كه توليد ناخالص كشاورزی در ايران كمتر از ۶ هزار دلار است در حالي كه 
توليد ناخالص سرانه جهان نزديك ۹ هزار دلار است و اين رقم در كشورهای 
پيشرفته جهان به بالای ۳۰ يا ۴۰ هزار دلار مي   رسد. بايد تصميمات انقلابي 
در بخش كشاورزی اتخاذ شود تا قيمت های تمام شده پايين بيايد. اين بخش 
از نيروی كار اشباع شده و اين يكي از عوامل افزايش قيمت تمام شده محصول 
نهايي اســت. در حال حاضر قيمت تمام شده يك تن برنج در امريكا كمتر از 
۳۰۰ دلار است در حالي كه قيمت تمام شده يك تن برنج در ايران به بالای 
۲ هزار دلار مي   رسد.  اگر بخواهيم بخش كشاورزی احيا و اصلاح شود يا در 
اقتصاد بين المللي رقابت پذير باشد بايد ساختار آن تغيير كند يا وضع موجود 
حفظ شود؛ به اين معني كه رو به نابودی رفتن منابع آب و خاک آسيب زيادی 
از بعد اقتصادی به بخش كشــاورزی ما وارد مي   كند. برای رقابت پذير كردن 
صنعت كشاورزی ايران در جهان، تحولات گسترده زيربنايي نياز است. اصلاح 
وضعيت بخش كشاورزی يك برنامه بلندمدت و سرمايه گذاری زيربنايي و به 

موازات آن اجرای اصل ۲۹ قانون اساسي را نياز دارد. 

محدوديت های كشاورزی در ايران

برای رقابت پذير كردن صنعت كشاورزی ايران در جهان، تحولات گسترده زيربنايي نياز است.
برای  احيا و اصلاح بخش كشاورزی و رقابت پذير بودن آن، بايد ساختار آن تغيير كند. 

دولت يازدهم در حوزه كشاورزی با توجه به امكانات و محدوديت های منابع مالي، نمره قبولي دارد.
سيستم مالي و بانكي كشور وارث يك ورشكستگي هشت ساله بوده كه هنوز هم ادامه دارد.
موسسه بذر و حفاظت از منابع يكي از موانع و محدوديت های قانوني اين وزارت  خانه است. 



ماركوپولو پشت در است

................................  ................................
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دگرگوني معماری 
اقتصاد دنيا

يك كمربند، يك جاده

كارشناسان مي گويند اين بزرگ ترين پروژه 
توســعه  اقتصادی و ساخت و ساز در تاريخ 
جهان است. «جاده ابريشم ۲» را مي گوييم. 
جاده ای كه اگرچه اسمش را از كودكي در 
كنار نام ماركوپولو شنيده ايم اما اين روزها با تغيير چهره در دنيا بار ديگر معروف 
اســت.  چين مي خواهد در اين پروژه  جاده ابريشــم كهن را به يك كريدور 
مدرن ترانزيتي، تجاری و اقتصادی تبديل كند كه از شانگهای به برلين كشيده 
مي شود. اين جاده از چين، مغولستان، روسيه، بلاروس، لهستان و آلمان خواهد 
گذشــت و با بيش از ۸هزار مايل طــول، يك منطقه اقتصادی ايجاد مي كند 
كه يك ســوم مساحت كره زمين را در بر مي گيرد. جاده ابريشم جديد شامل 
خطوط ريلي قطار پرسرعت، جاده و بزرگراه، شبكه های انتقال و توزيع انرژی 
و شــبكه های فيبر نوری خواهد بود. در شــهرها و بنادری كه در مسير جاده 
ابريشم جديد قرار خواهند گرفت، توسعه اقتصادی در دستور كار قرار مي گيرد. 
آنچه به واسطه اجرای اين پروژه قرار است اتفاق بيفتد، نه تنها اتصال سه قاره 
اســت بلكه ايجاد اشتغال و توسعه تجارت را به دنبال خواهد داشت. برخي از 
كارشناســان بر اين اعتقادند كه چيني ها به واسطه اجرای اين طرح، مناطق 
فقير خود را نيز سرمايه دار خواهند كرد. برخي نيز مي گويند كه چين پس از 
راه اندازی اين جاده، در رقابت با امريكا پيروز خواهد شــد.  در اين ميان نقش 
ايران را نمي توان در پيشبرد اين هدف چين ناديده گرفت. موقعيت كشورمان 
موجب شده كه ايران به عنوان شريك بالقوه ای در اين پروژه نقش آفريني كند. 
اما تعلل ايراني ها برای ايجاد زيرســاخت های لازم به منظور بهره گيری از اين 
موقعيت خود محلي از اعراب دارد. در اين زمينه چند علت را مي توان متصور 
بود. نخست اينكه كارشناسان متخصصي در اين حوزه در كشور وجود ندارد كه 
اهميت طرح را برای تلاش بيشتر دولتمردان توجيه كند. دوم اينكه استراتژی 
سياســي ايران، به كندی اين حركت دامن مي زند و ســوم اينكه مشغله های 
دولتمردان اجازه نمي دهد كه موضوع جاده ابريشم ۲ مطرح شود. به زعم برخي 
از صاحب نظران، كشورهايي همچون پاكستان كه در چند قدمي ايران قرار دارند 
به رغم پتانسيل های اندک خود، توانسته اند از شرايط موجود بهره كافي ببرند. آيا 
در پاكستان كارشناسان متخصص بيشتری وجود دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه 
نگاه توسعه ای مسئولان امر در اين كشور همسايه موجب شده شرايط به گونه ای 
برای مشاركت در اين طرح مهيا شود كه پاكستان از حضور چين بيشتر از ايران 
بهره ببرد. اما بايد به اين باور رسيد كه اگر تعلل كنيم، نمي توانيم از اين فرصت 
نهايت بهره را ببريم.  فعالان بخش خصوصي معتقدند جاده ابريشم ۲ برای ايران 
دارای توجيه اقتصادی است و مي تواند به توسعه اقتصادی كشور ختم شود. از 
سوی ديگر در شرايط به وجودآمده پس از اجرای برجام، مشاركت در اين طرح 
مي تواند به خروج ايران از انزوا كمك كند و امكان اتصال ايران به زنجيره ارزش 
اروپايي و آسيايي را فراهم سازد.  به نظر مي رسد با راه اندازی اين جاده، بايد در 
انتظار ماركوپولوهايي بود كه قرار است شرق آسيا را به سمت آلمان بپيمايند. آيا 

ايران هم مي تواند از اين ماركوپولوها پذيرايي كند؟  

در حدود ســال ۱۴۰ قبل از ميــلاد، اوو، امپراتوري نامــدار دودمان هان 
(Han) قدرت را در چين به دســت گرفت. وي پس از شكست اشراف طايفه 
مجاور (Hun Nish Race) كه مهم ترين مانع راهيابي چينيان به سرزمين هاي 
باختري بودند، رو به غرب آورد تا هم به دره فرغانه، مركز توليد و پرورش اسب 
دســت يابد و هم امپراتوري خويش را تا مرزهاي امپراتوري پارت بگستراند. از 
اين رو در سال ۱۳۹ ق.م نماينده اي به نام جانگ چيان راهي غرب چين كرد تا 
پنجره ای به سوي غرب بگشايد. جانگ دوبار به كشورهای غرب چين سفر كرد 
و در سفر دوم در سال ۱۱۶ ق.م در رأس هيئتي سيصدنفره در حالي كه مقدار 
زيادي طلا و نقره و پارچه ابريشم همراه خود داشت، به سرزمين هاي غربي وارد 
شد. در همين سفر، هيئت او نيز تا كشور پارس آن زمان راه پيمود و بدين سان، 
بين دو تمدن روابط رسمي برقرار شد. با اين تمهيدات امپراتوري چين كوشيد تا 
ابريشم چين را به كشورهاي باختري صادر كند. براي اين منظور نيروي انساني 

فراواني به كار گمارد و سرمايه كلاني گذارد تا از اين راه نوگشوده بهره ببرد. 
برقــراري ارتباط رســمي بين ايران و چين، كه با آمــدن نماينده هايي از 
امپراتوري هاي غرب به دربار اشــكانيان آغاز شد، طليعه اي بود بر پيوندهايي 
گســترده كه با آمد و شد نمايندگان دو كشور روز به روز بر گستره آن افزوده 
مي شد. هم چيني ها به موقعيت حساس ايران آگاه بودند و هم ايرانيان به نقشي 
كه مي توانستند به عنوان پل بين شرق و غرب ايفا كنند و بنابراين هردو طرف 

مي كوشيدند تا با گشايش راه ابرايشم، اقتصاد خويش را رونق بخشند.
با فعال شدن مسير شرق و غرب آسيا، راه ابريشم به عنوان راه حمل و نقل 
كالا ميان خاور و باختر، سرمايه هنگفتي نصيب ايران زمين كرد و اقتصاد آن را، 
كه تا آن روز بر كشاورزي و دام پروري تكيه داشت، رونقي روزافزون بخشيد و در 
پي آن مراكزي براي راهنمايي امر بازرگاني، چگونگي حمل و نقل كالا، پرورش 
رهبران كاروان ها و تشــكيلاتي نيز براي پشتيباني و حمل و نقل دريايي كه 
شاخه اي از راه ابريشم بود، شكل گرفت. فردی كه نام جاده ابريشم يا راه ابريشم 
را برای اين مسير انتخاب كرد جغرافي داني آلماني بود بنام فرديناند ريختوفن 
كه در سال ۱۸۷۷ اين كار را انجام داد. وی به سبب حمل ابريشم از اين راه به 
دريــای مديترانه و مناطق مختلف ديگر، اين نام را برگزيد. آنچه كه به ايران و 
چين بازمي گردد اين است كه اين دو كشور متمدن ديرينه با تاريخ هزاران ساله 
خود دو كشور مهم در مسير جاده ابريشم بودند. انواع ميوه و سبزی جات مانند 
انگور، باقلا، انار، اسفناج، پياز و خيار از طريق اين جاده از ايران وارد چين شده و 
چای، زنجبيل، شاه توت ، هلو، زردآلو و نارنگي از چين به ايران وارد مي شده است. 
علاوه بر اين، ايران بازار و مركز توزيع بارز پارچه های ابريشمي و ابزارهای چيني 
نيز بوده اســت. همچنين انواع عطر و جواهرات ايران در چين بسيار رايج بوده 
است. در ماه اكتبر سال ۲۰۱۳ شي جين پينگ رئيس جمهوری خلق چين برای 
نخستين بار ايده راهبردی ساخت «كمربند اقتصادی جاده ابريشم» و «جاده 
ابريشــم دريايي قرن ۲۱» (يك كمربند، يك جاده) را مطرح كرد. بنا به گفته 
چيني ها، هدف طرح يك كمربند، يك جاده اين است كه چارچوب همكاری 
اقتصادی جديد با اصول «آزادانديشي، اعتدال، منافع مشترک» در منطقه ايجاد 
شود و كشورهای اين مسير تحت اين چارچوب به طور مشترک مشورت كنند 
تا جاده ابريشــم قديمي در عصر جديد، انرژی و حياتي نو بيابد. دولت چين 
قصد دارد جاده ابريشــم را بازسازي كند؛ جاده اي كه بايد آسياي مركزي را به 
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از هم اكنون مي توان ديد كه رهبران حزب كمونيست چين در 
راه هاي ترانزيتي در مسير آسياي مركزي و مناطق اقتصادي تازه، 
پول هنگفتي سرمايه گذاري مي كنند.

دولت چين قصد دارد جاده  ابريشم را بازسازي كند؛ بدين منظور شاهراه ها، ريل ها و لوله هاي 
نفت زيادي ساخته خواهد شد.

اين جاده در امتداد جاده ابريشم تاريخي ساخته خواهد شد كه زماني بزرگ ترين راه تجاري بود.
حدود ۶۵ كشور در پروژه جاده ابريشم شركت خواهند داشت.
پكن برای پروژه جاده ابريشم۴۰ ميليارد دلار آماده كرده است.

ايران از لحاظ جغرافيايي در چهارراه ارتباطي قرار دارد و به صورت بالقوه شريك مهم چين برای 
پيشبرد اين طرح تلقي مي شود.

است، برنامه روشن و پايداری كه نقش هم تراز و پروژه محوری از كشورها را دربر 
بگيرد اعلام نكرده اند. اما آنچه روشن و قطعي است اين است كه چيني ها برای 
حضور سياسي در آسيا و تبديل تفاوت ديدگاه ها به يك «هويت نوين آسيايي» 
بــا محوريت چين قد علم كرده اند و حاضر به ســرمايه گذاری و نقش پذيری 
جدی تر از گذشته هســتند. اين ايده چين در حالي دنبال مي شود كه كشور 
ايران هم در غرب آسيا دارای موقعيت و جايگاهي است كه بدون در نظر گرفتن 
منافع آن نمي توان برنامه های توســعه ای و راهبرد همگامي آسيايي را محقق 
ساخت. لذا چين چاره ای جز همكاری با ايران ندارد و پذيرش اين نقش، اگرچه 
از ديد پكن خيلي شيرين نيست، اما اجتناب ناپذير خواهد بود. بنابراين، اگر چين 
اجتناب ناپذير بودن همكاری با ايران، جهت تحقق ايده كمربند اقتصادی جاده 
ابريشم را جدی بگيرد، طرح يك كمربند، يك جاده همكاری های چين و ايران 

را تقويت خواهد كرد.
ايران كه از لحاظ جغرافيايي در چهارراه ارتباطي قرار دارد، به صورت بالقوه 
شريك مهم چين برای پيشــبرد اين طرح تلقي مي شود. بر اين اساس، بايد 
پايه های محكم سياسي، اقتصادی، فرهنگي و مردمي برای انجام همكاری بيشتر 
دو طرف در ســاخت مشــترک يك كمربند، يك جاده به وجود آيد. يقيناً با 
توجه به اينكه دو كشور چين و ايران دارای قدرت اثرگذار، مهم و برتری نسبي 
درآسيا هســتند، تقويت كمربند جاده ابريشم بين اين دو كشور نه تنها برای 
دو ملت ثمربخش خواهد بود، بلكه پشتيباني مفيدی برای برقراری پيوند بين 
كشورها و تحقق هدف توسعه مشترک در منطقه آسيا را نيز فراهم خواهد كرد و 
مردم منطقه خواهند توانست از ثمره اين توسعه بهره مند شوند. زمينه های مورد 

بررسي برای همكاری های ايران و طرف چيني مي تواند شامل موارد زير باشد:
 سرمايه گذاری در نفت و گاز و پتروشيمي

 حمل و نقل و ارتباطات 
 انرژی پاک و تجديدپذير و سد و نيروگاه 

 محيط زيست و كشاورزی و ژنتيك
 همكاری در قالب شهرک های صنعتي، پارک های فناوری و  های تك

 صنايع هوا- فضا
 فولاد و صنايع سنگين 

 همكاری های دريايي و ريلي
 صنايع غذايي و دارويي و مهندسي پزشكي

 ترانزيت و صادرات مجدد در غرب آسيا
 گردشگری و تورهای تخصصي و فني.

در اين مســير، طرفين بايد با استفاده كامل از فرصت ها و تلاش مشترک، 
طرح های پايه ای برای همكاری و سرمايه گذاری را هرچه زودتر آماده و اطلاعات 
مبنايي را تبادل كنند تا بتوانند به «نتايج اوليه و زودهنگام» نايل شوند. همكاری 
در قالب جاده ابريشم مي تواند نمونه و زيربنای خوبي برای پيشرفت همكاری 

دو كشور در حوزه های گسترده تر و سطوح عميق تر راهبردی قلمداد شود. 

اروپا متصل كند. بدين منظور شاهراه ها، ريل ها و لوله هاي نفت زيادي ساخته 
خواهد شــد.  جمهوری خلق چين قصد دارد اســطوره اي را زنده كند و جاده 
ابريشم تازه اي بسازد. اين جاده در امتداد جاده ابريشم تاريخي ساخته خواهد 
شد كه زماني بزرگ ترين راه تجاري بود. مدت هاست كه رئيس جمهوري چين 
هربار در سخنانش به اين پروژه  اشاره مي كند و از «يك خط كمربندي و يك 
جاده» ســخن مي گويد. اين پروژه اي بزرگ خواهد بود كه حدود ۶۵ كشور در 
آن شركت خواهند داشت، يعني نيمي از جمعيت زمين در اين مسير قرار دارند.

دولت چين در اين چارچوب قصد دارد نه تنها مسيري تجاري بسازد، بلكه 
همچنين مي خواهد زيرساخت هاي خود را در ابعادي بزرگ گسترش بخشد. 
پكن بدين منظور ۴۰ ميليارد دلار آماده كرده اســت. اين پول صرف ساختن 
اتوبان ها، خطوط آهن، لوله هاي نفت و گاز و بنادري از ليتواني تا شاخ افريقا، از 

سريلانكا تا اسرائيل و از پاكستان تا ايران خواهد شد.
پكن به منظور تأمين مالي اين پروژه  گسترده حتي به تأسيس يك موسسه  
 (AIIB) «مالي اقدام كرده است كه «بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيا
نام دارد. در ژوئن ســال ۲۰۱۵ برخلاف خواست و اراده  امريكا، ۵۷ كشور طرح 
تأســيس بانك يادشده را امضا كردند كه در ميان آنها بريتانيا، فرانسه و آلمان 
هم به چشم مي خوردند. اما پرسش اصلي اين است كه هدف چين از بازسازي 
جاده ابريشم چيست؟ آيا رهبران اين كشور مي خواهند همسايگان دور و نزديك 
چين را به هم مرتبط سازند و آن طور كه تبليغات رسمي اين كشور مي گويد، 
كشورهای جهان را به هم نزديك تر كنند؟ آيا شركت هاي چيني به جهان روايي 
(گلوباليزاسيون) نيازمندند تا به اقتصاد خودشان كه دارد درجا مي زند تكاني 
بدهند و راه هاي صادراتي تازه اي براي مازاد توليد كالاهاي خود بيابند و راه هاي 
وارداتي نفتي به كشــور خود را تضمين كنند؟ يا پكن تلاش مي كند سيطره  

سياسي غرب را درهم بشكند و برنامه اي براي تسخير جهان دارد؟
هم اكنون در كاشغر مهندســاني به سفارش چين مشغول كار روي پروژه  
بزرگي هســتند. قرار اســت در آنجا كريدوري اقتصادي ايجاد شود. جاده اي 
كوهســتاني به پاكستان در اين منطقه ساخته خواهد شد كه قرار است از راه 
زميني به بندر گوادر در درياي عمان منتهي شــود. روي ميز كار مهندســان 
نقشه هايي به چشم مي خورد كه از خطوط آهن بلندپروازانه  و ماجراجويانه اي 
به سمت قرقيزستان و قزاقستان حكايت مي كند. اين از نظر فني چالش بزرگي 
است. اما از زماني كه چيني ها موفق شده اند خط آهني به مسير تبت در ارتفاعات 
۵ هزار متري بسازند، همه چيز ممكن به نظر مي رسد. از هم اكنون مي توان ديد 
كه رهبران حزب كمونيست چين در راه هاي ترانزيتي در مسير آسياي مركزي 
و مناطق اقتصادي تازه، پول هنگفتي سرمايه گذاري مي كنند. استاندارد زندگي 
مردم كاشــغر بالا رفته است و در ارومچي مركز سين كيانگ، دو پارک فناوري 
مدرن كه از مشوق هاي مالياتي برخوردارند، توانسته اند فرصت هاي شغلي زيادي 
ايجاد كنند. در منطقه ي خودمختار سين كيانگ نرخ رشد اقتصادي به ۹ درصد 
رسيده است، يعني از هر نقطه اي در چين بالاتر است. در حال حاضر دو شركت 
هوايي از ارومچي به بزرگ ترين شهر قزاقستان يعني آلماتي پروازهاي منظم 
دارند. از راه زميني هم خطوط آهن و جاده هاي تازه اين دو شهر ميليوني را كه با 
هم ۱۵۰۰ كيلومتر فاصله دارند، به يكديگر وصل مي كنند. قرار است در مناطق 
مرزي اين بخش يك منطقه ي تجارت آزاد مشترک ايجاد شود. براساس طرح 
چيني ها و اعلام سياست دولت جمهوری خلق چين در خصوص فعال سازی 
جاده ابريشــم، اين طرح در دو مسير زميني و دريايي ۶۵ كشور را در آسيا و 
خاورميانه و اروپا و شمال افريقا دربر مي گيرد. از ميان اين ۶۵ كشور، تعداد ۲۰ 
كشور پايه های اصلي و دارای اولويت و ظرفيت در مسير جاده ابريشم هستند و 
ايران در ميان اين ۲۰ كشور برگزيده قرار دارد. به طور كلي تا به امروز چيني ها 
در خصوص كمربند اقتصادی جاده ابريشم و دكترين يك كمربند، يك جاده 
كه هدف آن تقويت نقش و حضور اقتصاد چين و هژموني پكن در آسيا و افريقا 
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ايــن تصويــر رويايي در ذهن همه هســت. يك تحقيق مي گويد برند راه ابريشــم در جهان 
شناخته شده تر از برند كوكاكولا است. راستش چيزی به نام جاده ابريشم وجود نداشت. اين اسم 
ابداع يك جغرافي دان آلماني در قرن ۱۹ ميلادی است. در راه ابريشم اشاره ای هست به يك جريان 
از حركت كالا، انســان، فرهنگ، دانش و فناوری در كمربندی كه چين، آســيای مركزی، ايران و 
بيزانس تا اروپای امروزی را از قرن دوم يا سوم قبل از ميلاد تا قرن پانزدهم ميلادی، شديدا تحت 
تاثير قرار مي داد. البته مي توان با ذكر اسامي مناطقي مثل كانسو، ختني، كاشغر، فرغانه، سمرقند، 
بخارا، مرو، بلخ، هرات، نيشابور، دامغان، ری، قزوين، تبريز، مرند و همين طور مسلسل وار از طريق 
آسيای صغير تا ونيز يك جريان اصلي زميني را نمايش داد و در كنار آن چند انشعاب مهم را نيز 
شناسايي كرد. ولي واقعيت آن است كه در دوره های مختلف تاريخي نقاط رفت و آمد غالب تغيير 
مي كرده است. علاوه بر آن، اين جريان تبادل محدود به زمين نبوده و خطوط دريايي متعددی هم 

در مطالعات تاريخي مطرح مي شود.

بله؛ در كنار جريان تمدني از يونان به چين كه امثال گروسه از غرب به شرق نشان مي دهند، 
شــكي نيست كه جريان بسيار قوی شــرق به غرب هم ملاحظه مي شــود كه دانش، فرهنگ، 
فناوری های چيني ايران و بعدها دنيای اســلام را به ســمت غرب برده و در پديد آمدن رنسانس 
نقش اصلي را بازی كرده است. در بعد سياسي و نظامي من به ذكر يك مثال جالب بسنده مي كنم. 
تاريخ از دل بستگي شديد اشراف بيزانس به ابريشم چيني حكايت دارد. يك نياز قوی به يك كالای 

غيرضروری با شدت صد برابر نياز به دسترسي به آخرين نسخه آيفون در ايران امروزی. محققان 
مثل رضا عنايت روشن مي كنند كه چگونه ساسانيان از طريق يك سياست هوشمند كنترل بازار 
و بازی با تعرفه گمرک ترانزيت ابريشم، اين درآمد گمركي را به يك منبع قابل اعتماد برای تامين 
بودجه ارتش ساساني تبديل مي كنند. تاريخ شرح كشافي دارد از تلاش های بيزانس برای مقابله با 
اين مكانيسم ساساني از تلاش امپراتور يوستي نيانوس برای گشودن راه دريايي از طريق اقيانوس 
هند كه با كارشكني عوامل ايراني در بنادر هندوستان و نا امن كردن مسير كاروان های بيزانس ناكام 
ماند تا اتحاد حكومت تركان آسيای ميانه با بيزانس و حتي فتح قفقاز توسط آنها. اين بستری است 
كه در آن جنگ های خونين و ويرانگر بيست ســاله ايران و بيزانس شكل مي گيرد. كنترل تجارت 

هميشه هدف تلاش های سياسي و نظامي قرن ها بوده و هست.

امروز كمتر محققي را مي توانيد بيابيد كه تاييد نكند چين درصدد گسترش هژموني و تبديل 
خود به قدرت حاكم جهان تا نيمه دوم قرن حاضر است. چيني ها راه درازی را برای تبديل كشور 
پرجمعيت توسعه نيافته گرسنه و مريض دهه ۷۰ به چين امروز پيموده اند. جغرافيای اين طرح از 
ســواحل شرق چين تا سواحل غربي اروپايي مي تواند مهم ترين موتور تحول در قاره آسيا باشد و 
نظم جديدی در جهان مستقر كند. البته اين طرح همه استراتژی جهاني چين نيست. اظهارات 
استراتژيست های چيني مثلا در مورد سياست آسياپاسيفيك چيني و پيمان FTAAP به خوبي 
نشان مي دهد سياست پاسيفيك چيني با هنرمندی و ظرافت در كنار سياست اروـ آسيايي اژدهای 
زرد طراحي شده و در حال پيشرفت است. راه ابريشم زيرساختي شامل راه های زميني، راه های ريل، 
خطوط لوله، شبكه های انتقال برق، مناطق تجاری، مناطق صنعتي، شهر انبارها، خطوط دريايي 
و بنادر عظيم چندمنظوره در يك مســير اصلي و حداقل هفت كريدور بزرگ فرعي است. چين 
ســاختارهای تامين مالي اين پروژه عظيم را از صندوق سرمايه گذاری تا بانك توسعه به محوريت 
خود و مشاركت جهاني پايه ريزی كرده و با جديت، سازمان های پشتيبان لازم مانند اتاق راه ابريشم 

را بنيان گذاشته است.

هركس با ســاختار پيچيده و محتاط سياســت گذاری چيني آشنا باشــد مي داند كه اتخاذ 
ابراستراتژی جديد در اين كشور پروسه ای عظيم، كند و وقت گير است. شواهد نشان مي دهد كه 
خطوط كلي چنين سياستي حداقل از سال های ابتدايي قرن حاضر پررنگ بوده است. نوشته های 
استراتژيست هايي مثل وانگ جيسي نشان مي دهد كه اين سياست قبل از اعلام رسمي بين المللي 

عملا از سياست های مورد اتفاق حاكميت چين بوده است.

احيای راه ابريشم، روح استراتژی فرداست. گويا كاتلر است كه جايي گفته تصميم استراتژيك آن 
است كه معضلات راهبردی تو را حل كند يا به طرف حل شدن هل دهد. توسعه چيني، عملا در 

تاكتيك جديد توسعه تجارت با دنيا

كنترل تجارت هميشه هدف تلاش های سياسي و نظامي قرن ها بوده و هست.
چين درصدد گسترش هژموني و تبديل خود به قدرت حاكم جهان تا نيمه 

دوم قرن حاضر است.
شواهد نشان مي دهد كه خطوط كلي سياست احيای جاده ابريشم حداقل از 

سال های ابتدايي قرن حاضر پررنگ بوده است.
چين مركزی و استان های دورافتاده و فقير شرقي سهم بسيار كمي از «معجزه 

چيني» برده اند.
طرح جاده ابريشم دسترسي چين به منافع آسيا را نيز تسهيل و صدور كالا و 

تكنولوژی چين را ارزان تر مي كند. 
ترديدی نيست كه احيای جاده ابريشم بزرگ ترين و گران ترين طرح توسعه در 

دست اجرای دنيا است.
پاكستاني ها به مراتب در شناخت چين و تحولاتي كه حول چين صورت مي گيرد 

از ما جلوتر هستند.
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ساحل شرقي و در كمتر از يك پنجم جمعيت چين اتفاق افتاده. شما صنايع مدرن، قدرت فناوری، 
ميلياردرها، كمپاني های بين المللي، طبقه متوسط و رفاه را غالبا در بين كمتر از ۲۵۰ ميليون چيني 
در شانگهای، پكن و گوانگ جو مي بينيد. چين مركزی و استان های دورافتاده و فقير شرقي سهم 
بسيار كمي از «معجزه چيني» برده اند. اين تبعيض شديد، به گمان حاكميت چيني بزرگ ترين 
خطر برای پايايي نظام اســت. اين طرح كه ترافيك سنگين كالا، انسان، كسب و كار و انرژی را از 
اين مناطق عبور خواهد داد، ۸۰ درصد الباقي چيني ها را ثروتمند خواهد كرد. از سوی ديگر چين 
به عنوان بزرگ ترين واردكننده نفت جهان كه ۸۰ درصد وارداتش بايد از تنگه مالاكا و ۲۰درصد 
از تنگه هرمز باشد، از نظر امنيت انرژی شديدا خود را در برابر برتری نيروی دريايي امريكا در خطر 
مي بيند. اين طرح با شبكه گسترده خط لوله و خطوط برق خود راه های زميني جايگزين برای تامين 
انرژی را از روسيه، ايران و آسيای ميانه باز مي كند. اين طرح با توليد و توزيع ثروت نه تنها ايالات 
مركزی و شــرقي را به پكن وفادار مي سازد، بلكه سبب مي شود همسايگان شرقي چين و جوامع 
آسيايي مختلف با چين مشترک المنافع شوند و امنيت چين را لازمه تداوم رشد خود ببينند. ناگفته 
پيداست اين طرح دسترسي چين به منافع آسيا را نيز تسهيل مي كند و صدور كالا و تكنولوژی 

چين را ارزان تر و بيشتر مي سازد.

پاسخ به اين سؤال دشوار است. چون عملا اين طرح بخش مقوم استراتژی ملي است و بسياری 
از بخش های بودجه ملي و منطقه ای در راستای اجرای آن تعريف شده و بسياری از سياست های 
داخلي و خارجي جديد برای انطباق با آن طراحي شــده اســت. مي دانيم چين ۴۰ ميليارد دلار 
در صندوق ســرمايه گذاری در راه ابريشــم آورده دارد. مي دانيم چين برای تكميل شبكه راه آهن 
سريع السير چين، ميانمار، بنگلادش، هند، پاكستان، قزاقستان، ازبكستان، تركيه، بلغارستان، روماني، 
مجارســتان، اتريش، آلمان، بلژيك، فرانسه، انگليس تا سال ۲۰۲۵ اعلام كرده ۱۵۰ ميليارد دلار 
سرمايه گذاری مي كند. مي دانيم آنچه با نام كريدور اقتصادی چين- پاكستان، يكي از كريدورهای 
فرعي راه ابريشم است، صحنه ۵۴ ميليارد دلار سرمايه گذاری چين است. تخمين سرمايه گذاری های 
در دست در داخل و خارج چين برای تكميل راه ابريشم برای من بسيار دشوار است. اما ترديدی 
نيســت كه ما داريم در مورد بزرگ ترين و گران ترين طرح توســعه در دســت اجرای دنيا سخن 

مي گوييم.

سواحل شمال شرق دريای عمان از نظر جغرافيايي اجازه احداث بنادر با آبخور عميق را مي دهد. 
همين خاصيت و اهميت تسلط بر شمال اقيانوس هند سبب شد بعد از جنگ دوم هميشه امريكا 
به چابهار ما و چيني ها به گوادر پاكستان علاقه نشان دهند. بنادر اصلي چين در حوزه پاسيفيك 
هميشه مقهور تسلط بي چون و چرای نيروی دريايي امريكا بوده است و احتمالا تا ده سال آينده 
هم وضع همين است. راه سين  كيانگ به پاكستان و به آب های گرم و بنادر عميق در جبهه غربي 
هميشه برای چين وسوسه انگيز بوده و هست. مذاكرات چين- پاكستان حول اين مسئله به سال های 

آغازين تولد پاكستان برمي گردد. در دوره مائو احداث بزرگراه كوهستاني كراكورم توسط چيني ها 
نماد اين همكاری بود. چيني ها در سال های پاياني قرن ۲۰ امتياز توسعه بندر گوادر را هم گرفتند. 
كريدور اقتصادی به مفهوم امروزی اش شامل تبديل گوادر به بزرگ ترين بندر چندمنظوره منطقه، 
ايجاد خطوط لوله نفت و گاز، اتوبان ها، راه آهن های سريع السير، شهرک های صنعتي و قطب های 
توليد و لجستيك عظيم ابتدا در مذاكرات پرويز مشرف با چيني ها مطرح شد. در حكومت زرواری 
به تفاهم نامه و در ســال ۲۰۱۴ در دوران نواز شريف به يك قرارداد همه جانبه ۴۶ ميليارد دلاری 
تبديل شــد. ابعاد اين همكاری راهبردی در سفر سال گذشته ژی پينگ به پاكستان اعلام شد و 
او قول داد كه ۲۸ ميليارد دلار از اين مبلغ تا سال ۲۰۱۸ اجرايي شود. بعدها قراردادهای تكميلي 
جديد حجم اين همكاری را بالاتر برد. وقتي سال گذشته برای كمك به طراحي بخش اقتصادی 
سفر رئيس جمهور به اسلام آباد رفتم با تعجب دريافتم پاكستاني ها كل برنامه توسعه اقتصادی خود 
را حول اين همكاری با چين بنيان نهاده اند. در پاكستان فردا اين چيني ها هستند كه حاكم اند نه 
امريكايي ها. شناخت سياست گذاران و مراكز مطالعاتي ما از تحولات شبه قاره هميشه كم بوده است. 
در اين صحنه ما همچنان در موضع انفعال مطلق هستيم. پاكستاني ها به مراتب در شناخت چين و 
تحولاتي كه حول چين صورت مي گيرد از ما جلوتر هستند. بايد گفت سياستمداران پاكستاني نيز 
در فرصت شناسي، چانه زني و تامين منافع خود و تعريف يك بازی برد- برد، كار بزرگي كرده اند. فرق 
ما با پاكستاني ها آن است كه آنها دست چيني ها را خوب خوانده اند و ترتيبي داده اند كه چيني ها 
هزينه ايجاد سيســتم های لجستيكي مورد نيازشان را خودشان بدهند و جوری هم كار كنند كه 

منافع پاكستان در حد اعلا تامين شود.

آن جور كه من فهميدم پاكستاني ها معتقدند به جای مذاكره با ايران برای خطوط لوله صلح، به 
نفعشان است بگذارند چين هوشمند و قوی چانه زني لازم را برای تامين انرژی انجام دهد. با همين 
سياست، قراردادهای شيريني با قطر برای تامين گاز با كشتي در دست دارند. گازی كه از تاسيسات 
گوادر كه با پول چين ســاخته شــده دارد و از طريق خط لوله هايي كه چيني ها مي سازند، برای 
طرح های صنعتي و توليدی در مراكزی كه چيني ها بنا مي كنند منتقل مي شود. من شكي ندارم 
توفيق كل پروژه راه ابريشم بيش از هر كشوری متكي به امكانات و عرصه ايران است. اما شك دارم 

ما بتوانيم خوب با كارت های پرامتيازمان بازی كنيم.

ســطوح بالای حكمراني ايران مشــغله های زيادی دارد و بيش از حد درگير است. رقابت های 
سياســي ناســالم داخلي، جنگ های ويرانگر منطقه ای از ســوريه و عراق تا يمن، شدت گرفتن 
بحران های زيست محيطي، شكنندگي وضع اقتصادی در كنار تعدد و تداخل مراكز تصميم ساز و 
ضعف همكاری و هم افزايي سازمان های ايراني مانع از نگاه بصير به جهان متلاطم پيرامون، توليد 
استراتژی های هوشمند و اجرای هوشمندانه استراتژی هاست. اينها سبب مي شود در دنيايي كه روز 
به روز حرفه ای تر مي شود، ما بتوانيم فرصت ها و چالش ها را به موقع بشناسيم، اولويت های خود را 
تشــخيص دهيم و به طور موثر از اوضاع به نفع ايران استفاده كنيم. اين است كه پاكستان حول 
گوادرش چنين فرصتي مي سازد،  اما ما با زيرساخت های به مراتب بهتر نمي توانيم چابهارمان را نقد 
كنيم يا كريدور شمال- جنوب را در حد و ابعاد واقعي اش به كار گيريم. در همين موضوع استراتژی 
چين، راه ابريشم يا پاكستان يك جست وجوی اينترنتي كافي است كه دريابيد در توليد خرد (و نه 
توليد مقاله كپي پيست محور) چه فاصله عميقي با پاكستان يا اعراب در حال شكل گيری است. يا 
نگاهي به سازمان های دولتي درگير در اين حيطه بيندازيد، مي بينيد سفارت خانه ها و سازمان های 
پشتيبان روابط خارجي با آسيا چقدر ضعيف، پريشان و به هم ريخته اند. ما محتاجيم نگاه جديدتری 

به شرق كنيم. اولين قدم آن است كه چين و شبه قاره را بهتر بشناسيم.

بله؛ امريكا با همه توانش برای بستن راه توسعه ايران بسيج شده است. اسرائيل و گروه كشورهای 
متاثر از ســعودی ها هم همين طور. يادمان نمي رود كــه امريكايي ها از ايجاد هر نوع خطوط لوله 
يا شــبكه اقتصاد انرژی كه ايران در آن دخيل باشــد، فعالانه جلوگيری كرده اند. وقتي كشوری 
چالش های بزرگ و دشــمنان بزرگ دارد ولي قدرت حل مسئله و هوشمندی اش نقصان مي يابد 
و بدنه حاكميتش فربه، پرتعداد و كم تحرک مي شود، بايد عميقا نگران بود؛ چه عرصه اقتصاد باشد 

چه عرصه روابط بين المللي. 

پاكستاني ها معتقدند به جای مذاكره با ايران برای خطوط لوله صلح، به نفعشان است 
بگذارند چين هوشمند و قوی چانه زني لازم را برای تامين انرژی انجام دهد. با همين 
سياست، قراردادهای شيريني با قطر برای تامين گاز با كشتي در دست دارند.
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چيني ها برای پويايي طرح كســب و كارهای كوچك خود، پروژه جاده 
ابريشــم ۲ را راه اندازی كردند. هدف چين با احيای اين پروژه اين است كه 
از ســرمايه شركت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی كوچك و متوسط و 
نوآوری آنها اســتفاده كند و با اجرای اين طرح برای نيروهای انساني خود 
و كشــورهايي كه در مسير اين جاده قرار دارد، كار توليد مي      كند. اين پروژه 
براســاس ماموريتي كه دولت چين برای ايجاد اشــتغال داشت، آغاز شد تا 
امنيت اقتصادی اين كشور را فراهم كند. طبيعي است كه همه دولت هايي 
كه منبعث از مردمشان هستند به دنبال ايجاد اشتغال برای نيروی انساني 
خود هستند. بي شك چين سهم قابل توجهي در تجارت جهاني دارد و اين 
خاصيت را تنها به بازرگاني محدود نكرده، بلكه در خدمات مربوطه از جمله 
در جاده ابريشم هم اعمال كرده است. بالطبع كشورهايي كه در اين مسير 
قرار گرفتند، به دليل سودی كه از اين پروژه عايد آنها مي      شود استقبال كردند.

اگر بتوان كالايي را از طريق ريل در فاصه زماني كمتر به مقصد رساند، 
حجم كالای مبادله شــده رشد قابل توجهي خواهد داشت. خطوط حمل و 
نقل ريلي رقابت قابل ملاحظه ای با مسيرهای كشتي راني دارد. با وجود اينكه 
هزينه حمل و نقل دريايي ارزان تر از حمل و نقل زميني اســت، كالا مسير 
طولاني تری را طي مي      كند. زيرساخت هايي كه چيني ها و كشورهای حاشيه 
اين جاده ابريشــم فراهم مي      كنند، باعث مي      شود كه مشتريان اين مسير را 
به خطوط دريايي ترجيح دهند و رقابتي بين حمل و نقل دريايي و زميني 

ايجاد شود. 
در اين بين ايران اســتراتژی خاصي برای استفاده از مسير جاده ابريشم 
ندارد. بعضي وقت ها از اين جاده استقبال مي      كند در حالي كه مطلع نيست 
كه هزار كيلومتر سواحل دست نخورده مكران در جنوب خليج فارس و دريای 
عمان بلااستفاده مانده است. آماری كه ايران از خطوط ريلي در جاده ابريشم 
ارائه مي      دهد، نشــان از آن دارد كه كه پتانســيل بالايــي را در جنوب و به 
خصوص در منطقه مكران از دست داده يا به آن بي توجه است. طبيعي است 
كه در چنين شرايطي همسايگان ما به ويژه افغانستان و پاكستان از اين پروژه 

نهايت استفاده را مي      كنند. فعاليت هايي هم كه ايران در چابهار انجام داده، 
تحت تاثير سياست های اقتصادی و اقتصاد سياسي واقع شده و با فعاليت هند 
متوقف شد.  اصولا ايران استراتژی تعريف شده ای ندارد كه علت آن نبود بنيه 
كارشناسي در اين حوزه است و عملي در صحبت هايي كه مقامات مسئول 
در محافل، مصاحبه ها و رســانه های جمعي مي      كنند، نمي بينيم. متاسفانه 
مســئولان شناخت كافي از جاده ابريشم و امكانات مكران ندارند و از نقش 

كليدی ايران در ترانزيت بين المللي كالا و مسافر غافل هستند.
تمام همســايه های ايران كه به انجام چنين كارهای لجستيكي موفق 
شده اند، دولتشان اقدام كننده نبوده است. دولت بسترسازی و ظرفيت سازی 
مي      كنــد و بخش خصوصي ســرمايه گذاری و اداره را به عهده مي      گيرد. اما 
اين شــرايط در سياســت گذاری های مســئولان در ايران ديده نمي شود. 
بنابراين تمام اعدادی كه مقامات بخش حمل و نقل يا شهرســازی و حجم 
سرمايه گذاری ای كه در بخش لجستيك يعني حمل و نقل انجام شده، بيان 
مي      كنند، كمتر از حد انتظار است و پتانسيل لازم را تامين نمي كند. در اين 
شرايط دست اندركاران با مقايسه خود با خود احساس مي      كنند كه يك قدم 

جلو هستند.
چيني ها با احيای طرح جاده ابريشم ۲ توانستند شرايطي را فراهم كنند 
كه برای ترخيص كالا نيازی نيست كه كشتي هايشان از گوادر به چين بروند. 
امروزه تاجران چين كالا را در گوارد به ريل تحويل مي      دهند و كالا از طريق 
خطوط ريلي به مقصد مورد نظر در چين مي      رود. حمل جاده ای از بنادر چين 
طولاني تر از خطوط ريلي است. اما سازمان های مرتبط با ترانزيت دريايي و 
حمل و نقل در ايران فاقد اين بينش هســتند و در حقيقت بينش سياسي 
غيرتخصصي حاكم است و اين بينش سياسي غيرتخصصي مانع تشخيص 

منافع مي      شود. 
تمام دولت هايي كه توان و شــناخت استفاده از اين خطوط را ندارند، با 
بيــان امنيتي و حاكميتي بودن آن، خود را توجيه مي      كنند. در حال حاضر 
آسمان كشورهای عضو سازمان همكاری خليج فارس، كه امنيتي ترين بخش 
كشور است، به صورت كامرشيال اداره مي      شود. از اين سو در ايران همه چيز 
به حاكميت و امنيت منتســب مي      شــود و به دنبال اين هستند كه كاری 
صورت نگيــرد. دولت های مختلف در ايران به بهانه امنيت اين فرصت را از 
دســت داده اند در حالي كه ساير كشورها به چشم يك فرصت به آن توجه 
خاص كرده اند. بندر جبلعلي بيش از ۱۶ تريليون كانتير جابه جا مي      كند كه 
اين مقدار ۸ برابر جابه جايي كالا در بندر شــهيد رجايي است. در حالي كه 
كشورهای حاشيه خليج فارس از نظر موقعيت استراتژيك، بنادر، وسعت و 
ســاير فاكتورها با ايران قابل مقايسه نيستند. متاسفانه افرادی كه در ايران 
تصميم گيری مي      كنند و در جايگاه اجرا هســتند، تجربه و تخصص لازم را 
ندارند. همچنين نگاه توسعه ای و رويكردهای اقتصادی و سياسي متفاوتي 
با كشورهای مختلف دارند. همچنين آسمان ايران كه مي      تواند از فعال ترين 
مسيرهای عبوری باشد با توجيهات امنيتي استفاه نمي شود. اما كشورهايي 

مانند تركيه و عمارات از اين ظرفيت ها استفاده قابل ملاحظه ای مي      كنند. 
اين طور به نظر مي      رسد كه اين مسئولان، نيروهايي هستند كه مامورند 
برای كشورهای همسايه ايجاد اشتغال كنند و اين سوی مرز به فقر و بيكاری 
دامن بزنند و با توجيهات سياسي و امنيتي اقتصاد جامعه را به عقب برانند. 
حمل و نقل دريايي با ركود شديدی در دنيا مواجه است اما كشورهای ديگر از 
اين ركود آسيب نديدند. چين بلافاصله توان خود را از حمل و نقل بين المللي 
دريايي در بخش لجستيك به توزيع داخلي معطوف كرد و با طراحي جاده 
ابريشــم ۲ تمام سرمايه ها را به آن سمت هدايت كرد. علي رغم اينكه ايران 
از موقعيت جغرافيايي مناســبي برخوردار است، فقدان رويكرد و تشخيص 

لجستيكي لازم به سيستم حمل و نقل به آن آسيب زده است. 

ترديد يا تعمد؟

ICC

زيرساخت هايي كه چيني ها و كشورهای حاشيه اين جاده ابريشم فراهم مي      كنند، باعث 
مي      شود كه مشتريان اين مسير را به خطوط دريايي ترجيح دهند و رقابتي بين حمل و نقل 
دريايي و زميني ايجاد شود.

ايران استراتژی تعريف شده ای در مورد راه ابريشم ۲ ندارد كه علت آن نبود بنيه كارشناسي 
در اين حوزه است.

تمام همسايه های ايران كه در كارهای لجستيكي موفق شدند، دولتشان اقدام كننده نبوده 
است.

بينش سياسي غيرتخصصي در ايران حاكم است و اين مانع تشخيص منافع مي      شود.
در ايران همه چيز به حاكميت و امنيت منتسب مي      شود و به دنبال اين هستند كه كاری 

صورت نگيرد.
كشورهای حاشيه خليج فارس از نظر موقعيت استراتژيك، بنادر، وسعت و... با ايران قابل 

مقايسه نيستند.
آمار اعلام شده از سوی مقامات بخش حمل و نقل، كمتر از حد انتظار است.



مسئوليت ديگر شركت ها

..........................  ..........................
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اخلاق كسب وكاری

مسئوليت اجتماعي شركت ها به عبارتي اخلاق شركت ها است. در هر 
بخشــي از جامعه اخلاق يكي از مهم ترين معيارها برای بررسي و قضاوت 
كردن است. به طوری كه اگر ورزشكاری اخلاق ورزشي نداشته باشد، هرچند 
كه خوب بازی كند مورد تحسين و تمجيد بزرگان و اجتماع قرار نمي گيرد. 
همين بحث در زمينه تجارت نيز وجود دارد كه به آن «مسئوليت اجتماعي 
شــركت ها» يا CSR مي گوينــد. اولين بار اين موضــوع در اوايل دهه ۲۰ 
ميلادی مطرح شد اما نگرش های مربوط به مسئوليت اجتماعي مؤسسات 

و شــركت ها، ســابقه چنداني ندارند. در دهه ۲۰ به دليل ركود اقتصادی و 
جنگ جهاني دوم، جدی گرفته نشــد و نتوانســت به عنوان يك موضوع 
جدی تا دهه ۵۰ ميان رهبران كســب وكار جايگاهي بيابد. اما  اواخر دهه 
۹۰ ايده CSR در جامعه جهاني توســط دولت ها و سازمان های غيردولتي 
مورد تأييد قرار گرفت. «مسئوليت اجتماعي شركت ها» به عبارتي به معني 
اخلاق كسب و كار است و به نقشي كه شركت ها درحوزه اجتماعي بر عهده 
دارند مربوط مي شود. كارشناسان بازار بر اين باورند كه شركت ها برای اينكه 
در كســب و كار خود موفق باشند بايد مسئوليت خود را در قبال جامعه و 
تمام كساني كه تحت تأثير فعاليت های سازمان قرار مي گيرند رعايت كنند. 
مســئوليت اجتماعي بنگاه ها تمامي جنبه های مديريتي شركت را پوشش 
مي دهد و در مورد اين اســت كه چگونه شــركت ها تجارتشان را به روش 
اخلاقــي انجام دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محيطي و اجتماعي حقوق 
بشــر را در نظر مي گيرند. يك شركت، زماني به تعهد اجتماعي خود عمل 
مي كند كه به مســئوليت های قانوني و اقتصادی خود عمل كند. به عبارت 

 CSR CSR CSR CSR

اخلاق مداران
 

با بررســي وضعيت بيمه كارمندان، اجرای قوانين دولــت، تاثيرات اجتماعي و 
همكاری شركت ها برای حفظ محيط زيست و مسئوليت های مختلف اجتماعي، فوربز 
شركت ها را رتبه بندی كرد و به فهرست ۲۰ شركت دارای بالاترين درجه CSR رسيد.

هرقدر از توانمندی های طبيعي كره زمين بيشتر استفاده شود، فرصت و منابع برای 
نسل آينده جهت استفاده كمتر مي شود. به همين دليل طي چند دهه اخير توجه 
جهانيان به بهينه سازی و استفاده درست از منابع طبيعي برای نسل های آينده جلب 
شده است. شركت های بزرگ جهان اخيرا به مسئوليت های اجتماعي توجه بسزايي 
دارند، به طوری كه گوگل به مواردی مانند كمك مالي و علمي به مدارس، كمك های 
خيريه، پاک ســازی و تفكيك زباله ها، كاهش مصرف كاغذ، حمايت از شركت های 

كوچك و كاهش مسائل زيست محيطي توجه بسياری نشان داده است. 
از ديگر موارد اين گونه رفتارها مي  توان به مرد شماره يك مايكروسافت اشاره كرد. 
بيل گيتس و همسرش در ســال ۲۰۰۰ مسئوليت اجتماعي خود را در اين زمينه 
توسعه دادند و بنياد خيريه ای ثبت كردند. يكي از كارهای منحصر به فرد اين بنياد 
خيريه كمك به ضد بارداری زنان بي بضاعت و بي سرپرســت است. اين بنياد خيريه 
بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در اين موضوع داشته و گيتس در تلاش است 

كه علاوه بر امريكا در قاره های افريقا و آسيا نيز اين كمك ها را گسترش دهد. 

به غير از شــركت های آی تي، شركت انيميشن سازی ديزني كه يكي از برندهای 
معــروف اين صنعت در دنيا اســت برای حفــظ و ارتقای جايگاه خــود در زمينه 

مسئوليت های اجتماعي اقدامات گسترده ای انجام داده است.
ديزنــي در زمينه هــای مختلفي از جملــه بهبود وضعيت جامعــه، كمك به 
آسيب ديدگان از بلايای طبيعي و همچنين محيط زيست تمركز كرده است. به طور 
مثال ديزني بعد از زلزله مهيب هائيتي حضور پررنگي در كمك به زلزله زدگان داشت. 
از ديگر اقدامات شركت ديزني مي توان به صرف هزينه های بسيار زيادی برای كاشت 

نهال در جنگل ها اشاره كرد.
يكي ديگر از شركت های معتبر بين المللي كه در زمينه فعاليت های خيرخواهانه 
و بر مدار حفظ دنيا برای آيندگان اقدامات چشم گيری داشته است استارباكس، برند 
بزرگ قهوه فروشــي در سراسر جهان است. اين شركت در نخستين  گام سعي كرد 
حجم توليد زباله را كاهش دهد و هم اكنون بر بازيافت آنها تمركر كرده است. بسياری 
از شركت ها و برندهای بزرگ دنيا با روش های گوناگون سعي در ترويج اين ارزش ها 
در دنيا دارند. از آنجا كه بزرگ ترين هدف اين شــركت ها حفظ منابع طبيعي دنيا 
برای آيندگان است به همين دليل هر روز روش های خلاقانه تری در اين زمينه ابداع 

مي شود.  



|tccim.ir ||tccim.ir |r|

 CSR CSR CSR CSR

 CSR CSR CSR CSR

 CSR CSR CSR CSR

 CSR CSR CSR CSR

ديگر، شركت به حداقل مسئوليتي كه قانون از آن خواسته، عمل مي كند. 
مســئوليت اجتماعي يك چارچوب مديريت اخلاقي را در شركت و بنگاه 
اضافه مي كند كه براساس آن، شركت ها به فعاليت هايي اقدام مي كنند كه 
وضع جامعه را بهتر كند و از انجام كارهايي كه باعث بدتر شــدن وضعيت 
جامعه مي شــود نيز پرهيز كنند. آن گونه كه سازمان بين المللي استاندارد 
(ISO) عنوان مي كند: «در پي افزايش جهاني شــدن، ما نه تنها نسبت به 
آنچه مي خريم هوشــيارتر شده ايم، بلكه نسبت به نحوه توليد محصولات و 
خدماتي كه دريافت مي كنيم نيز آگاهي بيشتری پيدا كرده ايم. محصولاتي 
كه از نظــر محيطي مضر هســتند، كار كــودكان، محيط های خطرناک 
كاری و ساير شــرايط غيرانساني نمونه هايي از مسائل و مشكلاتي هستند 
كه مطرح مي شــوند. همه سازمان ها و شركت ها كه به دنبال سود و اعتبار 
طولاني مدت هســتند كم كم متوجه مي شوند كه بايد مطابق با هنجارهای 
درســت عمل كنند.» مهم ترين قسمت مسئوليت اجتماعي شركت ها اين 
 اســت كه اهداف خود را بر اساس راحتي و آسايش جامعه برقرار مي كنند.   

در روند توسعه اقتصادی و صنعت ضرورت ايجاب مي كند كه بالا بردن كيفيت 
زندگي مردم و دخالت و سهيم بودن در رفاه عمومي در اولويت قرار گيرد.

ترک اعتياد
پشــتيباني و حمايت های اجتماعي از كودكان بي سرپرســت و 

بدسرپرست
حمايت از انجمن های علمي 

حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي و نيازمندان 
حمايت از انجمن ها و مؤسســات بيماران خاص، و آسايشگاه های 

سالمندان و معلولان
مشاركت در پاكسازی و حفظ محيط زيست 

مشاركت در نهادينه شدن روز هوای پاک و زمين پاک
مشاركت در طرح پاكسازی آلودگي های زيست محيطي پارک ها و 

فضاهای سبز  

بزرگ ترين هدف شركت های نوظهور حفظ منابع 
طبيعي دنيا برای آيندگان است، به همين دليل هر روز 
روش های خلاقانه تری در اين زمينه ابداع مي شود.
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مسئوليت    اجتماعي شركت ها قرار نيست كه تمام مشكل 
جهان را حل كند. CSR (مسئوليت    اجتماعي شركت ها) 
روشي است كه شركت ها به كار مي گيرند تا علاوه بر اينكه 
برای خودشان سودآوری  كنند، برای محيط نيز مفيد باشند. 
زماني كه من CSR را معرفي مي كنم، معمولا با سه واكنش مواجه مي شوم: برخي مي گويند 
كه «آيا اين كار يك مشــت كار سبزشــويي نيست؟» برخي ديگر كلمه بهتری نسبت به 
سبزشويي استفاده مي كنند، اما همچنان منظورشان يكي است. دسته ای ديگر نيز معتقدند 
كه اين كار بســيار الهام بخش است و به محيط زيست خيلي كمك مي كند. البته آخرين 
دسته هم آنهايي هستند كه مي گويند اين كار تنها آرمان گرايي نوعي كار حزب سبز است. 
حال دقيقا مسئوليت    اجتماعي چيست و چه مي كند؟ ۶ دليل وجود دارد كه نشان مي دهد 
چرا شــركت های تجاری بايد اين كار را انجام دهند و توجه ويژه ای به مسئوليت    اجتماعي 
شركتشان داشته باشند. شركت هايي كه اين ۶ دليل را مي دانند، هم اكنون در حال اجرای 

CSR هستند.
نوآوری: اين اصطلاحي است كه در خيلي از مواقع بي دليل استفاده مي شود؛ به طوری كه 
اگر در آمازون كلمه نوآوری را بزنيد، حدود ۱۵۰ هزار مورد به شما نشان مي دهد. اما در 
زمينه CSR نوآوری منفعت خيلي زيادی برای شركت دارد. به طور مثال، شركتي با توجه به مسئله 
محيط زيســتي، نرم كننده ای كه آب كمتری استفاده مي كند، طرح كرده است و توانسته فروش 
بيشتری نسبت به بقيه محصولات داشته باشد. بايد در نظر داشت كه اگر اين شركت اهميتي به 

محيط زيست نمي داد، چنين محصولي را نيز طرح نمي كرد. 
ذخيره هزينه: راحت ترين كاری كه يك شركت مي تواند در راه مسئوليت    اجتماعي انجام 
دهد، كاهش هزينه های شركتش است. اگر بخواهيد در مصرف انرژی يا بسته بندی خود 
صرفه جويي كنيد، هم زمان هزينه شركت نيز كاهش پيدا مي كند. به طور مثال «جنرال ميلز» در 
سال ۲۰۱۵ توانسته مصرف انرژی را ۲۰ درصد كاهش دهد و حدود ۶۰۰ هزار دلار برای شركت 

خود ذخيره كرده است. 

وظيفه جديد شركت ها

همگام شدن با مشتری

متفات سازی برند: در گذشته تنها دليلي كه شركت ها CSR را قبول مي كردند، خاص 
كردن و متفاوت كردن شركتشان بود. شركت هايي مانند «تيمبرلند» توانستند با اين روش 
برند خود را مطرح كنند. اما هم اكنون كه CSR  همه گير شده، از اين طريق مطرح كردن برند كار 
ســخت تری شده است. به طور مثال، شركت «كوكاكولا» و «پپسي» دو رقيب سرسخت يكديگر 
هستند و در تلاش اند كه مشتريان يكديگر را به سمت خودشان بياورند. در اين رقابت، دو شركت از 
CSR استفاده كردند. هردو شركت شيشه نوشابه هايي را ارائه دادند كه در آنها از موادی كه برای 

محيط زيست مناسب است استفاده شده است. 
تفكر بلندمدت: در يكي از ويدئو های معرفي شركت مك دونالد مطرح شده است كه تنها 
دليلي كه ما كارهای اجتماعي انجام مي دهيم اين است كه وارد ليست « يونيليور» شويم. 
يكي از منافعي كه CSR دارد، اين است كه شركت ها مي توانند مطمئن باشند كه برای بلندمدت 
جايگاهشان پايدار خواهد بود. كارهايي كه برای محيط زيست و كاهش هزينه شركت انجام مي شود، 

سود خود را ۱۰ سال ديگر نشان مي دهد. 
تعامل با مشتريان: اگر كسي متوجه CSR شركت نشود، چه فايده ای دارد؟ در چند سال 
گذشته وال مارت توانسته خود را به عنوان رهبر حركت های زيست دوستانه معرفي كند. 
در سال ۲۰۰۸ وال مارت كمپيني راه اندازی كرد كه مشتريان كارهای زيست دوستانه خود را مطرح 
CSR  مي كردند و به آن شخصي كه بهترين كار را انجام داده، جايزه تعلق مي گرفت. با استفاده از

مي توانيد با مشتريان خود ارتباط بهتری داشته باشيد. چون اين ارتباط برقرار گرفتن از طريق كار 
«خير» است، راحت تر انجام مي شود. 

تعامل با كارمندان: اگر كارمندان شما ندانند كه در شركتي كه كار مي كنند، چه اقداماتي 
صورت گرفته، شما بازنده ايد. شركت هايي مانند «سارا لي» با كمك كارمندان خود كارهای 
زيست دوستانه انجام مي دهند. CSR موجب مي شود كه كارمندان يك شركت با يكديگر بيشتر در 

ارتباط باشند و در زمينه مشتركي با هم كار كنند.
 برای اينكه واضح تر توضيح دهم، اين ۶ مورد دلايلي بود كه نشان مي دهد شركت ها برای چه 

درگير  CSR مي شوند.  

امروزه مشتری ها راضي نيستند كه شركتي فقط برای سود خود 
در بازار كار كند و تنها به فكر منفعت خود باشــد. به طوری كه 
همسو با اينكه خيلي از مصرف كننده ها برای انتخاب محصولات 
خود از شركتي به كيفيت و قيمت آن توجه مي كنند اخيرا به 

آسيب ها و منافعي كه آن كالا يا شركت برای محيط دارد نيز توجه مي كنند.

وجهه عمومي شركت ها از فعاليت مسئوليت اجتماعي آنها نشئت مي گيرد.  بر اساس تحقيقاتي 

كه صورت گرفته، ۹ مشتری از ۱۰ مشتری در زمان استفاده از محصول و مراجعه به شركتي اگر 
متوجه شوند كه شركت مسئوليت اجتماعي ندارد و اهميتي به محيط زيست نمي دهد، ديگر به 
ســمت آن شركت نمي روند.  به طور مثال، اگر شركتي ميزان قابل توجهي وسيله هايي كه برای 
محيط زيست منفعت دارد و ضرری برای زمين ندارد توليد مي كند مشتريان ترجيح مي دهند از آن 
كالا استفاده كنند يا حتي اگر شركتي برای توليد كالايي از روش های پاكيزه تر و زيست دوستانه تری 
استفاده كند، مشتريان علاقه مندتر مي شوند. يادتان باشد مشتريان احساس بهتری پيدا مي كنند از 

شركتي خريد كنند كه توجه بيشتری به محيط زيست مي كند.
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۹ مشتری از ۱۰ مشتری در زمان استفاده از محصول و مراجعه به شركتي اگر متوجه شوند 
كه شركت مسئوليت اجتماعي ندارد و اهميتي به محيط زيست نمي دهد، ديگر به سمت آن 
شركت نمي روند.  
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اين روزها خيلي از ســرمايه گذار                         ها                         به فعاليت شــركت ها                        يي كه 
در آنها                         پول مي      گذارند اهميت زيــادی مي      دهند. برای خيلي از 
سرمايه گذار                        ان، ســرمايه گذار                        ی تنها راهي برای پول درآوردن و 
سود زيادی به دست آوردن نيست. برخي از سرمايه گذار                        ان روی 
شركت ها                        يي سرمايه گذار                        ی مي      كنند كه برای محيط زيست بي ضرر باشد. به طور مثال از شركت ها                        ی 
تنباكو، شركت ها                        ی لوازم دفاعي و جنگي يا توليدكنندگان نفتي حمايت نمي كنند. اكثر سرمايه گذار                        ها 
شــركت ها                        يي را مي      پذيرند كه باور داشته باشند آن شركت ها                         برای محيط زيست نيز اهميت قايل 
هســتند و به آن توجه مي      كنند. همين  طور در خيلي از شــركت های بورسي و بزرگ، يك كميته 
مسئوليت اجتماعي در سطح هيئت مديره تشكيل شده است. برای مديران امروز ديگر كافي نيست كه 
وظايفي چون برنامه ريزی، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلكه پاسخ گويي 
به نيازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمان ها                        يشان از زمره وظايف 
بااهميت تر آنان محسوب مي      شود. سرمايه گذار                        ان روی شركت ها                        يي سرمايه گذار                        ی مي      كنند كه بتوانند 
شب با خيال راحت سر بر بالش بگذارند. اما اين منطق باعث شده است كه از نظر مالي سودی نبرند. 

ميان سرمايه گذار                        ان شركت ها                        ی مسئوليت پذير بحثي كه وجود دارد اين است كه معيار و منطق 
درستي برای تشخيص شركت دارای مسئوليت اجتماعي وجود ندارد. به طوری كه سرمايه گذار                        ان 
بر اســاس سهام اين شركت ها                         مسئوليت اجتماعي آنها                         را طبقه بندی كرده اند و نه بر اساس علم. 
حتي شركت هاي مالي اعتراض دارند كه سرمايه گذاراني كه به مسئوليت اجتماعي اهميت مي دهند 
مسائل را براي سرمايه گذاران سخت تر كرده اند. موافقان سرمايه گذار                        ی بر مسئوليت اجتماعي ادعا 
مي      كنند كه اگر شركتي براي جامعه و حفظ محيط زيست اهميت قايل شود پس از گذشت زمان، 
تلاش اين شركت ها                         باعث مي      شود كه سهام آن ها                         در بازار افزايش پيدا كند. اما جهشي كه از طريق 
بازيافت يا جامعه برای شركتي ايجاد مي      شود رشد ناقصي است و قيمت سهام به طور كوتاه مدت 
تحت تاثير قرار مي      گيرد. البته با تمام اين مشكلات، رشد فروش و درآمد باعث مي      شود كه سهام در 

بازار تغيير كند و به هر حال اين به نفع شركت ها                         است. 

زماني كه بحث ســرمايه گذار                        ی مي      شود بيشــترين موردی كه اهميت دارد هزينه آن است. 
شــركت ها                        ی دارای مسئوليت اجتماعي با بقيه شــركت ها                         در بازار وارد رقابت شده اند و اين باعث 
مي      شود كه سهام اين شركت ها                         گران تر شود. مسلما سهام آنها                         بيشتر از شركت ها                        ی گازی يا حتي 
نفتي نخواهد بود ولي اگر برای سود بيشتر با اين شركت ها همكاری مي      كنيد، سود شما از آن چيزی 
كه فكر مي      كنيد كمتر خواهد شد. نبايد در زمينه سودآوری اميدي به شركت هاي داراي مسئوليت 

اجتماعي داشته باشيد.

باور داشــتن به يك عقيده و پای آن ايســتادن كار بسيار بزرگي اســت اما اگر اين بحث وارد 
سرمايه گذار                        ی شود امكان دارد پول ها                        ی بيشتری در بازار از دست برود. در برخي مواقع سرمايه گذار                        ان 
آن قدر به سرمايه گذار                        ی در شركت ها                        ی داراي مسئوليت اجتماعي تمركز مي      كنند كه از ياد مي      برند 
كه مي      توانند از طريق بقيه شــركت ها                         پول بيشتری كسب كنند. به طور مثال سرمايه گذار                        ی در 
نفت؛ اوايل سال ۲۰۱۶  قيمت نفت پايين بود ولي پس از چندماه روندی صعودی به خود گرفت و 

سرمايه گذار                        ان زيادی سود كردند.

برخي شركت ها                        ی داراي مسئوليت اجتماعي برای برخي سرمايه گذار                        ان توانسته اند سودآور باشد 
ولي نه همه آنها. بايد توجه داشته باشيد كه در چه شركت ها                        يي سرمايه گذار                        ی مي      كنيد و درآينده 
چقدر سود به شما   مي دهد. بايد توجه داشت كه تنها سرمايه گذاري در شركت هاي داراي مسئوليت 

اجتماعي موجب شكست خيلي از سرمايه گذارها شده است.   

سرمايه گذار                        ی مقابل مسئوليت اجتماعي

ميزان تاثيرات مثبت شركت هايي با مسئوليت اجتماعي در رسانه به شدت بيشتر از شركت هايي 
است كه نقشي در اجتماع و محيط زيست ندارند. هرچقدر شركتي در اجتماع فعال تر باشد و تاثيرات 
مفيد زيستي داشته باشد، به ارزش مسئوليت اجتماعي اين شركت مي افزايد و هرچقدر تاثيرات 
بيشتری در اجتماع بگذارد رسانه ها بيشتر به آن شركت توجه و فعاليت آن را دنبال مي كنند. زماني 
كه رسانه ها به شركتي توجه كنند موجب مي شود مشتری آن شركت بيشتر شود.  از طرف ديگر 
اگر فعاليت شركتي موجب آسيب ديدن محيط زيست شود اعتراضات و انتقادهای رسانه ها به آن 

شركت چندين برابر و موجب خراب شدن وجهه آن شركت در اجتماع مي شود. 

اين حس مشتركي است كه ميان تمامي انسان ها وجود دارد. كارمندان دوست دارند در شركتي 
كار كنند كه بيشــتر به اجتماع و محيط زيســت اهميت مي دهد. كارمنداني كه از كار كردن در 

شركتي رضايت داشته باشند محصولات بهتری ارائه مي دهند. 

شــركت هايي كه دارای گزارش ســالانه فعاليت های اجتماعي در بازار هستند با ارائه آن 
مي تواننــد وارد بورس های بزرگ جهاني شــوند. هم اكنون يكي از معيارهای بازار جهاني برای 
شركت های معتبر، فعاليت های آن شــركت ها برای حفظ محيط زيست است. در كل پس از 
توافق جهاني درباره اجلاس پاريس كه در دسامبر سال ۲۰۱۵ ميلادی انجام شد، دولت ها اصرار 

بيشتری بر مسئوليت اجتماعي شركت ها دارند.  

مسئوليت شركت ها برای رعايت موارد حقوق بشری، در حال حاضر بسيار توجه شركت ها را به 
خود جلب كرده و از طرف ديگر دولت ها نيز اصرار زيادی بر اين موضوع دارند. به طوری كه بسياری 
از شركت های بزرگ رعايت و احترام به حقوق بشر را جزو ارزش های كاری و ضوابط اخلاقي كاری 
خود ذكر كرده اند. نقض قواعد حقوق بشری از سوی شركت ها، در بيشتر موارد، توجه عمومي افراد، 

نهادهای غيردولتي و ارگان های حكومتي را برمي انگيزد.  
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اگر تاريخ ملي را مطالعه كنيد، متوجه مي شويد مسئوليت اجتماعي همواره 
با روند زندگي مردمان ايراني و در كوچه ها و محلات عجين بوده است .  حتي 
اگر مسافرت رفته باشيد، در كوير نيز بناهای تاريخي را مي بينيد .  مثلا يك 
فرد خير در گذشته يك كاروانسرا را تاسيس كرده تا مردم در كوير نمانند و 
از دستبرد راهزنان در امان بمانند و يا استراحت كنند .  حتي آب انبارهايي را 
مي بينيم با اين هدف كه مردم بتوانند با سطل از چاه آب بكشند تا هم كاروان 

و هم اسب و شتر منتفع شوند .  
ما در بحث مسئوليت اجتماعي، گاهي نوشتارهايي را مي بينيم كه تاريخي 
و ارزشمند است .  بر همين اساس، بر سردر سازمان بين الملل به فارسي نوشته: 
«هركس به در اين سرای درآيد، نانش دهيد و از ايمانش نپرسيد.»  يك فرد 
در قلب كوير اين ديدگاه را داشته است .  از گذشته افرادی در محل های قديمي 
پول جمع مي كردند و يتيم خانه ها را اداره مي كردند .  كارهای از اين دست در 
دوره های مختلف زندگي جاری بوده، ولي هيچ وقت سيستماتيك نبوده است.

از گذشته به دو دليل امور خير و اجتماعي مرئي نبوده است .  اولين دليل اين 
بوده كه اغلب ايرانيان اهل تظاهر نبودند .  دوم اين كه هميشه دارالحكومه های 
وقت به دنبال يك چنين افرادی مي گشتند كه سهميه دارالحكومه را بگيرند 
و باج و ماليات اخذ كنند .  به اين دو دليل، مخفيانه به چنين كارهايي دست 

مي زدند.
از طرف ديگر، امروزه مشكلات بسياری در كمك كردن به ديگران وجود 
دارد؛ چراكه جامعه بسيار بزرگ شده است، بنابراين شناخت قشرهای دردمند 
و نيازمند فوق العاده سخت و حتي اخلاق كمرنگ شده است .  در گذشته اگر 
كسي به سمت شما دست دراز مي كرد، ترديدی نبود اين فرد گرفتار است .  
ولي امروز اصلا نمي توانيد نيازمند و غيرنيازمند را از هم تشخيص دهيد .  در 
حال حاضر اخلاق در جامعه كمتر شده و پيدا كردن افراد گرفتار فوق العاده 

سخت است.
كم كم بنگاه ها در تخريب محيط زيست نقش ايفا كردند و دنيا فهميد كه 
بايد هزينه خراب كردن محيط زيست را بنگاه ها بدهند و فقط ماليات جواب گو 
نيست .  گرفتاری ها زياد شد و دولت ها ناتوان شدند از اينكه تمام گرفتاری های 

مردم را حل كنند .  در نهايت در كشورهای پيشرفته درصدد برآمدند كه بخشي 
از درآمد صرف مسئوليت اجتماعي شود .  مديراني هم كه نمي توانستند اين 
بودجه را تامين كنند، اين موضوع جزو نقاط منفي شان تلقي مي شد .  خيلي 
از شركت ها داوطلبانه اين كار را مي كنند، ولي گروهي نيز به دليل قانوني كه 

تصويب شده، بايد اين كار را انجام دهند.
در اين ميان، علاوه بر اينكه تخصيص بودجه مي تواند يك سری گرفتاری ها 
را در بخش مردمي حل كند، خاصيت های بســياری نيز دارد .  به طور مثال، 
زماني كه كارگران كارخانه ببينند كه خرج يك آموزشــگاه در يك روســتا 
پرداخت مي شــود، علاقه مند مي شــوند كه در آن واحد بيشتر كار كنند تا 
مشتريان به سراغ بنگاه هايي بيايند كه قسمتي از درآمدهايشان را به خيريه ها 

اختصاص مي دهند.

برای اطلاع رساني بيشتر و شناخت مسئوليت اجتماعي، در ايران چهارمين 
كنگره مسئوليت اجتماعي با مشــاركت اتاق بازرگاني تهران و ايران برگزار 
شد و نماينده سازمان ملل، بهداشت جهاني و يونسكو در اين كنگره حضور 
داشــتند و كنگره مورد استقبال قرار گرفت .  همين موضوع باعث شد كه در  
ميان تمامي  ان جي اُ  های جهان، «محك» چهارم شود .  در اين بنچمارک ۲۴۰ 
شركت امريكايي شركت داشتند و اين اتفاق بزرگي بود .  در حال حاضر جهان 
چنين ديدگاهي را به ايران پيدا كرده كه در كشوری كه اغلب مردم گرفتارند، 
به گرفتاران كمك مي شود .  بودجه ای كه برای محك در نظر گرفتيم، از برخي 
از وزارت خانه ها بيشتر است .  يعني مردم اين چنين از سازماني كه به آن اعتماد 
دارند، حمايت مي كنند و اين سازمان هم بدون مرز كودكان را معالجه مي كند.

به همين ترتيب مســئوليت اجتماعي در ايران در حال جا افتادن است .  
شــايد بعضي در  بودجه سالانه خود مسئوليت اجتماعي را قرار ندهند، ولي 
كارخانه هايي داريم كه نانوشــته يا نوشته سالانه به موسسات خيريه كمك 

مي كنند .  برخي از موسسات متعلق به بنگاه های ما است.

در حوزه محيط زيست نيز از بنگاه هايي كه به صورت غيرمستقيم در تخريب 
محيط زيست ناگزير ايفای نقش مي كنند، مبالغي بيشتر گرفته مي شود .  اما 
محيط زيست مسئله پيچيده ای است .  زماني كه سازمان محيط زيست مانده كه 
چه كند تا به طور مثال مردم در سواحل آشغال نريزند، يك بنگاه به تنهايي 
چــه كار مي تواند بكند؟ حداقل مي تواند محيط خود را حفظ كند و تدبيری 

بينديشد تا زباله ها باعث تخريب محيط زيست نشود.
حفظ محيط زيست پروژه ملي است .  يكي از دوستان كه مدير دولتي بود، 
مي گفت كه غروب در تپه ها به روباه ها غذا مي دهند .  روباه ها با اين افراد انس 
گرفته بودند .  به همين ترتيب در زمينه محيط زيست بايد كل جامعه درگير 

شوند و فرهنگ سازی صورت بگيرد.
مسئوليت اجتماعي در خون مردم ايران است .  اين نشان مي دهد كه مردم 
به گرفتارتر از خودشان كمك مي كنند .  روحيه همنوع دوستي در ايران قوی 

است؛ با وجود اينكه دل ها از همديگر دور شده است.  

احيای عادتي كه با مردم ايران عجين است

در بحث مسئوليت اجتماعي در ايران، گاهي نوشتارهايي را مي بينيم كه تاريخي و ارزشمند است
  امروزه مشكلات بســياری در كمك كردن به ديگران وجود دارد؛ چراكه جامعه بسيار بزرگ 
شده است، بنابراين شناخت قشرهای دردمند و نيازمند فوق العاده سخت و حتي اخلاق كمرنگ 

شده است.
برای اطلاع رساني بيشتر و شناخت مسئوليت اجتماعي، در ايران چهارمين كنگره مسئوليت 
اجتماعي با مشاركت اتاق بازرگاني تهران و ايران برگزار شد و نماينده سازمان ملل، بهداشت جهاني 

و يونسكو در اين كنگره حضور داشتند و كنگره مورد استقبال قرار گرفت.
در حوزه محيط زيســت نيز از بنگاه هايي كه به صورت غيرمستقيم در تخريب محيط زيست 

ناگزير ايفای نقش مي كنند، مبالغي بيشتر گرفته مي شود.
حفظ محيط زيست پروژه ملي است .



نياز حياتي صنعت سنگ به صادرات
صنعت ســنگ تزييني ايران دقيقا منطبق بر اهداف اقتصاد 
مقاومتي اســت و اگر بنا باشــد زنده بماند فقط با صادرات 
مي تواند اين كار را بكند. صنعت ســنگ دارای مزيت نسبي 
بسيار بالايي است به دليل اينكه مواد اوليه اين صنعت كاملا 
در كشور موجود است. اين مواد اوليه بسيار متنوع و بسيار از نظر ذخيره غني است. با اين حال، 

ايــن صنعت در بازارهای جهاني با گردش مالي تقريبي ۲۳ ميليارد دلار، 
تقريبا هيچ جايي ندارد. از ميان ۶ هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری در حدود هزار 
و ۵۰۰ تا ۲ هزار واحد تعطيل شــده است. صنعت سنگ ايران به شدت 
دچار مشــكل است و نيازمند توجه جدی است. مسئولان انجمن سنگ 
ايران مي گويند كه بي توجهي وزارت خانه ها و نهادهای دولتي به صنعت 
سنگ باعث خواهد شد كه اين صنعت بزرگ اشتغال زا در آينده نزديك 
دچار يك معضل اساســي بشود. چرا اين اتفاق رخ داده و چطور مي شود 

آن را درست كرد؟

 
ايران حدود ۲,۵ ميليارد تن ذخيره كشف شده سنگ های تزييني 
دارد و اگر ذخاير احتمالي نيز به آن اضافه شــود، به بالای ۴ ميليارد 
تن مي رسد. رقبای ايران در صنعت سنگ تركيه، هند، چين، ايتاليا و 
برزيل هستند اما از نظر تنوع ايران از اين كشورها جلوتر است و دارای 

ذخاير ســنگ های زينتي ای است كه در دنيا خواهان دارد. برای مثال، در بخش تراورتن، 
مرمريت يا گرانيت انواع رنگ ها و كيفيت های ســنگ در ايران وجود دارد؛ به خصوص در 
بخش مرمر (انُيكس) كيفيت سنگ های ايران بسيار بالا و زبانزد است و انواع و اقسام رنگ ها 
و كيفيت های سنگ مرمر در ايران قابل دسترس است. بنابراين آنچه كه به صنعت سنگ 
ايران نسبت به ديگر رقبا مزيت مي دهد، داشتن پتانسيل و مواد اوليه است.  مزيت ديگر 
صنعت ســنگ در ايران اين است كه با رقمي كم اشتغال زايي را انجام 
مي دهد. امروز دولت اين تصور را دارد كه اگر بخواهد يك شغل ايجاد 
كند بايد به طور ميانگين ۲۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاری انجام دهد. 
اما سرمايه گذاری در صنعت ســنگ كه امروز حدود ۳۰۰ هزار شغل 
مستقيم و غيرمستقيم به آن مشغول هســتند، با عددی بين ۲۰ تا 
۳۰ ميليون تومان به ازای هر شــغل انجام شده و مي تواند انجام شود. 
به عبارت ديگر، با آن ۲۰۰ ميليون توماني كه دولت برای هر شغل به 
طور ميانگين سرمايه گذاری مي كند مي توان در صنعت سنگ حداقل 
۸ شغل ايجاد كرد. بنابراين اين صنعت از لحاظ اشتغال زايي كه يكي از 
آيتم های اصلي در بخش توسعه و اقتصاد مقاومتي است از بسياری از 
صنايع جلوتر است. يكي از مسائل مهم مربوط به رقابت پذيری در بازار 
جهاني صنعت ســنگ، قيمت تمام شده است. در بخش معدن قيمت 
تمام شده كالاهای ايراني قيمتي معقول و منطقي در بازارهای جهاني به 

شمار مي رود و در دنيا به شدت قابل رقابت است. 
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ايران در حدود ۲۷ ميليون تن ظرفيت اســمي توليد سنگ دارد. در سال ۹۲ حدود 
۱۷ ميليون تن توليد ســنگ واقعي داشته كه طي سال های اخير اين ظرفيت به دليل 
مشكلات موجود كاهش پيدا كرد و در سال ۹۵ به ۱۰ ميليون تن رسيد. به عبارت ديگر، 
در حال حاضر ايران با ۳۷ درصد ظرفيت اسمي خود در حال توليد سنگ است. اما اين 
در حالي است كه در اصول سرمايه گذاری در يك واحد توليدی، نقطه سربه سر نمي تواند 
زير ۵۰ درصد توليد ظرفيت اسمي باشد. اگر صنعتي به طور متوسط به توليدی به اندازه 
كمتر از ۵۰ درصد توليد اسمي دچار شد، مي توان دريافت كه آن صنعت دچار مشكلات 
و آفت هايي است كه اين صنعت را زيان ده كرده اند.  امروزه از حدود ۲ هزار واحد معدني 
كشور كه دارای پروانه توليد هستند، هزار واحد غيرفعال است و معادن يك به يك تعطيل 
و از گردونه توليد خارج مي شوند. دليل بسيار مشخص و بارزش اين است كه يك واحد 
اقتصادی توليد نمي كند و توليدش زير ظرفيت نقطه سربه سر است و طبيعي است كه اين 
معدن تعطيل شود. علت اصلي اينكه معادن نمي توانند به توليد اقتصادی دست پيدا كنند 

به مسائل بخش فرآوری مربوط مي شود. 

 
ظرفيت اسمي بخش فرآوری صنعت سنگ در ايران اكنون در حدود ۱۶۰ ميليون متر 
مربع است. برای اينكه مواد اوليه اين ۱۶۰ ميليون متر مربع تامين شود دست كم بايد ۲۰ 
ميليون تن استخراج سنگ وجود داشته باشد. با مشكلاتي كه برای بخش معدن به وجود 
آمده، توليد سنگ ايران به ۱۰ ميليون تن رسيده و امروزه ظرفيت توليد بخش فرآوری 
سنگ ايران به حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون متر مربع كاهش پيدا كرده است. طبيعي است كه 
به دليل ركود اقتصاد و ساخت وساز واحدهای فرآوری توان جذب تقاضای بيشتر از ميزان 
فعلي را هم ندارند اما اگر روند كاهش در بخش كاهشي در بخش معدن استمرار پيدا كند 
و واحدهای معدني ايران تعطيل شوند، ضربه سنگيني به واحدهای فرآوری خواهد خورد 

و اين واحدها دچار كمبود مواد اوليه خواهند شد.

استراتژی انجمن صنعت سنگ در سند چشم انداز اين انجمن اين است كه تا انتهای 
ســال ۹۹، بعد از شش ســال، صنعت ســنگ ايران به عدد ۲,۴ ميليارد دلار صادرات 
برسد و در بخش توليد در معدن، ظرفيت اسمي توليد ۵۰ ميليون تن و ظرفيت توليد 
واقعي ۲۸ ميليون تن بشود. اما مسئله اينجاست كه با روند كاهشي توليد فعلي و ركود 
در بازار، پيش بيني مي شــود كه توليد صنعت ســنگ ايران در پنج سال آينده به نقطه 
هدف گذاری شــده خود منتهي نشــود. در بخش فرآوری در انتهای برنامه پنج ساله اين 
صنعت، فرآوری سالانه سنگ بايد به ۱۸۰ ميليون متر مربع برسد كه مستلزم توليد ۲۰ 
ميليون تن سنگ است. از ۲۸ ميليون تن توليد سنگ در برنامه، ۴,۵ ميليون تن توليد 
برای صادرات سنگ در نظر گرفته شده است. اما در اين بخش نيز روندهای موجود نشان 
مي دهند كه اين اهداف محقق نخواهد شد. معضل بزرگ در بخش فرآوری اينجاست كه 

با كاهش توليد سنگ، كالای اوليه برای فرآوری نيز با كمبود مواجه خواهد شد. 

 
طي سال های رونق بازار داخلي به دليل بالا بودن قيمت های فروش سنگ، استفاده 
از تجهيزاتي با ميزان ضايعات بسيار زياد برای اكثر صاحبان اين صنعت توجيه پذير بود 
و با وجود شدت آسيب های محيط زيستي انگيزه ای برای اصلاح وجود نداشت. بنابراين 
ضرورت استفاده از جرثقيل به جای لودر در معادن يا اره به جای قله بر در كارخانه جات 
با وجود تاثير در افزايش ميزان استحصال محصول از هر تن سنگ برداشت شده از معادن 
احساس نمي شد. با تغيير شرايط و احساس لزوم صادرات در اين بخش، برای پايين آوردن 
قيمت تمام شده بايد نسبت به اصلاح تجهيزات بهره برداری از معادن و توليد در كارخانه 

تجديدنظر كرد. 
يكي از اصلي ترين مشكلات صنعت ســنگ ايران، پايين بودن استحصال محصول 
مناسب از معادن است كه عملا ۱۰ تا ۲۰ درصد است و فرآوری هر تن سنگ خام تنها ۶ 
تا ۷ متر مربع محصول قابل استفاده به دست مي دهد. شايد بتوان صدها نقطه ضعف برای 
صنعت سنگ ايران برشمرد اما چهار نقطه ضعف از همه مهم تر و بازدارنده اصلي صادرات 

احمد شريفي، دبيركل و عضو هيئت مديره انجمن 
سنگ ايران، در گفت وگو با «آينده نگر» از وضعيت 
وخيم معادن سنگ و صنعت سنگ در ايران انتقاد 
مي كند. او راهكارهايي را برای بهبود وضعيت سنگ 
ايران برمي شمارد كه عمده ترين آنها تزريق سرمايه 

از طريق صندوق توسعه ملي است. 
دبيركل انجمن سنگ ايران مي گويد: «متوسط 
ســرمايه گذاری معادن ايران در ســطح حــدود ۲ هزار معدني كــه دارای پروانه 
بهره برداری هســتند نزديك به ۷۰۰ ميليون تومان است. در ايران دست كم برای 
اينكه يك معدن بتواند كار خود را شروع كند، نياز به يك بيل و يك لودر قوی دارد. 
اين تجهيزات و محاسبات انجمن سنگ ايران نشان مي دهد كه دست كم ۳ ميليارد 
تومان ســرمايه گذاری نياز است تا يك معدن سنگ بتواند به صورت اقتصادی كار 
كند.» به گفته شــريفي، متوسط عمر ماشين آلات در بخش معدن سنگ تزييني 
در حدود ۲۰ سال است. استهلاک بالا، تعميرات زياد و خواب دستگاه ها در بخش 

معدن باعث مي شود كه راندمان توليد پايين بيايد و به جای اينكه معادن با ۶۰ تا ۷۰ 
درصد ظرفيتشان كار كنند تنها با ۳۵ درصد ظرفيت فعاليت مي كنند. او مي افزايد: 
«بنابراين اين وضعيت ايجاب مي كند كه دولت از طريق صندوق توسعه ملي برای 
رونق بخشيدن به صنعت سنگ كشور در حوزه معادن دست كم يك ميليارد دلار به 
بخش معدن سنگ های تزييني تزريق كند. اگر اين اتفاق رخ ندهد، بايد آينده بسيار 
تاريخي را برای اين بخش رقم بزنيم.» او مي افزايد: «انجمن سنگ در حال آمارگيری 
دقيق واحدهای فرآوری سنگ كشور است تا بتواند عارضه يابي و دسته بندی واحدها 
را انجام دهد و در نهايت بتواند نياز آنها را در زمينه حمايت ها و سرمايه های ارزی 
تخمين بزند. اما به طور كلي پيش بيني مي شود كه اگر بخواهيم به ۱,۵ ميليارد دلار 
صادرات سنگ فرآوری شده در سال ۹۹ برسيم، دست كم بايد در حدود ۵۰۰ ميليون 

دلار ديگر نيز از صندوق توسعه ملي به بخش فرآوری تزريق شود.»
در بخش فرآوری، به گفته دبيركل انجمن سنگ ايران، شرايطي وجود دارد كه 
به شدت نياز به حمايت دارد. در اين بخش، ۶ هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری در سطح 
كشور دارای مجوز هستند. البته به گفته شريفي، بخش عمده اين واحدها سنتي 
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بوده است كه عبارت اند از پايين بودن بهره وری و در نتيجه، قيمت تمام شده بالا؛ كيفيت 
پايين محصول بسته بندی و زمان بندی توليد؛ بي توجهي به صادرات ناشي از رونق بازار 
داخلي؛ بي توجهي يا مهم نبودن موضوع تخريب زيست محيطي. اين در شرايطي است 
كه كمترين زيرساخت های لازم برای حضور در بازارهای جهاني برای صنعت سنگ ايران 
فراهم است و با به كارگيری مزيت طبيعي تنوع رنگ و حجم بالای ذخاير معادن موجود، 

مي توان صنعت سنگ كشور را صاحب مزيت منحصربه فرد در عرصه بين المللي كرد. 

 
يكي از مشــكلات اساسي صنعت ســنگ ايران، آن طور كه دبيركل انجمن سنگ 

ظرفيت اسمي بخش فرآوری صنعت سنگ در ايران اكنون در حدود ۱۶۰ ميليون متر 
مربع است. برای اينكه مواد اوليه اين ۱۶۰ ميليون متر مربع تامين شود دست كم بايد 
۲۰ ميليون تن استخراج سنگ وجود داشته باشد.

مي گويد، اين است كه سياســت گذاری های صنعت و معدن در ايران بيش از اندازه به 
اشــخاص وابسته است و بنا به اينكه چه كســي در وزارت خانه ها مديريت مي كند، به 
بخش معدن بي توجهي يا توجه مي شــود؛ برای مثال در زمان وزارت حسين محلوجي 
در وزارت خانه معادن و فلزات، توجه زيادی به بخش معدن انجام مي شــد، جلســات 
ستاد معدن ايران هر ماه تشكيل مي شد و در همين دوران در حدود ۶۰۰ ميليون دلار 
ماشــين آلات با ارز دولتي وزارت خانه به كشور وارد و در معادن توزيع شد. از آن دوران 
بيش از ۲۰ سال مي گذرد و ديگر كمتر كمك دولتي در بخش تجهيزات به معادن با اين 

حجم انجام شده است. 
در حال حاضر، در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعتقادی حاكم شــده اســت كه 

هستند و با ماشــين آلات ضعيف ايراني كار مي كنند و توان توليد استاندارد برای 
صادرات را ندارند اما در ميان اين واحدها، دست كم ۲۰۰ واحد فرآوری هستند كه 
ماشين آلات مدرن ايتاليايي دارند. اين واحدهای مدرن فرآوری عمدتا دچار مشكلات 
عديده ای هستند، از جمله اينكه وام های ارزی گرفته اند و نتوانسته اند تسويه كنند، 
بنابراين بانك ها آنها را در اختيار گرفته اند، آنها را تعطيل كرده اند و اين ســرمايه 
در حال از بين رفتن و نابود شــدن اســت. دبيركل انجمن سنگ ايران مي گويد: 
«بخش عمده ای از اين ۲۰۰ واحد فرآوری مدرن زير بار اســتقراض ارزی شــديد 
هســتند كه نتوانسته اند آن را بازپرداخت كنند. بنابراين به تدريج بانك ها در حال 
به مزايده گذاشــتن اين واحدها هستند. در سال های گذشته در بخش واحدهای 
فرآوری مدرن دســت كم در حدود ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاری صورت گرفته 
است. اگر اين ۲۰۰ واحد فرآوری هركدام در حدود ۵۰۰ هزار متر سنگ صادراتي 
در سال توليد كنند، ظرفيت صادرات آنها در سال ۱۰ ميليون متر مربع خواهد بود. 
سرمايه گذاری در اين واحدها نيز برای صادرات انجام شده اما امروز اكثر اين واحدها 
يا متوقف هستند يا با ظرفيت بسيار پايين برای بازار داخلي توليد مي كنند. اگر بتوان 
كاری كرد كه اين ۱۰ ميليون متر مربع ســنگ صادراتي در بازارهای صادراتي هر 
متر ۳۰ دلار فروش برود، با كمي توجه به واحدهای موجود فرآوری سنگ مي توان 
در حدود ۳۰۰ ميليون دلار به ارزش صادرات سنگ تزييني فرآوری شده استاندارد 

ايران اضافه كرد.»
انواع و اقســام مشــكلات از جمله ناتواني بازپرداخت وام های ارزی، به فروش 
گذاشته شدن توسط بانك ها، كمبود نقدينگي در گردش، مديريت توليد و آموزش 

كه واحدها با آن روبه رو هســتند باعث شــده است كه به جای توليد ۱۰ ميليون 
متر مربع سنگ صادراتي، اكنون ايران زير ۲ ميليون متر مربع سنگ فرآوری شده 
استاندارد توليد كند. صادرات سنگ فرآوری شــده ايران در حال حاضر در حدود 
۲۵۰هزار تن است كه با احتساب هر متر مربع ۵۰ كيلوگرم، اين ميزان صادرات ۵ 
ميليون متر مربع برآورد مي شــود اما دبيركل انجمن سنگ مي گويد كه در حدود 
۳ ميليون متر مربع از اين سنگ های صادراتي غيراستاندارد است كه به كشورهای 
همسايه از جمله عراق صادر مي شود و تنها حدود ۲ ميليون متر مربع آن استاندارد 
است. شريفي مي گويد: «صادرات ســنگ غيراستاندارد به كشورهای همسايه به 
طور مستمر انجام مي شود اما سنگي كه ما برای بازارهای هدف در نظر گرفته ايم 
سنگي استاندارد است كه برای افزايش توليد آن، بايد ۲۰۰ تا ۳۰۰ كارخانه مدرن 
ايران عارضه يابي شــوند، مشكلاتشان شناسايي شود، گره هايشان باز شود و از آنها 
پشتيباني شود تا برای صادرات سنگ استاندارد توليد كنند.» به گفته او، بسياری از 
اين واحدهای مدرن اكنون سنگ غيراستاندارد توليد مي كنند و عمدتا با ظرفيتي 
به انــدازه ۲۰ تا ۳۰ درصد توان خود توليد را انجام مي دهند. شــريفي مي افزايد: 
«اين واحدها توان مالي برای اينكه سنگ فرآوری شده خود را صادر كنند ندارند، از 
بازارهای هدف شناختي ندارند، بخش بازرگاني شان ضعيف است، مشكل نقدينگي 
در گردش دارند، با بانك ها مشكل پيدا كرده اند و به همين دلايل قيمت تمام شده 
بالايي دارند كه با بازارهای جهاني قابل رقابت نيســت. همه اين عوامل باعث شده 
همان بلاهايي كه بر سر واحدهای معدني ما مي آيد، به تدريج بر سر واحدهای توليد 

سنگ مدرن ما نيز بيايد.»
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مي گويــد نبايد به معادن كوچك توجه زيادی كرد چون اين معادن دردســر و زحمت 
زيادی دارند، در سطح كشور پراكنده اند و هركدام هم از نظر نظارتي مشكل دارند. بنابراين 
وزارت خانه بيشتر تمايل دارد به معادن بزرگ توجه نشان بدهد. متوليان انجمن سنگ 
ايران برخلاف اين نگاه دولتي، مي گويند كه نگاه توسعه ای به بخش معدن اين است كه 
ابتدا توجه ويژه به معادن كوچك انجام شــود تا آنها تبديل به معادن متوسط شوند. از 
سوی ديگر، معادن كوچك عموما در نقاط محروم، روستايي يا مرزی واقع شده است و 
اشتغال زايي در اين مناطق ايجاد مي كند. اگر دولت به اين معادن نگاه توسعه ای نداشته 
باشد، كســاني كه در اين مناطق زندگي مي كنند به داخل شهرها كشانده مي شوند و 

روستاها و مناطق محروم تخليه مي شود. 
علاوه بر همه اين مسائل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنچه كه در قانون برای 
حمايت از بخش معدن آمده نيز بي توجهي نشان مي شود. اين وزارت خانه متعهد است 
در زمينه حقوق دولتي، هر معدن را به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار دهد و طرح 
توجيهي فني برای هر معدن طبق آيين نامه بايد مســتقل ديده و حقوق دولتي هر 
معدن به صورت جداگانه تعيين شود. اما به گفته دبيركل انجمن سنگ ايران، در عمل 
يك كارشناس دولتي در يك اتاق مي نشيند و برای تمام چندهزار معدن كشور حقوق 
دولتي تعيين مي كند. اين كار هم خلاف آيين نامه هم خلاف توسعه معادن است. با اين 
كار ممكن است كه به چند معدن نفع برسد اما تعداد بسيار زيادی از معادن متضرر 

مي شوند. 
طبق قانون معادن، ۶۵ درصد حقوق دولتي معادن بايد به وزارت خانه برگردد و صرف 
اموری مثل اكتشاف، تحقيقات و نظاير آن شود. احمد شريفي مي گويد كه در هيچ مقطعي 
در طول مدتي كه قانون معادن مصوب شده، اين درآمد به وزارت خانه برنگشته و صرف 
معادن نشده است. حدود ۲۰ درصد از حقوق دولتي بايد صرف امور معضلات و مشكلات 
محلي و ايجاد زيرساخت هايي مثل راه در روستاها و منطقه استقرار معدن شود اما اين 

اتفاق رخ نداده است. 
مسئله ديگر اين است كه در سال ۹۲، حقوق دولتي كه بر اساس همان روند بخشنامه ای 
تعيين شده، به طور ناگهاني ۱۰ تا ۱۵ برابر افزايش پيدا كرده است. كارشناسان امور معدن 
مي گويند كه اين افزايش حقوق دولتي در راستای حمايت از توليد نيست. بنابراين مي توان 
نتيجه گرفت كه با بخشنامه ای عمل كردن در تعيين حقوق دولتي، افزايش حقوق دولتي، 
قصور دولت در تجهيز و حمايت های مالي و زيرساختي از معادن، عملا دولت به بخش 
معادن بي توجه است و تلاش چنداني برای حمايت از آن انجام نمي دهد. به عبارت ديگر، 

قانون معادن توسط دولت اجرا نمي شود. 
گذشته از دولت، مجلس نيز با تصويب ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه كل قانون 
معادن را ناكارآمد كرده اســت. طبق اين ماده، تمام اختيارات نظارتي وزارت خانه به يك 
شورای استاني سپرده مي شود كه در آن استاندار، معاونان استاندار، برخي مسئولان دولتي 
استان و دو نماينده مجلس عضويت دارند. در عمل، با اين مصوبه، به گفته دبيركل انجمن 
سنگ، امنيت به طور كامل از معدن گرفته شده و وزارت خانه نيز در بخش سياست گذاری 

و نظارتي خلع يد شده است. 
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ديدن منظره ای از زمين ها    ی خاكي كه با پشــم ها    ی رنگي و 
سفيد گوسفندان پوشانده شده است، شايد تصويری سوررئال 
و فراواقعي به نظر برسد و توصيف ها    ی داستاني از يك نويسنده 
امريكای لاتين همچون ماركز، يوسا و و... يا پس زمينه نقاشي ای 
از ســالوادور دالي را در ذهن تداعي كند ولي اين نه يك نقاشــي يا توصيف بخشي از نوشته يك 
نويسنده سوررئاليست، كه تصويری كاملا واقعي است كه كمي آن سوتر از جنوبي ترين نقطه پايتخت 
در بيابان ها    ی فشاپويه مي                                                                          توان آن را تماشا كرد، درست در زمين ها    ی خاكي جاگرفته بين سوله ها    ی 
آجری در شهرک صنعتي چرمشهر تهران؛ ديدن اين تصاوير هم زمان است با استشمام بوی تند و تيز 
مواد شيميايي ای درست شبيه جرم گيرها و شوينده ها    ی قوی كه بويشان تا مغز سرتان نفوذ مي                                                                          كند؛ 
اما هستند كساني كه با چكمه ها    ی بلند تا زانو در اين شرايط سخت كار مي                                                                          كنند و آخرين شعله ها    ی 
باقي مانده از يك صنعت قديمي و با سابقه چندهزارساله در كشور را روشن نگه داشته اند؛ صنعتي 
كه ريشه عميق حتي در فرهنگ عاميانه دارد تا جايي كه برای نشان دادن عاقبت كارها و سرانجام 

حساب پس دادن به كار گرفته مي                                                                          شود: «عاقبت، گذر پوست به دباغ خانه مي                                                                           افتد.»

صنعت دباغي و توليد چرم و فرآورده ها    ی وابسته به آن اگرچه تاكنون آن چنان كه بايد و شايد 
جدی گرفته نشده و به عنوان يك مزيت نسبي هيچ گاه مورد توجه نبوده ولي مي                                                                          تواند جايگاهي ويژه 
در اقتصاد ايران داشته باشد. برای درک اين موضوع كافي است به اين آمار توجه كرد كه ايران دارای 
۵,۵ درصد توليد سالانه پوست خام گوسفندی و بزی (ماده خام توليد چرم سبك) و ۰,۵ درصد 
پوست خام گاوی و گوساله (ماده خام چرم سنگين) در جهان است؛ اعدادی كه به خصوص از نظر 
توليد چرم سبك مي                                                                          تواند فرصتي اقتصادی برای كشور محسوب شود و ميليون ها     دلار ارزش افزوده 
به همراه داشته باشد ولي ناديده گرفتنش در طول سال ها     و دهه ها     و تصميمات غيركارشناسانه برای 
آن از سوی دولتمردان كار را به جايي كشانده كه به نظر مي                                                                          رسد ديری نمي  پايد كه گذر خود اين 

صنعت هم به دباغ خانه بيفتد. 
مدير كهنه كار يكي از كارخانه ها كه با بيش از ۷۰ سال سن با روپوش آبي رنگ كار پشت ميز 
كوچكش در دفتر يكي از كارخانه ها    ی توليد چرم و فرآورده ها    ی آن در شهرک صنعتي چرمشهر 
تهران نشســته از سنگ اندازی ها     در كار گلايه دارد و آنجايي كه حرف حمايت به ميان مي                                                                          آيد به 
شوخي و خنده مي                                                                          گويد: «گوش ما را نبرند، پوستمان را نكنند؛ حمايت پيشكش! من در اين ۵۰ 

صنعت فراموش شده
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سال كه كار چرم و دباغي انجام مي                                                                          دهم هيچ وقت نديده ام كه به جز سنگ اندازی كاری كنند؛ نشده 
يك شب سر آسوده زمين بگذاريم.»

  
 

با ورود به كارگاه توليد چرم سبك (چرم گوسفندی و بزی) در كنار بوی بسيار تند مواد شيميايي 
كه البته كم كم به آن عادت مي                                                                          كنيد، اولين چيزی كه نگاهتان را جلب مي                                                                          كند دسته ها    ی بزرگ 
پوست ها    ی گوسفند است كه روی هم چيده شده اند و سطحشان برای جلوگيری از فاسدشدن نمك 
زده شده است. برای تبديل شدن پوست گوسفند، بز و... به انواع چرم بايد مراحل مختلفي طي شود 
و معمولا اين كار به ۶ تا ۷ روز زمان نيازمند است تا محصول نهايي يعني چرم فينيش توليد شود. در 
اولين مرحله كار در كارخانه پوست ها    ی خريداری شده بررسي و از نظر كيفيت دسته بندی مي                                                                          شود 
تا برای گردن بری و دوربری آماده شود. عبداالله كارگر جواني كه با چاقويي تيز در كنار پوست ها    ی 
نمك زده ايستاده مسئول اين كار است؛ او روزانه ۲ هزار پوست را گردن بری و دوربری مي                                                                          كند: «برای 
اينكه خون ها     و آلودگي ها    ی احتمالي باقي مانده در پوست ها     بتوانند خارج شوند، پيش از اينكه پوست 
برای دباغي برود، گوشه ها    ی خاص آن به خصوص بخشي كه گردن است بايد بريده شود تا مويرگ ها     
باز شوند و در مراحل شست وشو پوست پاکِ پاک شود. وظيفه من اين است كه بخش ها    ی زائد را 

هم ببرم تا پوست برای كار شكيل باشد.» 
پس از گردن بری، پوست ها     در حوضچه ها    ی مخصوصي جای مي                                                                          گيرند تا خيس و شسته شوند و 
نمك از سطح آنها     پاک شود، مرحله ای كه در اصطلاح صنعت چرم به آن «لش بری» گفته مي                                                                          شود. 
پوســت گوسفند بايد چندين ساعت در اين حوضچه ها     كه غلتك ها    يي هم در آنها     قرار دارد باقي 
بماند تا خوب خيس بخورد، در اين مرحله به آب انواع صابون ها    ی خاص، مواد شيميايي، مواد آنتي 

باكتری و... هم اضافه مي                                                                          شود تا چربي ها    ی پوست گرفته و پوست تميزتر شود. با گذشت حدود ۶ 
تا ۸ ساعت حالا نوبت آن است كه كارگران پوست ها     را از حوضچه خارج كنند و كار ادامه يابد؛ آنها     
پوست ها     را از پشت روی سطحي قرار مي                                                                          دهند و محلولي از تركيب سولفور، آهك، آب و... به آنها     

مي                                                                          زنند تا ريشه پشم روی پوست، سست و امكان كندن فراهم شود. 
در ميانه ســالن كارگاه چرم سازی در يك رديف سه كارگر با دستاني كه با دستكش پوشانده 
شــده روبه روی ميز كاری ايستاده اند؛ آنها     در يك حركت چرم ها    يي را كه سطح پشتشان با مواد 
شيميايي آغشته شده روی ميز قرار مي دهند و بعد با كشيدن يك تيغه روی آنها    ، پشم ها    يي را كه 
حالا ديگر سست شده اند از پوست جدا مي                                                                          كنند. پس از اين، نوبت به قرار گرفتن پوست ها     در بالابان 
(درام) مي                                                                          رسد؛ ماشين گردی كه در واقع بشكه بسيار بزرگي است كه در آن غلتك ها    يي قرار دارد 
و پوست در آن جای مي                                                                          گيرد و در چندين مرحله (در ساعت ها    ی طولاني) با تركيب شدن با آب 
و مواد شيميايي گوناگون كاملا شسته و يكدست مي                                                                          شود؛ اقداماتي كه معمولا دو تا سه روز زمان 
مي                                                                          برد. پس از طي اين مراحل پوست كه حالا سطحش شفاف است (البته چربي دارد) دوباره وارد 
حوضچه ها    يي مي                                                                          شود كه پر از اسيد و نمك است، تركيبي كه در واقع نقشش نگهدارندگي است. 
پوست بعد از چند ساعت از اين محلول خارج مي                                                                          شود تا خوب خشك شود. پوست نسبتا سفيدرنگي 
كه حالا با آن روبه رو هســتيد در اصطلاح صنعت چرم «سالامبور» ناميده مي                                                                          شود؛ محصولي كه 
به تنهايي امكان صادرات و ارزش افزوده بالايي دارد؛ اما اگر بخواهند سالامبور را به چرم تبديل كنند 
بايد بعد از مرحله خيساندن در محلول اسيد و نمك ابتدا چربي روی سطحش را بگيرند و بعد دوباره 
آن را در داخل بالابان قرار دهند و به آن ماده شــيميايي كروم را اضافه كنند و حدود ۲۴ ســاعت 
دوباره آن را در بالابان نگه دارند. محصولي كه بعد از اين مرحله توليد مي                                                                          شود «وت بلو» نام دارد كه 
آن هم همچون سالامبور ارزش افزوده بالايي برای صادرات دارد. پوست در مرحله ای كه به وت بلو 

در توليد پوست گوسفندی و بزی كه ماده اوليه چرم سبك است ۵/۵ درصد سهم جهاني متعلق 
به كشور ماست؛ به اين معني كه ما در سال حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون رأس دام سبك پرورش مي دهيم 
و از اين ميزان حدود ۳۰ درصد آن را كه حدود ۲۱ تا ۲۴ ميليون رأس است كشتار مي كنيم، بنابراين 
با اين ميزان پوست روبه رو هستيم كه تقريبا معادل ۵,۵ درصد پوست توليدی در كل جهان است و 
عددی بسيار قابل توجه محسوب مي شود. شما در نظر داشته باشيد براساس آمارها و استانداردهای 
جهاني كشوری كه در هر موضوعي تنها يك درصد سهم  جهاني را دارا باشد مي تواند روی آن به 
عنوان يك مزيت جدی سرمايه گذاری و از آن به خوبي بهره برداری كند؛ حالا با اين تعريف كشور 
ما از نظر دارا بودن مواد اوليه لازم برای توليد چرم سبك مي تواند در دنيا جايگاه ويژه ای داشته باشد. 

علاوه بر اين ميزان از نظر كيفيت نيز ايران دارای پوست و چرم بسيار مرغوبي است كه اين نيز خود 
جايگاه ما را در جهان ويژه تر كرده است؛ البته با وجود اين مزيت ها بايد بگويم كه ما نه تنها از اين 
فرصت استفاده نكرده ايم بلكه آن را ناديده گرفته ايم و درحال نابود كردنش هستيم. شما توجه داشته 
باشيد كه در چرم سبك ما راهي جز صادرات نداريم زيرا براساس آمارهای رسمي تنها نياز داخلي 
توان جدب  ۱۰ درصد چرم سبك توليدشده در كشور را دارد  و ۹۰ درصد باقي مانده را حتما بايد 
صادر كنيم، اتفاقي كه مي          تواند ارزآوری بسيار بالايي داشته باشد ولي متاسفانه به دليل عدم حمايت و 
بي توجهي به اين صنعت، اين اتفاق نيفتاده است و كشور ما عملا صادركننده سالامبور و وت بلو كه 
كالايي نيمه ساخته هستند، شناخته مي شود و متوليان امر نيز امروز به جاي فراهم كردن بسترهاي 

لازم جهت ايجاد ارزش افزوده با ابزار عوارض صادراتي تنها ژست حمايت و شعار مي گيرند.

عوارض صادارت، صنعت چرم سبك را به نابودی كشانده
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تبديل مي                                                                          شود به رنگ آبي درمي آيد و اگر بخواهند آن را به چرم تبديل كنند بايد ابتدا كمي از 
سطح آن را با دستگاه ها    ی خاص بتراشند و بعد باز هم آن را به داخل بالابان برگردانند. در اين مرحله 
از كار پوســت با روغن ها    يي خاص و البته بسته به رنگ سفارش شده چرم، با رنگ ها    يي مخلوط و 
پس از چندين ساعت از بالابان بيرون آورده مي                                                                          شود و روی ميله ها    يي جای مي                                                                          گيرد تا خشك شود. 
در كارگاه توليد چرم و در فضايي نسبتا باز رديف ها    ی فلزی با ميخ ها    يي در دو گوشه وجود دارند 
كه پوست ها    ی رنگ شده رويشان آويزان مي                                                                          شوند تا خشك شوند؛ محصولي كه حالا توليد شده بعد 
از اينكه نرم مي                                                                          شــود «كراست» ناميده مي                                                                          شود؛ محصولي كه برای تبديل شدن به چرم فينيش 
فقط بايد يك مرحله ديگر را پشــت ســر بگذارد. دربخشي از كارگاه توليد چرم كارگران مشغول 
بستن كراست ها    ی توليدشده روی صفحه ها    يي هستند تا آنها     را داخل كوره قرار دهند و با استفاده 
از حرارت در اصطلاح صاف و اتو كنند؛ پوست ها    ی اتوشده برای اينكه تبديل به چرم فينيش شوند 
در مرحله پاياني كار وارد دستگاه ديگری مي                                                                          شوند تا رنگ نهايي روی آنها     افشان و اتوی دوباره شود؛ 
چرم ها    ی رنگارنگي كه دسته دسته روی هم چيده شده و سطح انبار كارگاه توليد چرم را فرش كرده 
است. چرم ها    يي كه اگر دقايقي فراموش كنيد چه مراحلي برای توليد آنها     طي شده اصلا تصور هم 

نمي كنيد از پوست   گوسفند شكل گرفته اند.   
 
 

نكته مهم در توليد چرم و فرآورده ها    ی وابسته به آن (سالامبور و وت بلو) در كشور اين است كه 
ما به دليل مشكلات فني، نداشتن امكانات، ماشين آلات جديد و البته بالا بودن هزينه ها    ی توليد 
چرم به خصوص در چرم سبك (چرم گوسفندی و بزی كه برای توليد لباس بيشتر استفاده مي                                                                          شود 
و در آن مزيت بالايي در كشور داريم) نتوانسته ايم به موفقيت چنداني برسيم و اتفاقي كه حالا در 

صنعت چرم سازی و فرآورده ها    ی وابسته به آن شاهدش هستيم بيشتر تمركز بر توليد سالامبور و 
وت بلو و صادرات آنها    ست؛ محصولاتي كه قطعا ارزش افزوده پايين تری نسبت به چرم فينيش برای 
كشور دارند ولي توليد و صادراتشان واقعيت امروز صنعت چرم و فرآورده ها    ی وابسته به آن است؛ 
واقعيت تلخي كه به دليل دهه ها     بي توجهي به اين صنعت شــكل گرفته است و حالا با توجه به 
سوءمديريت كنوني مسئولان و گذاشتن عوارض صادراتي بالا روی صادرات آنها    ، در حال از دست 
دادن اين مزيت هم هستيم تا جايي كه صادرات آنها     نيز طي چند سال گذشته به شدت كاهش 
داشته است. اتفاقي كه مدير يكي از كارخانه ها    ی توليد چرم آن را به دليل سوءمديريت مسئولان 

چرم ها    ی رنگارنگ دسته دســته روی هم چيده شــده و سطح انبار كارگاه توليد چرم را فرش 
كرده اند. 

دبيركل اتاق تهران بهمن عشقي در نامه ای كه ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۵ به دبيركل 
اتاق ايران عليرضا اشرف نوشــت، خواستار پيگيری نامه ای شد كه از سوی اتحاديه 

توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران 
به معاون اول رئيس جمهور برای حل مشكلات صنعت 
چرم و فرآورده های وابسته به آن نوشته شده است. در 
بخشي از متن نامه آمده است:« جهت مزيد استحضار 
اعــلام مي گردد كه وفق مصوبــه ۶۷۰۲۸/ ۹۳/۲۱۰ 
مورخ ۱۲/۳/ ۱۳۹۳ سازمان تجارت، مقاديری تحت 
عنوان عــوارض صادراتي برای كالاهای ســالامبور 
گوســفندی (۱۰ درصد) و وت بلو گوســفندی (۵ 
درصد) تعيين شــده و وفق ابلاغيه ۱۰/۲۹/ ۱۳۹۳ 
گمرک به سازمان توسعه تجارت نيز نرخ ۵ درصد 
به عنوان افزايش سالانه عوراض صادرات سالامبور 
گوسفندی در نظر گرفته شده است. اين درحالي 
است كه طبق طبقه بندی بين المللي BEC كالای 
سالامبور و وت بلو جزو مواد خام محسوب نشده 
بلكه كالاهای واسطه هستند. همچنين اين كالاها 

جزو گروه كالاهای صنعت ساخت تحت قرار مي گيرند كه براساس آمار سال ۱۳۹۳ 
(جديدترين آمار منتشر شده مركز آمار ايران) نسبت ارزش افزوده به ارزش ستاده آن ها 
بيش از ۳۰ درصد بوده و از ميانگين نسبت ارزش افزوده به ستانده كل صنعت (۲۵,۷ 
درصد) بالاتر است لذا قرار گرفتن اين اقلام در فهرست با ارزش افزوده پايين نيز نياز 

بررسي مجدد دارد.» 

بــه عنوان نمونه  وقتي مي خواهيم مواد شــيميايي  لازم را وارد كنيم به بهانه حمايت از توليد 
داخل با تعرفه های بســيار بالا و غيرمنطقي روبه رو مي          شويم در صورتي كه مواد شيميايي داخلي 

اصلا كيفيت و اســتانداردهای لازم را ندارند يا وقتي نياز به واردات ماشين آلات و 
تجهيزات به روز داريم با سد مخالفت و ممنوعيت مواجه مي شويم و مي گويند بايد 
از چند كارخانه معدود داخلي كه توليدكننده ماشين آلات چرم سازی هستنند، 
خريد كنيم. علاوه بر اينها در طول اين سال ها و با وجود مزيت های بالا هيچ گاه 
شاهد حمايت دولت از سرمايه گذران خارجي در اين بخش نبوده ايم، شما در نظر 
بگيريد در اين سال ها چقدر مذاكرات گوناگون با شركت های مختلف خودروسازی 
برای سرمايه گذاری صورت گرفته است، مثلا با فيات ايتاليا، رنوی فرانسه و... ولي 
در مقابل اين چقدر روی جذب سرمايه گذاری در حوزه صنايع كوچك و متوسط 
كار شده و سرمايه گذاران خارجي و شركت های معتبر به سرمايه گذاری در صنايعي 

مانند چرم كه مزيت جهشي در صادرات دارد، تشويق شده اند. نكته ديگر مشكل ساختار و جايگاه 
قانوني صنعت چرم است كه عملا در كشور ما با تقسيم بندي از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تنها يك مديريت (نســاجي، چرم و كفش) برای آن ايجاد شــد و مسئولان اين وزارت خانه چرم و 
نساجي را در يك رديف قرار دادند و با اين كار عملا چرم را به زير چتر و سايه گسترده صنعت نساجي 

بردند. تير خلاص را نيز زماني شليك كردند كه متاسفانه از ۱۰ سال پيش پست سازماني مديركل 
نساجي و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم به مديركل نساجي و كفش تغيير نام دادند و 
عملا عدم توجه به اين صنعت را رسما اعلام كردند؛ اقدامي كه با روی كار آمدن دولت يازدهم هم 
برخلاف انتظارات اصلاح نشد و همان گونه باقي ماند. ما در اين سال ها هيچ گونه 
حمايتي از صنعت چرم نديديم و چنانچه مسئولان مربوطه ادعاي حمايت دارند 
بهتر اســت عملكرد سه دهه خود را در حمايت از صنعت چرم ارائه دهند ضمن 
اينكــه عملا با وضع عوارض صادراتي به بهانه خام فروشــي تير خلاص را به اين 

صنعت زدند و واحدهای توليدی را به تعطيلي و نابودی كشاندند.

در سال ۱۳۹۱ در صنعت چرم اتفاق ناگواری افتاد؛ دولت بعد از بي انضباطي های 
ارزی كه منجر به سه برابر شدن قيمت ارز شد برای صادرات كالاهايي كه در توليد 
آنها از ارز مبادله ای استفاده مي          شد، ممنوعيت ها و بعد محدوديت های عوارضي 
گذاشت و چون در توليد وت بلو هم از مواد شيميايي (كروم) استفاده مي          شود كه به آنها ارز مبادله ای 
تعلق گرفته بود، اين صنعت هم شامل عوارض شد. در كنار اين وزارت صنعت اعلام كرد برای ايجاد 
ارزش افزوده بالا برای صادرات سالامبور محدوديت ها بايد وجود داشته باشد تا اين تبديل به چرم 
فينيش كه محصول اصلي است شود، غافل از اينكه ما نه زيرساخت های اين كار را داريم و نه قيمتمان 
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در وضع عوارض صادراتي روی ســالامبور و وت بلو 
مي                                                                          داند و مي                                                                          گويد: «به بهانه جلوگيری از خام فروشي 
و رســيدن به توليد چرم و بدون توجه به اينكه ما 
اصلا امكانات و زيرساخت ها    ی لازم را داريم يا خير، 
به يكباره شاهد وضع عوارض سنگين روی سالامبور 
و وت بلو بوديم تا جايي كه شانس رقابت و صادرات 
اين دو محصول را هم به شدت از دست داديم و بازار 
را به رقبای خودمان همچون پاكستان و هند واگذار 
كرديم و بيش از گذشته از كشورهايي مانند تركيه 
عقب افتاديم. شما توجه كنيد كار به جايي كشيده 

شــده كه انبارها و كارگاه ها    ی ما پر از ســالامبور و وت بلو است ولي به دليل قيمت بالا برای آنها     
مشتری نداريم؛ يعني توليدكننده چرم كه نشديم هيچ، همين مزيت نسبي را هم از دست داديم.»

 
البته ريشه مشكلات صنعت چرم در كشور ما حتما عميق تر از وضع عوارض صادراتي روی 
سالامبور و وت بلو است؛ چالش ها    يي كه با ناديده گرفتن اين صنعت در طول دهه ها    ی گذشته 
شــكل گرفته و با گذشــت زمان و اتخاذ تصميمات غيركارشناسي دائم بدتر و بدتر شده است. 
برای نمونه مي                                                                          توان به راه اندازی شــهرک صنعتي چرمشهر اشــاره كرد. اگرچه به دليل ايجاد 
برخي از آلودگي ها    ی زيست محيطي و توسعه شهرها و قرار گرفتن كارخانه ها    ی چرم در محيط 
شــهری، خارج كردن كارگاه ها    ی چرم ســازی از داخل شهرهايي همچون تهران واجب بود و با 
پذيرش مديران اين واحدها مواجه شد، ولي انتظار آنها     مكان يابي درست و برنامه ريزی دقيق و 
سرمايه گذاری مناسب برای راه اندازی شهرک صنعتي مختص به اين موضوع بود؛ اتفاقي كه در 
نهايت نيفتاد و حالا بعد از دو دهه به وضوح خود را نشان داده و بسياری از واحدها را با مشكلات 
جدی مواجه كرده است. مدير يكي از واحدهای توليد چرم در شهرک صنعتي چرمشهر دراين باره 
مي                                                                          گويد: «در دولت سازندگي و بعد از جنگ تصميم گرفته شد كه صنايع آلاينده از جمله چرم 
از مناطق مسكوني خارج و به حاشيه شهرها منتقل شوند، اين بود كه شهرک صنعتي چرمشهر 
ساخته شد و كارگاه ها     و كارخانه ها     به اين منطقه منتقل شدند و حتي تعداد زيادی هم پروانه 
جديد بهره برداری بدون ضابطه صادر شــد. اما مدتي نگذشت كه مشكلات خود را نشان دادند. 
توجه داشــته باشيد كه از نظر علم چرم سازی مناطق خشك كويری اصلا مناسب اين صنعت 

نيســت زيرا هم آب كافي نياز دارد و هم رطوبت هوا به توليد چرم، ســالامبور و وت بلوی خوب 
كمك مي                                                                          كند، چيزهايي كه در منطقه فشاپويه كه شهرک صنعتي چرمشهر در آن ساخته شده، 

وجود ندارد.اينجا بيابان خشك است.»
او كه بيش از ۲۵ سال است در اين حوزه فعاليت مي                                                                          كند به مشكل فرسودگي ماشين آلات 
هم اشــاره مي كند و مي                                                                          گويد: «يكي ديگر از مشكلات مهم كه همچنان هم باقي مانده انتقال 
كارگاه ها     و كارخانه ها    ی توليد چرم به اين منطقه با همان ماشــين آلات و ابزارهای قديمي بود؛ 
يعني فرصت جابه جايي كه مي                                                                          توانست با نوسازی اين صنعت همراه باشد از دست رفت و پس 
از آن هــم تاكنون اتفاق نيفتــاد. دليل اصلي آن عدم حمايت دولت بود؛ به اين معني كه وقتي 
شهرک كليد خورد دولت اعلام كرد به هيچ عنوان ارز ارزان قيمت در اختيار واحدهای توليدی 
نمي گذارد تا ماشين آلات را نوسازی كنند و بايد با ارز آزاد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان (در آن زمان) 
خريدهايشان را انجام دهند و اين گونه بود كه اكثر واحدها تنها به انتقال ماشين آلات قديمي و 
فرسوده پرداختند و كار را با آنها     ادامه دادند كه اين خود به مرور زمان روی توليد مناسب و ميزان 

آن تاثيرات سوء گذاشت.»
ولي در كنار اين مشكلات ريشه ای، مهم ترين چالشي كه هم اكنون صنعت چرم كشور با آن 
دست به گريبان است به عوارضي بازمي                                                                          گردد كه روی صادرات سالامبور و وت بلو وضع شده است 
و به نظر مي                                                                          رسد اگر هرچه زودتر برداشته نشود اين صنعت را به نابودی خواهد كشاند؛ اتفاقي 
كه همين حالا نيز باعث شده در شهرک صنعتي چرمشهر تهران بسياری از واحدهای توليد چرم 
تعطيل شوند يا با ظرفيت بســيار پايين كار كنند و حجم زيادی سالامبور و وت بلو را به دليل 

نداشتن مشتری و هزينه ها    ی بالای توليد انبار كنند.  

در توليد چرم رقابتي است كه بتوانيم صادرات انجام دهيم و عملا با اين كار و بدون در نظر گرفتن 
واقعيت ها عوارض صادراتي برای سالامبور و وت بلو وضع كردند و چالش های بسياری به وجود آوردند 
كه البته انتظار بود با روی كار آمدن دولت يازدهم اصلاح شــود ولي نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد 
بلكه ميزان عوارض بالاتری وضع شد، آن هم يك عوارض غيركارشناسي و غيرمنطقي به صورتي 
كه در حال حاضر سالانه ١٥ درصد عوارض با افزايش ٥ درصد به صورت پلكاني تا ۴۵ درصد برای 
سالامبور و ۵ درصد برای وت بلو وجود دارد. البته بين سال های ۹۲ تا ۹۳ برای مدتي با نامه نگاری ها 
و اعتراضات اين محدوديت ها برداشته شد ولي دوباره از سال ۹۳ همه چيز با پافشاری وزير صنعت، 

معدن و تجارت بازگشت.

توجه داشته باشيد كه اين محدوديت ها به بهانه و هدف افزايش توليد چرم فينيش برای صادرات 
در كشور و جلوگيری از خام فروشي  كه براساس مستندات معتبر سالامبور ٢٥ درصد و وت بلو ٣٥ 
درصد ارزش افزوده دارند وضع شد، ولي حالا نه تنها بعد از گذشت نزديك به ٥ سال وضع عوارض 
شاهد افزايش صادرات چرم نبوده ايم بلكه وضع عوارض بر صادرات تاثيرات منفي بسيار زياد گذاشته 
و اين صنعت را در آســتانه نابودی قرار داده اســت تا جايي كه صادرات سالامبور و وت بلو از ۲۰۰ 
ميليون دلار در سال ۹۱ به حدود ۳۸ ميليون دلار در پايان سال ۹۵ رسيده است يعني به دنبال اين 
سياست اشتباه، صادرات حدود ۸۰ درصد كاهش پيدا كرده است. علاوه بر اين بسياری از واحدهای 

چرم سبك عملا تعطيل شده اند؛ برای مثال در شهرک صنعتي چرم شهر تهران از ۱۰۰ تا ۱۰۵ واحد 
چرم سبك در حال حاضر كمتر از ۵۰ واحد فعاليت دارند آن هم با ظرفيت پايين و از بين اينها هم 
تنها ۵ واحد هستند كه چرم فينيش (نهايي) را توليد مي كنند و البته آنها هم برای استفاده داخلي 

است زيرا مزيت صادراتي ندارند. 

سه سال است كه اتحاديه و كنفدراسيون صادرات ايران به صورت مستقيم و همچنين از طريق 
اتاق ايران و تهران و... به اين موضوع اعتراض مي كنند و نامه نگاری های متعددی صورت گرفته ولي 
متاســفانه به جايي نرسيده است. همچنين با توجه به مســئوليت وزارت جهاد كشاورزی در مورد 
سالامبور براساس قانون انتزاع، اين نهاد مخالفت خود را با وضع عوارض اعلام كرده و درخواست لغو 
آن را به شورای اقتصاد فرستاده ولي اين موضوع متاسفانه هربار با مخالفت شخص وزير صنعت، معدن 
و تجارت روبه رو شده و هم اكنون علي رغم بررسي های كارشناسي چندساله، مجددا به درخواست وزير 
محترم به كارشناسي مجدد در دبيرخانه شوراي اقتصاد برگشته است. ضمن اينكه مصوبه در حال 
اجرا، قبل از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب شده در صورتي كه با عنايت به ماده ٣٧ قانون 
رفع موانع توليد و شرايط ذكرشده در آن جهت وضع هرگونه عوارض صادراتي با شرايط اين كالا مغاير 
اين ماده قانوني است.  نهايتا اتحاديه در اواخر سال ٩٥ در مكاتبه با معاون اول محترم رئيس جمهور و 

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي درخواست كمك و ورود ايشان به موضوع را كرد كه هنوز نداده است.

            صنايع سال
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تئوريسيني كه نااميد نمي شود
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انديشه های پروفسور در بوته نقد

به فوگل ايران معروف است؛ «كارل آگوست ويت فوگل». دليل 
تشابهش صورت بندی تئوری اســت درباره «استبداد ايراني». 
اما خــود درباره اين تئوری مي گويد نظريــه «دولت و جامعه 
استبدادی» يا «استبداد ايراني»، «كاملاً مستقل از هر نظريه در 
مورد عوامل به وجود آوردن دولت» در تاريخ ايران بوده و بر بديع بودن آن اصرار مي كند. محمدعلي 
همايــون كاتوزيان ديدگاه خود را درباره تاريخ و جامعه ايراني، در قالب اصلاحاتي چون «جامعه 
كلنگي»، «جامعه كوتاه مدت»، «جامعه بي آب و منزوی»، «حكومت اســتبدادی» و «حكومت 
خودكامه ايراني»، «استبداد ايراني» و «استبداد نفتي» مطرح مي كند. تشابهي نظری با انديشه 

فوگل درباره «استبداد شرقي»؛ اگرچه شايد خود اين تشابه را نپسندد.
بيست ساله بود كه رفراندوم انقلاب سفيد در ايران (سال ۱۳۴۱) شروع شد؛ عموم مخالفان رژيم 
سابق در بهت و حيرت بودند و اجماع نظری آن دوره اين بود كه جامعه ايران اساساً فئودالي است. 
در اين دوره همايون كاتوزيان با اين پرسش مواجه مي شود: «چگونه ممكن است كسي كه رئيس 
و نماد نظام فئودالي در شمار مي آيد با يك اصلاح ارضي فراگير فئوداليسم را براندازد؟» بحث و 
گفت وگو به جايي نمي رسد. عموماً به اين نظر رسيده بودند كه شاه اين كار را «به دستور اربابان 
خارجي اش» كرده است و صورت مسئله پاک مي شود و محمدعلي در جست وجوی پاسخ مسئله. 
«مگر مي شود يك نفر به دستور هركس يك نظام فئودالي را به اراده خود براندازد، آن  هم كسي كه 
قرار است خودش سركرده فئودال ها باشد؟» او نمي توانست به سهولت از اين معضل تاريخي بگذرد. 
خود مي گويد: «با مرور ذهني آنچه از تاريخ ايران مي دانستم ناگهان توجهم به اين نكته جلب شد 
كه شعار اصل انقلاب مشروطه كه همه انقلابيان در آن شريك بودند، ضديت با استبداد و مبارزه 
برای قانون بود. حال  آنكه هدف هيچ يك از اعتراض ها و انقلاب های اروپايي صرف قانون نبود به اين 
دليل كه از تمدن يونان تا امروز هيچ نظامي در اروپا غيرقانوني نبوده است. البته قانون در اروپا با 
تغيير نظام ها تغيير مي كرد و خوب و بد داشت. اما اعتراض ها و انقلاب های اروپايي همه برای تغيير 
قانون موجود در جهت عدل و انصاف بيشتری بودند. آنها نمي گفتند كه ما بايد قانون داشته باشيم 
بلكه مي گفتند كه قانون موجود غيرعادلانه است و بايد آن را عادلانه كرد. دليل آن  هم اين بود كه 
قانون طبقاتي بود يعني به طبقات فرادست امتيازات بيشتری مي داد. اصولاً اعتراض ها و انقلاب های 
اروپايي عموماً طبقاتي بودند؛ يعني هواداران آنها طبقات فرودست و مخالفانشان طبقات فرادست 
بودند. اعتراض و انقلاب توسط طبقات فرودست بر ضد طبقات فرادست مي شد، درصورتي كه هدف 
انقلاب مشروطه حكومت قانون بود و در آن  همه طبقات يعني كل ملت (جز رعايای روستاها كه 
در آن زمان در حوزه سياســت نبودند) از روشنفكر، ديواني، تاجر و كاسب و دموكرات و اعتدالي 
گرفته تا ايلخانان و زمين داران بزرگي مانند ســردار اسعد و سپهدار و علمای بزرگي چون آخوند 
ملاكاظم خراساني شركت كردند.» توجه به اين نكات سبب شد در تاريخ ايران تأمل بيشتری بكند 
و دريابد كه در طول تاريخ ايران، حكومت اســتبدادی بوده اســت. دولت و در رأس آن پادشاه به 
هيچ قانوني جز اراده خود محدود و متعهد نبوده است. اما نظريه پردازی كار آساني نيست. او در 
مراسم بزرگداشت خود از مواجهه اش با نقدها مي گويد و تخريب ها يا تحقيرها. از هر سوی ميدان، 
تير خدنگي رها مي شود به سمت نظريه پرداز؛ در اين ميان راه نقد باز است و فرصت حمله، فراخ. 
از اقتصاد سياســي ايران و جامعه استبداد ايراني كه مي گويد زياد مي شنود نقد تلخ تا اين كه در 
زمستان ۱۳۸۷ مقاله «جامعه كوتاه مدت: بررسي مشكلات توسعه سياسي و اقتصادی بلندمدت 
ايران» در مجله بخارا به چاپ مي رســد. ايــده «جامعه كوتاه مدت» به يكي از بحث برانگيزترين 

نظريه ها در حوزه جامعه شناسي تاريخي ايران تبديل مي شود.

 
جامعه كوتاه مدت عمری دراز خواهد داشــت؛ كاتوزيان در كتاب «جامعه كوتاه مدت»، نظريه 

جامعه كلنگي خود را اين گونه توضيح مي دهد: «ازآنجاكه تداوم درازمدتي در ميان نبوده، جامعه 
ايران در فاصله دو دوره كوتاه تغييراتي اساسي به خود ديده و به اين ترتيب تاريخ آن بدل به رشته ای 
از دوره های كوتاه مدت به هم پيوسته شده است. بنابراين اگر به اين معني بگيريم تغييرات اين جامعه 
فراوان - و اغلب نمايان- بوده و چنان كه گفتيم تحرک اجتماعي در درون طبقات گوناگون بسيار 
بيشــتر از جوامع سنتي اروپايي بوده است. اما بنابر آنچه گفتيم در اين جامعه تغييرات انباشتي 
درازمدت، ازجمله انباشت درازمدت مالكيت، ثروت، سرمايه و نهادهای اجتماعي و خصوصي، حتي 
نهادهای آموزشي، بسيار دشوار بوده است.» كاتوزيان اين شرايط را مانع «توسعه» مي داند اگرچه 
در مصاحبه ای بعدها به صراحت مي گويد: «البته جامعه ايران توسعه پيداكرده است. تكنولوژی ای كه 
امروز به كار برده مي شود با صد سال پيش فرق دارد. اما منظور من توسعه اجتماعي و ازجمله توسعه 
سياسي است و اين امر فقط ممكن است در بلندمدت انجام گيرد.» او به پنج نوع گسست تاريخي 
در گذشته ايرانيان قايل اســت؛ گسستي ميان روندهای ناكام توسعه كه به خاطر عدم انباشت 

درازمدت مالكيت، ثروت، سرمايه و نهادهای اجتماعي و خصوصي (و آموزشي) اتفاق افتاده است.

 
 اما منتقدان او، نظريه جامعه كلنگي را نظريه ای سياسي و نه تاريخي مي دانند كه در پاسخ به 
همه اين نقدها سال هاست اين چنين پاسخ مي دهد: «گمان مي كنم كه دليل اين بيشتر توجه به 
شايعاتي است كه در اين زمينه وجود دارد وگرنه اگر كارهای بنده را دقيقاً بخوانند مطلب روشن 
مي شــود.» اما كاتوزيان اميدوار اســت؛ او با اشاره به برخي بزنگاه ها كه جامعه ايراني مي توانست 
به سوی بلندمدت شــدن پيش برود ازجمله دوران نخست وزيری علي اميني، مهدی بازرگان و 
رياست جمهوری ســيدمحمد خاتمي، مي گويد برای آنكه گسستي در اين چرخه اتفاق بيفتد، 

نيازمند «اجرای اصلاحات گام به گام» هستيم.

 
«عامل اصلي تغييرات در جامعه طبقات متوسط اند. من به عمد اين كلمه را جمع مي بندم. چون 
به نظرم يك واحد خاصي از طبقه متوســط وجود ندارد. پس طبقات مهم اند با سطوح گوناگون 
درآمد، مالكيت، آموزش و غيره. ولي شباهت های آنها آن قدر زياد است كه بتوان  همه شان را زير 
عنوان «طبقات متوسط» جمع كرد. اين تصور مكانيكي كه از تاريخ غرب آمده كه صرف انباشت 
سرمايه سبب ايجاد بورژوازی و غيره بشود، ساده انديشانه است. بايد بگويم دوره اين ساده انديشي ها 
ديگر گذشــته اســت.» كاتوزيان از بزرگ تر شدن طبقات متوســط و بخش خصوصي از جمله 
زمينه های اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي بلندمدت شدن جامعه مي گويد. او به خوبي مسئله ايران 
را درک كرده است؛ اگرچه «فردپرستي» را از موانع بلندمدت شدن جامعه ايران مي داند؛ اما معتقد 
است: «به جای آنكه تأكيدمان را روی برنامه بگذاريم، بيشترين تأكيدمان را بر روی فرد مي گذاريم 
كه ممكن است برنامه ای داشته يا نداشته باشد. همه اميدمان به يك فرد است كه بيايد و شخصاً 
جامعه را «نجات» دهد. جامعه ايراني در تاريخش تمايل به يك منجي داشته درحالي كه معلوم 
نيست نجات از چه و برای چه؟» كاتوزيان با بيان اينكه «افراد - هركه باشند - به هرحال نقاط قوت 
و ضعف دارند و اگر به فرض فرد بي نقصي وجود داشته باشد، او به درد حكومت كردن نمي خورد»، 
مي افزايد: «عرصه سياست و حكومت در همه جای دنيا خيلي جای تروتميزی نيست. ولي افراد 
«صالح» مي توانند باشند و حكومت كنند با اين فرض كه آنها بي عيب و نقص نيستند و به همين 
جهت هم لازم است موردنقد دائمي باشند ولي اين معنايش اين نيست كه تا آمدند كاری كنند 
چنان آنها را بكوبيم كه ديگر نتوانند قدم از قدم بردارند.» او از نقد نمي هراســد و توصيه به  نقد 
مي كند؛ اگرچه در مراسمي كه در دانشگاه تربيت مدرس برای بزرگداشت او برپاشده بود از طعنه 

و تحقير منتقدان گله مند باشد. 
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درس هايي كه بايد از تاريخ اقتصاد ايران گرفت

وقت آن رسيده بود كه به جای پويايي پيدايش نظام سرمايه داری صنعتي، وضعيت ايستايي نظامي كه 
اكنون به بلوغ رسيده بود، بررسي شود. درنتيجه، پويايي باشكوه و شيوه تحليل كلي اقتصاد كلاسيك 
به كناری رانده شد، و تاريخ همراه با آن دو به تدريج ازنظرها پنهان شد.

همان گونه كه تاريخ طبيعي مادر علوم زيست شناسي است، 
تاريخ اجتماعي نيز مادر علوم اجتماعي است. اقتصاد سياسي 
سنتي، يا كلاســيك، در عصری پويا زاده شد، دوره ای از تاريخ 
اروپا كه در آن رشــته ای از تحــولات اجتماعي بلندمدت، به 
شكل انقلاب فرانســه و انقلاب صنعتي انگلستان، به اوج خود 
مي رسيدند. هيچ جای شگفتي نيست كه آدام اسميت و ديويد 
هيوم با فيزيوكرات های فرانسه، به ويژه كنه و تورگو، و فيلسوفان 

فرانسوی، به ويژه اما نه فقط، ولتر و روسو معاشرت داشتند.
دقيقا همين پويايــي دوران بود كه نظريه پردازان اقتصادی 
اجتماعي و سياســي، هر سه گروه، را بر آن داشت كه به دنبال 
عوامل تغيير بگردند و به اين ترتيب تاريخ را سرچشــمه اصلي 
پايه های دانش خود بينگارند. فرآيندی مشابه، اما كندتر، در ميان 
زيست شناسان در جريان بود كه مي كوشيدند ماهيت زندگي، 
منشــأ انواع، و علل دگرگوني ها ی زيست شناسنانه بلندمدت را 
كشف كنند. داروينيسم در حقيقت پايان، و نه آغاز، اين فرآيند 
بود. آدام اسميت نقد خود از جامعه فئودالي و ساختارهای آن، 
و حمله به سياست های محافظه گرايانه ای را كه او نام «سياست 
اروپا» را بر آنها نهاد، با اســتفاده از راهــكار تاريخي و تجربي 
صورت بندی كرد. در سراسر نزديك به يك قرني كه در طول آن 
اقتصاد سياسي كلاسيك يا علم اقتصاد شكل گرفت - تقريبا از 
۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ - تاريخ، صريحا يا تلويحا زمينه تحليل اقتصادی 
معاصر را تشكيل مي داد. حتي ريكاردو كه به روشني از دانش 
تاريخ بهره چندان كاملي نداشت، مفاهيم و مقوله ها ی تاريخي ای 
را به كار مي گرفت كه ديگران - به ويژه اســميت - پيش از او 
آفريده بودند. نه تنها جيمز ميل، دوست نزديك جرمي بنتم و ديويد ريكاردو، بلكه ريچارد جونز، كه از 
آنان كم آوازه تر است، بي آنكه در ذكاوت كمتر بوده باشد، بررسي ها ی تطبيقي درباره اقتصاد و جامعه 
هند انجام دادند و به روشــن شدن ويژگي ها ی اجتماعي و تاريخي ای كمك كردند كه پيش از آنان 
«اســتبداد شرقي» خوانده مي شد، و پس از آنان  ماركس و انگلس نام «شيوه توليد آسيايي» بر آنها 
نهادند. فرآيند در هم آميختن تاريخ و تحليل، يا نظريه پردازی با تسلط بر تاريخ و شواهد تاريخي، در آثار 

ماركس به اوج خود رسيد، كسي كه او را مي توان آخرين اقتصاددان سنتي بزرگ دانست.
 

شــگفت آور نيست كه در اواخر قرن نوزدهم، نظريه و روش اقتصاد «كلاسيك نو» كم و بيش به 
عنوان بديل اقتصاد سياسي كلاسيك پديدار شد. زيرا در آن زمان دوره ای تازه، دوره دموكراسي، صنعت 
و امپراتوری، آغاز شــده بود. دوره تازه مســائل تازه ای را عرضه مي كرد كه راه حل مي طلبيدند. تا اين 
زمان، فرآيند انباشت بلندمدت سرمايه و نقش طبقات اجتماعي در دگرگوني اقتصادی بررسي شده، 
و راه حل قانع كننده ای برای تبديل ارزش به قيمت به دست نيامده بود. اكنون، به نظريه نويني برای 
تعريف نهادهای اقتصادی، تعيين قيمت و دستمزد، و توضيح تعامل بازارها و تجارت بين المللي نياز بود. 
به عبارت ديگر، وقت آن رسيده بود كه به جای پويايي پيدايش نظام سرمايه داری صنعتي، وضعيت 
ايستايي نظامي كه اكنون به بلوغ رسيده بود به دقت بررسي شود. در نتيجه، هم پويايي باشكوه و هم 
شيوه تحليل كلي اقتصاد كلاسيك به كناری رانده شد، و تاريخ نيز همراه با آن دو به تدريج از نظرها 
پنهان شد. اما نظام كلاسيك نو، به ويژه تا آنجا كه به اهميت تاريخ به طور كلي و تاريخ اقتصاد به طور 
مشــخص مربوط مي شد، بدون بحث و جدل هم برپا نشد. مثلا، در بحثي رسمي درباره مسائل كلي 

روش شناختي و موضوع ها ی مربوط به نظريه ها ی اقتصادی و اجتماعي، تاريخ دان انگليسي، كانينگهم، 
اشاره كرد كه: «تعميم های اقتصادی بايد به حكم ضرورت به شكل خاصي از تمدن و مرحله خاصي از 
رشد اقتصادی مربوط باشند. به گفته آقای جان استوارت ميل، اين موضوع را «هيچ صاحب نظر اقتصاد 
سياســي انكار نخواهد كرد.»... بايد از نقد كنت سپاس گزار باشيم كه ما را ناچار از اين يادآوری كرده 
است كه حقيقت مادی اصول اقتصادی پايه در شرايط پيچيده اجتماعي دارد، و از هيچ اعتبار مستقلي 

برخوردار نيست.»
بحث ادامه يافت اما، بيرون چارچوب ماركسيستي، بيشتر بر ماهيت انتزاعي نظريه كلاسيك نو 
متمركز شد، تا بر مسئله پويايي اجتماعي و اقتصادی، يا اين ديدگاه كه هر نظريه اجتماعي و اقتصادی 
تنها برای مرحله ای از تاريخ كه به آن اشاره مي كند معتبر است. انتقاد يك كارشناس برجسته تاريخ 
اقتصاد آغاز قرن بيستم از «جعبه ها ی اقتصادی خالي»، به معنای الگو ها  و نظريه ها يي كه با واقعيت 

تجربي ارتباطي اندک داشتند متوجه همين وضعيت است.
 

اما هنوز مدت ها مانده بود تا هنگامي برسد كه آن نظريه اقتصادی تقريبا مترادف اقتصاد رياضي 
تلقي شــود. لئون والراس، يكي از نخستين نظريه پردازان اقتصاد كلاسيك نو، با عرضه الگوی تعادل 
عمومي خود به شــكل معادله ها ی هم زمان، عملا اقتصاد رياضي را پايه گذاری كرد. اما راهكار تعادل 
نسبي، از زمان پيدايش آن تا جنگ جهاني دوم، پرنفوذترين شكل اقتصاد رياضي بود. اين نظريه ساخته 
مكتب اتريشي - منگر، بوهم باورک و ويسر - و به ويژه مكتب كمبريج به رهبری آلفرد مارشال بود. 
مارشال و شاگردش كينز هردو رياضي دان بودند، اما هيچ يك به تحليل تعادل عمومي چندان اعتنايي 
نداشتند؛ هردو به صراحت استفاده بيش از حد از رياضي در نظريه اقتصادی را رد مي كردند و مي گفتند 
اين شيوه توجه را از مسائل عالم واقع منحرف مي كند.  با وجود اين، اقتصاد رياضي پس از جنگ جهاني 
دوم به سرعت گسترش يافت و چنان محبوبيتي به دست  آورد كه به سال ۱۹۸۰ عملا مترادف نظريه 
اقتصادی تلقي مي شد. يعني اقتصاد رياضي، به معنای نظريه اقتصادی گرفته مي شد، و نظريه اقتصادی 
به معنای اقتصاد رياضي. يك شكايت رايج منتقدان اقتصاد رياضي جديد اين بود كه اين راهكار را بيش 
از حد انتزاعي مي دانستند.  مدافعان، به نوبه خود، شكايت مي كردند كه منتقدان هرگز تعريف نكرده اند 
كه «انتزاع بيش از حد» چه معنايي دارد. به عبارت ديگر، مدافعان اقتصاد رياضي حيران بودند كه چه 
اندازه انتزاع مجاز است و چگونه مي توان «انتزاع بيش از حد» را تعريف كرد. يا باز به زباني ديگر، مي شد 

پرسيد: در كدام نقطه، و در كدام شرايط مي توان گفت كه كار انتزاع «از حد» گذشته است؟
من برای اين پرســش پاسخي پيشنهاد كردم. البته شكي نيست كه انتزاع و تعميم برای هر نوع 
نظريه پردازی علمي، از جمله در علوم اجتماعي، ضروری است. نظريه ها ی انتزاعي درهر دانشي الزاما 
نشانگر مسائل ساده شده ای اند كه ممكن است به نوبه خود به زيربنای حل مسائل پيچيده علمي تبديل 
شوند. هر نظريه علمي الزاما نشانگر روايت ساده شده ای از جهان واقع است و با اميد روشن كردن مسئله 

يا مسائل پيچيده ای كه قصد حل آنها را دارد، مهم ترين متغير ها  را در كانون توجه خود قرار مي دهد.
 

پاســخ من به اين پرســش كه « انتزاع كجا از حد مي گذرد» اين بود كه اگر يك نظريه انتزاعي 
مابه ازايي در عالم واقع داشته باشد - يعني اگر با يك مسئله واقعي كه بايد حل شود ارتباط داشته باشد 
- موجه است. بنابراين، هر نظريه ای كه مابازايي در عالم واقع نداشته باشد از نظر علمي موجه نيست، 
و محصول انتزاع بيش از حد است. كار برخي از پژوهندگان اقتصاد رياضي (و همچنين پژوهندگان 
فيزيك رياضي) را به كار مكتب گرايان قرون وسطي تشبيه كردم كه از زمان پيروزی رنسانس و دانش 
نوين غالبا اسباب مسخره بوده اند و معمولا از آنان به عنوان مظاهر تاريك انديشي و بي خبری از زندگي 
اجتماعي ياد مي شــود. اين مكتب گرايان از آن رو به باد مسخره گرفته مي شوند (بايد گفت مسخره، 
چون «انتقاد» بســيار ملايم تر از رفتاری است كه با آنان شد) كه مي كوشيدند به پرسش ها يي از اين 
دست پاسخ بدهند كه «چند فرشته مي توانند بر سر يك سوزن بايستند؟» اين پرسشي است انتزاعي 
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اما، صرف نظر از ماهيت كاملا ماوراءطبيعي آن، پرسشي است كه در عالم واقع هيچ مابازايي ندارد. به 
عبارت ديگر، نه تنها اين پرسش بيرون ذهن كساني كه به آن مشغول اند وجود ندارد، بلكه به مراتب بدتر 
آنكه هيچ مشكلي در عالم واقع وجود ندارد كه بتوان گفت اين پرسش شكل ساده شده و انتزاعي آن 
است. اينك سا ل هاست كه به نشريات، الگوها و نظريه ها ی اقتصادی نگاه نكرده ام. اما مي توانم با نهايت 
انصاف بگويم كه پيش از آن، بسياری از الگوهای موجود در بازار، اگر نگوييم بيشترآنها، به همان پرسش 
مكتبيان  درباره همايش فرشتگان بر سر سوزن شباهت داشتند، تا آنجا كه سراسر دوره خودمان را 
«عصر نوين گرايي» ناميدم. اما هدف اين تعبير نه تنها كاركرد اقتصاددانان دانشگاهي، بلكه كل نظام نوين 
علمي بود، بحثي كه از حوصله اين مقاله بيرون است.  البته تحمل پيگيری چنين پرسش ها ی بي ربطي، 
چه امروز و چه در قرون وسطي، به عنوان كمك به رشد دقت در تحليل، ممكن، و شايد حتي ضروری، 
است. اما مسئله اين است كه تبديل شدن چنين فعاليتي به رايج ترين و پرمنفعت ترين پژوهش علمي 
در چارچوب رشته ای دانشگاهي، باعث اتلاف شديد امكانات خواهد شد؛ بسياری از پرسش ها ی حقيقي 
را كه در غير اين صورت به آنها توجه مي شد بي جواب خواهد گذاشت؛ و به پيشبرد دانش كمكي ناچيز 
خواهد كرد، اگر اصلا كمكي در ميان بيايد. متاسفانه، مطالعه پيشينه تاريخي و جايگاه اجتماعي يك 
مسئله اقتصادی وقتي بسيار بيشتر از آن مي طلبد كه برای تنظيم يك الگوی رياضي ساده و حل آن 
مطابق ميل سازنده لازم است؛ و پاداش گرفتن برای مطالعه تاريخي بسيار دشوارتر است تا برای نمايش 

مهارت در حل يك مسئله رياضي.
 

پس تاريخ پيشــينه مسائل اقتصادی و اجتماعي را فراهم مي آورد، و چارچوب اجتماعي پيدايش 
آن مسائل را تعريف مي كند. اين بدان معني نيست كه هر اقتصادداني بايد كارشناس تاريخ اقتصاد يا 
جامعه شناس باشد. بلكه مقصود آن است كه مطالعه اقتصادی، چه نظری و چه تجربي، چه به عنوان 
پژوهشي دانشگاهي و چه برای ارائه سياست، بايد ريشه در تاريخ و چارچوب اجتماعي مورد نظر داشته 
باشــد. اگر چنين نشده بود، دانش اقتصاددانان در حد قرون وسطي، با پيشينه اجتماعي و اقتصادی 
اروپای فئودال، يا شــايد عصر مركانتاليزم، باقي مي ماند. در حقيقت، اقتصاددانان كلاسيك و سپس 
اقتصاددانان نوكلاسيك تا آنجا موفق شدند كه توانستند راهكار كلي شان برای حل مسائل اقتصادی را 
كم و بيش بر پيشينه تاريخي و شرايط متغير اجتماعي استوار كنند.  نمونه ها ی بي شماری از كاربرد 
تاريخ اقتصاد و برخورد تاريخي با اقتصاد مي توان ذكر كرد. در اينجا، با اجازه شما، دو نمونه از تجربه 
شخصي خويش ذكر مي كنم كه يكي از آن دو - نظريه من درباره ماهيت و عوامل رشد صنايع خدماتي 
- به كلي از مطالعاتم درباره تاريخ و اقتصاد سياسي ايران جداست. اعضای «مكتب تاريخي آلمان» اواخر 
قرن نوزدهم - روشر، ليست، شمولر، هيلدبراند، بوشر، و ديگران- هم اقتصاد سياسي كلاسيك و هم 
اقتصاددانان نوكلاسيك هم عصر خود را هدف حمله ای قرار دادند كه مي توان آن را به شكل زير خلاصه 
كرد: نخست، اينكه آنان استدلال مي كردند كه اقتصاد ماهيتا از تنظيم فرضيه ها ی انتزاعي و عمومي 
عاجز است. دوم، اينكه آنان پژوهش تاريخي را راه درست بررسي پديده ها ی اقتصادی مي دانستند. سوم، 
آنكه معتقد بودند چنين پژوهش تاريخي با گذشت زمان به تنظيم «قوانين عمومي» تاريخي مربوط 
به هر مرحله مشخص تاريخ منجر خواهد شد، دقيقا به اين دليل كه اطلاعات پايه اين قوانين در هر 
مرحله تاريخ متفاوت خواهد بود. و بالاخره، از آنچه گذشت، تلويحا پيداست كه هر مرحله از تاريخ كه 
مورد مطالعه قرار گيرد، با توجه به چارچوب يا مرحله اجتماعي-فرهنگي خاص آن، سياست اقتصادی 
متفاوتي به دست خواهد آمد. مثلا، آنان در پيش گرفتن سياست بازار آزاد را برای انگلستان ممكن - و 

حتي مفيد - مي دانستند، اما نه برای آلمان كه در مرحله پايين تری از توسعه اقتصادی به سر مي برد.
 اعضای مكتب تاريخي آلمان در بحث با اقتصاددانان كلاسيك به سه پيروزی دست پيدا كردند. 
نخست آنكه احساس غريزی ملي آنان درست از آب درآمد و اقتصاد آلمان با سياست ها ی مداخله جويانه 
و حمايتگرانه دولت توســعه يافت، نه با تجارت آزاد. اين تجربه بعدا در ژاپن تاييد شد، و امروز برخي 
نظريه ها ی نوكلاسيكي توضيح مي دهند كه چرا چنين سياست ها يي توسعه آن كشور ها  را تند كردند، نه 
كند. دوم، تاكيد آنان بر مربوط و مفيد بودن دانستن تاريخ و نقش عوامل فرهنگي و نهادی پايه استواری 
داشت و حمله آنان بر روش منطقي ناب ريكاردو و برخي نظريه پردازان نوكلاسيك موجه بود. انتقاد 
آلمان ها  همچنين متضمن اين بود كه مسائل اجتماعي- اقتصادی در نهايت جدايي ناپذيرند و برخوردی 

چندبعدی به حل اين مسائل كمك خواهد كرد.
 با وجود اين، كاستي ها ی مكتب تاريخي آلمان كمتر از امتيازهای آن نبود. بزرگ ترين اشتباه اين 
مكتب اعتقاد اعضای آن به مطالعه اجتماعي- اقتصادی با مشاهده مستقيم - به شكل مطالعه دقيق 
واقعيات تاريخي و بســياری مســائل ديگر - و تاثير «قوانين عمومي» بر اين شيوه كار بود. توانايي و 

ناتواني مكتب آلماني را مي توان در اين جمله خلاصه كرد كه نظرات آنان در كل نادرست و در جزء 
درست بود: طرفداری شان از تعميم مستقيم بر پايه دانش تاريخ نادرست بود، اما اشاره آنان به ارتباط 
دانش تاريخ و نظريه اقتصادی- اجتماعي، و يادآورشدن مرزهای تعميم، چه از راه استنتاج و چه از راه 
استقرا، كار درستي بود.  نظريه ها ی مراحل پيشرفت اقتصادی، پرداخته كساني مانند بوشر، اشمولر و 
زومبارت، تا حدی ارزشمند بودند، و در حقيقت، تحليل اقتصادی پس از آنان، «قوانين تجربي» مورد 
نظرشان را توضيح داده، يعني روابط علت و معلولي برای آنها يافته است. مثلا، طرح توصيفي فريدريش 
ليست، شامل مراحل كشاورزی، كشاورزی- صنعتي و كشاورزی- صنعتي- بازرگاني توسعه اقتصادی 
بعدها به شكل اولين، دومين و سومين مراحل رشد مورد تحليل قرار گرفت. تجربه شخصي ای كه به 
آن اشاره كردم به اين موضوع مربوط است. در دهه ها ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اين نظريه كاملا فراموش شده 
بود. افزون بر اين، تقريبا تمام نظريه ها ی عمده اجتماعي و اقتصادی، هريك به نوعي، صنايع خدماتي 
را نامولد توصيف مي كردند. اقتصاددان برجسته كمبريج، نيكلاس كلدور، مصرا معتقد بود كه حجم 
بخش خدمات بزرگ ترين مانع رشد اقتصادی بريتانياست، تا آنجا كه در مقام مشاور اقتصادی دولت 
بريتانيا، به دولت پيشنهاد كرد كه برای تشويق انتقال منابع از خدمات به صنعت، ماليات ويژه ای بر 
فعاليت ها ی خدماتي وضع كند، و دولت اين توصيه را پذيرفت. مالياتي كه وضع شد، «ماليات گزينشي 
استخدام» نام گرفت. بسياری جامعه شناسان، كه بسياری از آنان ماركسيست نبودند، در درک حمله 
آدام اسميت و به دنبال آن حمله ماركس به «كار نامولد» دچار اشتباه شدند و اعتقاد راسخ يافتند كه 
همه فعاليت ها ی خدماتي نامولدند و آموزش و پژوهش خود را بر اين پايه استوار كردند. حتي ريمون 
آرون، جامعه شناس برجسته ضدماركسيست فرانسوی، ادعا كرد كه در خدمات بهره وری «غالبا غايب 
است». صرف نظر از اين همه، برداشتي تاريخي و مرحله ای از توسعه اقتصادی از ديدگاه جريان عمده 
نظريات اقتصاد كاملا ناپذيرفتني بود، زيرا يا بوی نظريه ها ی اقتصادی ملت گرايانه از آن به مشامشان 
مي رسيد، يا بوی نظريه ها ی ماركسيستي. سوءتفاهمي درباره معني و نتايج تلويحي روش شناسانه حمله 

پاپر به تاريخيگری، توجيه ديگر اين مخالفت بود.
 

در سال ۱۹۶۸، هنگامي كه نوشتن پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد را در دانشگاه لندن 
آغاز كردم، تصميم گرفتم به نظريه ازمدافتاده تاريخي نگاهي تازه بيندازم. پيش از هرچيز، مي خواستم 
توضيح بدهم كه چرا با آنكه فعاليت ها ی خدماتي ظاهرا نامولد، يا دست كم مانع رشد، تلقي مي شوند 
سهم خدمات در توليد و استخدام در حال افزايش است. دوم اينكه چرا اين بخش در اقتصاد بسياری 
از كشــورهای در حال توســعه، اگر نه در بيشتر آنها، نيز سهم بزرگي دارد، در حالي كه نظريه اصلي 
پيش بيني كرده بود كه خدمات در توليد و نيروی كار كشورهای فقير سهم كوچكي خواهند داشت. 
ارائه حتي خلاصه ای از مطالعه و تحليل من در اين مقاله حاشــيه ای بيش از حد عريض خواهد بود. 
كوتاه سخن آنكه هردو مشكل را با اشاره به ناهمگوني بخش خدمات در مقايسه با كشاورزی و صنعت 
توضيح دادم و، از ديد تحليلي، سه گونه مشخص خدمات را شناسايي كردم: «خدمات كهن»، «خدمات 
مكمل»، و «خدمات نو».  توضيح دادم كه كشــش درآمدی تقاضا در اين ســه گروه خدمات، هم در 
مقايسه بخش ها  با يكديگر، و هم در طول زمان متفاوت است، و در نتيجه به طور كلي، بخش خدمات 
در كشور ها ی پيشرفته پيوسته رشد خواهد كرد. همچنين يادآوری كردم كه بهره وری و رشد آن در 
سه گونه خدماتي كه شناسايي كرده بودم تفاوت ها ی چشم گيری دارد و، در نتيجه، هريك از اين سه بر 
رشد كل بهره وری اقتصاد تاثير متفاوتي خواهد گذاشت. نه تنها پيش بيني كردم كه بخش خدمات در 
كشورهای پيشرفته پيوسته رشد خواهد كرد، بلكه حتي - در سال ۱۹۶۸- پيش بيني كردم كه فناوری 
رايانه، بهره وری برخي فعاليت ها ی خدماتي مانند خدمات بانكي، مالي و بازرگاني را بسيار افزايش خواهد 
داد.  در مورد پديده ظاهرا عجيب بخش بزرگ خدمات در بســياری از كشور ها ی در حال توسعه، به 
تاثير افزايش جهان گردی و به كارگيری خدمات نو اشاره كردم كه هردو در كشورهای توسعه يافته ريشه 
داشتند، نه در كشورهای در حال توسعه: از يك سو، كشش درآمدی تقاضای جهان گردی در كشورهای 
توسعه يافته بالاست و به افزايش تقاضا در كشورهای در حال توسعه مي انجامد؛ از سوی ديگر، خدمات 
نو، محصول پيشرفت علمي و فني در كشورهای پيشرفته اند و در كشورهای در حال توسعه (به  ويژه در 
كشورهای نه چندان فقير) تقاضا مي آفرينند. به علاوه، تاثير درآمد نفت بر رشد خدمات در كشورهای 

صادركننده نفت را نيز تجزيه و تحليل كردم.
 اين در سال ۱۹۶۸ بود. در همان سال مقاله ای بر پايه آن مطالعه، با عنوان «توسعه بخش خدمات: 
راهكاری نو»، به «مجله اقتصاد» تسليم كردم كه مقاله كلدور در آن چاپ شده بود و هنوز در كمبريج 
ويرايش مي شد. مقاله بدون هيچ بحثي رد شد: مسئولان مجله حتي در ارقام مقاله من شك داشتند، 
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ظاهرا به اين دليل كه نظر رايج درباره عملكرد بخش خدمات را بي اعتبار نشان مي داد. مقاله بعدها، در 
سال ۱۹۷۰، در مقاله ها ی اقتصادی آكسفورد چاپ شد و در آن زمان كمتر تاثيری به جا گذاشت، اما 

اين وضع ديری نپاييد.
 

در سال ۱۹۷۸ كه به دعوت «موسسه اقتصاد جهاني» آلمان به كنفرانسي دعوت شده بودم تا درباره 
مطالعات كاركنان آن موسسه در زمينه بخش خدمات اظهار نظر كنم، دريافتم كه نظريه ام مربوط و 
مفيد تشــخيص داده شده و به سرعت اقبال عام پيدا مي كند. درسال ۱۹۸۲، به دعوت سازمان ملل 
متحد به ژنو رفتم تا فصلي درباره بخش خدمات در چارچوب جهاني، برای گزارش سالانه «كنفرانس 
ملل متحد درباره تجارت و توسعه»، يا «آنكتاد»، بنويسم. اين فصل در سال ۱۹۸۲ با عنوان «خدمات 
و اقتصاد جهان» در «گزارش تجارت و توسعه» به چاپ رسيد. در اينجا بود كه متوجه شدم مطالعات 
اخير درباره خدمات در جهان تا چه حد بر پايه نظريه من بنا شده اند، مثلا، مطالعه كتاب مانندی كه ايو 
سابولو برای سازمان بين المللي كار انجام داد - با عنوان «صنايع خدماتي» (چاپ ژنو، سال ۱۹۷۶) - با 
موفقيت، مفاهيم و گونه بندی مرا در مورد تعداد زيادی از كشورها، هم پيشرفته و هم در حال توسعه، به 
كار برده بود. نظريه من يك بررسي كلي بود و به كشور يا كشورهای خاصي اشاره نمي كرد، اگرچه ميان 
دو جهان پيشرفته و در حال توسعه تفكيك قايل مي شد. در زمان ارائه اين نظريه، مدتي بود كه مطالعه 
ديگری را به منظور به كار گرفتن تاريخ برای درک يك مسئله سياسي و اقتصادی آغاز كرده بودم. هدف 
از اين بررسي دست يافتن به منطق تاريخ، اجتماع و اقتصاد ايران بود. به دلايلي كه در جای ديگری 
توضيح داده ام، بر من روشن شد كه الگوهای موجود تحليل اجتماعي و اقتصادی - چه ماركسيستي، 
چه نوكلاسيك و چه هر نوع ديگر- در مورد ايران نتيجه واقع گرايانه ای به دست نمي  دهند. همه اين 
نظريه ها  و الگو ها ، صرف نظر از منشأ و تفاوت ها يشان، در چارچوب تاريخي و اجتماعي اروپا پرورده شده 
بودند، و سپس هم آن جوامع و هم خود كشورهای در حال توسعه فرض كرده بودند كه اين نظريه ها  و 
الگوها اعتبار جهاني دارند. در بحث ديگری نشان داده ام كه اگرچه همه نظريه ها ی علمي ماهيت عمومي 

دارند، هيچ نظريه علمي نمي تواند اعتبار جهاني داشته باشد.
اجازه بدهيد تاكيد كنم كه ريشه مشكل در ابزارها و روش ها ی موجود علوم اجتماعي كه اعتبار 
جهاني دارند نبود، بلكه در نظريه ها  و الگو ها ی اجتماعي و اقتصادی بود كه با توجه به پس زمينه اروپا 
پرورانده شده بودند و - اگر درست باشند - به طور كلي در مورد جوامع اروپايي صدق مي كنند. مسئله 
اين بود كه با به كاربردن مناســب همان روش ها يي كه نظريه ها ی اجتماعي و اقتصادی اروپايي را به 
دست داده بودند، منطق و جامعه شناسي تاريخ ايران را كشف كنيم و آن را به عنوان زمينه مربوط و 
مناسب كوشش ها ی رايج برای درک و حل مسائل جاری به كار بگيريم. من اين مهم را با كار بلندمدت، 
پيوسته - و مي توانم اضافه كنم در تنهايي مطلق - در فرآيند مقايسه تاريخ و جامعه ايراني و اروپايي، 
انجام دادم و در همان حال كوشش مي كردم الگوهای واقع گرايانه ای برای توسعه سياسي و اقتصادی 

ايران پيدا كنم. نتيجه، به طور خلاصه، چنين بود:
 

برخلاف جامعه بلندمدت اروپايي، جامعه ايراني جامعه ای كوتاه مدت بود، جامعه ای كه در آن تغيير 
- حتي تغيير مهم و اساسي - غالبا پديده ای بود كوتاه مدت. علت، دقيقا غياب يك چارچوب قانوني 
جاافتاده و تعرض ناپذير بود، كه تداوم بلندمدت را تضمين كند. در هر دوره كوتاهي ممكن بود طبقات 
قابل توجه نظامي، اداری و صاحب ملك وجود داشته باشند، اما برخلاف اشرافيت سنتي يا حتي طبقات 
بازرگان اروپا، تركيب طبقاتي جامعه ايراني بيش از يكي، دو نسل دوام نمي آورد. در ايران، موقعيت ها ی 
ملكي و اجتماعي كوتاه مدت بودند، دقيقا به اين علت كه امتيازهای شخصي تلقي مي شدند، نه حقوق 
اجتماعي موروثي و غير قابل تعرض. وضعيت كساني كه صاحب مقام و ملك بودند - به استثنای موارد 
بسيار نادر - نتيجه ميراث بلندمدت (مثلا بيش از دو نسل گذشته) نبود و اين گونه افراد انتظار نداشتند 
كه وارثانشان به طور طبيعي در همان موقعيت بمانند. وراث تنها در صورتي در همان مقام مي ماندند كه 
مي توانستند شخصا شايستگي خود را ثابت كنند - يعني نشان بدهند كه از ويژگي های شخصي لازم 
برای موفقيت در شرايط اجتماعي خاص برخوردارند. در نتيجه، در جامعه ايراني تحرک اجتماعي در 
حدی بود كه در تاريخ قرون وسطي و بخش بزرگي از تاريخ نوين اروپا تصور آن هم نمي رفت. در اين 
تحرک، مقام خود شاه هم مستثنا نبود، زيرا مشروعيت شاه و حق جانشيني فرزندان او تقريبا هميشه 
در معرض چالش جدی و حتي شورش بود.  روشن ترين نمونه از ماهيت كوتاه مدت جامعه ايراني عادت 
كلنگي توصيف كردن ساختمان - به ويژه ساختمان ها ی مسكوني - است. بيشتر اين ساختمان ها  بيش 
از ۳۰ (يا حتي ۲۰) ســاله نيســتند و زيربنا و ساختار محكمي دارند. در مواردی معدود ممكن است 

ســاختماني فرسوده و نيازمند بازسازی باشد، اما آنچه كه ساختمان را محكوم به فنا مي كند، ارزش 
ساختار آن را از ميان مي برد، و تنها قيمت زمين را به جا مي گذارد، اين است كه معماری و يا تزئين 
دروني آن - در مقايسه با تازه ترين شكل ها ، مفاهيم و هوس ها  - ديگر مد روز نيست. بنابراين، به جای 
ساختن بنايي تازه و افزودن بر موجودی سرمايه مجسم، صاحب يا خريدار، ساختمان كهنه را خراب 
مي كند و بنای تازه ای به جای آن ساخته مي شود. از اين روست كه جامعه كوتاه مدت ايراني را جامعه 
كلنگي نيز ناميده ام، جامعه ای كه بسياری از ويژگي ها ی آن - از سياسي و اجتماعي گرفته تا آموزشي، 

ادبي و غيره - همواره در خطرند كه تيشه هوس ها ی زودگذر بر سرشان فرود آيد.
غياب تداوم بلندمدت، بر حسب تعريف، باعث شده كه دگرگوني ها ی چشم گير در مدت زمان ها ی 
كوتاه روی دهند، و در نتيجه تاريخ به رشته ای از دوره ها ی كوتاه به هم پيوسته تبديل شود. بنابراين، در 
جامعه ايراني تغيير به اين معني فراوان تر- و معمولا شديدتر - و، چنان كه گفته شد، تحرک اجتماعي 
و گذشــتن از مرزهای طبقاتي نيز از جوامع سنتي اروپايي بسيار بيشتر بود. اما، باز بنا بر تعريف، در 
چنين شرايطي، تغيير انباشته نيز در بلندمدت بسيار دشوارتر بود، از جمله انباشت ملك، ثروت، سرمايه، 
نهادهای اجتماعي و خصوصي و حتي نهادهای آموزشي. انباشت معمولا در هر دوره كوتاه رخ نمي داد 

يا ادامه نمي يافت، و مي بايست در هر كوتاه دوره ای از نو آغاز شود، يا تغيير عمده ای در آن رخ دهد.
 

شواهد ماهيت كوتاه مدت جامعه ايراني را، چنان كه شرح آن گذشت، در تقريبا هريك از جوانب 
تاريخ بلند ايران، پيش و پس از اسلام، مي توان يافت. سه ويژگي عمده اين ماهيت، كه با يكديگر پيوند 

تنگاتنگ دارند، عبارت اند از:
* مشكلات مشروعيت و جانشيني، و هزينه ای كه اين مشكلات بر حاكمان، ساير اعضای خانواده ها ی 

پادشاهي، وزيران و فرماندهان نظامي تحميل مي كنند؛
* ماهيت آسيب پذير جان و مال؛ 

* مشكلات انباشت و توسعه.
 در اينجا، تنها به ويژگي سوم، يعني مشكلات انباشت و توسعه خواهم پرداخت. اگر تمام نظريه ها ی 
عمده توسعه اقتصادی تنها در مورد يك نكته هم عقيده باشند، آن نكته اين است كه انقلاب صنعتي 
در نتيجه انباشت بلندمدت سرمايه مالي و پس از آن سرمايه صنعتي رخ داد. انباشت بلندمدت سرمايه 
شــرط لازم، اگرچه نه كافي، برای توسعه صنعتي نوين بود. بدون اين انباشت، نه سرمايه گذاری لازم 
تجاری كه به وحدت بازارها و گســترش تقريبا مداوم تجارت خارجي منجر شد صورت مي گرفت، و 
نه سرمايه گذاری كافي در كالاهايي كه ابداع و استفاده از روش ها  و فرآيندهای تازه را در كشاورزی و 

صنعت ممكن ساختند.
الكساندر گرشنكرون در يكي از روشن ترين نمونه ها ی تعميم تاريخي فرآيند صنعتي شدن اروپا تا 
قرن بيستم را در سه مرحله، از آغاز فرآيند در كشورهايي مانند انگلستان، تا ادامه آن در كشورهايي 
مانند آلمان و اتريش، تا روسيه و اروپای شرقي توصيف كرد. در اولين گروه كشورها، رهبری فرآيند 
انباشت تا مدت ها  بر عهده بنگاه ها ی اقتصادی بود؛ در گروه دوم، بانك ها  در تامين منابع مالي صنعتي 

شدن نقشي اساسي داشتند؛ و در سومين گروه، حكومت ها .
نكته ساده اما بسيار اساسي ضرورت انباشت بلندمدت سرمايه را اقتصاددانان كلاسيك به سرعت 
كشف كردند، زيرا مي ديدند كه گسترش واحد صنعتي نيازمند انباشت است، و انباشت نيازمند پس انداز، 
فرآيندی كه گاه آن را «بازگشت سرمايه» مي ناميدند. تورگو اين فرآيند را روشن تر از پيشينيان خود 
توصيف كرد، اما اين آدام اسميت بود كه استدلالي به يادماندني در مورد ضرورت پس انداز برای گسترش 
واحد صنعتي، و در نتيجه صنعت و كل اقتصاد به دســت داد. اســميت با قاطعيت - و شــايد حتي 
جزميتي - خارج از برخورد متعادلش با بيشتر مسائل نظری و سياست گذاری، گفت توسعه صنعتي 
بيش از آنكه ناشي از پيشرفت فني باشد، نتيجه پس انداز و سرمايه گذاری است كه ابداع فني و كاربرد 

آن را ممكن مي سازد.
از اين رو بود كه در «كتاب دوم» از رساله پرآوازه اش، «ثروت ملل»، نوشت: «هرآنچه كه فردی از 
درآمد خويش پس انداز مي كند به سرمايه خويش مي افزايد [و] از آنجا كه سرمايه فرد تنها مي تواند 
با آنچه كه او از درآمد سالانه يا سود سالانه خويش پس انداز مي كند افزايش يابد، سرمايه جامعه نيز 
كه با سرمايه افرادی كه جامعه را تشكيل مي دهند يكي است همين گونه افزايش مي يابد.» به عبارت 
ديگر، پس انداز كل، حاصل جمع پس انداز همه واحد ها ی صنعتي و افراد است. اسميت به علاوه گفت 
كه نخســتين علت انباشت سرمايه پس انداز است، نه توليد: «صرفه جويي و نه صنعت علت بلافصل 
افزايش سرمايه است. درست است كه صنعت آنچه را كه با صرفه جويي انباشت مي شود مي آفريند. اما 

نظريه های اقتصادی و اجتماعي اروپايي باهم متفاوت اند، به اين معني كه ممكن است ماركسيستي، ليبرال يا از نوعي ديگر باشند. اما 
باوجود اختلاف های جدی ميان اين نظريه ها، روشن است كه همه آن ها بر پايه ويژگي های اساسي جامعه اروپايي بناشده اند و زمينه 
تاريخي همه آن ها، بي هيچ شبهه ای، تاريخ اروپا، از زمان يونانيان تا به امروز است.
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هر اندازه هم كه صنعت بيافريند، اگر صرفه جويي پس انداز و انبار نكند، سرمايه هرگز بزرگ تر نخواهد 
شد». نتيجه آنكه پس اندازكنندگان با جبران عادات اسراف كاران از زوال اقتصادی جلوگيری مي كنند. 
پس اندازكنندگان جامعه را به پيش مي برند، در حالي كه اسراف كاران آن را پس مي رانند، يا به گفته 
اسميت: «اگر اسراف برخي را صرفه جويي ديگران جبران نمي كرد، رفتار هر اسراف كار... نه فقط خود او 
را به گدايي مي كشاند بلكه كشور او را نيز تهيدست مي ساخت... هر مسرف دشمن عامه و هر صرفه جو 

ولي نعمت عامه به نظر مي رسد.»
بعدها، مالتوس، ماركس،  ها بسن، توگان- بارانوفسكي و كينز - با روش ها يي متفاوت و استدلال ها يي 
كم و بيش محكم - نشــان دادند كه به طور كلي، در حالت اشــتغال كامل، تا زماني كه تقاضای كل 
با عرضه كل برابر باشــد، اين نظريه معتبر خواهد بود. به ويژه تا زماني كه پول احتكار نشــود، يعني 
پس انداز منفعل نماند، بلكه به دست پس اندازكننده، يا كساني كه از او وام مي گيرند، به سرمايه گذاری 
تبديل شود. اما انتقاد كينز - دست كم تا آنجا كه بر سياست دست يافتن به اشتغال كامل و حفظ آن 
تاثير مي گذاشت - چنان پيروزمند بود كه در اجرای سياست اقتصاد كلان تقريبا به هر تمايزی ميان 
هزينه برای سرمايه گذاری و هزينه برای مصرف پايان داده شد. نتيجه قطعا در مورد اقتصاد بريتانيا در 
فاصله ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ فاجعه آميز بود، زيرا تا زماني كه مصرف كل برای حفظ اشتغال كامل كفايت 
مي كرد، نه تنها از سرمايه گذاری جديد، بلكه از تجديد سرمايه موجود نيز غفلت شد. در حقيقت، خود 
كينز مي توانست بگويد: «و كينز انگلستان را چنان تسخير كرد كه تفتيش عقايد مقدس اسپانيا را.» 
شك نمي توان داشت كه رشد اقتصادی بلندمدت، حتي در جوامع صنعتي توسعه يافته، نيازمند آهنگ 

پس انداز و صرفه جويي قابل ملاحظه ای است.
خلاصه نكات اساسي فوق اين است كه سرمايه گذاری بلندمدت نيازمند انباشت سرمايه از طريق 
پس انداز قابل توجه و مداوم است. منابع مالي سرمايه گذاری را طبقات صاحب ملك، بانك ها ، حكومت، 
يا - در يك و نيم قرن گذشــته - هرسه آنها مستقيما تامين كرده اند. از آغاز قرن بيستم، كشورهای 
صنعتي پيشرفته منابع مالي را برای سرمايه گذاری در كشورهای جهان سوم نيز عرضه كرده اند. نمونه 
نخست و كلاسيك اين فرآيند انباشت بلندمدت سرمايه - نخست مالي و سپس صنعتي - در انگلستان 
پيش آمد و عمدتا به دست بورژوازی و طبقات تاجر انجام شد، اگرچه از ميانه ها ی قرن هفدهم به بعد، 
كساني كه «مالكان فرهيخته» ناميده شدند نيز در آن شركت داشتند.  اما پس انداز مداوم و با آهنگي 
قابل توجه تنها در چنان چارچوب اجتماعي معقول خواهد بود كه در آن ترس دائم از غارت و ضبط 
اموال وجود نداشته باشد. حتي در اروپا، انباشت بلندمدت سرمايه نخست با ظهور شهرها - به شكل 
«بورگ» و غيره - تشويق شد كه از تعرض فئودال ها  جلوگيری مي كردند؛ و سپس با ظهور رنسانس و 
حكومت مطلقه، با تاييد كامل طبقات تاجر و مياني، كه حالا در مقابل اشراف قدرتمند مدافعي داشتند. 
اين انباشت سرمايه مالي بود كه تامين هزينه ابداع ها ی فني را ممكن ساخت و، به مرور زمان، به توسعه 
و گسترش صنعت نوين منجر شد - فرآيندی كه عموما «انقلاب صنعتي» ناميده مي شود.  اقتصاددانان 
كلاسيك، وپس از آنان پژوهشگران تاريخ اقتصاد و اقتصاد توسعه، با معمايي روبه رو بودند كه ظاهرا هيچ 
پاسخ قانع كننده ای برای آن عرضه نشده است و آن اينكه: چرا فرآيند انباشت سرمايه در جوامعي مانند 
ايران، در عصر ثروت و شكوفايي فني آنان، مثلا در قرن نهم يا دوازدهم ميلادی آغاز نشد؟ روشن ترين 
پاسخ اين است كه در اين جوامع، به علت بيم غارت و ضبط اموال، امنيت لازم برای پس انداز بلندمدت 
وجود نداشــت؛ در موارد معدودی كه چنين كوششي صورت گرفت، يا به دلايل ديگری ثروت بسيار 
بزرگي اندوخته شد، بعدا غارت و ضبط اموال به آن فرآيند پايان داد.  پاسخ ماكس وبر به معمای قديمي 
اين بود كه جوامع ديگری كه انباشت در آنها انجام نشد فاقد چيزی مانند اخلاق پروتستان بودند. نظريه 
وبر در مورد نقش اساسي اين اخلاق در شكل دادن به «روح سرمايه داری» در اروپا هوشمندانه است، 
اگرچه از آن به شدت انتقاد هم شده. اما گذشته از آن انتقادها، پرسش مطرح در زمينه پژوهش ما اين 
است كه آيا چنين اخلاقي مي توانست در جوامعي گسترش پيدا كند كه در آنها، دست كم در عمل، 
حق مالكيت بلندمدت اموال وجود نداشت؟ و اگر چنين اخلاقي در آن جوامع وجود مي داشت، و حتي 
به دلايلي كه تصورشان دشوار است دوام مي يافت، آيا به انباشت بلندمدت سرمايه مي انجاميد يا خير؟ 
زيرا حتي اگر پس انداز قابل ملاحظه ای در چنين شرايط دلسردكننده ای انجام مي گرفت، به علت غارت 
دائمي نمي توانســت به انباشت بلندمدت تبديل شود. كمتر شكي مي توان داشت كه پيروان مذهب 
پروتســتان، به ويژه فرقه ها ی ريشه گراتر آن، صرفه جويي و سخت كوشي را فعالانه تشويق مي كردند 
(حتي به رغم اينكه لوتر بر رستگاری از راه ايمان پا مي فشرد و كالوين به تقدير اعتقاد داشت). اما، از ديد 
علمي، عملا نمي توان پي برد كه آيا اين اخلاق اساسا از علل يا از معلول ها ی رشد سرمايه داری تجاری در 
اروپای غربي بوده، و اين يعني همان مسئله علمي آشنای تشخيص جهت عليت - كه به زبان ساده آن را 

«مسئله  مرغ و تخم مرغ» مي نامند. حتي اگر  فرض كنيم كه اين اخلاق يكي از علت ها  بوده - چنان كه 
وبر در عمل فرض مي كند - بعيد است كه اگر بورژوازی اروپا از حمايت قانوني برای اموال خود برخوردار 
نبود، ، حمايتي كه پس از ظهور حكومت ها ی مطلقه رنسانس، با تاييد و حمايت بورژوازی، بسيار تقويت 

شد، آيا چنان عاملي مي توانست نقش خود را اجرا كند، يا خير؟
 

بنابراين، در پاسخ به اين پرسش تاريخي اساسي كه چرا انقلاب صنعتي در كشورهايي مانند ايران 
رخ نداد، در سال ۱۹۷۸ در كتاب «اقتصاد سياسي ايران» كوشيدم دليل اصلي نبود انباشت بلندمدت 
سرمايه در تاريخ ايران را چنين توضيح بدهم: «مالك ايراني... از هيچ حقي نسبت به مقام، امنيت يا 
دارايي خود برخوردار نبود. اگر مالكيت در سرمايه داری اروپايي متضمن نوعي آزادی تعرض ناپذير (يا 
«طبيعي»)، و مالكيت فئودالي متضمن حقي تعرض ناپذير (يا «طبيعي») بود، اموال و دارايي زمين دار 
ايراني امتيازی قابل فسخ (يا دلبخواهي) بود... اين ناامني درآمد و ثروت در مورد سرمايه تجاری نيز، 
هم در زندگي تاجر و هم پس از مرگش، حاكم بود.» انباشت سرمايه نيازمند تعويق مصرف امروز است، 
يعني نيازمند پس انداز، و پس انداز مستلزم حداقلي از امنيت و اطمينان خاطر در مورد آينده است. در 
كشــوری كه در آن خود پول - تا چه رســد به دارايي ها ی مالي و توليدی - در معرض خطر ضبط و 
مصادره قرار داشته... شگفت آور است كه اصلا سرمايه ای انباشته شده و تجارتي صورت گرفته... سراسر 
تاريخ ايران و وقايع نامه ها ی پرماجرای آن پر است از نمونه ها ی اين گونه ناامني و بي اطميناني. اگرچه 
انباشــت بلندمدت سرمايه يكي از شرايط لازم توسعه صنعتي بود، شرايط ديگر، و تغييرات هم زمان 
ديگری هم در ميان بودند كه برآمدن حكومت و جامعه نوين را ممكن ساختند، از جمله ظهور حكومت 
مطلقه در اروپا، كه اموال سرمايه داران را بيش از پيش از تعرض قدرتمداران فئودال آزاد كرد. اين عامل 
هم به «روح سرمايه داری» كه مي خواست خدا را با مصرف كم، پس انداز زياد و كار سخت راضي كند 

كمك رساند و هم از آن كمك گرفت.
 يك نكته اساسي كه ممكن است از فرط وضوح ناديده گرفته شود اين است كه توسعه بلندمدت 
فرآيندی اســت كه جامعه را كاملا از حالتي به حالت ديگر منتقل مي كند، نه اينكه صرفا به افزايش 
سهم كالاهای صنعتي و خدمات در توليد ملي كمك كند، يا به دنيوی شدن قوانين، سياست و روابط 
اجتماعي منجر شــود، يا به ســادگي يك جامعه توده وار به وجود بياورد. دگرگوني ها ی كامل از اين 
دست - تغييراتي كه به فرآيندی بلند و مداوم نياز دارند و در برخي موارد جامعه ای را در طول چند قرن 
متحول مي كنند - به ندرت در ايران رخ داده اند، و در معدود مواردی كه در طول مدتي رخ داده اند، به 
علت ويژگي ها ی اساسي حكومت و جامعه مختل شده اند و سپس جامعه حتي دستخوش انحطاط و 
بازگشت شده، و به اين ترتيب تاريخ به رشته ای از «دوره ها ی كوتاه به هم پيوسته» تبديل شده است. از 
اين روست كه به رغم دستاوردهای بازرگاني، فرهنگي و فني در بعضي دوره ها ، جامعه سنتي ايراني به 

مراحل رشدی مانند اروپای پس از رنسانس دست نيافت.
در فاصله دو انقلاب ايراني قرن بيســتم، تقليد دلبخواه و بي نظم از اروپا - كه در جايي ديگر آن 
را «شبه مدرنيزم» ناميده ام - نهادها، سازمان ها ، كالاها و خدمات نويني به وجود آورد. چشم گيرترين 
اين دستاوردها در طول دهه ها ی ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ با كمك درآمد نفت به دست آمدند كه چون مائده 
آسماني به صندوق حكومت سرازير مي شد و حكومت آن را به دلخواه خود مصرف مي كرد. اما رابطه 
حكومت و جامعه اساسا تغييری نكرد، تا جايي كه در دومين انقلاب ايران در قرن بيستم، در سال های 
۱۹۷۷-۱۹۷۹، طبقات صاحب ملك يا از انقلاب حمايت كردند، يا بي طرف ماندند، همان رفتاری كه 

در نخستين انقلاب، در سال ها ی۱۹۰۵ تا ۱۹۰۹ در پيش گرفته بودند.
توسعه نه تنها به تملك و ابداع، بلكه، و به ويژه، به انباشت و نگهداشت ثروت، حقوق و امتيازها و 
دانش و فن نياز دارد. جامعه اروپايي جامعه ای بلندمدت بود. تغييرات عمده - چه سقوط فئوداليزم، 
برآمدن سرمايه داری و ظهور حكومت ليبرال، و چه طرد فيزيك ارسطويي، گيتي شناسي بطلميوسي 
و انديشه سياسي يوناني-رومي، يا سلطه كليسای كاتوليك روم - همه مدت ها  به طول انجاميدند و به 
كوشش و مبارزه فراوان نياز داشتند، اما هنگامي كه هريك از آنها رخ داد، تغييری برگشت ناپذير بود؛ 
چارچوب اجتماعي تازه، حتي ديني تازه، برپا شد كه تغيير، يا حتي اصلاح، آن به كوشش و زمان بسيار 
نياز داشت. جامعه بلندمدت، انباشت بلندمدت را ممكن مي سازد، دقيقا از آن رو كه قانون و سنت ها ی 
حاكم بر آن و نهادهايش با پيش بيني پذير ساختن آينده تا حدی امنيت ايجاد مي كنند. در همين حال، 
و به همين دليل، تغيير عمده در چنين جامعه ای در كوتاه مدت بسيار دشوار است. در جامعه بلندمدت، 
انقلاب - در قانون، سياست، يا دانش - رويدادی كمياب و خارق العاده است، اما هنگامي كه رخ دهد 

برگشت ناپذير است و در نتيجه آثار بلندمدت به جا مي گذارد.
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تا زماني كه دهقانان با حداقل معيشت گذران مي كردند، و حكومت و طبقات مالك تقريبا تمام 
دارايي خود را به مصرف مي رســاندند، و پس انداز و انباشت تعدادی انگشت شمار در بلندمدت در اثر 
مصادره، غارت، تقسيم ميان ميراث خواران و غيره از ميان مي رفت، توسعه اقتصادی بلندمدت، مانند 
آنچه كه در چند قرن گذشــته در تاريخ و جامعه اروپا رخ داد، نمي توانست در ايران رخ دهد. كمك 
خارجي مي توانست به كار گرفته شود، و تا حدی شد، اما استفاده ازچنان منبعي نمي توانست به صنعتي 
شدن بلندمدت بينجامد. اين بود منطق و جامعه شناسي تاريخ ايران. اما در مطالعه اقتصاد سياسي ايران 
قرن بيستم، نه تنها برای درک و پيش بيني رابطه حكومت و ملت، بلكه برای اينكه به عنوان بخشي از 
اين كوشش، معنای رويدادهای اقتصادی و سياسي نيز درک شود، عامل تازه و مهم ديگری نيز بايد به 

دقت و به طور همه جانبه در نظر گرفته مي شد. اين عامل تازه نفت بود.
 

درآمدهای نفتي مستقيما عايد حكومت مي شــدند و منبع مهم درآمد و به ويژه ارز خارجي آن 
بودند. بيشــتر توسعه زيربنای اقتصادی در دوره رضاشــاه و از اواسط دهه ۱۹۵۰ در چارچوب برنامه 
دوم توســعه اقتصادی، بدون درآمد نفت ممكن نمي بود، تا چه رسد به هزينه سازمان ها ی نظامي و 
اداری. اما رشد منظم و سريع درآمدهای نفتي از اوايل تا اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و از سال ۱۹۷۳ 
با چهار برابر شدن قيمت ها ی نفت خام، رشد درآمدهای نفتي حالت انفجاری پيدا كرد. برای مطالعه 
ويژگي ها ی ايران به عنوان يك كشــور صادركننده نفت، لازم بود الگويي كلي برای اقتصاد سياســي 
كشورهای صادركننده نفت تنظيم شود. ويژگي ها ی اساسي الگويي كه به اين منظور تنظيم شد از اين 
قرار بود: درآمدهای نفتي ماهيتا ازنوع مال الاجاره يا «رانت» اند، زيرا سهم عوامل داخلي در توليد نفت 
خام و درآمد آن عوامل به شــكل پرداخت به عوامل، بخش بسيار كوچكي از درآمدهای سالانه نفتي 
را تشكيل مي دهند، نعمتي كه مستقيما در اختيار حكومت قرار مي گيرد. درآمدهای نفتي تنها يك 
منبع عمده درآمد نيستند، بلكه بخش بزرگي از درآمد ارزی كشور را تشكيل مي دهند. در نتيجه، اين 
درآمدها در نظام اقتصادی به يك متغير مستقل تبديل مي شوند. در كشورهايي مانند ايران، كه در آنها 
قدرت حكومت به خودكامگي گرايش دارد، درآمدهای نفتي اين گرايش را تقويت مي كنند و امكانات 
مستقلي در اختيار حكومت مي گذارند تا هم دستگاه نظامي و اداری خود را گسترش دهد و هم اهداف 
توسعه اقتصادی خود را دنبال كند. در مورد كشورهای كشاورزی- نفتي مانند ايران، استراتژی توسعه 
گرايشي متضاد با كشاورزی پيدا مي كند، به ويژه از آن رو كه ضروری به نظر نمي رسد كه كشاورزی 
سهمي در توليد درآمد ارزی داشته باشد، و غذا و ساير محصولات كشاورزی لازم يا تجملي را مي توان 

با درآمد نفت وارد كرد.
 

همان گونه كه درآمدهای نفتي حكومت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي سازند، 
طبقات اجتماعي برای اشتغال، دريافت ها ی مستقيم، وام برای سرمايه گذاری، و همچنين طرح ها ی 
كلي رفاهي - از آموزش و بهداشت گرفته تا يارانه مواد غذايي - بر حكومت متكي مي شوند. بنابراين، 
هزينه ها ی حكومت به عنوان منبع قدرت اقتصادی و سياســي بر زندگي طبقات مختلف جامعه اثر 
مي گذارند. در يك اقتصاد كشــاورزی-نفتي بزرگ تر، كه درآمدهای نفتي ســرانه اش آن قدر بزرگ 
نباشند كه ســطح زندگي معقولي را برای همه اعضای جامعه تامين كنند، اين نوع ارتباط به نوعي 
طبقه بندی اجتماعي نفت محور منجر مي شود، به اين معني كه حكومت افرادی را كه حتي حداقل رفاه 
را در اختيارشــان خواهد گذاشت با دقت بسيار زياد انتخاب مي كند، و كساني كه از حكومت مزايای 
چشــم گيری دريافت مي كنند تنها درصد كوچكي از مردم را تشكيل خواهند داد. مجتمع در حال 
گسترش نظامي- اداری، صاحبان تخصص و ساير گروه ها ی تحصيل كرده و حتي طبقات صاحب كسب 
و كار، همه با هم مشتريان دولت را تشكيل مي دهند. در مرحله بعدی توده ها ی جمعيت شهری قرار 
دارند كه برای اشتغال، دست يافتن به حداقل دستمزد تضمين شده، يارانه مواد غذايي، بهداشت، آموزش 
و غيره، و همچنين فرصت پيوستن به جمع مشتريان حكومت، چشم اميد به حكومت مي دوزند، اگرچه 
آرزوهای بالقوه و بالفعل بســياری از آنان احتمالا نقش بر آب خواهد شد. آخرين پله، جايگاه اعضای 
جامعه روستايي است، كه فقيرتر، پرشمارتر و از نظر سياسي ضعيف تر از آن اند كه بتوانند مستقيما 
انتقام بگيرند. اينان به احتمال بيشتر با پاهايشان رأی خواهند داد، به سوی شهرها به راه خواهند افتاد 
و در دروازه شــهرها به توده ها ی شهرنشيني خواهند پيوست كه حكومت ميل دارد در حد معقولي 

راضي نگاهشان دارد.
 كليت چنين نظامي بر اندازه و استراتژی هزينه ها ی حكومت متكي خواهد بود. هزينه ها ی مصرفي 
حكومت، شــبكه نظامي- اداری آن را گسترش خواهند داد. افزايش درآمد عملا بدون كار مشتريان 

حكومت، آهنگ مصرف خصوصي را افزايش مي دهد. هزينه ها ی سرمايه گذاری حكومت به گسترش 
شهری، تاكيد بر ساختمان ســازی، فعاليت خدماتي نوين و صنايع سنگين، با استفاده از تازه ترين و 
سرمايه برترين فناوری ها  تمايل خواهند داشت. چنين تحولي كشور را با كمبود شديد كاركنان ماهر، 
هم در زمينه كارهای فني و هم در مديريت، روبه رو خواهد كرد، و همچنين به بيكاری ناشي از فناوری 

خواهد افزود.
صرف نظر از اينكه افزايش پول از «علل» تورم هست يا نه، در جامعه ای كه تظاهر يكي از مهم ترين 
شاخص ها ی موقعيت اجتماعي (و حتي رسميت يافتن به عنوان فرد) به شمار مي رود، مردم نقدينگي 
خود را بيشتر صرف كالاها و خدمات خواهند كرد. هنگامي كه به اين دليل، يا به دلايل ديگر، تورم 
به يكي از ويژگي ها ی زندگي روزمره تبديل شــود، حتي كســاني كه مقدار زيادی پول برای مصرف 
در دســت داشته باشند، مقدار زيادی كالا ها ی بادوام خواهند خريد - تا هم از ارزش دارايي نقد خود 
محافظت كنند و هم بر آن ارزش بيفزايند. به علت ماهيت ناامن و كوتاه مدت جامعه و اقتصاد سياسي، 
اين افراد پول خود را برای خريد و فروش به شكل «بورس بازی»، مانند خريد و فروش املاک شهری 
يا سلف خری و فروش كالاهای روزمره مصرف خواهند كرد. در مورد پس انداز و سرمايه گذاری، دقيقا 
به علت ماهيت كوتاه مدت جامعه و حالت ناامني و پيش بيني ناپذيری آن، سرمايه گذاری خصوصي در 
صنايع و خدمات، چه بزرگ و چه كوچك، بر افق ها ی نزديك متمركز خواهد بود، غالبا به يكي- دو 
سال محدود خواهد شد، و به ندرت از ۵ سال يا بيشتر تجاوز خواهد كرد. در هر حال، پس انداز خالص 
كل، در نتيجه توليد و درآمد غيرنفتي - در حدود ۲ تا ۳ درصد درآمد ملي، نه ۱۰ تا ۱۲ درصد آن- و 
برای يك اقتصاد در حال توســعه بســيار اندک خواهد بود. در حقيقت، بيشتر پس انداز كل ناشي از 
عملكرد دست نامرئي درآمدهای نفتي خواهد بود. اين بود اجزای اساسي الگوی پيچيده ای كه در دهه 
۱۹۷۰ برای مطالعه اقتصاد كشورهای صادركننده نفت تنطيم كردم. برپايه همين مطالعه، و با توجه به 
كوتاه مدتي و خودكامگي تاريخي حكومت و جامعه بود كه نسبت به چشم انداز توسعه بلندمدت ايران 
بدبين بودم، در حالي كه الگوهای تحليلي اروپايي، اگرچه همه آنها  ظهور قريب الوقوع «ژاپن خاورميانه» 
را پيش بيني نمي كردند، همه در مورد نتيجه انقلاب در قيمت نفت برای ايران خوش بين بودند.  برپايه 
همين تحليل بود كه هنگامي كه هنوز انقلاب ۱۹۷۷-۱۹۷۹ در جريان بود، آن را نه يك جنگ طبقاتي 
همراه با مبارزه ضد امپرياليستي، بلكه شورش كل جامعه عليه حكومتي خودكامه توصيف كردم، كه 
خود تحت تكفل قدرت ها ی غربي بود، و تاكيد كردم كه به رغم بسياری تفاوت ها  ميان آن انقلاب و 
انقلاب مشروطه، هردو از نظر شورش جامعه بر ضد حكومت، مانند تمام انقلاب ها ی ديگر تاريخ ايران، 

به يكديگر شباهت دارند.
در پايان، به اختصار چنين نتيجه گيری مي كنم كه تاريخ اقتصاد و اقتصاد سياسي به خودی خود 
رشــته ها ی دانشگاهي محترمي هستند، همان گونه كه تاريخ يكي از مهم ترين زمينه ها ی مطالعه و 
دانش اندوزی در هر كشــور متمدني است. اما اين دو زمينه پژوهش مي توانند اهميتي بسيار بيشتر 
داشته باشند، به ويژه هنگامي كه نه تنها به شكل توصيفي، بلكه در چارچوبي تحليلي مورد توجه قرار 
بگيرند. مشاركت اين دو رشته در مطالعه منطق و جامعه شناسي جامعه مورد نظر ضروری است و به 
ترسيم چشم انداز لازم برای مطالعه اقتصاد و جامعه كمك خواهد كرد. هر اقتصاددان، جامعه شناس 
يا پژوهشگر علوم سياسي الزاما تاريخ دان نخواهد بود، اما كار اين افراد تا جايي بامعني، واقع گرايانه و 
مربوط خواهد بود كه با توجه به پس زمينه و واقعيت اجتماعي مناسبي انجام شود كه تاريخ، منطق 
تاريخ و جامعه شناسي تاريخ فراهم مي آورند - به شرطي كه اينها  خود بر پايه ای واقع گرايانه و مربوط 
بنا شده باشند. نظريه ها ی اقتصادی و اجتماعي اروپايي با هم متفاوت اند، به اين معني كه ممكن است 
ماركسيستي، ليبرال يا از نوعي ديگر باشند. اما با وجود اختلاف ها ی جدی ميان اين نظريه ها ، روشن 
اســت كه همه آنها بر پايه ويژگي ها ی اساســي جامعه اروپايي بنا شده اند و زمينه تاريخي همه آنها، 
بي هيچ شبهه ای، تاريخ اروپا، از زمان يونانيان تا به امروز است. الگو ها ی بناشده بر چنين نظريه ها يي 
مي توانند در مورد ايران تا حدی مفيد باشند، اما به شرط آنكه فرض ها ی اساسي شان با آن ويژگي ها ی 
اساسي تاريخ و جامعه ايران كه با ويژگي ها ی جامعه اروپايي تفاوت دارند در تناقض قرار نگيرند. ايران 
دارای حكومت و جامعه ای خودكامه بوده، با خصومتي عميق و پايدار ميان حكومت و جامعه، بدون 
يك چارچوب حقوقي مستقل، با گرايش به سوی آشوب و بي نظمي، ناامني و بي اطميناني غيرعادی، 
تحرک اجتماعي فوق العاده، و غيره، كه مي توان آن را در مفهوم «جامعه كوتاه مدت» خلاصه كرد.  در 
چنين جامعه ای، مقررات رفتار اجتماعي و اقتصادی، تصميم گيری اقتصادی خصوصي و عمومي و غيره 
مي توانند با فرضيه ها ی الگوهای مبتني بر نظريه ها ی اروپايي جامعه و اقتصاد، صرف نظر از ايدئولوژی يا 

چارچوب نظری آنها، تفاوت بسيار داشته باشند، و غالبا چنين است. 

مقررات رفتار اجتماعي و اقتصادی، تصميم گيری اقتصادی خصوصي و عمومي و غيره مي توانند 
با فرضيه های الگوهای مبتني بر نظريه های اروپايي جامعه و اقتصاد، صرف نظر از ايدئولوژی يا 
چارچوب نظری آن ها، تفاوت بسيار داشته باشند.
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كاتوزيان و عبور از ماركسيسم

كساني كه به انديشه ماركسيستي پايبند بودند نتوانستند از آن حلقه فكری 
برای حل مسائل كشور راه برون رفتي، لااقل در حد انديشه و ديدمان، بيابند.

استدلال مستحكم كاتوزيان در مورد اينكه ماركسيسم پارادايم مناسبي برای 
تبيين تاريخي جامعه ايران فراهم نمي كند و دليل جست وجوی ايشان برای پارادايم 

متفاوت را در نوشته های ايشان مي توان پي گرفت.
جامعه ايران گرچه جامعه ايستايي نبوده ليكن جامعه تحول يابنده و 

پيشرفت كننده نيز نبوده و طي تاريخ متحول نشده است.
در ايران عدم پايداری مالكيت خصوصي، برای اقشاری كه از قدرت دور بوده اند، 

طي قرن ها موتور محركه تحول و پيشرفت را از كار انداخته و بلكه نابود كرده است. 

دكتر كاتوزيان را از زماني كه دانشجوی كارشناسي در دانشگاه 
شيراز بودم شناختم هنگامي  كه يك درس با ايشان داشتم. آنچه 
بيش از همه برای من قابل توجه بود شيوه و شخصيت انساني 
و اجتماعي ايشان بود. برای يك استاد هيچ چيز مهم تر از اين 
نيست كه بتواند از نظر شخصي و حرفه ای سرمشق دانشجويان 
باشــد. زماني كه شــنيدم قصد مراجعت به انگلستان را دارد 
به عنوان قدرشناسي هديه كوچكي از كارهای دستي اصفهان 
در حد امكان يك دانشجوی كم بضاعت تهيه كردم و هنگامي كه 
در دفتر كارش نبود بر روی ميز او قرار دادم. شب هنگام كه به 
خوابگاه رفتم پاكتي را در زير در اتاق يافتم. در آن شعری بود از 
شفيعي كدكني كه دكتر كاتوزيان به خط خوش نگاشته بود و 
برای من آورده بود. در صفت انساني و تربيت اجتماعي ايشان به 
همين سخن سعدی بسنده مي كنم: «هم از آدمي شنيديم بيان 
آدميت». چند بار نيز بعد از انقلاب ايشان را ديدم كه آخرين بار 
در دهه ۱۳۸۰ بود در موسسه عالي بانكداری. در هربار شعاعي 
از حكمت و انسانيت بر من تاباند. با توجه به اين مقدمه اميدوارم 
آنچه در پايين مي نويسم جفا در حق خدمات و دستاوردهای 

پژوهشي ايشان نباشد.
گروه كوچكي از اقتصاددانان ايراني مقيم خارج هستند كه 
علاقه و برنامه حرفه ای آنان مطالعه و پژوهش درباره ايران اســت و شوق و عشق وطن دارند. دكتر 
كاتوزيان را سرآمد اين گروه مي دانم. ايشان با حركت های سياسي داخل ايران نيز بيگانه نبوده و با اين 
حركت ها آشنايي عميق دارد. به همين دليل از زمان جواني به اين نتيجه رسيد كه دليل عقب ماندگي 
كشــور ما را بايد در ويژگي های اجتماعي يافت كه ريشــه در تاريخ ايران دارد. برای همين مطالعه 
و پژوهش ايشــان حيطه وسيعي از علوم اجتماعي ازجمله تاريخ را در بر گرفت. شيوه برخورد او با 
رخدادهای تاريخي مشابه روش مرسوم نبود كه يك پژوهنده از وقايع تاريخي مواردی را به عنوان  مثال 
تا تمثيل و دليل گفتمان خود نقل كند. درواقع او به دنبال يافتن يك ديدگاه يا تئوری بود كه بتواند 
به عنوان يك پارادايم فراگير به پژوهش و استنتاج تاريخي مطالعات وی شكل و سازمان ببخشد. ايشان 
برعكس بسياری از انديشمندان زمان جواني خود، به زودی به اين نكته پي برد كه نظريه ماركسيسم 
كه كليشه ديدگاه بسياری از پيش كسوتان و مدعيان روشنفكری دهه های ۱۳۳۰-۱۳۴۰ و بعد از آن 
نيز بود، نمي تواند به عنوان يك چارچوب برای پژوهش پيرامون شرايط تاريخي و اجتماعي ايران كارساز 

باشد. چه اينكه نظريه ديالكتيك مادی گرا احياناً فقط برای مقطع خاص تاريخ و جغرافيای اروپای غربي 
مصداق مي يابد و در ساير موارد نمي تواند برای تشريح تحول يا عدم تحول جوامع كاربرد نظری داشته 
باشد. به همين دليل نيز بود كه كساني كه به انديشه ماركسيستي پايبند بودند نتوانستند از آن حلقه 
فكری برای حل مسائل كشور راه برون رفتي، لااقل در حد انديشه و ديدمان، بيابند. برای مثال دكتر 
كاتوزيان اســتدلال مي كرد كه ساختار تاريخي اقتصاد و جامعه ايران را نمي توان ساختاری فئودالي 
دانست چون از بسياری از ويژگي های جوامع فئودالي اروپا ازجمله استحكام مالكيت و حفظ يكپارچگي 
املاک از طريق قواعد خاص ارث بری بوده است. استدلال مستحكم ايشان در مورد اينكه ماركسيسم 
پارادايم مناسبي برای تبيين تاريخي جامعه ايران فراهم نمي كند و دليل جست وجوی ايشان برای 
پارادايم متفاوت را در نوشته های ايشان مي توان پي گرفت (توجه مي كنيم كه اين مباحث مربوط به 
ده ها سال قبل از فروپاشي و شكست تجربه كمونيسم بود). همچنين در علاقه و توجه دكتر كاتوزيان 
به خليل ملكي كه از نوشته های متعدد ايشان در مورد خليل ملكي برداشت مي شود، نشاني از اين 
كشش و كوشش و چالش فكری و تجربي كه خود در دهه های ۱۳۳۰-۴۰ از نزديك ناظر كاركرد و 
تجلي آن بوده، قابل تشخيص است. مسلماً در اين مختصر امكان توضيح و نقد نوشته های فراوان ايشان 
دست نمي دهد. همچنين مجال بحث در مورد ريشه های پارادايمي كه برگزيده است، ازجمله در كتاب 
«اقتصاد سياسي ايران»، نيز نيست. فقط به دو نكته از برداشت های خود از نوشته های ايشان اشاره 
مي كنم. يكم اين بحث كه در ايران حقوق مالكيت فردی برای انسان عادی وجود نداشته است و حقوق 
مالكيت توسط حكومت ها با بي پروايي و خشونت نقض مي شده است. به همين دليل نيز جامعه ايران 
گرچه جامعه ايستايي نبوده ليكن جامعه تحول يابنده و پيشرفت كننده نيز نبوده و طي تاريخ متحول 
نشده است. نقش مالكيت خصوصي و احترام به آن در تحول جوامع، توسط بسياری از انديشمندان 
اروپا ازجمله توســط ماركس به وضوح تشريح و تأكيد شده است. در كشور ما عدم پايداری مالكيت 
خصوصي، برای اقشاری كه از قدرت دور بوده اند، طي قرن ها موتور محركه تحول و پيشرفت را از كار 
انداخته و بلكه نابود كرده است. برای اين رويكرد نيز به طوركلي دليل ديگری برشمرده شده است كه 
عامل دوم كانوني در بحث حاضر است. يكي كنترل حكومت ها بر منابع كمياب آب در جوامع شرقي 
ازجمله ايران و ديگری نبود سابقه و انديشه و درک قانون در استبدادهای شرقي ازجمله در ايران. اين 
واقعيت كه در جامعه ما سابقه و درک قانون (نه به عنوان احكام حكومت بلكه به عنوان محدودكننده 
حكومت و در تفسير مدرن برشمرنده حقوق مردم) وجود نداشته برای انديشمندان اروپايي بيش از 
انديشمندان ايراني شناخته شده بوده است. «پلوتارک» يك فيلسوف سياست يوناني- رومي قرن اول 
ميلادی، در بحث پيرامون قانون و تبعيت از آن و قبول برخي قيود توسط حكومت های اروپايي كه 
آنها را از خودكامگي به دور مي داشــته، به عنوان مورد خلاف اين ويژگي به حكومت در ايران اشاره 
مي كند و مي گويد: «در ايران همه برده شاه هستند، به جز همسر او كه البته او از همه برده تر است». 
ليكن اين مسئله از ذهن و توجه انديشمندان ايران به دورمانده است. به نظر نگارنده اين متن، اصولاً 
ريشه كلمه قانون به تفسير معادل (law يا loi  انگليسي و فرانسه) در ايران بي سابقه است و ريشه 
اين كلمه معلوم نيست از كجا است (قانون به عنوان ابزار موسيقي و جيره غذايي در گذشته به كاررفته 
است)، يعني مشخص نيست اين واژه كه از زمان مشروطه رايج شد از كجا آمده است! دكتر كاتوزيان 
اين دو ضعف تاريخي جامعه ايران يعني نبود حقوق مالكيت برای مردم عادی و نبود قانون را منشأ 
جامعه ايران به عنوان جامعه كوتاه مدت يا جامعه كلنگي برمي شمرد. يعني اينكه در هر نسل فردی سر 
برمي آورد و كارهايي انجام مي دهد. پس از يك نسل يا در اين حدود فرد ديگری سر برمي آورد و تيشه 
به ريشه كارهای قبلي مي زند و چون از سرگيجه انتقام و خشونت آرام گرفت سعي در ايجاد مباني 
جديد مي كند و پس از يك نسل ديگر فرد ديگری ظاهر مي شود و همان برخوردی را با دستاوردهای 

او مي كند كه او با پيشينيان خود كرد.
پژوهش دكتر كاتوزيان را نبايد پايان بحث تلقي كرد زيرا مثل هر كار پژوهشي خوب پرسش های 

بسياری را برمي انگيزد كه نياز به پژوهش های گسترده تر ديگر دارد. 
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تعبير من اين است اين بسته های فكری كه ماديت پيداكرده اند و عمومي شده اند، وجه سرمايه ای 
دارند. سرمايه ها را هميشه بايد از اين منظر محل توجه قرار داد كه چقدر مي توانند به كارهای تازه 
گرفته شوند و ارزش افزوده ايجاد كنند.

افق هايي كه با انديشه كاتوزيان گشوده مي شود

قلمرو هر اثر يا نوشته، منحصر به تاريخ و وضع كنوني اش نيست. آثار هميشه يك بعد 
امكاني هم دارند. بعد امكاني آثار معطوف به آينده و فرداست.

عدم توجه به وجوه امكاني آثار، گاه ناشي از غفلت هايي است كه خوانندگان اثر مي كنند. اما 
هميشه اين طور نيست. گاه ناشي از مشكلاتي است كه خود اثر دارد.

ضرورت توجه به جوانب امكاني آثار، به متوني اختصاص دارد كه در سطح گسترده تصوير و 
ادراكي را عمومي كرده اند و با امكاني شايع برای مواجهه با امور مواجه شده اند.

طي سال ها و دهه های اخير، بيشتر به  نقد و طرد و انكار خو كرده ايم. به محض اينكه با يك 
باور شايع مواجه مي شويم، تصورمان اين است كه بايد فوراً دست به كار نقد و طرد و انكار تام 

آن شويم. 
نگاه بيناذهني به حيات اجتماعي مي تواند نقطه تلاقي خوبي ميان اين دو كاتوزيان برقرار 

كند و نگاه صرفاً فيزيكاليستي و مادی را تعديل كند.

همايون كاتوزيان، از معدود شخصيت های علمي است كه تصوير و الگويي 
برای فهم خودی تاريخي ما عرضه كرده است. اين تصوير هم در داخل و هم 
در ســطح بين المللي، يكي از الگوهای شايع فهم از حيات تاريخي ايرانيان 
است. بحث من در اينجا به آنچه دكتر كاتوزيان گفته، متمركز نيست. بلكه به 
امكان هايــي مي پردازم كه آثار دكتر كاتوزيان با آثار خود پديد آورده و كمتر 
موردتوجه واقع شده است؛ به آنچه مي تواند با نظريات دكتر كاتوزيان بارور شود 
اما نشده و مغفول مانده است. پيش فرض بحث من، اين باور است كه قلمرو 
هر اثر يا نوشته، منحصر به تاريخ و وضع كنوني اش نيست. آثار هميشه يك 
بعد امكاني هم دارند. بعد امكاني آثار معطوف به آينده و فرداست. به آنچه در 
آن نطفه بسته اما زاييده نشده است. زاييده نشدن آنچه به شكل نطفه وجود 
دارد، بخشي از قلمرو اثر است. ما در متن زندگي روزمره مان، به آثار و متون 
مقــدس، و يا آثار ادبي نظير حافظ و مولانا از همين نقطه نظر نگاه مي كنيم. 
آنها هميشه آبستن امكان های هنوز ظاهرنشده اند. دقيقاً به دليل همين وجه 
امكاني شان هم هست كه بقا يافته اند. فرهنگ غربي، نظر به وجه امكاني آثار، 
منحصر به متون مقدس و سمبليك و ادبي نيست. آثار فيلسوفان و متفكران و 
متألهان هميشه از منظرهای امكاني مدنظر بوده است. به همين جهت، سقراط 
و افلاطون و ارسطو، همان قدر زنده و اثرگذارند كه متفكران قرن بيستمي و 
بيست و يكمي. عدم توجه به وجوه امكاني آثار، گاه ناشي از غفلت هايي است 
كه خوانندگان اثر مي كنند. اما هميشه اين طور نيست. گاه ناشي از مشكلاتي 
اســت كه خود اثر دارد. آثار گاهي جوانبي دارند و از قاب های نظری يا زباني 
اســتفاده كرده اند كه بعد امكاني آثار از نظرها پنهان مي شود. به شرحي كه 
خواهم گفت، آثار دكتر كاتوزيان در همين شمار است. برخي معضلات نظری 
در آثار كاتوزيان هست كه مانع از توجه به ابعاد امكاني شان شده است. در اين 
متن تلاش مي كنم ضمن اشــاره به آن معضلات نظری، به ابعاد امكاني آثار 

كاتوزيان اشاره كنم.

 
به هر اثری مي توان از حيث ابعاد امكاني توجه كرد. حتي مي توان به يك 
انشای ساده كودكانه نيز از همين منظر توجه كرد. گاهي برای تشويق مولد 
اثر اهميت دارد. اما گاه توجه به ابعاد امكاني آثار، ضرورت اجتماعي، اقتصادی، 
فرهنگي و تاريخي دارد. در بستر تفكر و كنش سياسي منشأ اثر است. افق های 
تازه مي گشايد يا پيمودن مسيرهايي را تسهيل مي كند. آنها چه دسته از آثار 
هســتند؟ ضرورت توجه به جوانب امكاني آثار، به متوني اختصاص دارد كه 
در سطح گسترده تصوير و ادراكي را عمومي كرده اند و با امكاني شايع برای 
مواجهه با امور مواجه شده اند. ابتدا اجازه دهيد به يك گرفتاری عمومي شده 
اين روزها توجه دهم. ما طي ســال ها و دهه های اخير، بيشتر به نقد و طرد و 
انكار خوكرده ايم. به محض اينكه با يك باور شايع مواجه مي شويم، تصورمان 
اين اســت كه بايد فوراً دست به كار نقد و طرد و انكار تام آن شويم. تصورمان 
اين است با از ريشه كندن يك باور شايع يك رسالت تاريخي انجام داده ايم. 
اگر از منتقد شجاع و هوشمند و تيز و قدرتمند بپرسيد، دوست عزيز آنچه را 
موردحمله قرار دادی، مچاله كرديم و به زباله دان فرستاديم، بفرماييد به جای 
آن چه بگذاريم، و حال به چه نحو ديگر به مسئله نظر كنيم، نگاه فقيه اندر 

سفيهي به شما مي اندازد. به اين معنا كه من كارم را درست انجام دادم شما 
خودتان انتخاب كنيد كه چطور به جهان و امور نگاه كنيد. منتقد انكارگرای 
ما، توجه ندارد اگر چيزی به جای آنچه از ميان برداشتي، نگذاری، از دو حال 
خارج نيســت، يا اصولاً كار بيهوده ای مي كني و مخاطب توجهي به  نقد تو 
نخواهد كرد، يا اگر موفق شــوی، رابطه مخاطب خود را با بخشــي از جهان 
منقطع مي كني. مثلاً در بســترهای فرهنگي و اجتماعي  ما، رابطه با پدر يا 
مادر تابع الگويي خاص است. اگر كسي به اين سنخ از رابطه منتقد باشد اما 
نتواند بگويد چه ســنخي از رابطه با پدر يا مادر صحيح است، يا اصولاً كسي 
به ســخنش گوش نخواهد داد و يا اگر بدهد و با او همراه شود، اصولاً رابطه 
فرزندان و والدين آنها دچار اختلال و گسيختگي خواهد شد. آثار علمي نيز 
البته در سطحي بسيار كمتر از مثالي كه زدم، چنين وضعي دارند. اگر متفكری 
به هر دليل توانسته باشد الگويي از رابطه با امور پيراموني را عموميت ببخشد، 
نقد و انكار آن به شــرطي رواست كه بتواني الگويي را جايگزين آن كني. آيا 
مقصود من اين اســت كه اگر جايگزيني برای يك الگوی تفسير و فهم امور 
نداريم، به همان الگوهای عادت شده و متعارف شده بچسبيم؟ آيا مقصود من 
اين است كه اگر جايگزيني نيست، پس به اشكال موجود اتكا كنيم؟ توجه به 
وجه امكاني اثر، راه سوم است. توجه به وجه امكاني آثار، نه نقد و انكار تام است 
و نه پذيرش تام وضع موجود. توجه به وجه امكاني، توجه به زايش هايي است 
كه با پذيرش الگوهای متعارف در دسترس ما قرار دارد و در اين سال ها كمتر 
به آن توجه كرده ايم. با چشم پوشي از وجوه امكاني باورها و الگوهای شايع شده 
باور، عملاً به منتقداني ويرانگر تبديل شده ايم و مخاطبان ما در ذهن و زبان ما، 

خانه ای برای سكونت پس از ويراني وضع موجود نمي يابند.
به علاوه توجه به وجه امكاني آثار، امكاني برای انباشت به وجود مي آورد. 
اين چه وضعي است كه هريك از ما ديگران را از بن و بنياد انكار مي كنيم و به 
فرض اينكه چيزی جانشين هم كرده باشيم، بايد منتظر بمانيم ديگری با ما 
چنين كند. چرا نمي خواهيم كمي بر بنای يكديگر توجه كنيم و از امكان های 
يكديگر برای احداث آنچه در ذهن داريم استفاده كنيم؟ توجه به وجه امكاني 
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آثار دكتر كاتوزيان با همه ضعف ها و قدرت هايش، بستری است برای زايش امكان های تازه در 
تاريخ فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايران. من به كمك آثار كاتوزيان اين امكان را پيدا مي كنم كه 
به دوراز ادراكات غايتمند شايع شده، به تاريخ فرهنگي ايرانيان و ساختار قدرت نظر كنم.

آثار به نظرم اين امكان را برای ما پديد خواهد آورد.
دكتر كاتوزيان ازجمله متفكراني است كه در توليد يك ذهنيت جمعي 
در داخل و خارج از كشــور ايران، سهم ايفا كرده است. شما در كنار ايشان، 
به دو سه نام ديگر مي توانيد اشاره كنيد كه اين قدرت را داشته اند. من با اين 
تعابير از ايشان تقدير نمي كنم. در حال ستايش ايشان نيستم. فقط از يك امر 
واقع ســخن مي گويم. او به هرحال در توليد يك ذهنيت شايع جمعي موفق 
بوده اســت. بنابراين قصد دارم به امكان هايي در انديشه ايشان اشاره كنم كه 
مي توانند بارور شوند و همان طور كه نشان خواهم داد مغفول ماندن اين وجوه 
پنهان شده، ناشي از ضعف هايي در نظريات خود ايشان است. تعبير من اين 
است كه اين بسته های فكری كه ماديت پيداكرده اند و عمومي شده اند، وجه 
سرمايه ای دارند. سرمايه ها را هميشه بايد از اين منظر محل توجه قرارداد كه 

چقدر مي توانند به كارهای تازه گرفته شوند و ارزش افزوده ايجاد كنند.

 
دكتــر كاتوزيــان، دو دســته رقيــب دارد: اول ماركسيســت ها و دوم 
مدرنيست های ترقي خواه ايراني. اين دو رقيب، با همه تفاوت هايي كه با هم 
دارند، در يك نكته هم داستان بوده اند. هردو متكي بر متافيزيكي از تحولات 
خطي اند. برای اين هر دو، فرض بر اين است كه مسير پيشاپيش خطي وجود 
دارد كه در هرجا و هر موقعيت و هر فضای تاريخي و فرهنگي اعتبار تام دارد. 
اين سنخ تفسيرهای خطي از تاريخ ايران را مي توان منظرهای زمان محور نام 
نهاد. بخش مهمي از تئوری های مدرن كه در فضاهای دانشگاهي ساخته است 
علي الاصول متكي بر زمان هستند. تاريخ اساساً گاهي به همين معنا فهميده 
مي شود. وقتي از تاريخ ســخن به ميان مي آيد، قرار است از معني دار بودن 
نسبت رويدادها برحسب توالي زماني آنها بحث كنيم. تاريخ غايتي دارد و اين 
وجه غايي عام و جهان شمول است. حال اگر چپ باشيد، فرضتان بر اين بوده 
است كه تحولات تاريخي ايران، ترجمان تحولات طبقاتي و طي منزلگاه های 
تاريخي به سمت ظهور پرولتاريا و انقلاب سوسياليستي است. اگر مدرنيست 
ترقي خواه بوده ايد، فرضتان بر اين است كه تحولات تاريخي ايران، به سمت 
مدرن شدن و ترک منزلگاه های سنت است. فرض بر اين است كه ما با تطور 
گام به گام به سمت يك غايت مي رويم. دكتر كاتوزيان از معدود نويسندگان 
ايراني است كه شما با خواندن آثارش، از اين وجه غايتمندی و زمان محوری 
به بيرون پرتاب مي شــويد. احساس مي كنيد آن غايتمندی وجود ندارد؛ آن 

غايتمندی كه بتواني خط تطور گام به گام را به پيش ببريد.
از دست رفتن خط غايتمند زمان، تنها شرط توجه به مكان است. توجه 
به مكان، در الگوهای علمي رايج درباره تحولات تاريخي از دست مي روند. ما 
در پرتو نقدهايي كه كاتوزيان بر منظرهای چپ و مدرنيستي عرضه مي كند، 
امكاني برای منظرگاه مكان محور پيدا مي كنيم. واقع قضيه اين است كه علاوه 
بر زمان، چيزی هم به عنوان مكان موضوعيت دارد. ولي در مطالعات دانشگاهي 
و بخش مهمي از تئوری های فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادی مقوله 
مكان مغفول مي ماند. مقوله مكان يعني همه آن متغيرهايي كه علي الاصول 
قواعد و ضوابطي درون باش دارند. از هيچ قاعده عام بيروني تبعيت نمي كنند. 
مجموعه ای از متغيرها وجود دارند كه واجد خصائص يك ســامان فرهنگي 
خاص هســتند. اجازه بدهيــد با تعبيری ديگر عرض كنــم. در روايت های 
زمان محور، تحولات تاريخي اقاليم متفاوت، بر الگويي بيروني استوارند. شما 
الگويي از تحليل و فهم و پيش بيني داريد كه به جوانب خاص امور تاريخي 
بي توجه اند. با منطقي بيروني به تحليل امــور مي پردازيد. انگار رويدادهای 
تاريخي ســنخ و گوهر خاص و متعلق به يك اقليم و موقعيت خاص ندارند. 
قاعده ها، مثل دست های نيرومند اهورايي بر امور حاكم اند. هستي های فرهنگي 
و تاريخي، دروني تهي دارند و به حسب غايات از پيش  ساخته شده، به سمتي 

هدايت مي شوند. در مقابل فهم مكان محور امور، بر ثقل خاص و ويژه امور توجه 
دارد. خالي از هر پيش داوری غايت شناختي، اين امكان را فراهم مي كند تا امور 
در مختصات تاريخي و فرهنگي خودشان، شخصيت خودشان را نشان دهند. 
سمت وسو و ويژگي های ممتاز خود را بروز دهند. به اين معنا، فهم مكاني، به 
معنای فهم دروني و درون باش استوارند. البته ما در دوراني به سر مي بريم كه 
اين هر دو الگو را كنار يكديگر بايد به كار بگيريم. بسياری از تحولات، با همان 
الگوهای تك خطي قابل تحليل اند. اما بسياری از امور در اشكال خطي فهم پذير 
نيستند. آنها را بايد با منطق دوری و مكاني و درون باش تحليل كنيد. اينها 
دو صورت بندی هستند كه در هم تلاقي مي كنند. گاه تحولات خطي است 
كه تحولات دوری را مي شكند و دايره ها شكسته مي شود، حالت بيضي پيدا 
مي كند يا نيم دايره های درهم رفته مي سازد. گاه نيز تحولات دوری و مكاني، 
تحولات خطي را دستخوش شكستگي مي كند، خطوط را منحني مي كند، يا 
خطوط را به پاره خط های درهم شكسته تبديل مي كند. ما در فضای آميخته ای 
به سر مي بريم. قادر نيستيم تماماً اين دو سنخ را از هم تفكيك كنيم. آثار دكتر 
كاتوزيان از اين حيث حائز اهميت است كه اسطوره تحولات خطي مطابق با 
روايت های چپ يا مدرنيســم ترقي خواه را مي شكند. ما را متوجه اين نكته 
مي كند كه آنچه در جايي ديگر مقتضيات تحولاتي را سبب شده اينجا وجود 
ندارد. از طبقه و قدرت و اقتصاد خاص سياسي اينجا سخن به ميان مي آورد 
تا مخاطب را متقاعد كند، كه نه تحولات منزل به منزل روايت های مدرنيستي 

اينجا موضوعيت دارد نه تحولات مورد انتظار متفكران چپ.

 
كاتوزيان يكي از بهترين روايت هايي است كه امكان فراروی از نظريه های 
زمان محور را فراهم مي كند. اما مجموعه آثار دكتر كاتوزيان ماده زيادی برای 
تحليل مكان محور برای خوانندگانش فراهم نمي كند. درواقع روايت زمان محور 
را خوب سلب و نقد مي كند ولي مدل كارآمدی برای فهم ايجابي جايگزين 
نمي دهد. تحليل مكان محور، همان امكان نهفته است كه دكتر كاتوزيان به 
ما مي دهد اما در بستر كار خود ايشان اين طفل زاييده نشده است. بايد اين 
نازاده را زايانيد. نبايد صرفاً مخاطب را متهم كرد كه چرا اين امر زاييده نشده 
را نزايانده است. محدوديت و ضعفي در آثار كاتوزيان هست كه اين زايش را 

دشوار كرده است.
آنچــه در كار كاتوزيان مانع زايش اين طفل اســت وجود يك آنتولوژی 
اجتماعي است. درک آنتولوژيك كاتوزيان گرهي است كه بايد گشوده شود. 
كاستي مهم نظريه كاتوزيان فهم فلسفي او از سرشت حيات اجتماعي است. 
در تحليل تاريخي كاتوزيان اثری از نقش زبان، فرهنگ و متغيرهای معنايي 
نيست. كاتوزيان دركي تماماً عيني از حيات اجتماعي دارد. او به طور مستقل 
وارد بحث فلســفي از چيستي حيات اجتماعي نشده اســت. اما مي توان از 
متون ايشــان اين فهم را استخراج كرد كه جامعه چيزی جز ارتباط  جمعي 
جهت تأمين سازوكارهای مادی معاش و تداوم و بقای فيزيكي نيست. تحليل 
كاتوزيان از مشخصات اقليمي جامعه ايراني و كمبود آب، بنيادی است كه بر 
اساس آن، فقدان طبقات اجتماعي، قدرت بي بديل دولت، فقدان اريستوكراسي 
زمين دار، و طبقات فئودالــي و فقدان نظم اجتماعي از نوع بورژوايي و نظام 
اقتصاد سرمايه داری توضيح داده مي شود. حاكميت استبداد و نظريه جامعه 
كلنگي بر اساس همين فهم عيني از حيات اجتماعي ساخته مي شود. به نظر 
اين جانب، همراه كردن روايت كاتوزيان با فهمي بيناذهني از حيات اجتماعي 

مي تواند نظريه كاتوزيان را به سمت زايش امكان هايش پيش ببرد.

 
بازســازی كاتوزيان با تكيه  بر نظريات جان سرل يا پيتر برگر و لوكمان 
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امكان پذير است. كافي است هستي شناسي كاتوزيان را دگرگون كنيد. فرض 
كنيد كه جامعه همان قدر كه يك هستي مادی است، يك هستي زباني نيز 
هســت. همان قدر كه بر نيازهای متقابل معيشتي و زيستي استوار است، بر 
نمادها و باورهای سمبليك و صورت بندی های آگاهي و شناخت تاريخي نيز 
استوار است. همان قدر كه جامعه جسمانيتي در اقتصاد سياسي دارد، روحي 

نيز در صورت بندی باورهای تاريخي خود دارد.
جالب توجه اســت كه دكتر كاتوزيان همان قدر كه تاريــخ دان و آگاه از 
اقتصاد سياســي در بستر تاريخي ايران اســت، به ادبيات و تاريخ فرهنگي 
ايراني نيز وقوف دارد. من صلاحيت ارزيابي قوت و ضعف اين آثار را ندارم. اما 
به هرحال كاتوزيان يك منتقد ادبي شناخته شده است. آثار متعدد او از بررسي 
اسطوره های ايران باستان گرفته تا آثار نويسندگان معاصر ايراني گواهي بر اين 
مدعاست. اما نگارنده در آثار او نسبتي ميان كاتوزيان منتقد ادبي و كاتوزيان 
نظريه پرداز تاريخي نيافته است. اين نكته ممكن است ناشي از عدم احاطه تام 
من به تمام آثار اين محقق ايراني باشد. اما نگاه بيناذهني به حيات اجتماعي 
مي توانــد نقطه تلاقي خوبي ميان ايــن دو كاتوزيان برقرار كند و نگاه صرفاً 

فيزيكاليستي و مادی را تعديل كند.
به عنــوان نمونه عرض مي كنم، اگر كاتوزيان اثبات مي كند كه قدرت در 
فضای جامعه ايراني، مهارشدني نيست و طبقات اجتماعي برای مهار قدرت 
وجود ندارند، اگر مالكيت به شــيوه غربي جايگاهي برای ساختاربخشي به 
جامعه ايراني وجود دارد، پس چه چيز جامعه ايراني را در بســتر تاريخي اش 
تثبيت كرده است؟ به هرحال نمي توان ساختارهای باثبات قدرت سياسي در 
ايران را انكار كرد. شــايد بتوان با كمك گرفتن از روايت های سرل و برگر و 
لوكمان گفت كه اينجا به جای آن بســترهای مادی قدرت كه كاتوزيان در 
اقتصاد سياســي غرب جست وجو مي كند، بايد امور بيناذهني را جست وجو 
كرد. مثلاً صورت بندی های الهياتي نگاه به خويش و به جهان، جايگزيني برای 

آن امور مادی و متعين غربي است.
نحو ظهور خداوند در صورت بندی های متعدد آگاهي، ساختارهای متعدد 
قدرت و سلسله مراتب اجتماعي ساخته است. اگر قدرت آنجا بر زمين استوار 
اســت، اينجا پايه قدرت را بايد در آســمان يافت. هرچقدر در غرب، ثبات و 
بي ثباتي بر اساس سويه های اقتصادی قابل توضيح است، اينجا ثبات و بي ثباتي 
بر اساس صورت بندی های ظهور خداوند توضيح دادني است. البته همه چيز 
منحصر به الهيات نيست اگرچه به نظر من، از همه مهم تر است. اما مي توان در 
كنار الهيات، ساير وجوه فرهنگي، ساختارهای تثبيت شده آگاهي، نحوه ارتباط 

و تفسير اقليم و محيط و ساير مؤلفه های فرهنگي را به معادله افزود.

 
آثار دكتر كاتوزيان با همه ضعف ها و قدرت هايش، بستری است برای زايش 
امكان های تازه در تاريخ فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايران. من به كمك آثار 
كاتوزيان اين امكان را پيدا مي كنم كه به دور از ادراكات غايتمند شايع شده، 
به تاريخ فرهنگي ايرانيان و ســاختار قدرت نظر كنم. كاتوزيان به درســتي 
نشان مي دهد كه اينجا قدرت خانه ای در زمين ندارد. تا جايي كه به تحليل 
ســاختارهای اقتصاد سياسي مربوط مي شود، اينجا نظم را در ساختاربندی 
اقتصادی و طبقات متعين اجتماعي جست وجو نكنيد. رويدادها ارتباطي خطي 
با هم ندارند. اگر هم دارند همان قدر كه در غرب نمودار مي شود سرراست و 
ساده نيست. اينجا چيزی و مناسبات و قواعدی هست كه خطوط را در هم 
مي ريزد. ممكن اســت به ظاهر و برحسب آمار و ارقام، امور از جايي به  جايي 
و برحسب تأمين غايتي حركت كند. اما تحليل های كاتوزيان به من مي گويد 
خيلي اين خطوط را جدی نگيريد. آنها ممكن است گمراه كننده باشند. ممكن 

است رويدادها سويه ای در زير داشته باشند كه در بالا ديدني نيستند. 

در سال های بعد از جنگ تحميلي، رابطه قدرت ميان كارفرماها و صاحبان نيروی كار در 
قلمرو هرچه ارزان ترسازی و مطيع ترسازی نيروی كارِ به عنوان يك عامل توليد اصلي مورد 

توجه است.
رابطه قدرت ميان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالكيت در قلمرو هرچه 

دسترس پذيرترسازی و ارزان ترسازی ظرفيت های محيط زيست به عنوان عامل توليدی ديگر 
برای فعاليت های اقتصادی از عوامل مزاحم انباشت سرمايه است.

كاتوزيان تضادهای طبقاتي را نفي نمي كند اما بخش اعظمي از انواع تضادهای بيناطبقاتي و 
درون طبقاتي در شيوه صورت بندی آقای كاتوزيان از مسائل ايران، به رغم برخي اشارات ادبي، 

اصولاً غيبت تئوريك دارند.
فراروايتي كه آقای كاتوزيان از تاريخ جامعه ايراني به دست مي دهند گرچه مي تواند يكي از 

نقاط عزيمت تحليل باشد اما الزاماً پايانه و فرودگاه مستحكمي نيست.

غيبت های نظری 
در فراروايت كاتوزيان

ايرانِ دوره مدرن، از نگاهِ همايــون كاتوزيان، به تعابير گوناگون، از 
اوايل يا ميانه سده نوزدهم يا از آغاز سده بيستم كه از آغاز دوره پهلوی 
اول شروع مي شود؛ پاسخ ايشان به اين پرسش كليدی كه چرا انباشت 

سرمايه در ايرانِ دوره مدرن صورت نمي گرفت اين چنين است:
از نگاه كاتوزيان، قدرت در ايران، سرشــتي نه مشروع و قانوني بلكه 
خودكامه داشــت و در هيچ گونه قانون، قرارداد، عرف يا سنت پابرجا و 
تضمين شده ای ريشه نداشت كه اعِمال قدرت را هم محدود كند و هم 
مشروع. چرا چنين بود؟ از نگاه ايشان، دولت وضعيتي مستقل داشت و 
طبقاتِ اجتماعيِ فرادست تر به دولت وابسته بودند و گرچه طبقات وجود 
داشتند اما هيچ گونه طبقه حاكمه ای كه در درازمدت پايدار بماند در بين 
نبود. ازآنجاكه قدرت سرشتي خودكامه داشت، هيچ گونه چارچوب قانونيِ 
مستحكمي وجود نداشت كه مرز مستقلي برای اعِمال قدرت تعيين كند 
و ازاين رو حيات اجتماعي و اقتصادی را به شكل معقولي پيش بيني پذير 
سازد. يكي از پيامدهای سياسي اين وضع، از نگاه كاتوزيان، عبارت بود 
از ناممكن بودن انباشت ديرپای سرمايه. سرمايه ازآن رو به طرزی پايدار 
انباشت نمي شد كه دولت و جامعه خودكامه چنان ناامن بود كه پس انداز 
و سرمايه گذاریِ درازمدت در آن معقول جلوه نمي كرد و، وانگهي، همان 
اندازه انباشتي هم كه صورت مي گرفت درنتيجه ناامني مزمنِ ملازم با 

دولت و جامعه خودكامه از دست مي رفت.
اين چكيده ای از پاســخ ايشــان به چرايي فقدان يا كمبود انباشت 
سرمايه در تاريخ ايران است. من نه تاريخ دان هستم و نه، به طريق اولي، 
تاريخ نگار. ازاين رو بنا ندارم اينجا از درجه اعتبار اين پاسخ در هيچ مقطع 
از درازنای تاريخ بلندبالای ايران، نفياً يا اثباتاً، سخني بگويم. در عوض، 
موضوع بحثم عبارت است از ارزيابي درجه اعتبار اين پاسخ برای پرسشي 
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مشابه درزمينه ايرانِ سال های پس از جنگ هشت ساله.
چرا اقتصاد ايران طي ســال های پس از جنگ دچار كمبود انباشت 
سرمايه است؟ من اينجا قصد ندارم پاسخي جامع برای اين پرسش به 
دســت دهم. اما اين كار را از دريچه بررسي زنجيره انباشت سرمايه در 
اقتصاد ايران، انجام داده ام. فقط مي خواهم به نحوی كاملاً گزينشي بر 
پنج مانعِ انباشت ســرمايه اجمالاً تمركز كنم تا در آينه آنها دو غايب 
بزرگ در نحوه صورت بندی آقای كاتوزيان از اســتمرار اين معضل در 
تاريخ ايران را مرئي كرده باشم. مرادم از اين دو غايب بزرگ البته يكي 
تضادها و كشمكش های بين طبقات اجتماعي است و ديگری تضادها و 

كشمكش ها درون طبقه مسلط.
از غايب اول شروع مي كنم، يعني از دو نوع رابطه قدرت بين طبقات 
گوناگون اجتماعي كه در قالب كشمكش ها و تضادهای بيناطبقاتي تجلي 

مي يابد. 

رابطه قدرت ميان كارفرماها و صاحبان نيروی كار در قلمرو هرچه ۱ 
ارزان ترسازی و مطيع ترسازی نيروی كارِ به عنوان يك عامل توليد 
اصلي: در سال های پس از جنگ، رابطه قدرت بين نيروهای كار از سويي 
و كارفرماهای دولتي و خصوصي و شبه دولتي از سوی ديگر به زيان دسته 
اول شــديداً تغييريافته است، آن هم در اثر مجموعه ای از سياست های 
دولتــي برای كاهش توان چانه زني نيروهای كار در بازار و محل كار كه 
امروز به بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروی كار انجاميده است. 
اين تلاش برای كاهش ســهم بری نيروهای كار اتفاقاً به قصد گسترش 
انباشت سرمايه به اجرا گذاشته شده است. اما عملاً يكي از دو پايه اصلي 
سامان توليد، يعني نيروهای كار، را به شدت تضعيف كرده و ازاين رو به 
سهم خودش از موانع كنوني انباشت سرمايه در اقتصاد ايران شده است. 

رابطه قدرت ميان برخــورداران و نابرخــورداران از انواع حقوق ۲ 
مالكيت در قلمرو هرچه دسترس پذيرترســازی و ارزان ترسازی 
ظرفيت های محيط زيست به عنوان عامل توليدی ديگر برای فعاليت های 
اقتصادی: در ســال های پس از جنگ، رابطه قدرت بين برخورداران از 
اولاً حقوق مالكيت وقفي، ثانياً حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيت های 
محيط زيست و ثالثاً حق تصرف دولتي بر ظرفيت های محيط زيست از 
ســويي و نابرخورداران از اين سه نوع حقوق مالكيت از سوی ديگر به 
زيان دسته اخير شــديداً تغيير كرده، آن  هم در اثر گسترش اين سه 
نوع حق مالكيت بر ظرفيت های محيط زيست كه، در فقدان نظارت های 
اجتماعيِ محيط زيست آگاه، امروز به بحران تخريب فزاينده محيط زيست 
انجاميده است. تخريب محيط زيست در هر مقطع از سال های پس از 
جنگ هشت ساله، از سويي تا حدی معلول انباشت های قبلي سرمايه 
بوده است و از سوی ديگر، به سهم خودش، مانع انباشت های سرمايه در 
اكنون و آينده است. اين دو نوع رابطه قدرت كه در تضادهای طبقاتي 
تجلي مي يابند نخستين غايب اصلي در نحوه صورت بندی كاتوزيان از 

چرايي استمرار كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ايران اند.
مي رســم به دومين غايب در تحليل ايشان، يعني سه رابطه قدرت 
درون طبقه اجتماعي مســلط كه در قالب كشــمكش ها و تضادهای 

درون طبقاتي تجلي مي يابند. 
يكم) رابطه قدرت بين كارفرمايان مولد و كارفرمايان نامولد در ساحت 
توليد ارزش: غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد در بخش خصوصي و 
غلبه فعاليت های نامولد بر مولد در بخش های دولتي و شــبه دولتي در 
تمام سال های پس از انقلاب بحران ضعف توليد در محل كار در اقتصاد 
ايران را رقم زده اند كه از مهم ترين موانع انباشت سرمايه در اقتصاد ايران 

بوده است. 

دوم) رابطه قدرت بين صاحبان ســرمايه تجاری و توليدكنندگان 
داخلي در ساحت تحقق ارزش: غلبه سرمايه تجاری بر توليدكنندگان 
داخلي در تمام سال های پس از انقلاب، بحران كمبود تقاضای مؤثر در 
بازارهای ملي برای كالاها و خدمات داخلي را سبب شده كه مانع ديگری 

برای انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بوده است.
 ســوم) رابطه قدرت بيــن كارگزاران خروج ســرمايه و كارگزاران 
سرمايه گذاری درون كشور: غلبه كارگزاران سرمايه برداری از اقتصاد ملي 
بر كارگزاران سرمايه گذاری در اقتصاد ملي درون هيئت حاكمه كه برای 
تأمين مالي تحقق خواســته های خودش در سطح منطقه و جهان به 
اصلي ترين عامل خروج سرمايه از اقتصاد ايران تبديل شده و از اين ره گذر 
به سهم خودش مسبب بحران انباشت زدايي در اقتصاد ملي شده كه يكي 

ديگر از موانع اصلي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران است.
اين سه نوع رابطه قدرت كه در تضادهای درون طبقاتي ميان طبقه 
مسلط تجلي مي يابند دومين غايب اصلي در نحوه صورت بندی آقای 

كاتوزيان از چرايي استمرار كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ايران اند.
آقای كاتوزيان تضادهای طبقاتي را نفي نمي كنند اما بخش اعظمي از 
انواع تضادهای بيناطبقاتي و درون طبقاتي در شيوه صورت بندی كاتوزيان 
از مســائل ايران، به رغم برخي اشارات ادبي، اصولاً غيبت تئوريك دارند. 
در نظر داشــته باشيم آقای كاتوزيان زماني تأملات و تتبعات خودشان 
را درزمينه جامعه ايراني آغاز كردند و استمرار دادند كه بخش عمده ای 
از نيروهای فكری اصولاً ديناميسم دگرگوني های اجتماعي و اقتصادی و 
سياسي را عمدتاً حول تضادهای طبقاتي بازنمايي مي كردند. اشاره ام به 
اواخر دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ خورشيدی است. در اين دوره ها، تضادهای 
طبقاتي از نگاه بخش عمده نيروهــای فكری اصولاً اصلي ترين مفهوم 
در تبيين تحولات اجتماعي بود. او، به ســهم خودشــان، نقش فراواني 
در زدودن اين دگم فكری از جامعه ايراني داشــتند، اين دگم فكری كه 
ديناميسم های جامعه را فقط حول محور تضادهای طبقاتي بايد تبيين 
كرد. اين دگم زدايي را از طريــق ايده پردازی حول تضادی از نوع ديگر 
تحقق بخشيدند. اشاره ام به تضاد دولت و ملت است. تضاد دولت و ملت 
يقيناً نقش مهمي در تبيين تحولات جامعــه ايراني دارد. درعين حال، 
اين ايده دگرانديشــانه در گذر ايام، خصوصاً طي بيست سال گذشته، 
در دستان نيروهای فكریِ جناحي از جناحين نظام جمهوری اسلامي 
ايران اصولاً گفتمان غالبي را رقم زد كه نوعي نابينايي نسبت به تضادهای 
طبقاتي را پديد آورده است. اين نابينايي در قبال تضادهای طبقاتي هم در 
عصر اصلاحات بسيار شديد بود كه استراتژی سياسي اش در قالب «فشار 
از پايين و چانه زني در بالا» تجلي مي يافت و هم در سه سال گذشته، در 
دوره اعتدال، كه آن استراتژی به حضيض «تمنای نافرجام از بالايي ها و 

دادن وعده سرخرمن به پاييني ها» سقوط آزادكرده است.
به هرحال، چه برای تبيين چرايي كمبود انباشت سرمايه در ايران و 
چه برای بسياری ديگر از پرسش هايي كه درگذر چند دهه محل توجه 
آقــای كاتوزيان قرارگرفته اند، ما امروز نياز به چارچوب های تحليلي ای 
داريم كه انواع درهم تنيده تضادها را هم زمان و توأمان ببينند، چه تضاد 
ميان دولت و ملت كه در كارهای آقای كاتوزيان به تصوير كشيده شده، 
چه تضادهای طبقاتي كه به گمان من در كارهای ايشــان غايب است، 
و چه ساير تضادهای غيرطبقاتي نظير تضادهای قوميتي و جنسيتي و 
غيره. اگر اين استنتاج اصولاً درست باشد، مي توان گفت فراروايتي كه 
آقای كاتوزيان از تاريخ جامعه ايراني به دست مي دهند گرچه مي تواند 
يكي از نقاط عزيمت تحليل باشد اما الزاماً پايانه و فرودگاه مستحكمي 

نيست. 
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روشنفكران ما صحبت از امتناع انديشه و امتناع توسعه مي كنند. آيا كاتوزيان نيز تحت تأثير فرهنگ 
ايراني قرار دارد و با انديشه های خود از امتناع كنش برای تغيير سخن مي گويد؟ آيا تاريخ ايران در 
يك دور باطل گرفتارشده است و يا امكان رهايي نيز وجود دارد؟

 
همايون كاتوزيان هرچند كه بنا به مدرک تحصيلي اش بيشتر اقتصاددان 
تلقي مي شــود ولي بســياری از نوشــته ها و آثــار او را مي تــوان در زمره 
«جامعه شناســي تاريخي» محسوب كرد.۱ او اين نگره جامعه شناسانه را در 
يك زمينه معرفتي كلي تر و وسيع تر به كار مي گيرد. در آثار كاتوزيان، در كنار 
يك بينش جامعه شناختي عميق، چندرشتگي و ميان رشته ای موج مي زند و 
خواننده مي ماند كه نويسنده اين آثار مورخ است يا جامعه شناس يا اقتصاددان 
يا دانشمند سياسي يا روان شــناس اجتماعي يا فرهنگ پژوه و ايران شناس 
و اديب. مجموعه آثار كاتوزيان يك دايره المعارف مطالعات ميان رشــته ای را 
تشكيل مي دهد. اين گرايش ميان رشته ای به يكي از مهم ترين نيازهای زمانه 
ما پاسخ مي دهد. در ايران رشته های مختلف علوم انساني از يكديگر گسسته 
و جدا هستند و اين عدم تعامل رشته های متفاوت با همديگر، در شرايط الزام 
تمايزهای تخصصي، به استبداد معرفتي۲ مي انجامد (مقايسه كنيد با دوركيم، 
۱۳۸۱: ۳۲۵). برای خروج از شرايط استبداد معرفتي در علوم انساني ما نياز به 
قهرمانان و ستاره های فكری داريم كه كمك كنند تا افراد رشته های مختلف 
 كنار هم جمع و وارد تعامل شوند و استاد كاتوزيان يكي از اين قهرمانان است.

البتــه آثار اصيل و نوآورانه كاتوزيان نيازمند نقد اســت، اما نقد آنها نيز بايد 
نوآورانه باشد و نه نقدهای كلنگي، يعني نقدهايي كه مي خواهد ريشه نظريه 
را از جا بكند و آن را به يك نظريه كوتاه مدت بدل كند. پيوستگي معرفتي يا 
استمرار بخشيدن به نظريات نوآورانه، آموختن از آن ها، نقد آنها و جلو بردن 
آنها لازمه يك نظام معرفتي زنده و پويا است. نظريات كاتوزيان نزديك نيم  
قرن در اين جامعه دوام داشــته است ولي متأسفانه يك مكتب بر مبنای آن 
شــكل نگرفته و حتي در صورت «نوكاتوزياني» نقد و ارتقا داده نشده است. 
خراب كردن متن ساده است، اما برقراری گفت وگوی انتقادی با متن اهميت 
دارد. جامعه ايران نه فقط در عرصه سياست بلكه در عرصه معرفت نيز با عدم 
اجازه به انباشت دانش با مقوله معرفت كوتاه مدت مواجه است؛ اين كوتاه مدتي 
 در عرصه سياســت و دانــش از نظر تئوريك با همديگر پيوســتگي دارند.

در فرهنــگ رايج اغلب با همه چيز به گونه يك بارمصرف برخورد مي شــود 
وخيلي سريع كلمات و اشيا به زباله دان تاريخ پرتاب مي شوند. به تعبير فايرابند 
(۱۳۷۵) تاريــخ به هيچ چيز اجازه نداده كه ظرفيت های خود را به طور كامل 
بروز دهد. به اين دليل گيدنز (۱۳۷۸: ۲۹۱-۲۸۳) از بازگشت سركوب شده ها 
و دروش (شــريعتي، ۱۳۸۶) از ضــرورت بازيابي فراموش شــده ها ســخن 
مي گويند. امروز محيط زيســت تاريخي ما آلوده  شده و اين زباله ها متأسفانه 
آرای انديشمندان ايراني هستند كه از طرف خود ايرانيان پس  زده مي شوند. 
برای نمونه امروز گفته مي شــود انديشه های شريعتي و آل احمد و اشرف و 
كاتوزيــان و... را بايد به اين يا آن بهانه كنار نهاد. ناديده گرفتن منطق تفكر 
 مفهومي و رواج بيش ازحد نقدهای دم دستي اكولوژی معرفتي را آلوده مي كند.

شــريعتي در يك سخنراني در دانشكده نفت آبادان با بهره گرفتن از  تعبير 
مهندس فرهنگ مي گويد همچنان كه يك مهندس نفت از اعماق زمين ماده 
سياه بدبويي را استخراج مي كند و آن را به طلای سياه بدل مي كند، ما نيز 
بايد با سنت فرهنگي خود چنين كنيم. وقتي در مورد ماده ای متعفن چنين 
مي توان كرد، چرا بايد از بازيابي يا بازانديشي در انديشه های نويسندگان بزرگ 

ايراني غفلت كرد. اين بازانديشــي هم بدون نقد ممكن نيست؛ تفكر يعني 
نقد و نمي توانيم فكر كنيم بدون اينكه برخورد انتقادی و هرمنوتيكي با متن 
داشته باشيم. جواب سؤال های خود را بايد از دل متن بگيريم و ببينيم متن 
چگونه به ما جواب مي دهد. يعني نه حتي از خود نويسنده بلكه بايد از متن 
پرسيد. با همين رويكرد مي توان سؤالاتي را از متن آثار دكتر كاتوزيان پرسيد: 
فرهنگ رايج ايراني اغلب بر فلســفه های تاريخ يأس آلود و مدام بر حاكميت 
ساختارها، ناتواني انسان ها، كار ديگری بودن، كار خودشان بودن، كار انگليس 
بودن و... تأكيد مي كند؛ اين فرهنگ در سطح عاميانه مدام فلسفه های نااميدی 
توليد مي كند. آيا متن آثار كاتوزيان نيز اين ويژگي را دارد؟ روشــنفكران ما 
صحبت از امتناع انديشه و امتناع توسعه مي كنند. آيا كاتوزيان نيز تحت تأثير 
فرهنگ ايراني قرار دارد و با انديشه های خود از امتناع كنش برای تغيير سخن 
مي گويد؟ آيا تاريخ ايران در يك دور باطل گرفتارشده است و يا امكان رهايي 
نيز وجود دارد؟ آيا امكان كنش و ســاخت آينده از طريق ايجاد گسست در 
چرخه های تاريخي استبداد- هرج ومرج -استبداد وجود دارد؟ توجه به متن 
آثار كاتوزيان نشان مي دهد كه امكان رهايي از زنجيره های تكراری تاريخ وجود 
دارد و لزوماً اين دورهای تاريخي به چيزی به نام بن بست تاريخ نمي انجامند و 

امكان گذار از اين چرخه ها وجود دارد.

 
به نظر كاتوزيان درباره انقلاب ها يك نظريه جهان روا يا يونيورسال وجود 
ندارد اما او امكان نظريه عمومي درباره انقلاب ها را انكار نمي كند (مقايسه كنيد 
با:۱۳۸۰؛ ۱۳۸۱: ۴۱). مي توان گفت كاتوزيان به نظريه جهاني۳ انقلاب ها باور 
ندارد ولي به نظريه عمومي۴ باور دارد. اين بدان معناست كه يك نظريه جهاني 
واحد نمي تواند انقلاب های اروپايي و انقلاب های ايراني را يكجا توضيح دهد اما 
امكان تدوين يك نظريه عمومي انقلاب اروپايي يا يك نظريه عمومي انقلاب 
ايراني وجود دارد. اين ديدگاه تفاوت های تاريخي بين كشــورهای اروپايي و 
كشوری چون ايران را لحاظ مي كند و بر اين باور است كه «انقلاب های ايران 

ناسازگاری نظريه عمومي تحول با جامعه شناسي تاريخي

آثار اصيل و نوآورانه كاتوزيان نيازمند نقد است، اما نقد آن ها نيز بايد نوآورانه باشد و نه 
نقدهای كلنگي، يعني نقدهايي كه مي خواهد ريشه نظريه را از جا بكند و آن را به يك نظريه 

كوتاه مدت بدل كند.
به نظر كاتوزيان انقلاب های ايراني- برخلاف انقلاب های اروپايي- نه قيام طبقات اجتماعي 

محروم در برابر طبقات اجتماعي ممتاز بلكه قيام توده در برابر فرمانروايان بيدادگر بود.
كاتوزيان از طريق ديالكتيك حكومت خودكامه و سياست خودكامه نشان مي دهد كه 

چگونه اين دو واقعيت سياسي و اجتماعي در فرايندهای تعامل با همديگر شكل مي گيرند.
كارهای كاتوزيان نسبت به داده های تاريخي حساس است و به اين دليل او نقش جنبش های 

اجتماعي را در ايجاد موقعيت های جديد و ايجاد گسست در سرنوشت تاريخي ناديده 
نمي گيرد.
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به هيچ يك از انقلاب های قديمي يا معاصر اروپا شــباهت كامل ندارد» ولي 
از ســوی ديگر تصويری كلي از انقلاب های اروپايي و ايراني ارائه مي دهد. به 
نظر كاتوزيان «هنوز نظريه كارآمدی درباره انقلاب های اروپا در دست نداريم، 
هرچند عناصر چنين نظريه ای را هم در تحليل های جامعه شناختي و هم در 
بررسي های گسترده تاريخي مي توان سراغ گرفت» (كاتوزيان، ۱۳۸۱: ۵۱)، 
ولــي او تلاش مي كند تا يك نظريه عمومي درباره انقلاب های ايراني تدوين 

كند.
قيام ها و انقلاب های ايراني با وجود برخي از تفاوت های خود دارای 
ويژگي های اساسي مشتركي هستند. اين ويژگي های اساسي را مي توان 
توســط «نظريه عمومي انقلاب ايراني» توضيح داد. به نظر كاتوزيان 
انقلاب هــای ايراني - برخلاف انقلاب هــای اروپايي- نه قيام طبقات 
اجتماعي محــروم در برابر طبقات اجتماعي ممتاز بلكه قيام توده در 
برابر فرمانروايان بيدادگر بود. او از يك الگوی همراه در قيام ايرانيان عليه 
فرمانروايان بيدادگر ياد مي كند: كمك گرفتن از بيگانگان. او شكست 
سريع داريوش سوم به دست اسكندر، شكست سريع ساسانيان به دست 
عرب های مسلمان، و سقوط سريع امپراتوری بزرگ صفوی در مقابل 
قبيله قلجه، را بدون اين فرضيه تبيين ناشدني مي داند. به جای اينكه 
دولت خودكامه به طبقات اجتماعي مهم وابسته باشد، طبقات اجتماعي 
به دولت خودكامه وابسته بودند. هرگاه معارضه جويي با دولت، با احتمال 
پيروزی همراه بود، هيچ يك از طبقات اجتماعي- حتي گاه مقامات دولتي 
هم- در برابر شورش نمي ايستادند. فروپاشي دولت پس ازاين قيام ها به 
هرج ومرج و تجزيه كشــور مي انجاميد، تا زماني كه يكي از قدرت های 
هرج ومرج آفرين موفق به تشكيل يك حكومت مطلقه و خودكامه جديد 
مي شد. او اين جريان را چرخه مكرّر حكومت خودكامه- هرج ومرج - 
حكومت خودكامه مي خواند. كاتوزيان با كاربرد اين مدل، نه تنها تمامي 
قيام ها، شــورش ها و انقلاب های سنتي بلكه دو انقلاب مشروطيت و 
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را توضيح مي دهد: «اين هردو انقلاب مي خواستند 
به هر قيمت كه شــده دولت - درواقع شــخص فرمانروا- را براندازند؛ 
هردو تقريباً از پشتيباني كل جامعه سياسي برخوردار بودند؛ و هيچ يك 
از طبقات جامعه در برابر آنها نايســتاد. همچنين در پي هردوی اين 
انقلاب ها ستيزهای شديدی درگرفت كه پيدايش دولت پهلوی نتيجه 
يكي از آنها بود». به نظر او تنها داده مفقوده برای تكميل ســناريوی 
مشابهت يا عدم مشــابهت انقلاب اسلامي با ساير انقلاب های سنتي 

ايراني عدم امكان پيش بيني نتيجه نهايي آن با قطعيت لازم است.

 
«جامعه خودكامه» يكي از مفاهيم موردتوجه كاتوزيان است. جامعه 
خودكامه درواقع يك «جامعه حكومت ناپذير» است كه در برخورد با يك 
«حكومت غيرمسئول» قرار دارد. شناخت سازوكارهای بازتوليد حكومت 
خودكامه توسط جامعه خودكامه نشان مي دهد كه امكان گسست از 
چرخه های تاريخي وجود دارد. توجه به ديالكتيك جامعه خودكامه و 
حكومت خودكامه برای رمزگشايي از فرآيندهای شكل گيری فرهنگي 
چرخه های تاريخي ضروری اســت.۵  كاتوزيان درجاهايي به ســطح 
فرهنگي-روان شناختي دريافت مردم نزديك مي شود و در اينجاست 
كه مي توان سازوكارهای استمرار چرخه ها را در سطح ذهنيت ها و افكار 
مردم پيدا كرد. جامعه خودكامه در تحول ها مشاركت دارد ولي سپس 
به سرعت با آنها بيگانه مي شود و آن را استبدادی توصيف مي كند و ناشي 
از كنش دشمنان و ديگران مي داند. جامعه خودكامه نتايج كنش خود را 
شي ء واره مي كند و از خود سلب مسئوليت مي كند. نمونه هايي از فرآيند 

ازخودبيگانگي را مي توان در پديده هايي چون تبديل شدن مشروطه به 
كار انگليسي ها، تحسين ابتدايي رضاشاه و سپس انگليسي دانستن او، 
تبديل انقلاب ۵۷ به ساخته دست آمريكا و تبديل محمدرضاشاه به شاه 

خدابيامرز، يافت (نگاه كنيد به كاتوزيان، ۱۳۸۱: ۶۱-۶۲).
كاتوزيان چرخــه مكرر «حكومــت خودكامه- هرج ومــرج- حكومت 
خودكامه» را با توجه به رفتارهای جامعه خودكامه و كانون های پراكنده قدرت 
توضيح مي دهد. در هر چرخه، سقوط دولت خودكامه نيروهای نهفته «جامعه 
خودكامه» را آزاد مي سازد و بدين ترتيب هرج ومرج حاكم مي شود. هريك از 
مراكز متعدد قدرت خودكامه مي كوشد تا ديگران را حذف و حكومت دربست 
خود را تحميل كند. مردم عادی، با از بين رفتن ثبات معمول جامعه، دلتنگ 
بازگشت و احيای دولت خودكامه مي شوند. ازاين رو وقتي يكي از جناح های 
رقيب بر ديگران پيروز مي شــود، مردم از آن استقبال مي كنند (همان: ۵۷). 
اين روند در انقلاب مشروطه نيز خود را نشان مي دهد و «يك  بار ديگر جامعه 
خودكامه رهاشده از قيدوبندهايي كه دولت خودكامه به دست وپايش بسته 
بود شروع به تجزيه قدرت حكومت كرد و كابينه  ها را به گروه پيوسته در حال 
تغيير و بي اثری تبديل كرد كه محترمانه قوه مجريه خوانده مي شد» (همان: 
۶۱). طالبوف تبريزی دولت خودكامه را با جامعه خودكامه مقايسه مي كند و 
در اين مقايسه، جامعه خودكامه را پرخطرتر ارزيابي مي كند: «ايراني تاكنون 
اسير يك گاو دوشاخه استبداد بود اما بعدازاين اگر اداره خود را قادر نشود به 

گاو هزارشاخه رجاله دچار مي گردد» (همان: ۱۷۷).
جامعه خودكامــه، آزادی از حكومت خودكامــه را به هرج ومرج تبديل 
مي كند. در انقلاب های ايراني، پس از سقوط دولت خودكامه، جامعه نشانه های 
هرچه بيشــتری از هرج ومرج از خود نشــان مي دهد. ازجمله پس از انقلاب 
مشروطه، جامعه خودكامه، متعاقب رها شدن از قيدوبندهای زندگي در تحت 
حاكميت دولت خودكامه، شروع به تجزيه قدرت تازه حكومت كرد و كابينه را 

به گروهي پيوسته در حال تغيير و بي اثر تبديل كرد (همان: ۶۱).
مفهوم قانون در انديشه مشروطه خواهان ايراني، مفهومي سلبي است: «زيرا 
به معنای برچيدن چيز ديگری بود نه كاربست و تحميل فعال آن. به ديگر 
سخن، قانون از نظر آنان به معني نبود حكومت خودكامه بود و بس» (همان: 
۱۷۵). مفهوم آزادی در جامعه خودكامه به هرج ومرج دامن مي زند و استقرار 
نظم را امكان ناپذير مي كند. بسياری از مشروطه خواهان در عمل به تمايز بين 
آزادی و لجام گســيختگي، بين قانون و هرج ومرج توجه نداشتند. آنان حتي 
نمي توانستند بين آزادی از دولت مستبد پيشين و آزادی از دولت قانوني -كه 
خود تشكيل داده بودند- تمايز بگذارند. به نظر كاتوزيان آنچه باعث شكست 
تجربه مشروطيت شد وجود هرج ومرج نه صرفاً در بين چادرنشينان، اقوام و 
مناطق دورافتاده بلكه درســت در مركز كشور، در مجلس، ميان احزاب و در 

ميان متنفذان سياسي رقيب بود (همان: ۱۳۶).
يكــي از ويژگي های جامعه خودكامه «سياســت حذف» اســت: يعني 
تمايل عملي هر حزب برای حذف رقبای خود؛ در سياســت حذف هيچ يك 
از جناح ها آماده پذيرش يك «شيوه همزيستي» (همان: ۱۷۹) نيستند. اين 
تمايلي بود كه ميان مشروطه خواهان و بقايای رژيم قديمي و سپس در ميان 
خود مشروطه طلبان به كار افتاد. كاتوزيان «همزيستي و مصالحه» را لازمه 
شكل گيری امر سياسي مي داند. در شرايط پيشاسياسي اصل سازش و مصالحه 
به عنوان سازشــكاری -ی عني در حد تســليم و خيانت- محكوم شناخته 
مي شود: «هنوز هم... كساني چون مخبرالسلطنه، ناصرالملك و بهبهاني - و 
حتي به ميزان كمتری مستوفي المماک، مشيرالدوله و مؤتمن الملك- به دليل 
موضع مصالحه جويانه شــان و تلاش هايي كه برای حصول ســازش به عمل 
آوردند به چشــم انســان هايي كودن، كسالت آور و حتي مشكوک نگريسته 

مي شوند» (همان: ۱۷۸).
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«جامعه خودكامه» يكي از مفاهيم موردتوجه كاتوزيان است. جامعه خودكامه درواقع يك «جامعه حكومت ناپذير» است كه در 
برخورد با يك «حكومت غيرمسئول» قرار دارد. شناخت سازوكارهای بازتوليد حكومت خودكامه توسط جامعه خودكامه نشان 
مي دهد كه امكان گسست از چرخه های تاريخي وجود دارد.

 

انديشه كاتوزيان بين نظريه عمومي و جامعه شناسي تاريخي سيلان دارد. 
او از يك  سو رخدادهای پس از انقلاب مشروطه را گواه خيره كننده ای بر نظريه 
توكويل در اين مورد مي داند كه «در انقلاب ها به طورمعمول همان ساختارهای 
قديمي در لباسي نو تكرار مي شوند» و بدين ترتيب انقلاب مشروطه را با ارجاع 
به يك حكم كلي داوری مي كند و از سوی ديگر اين حكم كلي را مشروط به 
رخدادهای تاريخي مي كند: «حكم توكويل حتي با توجه به تجربه ايران هم 
اغراق آميز است. به ديگر سخن، خود همان لباس نو چيزی به مراتب بيشتر از 
يك صورت ظاهر اســت، چه هر صورت تازه - در هنر، علوم و جامعه- نتايج 

ناگزيری برای محتوا دارد» (توكويل، ۱۳۸۱: ۶۱).
انديشــه های برخي از رهبران و فعالان سياسي در سال های قبل و بعد 
از انقلاب مشــروطه، نشــانه برآمدن برخي امكانات مفهومي برای رهايي از 
زنجيره بن بست تاريخي است. اين امكانات مفهومي حتي در فضای «تقليل و 
تطبيق مفاهيم و اصول بنيادی مشروطيت» (نگاه كنيد به: آجوداني، ۱۳۸۷: 
۳۸) مي توانست به گسست از زنجيره تاريخي كمك كند. ملكم خان در نقد 
مفهوم هرج ومرج طلبانه از آزادی مي نويســد: «هيچ احمقي نگفته است كه 
بايد به مردم آزادی بدهيم كه هرچه به دهانشــان مي آيد بگويند. بلي عموم 
طوايف خارجه به جهت ترقي و آبادی ملك به جز آزادی حرف ديگر ندارند، 
اما چه آزادی؟ آزادی قانوني نه آزادی دلخواه» (همان: ۱۳۴). به قول ســيد 
محمدرضا شــيرازی «حريت... يعني آزادی از استبداد دولتي و مداخله تام 
افراد ملت در امور سياســي» (همان: ۱۳۵). عبدالرحيم طالبوف برضد اين 
گرايش هرج ومرج طلبانه مي نويسد: «اگر واقعاً آزادی اين است كه هركس هر 
فضولي مي خواهد بكند، قطّاع الطريق هر قافله ای را مي خواهد بزند، الواط هرچه 
مي خواهد بقاپد، اشرار بزند، بكشد، بچاپد، هر بي سوادی هرچه به خيالش بيايد 
از تهمت و افترا بنويسد... به اين بي لجامي وحوش و هرج ومرج دهشت انگيز 
مي توان همديگر را تهنيت گفت و چراغاني نمود؟» (همان: ۱۳۷-۱۳۶). شيخ 
محمد خياباني معضله «توليد خيره سری توسط انقلاب مشروطه» را مطرح 
مي كند و آرزو دارد تا «دموكراســي ايران» با «ديسيپلين اختياری و مدني» 
آشنا و به آزادی حقيقي و عملي نايل شود. او بين آزادی و اطاعت پيوند مي يابد 

و مي گويد: «هيچ آزادی بدون اطاعت قابل تصور نيست» (همان: ۱۳۸).

 
اين نوشــتار از طريق گفت وگوی همدلانه با آثار كاتوزيان در پي پاسخ 
دادن به اين ســؤال بود كه آيا آثار اين نويســنده برجسته صرفاً بيانگر يك 
نظريه عمومي درباره جامعه و سياســت در ايران اســت؟ آيا او فراتر از يك 
پژوهش مفهومي و ارائه يك نوع آرماني درباره انقلاب های ســنتي ايراني به 
پژوهش تجربي درباره رخدادهای تاريخي بيانگر پيدايش يك روند متفاوت در 
فرآيند سياسي و اجتماعي ايراني - متفاوت با الگوی سنتي جامعه و سياست 
كوتاه مدت - مي پردازد؟ خوانش آثار كاتوزيان نشــان مي دهد كه او اهميت 
رخدادهای تاريخي خاص در پيدايش امكانات ذهني و عيني برای فراتر رفتن 
از شبه تقدير سياسي و اجتماعي جامعه ايراني را ناديده نمي گيرد. او از طريق 
ديالكتيك حكومت خودكامه و سياست خودكامه نشان مي دهد كه چگونه 
اين دو واقعيت سياســي و اجتماعي در فرآيندهای تعامل با همديگر شكل 
مي گيرند؛ او همچنين در يك نگرش برساخت گرايانه نشان مي دهد كه چگونه 
واقعيت های سياسي و اجتماعي در جامعه ايراني در فرآيندهای زباني، گفتماني 
و فرهنگي برساخته مي شوند.۶ او همچنين به ظهور برخي از امكانات مفهومي 
برای فراتر رفتن از چرخه هرج ومرج- اســتبداد- هرج ومرج اشاره مي كند. او 
تصورات اوليه افرادی چون ملكم خان، طالبوف، شيخ محمد خياباني را به نفع 

درک رابطه آزادی، قانون و جامعه مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد. كاتوزيان 
همچنين تأثير جنبش های اجتماعي را بر تغيير شكل سياست و جامعه ايراني 
به بحث مي گذارد و در آنها نشــانه ها و اميدهايي برای فراتر رفتن از زنجيره 
تاريخي مؤثر بر سرنوشت ايرانيان مي يابد. كارهای كاتوزيان نسبت به داده های 
تاريخي حساس است و به اين دليل او نقش جنبش های اجتماعي را در ايجاد 
موقعيت های جديد و ايجاد گسست در سرنوشت تاريخي ناديده نمي گيرد؛ او 
حركت دوم خرداد و تكوين جنبش اصلاح طلبي در ايران را به مثابه نشانه های 
تغيير تفسير مي كند و در اين زمينه مي نويسد: «حركتي كه امروزه به هواداری 
از قانون، دموكراسي، جامعه مدني و تساهل پا گرفته است به ويژه با توجه به 
حمايت چشم گيری كه از آن به عمل مي آيد شايد موجب گسست اساسي از 

چرخه های تاريخي گذشته شود» (كاتوزيان، ۱۳۸۱ الف: ۶۶). 
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۱ - بــرای مثــال و در بيــن كتاب های او نگاه كنيــد بــه: كاتوزيــان،۱۳۷۲؛۱۳۷۴؛۱۳۷۷؛۱۳۷۹؛ ۱۳۸۱ 
الف؛۱۳۹۰؛۱۳۹۱؛۱۳۹۴. در اين ميان برخي از كتاب های او دارای عنوان جامعه شناسي تاريخي است (برای 
مثال: كاتوزيان ۱۳۷۷ و ۱۳۹۴). او همچنين مقالاتي با عنوان جامعه شناســي تاريخي تأليف كرده است (از 

جمله كاتوزيان، ۱۳۷۸؛ ۱۳۸۱ ب).
2  - Cognitive Tyranny
3  - Universal Theory
4  - General Theory

۵  - در مورد ديالكتيك دولت و جامعه از نظر كاتوزيان نگاه كنيد به (كاتوزيان، ۲۰۰۳).
۶  - كاتوزيان را از لحاظ تعلقات فلسفه علم مي توان در مكتب واقع گرايي ((Realism) و عقل گرايي انتقادی 
((Critical Rationalism) قرار داد. او به طور آشــكار در هيچ يك از آثار خود از انديشه های برساخت گرايي 
((Constructivism) حمايت نمي كند ولي به نظر مي رســد او را بر اساس بازخوانش برخي از نوشته هايش 
بتوان، حداقل در عمل، برســاخت گرا خواند (به آثار فلســفه علم او رجوع شود). كاتوزيان چند اثر در فلسفه 
و روش نيز دارد (كاتوزيان، ۱۳۷۳؛ ۱۳۷۵). او در مورد فلســفه علم پوپر مي نويسد: «پوپر فلسفه علم خود را 
رئاليسم انتقادی خوانده... دو ركن بنيادی فلسفه علم او... يكي رئاليسم و ديگری نقد و انتقاد است. منظور از 
رئاليسم اين است كه در علم پيشرو و موفق بايد اصل بر جستن حل مسائل و مشكلات واقعي باشد و نه خيالي. 
در مورد نقد هم اصرار او بر اين است كه فرضيه ها و نظريه های علمي ماهيتاً به روی انتقاد و ابطال باز باشند، 
يعني علي الاصول بتوان آنها را به محك نقد تجربي يا نظری سنجيد و در صورت لزوم و امكان رد كرد. اصرار بر 
باز بودن هر نظريه و هر حرفي به نقد و بحث و بررسي، و آمادگي برای تحمل نظريات و عقايد ديگر، ونيز - در 
تحليل نهايي- كنار گذاشتن آرای حاكم و مستقر و پذيرفتن انديشه های نوتری كه موضوع را بهتر و دقيق تر 
تبيين مي كنند، كليّ ترين و اساسي ترين حرف پوپر است» (كاتوزيان، ۱۳۷۳: ۷۵-۷۴). كاتوزيان با پوپر نيز 
مكاتبه داشته است: او در كتاب «ايدئولوژی و روش در اقتصاد» (۱۹۸۰) برداشت و تعبير خود از آرای پوپر را 
كه «گاهي با تعبيرهای ديگران خيلي فرق دارد» منتشر مي كند: «پوپر چند ماه پس از انتشار اين كتاب به 

اينجانب نوشت كه آرای او را درست فهميده ام» (همان: ۷۴).



|tccim.ir ||tccim.ir |r|

سابقه آشــنايي  من با دكتر كاتوزيان و آثار او از زماني است  
كه در دانشــگاه شيراز تحصيل مي كردم و او به عنوان استاد 
سرشناس اقتصاد همان سال ها مدتي با آن دانشگاه همكاری 
داشــت؛ حالا هم به عنوان معلم حوزه توســعه همچنان از 
نظريات او بهره مي برم؛ به ويژه در سال هاي اخير كه به عنوان 
يك كنشگر اصلاح طلب، تجربه هايش را در مورد جامعه ايراني 
و سياست ورزی ايراني همچنان درخور تامل مي دانم. در اينجا 
خود را موظف مي دانم به جای نظر شــخصي از منظر نهادی، 
يعني انجمن علمــي حوزه ارتباطات و مطالعات فرهنگي در 
مورد ضرورت توجه به  انديشه و تجربه كاتوزيان سخن بگويم. 
پس بحث اصلي من اين است كه چه نيازي به بازانديشي در 
آثار دكتر كاتوزيان هست و آثار او از چه لحاظ اهميت دارند؟ 

نوع مواجهه هر نظريه پردازي با مســائل پيرامون خودش 
و نوع مواجهه ديگران با آن انديشه و گونه شناسي مسائل 
و دغدغه هاســت كه تخصص و نظريه پردازی مســئله محور 
مي توانــد براي جامعه علمي و فرهنگــي، اجتماعي، جامعه 
مدني و جامعه سياسي سودمند باشد. كاتوزيان از اين حيث 
با بســياری از انديشمندان و دانشمندان متفاوت است. علت 
تفاوت ايشان آن اســت كه او آكادميسيني است كه خود را 
محبوس در «آكادمي» نكرده است. ممكن است گمان شود 
كه در اين مقام چنين خصوصيتي بديهي اســت اما اين امر 
براي من چنين نيست. سخن دانشگاهيان بيشتر محصور در دانشگاه است و كمتر به جامعه وارد 
مي شود. كشور دچار «بحران بي آبي»، «محيط زيست» و «آسيب های اجتماعي» است و به جز چند 
نفر از آكادميسين ها كسي با افكار عمومي و حوزه عمومي از اين دغدغه ها سخن نمي گويند؟ اينكه 
يك آكادميسين خودرا در معرض افكار عمومي قرار دهد امری اخلاقي و كنشي شجاعانه است و 
كاتوزيان اين كار را كرده اســت؛ او خود را مقيد به تشريفات و تلقي های مرسوم از «شأن علمي» 

نكرده است.
كاتوزيــان محقق و نظريه پرداز پرارجاع در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 
است؛ نمي شود آثار ايشان را به يك عرصه خاص محدود كرد؛ به ويژه آنكه در همه اين عرصه ها 
نيز بحث هاي ايشان روشن و دور از رازآلودگي و ابهام است، روشن فكر مي كند و ساده و قابل فهم 

برای همه مي نويسد و نوشته هايش چندساحتي و دارای رنگ و بوی ايراني است.
كاتوزيان در نظريه هايش به مخاطبان مجال مي دهد تا نظري مخالف با او داشــته باشند. او 
مخالف قضاوت براساس منطق «همه يا هيچ» است. لذا در ميدان روشنفكری و سياست ورزی 
زمينه را برای رشد تفكر انتقادی فراهم مي كند. به اين معنا طرح انديشه های كاتوزيان خدمتي به 

جامعه ايران و بالا بردن فهم انتقادی است.
محدوديــت مطالبات كاتوزيان بر تاريخمندی و درک تاريخي در همه زمينه هاســت، او 
چه به عنوان «آكادميســين»، چه به عنوان «روشنفكر» و چه به عنوان كنشگر سياسي و 
اجتماعي به مســائل پيش  روی تاريخي و چندبعدی مي انديشد و مباحث مشتركي را در اين 
ســه حوزه به عنوان مسئله يا مسائل جامعه ايران مطرح كرده است. در رأس اين مسائل چنان 
كه اغلب تحقيقات و مطالبات تخصصي و عمومي او نشان مي دهد ورود به يك «جريان اصلي» 
اســت كه در مراحل پيشيني عمدتا بر تبيين «استبداد ايراني» به عنوان مفهومي متفاوت با 

«ديكتاتوري» بوده اســت و در سال های اخير به صورت صريح تر بر مبحث «جامعه كلنگي» يا 
«جامعه كوتاه مدت» متمركز شده است. طرح اين مباحث صرف نظر از توافق بر سر همه عوامل 
آنها، ما را متوجه مسائل بنيادين جامعه و قدرت سياسي در ايران كرده است. به  اين اعتبار در 
حوزه انديشگي او مختلف نشان مي دهد ضعف هايي كه وجود دارد، محدود به يك زبان و سطح 
نيست. او تاكيد دارد كه مشكل ايران فقط مشكل حكومت نيست، مشكل همه ايرانيان است. 
مسئله ای كه كاتوزيان تحت عنوان «ضعف انديشگي» از آن ياد مي كند و در تبيين تاريخي آن 
تعابير صريحي مثل «لگام گسيختگي استبداد» از يك سو و «ياغيگري ملت» از سوي ديگر را 
به كار مي برد كه به صورت آشكار و پنهان عارض بر جامعه ايراني شده و در جايي به ماندن در 
سطح «شبه مدرنيسم» با نمونه ها و مصداق هاي زيادي بروز پيدا مي كند. متفكران و نخبگان ما 
بيش از «ضعف انديشه»، گرفتار «ضعف روش» برای رفع آن هستند. سخن گفتن از ضعف های 
انديشه ای جامعه كافي نيست، بايد به شيوه عمل يا پراكسيس هم پرداخت. چون شيوه و روش 
تبديل انديشه های اصلاح گرايانه به عمل و پروسه تبديل شدنِ پروژه های اجتماعي و سياسي به 
عمل چندان مشــخص نيست. اين همان مسئله ای است  كه برخي از صاحب نظران مثل علي 
ميرسپاســي در نقد روشنفكران ايراني به آن اشاره مي كنند. اگر به اين مسئله بپردازيم شايد 
سه گانه ای كه دكتر كاتوزيان تحت  عنوان «تساهل»، «گفت وگو» و «مسامحه»  از آن نام مي برد، 
بتواند به طرح راه حل های مشخصي در حوزه های اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسي برسد. 
شايد از دل گفت وگو بر سر روش، بتوان به نقد نقدناپذيری در جامعه ايراني بهتر پرداخت. اينكه 
«استبداد ايراني» خاص خود ايران و تغييرپذير است مي تواند ما را به آنجا برساند كه از «جامعه 
كوتاه مدت» به مسئله «انباشت» و از تعبير «جايگزيني» به جای جانشيني استفاده كنيم. اگر به 
جامعه كوتاه مدت به عنوان مسئله اجتماعي نگاه كنيم نه دغدغه عالمانه، ضرورت توجه به مسئله 
انباشت را در تغييرات سرمايه ای، اعم از سرمايه اقتصادی، سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي و 
سرمايه نمادين بهتر مي توانيم درک كنيم و براساس آن به ضرورت تقويت جامعه  مدني، نهادی 
كــردن ميراث های تاريخي و تمركز بر نهادهای درازمدت در همه حوزه ها، گفت وگو، تعامل و 

اعتدال برای نيل به آنها بپردازيم.
مي توان نمونه های شهودی از اين رويكرد را در مطالعات كاتوزيان ديد. او با علاقه مندی در حوزه 
ادبيات به سعدی مي پردازد و به سعدی كشي پايان مي دهد. دليل او برای ورود به اين حوزه درخور 
توجه است؛ او به سعدی به اين دليل مي پردازد كه از ميان دوگانه هايي در جامعه  ايراني، «ميانه» را 
برگزيد. او به ميانه عقل و عرفان، ميانه جامعه و حكومت و ميانه های ديگر مي پردازد. اين ميانه گزيني 
برای خروج از فرهنگ «همه يا هيچ» نوعي كوشــش برای رســيدن به نقاط اشتراک و الگوهای 
مشترک به شمار مي آيد و به اين اعتبار است كه فكر مي كنم بحث كاتوزيان از توصيف ايران در 
قالب «جامعه كوتاه مدت» امروز به تامل در چگونگي «خروج از جامعه كوتاه مدت» رسيده است. 
رويكردی كه در آخرين تجربه های او به وضوح به چشم مي خورد و به گونه ای سازگار با رويكردهای 

اصلاح گرايانه در سياست است.
به خاطر دارم بعد از انتخابات ۱۳۸۴ او به ايران آمد. در همان فضای نگران سياسي و فكری آن 
زمان در ميان جمعي از صاحب نظران دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كاتوزيان از عملكرد 
اصلاحات از همين  منظر دفاع مي كرد. دكتر كاتوزيان دستاورد اصلاحات را ترک افتادن در چرخه ی 
تاريخي «هرج ومرج» و «اســتبداد» مي دانست كه خود زمينه ای برای تامل در چگونگي رسيدن 
از «جامعه كوتاه مدت» به «جامعه بلند مدت» در ايران اســت. جالب اين بود كه در آن نشســت 
دكتر كاتوزيان در برابر كنشگران اصلاحات بيشتر به دستاوردهای اصلاحات در تغيير رويكردها و 
روش های جامعه ايراني برای دست يابي به خواسته های تاريخي اش اهميت مي داد. اين تجربه و نگاه 
او مي تواند موضوعي برای فراهم آوردن زمينه گفت وگو ميان حوزه ها و ساحت های مختلف نظری 

و تجربي باشد. 

اصلاحگری، راهي برای رسيدن به جامعه بلند مدت
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در دهه هــای اخيــر، مفاهيــم و تعابيری مانند ســلطاني، 
پاتريمونياليستي، نئوپاتريمونياليســتي، رانتير، حامي پرور، 
اقتدارگرا، شــبه دولتي، فرومانده، دست نشــانده و حاشيه ای 
برای بيان وضعيت ماهيت و كاركردهای دولت و حكومت در 
خاورميانه و گاه نوع ارتباط آن با قدرت های بزرگ به كاررفته 
است. البته مرور تحولات منطقه، محدوديت كاربرد مفاهيم 
يادشــده را گوشــزد مي كند، بااين حال همين مرور نشــان 
مي دهد دولت در خاورميانه، به گفته بســام تيبي «به معني 
همه چيز اســت و تقريبــاً همه امكانــات را در انحصار خود 
دارد، درحالي كــه جامعه معنای ناچيزی دارد.» تلاش برخي 
از دولت ها و حكومت های منطقه برای ســازگاری با تحولات 
هرچند از ســر اجبار و اكراه بود، پس از فروپاشي بلوک شرق 
(۱۹۹۰-۱۹۹۱) و پس از ســقوط رژيم بعثي عراق (۲۰۰۳) 
شــدت گرفت و اين گونه اقدامات مورد تحليل بســياری از 
تحليل گران نيز قرارگرفته اســت. ولي واقعيت آن است كه 
عموم دولتمردان منطقه در جهت هدايت مطالبات عمومي به 
يك كثرت گرايي دستكاری شده و اصلاحات كنترل شده روی 
آوردند. درنتيجه، به رغم تغيير برخي نخبگان حاكم و دگرگوني 
در تعداد و عملكرد نهادها و سازمان های رسمي، الگو و قواعد 
كلي سياست ورزی دچار دگرگوني نشد. مهم ترين مفهومي كه 
امروزه برای بيان اين وضعيت رواج دارد، «فرومانده» است كه 
ناظر به آسيب پذيری در برابر ناآرامي ها و بحران های داخلي و 
خارجي است. چنين دولتي، نمي تواند كاركردهای معمول را به درستي انجام دهد كه بنيادی ترين 
آن تأمين امنيت شــهروندان اســت. چنين دولتي، در صورت تداوم و تشديد مشكلات، آمادگي 
فروپاشي را دارد كه درنتيجه زمينه برای وضعيت خلأ كامل اقتدار فراهم مي شود. مفهوم فروماندگي 
يا ورشكستگي اگرچه برای توصيف شرايط افغانستان، يمن، سودان، سوريه و ليبي مفيد و روشنگر 
است، نمي تواند بيانگر وضعيت همه نظام های سياسي منطقه باشد. برخي ديگر از دولت های منطقه، 
مصداق دولت بزرگ اما ضعيف هستند و به رغم بالا گرفتن اعتراضات، عمر آنها به دلايلي ادامه يافته 
اســت. درک درست و دقيق شرايط اين گونه كشورها منوط به آن است كه طبق توصيه ميگدال 
دولت به عنوان بخشي از ميدان منازعه كه در كنش متقابل با ساير بازيگران اجتماعي قرار دارد، در 
نظر گرفته شود. ازاين رو مفهوم دولت بايستي به معنای وسيع آن در نظر گرفته شود يعني قوای 
سه گانه و تمام نهادها و سازمان های وابسته به آنها كه به طورمعمول نيز از بودجه عمومي برخوردارند. 
از سوی ديگر، مفهوم ضعيف كه برای توصيف دولت های منطقه رواج دارد، توصيفي كارا اما بسيار 

عام است و معمولاً بيشتر به عملكردها و ناتواني ها اشاره دارد.
با توجه به هم ماهيت و هم عملكرد دولت در عموم كشورهای خاورميانه، به نظر مي رسد مهم ترين 
ويژگي آن را بتوان «فرســودگي» دانست؛ دولت در عموم كشورهای خاورميانه ضعيف است چون 
فرسوده است. اين واژه از سويي ضمن آنكه به تاريخ و سابقه وجود نظم های اداری و سياسي در منطقه 
اشــاره دارد، به رويه ها و روح تصميم سازی و تصميم گيری اداری و سياسي تمركز دارد. روشن است 
كه تشديد فرسودگي، در كنار بروز عوامل مساعد داخلي يا خارجي، مي تواند زمينه را برای ورود به 
مرحله فروماندگي آماده كند. برخي از مهم ترين ويژگي های دولت های فرسوده عبارت است از اينكه: 
درحالي كــه به حفظ امنيت و رفاه اقتصادی شــهروندان علاقه مندند، از توانايي كافي در اين زمينه 
برخوردار نيستند؛ در امر تصميم گيری و تصميم سازی به شدت كند و محتاط اند و قدرت ريسك پذيری 

هيچ دولتي در خلأ تصميم گيری نمي كند، از قدرت بلامنازع برخوردار نيست و رفتارهای آن مورد 
رصد نيروهای اجتماعي قرار دارد. درواقع، جامعه نيز به طور طبيعي به اقدامات و واكنش هايي برای 
برآورده كردن نيازهای خود دست مي زند

پاييني دارند؛ بيش از تفكر و برنامه ريزی برای آينده، به بازخواني گزينشــي گذشته علاقه مندند؛ به 
كنترل و مصالحه برای حفظ وضعيت موجود بيش از تعامل و مديريت تغيير مي انديشند؛ احترام به 
خود را نقطه اشتراک و وفاق مي دانند. واقعيت آن است كه عموم دولت ها و حكومت های منطقه به 
دليل فرســودگي از آمادگي ذهني و عملي چنداني برای رويارويي با مشكلات و نيز برای مواجهه با 
آينده بهره مند نيستند. كوشش برای سكوت نيروهای سياسي و اجتماعي در كنار روزمرگي نهادها و 
سازمان ها سبب مي شود ساده ترين مشكلات در كوتاه مدت به بحران تبديل شود. درواقع، فريز كردن 
مســائل جامعه بر بررسي و حل آنها تقدم دارد و حتي گاه انكار وجود مسئله يا مشكل رخ مي دهد 
و چنانچه چاره ای جز مواجهه نباشد، چاره انديشي برای آن تا جايي كه امكان داشته باشد به تعويق 
مي افتد. به همين خاطر، يك مسئله اجتماعي وقتي ارزش بررسي مي يابد كه تبديل به بحران شود 
و تداوم قدرت را به نحوی مورد خدشــه قرار دهد. از ســوی ديگر، چون علاقه يا توانايي بالايي برای 
درک تحــولات اقتصادی - اجتماعي و پويايي های فرهنگي جامعه وجود ندارد، به محض وقوع يك 
بحران غافلگيری، حيرت و دســتپاچگي رخ مي دهد. پس ازآن نيز تلاش ها معطوف به جمع كردن 
آن در كمترين زمان ممكن مي شــود، نه بررســي و واكاوی آن برای كاهش هزينه های اجتماعي و 
جلوگيری از وقوع بحراني مشابه در آينده. وجود نهادهای متعدد و متعارض كه هميشه درگير رقابت 
بر سر هويت و بقای خود هستند، باعث مي شود هماهنگي ميان آنها نه نظام مند كه كوتاه مدت باشد. 
درحالي كه هر بحراني، چه داخلي و چه خارجي، مي تواند تجربياتي به ارمغان بياورد و تغييراتي در 
الگوهای تصميم سازی و تصميم گيری و نيز درزمينه فعاليت های نهادهای اجرايي ايجاد كند، روند كلي 
نشانگر علاقه مندی نخبگان حاكم به تداوم الگوهای مورد عادت و حداكثر نوعي مصالحه برای انجام 
كمترين تغييرات است. تغييرات نيز به طورمعمول شامل جابه جايي برخي مديران مياني، بازسازی 
مقطعي نهادها، افزايش اندک بودجه و يا تأســيس سازمان های جديد اجرايي مي شود. تجربه نشان 
مي دهد بخشــي از نمايش شــكوه و اقتدار دولتي، آغاز روند طولاني مقصريابي است كه اغلب هم 
بي نتيجه مي ماند. مســئله اساسي آن است كه هيچ دولتي در خلأ تصميم گيری نمي كند، از قدرت 
بلامنازع برخوردار نيست و رفتارهای آن مورد رصد نيروهای اجتماعي قرار دارد. درواقع، جامعه نيز 
به طور طبيعي به اقدامات و واكنش هايي برای برآورده كردن نيازهای خود دست مي زند. منتها به دليل 
ضعف نيروهای اجتماعي در اغلب كشورهای منطقه، خواست و توان نهادهای مدني معمولاً به تغيير 
مديران درگير يك  نهاد يا حداكثر قوه مجريه تقليل مي يابد. حال، چه بايد كرد؟ پاسخ آن است كه 
برای آغاز روند دگرگوني بايستي به همان گام های كوچك جامعه مدني دل بست حتي اگر آميخته 
با آزمون وخطا باشــد و به كندی پيش برود. درست است كه دولت های فرسوده مي كوشند مخالفان 
و منتقدان خود را نيز فرسوده كنند، هرگونه پيشرفتي درنهايت رهاورد حفظ اميد در جامعه مدني 
خواهد بود. اين مسير به روشني پر از انواع دشواری هاست، اما هشام شرابي به نقل از رومن رولان توصيه 

مي كند كه در برابر بدبيني عقل بايستي به خوش بيني اراده متوسل شد.

كدام دولت مي تواند راه توسعه را هموار كند؟

مهم ترين مفهومي كه امروزه برای بيان وضعيت دولت های خاورميانه رواج دارد، 
«فرومانده» است كه ناظر به آسيب پذيری در برابر ناآرامي ها و بحران های داخلي 

و خارجي است.
در برخي جوامع فريز كردن مسائل جامعه و انكار وجود مسئله بر بررسي و حل آنها 

تقدم دارد؛ چاره انديشي برای آن تا جايي كه امكان داشته باشد به تعويق مي افتد.
برای آغاز روند دگرگوني بايستي به همان گام های كوچك جامعه مدني دل 

بست. در برابر بدبيني عقل بايستي به خوش بيني اراده متوسل شد.
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تقريباً تمام نظريه پردازاني كه به مسئله توسعه و توسعه يافتگي 
در جهان سوم پرداخته اند، بر وجود مجموعه ای از بحران ها ـ يا آنچه 
خود انباشت بحران ها مي نامند ـ در اين دسته از كشورها در تمايز 
با كشورهای توسعه يافته تأكيد كرده اند. تفاوت شايد در نوع و درجه 
اين بحران ها باشد، وگرنه در اصل موضوع اختلاف نظر چنداني وجود 
ندارد. اين مســئله از ساليان گذشته موردتوجه متفكران ايراني كه 
به نحوی روی «مسئله ايران» تمركز داشته اند، بوده است. تا جايي 
كه به بحث ما مربوط مي شود، يكي از مهم ترين اين افراد محمدعلي 
همايون كاتوزيان است كه در بخش عمده ای از آثار خود كوشيده تا 
به يكي از مهم ترين بحران ها ـ و شايد مهم ترينشان ـ بپردازد: بحران 

دولت ـ ملت.
اين امر ازآن جهت واجد اهميت حياتي است كه وجود يك دولت 
مدرن قوی پيش فرضِ هرگونه توسعه ای به شمار مي رود. واقعيت آن 
است كه در طي بيش از يكصد سال گذشته كه ايران گام در فرآيند 
تكوين دولت ـ ملت گذاشته، نتوانسته ايم بر اين خلأ و بحران غلبه 
كنيم. اساساً شايد بتوان كوشش های نظری ای را كه از سوی متفكران 
مختلف در باب «مسئله ايران» صورت مي گيرد، ناشي از همين يافتن 
پاسخي مناسب برای حل اين بحران دانست. بايد توجه داشت كه 
انديشه زماني به حركت درمي آيد كه «مسئله» يا «بحران» در جامعه 
وجود داشته باشد. درواقع، انديشه همواره پاسخي به مسئله يا بحراني 

است كه در جامعه واقع شده است.
آنچه به اين موضــوع اهميت مضاعفي مي دهد، وقوع دو پديده 
در چند ســال اخير در سطح جهاني است كه مجدداً پديده دولت 
ـ ملت را در كانون توجه قرار داده است: برگزيت و ظهور ترامپ در 
امريكا. وجه اشتراک اين دو اين است كه در بطن آنها موج عظيمي 
از ناسيوناليســم وجود دارد كه همين امر مي طلبد تا ما به جايگاه 
مفهوم دولت ـ ملت در نزد صاحب نظران كشور خود و راه حل هايشان 

برای غلبه بر اين بحران بپردازيم. روشن است در اين يادداشت كوتاه 
نمي توان به تمام وجوه فكــر اين متفكران پرداخت و صرفاً در حد 

مقدورات اين يادداشت كوتاه به ديدگاه دكتر كاتوزيان مي پردازيم.
اســاس ديدگاه كاتوزيان بر حول اين محور مي چرخد كه در 
تاريخ ايران، دولت مســتقل از طبقات اجتماعي بود و بر فراز آنها 
قرار داشت. اين استقلال دولت از طبقات اجتماعي سبب مي شد 
كه قدرت دولت، به يك چهارچوب قانوني مستقل از خود منوط 
و مشروط نباشد. اين دو واقعيت، يعني استقلال دولت از طبقات 
اجتماعي و مشروط نبودن قدرت دولت به يك چهارچوب قانوني 
مستقل از خود، زمينه و روند برخورد دولت و ملت را پديد مي آورد. 
درواقع، آنچه دكتر كاتوزيان مي كوشد در تمام آثار خود نشان دهد، 
اين اســت كه در اجتماع ايران تضاد بين دولت و ملت يك اصل 

مهم بوده است.
اين تضاد ميان دولت و ملت دكتر كاتوزيان را به اين نتيجه سوق 
داده كه جامعه ايران يك جامعه كلنگي اســت، يعني جامعه ای كه 
در زمينه های مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادی همواره با اين 
خطر مواجه است كه با كلنگ به جانش بيفتند. از همين رو، جامعه 
ايران يك جامعه كوتاه مدت اســت: در اين جامعه تغييرات - حتي 
تغييرات مهم و بنيادين- اغلب عمری كوتاه داشته است. اين مسئله 
بي ترديد نتيجه فقدان يك چارچوب استوار و خدشه ناپذير قانوني 
است كه مي توانست تداومي درازمدت را تضمين كند. در دوره های 
كوتاه مدت حضور طبقات لشكری، ديواني و مالك چيزی نمايان بود. 
اما تركيب اين طبقات بيش از يك يا دو نسل دوام نمي آورد، برخلاف 
آريستوكراسي سنتي اروپا يا حتي طبقه بازرگان اين جوامع در ايران 
مالكيت و موقعيت اجتماعي، عمری كوتاه داشت، دقيقاً به آن سبب 
كه اين امتيازات چيزی شخصي شناخته مي شد و در شمار حقوق 
اجتماعي موروثي و نقض ناشدني نبود. موقعيت صاحبان رتبه و ثروت 
- جز در مواردی معدود- حاصل توارثي درازمدت (مثلاً بيشتر از دو 
نسل قبل) نبود و اينان انتظار نداشتند كه وارثانشان بنابر حقي بديهي 
در اين موقعيت باقي بمانند. حتي جايگاه شاه هم در اين ميان مستثنا 
نبود، زيرا مشروعيت و حق جانشيني كم وبيش همواره در معرض 

چالش هايي جدی و حتي شورش قرار داشت.
از همين نقطه دكتر كاتوزيان به طرح «نظريه استبداد ايراني» 
مي پردازد كه مي توان آن را مهم ترين مانع در مقابل تكميل فرآيند 
دولت ـ ملت در ايران دانست. بنا بر اين نظريه، در ايران، فئوداليسم 
اروپايي هرگز پديد نيامده است. زيرا بخش بزرگي از زمين های زراعي 
در مالكيت دولت بوده و دولت هرلحظه اراده مي كرده، مي توانست 
آن را در اختيــار خــود يا ديگــری قرار دهــد. از همين رو، طبقه 
آريســتوكرات- مالك كه در اروپا نسل در نسل صاحب  ملك خود 
بــود در ايران پديد نيامد. زيرا در ايران قدرت سياســي و اجتماعي 
طبقه زمين دار منوط به اراده دولت بود. بنابراين، دولت نماينده هيچ 
طبقه ای نبود. در اروپا دولت متكي به طبقات بود و در ايران طبقات 

ندولت ـ ملت و بازنمايي آن در برگزيت و ظهور ترامپ

محمدعلي همايون كاتوزيان در بخش عمده ای از آثار خود كوشيده تا به يكي از مهم ترين 
بحران ها، بحران دولت ـ ملت پاسخ دهد.

 انديشه زماني به حركت درمي آيد كه «مسئله» يا «بحران» در جامعه وجود داشته باشد. 
انديشه همواره پاسخي به مسئله يا بحراني است كه در جامعه واقع شده است.

وقوع دو پديده در سطح جهاني، مجدداً پديده دولت ـ ملت را در كانون توجه قرار داده 
است: برگزيت و ظهور ترامپ در امريكا.

دو واقعيتِ استقلال دولت از طبقات اجتماعي و مشروط نبودن قدرت دولت به يك 
چهارچوب قانوني مستقل از خود، زمينه و روند برخورد دولت و ملت را پديد مي آورد.

كاتوزيان معتقد است كه تضاد دولت- ملت در ايران فقط به دليل نبودن دموكراسي در 
جامعه نيست و نبايد گمان كرد كه اگر در جامعه ای دموكراسي نباشد، حتماً تضاد دولت و ملت 

به وجود مي آيد.
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اساس ديدگاه كاتوزيان بر حول اين محور مي چرخد كه در تاريخ ايران، دولت مستقل از طبقات 
اجتماعي بود و بر فراز آنها قرار داشت. اين استقلال دولت از طبقات اجتماعي سبب مي شد كه 
قدرت دولت، به يك چهارچوب قانوني مستقل از خود منوط و مشروط نباشد.

متكي به دولت بودند. به اين صورت، در اروپا هرچه طبقه بالاتر بود 
دولت نيز به آن اتكای بيشــتری داشــت، اما در ايران هرچه طبقه 
بالاتر بود بيشتر متكي به دولت بود. ازاين رو، دولت نه فقط در رأس 
طبقات و جامعه بلكه فراتر از آن بود. درنتيجه، دولت در خارج از خود 
مشروعيت مستمر نداشت. به همين دليل، قانون، يعني چارچوبي كه 
تصميم های دولت را محدود كند وجود نداشت و قانون نيز با رأی و 
نظر دولت مساوی بود كه هرلحظه امكان تغيير آن وجود داشت. در 
اينجا نه با ديكتاتوری بلكه با شكل گيری نظام استبدادی مواجهيم؛ 
زيرا اســتبداد نه متكي به طبقات است و نه محدود به قانون. همه 
حقوق در انحصار دولــت بوده، بنابراين همه وظايف برعهده دولت 
قرار مي گرفته و مردم (كه حقي برای خود متصور نبودند) وظيفه ای 
در برابر دولت برای خــود قايل نبودند. به نظر كاتوزيان، در چنين 
وضعيت و نظامي، رشد كاپيتاليسم چندان امكان بروز و ظهور نيافته 
(تا صنعت جديد شكل بگيرد) و با وجود پيشينه رونق تجارت داخلي 
و خارجي به دليل نبودن حق مالكيت و امنيت، انباشت سرمايه در 
درازمدت ممكن نبوده اســت. در ايران هركسي با برخورداری از هر 
پيشينه طبقاتي و اجتماعي ای ممكن بود به وزارت و صدارت و مقام 
شاهي برسد و هر وزير و صدراعظم و شاهي نه فقط مقام كه جان و 
مالش نيز به كلي نابود شود كه اين مسئله به سازوكار قدرت در ايران 
آن زمان ها بازمي گردد. چنين جامعه ای از نظر وی جامعه ای «پيش از 
قانون» است. در اين جامعه به دليل نبودن ضابطه و سازوكاری برای 
انتقال قدرت، سقوط يك دولت استبدادی به سقوط روش استبدادی 
نمي انجاميده است. مشــروعيت شاه در ايران بيش از آنكه ناشي از 
خانواده ســلطنتي باشــد، از فره ايزدی گرفته مي شد كه خدا به او 

داده بود.
در اينجا ممكن اســت اين مســئله پيش آيد كه تضاد دولت ـ 
ملت ناشي از فقدان دموكراســي در ايران بوده است و اگر در ايران 
دموكراسي وجود مي داشت چنين تضادی فاقد معنا بود. پاسخ دكتر 
كاتوزيان منفي است و معتقد است كه تضاد دولت و ملت در ايران 
فقط به دليل نبودن دموكراسي در جامعه نيست و نبايد گمان كرد 
كه اگر در جامعه ای دموكراســي وجود نداشــته باشد، حتماً تضاد 
دولت و ملت به وجود مي آيد. به عنوان مثال، در كشورهای اروپايي، 
تا سده های اخير دموكراســي وجود نداشت و حتي چندصد سال 
حكومت مطلقه وجود داشــت، ولي طبقات بالای اجتماع، پايگاه و 
پشتيبان دولت بودند و حكومت خودسرانه نبود بلكه با وجود سنت ها 
و قواعد اجتماعي محدود مي شد. به اين ترتيب تضادهای اجتماعي 
معمولاً تضادهای طبقاتي بود. به عنوان مثال، تضاد طبقه نوپای بورژوا 
با طبقه قديمي فئودال در اروپای سده های ۱۸ و ۱۹. نتيجه اينكه 
در بزنگاه انقلاب، طبقات فرودست قيام مي كردند و طبقات بالادست 
كه دولت نماينده آنها بود در برابر آنان قرار مي گرفتند. انقلاب های 
اروپايي عبارت است از قيام بعضي از طبقات اجتماع برضد طبقات 

ديگر، نه قيام كل اجتماع برضد دولت.
در همين راســتا مسئله ديگری كه ممكن است به ذهن خطور 
كند اين است كه اساساً منظور از خود اين تضاد چيست و آيا وقتي 
صحبت از تضاد دولت ـ ملت مي شود، منظور اين است كه همواره 
اين تضاد وجود داشــته و يا اينكه كل اجتماع ايران همواره مخالف 
دولت بوده است؟ به طوركلي، دكتر كاتوزيان بر اين باور است كه تضاد 
دولت- ملت ناشي از يك  روند تاريخي در جامعه است كه از گذشته 
وجود داشته، اما هميشه كل اجتماع با دولت مخالف نبوده است. اين 

حالت وقتي پيش مي آمد كه قدرت در انحصار دولت و درنهايت در 
انحصار يك فرد بوده است. مثلاً بعد از شهريور ۱۳۲۰ تا اواسط دهه 
۴۰، كل اجتماع با دولت مخالف نبود، حتي در ۱۰-۱۲ سال پس از 
۲۸ مرداد، كل اجتماع در برابر دولت قرار نگرفت. ۲۸ مرداد ســبب 
حذف حزب توده و نهضت ملي و نيروهای پشتيبان آنها بود. درواقع تا 
سال ها بعد زمين داران و تجار، صاحبان صنايع جديد، سياست مداران 
محافظه كار، بخشي از علما و نيروهای مذهبي، پايگاه اجتماعي دولت 
بودند و قدرت دولت هم خودسرانه و مطلق نبود. ولي پس ازاين تاريخ 
وضعيت تغيير كرد و ســبب شد كه در جريان انقلاب، دولت هيچ 
هواخواه و پشتيباني نداشته باشد بنابراين، تضاد دولت و ملت يك 
 روند است و به اين معني نيست كه در تاريخ ايران در همه حال، كل 
ملت برضد دولت باشد. اين مسئله به خصوص در زمان انقلاب های 
ايراني پيش مي آيد. انقلاب های ايراني، ناشي از قيام كل اجتماع برضد 
دولت است و در قياس با انقلاب های اروپايي كه ناشي از قيام بعضي 

طبقات فرودست برضد طبقات بالادست قرار مي گيرد.
به طوركلي از منظر دكتر كاتوزيان، مجموعه ويژگي های تاريخي 
ايران سه پيامد مهم برای پديده دولت ـ ملت دربر داشته است: ۱- 
مشكل مشروعيت و جانشيني و قرباني شدن بسياری از فرمانروايان، 
ساير اعضای خاندان سلطنتي و نيز وزرا و فرماندهان نظامي در پای 
اين مشــكل، ۲- بي اعتبار بودن مال و جان، ۳- مشكلات انباشت 
و توســعه. مجموع اين عوامل موجب شده تا مسئله دولت ـ ملت 
به گونه ای طبيعي فرآيند تكاملي خود را طي نكند و به دوره ای كه 
بيش از هر زمان ديگر به يك دولت ملي نياز است، خود به بحراني 

عظيم تبديل شود. 

- «ايران، جامعه كوتاه مدت و ۳ مقاله ديگر»، ترجمه عبداالله كوثری، 
نشر ني، ۱۳۹۰.

- «ايرانيان»، ترجمه دكتر حسين شهيدی، نشر مركز، ۱۳۹۱.
- «تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياســت در ايران»، ترجمه 

مرتضي طيب، نشر ني، ۱۳۸۱.
- «اقتصاد سياســي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی»، 

ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزی، نشر مركز، ۱۳۷۲.
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انديشه های كاتوزيان در چه بستری رشد كرد؟

كاتوزيان با طرح نظريه استبداد ايراني تصوير ديگری از توسعه نيافتگي و علل عدم انباشت 
سرمايه در جامعه ايران مطرح كرد كه به روشني جايگزين الگوی تحليل ماركسيستي شد.

كاتوزيان يكي از نادرترين نظريه پردازان ايراني است كه نه تنها به پديده های اقتصادی در 
تحليل تاريخي اهميت مي دهد، بلكه آن را چنان تحليل مي كند كه حك شدگي آن در ساخت 

اجتماعي و نظام سياسي در نظر گرفته شود.
 puzzle) باشد نه معماحل كن (problem solving) عالم مدرن بايد مسئله حل كن

solving). همين ديدگاه به كاتوزيان اجازه داد تا مسئله توسعه نيافتگي جامعه ايران را 
نظريه پردازی كند.

كاتوزيان در دامي كه اغلب جامعه شناسان ايراني در آن گرفتار آمدند نيفتاد. يعني اعتقاد 
به وجود نوعي «دراک بيش ازحد اجتماعي شده از انسان در جامعه شناسي مدرن» كه كنش 

اقتصادی را ناديده مي گيرد.

هدف اصلي اين نوشته توصيف اجمالي رابطه بين انديشه استاد 
كاتوزيــان و زمينه های اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي اوســت. 
به عبارت ديگر، بخش اول بحث اين است كه برای فهم شكل گيری 
انديشه «استبداد ايراني»، محيط خانوادگي، آموزشي و اجتماعي 
اين انديشــمند اجتماعي را بايد موردمطالعه قرار داد تا تعاملات 
انديشــه و زمينه های اجتماعي و فرهنگي آن روشــن شود. البته 
ادعا بر اين نيســت كه داشتن دانشي از منابع معرفتي، اجتماعي 
و فرهنگي، برای ارزيابي اعتبار هر انديشــه ای كافي است و اگر در 
اينجا بتوانيم به چنين معرفتي از ظرف اجتماعي و تحصيلي استاد 
كاتوزيان دست يابيم، اعتبار انديشه او را ارزيابي كرده ايم. اما از سوی 
ديگر، بسيار مشكل است بتوان ارزيابي درستي از انديشه استبداد 
ايراني كاتوزيان به دست داد، بدون اينكه زمينه اجتماعي، فكری و 
فرهنگي انديشه او فهميده شود. استاد كاتوزيان اين بحث را مطرح 
كرده است كه «تاريخ ايران، معمولاً شاهد يكي از اين چهار حالت 
بوده است: حكومت مطلق و استبدادی؛ حكومت استبدادی ضعيف؛ 
انقلاب؛ و آشوب كه معمولاً به دنبال حكومت مطلق و استبدادی 
مي آمد - يا همان چرخه آشــوب و بي ثباتي، حكومت ديكتاتوری 
و مطلقه و بعد حكومت اســتبدادی و دگربار انقلاب». اين انديشه 
بيش از چهار دهه است كه درصحنه روشنفكری ايران مطرح است 
و در نيمه دوم دهه ۱۳۶۰ به زبان فارسي منتشر شد و بيش از هر 
نظريه ديگری در مورد ايران موردبحث قرارگرفته است. هنگامي كه 
اين نظريه مطرح شد، سال ها بود كه نظريه تحليل طبقاتي جامعه 
ايران بر اساس نظريه طبقات ماركس در محافل روشنفكری مطرح 
بود اما استاد كاتوزيان با طرح نظريه استبداد ايراني تصوير ديگری 
از توسعه نيافتگي و علل عدم انباشت سرمايه در جامعه ايران مطرح 
كرد كه به روشني جايگزين الگوی تحليل ماركسيستي شد. بعدها 
اين نظريه مرتباً توسط ايشان پالايش شده است. به طور مثال مقاله 

اول كتاب «ايران، جامعه كوتاه مدت» به روشني مشكلات توسعه 
سياســي و اقتصادی بلندمدت در ايران را تبيين كرده است. او در 
اين مقاله مدعي اســت كه «ايران برخلاف جامعه درازمدت اروپا 
جامعــه ای كوتاه مدت بوده اســت. در اين جامعه تغييرات- حتي 
تغييرات مهم و بنيادين- اغلب عمری كوتاه داشــته اســت. اين 
بي ترديد نتيجه فقدان يك چهارچوب استوار و خدشه ناپذير قانوني 
اســت كه مي توانست تداومي درازمدت را تضمين كند.» اين ادعا 
بــرای كارآفرينان ايراني به خوبي ملموس بوده كه نتوانســتند در 
فقدان يك چهارچوب استوار احترام به حقوق مالكيت به انباشت 
سرمايه ثابت از طريق تبديل سرمايه متغير دست يابند و مقياس 
واحدهای توليدی خود را بزرگ تر كنند و اشــتغال زايي كنند. اما 
اين را كه دكتر كاتوزيان چگونه به چنين نظريه ای رســيد بايد تا 
حدی با مطالعه بيش از ۵۰ سال تحقيقات وی بر اساس زمينه های 
خانوادگي، شخصي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي اش تبيين كرد. 
اما بدون مطالعه پيشــينه فرهنگي، فكری، شخصي و سياسي او 
نيز فهم نظريه اســتبداد ايراني او مشكل است چون ماحصل اين 
پيشينه هاست. به جرئت مي توان گفت كه مطالعه پيشينه خانوادگي، 
اجتماعي و تحصيلي او حداقل سودی كه دارد اين است كه ما را از 

افتادن در نقدهای كلنگي دور مي كند.
در اين راســتا، در اين مقاله به پيشــينه خانوادگي، تحصيلي، 
محيط فكری و روشنفكری، دوستان و حلقه های زندگي فكری و 
سياسي كاتوزيان در ايران و خارج از ايران و اتفاقات مهم و مؤثر در 
زندگي او مي پردازيم. به علاوه، خطر سير مطالعات او را از روكردن 
به مطالعات اقتصاد نئوكلاسيك تا دوری از آن و ورود به مطالعات 
اقتصاد سياسي ايران برای فهم دردهای موجود جامعه موردتوجه 
قرار خواهيم داد. به عبارت ديگر، اســتاد كاتوزيان يكي از نادرترين 
نظريه پردازان ايراني اســت كه نه تنها به پديده های اقتصادی در 
تحليل تاريخي اهميت مي دهد بلكه آن را چنان تحليل مي كند كه 
حك شدگي آن در ساخت اجتماعي و نظام سياسي در نظر گرفته 
شود. بر اين اساس، به طور مثال، تحليل «اقتصاد رانتي» او را متمايز 
از بسياری اقتصادانان نهادگرای جديد و جامعه شناسان كرده است. 
او درآمدهای نفتي را ســبب وابستگي طبقات اجتماعي به دولت 
نمي داند بلكه آن را تشديدكننده اين وابستگي درازمدت در تاريخ 
ايران مي داند. هركدام از اين تحليل ها خاســتگاه معرفت شناسانه 
مختلفي دارند كه برخي در تحليل تأثير درآمدهای نفتي بر جامعه 

به آن توجه نمي كنند.

 
دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۱ شمسي 
در تهران در خانواده ای متوسط بالا به دنيا آمد. مادرش مريم خانم، 
خانه دار و پدرش محمدهادی كاتوزيان، وكيل دادگســتری بود. او 
ششمين فرزند يك خانواده هشت نفری، پرجمعيت، در تهران بود. 
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ايران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه ای كوتاه مدت بوده است. در اين جامعه تغييرات 
- حتي تغييرات مهم و بنيادين- اغلب عمری كوتاه داشته است. اين بي ترديد نتيجه فقدان يك 
چهارچوب استوار و خدشه ناپذير قانوني است كه مي توانست تداومي درازمدت را تضمين كند

خاندان كاتوزيان از خاندان های اسم ورسم دار بودند كه در ميانشان از 
هنرمند و شخصيت علمي و فرهنگي تا مقامات لشكری و كشوری 
وجود داشت. در ميان تقسيم بندی هايي كه از انواع خانواده های آن 
دوران مي شد خاندان كاتوزيان را مي توان خانواده ای مدرن ريشه دار 
دانســت، نه سنتي و نه مانند بسياری از خانواده های تازه به دوران 
رسيده. به طور مثال، پدرش به عنوان يكي از ده وكيل مبرز تهران 
پيشنهاد علي اكبر داور برای رياست دادگاه های بدايت را رد مي كند 
و دليلش را برای فرزندش اين گونه تشــريح مي كند كه پيشرفت 
در دادگستری مرا به  جايي مي كشــاند كه بايد به زودی به عنوان 
رئيــس محكمه جنايي طبق قانون حكم اعدام افراد را صادر كنم. 

اين به خوبي نشان مي دهد كه او تشنه كسب هر موقعيتي نبود.
كاتوزيان در محله ای سنتي در مركز تهران، خيابان شاهپور، بين 
بازارچه قوام الدوله و معير الممالك در كوچه شهاب الدوله به دنيا آمد. 
ساكنان اين كوچه عمدتاً از اشخاص بنام، تجار، شازده های قاجاری 
و مقامات بالا و مهم كشــور بودند. نام اين كوچه تا همان موقع دو 
بار تغيير كرده بود و بعدها هم يك بار، و احتمالاً تابه حال ديگر بايد 

به طور كل كلنگي شده باشد.
او كودكستان و دبستان را به مدرسه ايران رفت كه تحت مديريت 
باكفايت شوكت الملك جهانباني، همسر سپهبد جهانباني، معروف به 
امان االله ميرزا، اداره مي شــد. در اين دوره او هرسال شاگرداول بود. 
خانم جهانباني روی يكي از كارت های آفريني كه معمولاً هر هفته 
در مراسمي سر صف به او مي دانند نوشت: «آتيه درخشاني دارد».

كاتوزيان دوره متوســطه را در دبيرســتان البرز درس خواند 
و هرسال شــاگرداول بود. اين دبيرســتان نخست به عنوان كالج 
امريكايي ها توسط مستر جردن اداره مي شد و از دبستان تا پايان 
دوره كارشناســي، دانش آموز و دانشجو داشــت. در دوره رضاشاه 
مديريــت اين نوع مدارس به وزارت معارف واگذار شــد. اما در اثر 
مديريت دكتر مجتهدی اين مدرســه مانند ساير مدارس خارجي 
مانند كالج پسرانه انگليسي ها و مدرسه آيين در اصفهان، تا زمان 

انقلاب، كلنگي نشد.
پذيرش دانش آموز در دبيرســتان البرز بــا انتخاب همراه بود. 
بنابراين دانش آموزان تركيبي از فرزندان خانواده های متوســط به 
بالای جامعه و از فرزندان بااســتعداد خانواده های كم درآمد بودند، 
كه توســط انجمن اوليا و مربيان مدرسه حمايت مالي مي شدند. 
دبيران بنامي در اين مدرسه درس مي دادند اما از ميان همه آنها، 
زين العابدين معتمد، دبير ادبيات تأثير بيشتری بر كاتوزيان گذاشت.

 در پاييز سال ۱۳۳۹ او در كنكور دانشكده پزشكي قبول شد اما 
بعد از يك سال آنجا را ترک كرد و برای ادامه تحصيل به انگلستان 
رفت. او هدفي را دنبال مي كرد كه نمي توانست به عنوان يك پزشك 
جامعه به آن برسد. البته نظر زين العابدين معتمد، معلم ادبياتش، در 
مورد تصميم به ادامه تحصيل او در خارج تعيين كننده بود. معتمد 
كه او را خوب مي شناخت به او گفته بود درس خواندن در ايران، تو 
را راضي نخواهد كرد و تو مدعي خواهي ماند. او به انگلستان رفت و 
بعد از گذراندن سال آخر دبيرستان در انگلستان كه لازمه ورود به 
دانشگاه های آن بود در دانشگاه بيرمنگام كه اسم ورسمي در رشته 
اقتصاد داشت، قبول شد. او مي خواست علوم اجتماعي بخواند اما 
فكر مي كرد بهتر است اقتصاد را با كمك استادان در دانشگاه بخواند 
و بقيــه را خودش. اين امر بــرای او ممكن بود چون او از نوجواني 
بسياری كتاب ها ازجمله كليات سعدی، ادبيات فرنگي، رمان های 

غربي و نظريات و شرح حال انديشمنداني چون لاک و ولتر را خوانده 
بود. علاقه او به مطالعه، رشد عقلي او را بيشتر از رشد عاطفي اش 
كرده بود، كه در بيشتر موارد مشكلاتي هم برای او فراهم مي كرد 
چون از همسالانش بزرگ تر نشان مي داد. البته در دبيرستان البرز، 
وجود اين تفاوت تحسين برانگيز بود اما در بيشتر محافل ديگر برای 

او مشكل ايجاد مي كرد.
به هر حال، در ســال ۱۳۴۶ مدرک كارشناسي اقتصاد را از آن 
دانشگاه گرفت. در سال ۱۳۴۷ نيز كارشناسي ارشد اقتصاد را گرفت 
و بعد با همان مدرک مدرس اســتاديار اقتصاد دانشگاه ليدز شد. 
بعد از ۱۶ ســال تدريس، دكتری خودش را در دانشگاه كنت در 

كانتربوری گرفت.
دكتر كاتوزيان مهمان مدعو دانشگاه های متعددی بوده است 
ازجمله اســتاد مدعو در موسســه مطالعات پيشرفته پرينستون، 
عضو ارشد كالج سنت آنتوني دانشگاه آكسفورد، مشاور اقتصادی 
سازمان كشورهای امريكايي، مشاور سازمان برنامه وبودجه ايران، 
مشاور سازمان بين المللي كار و سازمان ملل متحد. در سال ۱۳۶۵ 
از دانشگاه كنت بازنشسته شد و از آن زمان به عنوان پژوهشگر بنياد 

ميراث ايران، استاد ايران شناسي در دانشگاه آكسفورد است.
او بيــش از همه به اهميــت زمينه های اجتماعــي در توليد 
انديشه اش، بازانديش اســت، اما برای فهم انديشه او، دقت در آن 
برای مخاطبش نيز مهم است. اينكه او به افرادی چون دكتر مصدق، 
خليل ملكــي، دكتر مجتهدی، زين العابدين معتمد و... علاقه مند 
است شايد به دليل كمبود نخبگان بلندمدت نگر سياسي و اجتماعي 
و فرهنگي است. از همين رو شايد او كم وبيش موردنقدهای كلنگي 

قرار مي گيرد.
در تمام مدتي كه او در خارج تحصيل، تدريس و تحقيق مي كرد 
دو بحث علمي عمده را شــروع كرد، كه يكي مناقشه ای بود عليه 
تومــاس كوهن. چون او باعلاقه و قرابتي كه به كارل پوپر نشــان 
مــي داد، علاقه مند بود تا پــا را از الگوها و پارادايم هايي كه كوهن 
ترسيم كرده بود فراتر بگذارد. ازنظر او، عالم مدرن بايد مسئله حل كن  
puzzle solv-) باشــد نه معما حل كن  (problem  solving)

ing). همين ديدگاه به او اجازه داد تا مسئله توسعه نيافتگي جامعه 
ايران را نظريه پردازی كند، و در مقابل، همين تفكر غالب - كه بايد 
بر اساس پارادايم ها و الگوها انديشيد - باعث شد تا مدت ها به بحث 
او توجهي نشود. بحث دوم او برضد علم اقتصاد اثباتي شروع شد. 
برای شروع كردن اين مناقشه او نه تنها متون اقتصادی مي خواند 
بلكــه اصل كتاب هايي مانند «ثروت ملل» آدام اســميت، نظريه 
عمومي كينز، اصول اقتصاد آلفرد مارشال و آثار منتسكيو را خوانده 
بود، كاری كه حتي بيشتر استادان علم اقتصاد نكرده بودند. به نظر 
مي رسد اين دو مناقشه نشان دهد او تا چه حد بررسي های مكانيكي 
و جهان شمول برای مطالعه علل توسعه نيافتگي را بي فايده مي داند.

 
يكي از موضوعاتي كه استاد كاتوزيان در همان ابتدای تحقيقاتش 
به آن توجه كرد علمي نبودن اقتصاد اثباتي اســت. اين امر در اثر 
آشنايي او با فلسفه علوم اجتماعي و انديشه های پوپر رخ داد. ازنظر 
استاد كاتوزيان اقتصاد ارتدوكس يا رايج به عالم خارج نمي پردازد تا 
امری را مكشــوف كند، لذا علمي نيست چراكه تجربي نيست، و او 
اقتصاد را علمي هنجاری و تجويزی مي داند. ازنظر او اقتصاد اثباتي با 
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دو شرط عمده معنادار مي شود: اول، مستلزم تمايز آشكار ميان احكام 
ناظر بر واقعيت است - ولو احكام احتمالاً نادرست- و احكام ناظر بر 
عقيده است، هرچند احكام اخير، مطابق مجموعه قواعد اخلاقي رايج، 
احكامي درست باشند. او استدلال مي كند كه اقتصاد اثباتي اين شرط 
را برآورده نمي سازد چون احتياجي به برآورده شدن آن ندارد. دوم، 
اقتصاد اثباتي ايجاب مي كند كه فرضيه ها يا احكام ناظر بر واقعيت 
در قالب پاسخ هايي آزمايشي به پرسش های اقتصادی صورت بندی 
شود. اقتصاد اثباتي اين شرط را هم نتوانسته است برآورده سازد چون 
هنوز فرضيه اقتصادی مهمي را با موفقيت ابطال نكرده اســت. اين 
امر تا حدودی بدان دليل اســت كه برخي از اين فرضيه ها به معني 
دقيق كلمه ابطال ناپذير هستند. توجه به پوپر در انديشه های او كمتر 
موردبحث قرارگرفته است درحالي كه او در توسعه ادبيات پوپرشناسي 
در ايران ســهم مهمي دارد. در هميــن «رديه بر اقتصاد اثباتي» او 
ابطال پذيری را كه پوپر تا حدی برای علمي بودن اقتصاد اثباتي به 
كار مي برد رد مي كند. هرچند كه برای رد معيار دوم اقتصاد اثباتي، 
خود را مرهون پوپر مي داند. تنها اخيراً اين بخش از نظريه های استاد 
كاتوزيان توســط دكتر دباغ در مقاله ای موردبحث قرارگرفته است. 
همچنين در تحقيقات اخيری كه توسط برخي محققان انجام شده 
است اهميت كاربست شبيه سازانه انديشه وی نيز در برخي تحقيقات، 

قابليت ابطال پذيری انديشه، او را نشان داده است.

 
اســتاد كاتوزيان ازجمله نادرترين محققان ايراني است كه در 
تبيين پديده های اجتماعي و سياسي و نظريه پردازی ها به كنش ها 
و پديده های اقتصادی به همان اندازه ساير پديده ها اهميت مي دهد 
و مانند ساير جامعه شناسان تاريخي، مطالعه كنش اقتصادی را به 
دست اقتصاددانان نمي سپارد. اتفاقاً استاد كاتوزيان اقتصاد اثباتي 
را برای مطالعه به كناری گذاشت اما مانند انديشمندان كلاسيك 
جامعه شناسي اقتصاد را مهجور نگذاشته است و در تفاوت با تحليل 
اقتصاددانان از جامعه، اقتصاد را نه اصل نگرفته و نه ناديده گرفته 
بلكه اقتصاد را به تعبير مارک گرانووتر در ساخت اجتماع و سياست، 

كنش و پديده ای حك شده مطالعه مي كند.
اينكه رفتار و نهادها تا چــه اندازه تحت تأثير روابط اجتماعي 
هستند يكي از سؤالات كلاســيك در نظريه اجتماعي است. هر 
نظريه اجتماعي بايد اين قابليت را داشــته باشد تا به تأثير همه 
نوع رفتار و نهادی توجه كند. در نظريه اجتماعي كاتوزيان اين امر 
وجود دارد. نظريه او اين قابليت را دارد كه نشان دهد تا چه مقدار 
كنش های اقتصادی در ساخت و روابط اجتماعي حك شده اند؟ او، 
هم خود را از اقتصاد اثباتي و نئوكلاســيك - كه در تحليل كنش 
اقتصادی با انساني روبه روست كه كنش اقتصادی اش بسيار اندک 
در روابط اجتماعي حك  شــده و يا انسان اتمي  شده۱، يا كنشگر 
كم اجتماعي  شده۲ - دور مي كند و برخلاف آنها تأثير حك شدگي 
كنش اقتصادی در روابط اجتماعي را ناچيز نمي داند، و هم برخلاف 
جامعه شناسان تاريخي كنش های اقتصادی را بيش ازحد در روابط 
اجتماعي حك شــده نمي داند كه اهميت تحقيقي به آن ندهد. او 
هردوی اين تفاسير را - به طور غيرمستقيم - تناقض آميز و دو روی 
يك سكه مي داند. او در طرح «نظريه استبداد ايراني» آنها را كنار 
مي گذارد تا بتواند در تفسير كنش ها و پديده های اقتصادی پيچيده 
به موقعيت حك شــدگي اين پديده ها و رفتارها در ســاخت های 

اجتماعي و سياسي توجه داشته باشد. وقتي او به  نقد اقتصاد رايج 
دست زد و از تحليل اتمي ديدن انسان جدا شد، نمي توانست غيبت 
شرايط و روابط اجتماعي در هر موقعيت اجتماعي را بپذيرد و تنها 
به طــور ذهني جامعه ای را تصور كند كــه هنگام اقدام به هر نوع 
كنشي روابط اجتماعي در آن وجود نداشته باشد. چنين تصوری 
درســت مانند «حالت طبيعي»۳ هابز۴ يا موقعيت اوليه۵ جان رالز۶ 
است. بخش اعظم سنت فايده گرايي۷، ازجمله علم اقتصاد كلاسيك 
و نئوكلاســيك، بر اين فرض اســتوار اســت كه روابط اجتماعي 
كمترين تأثير را بر رفتار عقلاني و منفعت طلبانه۸ دارد و لذا شبيه به 
وضع آرماني۹ است كه تنها مي توان غيبت روابط اجتماعي را به طور 
ذهني تصور كرد. اگر او اين را مي پذيرفت ديگر نمي توانســت به 

نظريه استبداد ايراني يا جامعه كوتاه مدت برسد.
از سوی ديگر اگر اســتاد كاتوزيان مانند اغلب جامعه شناسان 
ايرانــي معتقد بود كه رفتارها و نهادها آن چنان به وســيله روابط 
اجتماعي موجود حك شــده اند كه مثلاً كنش و پديده اقتصادی 
در آن به صورت عادت درآمده است، ديگر نه به تحليل پديده های 
اقتصادی كلان مانند علل و دلايل عدم انباشت سرمايه در ايران و 
دولت رانتي توجه مي كرد و نه به تحليل دلايل رخ دادن پديده های 
اقتصادی ديگری مانند ساخت راه آهن سراسری، و وضع بانكداری و 
ماليه. وقتي او از پول، بانكداری و ماليه در ايران در چارچوب ظهور 
شبه مدرنيسم بحث مي كند به روشني با استفاده از مفاهيمي چون 
رابطــه بازاريان ايراني با صرافان و عدم اعتماد به بانك های جديد، 
يك تحليل جالب در حوزه جامعه شناســي مالي كه شاخه ای از 
جامعه شناسي اقتصادی جديد است ارائه مي كند. يا وقتي به تحليل 
احداث راه آهن سراسری مي رسد با فراتر رفتن از طرح استدلال های 
اقتصــادی عليه اين پروژه، احداث راه آهن سراســری را در جهت 
شكل گيری نظام استبداد ايراني مطالعه مي كند. اين نوع مطالعات 
به تازگي در جامعه شناسي اقتصادی جديد توسط مارک گرانووتر، 

بريان يوزی، ريچارد سوئدبرگ و دالتون رايج شده است.
به نظر مي رسد استاد كاتوزيان در دامي كه اغلب جامعه شناسان 
ايراني در آن گرفتار آمدند نيفتاد. يعني اعتقاد به وجود نوعي«ادراک 
بيش ازحد اجتماعي شده از انسان در جامعه شناسي مدرن» كه كنش 
اقتصــادی را ناديده مي گيــرد و در چارچوب يك تحليل اجتماعي 
نمي تواننــد آن را جای دهند. به نظر دنيس رانگ كه اين نوع ادراک 
را موردنقــد قرار داده بــود، در اين نوع ادراک، انســان كاملاً مطيع 
ارزش ها و هنجارهايي اســت كه به نحو جمعي و موردتوافق توسعه  
يافته و در جريان اجتماعي شدن دروني شده، به گونه ای كه اطاعت و 

فرمان برداری از آن به عنوان باری تحميلي درک مي شود.

1. atomized-actor
2. undersocialized
3. state of nature
4. Thomas Hobbes
5. original position
6. John Rawls
7. utilitarian tradition
8. self-interested
9. idealized state



.......................  .......................
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اقتصاد ايران سال ۹۵ را با اميدواری به خروج از ركود به 
پايان رسانده است تا شايد فصل رونق در سال ۹۶ خود 
را نمايان ســازد. رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ 
دورقمي شــد و به ۱۱,۶ درصد رسيد اما بار اصلي اين 
رشد بر دوش توليد نفت بوده است و تنها ۱,۹ درصد آن به بخش های غيرنفتي اختصاص 
دارد. در اين ميان رشد كارگاه های بزرگ صنعتي در آمارها مشهود بوده است اما صاحبان 
بنگاه های كوچك و متوسط همچنان از تداوم ركود سخن مي گويند، شايد به همين دليل 
باشد كه بدنه فعالان اقتصادی و طبقه متوسط اجتماعي هنوز طعم رونق را نچشيده اند. 
در اين ميان رونق بخشي به توليد در اين طبقه از واحدهای اقتصادی لازمه اشتغال زايي 
به حســاب مي آيد. آنچه اقتصاد ايران در ســال ۹۶ پيش رو دارد، شايد مهم ترين سؤال 
فعالان اقتصادی خرد و كلان باشــد. آينده پژوهي به عنوان علمي برای بررسي مسائل 
پيش رو به كمك سياســت گذاران آمده است تا شرايط را برای آنچه كشور با آن رودررو 
خواهد شد، آماده ســازند. اقتصاد شايد بيش از ساير مسائل كشور به آينده پژوهي نياز 
داشــته باشد. بررسي شرايط و بايسته های فضای كسب و كار بر مبنای شرايط فعلي و 
رويدادهای احتمالي تاثيرگذار بر اقتصاد، از ارزشمندترين پژوهش ها برای فعالان اقتصادی 

و سياست گذاران است. برهمين اساس گزارش «آينده پژوهي ايران» برای چهارمين سال 
متوالي تهيه شده است تا مهم ترين مسائل ايران در سال جديد شناسايي شود.

شناخت مســائل پيش روی اقتصاد ايران در سال ۹۶، اين امكان را ايجاد مي كند تا 
تصوير روشن تری از احتمال رسيدن به اهداف رشد اقتصادی نمايان شود. علم آينده پژوهي 
برای بررسي مسائل آينده به كمك سياست گذاران و كنشگران بخش های مختلف آمده 
است تا در همين ماه های ابتدايي سال ۹۶ بتوان شمايي از مسائل و رويدادهای پيش رو 

را ترسيم كرد و مسيريابي را بر مبنای آن انجام داد.
«گــزارش آينده پژوهي ايران» برای معرفي ۱۰۰ مســئله اصلي ايران در ســال ۹۶ با 
همكاري گروه تحقيقاتي آينده بان و مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري تهيه 
شده است تا هم ابعاد مسائل پيش روی كشور را روشن ساخته باشد و هم سياست گذاران را 
در مراحل تصميم گيری و اقدامات ياری كند. بر اساس اين پژوهش و مبتني برای روش های 
علمي آينده پژوهي، ۱۰۰ مسئله اولويت دار كشور در سال ۹۶ شناسايي و ابعاد هركدام از 
اين مسائل نيز معرفي شده است. مسائل كشور در ۷ حوزه شامل سياست، اقتصاد، جامعه، 
فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محيط زيست، شناسايي شده است كه در ميان اين ۷ 
بخش، اقتصاد بيشترين سهم را در ميان مسائل كشور دارد. ۱۸ مسئله اقتصادی در ميان 
۱۰۰ مسئله كشور جا گرفته است و اين بخش با سهم ۱۸ درصدی بالاترين سهم را دارد. 
پس از اقتصاد، بخش سياســت با ۱۶ درصد سهم بالايي در ميان مسائل مهم كشور دارد. 
بخش ســلامت با ۱۴ درصد سومين حوزه ای است كه سهم بالايي در ميان ۱۰۰ مسئله 
كشور دارد. ۴ بخش ديگر هر كدام ۱۳ مسئله را به خود اختصاص داده اند. رتبه بندی ۱۰۰ 
مسئله كشور در سال ۹۶ نيز كه با نظرسنجي از خبرگان و روش های پژوهشي صورت گرفته 
نشان مي دهد كه اقتصاد پراهميت ترين مسئله ايران شناخته شده است. ضرورت «اصلاحات 
ساختاری اقتصادی» در صدر اين رتبه بندی و بالاتر از مسئله تامين آب قرار گرفته است. 
پس از «بحران تامين آب» نيز موضوع «بيكاری» در رتبه سوم مهم ترين مسائل كشور قرار 

گرفته است. ركود يا رونق اقتصادی نيز در رده دهم اين رتبه بندی آمده است. 

 
در مدل دســته بندی موضوعــي و پويش محيط آينده پژوهي ايــران ۱۳۹۶، حوزه 
اقتصادی مشتمل بر ۹ زيرحوزه زير است: كار و اشتغال، اقتصاد كلان، بانك،  بيمه،  بورس، 
انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، كشاورزی و دامداری، مسكن و شهرسازی، و تجارت 

و بازرگاني.

از آينده چه خبر؟

رتبه بندی مسائل اقتصادی ايران ۱۳۹۶
رتبه در ميان ۱۰۰ 

مسئله ايران
رتبه در ۱۸ مسئله 
اقتصاد در سال ۹۶ مسئله

۱          .۱ ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی

۳          .۲ بيكاری

۱۰          .۳ ركود / رونق اقتصادی

۱۲          .۴ سرمايه  گذاری اقتصادی داخلي و خارجي

۲۱          .۵ بحران بانك ها

۲۶          .۶ قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني

۴۴          .۷ بازار جهاني انرژی

۵۱          .۸ سياست های خصوصي  سازی و پيامدهای آن

۵۷          .۹ تورم

۶۳       .۱۰ بودجه دولت

۶۸       .۱۱ حجم بالای بدهي های دولت

۷۳       .۱۲ بحران صندوق های بازنشستگي

۷۸       .۱۳ ركود مسكن

۸۱       .۱۴ مشكلات زيرساختي ناوگان حمل و نقل

۸۷       .۱۵ توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات

۹۳       .۱۶ سهم كشاورزی در رشد توليد ناخالص داخلي

۹۴       .۱۷ ضرورت نوسازی شهری

۹۹       .۱۸ تقابل كسب وكارهای نوپا و سنتي

اولويت بندی مسائل اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶
از نگاه خبرگان اقتصاداز نگاه خبرگان همه حوزه ها

ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادیضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی۱

ركود/ رونق اقتصادیبيكاری۲

بيكاریركود/ رونق اقتصادی۳

سرمايه گذاریسرمايه گذاری۴

بحران بانك هابحران بانك ها۵

قاچاق و فربه گي اقتصاد زيرزمينيقاچاق و فربه گي اقتصاد زيرزميني۶

حجم بالای بدهي های دولتبازار جهاني انرژی۷
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پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده های پژوهشي، داده كاوی، پايش 
رســانه ای و گردآوری نظرات خبرگان و شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي ۶۷۸ 

مسئله اقتصادی مختلف منجر شده است.
پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه بندی توزيع ۱۰۰ مسئله در ۷ حوزه، 
ســهم بخش اقتصاد تعداد ۱۸ مورد مشخص شد. اين ۱۸ مسئله اقتصادی در كنار ۸۲ 
مســئله از حوزه های ديگر به آرای خبرگان سراسر كشور در حوزه های موضوعي ۷گانه 
گذاشته شد. اولويت بندی مسائل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ از نگاه خبرگان همه حوزه ها و از 

نگاه خبرگان اقتصاد تفاوت هايي با يكديگر دارد.
در پرسش از خبرگان، علاوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. 
همچنين شاخص سومي كه از ميانگين هندسي اهميت و عدم قطعيت به دست مي آيد 

محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب برای سناريونويسي كمك مي كند.
مسائلي كه هم زمان اهميت و عدم قطعيت بالای ۵۰ درصد داشتند مشخص شدند كه 
تقريبا همان هايي هستند كه ميانگين هندسي اهميت و عدم قطعيت بالايي داشتند. از 
اين مسائل برای مشخص كردن «عدم قطعيت های كليدی» در سناريوپردازی استفاده شد. 

سهم بخش اقتصاد در اين زمينه سه مسئله بود: 
۱. سرمايه گذاری اقتصادی داخلي و خارجي

۲. ركود / رونق اقتصادی
۳. تورم  .

 
ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی به عنوان مهم ترين مسئله ايران در سال ۱۳۹۶ 
از طرف خبرگان همه حوزه های كشور معرفي شده است. چنين اولويت بندی ای نشان 
از وضعيت نامساعد اقتصادی كشور دارد. مسائل ساختاري اقتصاد ايران زواياي مختلفي 
دارد كه هركدام نيازمند اصلاحات جدي است. هرچند اين موضوع مختص سال ۹۶ 
نيســت اما به عنوان مسائلي حل نشــده باقي مانده كه راه فراري از آن نيست؛ حتي 
اگر دولت اراده جدی به كاهش نقش و دخالت در اقتصاد داشــته باشــد، به راحتي و 
بدون تحمل عوارض دردناک كوتاه مدت و ميان مدت امكان پذير نيست. شاهد اين نكته 
شكست چندين باره اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ايران طي دوره های مختلف 
بوده است. در سال ۱۳۹۶ ابعاد متنوعي از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد 
توجه و مطالبه افكار عمومي است. از ضرورت اصلاح نظام مالياتي تا تحقق سياست های 
اقتصاد مقاومتي و ســامان دهي به وضعيت نظام بانكي كشور در صورتي كه در سال 
۱۳۹۶ تدبيری برای آنها انديشيده نشــود مي توانند وضعيت اقتصادی كشور را وارد 

بحران كنند.

 
باتوجه به شــتاب افزايش جمعيت از دهه ۶۰ تاكنون در ايران، موضوع اشتغال و 
افزايش نرخ بيكاری يكي از چالش های جدی كشور در سال جاري به حساب مي آيد. 

آخرين گزارش مركز آمار ايران افزايش ۱,۴ درصدي نرخ بيكاري در سال ۹۵ را نسبت 
به سال ۹۴ نشان مي دهد. طي تحقيقات به عمل آمده مهم ترين چالش جهان در ۵۰ 
سال آينده، فقدان شغل و بيكاری در كشورها خواهد بود؛ در حالي كه اين موضوع با 
شدت بيشتری در كشــور ما با توجه به جمعيت جوان آشكار شده است. ادامه روند 
صعودی نرخ بيكاري يكي از موضوع های چالش برانگيز دولت خواهد بود. در اين ميان، 
بيكاری فارغ التحصيلان دانشگاهي يكي از عوامل تاثيرگذاری است كه بر پيچيدگي های 
موضوع در كشــور افزوده كه عمدتا به دليل عدم تناسب دانشگاه و بازار كار و مشكل 
ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نيروی كار است. اين موضوع به عنوان مساله سوم 

كشور معرفي شده است.

مسئله اول: ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
ضرورت مقابه با پول شويي

عملياتي سازی اقتصاد مقاومتي

ابعاد اصلاحات اقتصادی
شفافيت اقتصادی

بازتنظيم رابطه سرمايه گذاری غيرمولد و مولد

ناكارآمدی نظام مالياتي
بنگاه های خودمختار خارج از روند اخذ مجوز و پرداخت ماليات

معافيت های مالياتي

فراريان مالياتي

لزوم افزايش و گسترش تور مالياتي

ماليات بر اشخاص

اجرای قانون اصلاح قانون ماليات های مستقيم

اعتراض های احتمالي ناشي از اجرای قانون جديد در فصل حسابرسي مالياتي ۱۳۹۶

مسائل مالياتي صادرات

شبكه های صوری ماليات

معافيت محقق نشده صادركنندگان واقعي

موانع اصلاحات اقتصادی
رويه های قانون گذاری نامطلوب

كارشكني رانت خواران در مسير اصلاحات اقتصادی

وابستگي بالای اقتصاد به نفت

تعدد مراكز تصميم گيری و نبود اجماع داخلي
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ركود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآيند توليد و در نتيجه عدم ايجاد اشتغال 
متناسب يا حتي كاهش ميزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادي ۱۱,۶ درصدي 
در ۹ ماهه سال ۹۵، اميدواري ها را براي تداوم روند رو به رشد توليد زنده كرده است اما 
اين موضوع با مخاطرات زيادي مواجه است. از طرفي نقش اصلي رشد اقتصادي سال ۹۵ 
وابسته به رشد توليد نفت است كه در سال ۹۶ اثر آن كاهش خواهد يافت؛ از سوي ديگر 
بنگاه هاي كوچك و متوسط به عنوان بخش اشتغال زاي اقتصاد همچنان با ركود همراه 
هستند. بنابراين ركود يا رونق اقتصاد به عنوان يكي از اصلي ترين مسائل اقتصاد ايران و 

دهمين مسئله كشور در سال ۹۶ انتخاب شده است. 

 
چهارمين مسئله اقتصادي كه دوازدهمين مسئله كشور در ميان ۱۰۰ چالش سال ۹۶ 
شناخته شده، اصلي ترين لازمه تحرك اقتصادي محسوب مي شود. رشد توليد و اشتغال 
تنها با افزايش سرمايه گذاري عملياتي مي شود. سال گذشته رشد اقتصادي دورقمي در 
آمارها نمايان شد اما در زمينه سرمايه گذاري، تحول جدي حادث نشد. سال ۹۶ در اين 
زمينه چالش هاي زيادي وجود دارد كه چشم انداز مطلوبي را نشان نمي دهد. جذب سرمايه 
نياز به فضاي امن و محيط مساعد كسب و كار دارد كه ضعف هاي جدي در اين زمينه 
وجود دارد. تكيه بر منابع نفتي برای تامين مالي مخارج عمراني عملا كشور را در دوران 
افول درآمدهای نفتي با تنگنای سرمايه گذاری بخش خصوصي مواجه كرده است. به نظر 
مي رسد توجه به سرمايه گذاری اقتصادی هم از نوع داخلي و هم از نوع خارجي آن در سال 
۱۳۹۶ يكي از مهم ترين اولويت های مديران و سياست گذاران باشد كه مي تواند از مسير 
شكل دهي بازارهای مناسب و در رأس آن تعميق بازارهای مالي و همچنين تكيه بر بهبود 

فضای كسب و كار محقق شود. 

 
در وضعيت عدم شــكل گيری بازار سرمايه عميق، اقتصاد ايران به شدت بانك محور 
شــده اســت. به طوری كه مي توان گفت بيش از ۹۰ درصد  از بار تامين مالي بنگاه های 
توليدی وابسته به بانك هاست. در شرايطي كه چنين وابستگي شديدی به منابع بانكي 
وجود دارد، بروز هر بحراني در شبكه بانكي مي تواند به تمامي بخش های اقتصاد تسری 
يابد. سيستم بانكي اكنون با حجم بالاي مطالبات معوق و مشكوک الوصول مواجه است. 
از سوي ديگر سرمايه گذاري در بخش املاك و مستغلات به انجماد دارايي هاي آنها منجر 
شده است به همين دليل رقابت بر سر جذب سپرده از سوي بانك ها به افزايش نرخ سود 
بانكي فراتر از سطح واقعي اقتصاد منجر شده است. علاوه بر اين در سال ۱۳۹۶ موضوع 
روابط بين المللي بانك ها نيز حايز اهميت و تعيين كننده خواهد بود چراكه بانك ها پس از 

مسئله سوم: ركود يا رونق اقتصادی
مسئله كارفرمايي

بحران صندوق های بازنشستگي

ركود مسكن و صنايع وابسته در حوزه ساختمان

ركود معادن و معدن های تعطيل شده

ركود بنگاه های كوچك و متوسط

وضعيت نابسامان شهرک های صنعتي

فروكش كردن رشد اقتصادی حبابي ناشي از افزايش فروش نفت

رشد اقتصادی كمتر از سال ۱۳۹۵

بحران ساختاری مجوزهای متعدد

ضرورت رفع موانع توسعه كسب و كار

اقبال به راه اندازی كسب وكارهای نوپا در ميان جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي

اميد به توسعه كسب وكارهای كوچك

انتخابات ۱۳۹۶

تاثير فضای انتظار ناشي از انتخابات بر رشد اقتصادی

تاثير تحريم های بين المللي بر رشد اقتصادی

موانع سرمايه گذاری در ايران

مسئله چهارم: سرمايه گذاری اقتصادی
سرمايه گذاری ايران در كشورهای خارجي

اثر جو رواني قبل و بعد از انتخابات ۱۳۹۶ بر سرمايه گذاری اقتصادی 

سرمايه گذاری خارجي در ايران
ناكارآمدی بسترها و قوانين برای جذب سرمايه 

اثر تحريم ها و جايگاه بين المللي ايران بر سرمايه گذاری

حواشي سياسي-امنيتي سرمايه گذاری خارجي

سرمايه گذاری داخلي در ايران
ضرورت بازتنظيم رابطه سرمايه گذاری غيرمولد و مولد

انباشت بخش عظيم سرمايه داخلي در بخش مسكن

بحران بانك ها

مسئله دوم: بيكاری
پيامد های اجتماعي، سياسي، امنيتي بيكاری

نرخ بالای بيكاری در استان های مرزی

بيكاری های ساختاری
بيكاری معلولان

بيكاری زنان

بيكاری روستايي

مسائل ساختاری امنيت شغلي كارگران
مسئله حداقل حقوق كارگران

قراردادهای سفيد امضا

كارگران بدون بيمه

كارگران فصلي

كارگران غير رسمي
مهاجران

دستفروشان

كولبران

بيكاری فارغ التحصيلان دانشگاهي
بالا رفتن جمعيت فعال طالب ورود به بازار كار

ورود موج بيكاران به بازار كار

تعيين تكليف اشتغال دهه شصتي ها

ورود دهه هفتادی ها به بازار كار
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رفع تحريم ها به دليل عقب ماندگي از استانداردهاي روز بانك داري هنوز موفق به برقراري 
روابط مطلوب با بانك هاي بين المللي نشده اند، بنابراين اقتصاد ايران مهم ترين ركن برقراري 
ارتباطات بين المللي را به طور مطلوب در اختيار ندارد. فاصله نرخ سود بانكي با نرخ تورم 
از سوی رئيس كل بانك مركزی به عنوان نماد، بحران بانك ها معرفي شده است. ولي االله 
سيف صراحتا اعلام كرد كه بانك ها زيان ده و دچار مشكل كمبود منابع اند. بنابراين مسئله 
بحران بانك ها به عنوان پنجمين مســئله اقتصاد ايران و مسئله ۲۱ كشور در سال ۹۶ 

شناخته شده است.

 
حجم گســترده اقتصاد زيرزميني يكي از عارضه های مزمن اقتصاد ايران است. رهبر 
معظم انقلاب در ســخنراني نوروزي بر اهميت مبارزه بــا قاچاق تاكيد كردند و آن را از 
عارضه هاي اصلي ســد راه توليد ملي دانستند. به طور كلي اقتصاد زيرزميني به بخشي 
از اقتصاد اطلاق مي شود كه فعاليتي قانوني يا غيرقانوني را پنهان از چشم دولت و نظام 

مالياتي اداره مي كند. گسترش حجم اقتصاد زيرزميني در كنار منافع مقطعي چون جذب 
بيكاران شهری و مهاجران روستايي مشكلات بزرگي همچون كاهش درآمد مالياتي و البته 
كسری بودجه ايجاد مي كند. يكي از اجزای اصلي بخش اقتصاد زيرزميني قاچاق است 
كه با تكيه بر فساد اداری و سيستمي انجام مي شود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع 

ششم اقتصاد و مسئله ۲۶ كشور شناخته شده است.

 
بازار جهاني انرژی هم به عنوان مكانيسم تخصيص دهنده كمياب ترين نهاده توليد و 

مسئله پنجم: بحران بانك ها
انتظار از بانك ها برای ارائه تسهيلات و تامين مالي توليد

يكسان سازی نرخ ارز

مخالفت های مراجع ديني با نظام بانكي فعلي

موسسات مالي و اعتباری غيرمجاز

ورشكستگي برخي بانك ها و موسسات اعتباری

معوقات بانكي
طلب كاری بانك ها از دولت

طلب كاری بانك ها از صنايع

بدهكاران خرد بانكي

مسائل بانكي بين المللي
ارتباط بانك های ايران و بانك های اروپا

كند شدن امكان های وارداتي/صادراتي

گشايش ال.سي برای بانك های ايراني

كند بودن سرمايه گذاری خارجي

FATF سرنوشت عضويت ايران در

FATF حاشيه های سياسي عضويت ايران در

FATF الزامات ساختاری و ابعاد اقتصادی عضويت ايران در

مسائل ساختاری نظام بانكي
مسئله ضرورت افزايش سرمايه بانك ها

نرخ سود در نظام بانكي 

اموال مازاد بانك ها

ركود مسكن

ضرورت نوسازی نظام بانكي
IFRS اجرای استانداردهای بين المللي گزارشگری مالي

از بين رفتن امكان مخفي كردن زيان دهي بانك ها

آشكار شدن بحران ورشكستگي بانك ها

تحت تائير قرار گرفتن بورس از ورشكستگي بانك ها

مسئله هفتم: بازار جهاني انرژی
افزايش درآمدهای نفتي ايران

سوآپ نفتي

قراردادهای نفت و گاز

ميادين مشترک نفت و گاز

بازار منطقه ای برق

صادرات برق ايران به كشورهای همسايه

سياست های دولت جديد آمريكا در خصوص انرژی

جايگاه ايران در اوپك

پايداری همكاری اوپك و توليدكنندگان غير اوپك

احتمال خروج عربستان از توافق نفتي

زمينه های حضور ايران در بازار جهاني
پايداری برجام

احتمال تحريم های جديد

لزوم نوسازی و سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران برای باقي ماندن در بازار رقابت

مسئله ششم: قاچاق و فربهي اقتصاد زيرزميني
اسكله ها و مبادی ورود غيرمجاز

آسيب قاچاق به توليد داخلي و بنگاه ها

كژكاركردی مناطق آزاد

حجم بالای قاچاق
قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي

قاچاق موبايل

قاچاق لوازم خانگي

ناكارآمدی نظام گمركي
قوانين گمركي نامناسب

ضرورت اصلاح قوانين گمركي

فساد سازمان يافته در امور گمركي

بالا بودن تعرفه های گمركي



|tccim.ir |

هم به عنوان مهم ترين بازار براي كسب درآمد كشورهاي نفتي از اهميت شايان توجهي 
برخودار است. به نظر مي رسد تحولات بازار انرژی در سال ۱۳۹۶ تحت تاثير چند عامل 
عمده قرار داشته باشد. نخستين عامل پيدايش فناوری های نوين استحصال نفت است كه 
ذخاير نفتي در دسترس دنيا و به ويژه امريكا را افزايش مي دهد. اين عامل باعث خواهد 
شد كه قيمت نفت در كانال ۴۰ تا ۶۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ ماندگار باشد. دومين مسئله 
بازيابي و افزايش سهم ايران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحريم است كه باز از 
ناحيه عرضه، قيمت انرژی را با محدوديت روبه رو مي كند. سومين مسئله چشم انداز كاهش 
رشد اقتصادی چين به عنوان يكي از اصلي ترين متقاضيان نفت خام است كه انتظار ثبات 
قيمت نفت را تحكيم مي كند. تنها عاملي كه مي تواند موجب عدم تحقق ثبات قيمت نفت 
شود، درگيری ها و مواجهه های نظامي شديد در منطقه جنوب غرب آسيا است. بر اين 
اساس سال آرامي برای بازار انرژی پيش بيني شده است و كشورهای نفتي نبايد چندان 
به بهبود وضعيت درآمدهای نفتي از محل افزايش قيمت نفت تكيه كنند. بازار انرژي به 
عنوان تامين كننده بخش مهمي از بودجه كشور در اقتصاد وابسته به نفت ايران مسئله 

هفتم اقتصاد و مسئله ۴۴ كشور معرفي شده است.

 
دولت در ايران طي دهه های گذشــته با تغذيه از دلارهای نفتي فربه شده است و در 
نتيجه اكنون نه خود مي تواند حركت چابكي را در اقتصاد تحقق بخشــد و نه به راحتي 
مي تواند با كنار رفتن از صحنه، راه را برای بخش  های غيردولتي باز كند. عدم شكل گيري 
خصوصي ســازي واقعي چالش مهم اقتصاد شناخته مي شــود. اينكه تنها ۱۳ درصد از 
واگذاري ها در بيش از يك دهه گذشــته به بخش  خصوصي واقعي رسيده است، نشان 
مي دهد چابك ســازي اقتصاد از طريق خصوصي سازي محقق نشده است. شكل گيري 
بخش شبه دولتي به واسطه اين خصوصي سازي ها به چالشي جديد براي اقتصاد ايران بدل 
شده است كه در سال آينده نيز همچنان حايز اهميت است. اين مسئله، موضوع شماره 

۵۱ در ميان ۱۰۰ مسئله ايران شناخته شده است.

 
اقتصاد ايران در زمينه نرخ تورم به آرزوي خود رسيد و اين نرخ در سال ۹۵ تك رقمي 
شــد اما تغيير مسير اين شاخص اســتراتژيك يكي از احتمال هاي قوي در سال ۹۶ به 
حســاب مي آيد. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال ۹۵ به ۲ درصد رسيد كه در مقايسه با 

ماه هاي قبل از آن كه عموما كمتر يك درصد براي هر ماه به ثبت مي رسيد، رقم بالايي 
محسوب مي شود. حفظ تورم تك رقمي در دوره ۱۲ماهه زماني اتفاق مي افتد كه ميانگين 
تورم ماهانه از ۰,۸ درصد فراتر نرود. صندوق بين المللي پول نيز نرخ تورم سال جاري ايران 
را ۱۱ درصد پيش بيني كرده است. از طرف ديگر افزايش درآمدهاي نفتي نسبت به سال 
۹۵ و ضرورت ايجاد تحرك در اقتصاد، احتمال رشد نرخ تورم را بالا برده است. دولت اما 
همچنان نرخ تورم تك رقمي را هدف گذاري كرده اســت. اين گمانه ها نشان مي دهد كه 
حفظ دســتاورد تورم تك رقمي از چالش هاي سال پيش رو خواهد بود. اين موضوع به 

عنوان مسئله ۵۷ كشور در ميان ۱۰۰ مسئله اصلي برگزيده شده است.

 
اقتصاد ايران در مســئله بودجه بندی با مشكلات ســاختاری روبه روست. نماگرهای 
اقتصادی بانك مركزی نشــان مي دهد كه درآمد سالم دولت يعني ماليات ها، به زحمت 
تكافوی هزينه های جاری دولت را مي دهد. اين ســاختار معيوب دولت را به وارد كردن 
درآمــد نفت در ســاختار بودجه حريص تر مي كند كه در واقع دســت اندازی به دارايي 
نسل های آينده است. از سوی ديگر با محدود شدن درآمدهای نفتي و مقاومت دولت در 
برابر كوچك شــدن، استقراض از بانك مركزی به عنوان سريع ترين راه تامين مالي مورد 
توجه قرار مي گيرد كه پيامد آن تورم است. دولت يازدهم برای پوشاندن كسری بودجه از 
ابزار جديد و كم عارضه تری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامي استفاده كرده است. طبق آمار 
بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از اين اوراق در سال صادر كرده 
است. با توجه به انتخابات ۱۳۹۶، به نظر مي رسد اصلاحات اساسي در گسترش پايه های 
مالياتي يا افزايش قابل توجه نرخ مالياتي در دستور كار دولت نيست. بنابراين پرداخت 
بابت اوراق در سررسيد، هم از جهت نحوه تامين مالي و هم از جهت اثر بر اقتصاد كلان 
يكي از مهم ترين چالش های پيش روی دولت در بودجه بندی است. اين موضوع، مسئله 

۶۳ كشور شناخته شده است.

 
كشور با مشكل بدهي های بالای خارجي روبه رو نيست و همواره به علل گوناگون سطح 
بدهي های خارجي پايين نگه داشته شده است اما دولت در داخل بدهي هاي سنگيني به 
بخش خصوصي، بانك ها و بانك مركزي دارد. آنچه كه در امر بدهي های دولت مخاطره آميز 

مسئله هشتم: سياست های خصوصي سازی و پيامدهای آن
نزاع های گروه های قدرت صاحب نفوذ برای بهره مندی بيشتر از مواهب خصوصي سازی

سرنوشت واگذاری ها به بخش خصوصي

خصوصي سازی و واگذاری اختيارات دولتي

سرنوشت شركت های دولتي زيان ده

تعيين تكليف سهام عدالت

پيامدهای خصوصي سازی
پيامدهای اجتماعي خصوصي سازی اقتصادی

پيامدهای خصوصي سازی خدمات عمومي

خصوصي سازی مورد اعتراض

خصوصي سازی آموزش و پرورش

خصوصي سازی محيط زيست

خصوصي سازی ميراث فرهنگي

خصوصي سازی بهداشت و درمان

مسئله نهم: تورم
حجم بالای نقدينگي

قدرت خريد عمومي و معيشت مردم

سياستگذاری دولت برای مهار تورم يا آزادسازی قيمت ها

تدارم سياست انقباضي

عوامل اثرگذار خارجي بر تورم
پايداری برجام

قيمت جهاني نفت

تحريم های اقتصادی مربوط به مسائل غيرهسته ای

سياست های دولت جديد آمريكا در قبال ايران

عوامل اثرگذار داخلي بر تورم
نرخ ارز 

طرح هدفمندی يارانه ها

قيمت حامل های انرژی

شوک ناشي از تغيير احتمالي دولت
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است، دو نكته است. دولت به پيمانكاران داخلي بدهي زيادی دارد كه سبب مي شود بخش 
مهمي از بدنه اقتصادی بخش خصوصي با كمبود منابع جهت سرمايه گذاری مجدد روبه رو 
شود. دوم اينكه نحوه تامين مالي اين ديون با توجه به اثرپذيری اقتصاد از شرايط بين المللي 
نه چندان مناسب و عدم دسترسي به ابزارهای بدهي مناسب، با مشكل روبه روست. مهم تر 
از اصل بدهي  های دولت، ضرورت ساماندهي اين بدهي ها است. نتايج انتشار و فروش اوراق 
بدهي، به عنوان راه حلي كه تيم اقتصاد دولت يازدهم آن  را پيگيری كرد، در سال ۱۳۹۶ 
بيشــتر خود را نشان خواهد داد. اين راه حل از سويي مي تواند به سامان بخشي و تعيين 
تكليف بخشي از بدهي های دولت بينجامد و از سوی ديگر ممكن  است بر بورس تاثيرگذار 
باشد. در اين زمينه دو راهكار قابل پيگيری است. اولا تخصيص پروژه ها به پيمانكاران با 
توجه به تخصص و بهره وری و مناقصه های واقعي انجام پذيرد تا آزمون و خطا در اجرای 
پروژه و مرور زمان شكل نگيرد. ثانيا راهكارهای تامين مالي اين پروژه ها از حالت اتكا به 
وضعيت درآمدهای نفتي دولت خارج شود و مبتني بر ابزارهای كارآمد بدهي باشد. اين 

موضوع مسئله ۶۸ ايران در ميان ۱۰۰ مسئله اصلي شده است.

 
مشــكل اساسي صندوق های بازنشســتگي ورودی كم و خروجي زياد است. بدعت 
ناميمون برداشت دولت ها از منابع اين صندوق ها نيز به منزله تير خلاص به اين صندوق ها 
بوده است. نتيجه چنين روندی ورشكسته شدن تعداد زيادی از صندوق های بازنشستگي 
كشور است كه از آن به عنوان يكي از بحران های سال های آينده ياد مي شود و اثرات آن در 
سال ۱۳۹۶ نيز قابل مشاهده خواهد بود. همچنين راه حل های خروج از بن بست صندوق ها 
در ســال ۱۳۹۶ مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به عنوان يك راه حل برخي 
اعتقاد دارند لازم است ساز و كار و قوانين عملكردی اين صندوق ها به نحوی اصلاح شوند 
كه منابع آنها صرف تامين مالي پربازده ترين فرآيندهای توليدی شود تا ضمن برگشت 
بازده مناسب، ساز و كار عملكرد صندوق ها بهبود يابد. اين مسئله، موضوع ۷۳ در ميان 

۱۰۰ چالش ايران در سال ۹۶ شناخته شده است.

 
يكي از بخش های محرک اقتصاد بخش مسكن است. توانايي ايجاد تعداد زيادی شغل 
به صورت مســتقيم و غيرمستقيم بخش مسكن را به يكي از كليدی ترين بخش ها در 
اقتصاد ايران بدل كرده اســت. نتيجه اين نقش پراهميت اين است كه با ايجاد ركود در 
اين بخش ســرعت حركت رو به جلو اقتصاد كم مي شود. ماهيت بازار مسكن در طرف 
عرضه و تقاضا به گونه ای اســت كه خواسته يا ناخواسته، ركودهای متناوب در آن عملا 
قابل پيشــگيری نيست. اما تدوين سياست های مناسب مي تواند در خروج سريع تر اين 
بخش اقتصادی از كما موثر باشد. ايجاد قدرت خريد در سمت تقاضا از طريق تدبير ابزار 

مسئله دهم: بودجه دولت
كسری بودجه دولت يازدهم

كسری بودجه دولت دوازدهم

چالش های تامين بودجه
وابستگي به نفت

قيمت جهاني نفت

ناكارآمدی نظام مالياتي

چالش دولت-مجلس درباره تنظيم بودجه
چالش دولت با نمايندگان مجلس

تكاليف برنامه ششم توسعه

چالش های غيررسمي بودجه ای دولت
تكاليف و توقعات غيررسمي از دولت

بودجه نهاد   های غيردولتي

چالش بودجه ای دولت به روايت دولت

بزرگ بودن نظام اداری كشور

تعهدات دولت

پرداخت يارانه

خريد تضميني محصولات كشاورزی

انبوه پروژه های ناتمام عمراني

مسئله يازدهم: حجم بالای بدهي های دولت
بدهي های كلان دولت به بانك ها و بانك مركزی

بدهي كلان دولت به موسسات و نهاد های عمومي غيردولتي
بدهي های دولت به سازمان تامين اجتماعي

بدهي های تامين اجتماعي به به كارگران و بيمه شدگان

نهادينه شدن دولت بدهكار در ايران
به ارث بردن بدهي از دولت های قبلي

به ارث گذاشتن بدهي برای دولت های بعد

عدم كفايت راه حل های بازپرداخت بدهي ها
بازپرداخت از محل فروش منابع عمومي

انتشار اوراق بدهي

سود بالای اسناد منتشر شده

برهم زدن بازار

تاثير منفي بر بورس

بدهي های كلان دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي بخشي خصوصي و تعاوني
بدهي های دولت به پيمانكاران عمده

بدهي های پيمانكاران عمده به پيمانكاران خرد

بدهي های پيمانكاران خرد به نظام بانكي

بدهي های پيمانكاران خرد به كارمندان و كارگران

مسئله دوازدهم: بحران صندوق های بازنشستگي
مصوبات تعهدزای مجلس درباره صندوق ها

وابستگي صندوق ها به دولت

بدهي های دولت به صندوق ها

بدهي های صندوق ها به نظام سلامت

بدهي های صندوق ها به اعضا

ورشكستگي صندوق های بازنشستگي
ورشكستگي صندوق بازنشستگي كشوری

ورشكستگي سازمان تامين اجتماعي

ساير صندوق های در آستانه ورشكستگي
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تسهيلات بلندمدت و با هزينه كم و متناسب با قدرت خريد تقاضاكنندگان اصلي مسكن 
يعني جوانان، در فرآيند خريد مي تواند راهكار خروج از اين ركود و شكل گيری رونق باشد. 
البته نبايد فراموش كرد كه سفته بازی گسترده در بازار مسكن علي رغم اينكه رونق را به 
اين بازار برمي گرداند، سبب شكل گيری حباب های قيمتي مي شود و تورم اين بخش را 
به تدريج به ساير بخش های اقتصادی منتقل مي كند و از همه مهم تر دست مشتريان و 
مصرف كنندگان واقعي مسكن را كه قدرت خريد بالايي ندارند، از اين قلم ضروری كوتاه 

مي كند. ركود مسكن مسئله ۷۸ ايران شناخته شده است.

 
ناوگان حمل ونقل ايران دارای مشــكلات زيرساختي است كه از ساليان دور تاكنون 
پيامدهای گوناگوني را بر كشور تحميل كرده است. از تلفات و خسارت های بالای ناشي از 

سوانح جاده ای كه بخشي از آن به خاطر ناايمن بودن جاده هاست تا موانع توسعه تجارت 
و رســيدن ايران به نقش ترانزيتي در منطقه به دليل كافي نبودن مسيرهای حمل ونقل 
ترانزيتي در اين حوزه قابل دسته بندی است. در حوزه شهری نيز در شرايط فعلي مهم ترين 
زيرساختي كه نيازمند توجه و بهبود عملكرد است ناوگان حمل ونقل شهری است. انواع 
ملاحظات در اين زمينه وجود دارد. ديدگاه زيست محيطي و مقابله با آلودگي هوا، ديدگاه 
آرامش بخشي رواني به شهروندان و كاهش زمان ازدست رفته برای رفت وآمد و درنتيجه 
دستيابي به عملكرد بهتر كسب وكارها در سايه اين ارتقای زيرساخت از مهم ترين فوايد 
توجه بيشتر به آن هستند. سال ۱۳۹۶ توسعه و ترميم ناوگان حمل ونقل كشور به خصوص 
در حوزه های هوايي، دريايي و ريلي بيشــتر از پيش موردتوجه خواهد بود. ورود تعدادی 
از هواپيماهای جديد خريداری شــده به داخل و راه اندازی راه آهن غرب كشــور ازجمله 
مهم ترين تحولات حوزه حمل ونقل خواهند بود. اين موضوع به عنوان مسئله ۸۱ در ميان 

۱۰۰ مسئله كشور در سال ۹۶ قرارگرفته است.

 
بازار فناوری اطلاعات در كشورهايي كه جمعيت نوجوان و جوان زيادی دارند معمولا 
از پر رفت وآمدترين و جذاب ترين بازارها محســوب مي شــود و تراكنش مالي زيادی به 
همراه دارد. توسعه اين بازار تحت تاثير زيرساخت های فناوری اطلاعات كه عمدتا توسط 
دولت تجهيز مي شود قرار دارد و به نظر مي رسد كه توسعه زيرساخت ها در سال ۱۳۹۶ 
با نرخ رشد فزاينده نسبت به سال های اخير تداوم يابد. بر اين اساس پيش بيني مي شود 
كه بازار فناوری اطلاعات در سال پيش رو همچنان محبوبيت خود را حفظ كند و عطش 
اعتيادگونه خريداران و به روز كنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پويايي اين بازار را تضمين 
كند. همچنين با توسعه خدمات زيرساختي و افزايش ضريب نفوذ اينترنت اين گروه مرتبا 
با افزايش جمعيت روبه رو مي شود. ازآنجاكه معمولا با افزايش سطوح درآمد تقاضا برای 
اين گروه كالاها افزايش مي يابد، چشم انداز ورود ايران به رشد اقتصادی نسبتا با ثبات اين 
گمانه را تقويت مي كند. بخشي از توسعه اين بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است 
كه با ورود اپراتورهای مجازی در سال ۱۳۹۶ سرعت بيشتری خواهد گرفت. اين مسئله 

مسئله چهاردهم: مشكلات زيرساختي ناوگان حمل ونقل
آمار تصادفات، خسارت ها و مرگ و مير ناشي از سوانح جاده ای

مسائل حمل و نقل هوايي

نوسازی با خريد هواپيماهای جديد

مسائل حمل و نقل دريايي

مسائل حمل و نقل ريلي

افتتاح راه آهن غرب كشور

توسعه روابط بين الملل از طريق تقويت نقش ترانزيتي ايران در منطقه

تكميل و تقويت كريدور شمال-جنوب

حمل و نقل جاده ای
خودروهای فرسوده

ايمن سازی جاده ها

حمل و نقل شهری
مترو

اتوبوس راني

مسئله پانزدهم: توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
راه اندازی شبكه ملي اطلاعات

افزايش پهنای باند

ورود اپراتورهای IPTV  به بازار ارائه محتوا

رقابت اپراتورهای همراه
ورود اپراتورهای مجازی به بازار رقابت

تنوع بيشتر در خدمات ارائه شده روی سيم كارت ها

رشد كسب و كار های جديد مبتني بر فناوری اطلاعات
خريد و فروش آنلاين

فروش كالاهای قاچاق

عمده فروشي 

فروش محصولات خانگي 

خرده فروشي

اراده خدمات آنلاين

خدمات آموزشي

خدمات حمل و نقل

خدمات واسطه گری

مسئله سيزدهم: ركود مسكن
سهم بالای هزينه مسكن از سبد خانوار

طرح های حمايتي دولت
مسكن اجتماعي

طرح كمك اجاره مسكن

خانه اولي ها

مسكن مهر

تكميل و تحويل واحدهای باقي مانده مسكن مهر به متقاضيان

تعيين تكليف واحدهای بدون متقاضي مسكن مهر

سياست های حمايتي جديد در صورت تغيير دولت

ركود/رونق بازار مسكن
احتمال جهش دوباره قيمت مسكن

احتمال تغيير الگوی سرمايه گذاری



|tccim.ir |

در ميان ۱۰۰ مسئله اصلي كشور در سال ۹۶ رتبه ۸۷ را به خود اختصاص داده است.

 
به جز نقاط معدودی از كشور، «الگوی كشت» با شرايط اقليمي مناطق سازگاری ندارد. 
محصولات كشاورزی آب بر در شرايط استمرار خشك سالي های اخير به طور كلي مزيت 
خود را از دست داده اند و اصرار بر توليد داخلي آنها در واقع پافشاری بر تخصيص غيربهينه 
منابع محدود آبي اســت. صورت ديگر اين رشد مي تواند ساخت و توسعه صنايع جانبي 
محصولات كشاورزی باشد كه از طريق ايجاد ارزش افزوده بالاتر موجب بهبود وضعيت 
اقتصادی كشاورزان و كاهش فشار بر منابع آبي شود. به نظر مي رسد با توجه به تشديد 
بحران آب و وقوع تنش های آبي در بسياری از استان های كشور كه فعاليت كشاورزان را 
تحت تاثير قرار داده، ۱۳۹۶ سالي تعيين كننده برای كشاورزی باشد. حتي حفظ سهم 
فعلي بخش كشاورزی در رشد توليد ناخالص ملي نياز به تجديد نظر در وضعيت كنوني و 
بهره گيری از «فناوری های نوين كشاورزی» به ويژه «سيستم های آبياری جديد» دارد. از 
سوی ديگر «كشت فراسرزميني» با توجه ابعاد سياسي و نقش تعيين كننده آن در «امنيت 
غذايي» در افق های زماني بلندمدت چندساله مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين موضوع، 

مسئله ۹۳ ايران در سال ۹۶ معرفي شده است.

 
در ماه های پاياني ســال ۱۳۹۵ واقعه پلاســكو بار ديگر بخشي از بحران پنهان مانده 
شــهرهای ايران را آشكار كرد و ضرورت نوسازی شــهری را به مطالبه ای عمومي بدل 
ساخت. هرچند اين سياست گذارن و دولت ها نيستند كه شهرها را نوسازی مي كنند بلكه 
مردم هستند كه پوسته شهر را مطابق با انتظارات و خواسته هايي كه از شهر خود دارند 
به سمت مدرن شدن تغيير فرم مي دهند، اما نقش مهم دولت و سياست گذاران ارتقای 
وضعيت زيرساخت ها در شهرهاست. اين وظيفه به قدری مهم است كه بخش قابل توجهي 
از مسئوليت آن به دولت های محلي مثل شهرداری ها تفويض شده است. به نظر مي رسد 
در ســال ۱۳۹۶ از سويي ضرورت بافت های فرسوده شامل بافت های مسكوني شهری و 
روســتايي و همين طور تجاری و اداری و از سوی ديگر ضرورت ايمن سازی ساختمان ها 
به خصوص در كلان شهرها از موضوعات موردتوجه باشد. همچنين لزوم تدقيق و تدوين 
قوانين در اين حوزه، احتمالا پای نهادهای سياست گذاری، قانون گذار و ناظر را نيز به اين 

ماجرا خواهد گشود. اين مسئله رتبه ۹۴ را در ميان ۱۰۰ مسئله كشور در سال ۹۶ دارد.

 
ورود استارت آپ ها به بازار كار در سال ۹۵ شكل جدی تری به خود گرفت. هرچند در 
يك دهه گذشته كسب وكارهای مبتني بر وب، نشانه هايي از كسب وكارهای نوين و وابسته 
به اينترنت را بروز داده بودند اما با روند سريع استفاده از اسمارت فون ها و همه گير شدن 
آن، كسب وكارهای جديد از ســوی نسل جديد كارآفرينان كشور راه اندازی شده است. 
پديده هايي نظير اسنپ كه در زمينه حمل ونقل شهری و تاكسي سرويس، تحول جديدی 
به دنبال داشت، با مخالفت هايي از سوی آژانس داران و صاحبان قبلي اين مشاغل، همراه 
شد. پيش بيني ها نشان مي دهد كه در سال ۹۶، كسب وكارهای نوين جايگاه بيشتری در 
ميان مشاغل كشور پيدا خواهد كرد بنابراين تقابل كسب وكارهای سنتي با اين نوع مشاغل 
ازجمله مسائل پيش روی اقتصاد ايران به شمار مي رود. اين موضوع رتبه ۹۹ را در ميان 

۱۰۰ مسئله كشور در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است. 

مسئله هجدهم: تقابل كسب وكارهای نوپا و سنتي
اقبال جوانان به فعاليت های اقتصادی آنلاين

گردش مالي بالای فعاليت های اقتصادی آنلاين
از دست رفتن بخشي از بازار مشاغل سنتي

به مخاطره افتادن برخي مشاغل سنتي

كاهش سود برخي مشاغل سنتي

رشد شركت های نوپای وابسته به فناوری اطلاعات
سرويس های هم سفری آنلاين

جدال اسنپ، تپسي و غيره با رقبای سنتي

تلاش اتحاديه آژانس داران و سازمان های تاكسيراني برای ورود به رقابت آنلاين

فروشگاه های آنلاين

وب سايت های درج آگهي 

جدال ديوار، شيپور و غيره با رقبای سنتي

مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی شهری
تداوم جو رواني شرايط پساپلاسكو كه مي تواند 

زمينه ساز جدی گرفته شدن ايمن سازی در سال ۱۳۹۶ باشد

ضرورت تقويت و اصلاح قوانين ايمن سازی شهری

طرح الزام و ضروری شدن بيمه ساختمان مانند بيمه اجباری شخص ثالث در اتومبيل ها

ضرورت ايمن سازی ساختمان ها
آسانسورهای غيراستاندارد

كمبود تجهيزات اطفاء حريق

بافت های فرسوده
ضرورت نوسازی بيمارستان ها

ضرورت نوسازی بافت های فرسوده مسكوني شهری

ضرورت نوسازی بافت های فرسوده مسكوني روستايي

ضرورت نوسازی بافت های فرسوده تجاری و اداری

ضرورت نوسازی مدارس مسئله شانزدهم: سهم كشاورزی در رشد توليد ناخالص داخلي
موانع حفظ روند رشد توليد

بحران تامين آب

كشاورزان بيكار شده بر اثر بحران آب

مهاجرت ها و تغييرات تركيب جمعيتي

بحران های اجتماعي  ناشي از مهاجرت های آب

كشت فراسرزميني
ابعاد سياسي كشت فراسرزميني

امنيت غذايي كشت فراسرزميني

مسائل كشاورزان
اصلاح الگوی كشت

آموزش كشاورزان متناسب با اقليم

كشاورزی نوين
فناوری های نوين

سيستم های آبياری جديد
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در ماه های اوليه سال ۲۰۱۷ ميلادی ما 
شاهد افزايش نرخ تورم در امريكا بوديم و به دليل همين رشد 
تورم فدرال رزرو تصميم به افزايش نرخ بهره بانكي گرفت. ولي 
بررسي نرخ رشد تورم نشان مي دهد كه تا رسيدن به تورم ۲ 
درصدی كه تورم هدف برای سال ۲۰۱۷ است فاصله زيادی 
وجود دارد. در ماه هايي از ســال نرخ تورم در امريكا به مرز ۲ 
درصد نزديك خواهد شد ولي بدون شك برآيند نرخ تورم در 
سال ۲۰۱۷ حداكثر به ۱.۳ درصد مي رسد. البته اقتصاددانان 
زيادی در اين مورد صحبت كرده اند و خواســتار تجديدنظر 
فدرال رزرو در سياســت افزايش نرخ بهره بانكي شدند ولي 
رؤســای فدرال رزرو تمايلي برای تغيير يا اصلاح سياست ها 
ندارند. بانك مركزی در گزارش رســمي خود شاخص قيمت 
مصرف كننده را در سال جاری برابر با ۲.۲ درصد اعلام كرده 
اســت درحالي كه در سال ۲۰۰۹ اين شــاخص برابر با ۰.۹ 
درصد و در ســال ۲۰۱۲ برابر با ۱.۷ درصد بود؛ اما آمارهای 
مربوط به نرخ تورم واقعي نشان دهنده ارقام پايين تری است و 
با توجه به سياست افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا هم انتظار 
مي رود فشار بيشــتری در جهت كاهش تورم به اقتصاد اين 
كشور وارد شود. افزايش نرخ بهره بانكي به عنوان ابزاری برای 
مقابله با افزايش تورم استفاده مي شود و در شرايطي كه هنوز 
شرايط تورمي در كشور تثبيت نشده است، استفاده از اين ابزار 
زمينه ساز تنزل بيشتر نرخ تورم مي شود كه برای اقتصاد امريكا 

مسئله مطلوبي نيست.

در ماه های اوليه سال جاری نرخ تورم در چين رشد كرد 
كه اصلي تريــن دليل آن را مي توان در افزايش قيمت نفت و 
به دنبال آن سوخت دانســت. انتظار مي رود در سال جاری 
نــرخ تورم در چين به مرز ۲.۸ درصد برســد كه هنوز از نرخ 
تورم هدف در چين كه ۳ درصد اســت كمتر خواهد بود ولي 
اين روند افزايشي تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت و در اين 
سال ما شاهد رسيدن نرخ تورم به مرز ۴.۵ درصد هستيم. نرخ 
تــورم در فصل دوم ســال ۲۰۱۷ در چين به مرز ۱.۷ درصد 
مي رسد و رشد قيمت فولاد و مواد اوليه صنعتي باعث مي شود 
تورم تا انتهای ســال جاری رشــد كند. اما با توجه به اينكه 
قيمت ملك در اين كشــور سير كاهشي به خود گرفته است 
و نرخ رشد درآمدها تنزل يافته است فشار روی قيمت ها در 
ميان مدت كمتر مي شود و اين كشور آسيايي با مشكل تورم 
فزاينده روبه رو نخواهد شد. از طرف ديگر سياست های پولي 
اخير چين هم باعث مي شود تا فشار روی قيمت ها كمتر شود. 
سياست های سخت گيرانه تر چين در حوزه پولي و مالي اين 
كشور زمينه را برای كاهش فشار روی قيمت ها فراهم مي كند 
و زمينه ساز تثبيت نسبي اوضاع اقتصادی در اين كشور پهناور 
آسيايي مي شود. چين برای مقابله با تورم از ابزار كنترل قيمت 
يوان در بازار اســتفاده مي كند و اين سياست كه با اعتراض 
كشورهای صنعتي روبه رو شده است باعث شد تا تورم در اين 

كشور ايجاد نشود.

در ماه های اخير نرخ تورم در روســيه روند 
نزولي داشته است و انتظار مي رود تا انتهای سال جاری ميلادی 
متوسط نرخ تورم در اين كشور به ۴.۹ درصد برسد؛ اين در حالي 
اســت كه در ســال ۲۰۱۵ به بيش از ۱۶ درصد رسيده بود. در 
مورد دليل كاهش نرخ تورم در اين كشور و نزديك شدن به نرخ 
تورم هدف يعني ۴ درصد كه توســط بانك مركزی تعيين شده 
است دلايل مختلفي مي توان عنوان كرد كه يكي از آنها از بين 
رفتن شوک ناشي از وضع تحريم های اقتصادی امريكا عليه روسيه 
اســت. از طرف ديگر در ابتدا كاهش قيمت نفت فشار زيادی به 
اقتصاد روسيه وارد كرد ولي به تدريج اقتصاد اين كشور با شرايط 
تازه تطبيق پيدا كرد و نرخ تورم هم كنترل  شــده است. روسيه 
يكــي از بزرگ ترين صادركنندگان نفــت و گاز طبيعي در دنيا 
است و هرساله بخش قابل توجهي از درآمد صادراتي اين كشور 
از فروش نفت تأمين مي شــود. افت قيمت نفت در ابتدا شوكي 
منفي به اقتصاد اين كشــور وارد كرد. از طرف ديگر افت قيمت 
نفت هم زمان شد با وضع تحريم های امريكا عليه صنعت نفت و 
اقتصاد روسيه كه زمينه ساز افت ارزش روبل در بازار جهاني شد. 
نرخ تورم در روسيه در سال گذشته بالغ بر ۷ درصد بود و رسيدن 
آن به مرز ۴.۹ درصد در سال جاری مي تواند نمادی از موفقيت 

سياست های اقتصادی اجراشده در اين كشور باشد.

در سال جاری نرخ تورم در اتحاديه اروپا 
افزايش خواهد يافت ولي انتظار تثبيت در مرز تورم ۲ درصدی، 
به معنای خوش بيني بيش  از حد به اوضاع اقتصادی منطقه 
اســت. بررسي ها نشان مي دهد در ســال جاری نرخ تورم در 
منطقه يورو تحت تأثير افزايش نرخ رشد اقتصادی دنيا، خارج 
شــدن اغلب بازارها از ركود و تغييرات مثبت نرخ ارز به نفع 
صادرات منطقه يورو زمينه را برای رشد تورم تا مرز سلامت 
نسبي فراهم كند. در سال گذشته نرخ تورم منطقه يورو برابر 
با ۱.۱ درصد بود و در ســال جاری ما شاهد رسيدن تورم به 
مرز ۱.۳ درصد خواهيم بود. آمارها نشــان مي دهد در آوريل 
سال گذشته نرخ تورم در اين منطقه برابر با منفي ۰.۲ درصد 
بود كه به فعاليت های توليدی آسيب زيادی وارد كرد. اما در 
ماه های آغازين سال جاری تورم تا مرز ۲ درصد بالا رفت و در 
ماه مارس دوباره روند نزولي به خود گرفت. بايد در نظر داشت 
روند تغيير تورم در اروپا مثبت است و اين نشان دهنده درستي 

سياست هايي است كه در كشورهای منطقه اجرا مي شود.

در سال جاری نرخ تورم در منطقه يورو تحت تأثير افزايش نرخ رشد اقتصادی دنيا، خارج شدن اغلب 
بازارها از ركود و تغييرات مثبت نرخ ارز به نفع صادرات منطقه يورو زمينه را برای رشد تورم تا مرز 
سلامت نسبي فراهم كرد.

-

-
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هر كشوری نرخ تورم هدف را بر مبنای وضعيت اقتصادی 
خود تعيين مي كند و نمي توان نرخي يكسان را به عنوان نرخ 
تورم مناســب برای تمامي كشورها در نظر گرفت. دليل اين 
مسئله هم تفاوت در زيرســاخت ها و ظرفيت های اقتصادی 
كشــورها اســت. برای تعيين نرخ تورم هدف در كشورهای 
مختلف به فاكتورهايي توجه مي شود كه يكي از آنها نرخ رشد 
اقتصادی در كشور است. ريسك ركود اقتصادی در كشور، نرخ 
تورم كشــورهای خارجي به خصوص كشورهايي كه شركای 
تجاری كشور اول هستند در كنار نرخ بهره بانكي از اصلي ترين 
فاكتورهای تعيين كننده نرخ تورم هدف محسوب مي شود. از 
ديگر فاكتورهای تأثيرگذار در تعيين نرخ تورم هدف مي توان 
به نرخ تورم در گذشته، انتظارات تورمي، هم گرايي قيمت ها 
و درنهايت چسبندگي دستمزد، انعطاف پذيری سياست های 
پولي و نوسانات چرخه های اقتصادی هم اشاره كرد كه همه 
آنها روی تعيين نرخ تورم هدف تأثيرگذار است. در كشورهای 
صنعتي نرخ تورم هدف در مرز ۲ درصد در نظر گرفته شــده 
است زيرا در اين كشورها شرايط اقتصادی ثبات زيادی دارد 
و اقتصاد در وضعيت سلامت است ولي در كشورهای در حال  
توسعه تعيين كردن اين نرخ پايين به دليل غيرقابل دسترس 
بودن امری نادرســت است. در كشــورهای در حال  توسعه 
نرخ تورم يك رقمي در نظر گرفته مي شــود و در كشــوری 
مانند روســيه نرخ ۴ درصد به عنوان نرخ تورم هدف در نظر 

گرفته شده است.

نــرخ تورم هدف اغلب به صورت يــك بازه در نظر گرفته 
مي شــود و تلاش دولت و دســتگاه های اقتصادی در حفظ 
تورم در اين بازه اســت. تعيين يك بازه منطقي تر از تعيين 
يك رقم خاص اســت زيرا تأثير عوامل خارجي روی اقتصاد 
ممكن است زمينه ساز تغيير نرخ تورم شود و درصورتي كه يك 
بازه برای تورم در نظر گرفته شود، قرار گرفتن در آن گستره 
امكان پذيرتر خواهد بود. تاكنون بيان شده است كه نرخ تورم 
مناسب بر مبنای فاكتورهای اقتصاد كلان و عوامل اقتصادی 
حاكم بر كشور تعيين مي شود ولي ارگاني كه مسئوليت تعيين 
نرخ تورم هدف و وضع سياست های اقتصادی و رصد تحولات 
را دارد، هم مهم است. در برخي از كشورها بانك مركزی نرخ 

تورم هدف را تعيين مي كند ولي در ديگر كشــورها دولت در 
اين سياست نقش بازی مي كند. درواقع سهم دولت در تعيين 
نرخ تورم هدف نشان دهنده ميزان استقلال بانك مركزی است. 
مطالعات ما نشــان مي دهد هرچه بانك مركزی يك كشور 
مستقل تر و قابل اعتمادتر باشد، نرخ تورم هدف پايين تر خواهد 
بود. بانك های مركــزی ضعيف، توان تعيين نرخ تورم پايين 
و تلاش برای تحقق اين هدف را ندارند و عملكرد مناســبي 
نيز در اين عرصه ندارند. شــفافيت عملكــرد بانك مركزی، 
استقلال بانك مركزی و تأثيرگذاری ساختار اقتصادیِ آن روی 
وضعيت اقتصادی كشور و سياست های وضع شده را مي توان از 

اصلي ترين و مهم ترين عوامل تأثيرگذار دانست.

عملكرد بازارهای يك كشــور و سهم بازارهای آن در بازار 
جهاني در تعيين نرخ تورم هدف به خصوص در كشورهای در 
حال  توسعه و بازارهای در حال گذار بسيار تأثيرگذار است. در 
زماني كه بازارها عملكرد مناسبي داشته باشند امكان رسيدن 
به تورم پايين تر وجود دارد. حجم نقدينگي در بازار هم عاملي 
اثرگذار اســت. در بازارهايي كه نقدينگي زيادی وجود دارد و 
سرعت گردش پول بالا است مي توان تورم را كنترل كرد ولي 
زماني كه به دليل حجم پايين نقدينگي، تلاش برای حفظ اين 
نقدينگي در ميان اشخاص وجود دارد و گردش منابع مالي با 
سرعت عادی در اقتصاد انجام نمي شود نرخ تورم هدف افزايش 
مي يابد؛ زيرا هزينه استفاده از پول در فعاليت های اقتصادی و 
توليدی بيشتر مي شود. البته حجم نقدينگي در بازار و نحوه 

استفاده از آن، دو فاكتور مجزا هستند و هردو در تعيين تورم 
تأثيرگذارند.

بانك مركزی در هند برای تعيين نرخ تورم هدف علاوه بر 
تورم مواد غذايي و مسكن با حجم نقدينگي در بازار و سرعت 
گردش پول هم توجه دارد. درواقع علاوه بر فاكتورهای اقتصاد 
كلان و نرخ تورم گذشته، دو عامل ذكرشده هم تأثيرگذار است 
زيرا نشان مي دهد اقتصاد هند در سال های آتي در كدام مسير 

حركت مي كند و با چه سرعتي رشد خواهد كرد.

RBC
در ژاپن نرخ تورم هدف ۲ درصد در نظر 
گرفته شده اســت و اين نرخ پايين ترين نرخ تورمي است كه 
برای يك اقتصاد ســالم در نظر گرفته مي شود. بانك مركزی 
بر مبنای شرايط اقتصادی، خطر ركود اقتصادی، چرخه های 
تجاری و درنهايت شرايط مالي ژاپن به خصوص بعد از تجربه دو 
دهه ركود اقتصادی اين نرخ را به عنوان نرخ تورم هدف انتخاب 
كرد ولي در فصل اول سال جاری نرخ تورم حتي به رقم ۰.۵ 
درصد هم نزديك نشد كه فاصله زيادی از نرخ هدف را نشان 
مي دهد. به نظر من ژاپن تا ۴ سال آينده هم نمي تواند به تورم 
۴ درصدی برسد زيرا ارزش ين ژاپن در بازار جهاني بسيار بالا 
است و اين مسئله باعث كاهش تقاضا برای كالاهای توليدشده 
در ژاپــن در بازار جهاني و كاهش درآمد تجاری اين كشــور 
مي شود. انتظارات تورمي پايين در ژاپن، تجربه تورم نزديك به 
صفر درصد در كنار سياست هايي كه در مهروموم های اخير در 
عرصه مالي و پولي اجرا شد زمينه را برای تبديل شدن تورم ۲ 

درصدی به يك رؤيا برای مردم ژاپن فراهم كرد.

ارگان تصميم گير و عوامل اثرگذار در تعيين نرخ تورم هدف
عوامل اثرگذار ارگان تصميم گير نام كشور

رشد پايدار دولت بريتانيا

تورم خارجي، رشد اقتصادی دولت و بانك مركزی تايلند

تورم گذشته، تورم انتظاری، خطر ركود بانك مركزی سوئد

تورم گذشته و تورم انتظاری و خطای اندازه گيری بانك مركزی سوئيس

تورم خارجي و رشد اقتصادی دولت و بانك مركزی نيوزيلند

تورم گذشته، تورم انتظاری، سياست های پولي، رشد اقتصادی و تورم خارجي دولت و بانك مركزی چك

خطر ركود بانك مركزی شيلي

هزينه اقتصادی تورم، چسبندگي دستمزد، سياست های پولي دولت و بانك مركزی كانادا

نوسانات چرخه های تجاری دولت و بانك مركزی استراليا

هرچه بانك مركزی يك كشور مستقل تر و قابل اعتمادتر باشد، نرخ تورم هدف 
پايين تر خواهد بود. بانك های مركزی ضعيف، توان تعيين نرخ تورم پايين و تلاش 
برای تحقق اين هدف را ندارند و عملكرد مناسبي نيز در اين عرصه ندارند.
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سطح مشخصي از تورم برای اقتصاد بسيار خوب است زيرا ترس ايجاد ركود در اقتصاد را از بين مي برد و 
به مردم اين خبر را مي دهد كه اگر امروز خريد نكنند در آينده با پولي كه در اختيار دارند كالاهای كمتری 
مي توانند خريداری كنند.

تورم بالا برای اقتصاد بسيار خطرناک 
است زيرا باعث مي شود تا سلامت جامعه به مخاطره 
بيفتد و فعاليت های اقتصادی با سرعت كمتری انجام 
شــود. دليل به مخاطره افتادن سلامت جامعه هم 
كاهش قدرت خريد مردم در تأمين نيازهای غذايي 
آنها و به دنبال آن كاهش ميزان مصرف مواد مغذی 
اســت. برای پس اندازكنندگان تورم به معنای وضع 
ماليات است و باعث مي شــود تا ارزش دارايي های 
نقدی آنها در طول زمان كاهش پيدا كند ولي برای 
وام گيرنــدگان تورم به معنای دريافت حمايت برای 
كمتر شدن فشار بدهي اســت. از طرف ديگر تورم 
بالا برای سرمايه گذاری در بخش دارايي و سرمايه هم 
بد است زيرا سرعت تجمع سرمايه را تنزل مي دهد. 
دليل كمتر شدن تجمع ســرمايه اين است كه در 
شــرايط وجود تورم ارزش سرمايه ها در حال حاضر 
بيشتر از يك سال آينده است و به همين دليل مردم 
تمايلي به تجميع سرمايه ها ندارند و سريع اقدام به 
فروش آن مي كنند. كمتر شدن موجودی سرمايه در 
يك جامعه هم به معنای تنزل بهره وری نيروی كار و 

كاهش نرخ رشد دستمزدها است.
از نظر من اقتصاد بدون تورم امكان رشــد دارد و 
برای اينكه رشــد در اقتصاد ايجاد شود نبايد ترس 
بــالا رفتن قيمت ها را ايجاد كرد بلكــه از ابزارهای 
تشــويقي ديگری مي توان مردم را بــه بازارها وارد 
كرد و زمينه ساز رشد سطح معاملات و فعاليت های 

اقتصادی شد.

در سال جاری شاهد افزايش تورم 
در دنيا خواهيم بود و بايد در نظر داشــته باشيم كه 
تورم هميشــه پديده بدی نيست. افزايش قيمت ها 
باعث مي شــود تا مصرف كننــدگان عكس العمل 
نشــان دهند و تقاضا در بازار رشد كند و سودآوری 
فعاليت های اقتصادی در اين فضا رشد مي كند. رشد 
حجم معاملات كه در نتيجــه وجود تورم در طرح 
معقول در اقتصاد ايجاد مي شود باعث تحرک اقتصاد، 
رشــد فعاليت های توليدی و صنعتي و به دنبال آن 
كاهش نرخ بيكاری مي شــود. در فضايي كه مردم 

خريــد خود را به آينده موكــول كنند كارخانه ها و 
كارگاه های صنعتي به تدريج به تعطيلي كشيده و از 
چرخه فعاليت اقتصادی خارج مي شود. بيكاری هم به 

دنبال اين مسئله مي آيد.
به نظر من سطح مشخصي از تورم برای اقتصاد 
بسيار خوب است زيرا ترس ايجاد ركود در اقتصاد را 
از بين مي برد و به مردم اين خبر را مي دهد كه اگر 
امروز خريد نكنند در آينده با پولي كه در اختياردارند 
كالاهای كمتری مي توانند خريداری كنند. از نظر من 
تورم در سطح منطقي و در سطح بين ۲ تا ۴ درصد 
نه تنها به اقتصاد آسيبي وارد نمي كند بلكه زمينه ساز 
افزايش تحرک در اقتصاد و رشــد اقتصادی و رشد 

فعاليت های صنعتي مي شود.
در كشــورهای در حال  توســعه تورم بيش از ۸ 
درصد است كه اين نرخ بالای تورم در سال هايي كه 
با ركود همراه باشــد مي تواند مشكلات زيادی برای 
اقتصاد ايجاد كنــد بنابراين ضمن اينكه تورم برای 
اقتصاد بسيار خوب است، تورم بالا زيان های زيادی به 
اقتصاد وارد مي كند و بايد به اين نكته توجه داشت.

افزايش تورم در يك كشــور باعث 
مي شــود تا ارزش پول آن در مقابل ارزهای خارجي 
كمتر شــود و كالاهای توليدی اين كشــور در بازار 
جهاني با قيمت بالاتری عرضه شود. در اين شرايط 
قدرت رقابت توليدات كشوری كه با تورم روبه روست 

كمتر مي شود و ممكن اســت درآمد صادراتي آن 
كشور هم كمتر شود كه زمينه را برای كمتر شدن 
نرخ رشد اقتصادی در آنجا فراهم مي كند. اين مسئله 
در نگاه اول برای اقتصاد بســيار مضر است ولي بايد 
در نظر داشت تنها در صورتي اين تورم باعث كاهش 
قدرت رقابت توليدات كشور در بازار جهاني مي شود 
كه نرخ تورم كشور با نرخ تورم كشور طرف تجارت 
تفاوت داشته باشد يا اينكه كشور اول تورمي بسيار 
بالاتر از كشوری كه با آن تجارت مي كند داشته باشد. 
به تعبير بهتر تفاوت نرخ تورم دو كشــور است كه 
اهميت دارد و مي تواند روی ارزش و ســهم تجاری 
تأثيرگذار باشد. در حالت كلي تداوم تورم در اقتصاد 
به خصــوص زماني كــه تورم به عنوان تــورم بالا يا 
تورم بيش از متوســط ارزيابي شود، زيرساخت های 
اقتصادی را تخريب مي كند و فرصت رشد اقتصادی 
را از بين مي برد ولي تورم پايين نه تنها برای اقتصاد 
خوب است بلكه به تدريج مي تواند بسترساز رونق هم 

بشود.

نرخ تورم (واحد: درصد)
تورم در سال ۲۰۱۶ نام كشور

۰.۱ ژاپن

۰.۳۴- سوئيس

۳.۵۳ نروژ

۲.۱ انگليس

۱.۱ امارات

۱.۵ كانادا

۱.۹ مالزی

۱.۶۹ امريكا

۰.۸۴ آلمان

۷.۵ تركيه

۰.۵۳ فرانسه

۰.۵ اتحاديه اروپا

۲.۶ عربستان

۲.۳ چين

۳.۳ كويت

۶.۵ عراق

شماری از بالاترين تورم های تاريخ
نرخ تورم سال كشور

يك  ميليون درصد برای مدت ۵۸ سال مصر

۴۷ درصد ۱۷۷۹ امريكا

۱۲۰۰ درصد ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ امريكا

۱۴۲۶ درصد ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۳ اتريش

۱۹۲۲ ۹۸ درصد مجارستان

۸۰۰ هزار درصد ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۴ لهستان

۱۰ هزار درصد ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ مكزيك

يك  ميليون درصد ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ بلاروس
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تــورم فزاينــده، تورمي اســت كه از 
كنترل خارج شــده باشــد. دلايل ايجاد تــورم فزاينده 
متفاوت هستند ولي يكي از مهم ترين دلايل را مي توان 
افزايش عرضه پول دانست. درواقع زماني كه عرضه پول 
به اقتصاد به طور گسترده و بدون كنترل و نظارت دقيق 
انجام شود، قيمت كالاهای اساسي و مهم به تدريج رشد 
مي كند و ارزش پول در بازار كاهش مي يابد. از ديگر عوامل 
ايجادكننده تورم فزاينده مي تــوان به جنگ و تحولات 
منفي اقتصادی و اجتماعي ناشــي از آن اشاره كرد. در 
شرايط جنگ سرمايه گذاران تمايلي برای سرمايه گذاری 
در كشور جنگ زده ندارند و به تدريج فرصت های شغلي و 
فعاليت های اقتصادی كم و كمتر مي شود. در اين وضعيت 
ارزش پول كشور به سرعت كم مي شود و افت ارزش پول 
اولين و مهم ترين دليل را برای ايجاد تورم افسارگسيخته 
فراهــم مي كند. بعد از انتخاب دونالــد ترامپ در امريكا 
بسياری در مورد احتمال ايجاد تورم فزاينده در اين كشور 
صحبت كردند ولي با توجه به ســاختار اقتصادی امريكا 
و رشــدی كه در بخش های مختلف مشاهده مي شود، 

احتمال تورم فزاينده در امريكا وجود ندارد.

يكي از اصلي ترين دلايل تورم فزاينده 
در دنيا چاپ اسكناس است؛ سياستي كه در سال های 
اخير در تمامي كشورهای صنعتي دنيا اجراشده است تا 
با ركود مقابله شود. از همان زمان هم در مورد احتمال 
تأثير منفي اين سياســت روی اقتصــاد در درازمدت 
صحبت شــده بود ولي به زعم اقتصادداناني كه رياست 
فدرال رزرو و دستگاه های اقتصادی كشورهای اروپايي را 
بر عهده داشتند دنيا چاره ای جز افزايش انتشار اسكناس 
و تزريق به اقتصاد نداشــت. بررسي های تاريخي نشان 
مي دهد در تمامي كشورهايي كه مشكل تورم فزاينده را 
تجربه كرده اند انتشار اسكناس برای مقابله با بحران های 
مختلــف زمينه را برای ايجاد تورم فزاينده فراهم كرده 
است و شايد به همين دليل باشد كه انتظار ايجاد تورم 
فزاينده در امريكا هم انتظاری دور نباشــد. البته فدرال 
رزرو امريكا در سال های اخير نظارت دقيقي بر عملكرد 
اقتصاد داشته است و با استفاده از ابزار نرخ بهره بانكي 

تلاش كرد تا شدت بحران را كنترل كند.

تورم فزاينده به رسيدن نرخ تورم ماهانه 
به بيش از ۵۰ درصد اطلاق مي شود كه زمينه فروپاشي كامل 
سيستم پولي كشور را فراهم مي كند و ارزش پول ملي را تنزل 
مي دهد. با وجود اينكه از نظر اقتصادی تورم فزاينده محصول 
چاپ پول توســط دولت برای حل مشــكل كسری بودجه و 
تأمين نيازهای دولتي اســت ولي برخي از اقتصاددانان عامل 
اصلي ايجاد تورم فزاينده را ضعف های دستگاه های سياسي و 
اجتماعي مي دانند و بر اين باورند كه در كشوری كه سيستم 
سياســي قدرتمندی دارد و دولت توان اداره اقتصاد و فضای 
تجاری را دارد احتمال ايجاد تورم فزاينده بســيار كم است. 
طولاني ترين تورم فزاينده در دنيا در فاصله اوت سال ۱۹۲۲ 
تا نوامبر ۱۹۲۳ در آلمان اتفــاق افتاد. در اين دوره ۱۵ ماهه 
تــورم فزاينده بعد از جنگ جهاني اول اتفاق افتاد و نرخ تورم 
ماهانه ۳۲۲ درصد رشد كرد. در برخي از روزهای اين دوره ۱۵ 
ماهه در آلمان، قيمت ها در روز دو برابر يا سه برابر مي شد كه 
به منزله مرگ اقتصادی آلمان بود. كشورهای ديگری هم تجربه 
تورم فزاينده را داشته اند ولي تجربه آلمان سخت تر و طولاني تر 

از ديگر كشورها بوده است.

تورم فزاينده در طول تاريخ در كشورهای 
مختلف مشاهده شده اســت. در اغلب كشورها جنگ عامل 
ايجاد تورم فزاينده بوده اســت ولي تجربه تاريخي نشان داده 
اســت محروميت های زياد از تجارت بين المللي يا سيستم 
پولــي و مالي ناكارآمد هم تاثير زيادی در ايجاد تورم فزاينده 
و مشكلات بعد از آن دارد. آسيب رسان ترين تورم های فزاينده 
در دنيا در كشورهای چين و فرانسه و آلمان تجربه شده است 
ولي در سال های اخيردر كشورهای ونزوئلا و زيمبابوه هم اين 

تجربه تكرار شده اســت. در هردو كشور سياست های پولي 
غيراصولي زمينه ساز بحران شــد و با توجه به آن هم اكنون 
بحران در اين كشــور بالا گرفته اســت. انتظار برطرف شدن 
مشكل تورم فزاينده در اين دو كشور انتظاری نادرست است. 
در زيميابوه مشكل تورم فزاينده سال ۲۰۰۸ شروع شد و در 
اين سال  نرخ تورم روزانه برابر با ۹۸ درصد بود. به تعبير بهتر 
در هر ۲۵ ساعت قيمت تمامي كالاهای مصرفي در اين كشور 
دو برابر مي شد. ضعف سيستم مديريتي و ناكارآمدی دولت 
مركزی در اين كشــور عامل اصلي ايجادكننده تورم فزاينده 

بوده است.

يكي از كشــورهايي كه مي تواند به عنــوان نمونه مدرن 
از كشــورهای درگير بحران تورم فزاينده معرفي شود كشور 
زيمبابوه است. كشوری كه دارای ثروت طبيعي زيادی است 
ولي استفاده از اين ثروت به درستي انجام نمي شود. اين كشور 
به دليل سيستم اقتصادی ضعيف و ضعف قدرت سياسي دچار 
اين مشكل شد و به دليل اينكه ريشه تورم فزاينده در كشور از 
بين نرفته است هرروز بيش از قبل به فروپاشي اقتصادی نزديك 
مي شــود. زيمبابوه در طول سال های اخير بارها درگير تورم 
فزاينده بود ولي به نظر مي رسد اين بحران در كشور ثروتمند 
زيمبابوه پايان نيافته است. بي ثباتي در نظام سياست گذاری، 
افــت ارزش توليد ناخالص داخلي، افــت ارزش پول ملي در 
كنار سياست های اقتصادی نادرست و قدرت سياسي پايين 
در اين كشور سبب شد تا خطر تورم فزاينده بار ديگر در اين 
كشور مشاهده شود. درنتيجه اين بحران سرمايه گذاری كاهش 
زيادی پيدا كرد و انتظار مي رود بار مشكلات اقتصادی زيمبابوه 
هرروز بيشتر از قبل شود. در سال های اخير زيمبابوه در شرايط 

بحراني اقتصادی قرار داشت. 

كشورهايي كه بزرگ ترين نرخ ترم فزاينده را تجربه كردند
نرخ تورم روزانه تاريخ نام كشور

۲۰۷ درصد- قيمت ها هر ۱۵ ساعت دو برابر مي شد اوت ۱۹۴۵ تا جولای ۱۹۴۶ مجارستان

۹۸ درصد- قيمت ها هر ۲۵ ساعت دو برابر مي شد مارس ۲۰۰۷ تا نوامبر ۲۰۰۸ زيمبابوه

۲۱  درصد- قيمت ها هر سه روز و ۱۷ ساعت دو برابر مي شد اوت ۱۹۲۲ تا دسامبر ۱۹۲۳ آلمان

۱۸ درصد- قيمت ها هر ۴ روز و ۶ ساعت دو برابر مي شد مي ۱۹۴۱ تا دسامبر ۱۹۴۵ يونان

۱۴ درصد- قيمت ها هر ۵ روز و ۸ ساعت دو برابر مي شد اكتبر ۱۹۴۷ تا مي ۱۹۴۹ چين

تورم فزاينده به رسيدن نرخ تورم ماهانه به بيش از ۵۰ درصد اطلاق مي شود كه 
زمينه ساز فروپاشي كامل سيستم پولي كشور را فراهم مي كند و ارزش پول ملي را 
تنزل مي دهد.
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هوش مصنوعي براي شخصي كردن تجربه سفري كه افراد آن را از سر مي گذرانند مورد استفاده قرار مي گيرد. براي 
مثال، يك پيش خدمت در يك هتل لوكس مي تواند بر اساس اطلاعات شما پيش بيني كند كه چه نوع نوشيدني ای 
دوست داريد و به شما چيزي را از منو پيشنهاد كند.

اول بايد يك پرواز را آنلاين رزرو كنيد. سپس راهنمايان تور آنلاين 
مي شوند. و اكنون شما ممكن است از طريق تلفن همراه هتل خود 
را تحويل بگيريد، يك رايانه مي تواند قيمت را تعيين كند، در حالي 

كه يك روبوت سخن گوي نرم افزاري به سؤالات شما پاسخ مي دهد. 
برخي از متخصصان حوزه ســفر انتظار دارند كه طي چند سال 
آينده اولين پروازهاي كاملا اتوماتيك شــروع به كار كنند، در حالي 
كه تحليل هاي داده هاي بزرگ به ظهور شركت هاي مبتني بر اينترنت 

مثل «اكسپديا»، «لست مينت» و «اسكاي اسكنر» تكيه كرده اند. 
فابريك اوتانو، رئيــس تحليل گران داده در گــروه «اكور هتلز» 
مي گويد: «ما بايد جايگاه انسان در سيستم را دوباره ابداع كنيم. هوش 
مصنوعي مي تواند جايگزين برخي از مشاغل موجود شود و مديران بايد 
مراقب آنچه باشند كه قدم هاي بعدي بشر به حساب مي آيد؛ قدم هايي 

كه به دنياي داده ها مربوط است.»
تا اينجا، دست كم اين اتفاق به معني كاهش مشاغل نيست. مطابق 
با آخرين آمار اتحاديه اروپا، از ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، اشتغال به طور 
كلي كاهش يافته اما در حوزه اقامت گردشگري و صنايع گردشگري 
منتخب، اشتغال افزايش داشته است. اكنون گردشگري بيش از ۱۲ 

ميليون نفر را در اتحاديه اروپا به استخدام درآورده است. 
شــركت هايي مثل «آي بي ام» كه ابزار «واتســون» آن به كمك 
شركت خدمات سفر «تامســون» آمده، تلاش مي كنند يك روبوت 
نرم افزاري گفت وگو براي جست وجوي تعطيلات مشتريانشان بسازند 
و قول داده اند كه «هوش انساني را جايگزين نكنند بلكه آن را افزايش 
دهند.» اين طرز نگاه در شــركت «اســكاي اسكنر» نيز وجود دارد؛ 
اين شــركت مقايسه پروازها كه به وسيله شركت چيني «سي تريپ 
اينترنشنال» به قيمت ۱,۴ ميليارد پوند خريداري شد و ممكن است 
يك گروه از روبوت هاي نرم افزاري را به خدمت بگيرد، عقيده دارد كه 
قدرت رايانه اي شدن جايگزين نقش هاي انساني يا نوشتن شرح و مرور 

سفر نخواهد شد. سخن گوي شركت «اسكاي اسكنر» مي گويد: «ما 
به هوش مصنوعي به عنوان يك بخش انقلابي از سفر نگاه مي كنيم. 
ما هميشه اعتقاد داشتيم كه افراد از شكل كليك - تايپ- ضربه زدن 
كار با رايانه و تلفن همراه به سوي شكل مكالمه با اين ابزارها حركت 
خواهند كرد. به طرز جالبي، كســاني كه از روبوت هاي نرم افزاري ما 
اســتفاده مي كنند به شيوه اي بسيار «انساني» با آنها رفتار مي كنند؛ 
اسم روبوت را مي پرسند، يك ايموجي يا استيكر قدرداني مي فرستند.» 
به گفته تيم گانســتون، مدير اجرايي شركت «آي فور ترولِ» كه 
اخيرا درباره اين مســئله در يك كنفرانس مربوط به صنعت ســفر 
صحبت كرده، ســرمايه گذاري هاي بيشتر روي هوش مصنوعي يك 
الزام تجاري براي هتل ها اســت. او مي گويد: «هزينه بازار جست وجو 
(كه به وسيله هتل ها به بازاريابان ســفر براي فروش هايي كه دارند 
پرداخت مي شود) افزايش يافته است. اين چيزي است كه هتل داران 
را به سوي خود مي كشاند. اين صنعت نياز به كاهش هزينه ها و تمركز 

روي وفاداري دارد.»
گانستون معتقد است كه هوش مصنوعي مي تواند به هتل داران 
كمك كند كه بيشــتر مشتريان خود را بشناسند تا با بيشتر مرتفع 
كــردن نيازهاي آنان و جذب تقاضاي مجدد، وفاداري آنها را افزايش 
دهند. ريان ابوت، اســتاد حقوق و علوم بهداشتي در دانشگاه سوري، 
مي گويد كه ما شاهد «بيكاري هاي فناورانه» خواهيم بود اما اگر يك 
روبوت  گفت وگو به مشــتريان هتل ها توصيه هايي بكند كه بيش از 
مناطق مشابه يكديگر، بر اساس شرح ها و مرورهاي سفر و ترجيحات 
شما باشد، اين اتفاق ممكن است براي مشاغل انساني نيز بسيار مفيد 
باشــد. او اضافه مي كند: «افرادي كه يك فناوري را كهنه مي يابند، 
هميشه تا پيدا كردن مشاغل جديد و بهتر به كار خود ادامه مي دهند. 
وقتي ماشــين ها كارايي مردم را در هر راهي بهتر مي كنند، مسائل 

ديگري پيش مي آيد. اين راهي طولاني در آينده خواهد بود.»
در كف بازار سفر، رايانه اي شدن با اتوماتيك شدن و صرفه جويي در 
پول ارتباط پيدا مي كند اما در انتهاي بالاي اين بازار، هوش مصنوعي 
براي شــخصي كردن تجربه سفري كه افراد آن را از سر مي گذرانند 
مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال، يك پيش خدمت در يك هتل 
لوكس مي تواند بر اســاس اطلاعات شما پيش بيني كند كه چه نوع 
نوشيدني ای دوست داريد و به شما چيزي را از منو پيشنهاد كند. يا 
يك كارمند پذيرش هتل، با داده هاي استفاده شما از سونا، ممكن است 

خدمات ويژه اي براي شما در نظر بگيرد.
امــا هيچ چيزي نمي تواند وظايف يك راهنمــاي تور را به عهده 
بگيرد. يك ســخن گوي موسســه «اي بي تي اي» كه راهنمايان تور 
انگليسي و برگزاركنندگان تورها را نمايندگي مي كند، مي گويد كه 
تقريبا يك پنجم انگليسي ها در سال گذشته همچنان تعطيلات خود 
را از طريق دفاتر مسافرتي رزرو كرده اند و مي گويد كه هوش مصنوعي 
مي تواند به بازاريابي هدفمند كمك كند اما «بسيار سخت خواهد بود 

كه بتواند تماس انساني را شكست بدهد» 

 [  ]

تعطيلات ماشيني شده
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استفانو بوئري، معماري كه به طراحي آسمان خراش هاي پوشيده 
از گياه مشــهور است، ايجاد سكونت گاه هاي كاملا سبز و نويي را در 
كشــوري طراحي كرده كه هواي كثيف آن را به ســتوه آورده است. 
وقتي كه بوئري آينده چين شــهري را تجســم مي كند آن را سبز 
مي بيند. بلوك هاي ســاختمان هاي اداري، خانه ها و هتل ها از سر تا 
پا در درخشــش بوته ها و گياهان زنده اســت؛ تنفس هواي تازه در 

كلان شهرهايي كه درگير گازها و غبار مسموم هستند. 
در هفته هاي گذشــته، اين معمار ايتاليايي كه براي جنگل هاي 
عمودي خود در قالب مجتمع هاي آســمان خراش پوشيده از درخت 
در ميلان مشــهور اســت، طرح هايي را براي پروژه مشابهي در شهر 

«نانجينگ» در شرق چين رونمايي كرد. 
پروژه معادل پروژه ميلان كه اولين كار بوئري در آسياست، شامل 
دو برج كنار هم خواهد بود كه با ۲۳ گونه درخت و بيش از ۲ هزار و 
۵۰۰ بوتة به هم متصل پوشيده مي شود. اين سازه آن طور كه گزارش 
شده، دفاتر كاري، يك هتل لوكس ۲۴۷ اتاقه، يك موزه و حتي يك 
مدرســه معماري سبز را در خود جاي داده و اكنون در حال ساخت 

است. برنامه ريزي شده كه سال آينده ساخت اين سازه كامل شود. 
اما بوئري حالا برنامه هايي حتي پررنگ تر دارد؛ ايجاد «شهرهاي 
جنگلــي» كامل در كشــوري كه نامــش مترادف با نابــود كردن 
محيط زيست و مه دود اســت. او به گاردين مي گويد: «از ما خواسته 
شده است تا يك شهر كامل را طراحي كنيم كه شما نه تنها در آن يك 
ساختمان بلند بلكه ۱۰۰ يا ۲۰۰ ساختمان با اندازه هاي مختلف داريد 
و نماي همه آنها با درختان و گياهان پوشيده شده است.» او مي افزايد: 
«ما خيلي جدي روي طراحي همه اين ســاختمان هاي مختلف كار 
مي كنيم. فكر مي كنم ساخت آنها در آخر امسال شروع شود. تا سال 
۲۰۲۰ ما تصور مي كنيم كه اولين شــهر جنگلي در چين را داشته 
باشيم.» بوئري مفهوم «جنگل عمودي» خود را معادل معمارانه يك 
پيوند پوست مي داند كه يك مداخله هدفمند است كه براي زندگي 
جديد در گوشه هاي كوچك شهرهاي آلوده چين كه همه جا پخش 
شــده اند طراحي شده است. ادعا شده كه ساختمان او در ميلان هر 
سال ۲۵ تن دي اكسيد كربن را از هواي «نانجينگ» جذب و هر روز 

در حدود ۶۰ كيلوگرم اكسيژن توليد مي كند. 
اين معمار مي گويد: «اين طرح مثبت است چون حضور اين ميزان 
زياد درخت و گياه و درختچه به تميز شــدن هوا، جذب دي اكسيد 
كربن و توليد اكسيژن كمك مي كند. آنچه كه بسيار مهم است اين 
اســت كه اين حضور عظيم از گياهان كمكي خارق العاده به جذب 

غباري است كه در حمل ونقل شهري توليد مي شود.»
با اين حال، بوئــري مي گويد كه حل كردن بحران آلودگي بدنام 
چين نيازمند بيش از يك جفت آسمان خراش پوشيده از درخت است. 
او مي گويد: «دو برج در يك محيط شهري عظيم مثل نانجينگ يك 
كمك بسيار كوچك اما يك نمونه است. ما اميدواريم كه اين مدل از 

معماري سبز بتواند تكرار و كپي و تكثير شود.»

اگر پروژه «نانجينگ» يك پيوند پوست باشد، اثر انگشت بوئري براي 
«شهرهاي جنگلي» بيشتر شبيه به يك پيوند عضو است. اين معمار 
زاده شــده در ميلان مي گويد كه ايده اش ايجاد يك سري شهرهاي 
كوچك پايدار بوده كه مي توانند نقشــه راهي براي آينده شهرهاي 
چين فراهم كنند. اولين نمونه اين سكونت گاه ها در «لوئيژوئو»، يك 
شــهر چيني با اندازه متوسط و جمعيت ۱,۵ ميليوني كه در استان 
كوهستاني جنوبي به نام «گوانگژو» واقع است، قرار خواهد داشت. به 
احتمال زياد، دومين پروژه در حوالي «شيجياژوانگ» خواهد بود كه 
يك قطب صنعتي در شمال چين است و به طور مداوم در ميان ۱۰ 

شهر اين كشور با بيشترين آلودگي بوده است.  
بوئــري مي گويــد كه در مقايســه با جنگل هــاي عمومي، اين 
آثار انگشــت «چيزي جدي تر در زمينه كمــك به تغيير وضعيت 
زيســت محيطي شــهرهاي چين» را بازنمايي مي كند.  بوئري ۶۰ 
ســاله اولين بار در ســال ۱۹۷۹ به چين آمد. پنج سال پيش او يك 
دفتر در شانگهاي افتتاح كرد كه در آنجا يك برنامه تحقيقاتي را در 
دانشگاه شهر «تانگجي» هدايت مي كرد. اين معمار مي گويد كه اعتقاد 
دارد مقامات چيني ســرانجام خواهند فهميد كه نياز دارند به سراغ 
يــك مدل جديد و پايدارتر طراحي شــهري بروند كه نه تنها درگير 
«ابركلان شــهرهاي عظيم» باشد بلكه درگير اقامت ۱۰۰ هزار نفر يا 
كمتر باشد كه كاملا «معماري سبز» را برمي سازند. او ايده پشت سازه 
تشكيل شده از درختچه ها را ايده اي خيلي ساده اما چشم گير مي داند: 
«آنچه چشم گير است طبيعت است، ايده داشتن ساختماني كه هر 
فصل رنگش تغيير مي كند. گياهان و درخت ها رشد مي كنند و كاملا 
تغيير مي كنند.» او مي افزايد: «ما فكر مي كنيم و اميدواريم كه ايده 
جنگل هاي عمودي بتواند هرجايي تكرار شود. من مطلقا با افرادي كه 
اين ايده را كپي يا تكرار كنند مشكلي ندارم. اميدوارم كاري كه انجام 

داده ايم بتواند براي ديگر انواع تجربيات مفيد باشد.» 

 [  ]

راه حل آلودگي: جنگل عمودي

اولين كار بوئري در آسيا، شامل دو برج كنار هم خواهد بود كه با ۲۳ گونه درخت و بيش از ۲ 
هزار و ۵۰۰ بوتة به هم متصل پوشيده مي شود. اين سازه آن طور كه گزارش شده، دفاتر كاري، يك 
هتل لوكس ۲۴۷ اتاقه، يك موزه و حتي يك مدرسه معماري سبز را در خود جاي داده است.



|tccim.ir |

مفهوم نوشوروي پديده اي فراتر از ولاديمير پوتين به عنوان يك شخص است. اين 
مفهوم به معني گزينش برخي از اصول حكومت شوروي براي هويت هاي سياسي جديد 
در يك بافت بين المللي تغييريافته است.

مركز تحقيقاتي «لوادا» در سلسله نظرسنجي هايي كه از زواياي مختلف 
طي ۲۵ سال گذشته انجام داده، از روس ها درباره حس نوستالژيك آنها 
در قبال دولت شــوروي و دلايل فروپاشي آن پرسيده است. در آخرين 
نمونه آماري (نوامبر ۲۰۱۶)، ۵۶ درصد پاســخ گويان افسوس خود را از 
سقوط شــوروي ابراز كرده اند. اين آمار در دســامبر سال ۲۰۰۰ در سه 
فصل نظرســنجي آن سال به اوج خود رسيد و به جز يك بار در سراسر 
ربع قرن اخير (۴۹ درصد در دسامبر ۲۰۱۲) بالاي ۵۰ درصد بوده است.  
پاسخ گويان در نظرســنجي نوامبر ۲۰۱۶، به سؤال دوم نيز پاسخ هايي 
داده اند كه با نتايج پيمايش هاي قبلي كه از دسامبر ۲۰۰۶ تاكنون پرسيده 
مي شده منطبق است. ۲۹ درصد پاســخ گويان تاييد كرده اند كه تباني 
بي نتيجه و نادرست در بلوژفسكايا بين يلتسين، كراوچوك و شوشكويچ 
دليل اصلي فروپاشي شوروي بوده است. گزينه هاي ديگر مورد حمايت 
پاسخ گويان در اين سؤال نيز كمابيش توطئه آميز است، مثل همدستي 
قدرت هــاي خارجي متخاصم كه دومين گزينه مورد نظر روس ها با ۲۳ 

درصد بوده است. 
پاسخ هاي ديگر در اين نمونه آماري به اشكال مختلف همان دلايلي را 
براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برشمرده اند كه در محافل سياسي و 
تفسيرهاي دانشگاهي نقل شده است: دلسردي توده مردم از رئيس جمهور 
اتحاد جماهير شوروي، ميخائيل گورباچف، و تيم رهبري او، وزن بودجه 
نظامي در اقتصاد كشور، عقب ماندگي فناورانه و اقتصادي دولت شوروي 
(شــامل اتكا به نفت و گاز طبيعي) و ملي گرايي در جمهوري ها، در كنار 

ديگر موارد.
در ميان برخي از جمهوري هاي غيرروسي نيز سطح مشابهي از افسوس 
براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وجود دارد. در يك نظرسنجي كه در 
ســال ۲۰۱۳ توسط موسسه گالوپ در ميان ۱۱ كشور از ۱۵ كشور پس 

از فروپاشي بلوك شرق (استوني، لتوني، ليتواني و ازبكستان) انجام شد، 
اكثر پاسخ گويان اظهار كرده اند كه مضرات فروپاشي شوروي در ارمنستان،  
قرقيزستان، تاجيكستان و اوكراين و همچنين در روسيه بيشتر از فوايد 
آن بوده است. در كشورهاي مولداوي و بلاروس نيز جمعيت زيادي با اين 

موضع گيري موافق بوده اند. 
اعداد مشــابهي نيز در پيمايش هايي به دســت آمده كه در آبخازيا، 
اوستياي جنوبي و ترنسنيستريا جمع آوري شده است؛ مناطق جدايي طلب 
و براي بقاي خود به روسيه متكي هستند. فقط در تركمنستان (۶۲ درصد) 
و به احتمال خيلي زياد در دولت هاي منطقه بالتيك كه نظرسنجي در 
آنها انجام نشده، اكثريتي از مردم وجود دارند كه ابراز مي كنند از فروپاشي 
شوروي نفع برد ه اند. حتي در اين مناطق هم يك تفكيك در نسل ها در 
اين باره وجود دارد؛ بر اساس اعلام موسسه گالوپ، «در بين بزرگ سالان 
بين سن هاي ۱۵ تا ۴۴ ساله تقريبا سه برابر احتمال بيشتري نسبت به 
افراد ۶۵ ســال به بالا وجود دارد كه مردم اعلام كنند از سقوط شوروي 

سود برده اند». 
در حقيقت، بايد گفت كه با وجود اشتراكاتي كه هريك از جمهوري هاي 
تازه استقلال يافته شوروي سابق داشتند، هركدام از آنها راه خود را رفته اند 
و سطوح مختلفي از تفاوت را نسبت به يكديگر تجربه كرده اند. از سوي 
ديگر، كســاني كه در زمــان جواني خود در حكومت شــوروي زندگي 
مي كردند و ميان ســالان به بالا هستند، به تدريج از بين مي روند و ديگر 
حسرت و افسوس از حكومت شوروي نيز از بين مي رود و كمتر و كمتر 

در حافظه ها باقي مي ماند. 
اين روزها اصطلاح «پساشــوروي» براي ربع قرني به كار مي رود كه 
شــوروي از هم پاشيده اســت و ۱۵ جمهوري تازه استقلال يافته از نظر 
سياســي مشترك اما بيش ازپيش داراي تنوع بوده اند. گاهي نيز به جاي 
دوران پساشــوروي از فضاي پساشوروي اســتفاده مي شود كه نشان  از 
مشــتركات كشورهايي دارد كه در يك منطقه قرار دارند. اما اين عبارت 
به تدريج رنگ مي بازد و حالا سؤال اينجاست كه اگر اصطلاح پساشوروي 
نتوانسته به يك مفهوم شكل دهد، چه ايده اي مي تواند جايگزين آن شود؟ 
مي توان براي ساختن ايده جديدي كه بعد از پساشوروي در منطقه 
مستقر بود، حالا از دوران «نوشوروي» استفاده كرد كه نماد آن حكومت 
ولاديمير پوتين در روســيه اســت. اين ايده به دوباره ســاختن و تكرار 
كارهايي اشاره دارد كه در دوران شوروي در ميان نهادهاي حكومت شامل 
دولت، جامعه و رسانه ها انجام مي شــد. اين ايده را قبلا پوتين در قالب 
يك رژيــم اقتدارگراي نرم با لحن ملي گرا و ضدامريكايي اش نمايندگي 
مي كرد.  مفهوم نوشوروي پديده اي فراتر از ولاديمير پوتين به عنوان يك 
شخص است. اين مفهوم به معني گزينش برخي از اصول حكومت شوروي 
براي هويت هاي سياسي جديد در يك بافت بين المللي تغييريافته است. 
نحوه مواجهه با اين ايده در بين جمهوري هاي تازه استقلال يافته متفاوت 
است. برخي از آنها را مي توان نوشوروي دانست و برخي به وضوح در آن 
نمي گنجند. اما مســئله اينجاست كه چنين مفهومي به تدريج در حال 

شكل دادن به منطقه در فضاي سياسي جهاني است. 
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«نوشوروي» به جاي «پساشوروي»
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گروه های بزرگ فعال جهان در حوزه معدن استراتژی های بازاريابي خود 
را در تقلا برای هر اندازه افزايش ســود و جست وجوی حاشيه سود بيشتر 
شدت و حدت مي بخشند و برای اين كار از استراتژی های به كار رفته در 
مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس يا ورزشگاه های المپيك استفاده 
مي كنند.  شركت های «آنگلو امريكن»، «بي اچ پي بيليتون» و «ريو تينتو» 
در حال استفاده از تاكتيك های متنوعي برای افزايش سوددهي كالاهايي 
مثل سنگ مس و ســنگ آهن و زغال سنگ هستند چراكه مدل سنتيِ 
توليد ســاده بيشتر تحت فشــار قرار گرفته و خارج شدن از ركود عميق 

موقتي باقي مانده است. 
يكي از امور مشــترك در اين شركت های معدني فلسفه ای است كه 
مورد حمايت ديو بريلسفورد، مربي دوچرخه سواری، است. با اين كار، كسب 
حاشــيه سود در هر حوزه ممكنِ بيشتر و كارايي كلي دوچرخه سوار – يا 
در اين مورد، كسب وكار معدن – به طور چشم گيری بهبود خواهد يافت. 
شركت های بي اچ پي و ريو تينتو، بزرگ ترين شركت های معدني جهان، 
به مديران اجرايي ابلاغ كرده اند كه ســقف ارزش در هر مرحله از فرآيند 

كسب وكار خود را، از معدن تا مصرف كننده، افزايش دهند. 
برای شــركت های بي اچ پي و آنگلو امريكن، اين اســتراتژی ها شامل 
تجارت مواد معدني نيز مي شود؛ با وجود مقياس بسيار كوچك تر آنها نسبت 
به رقيبشان، گلنكور، كه حياتش وابسته به تجارت خالص است و گفته كه 
سودش از اين كسب وكار به جبران سقوط قيمت مواد معدني كمك كرده 
اســت.  به طور كلي، هدف از اين تلاش ها كمك به كاستن از فشار ناشي 
از نوسان شديد قيمت بر روی گروه های معدني است كه بازار در سال های 
اخير تجربه كرده است. ارنود بالهوئيزن، رئيس جديد بخش بازاريابي و عرضه 
شــركت بي اچ پي، به رويترز مي گويد: «من بسيار مطمئنم كه تغييرات 
فرهنگي كه ما در حال انجام آن هستيم، به ما اين اجازه را خواهد داد تا از 

اين ذهنيت رونق و ركود خارج شويم.»
اين تغيير استراتژيك كه با سقوط قيمت ها و خروج ميلياردها دلار از 
جيب شركت های معدني در سال ۲۰۱۵ شروع شد، در سال ۲۰۱۶ با وجود 
رونق دوباره گرفتن بازار كالاهای معدني شتاب گرفت. يك منبع خبری در 
صنعت معدن كه نامش ذكر نمي شود مي گويد: «قيمت ها بالا رفته اما جهان 
مكاني بسيار رقابت پذير باقي مانده و هركسي هنوز در جست وجوی دلار 
بيشــتر است.» حتي بعد از اينكه سرمايه گذاران در سال گذشته ميلادی 
پول های خود را در سهام بخش معدن انباشته كردند و اين باعث شد كه آنها 
بيشرين سود را در ميان شركت های شاخص اف تي اس ای در لندن كسب 
كنند، قيمت های اين سهام هنوز به ندرت تا جايي پايين آمده است كه در 
شروع سال ۲۰۱۵ در آن نقطه قرار داشتند.  كريس لافمينا، يك مدير بخش 
تحقيقات معدن در بانك سرمايه گذاری جفريز، مي گويد كه استراتژی های 
جديد لازم هســتند اما نخواهند توانست سرنوشت شركت های معدني را 
عوض كنند. او مي گويد: «در بازار سلف خری، شركت ها از باب حاشيه های 
سود فزاينده در بازار نگراني نداشتند اما اكنون هركسي روی دست يافتن 
به سقف سود تمركز مي كند و شركت ها مي توانند بخش كوچكي از حاشيه 
سود بيشتر را بابت هزاران تن كالای معدني كسب كنند. تغييرات كوچك 
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المپيك معدني

در انتهای اين چرخه مهم هستند و هنوز به آن توجه مي شود اما اين اتفاقات 
موارد سرمايه گذاری را تغيير نخواهند داد.» بالهوئيزن كه بعد از يك دهه كار 
در بي اچ پي، از ماه مه گذشته به سمت تازه ايجادشده اش منصوب شده، 
مي گويد كه تمركز ســنتي روی فروش ميز كالای معدني به اندازه زياد از 
طريق قراردادهای استاندارد ممكن است برای مشتريان خوب باشد اما برای 
مصرف كنندگان خوب نيست.  بعد از كاهش هزينه های پر شور و حرارت 
در دو سال اخير، مرحله بعدی ارزيابي هر مرحله از زنجيره ارزش بود. اين 
كار شــركت های معدني را به اين نتيجه رسانده است كه بهترين قيمت 
مي تواند كسب شود اگر دلال ها كنار بروند،  قراردادهای طولاني مدت فسخ 
شوند و محصولات معدني مشخص به مشتريان مشخص تحويل داده شوند.  
اين روشــي است كه در استفاده شركت گلنكور از شبكه  ای شامل ۷ هزار 
مشتری اش برای توزيع خدمات حساب شده به مخاطباني استمرار يافته كه 
تمايل دارند پول بيشتری فراتر از قيمت های بازار بپردازند. بالهوئيزن زغال 
سنگ را مثال مي زند كه قيمتش در سالي كه گذشت بعد از اينكه در سال 
۲۰۱۵ سقوط كرده بود افزايش يافت. او مي گويد: «شما نمي خواهيد زغال 
سنگ بيش از اندازه زيادی بفروشيد به كسي كه برای آن ارزش قايل نيست 

چون برای آن پول نمي دهد.» 
گروه های معدني به طور ســنتي تجارت تشويقي كالا را به عنوان يك 
منبع درآمدی و بدون در نظر گرفتن ســطح ريسكي كه درگير آن است 
هدايت مي كردند. شــركت گلنكور كه با گروه معدني ايكستراتا در سال 
۲۰۱۳ ادغام شــد، با وجود تبديل شــدن به يك توليدكننده عمده، يك 
تاجر فعال كالای معدني نيز باقي مانده است.  با اين حال، بالهوئيزن به يك 
تغيير در شركت بي اچ پي اشاره كرد. اين گروه معدني آماری درباره اينكه 
چند نيروی بازاريابي استخدام مي كند ارائه نداده اما بالهوئيزن گفته است 
كه دلالان – كه او آنها را كساني تعريف مي كند كه با مسئوليت خود مواد 

معدني و ريسك مي پذيرند – نيز جزو اين گروه بوده اند.  

شركت های بي اچ پي و ريو تينتو، بزرگ ترين شركت های معدني جهان، به مديران 
اجرايي ابلاغ كرده اند كه سقف ارزش در هر مرحله از فرآيند كسب وكار خود را، از 
معدن تا مصرف كننده، افزايش دهند.
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تابستان گذشــته، من با يك نوجوان صبحانه مي خوردم كه به 
تازگي يك دوره فشرده را گذرانده بود كه به فراريان اهل كره شمالي 
كمك مي كرد تا با زندگي تازه در كره جنوبي انطباق پيدا كنند. او 
به عنوان يك يتيم فقير در كره شــمالي، زمستان هاي بي رحم را با 
قاچاق فيلم از ميان رودخانه يخ زده «تومِن» از ســر گذرانده بود. او 
پول نقد را در داخل جوراب هاي ســاق بلند زنانه مي گذاشته و آن را 
به قسمت هاي كم عمق رودخانه پرت مي كرده است. در سوي ديگر 
رودخانه، همدست چيني او، جوراب ها را پر از دي وي دي و حافظه 
فلش مي كرده و آنها را به داخل رودخانه مي انداخته و بازمي گردانده 
اســت. دولت كره شمالي به داشــتن اطلاعات و محتواي رسانه اي 
خارجي غيرقانوني به ديده جرم عليه دولت نگاه مي كند،  با تنبيهاتي 
كه از اعمال شاقه در زندان هاي سياسي تا مجازات مرگ را در بر دارد. 
با وجود چنين پيامدهاي شديدي، مردم عادي كره شمالي با سرعت 

زيادي در حال مصرف كردن محتواهاي رسانه اي خارجي  هستند. 
اين سريال ها، فيلم ها و برنامه هاي راديويي غيرمجاز در حال كمك 
به تغيير چگونگي نگاهي است كه مردم كره شمالي به جهان خارج 
دارند و مهم تر از آن، كمك به تغيير چگونگي زاويه نگاهي است كه 
آنها به دولت خود دارند. مصاحبه با فراريان و تحقيق درباره كشــور 
روشن ساخته كه بذر شك به رژيم كره شمالي در حال جوانه زدن 
در ســر مردم اين كشور است، موجب ايده هاي جديد شده و تفكر 
مستقل تر را به همراه داشته است. محصولات رسانه اي خارجي به 
تنهايي كشور را سريعا تغيير نمي دهد اما اين روند اميد تغيير سياسي 

فزاينده را به همراه مي آورد.
در دوران جنگ سرد، امريكا برنامه هاي اطلاعات محور را كه براي 
مصرف شهروندان شوروي ساخته شده بود حمايت مي كرد به اين 

اميد كه فشاري داخلي براي آزادسازي ايجاد كند. ادبيات، برنامه هاي 
راديويي و مجلات ممنوعه داخل بلوك شــوروي با كمك مهاجران 

ضد شوروي به گردش درمي آمد.
اين كار به نتيجه رسيد. اين اطلاعات كمك كرد كه مردم ادعاي 
دولت شــوروي را كه مي گفت كمونيسم شكل برتر حكومت است 
نادرست بدانند. گســترش اطلاعات در كره شمالي مي تواند تاثير 

مشابهي داشته باشد.
اطلاعات زيرزميني كره شــمالي ريشه در قحطي دو دهه پيش 
دارد كه ۸۰۰ هزار تا ۲ ميليون نفر را كشت. به اين دليل كه سيستم 
توزيع دولت در برآورده كردن نيازهايش ناتوان بود، مردم كره شمالي 
به بازارهاي غيررسمي و غيرقانوني روي آوردند. امروزه، تخمين زده 
شده كه دوسوم جمعيت اين كشور وابسته به صدها بازار خياباني در 
زمينه غذا و ديگر كالاها،  شامل محصولات رسانه اي خارجي، باشند. 

اين چنين بود كه اين اقتصاد بازار نوظهور ريشه گرفت.
قاچاقچيان انســان، پهپادها، دي وي دي هــا، حافظه هاي فلش، 
بالن هاي پرشده از هليوم و اعلاميه هاي هوايي همه براي راه يافتن 
اطلاعات به داخل پادشاهي عزلت نشين مورد استفاده قرار مي گيرند. 
شبكه هاي توزيع به قدري فوق العاده كار مي كنند كه مردم در بخشي 
از كره شمالي مي توانند سريال هاي محبوب كره جنوبي را تنها ۲۴ 
ساعت بعد از اينكه در سئول روي آنتن رفتند تماشا كنند. كساني كه 
براي سازمان هاي غيردولتي در امر مديريت فراريان در كره جنوبي 
كار مي كنند پيامك هايي را از رابطان خود در كره شــمالي دريافت 
مي كنند با تقاضاهاي مشخص براي سريال هاي تلويزيوني و فيلم هاي 

خارجي.
يك فراري ۲۴ ساله از شهر «موسان» در كره شمالي كه خودش 
را يك طرفدار متعصب فيلم هاي خارجي توصيف مي كرد وقتي كه در 
كره شمالي زندگي مي كرد، به من مي گفت كه در كتاب هاي درسي 
ياد گرفته بود كه مردم كره جنوبي به دليل اينكه بسيار فقير هستند 
لخت و گرســنه اين ور و آن ور مي گردند. اما فيلم هاي كره جنوبي 
به او نشــان داده بود كه معلم هايــش باورهاي غلطي را به او درس 
مي داده اند. او به من مي گفت: «من به سرعت فهميدم كه كره جنوبي 

توسعه يافته تر از كره شمالي است.»
مصاحبه با فراريان و تحقيق درباره كره شمالي كمك مي كند تا 
تصويري از كشوري كه در معرض تغييرات اجتماعي و سياسي است 
شكل بگيرد. تعداد بيشتري از مردم كره شمالي درگير فعاليت ها و 
رفتارهاي اجتماعي غيرقانوني مي شوند كه شامل تقليد از روش هاي 
حرف زدن به سبك اهالي سئول، آرايش كردن موها به سبكي بدون 
مجوز و پوشــيدن لباس هايي الگوگرفته از ســتاره هاي هنري كره 
جنوبي مي شود. گزارش هايي وجود دارد كه مي گويد نسل هزاره كره 
شمالي سعي مي كند مغازله هاي غربي مثل قرار گذاشتن با جنس 
مخالف را انجام دهد،  بعد از اينكه سريال هاي تلويزيوني و فيلم هايي 
را از كره جنوبي و امريكا نگاه مي كند. محصولاتي فرهنگي كه قواعد 

 [  ]

تغيير اجتماعي با فيلم هاي آن سوي آب
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تلقي ها و طرز فكر هاي سياسي در ميان رهبري كشور هم به نظر مي رسد كه در حال تغيير است. 
مركز مطالعات استرات ژيك و بين المللي در مطالعه اخير خود دريافته است كه نارضايتي رو به افزايشي 
در سيستم سياسي به وجود آمده است.

اجتماعي محافظه كار كنفوسيوسي درباره ارتباط بين دو جنس را 
خدشه دار مي كند.

يك فراري ۲۴ ساله ديگر از شهر موسان به من گفت كه مد هاي 
محبوب در سريال هاي كره جنوبي - گروه هاي موسيقي با موهاي 
بلند، ژاكت های رنگي، شــلوارهاي جين مد روز و حتي بسته هاي 
آرايشي براي فر شش ماهه موها- در دكه هاي بازار در شهرش قابل 
دســترس عموم بوده است. دختران در بسته  هايي كه در بازار ديده 
مي شده مدل هاي روز و الگوها و مجلات مد ستاره هاي كره جنوبي 
را انتخاب مي كرده اند تا بر اســاس آنهــا مدل موهاي و لباس خود 
را انتخاب كنند. تلقي ها و طرز فكر هاي سياســي در ميان رهبري 
كشــور هم به نظر مي رسد كه در حال تغيير است. مركز مطالعات 
اســترات ژيك و بين المللي در مطالعه اخير خود دريافته اســت كه 
نارضايتي رو به افزايشــي در سيستم سياســي به وجود آمده است. 
بي اعتمادي به دولت نيز رو به افزايش اســت. تعداد رو به رشدي از 
مردم كره شمالي، به ويژه آنهايي كه طي دوران بعد از قحطي دهه 
۱۹۹۰ متولد شــده اند، براي فراهم كردن آذوقه و خواروبار خود به 
دولت اتكا ندارند. بچه ها بيشتر، از مادران خود براي خريد يونيفورم 
مدرسه پول مي خواهند تا اينكه از كارت هاي كمك هزينه دولتي براي 

خريد يونيفورم استفاده كنند. 
ديگر كشورها بايد به تامين مالي و آموزش بيشتر سازمان هايي كه 
به وسيله فراريان مديريت مي شوند و برنامه هاي راديويي و ويدئويي 
براي توزيع در كره شمالي تهيه مي كنند بپردازند تا بتوانند از مبارزه 
اطلاعاتي براي باقي نگه داشتن فشار بر تغيير در داخل اين كشور 
حمايت كنند. شراكت در شركت هايي كه روش هاي نوآورانه انتشار 
اطلاعات - مثل تلفن هاي ماهواره اي و پهپادهاي ارزان قيمت - ابداع 
مي كنند و سرمايه گذاري در فعاليت هايي مثل روزنامه نگاري براي 
فراريان مي  تواند كميت و كيفيت اطلاعاتي را كه به داخل كره شمالي 

وارد مي شود افزايش دهد. 
كيم هيونگ - كوانگ، استاد دانشگاه سابق كره شمالي در رشته 
علوم رايانه اي، كه اكنون موسسه «اتحاد روشنفكري كره شمالي» را 
براي ارسال اطلاعات به داخل كره شمالي مديريت مي كند، به من 
مي گفت كه ارسال اين اطلاعات مثل اين است كه اهالي كره شمالي 
بتوانند برنامه راديويي خارجي را در خانه هاي خود مثل ديگر كشورها 

دريافت كنند. 
بعد از يك دوره پروپاگاندا به وســيله دولت پيونگ يانگ، اينكه 
مردم اين كشور مي توانند اطلاعات قابل اعتمادي از خارج از كشور 
به دست آورند سردرگم كننده و حتي شوك آور است اما در نهايت، 
او مي گويد: «فكر شما باز شده بدون اينكه بفهميد چطور اين اتفاق 

رخ داده است.» 

دولت كره شمالي ممنوعيت هاي فرهنگي و رفتاري زيادي 
براي مردم اين كشور تعيين كرده كه دوتا از جنجالي ترين آنها 
مربوط به مدل مو و سيگار كشيدن است. در فروردين ماه امسال، 
كره شمالي با تصويب قانون جديدی سوراخ كردن بدن و لباس 
پوشيدن به سبك غربي را ممنوع اعلام كرد. پيش تر از آن، دولت 
پيونگ يانگ مردم كره شمالي را مجبور كرده بود تا موهای خود 
را به روشــي كه دولت معين كرده، كوتــاه و آرايش كنند و از 
پوشيدن لباس های غربي  اجتناب كنند. براساس قانون جديد، 
مردم كره شــمالي به ويژه در استان های هامگيونگ شمالي و 
يانگانگ هم مرز با چين از پوشــيدن لباس های غربي از جمله 
جين منع شــده اند. گفته شده كه اين قانون تلاش دولت كره 
شــمالي در حذف نمادهای سرمايه داري از جامعه است. دولت 
پيونگ يانگ مخالــف رواج هرگونه فرهنگ غربي در كشــور 
اســت و با هر نمادی كه برگرفته از اين فرهنگ است، مبارزه 
مي كند. تعداد زيادی از مردم كره شــمالي به دنبال استفاده يا 
پيروی از فرهنگ غربي هســتند. اين سركوب و ممنوعيت تا 

زمان پايان نشست ســالانه كنگره حزب كارگر ادامه مي بايد. 
دولت كره شــمالي به مردان اين كشور نيز گفته بود كه نبايد 
بلندی موهايشان بيشتر از سه تا چهار اينچ باشد. يك ماه بعدتر، 
در ارديبهشت ماه امسال، دولت كره شمالي كمپين كمك به 
كاهش شمار سيگاری ها را اعلام كرد. اين در حالي است كه كيم 
جونگ اون، رهبر اين كشور، غالبا در تصاويری كه از او منتشر 
مي شود، سيگار در دست دارد. دولت كره شمالي اعلام كرده كه 
مناطقي كه در آن امكان استعمال دخانيات وجود دارد «تا حد 
امكان» كاهش خواهد يافت و درج هشــدارهای سلامتي روی 
پاكت های سيگار الزامي است. خبرگزاری رسمي كره شمالي 
در اين باره اعلام كرده است كه «شمار غير سيگاری ها، به نحو 
قابل توجهي هر روز افزايش مي يابد.» اين خبرگزاری گفته است 
كه تعداد مردان ســيگاری در سال ۲۰۱۳، در قياس با ۴ سال 
گذشته، ۸ درصد كاهش پيدا كرده است. اين خبرگزاری هيچ 
اشاره ای به عادت رهبر اين كشور كه اغلب دست به سيگار در 

مجامع عمومي حاضر مي شود، نكرده است. 
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امروزه خيلي از كارهايي كه پيشــينيان ما انجــام مي دادند به نظرمان 
غيرقابل تحمل و وحشيانه مي آيد. مي دانيم كه از روش های خشونت آميزی 
مثل برداشتن بخشي از مغز برای درمان بيماری های ذهني استفاده مي شده. 
مي دانيم كه بخش زيادی از دنيا - از مصر باستان گرفته تا امريكا- با برده داری 
و سوءاستفاده از نيروی كار بشر ســاخته شده. مي دانيم كه شهرها در آغاز 
انقلاب صنعتي در فاضلاب و زباله خودشان غرق بودند. مي دانيم كه بدترين 

مناقشات مسلحانه و نسل كشي در نقاط مختلف دنيا رخ داده اند.
اين فهرست طولاني و ترسناک است. ما تصور مي كنيم كه دنيای امروزی 
بسيار بهتر از دنيای قديم است اما واقعيت اين است كه آينده هم بسيار بسيار 
بهتر از امروز ما خواهد بود. شكي نيست كه آيندگان، ما را نسل هايي خشن، 
عقب مانده و حتي دور از تمدن قلمداد خواهند كرد. اصولا خصوصيت پيشرفت 
به سمت آينده همين اســت. اينجا با نكاتي از زندگي روزمره ما كه به نظر 

آيندگان وحشتناک خواهند آمد آشنا شويد.

 
پلاستيك يكي از كابوس های بشری است و بدون شك، آيندگان از اينكه 
ما اين همه پلاستيك توليد كرديم و زمين را با آن پر كرديم بسيار وحشت زده 
خواهند بود. اكثر پلاستيك ها سمي هستند و بازيافت نمي شوند و صدها سال 
روی زمين باقي مي مانند. پلاســتيك قاتل حيوانات به خصوص در درياها و 
اقيانوس هاســت. ميكروپلاستيك ها در دريا به شدت منابع غذای دريايي ما 
را آلوده مي كنند و محيط زيست موجودات دريايي را از بين مي برند. و البته 
بي توجهي ما به اين خطر بزرگ در حدی است كه هر روز باز از پلاستيك برای 

جابه جا كردن خريدها و پيچيدن ساندويچ هايمان استفاده مي كنيم. 

 
در آينده، بشر به صورت گسترده از روش های مهندسي ژنتيك برای توليد 
گوشت استفاده خواهد كرد. درواقع حيوانات كشته نخواهند شد و از گوشت 
آنها برای ســير كردن انسان ها اســتفاده نخواهد شد، بلكه آيندگان بخشي 
كوچك از گوشت حيوانات را مورد استفاده قرار خواهند داد و قادر خواهند بود 
كه در آزمايشگاه های صنعتي، اين بخش ها را به قطعات بزرگ تر و عينا مشابه 

گوشت برای مصرف غذايي انسان تبديل كنند.
استفاده از اين روش، برای محيط زيست خيلي بهتر است و جلوی كشتار 
دائمــي حيوانات را نيز مي گيرد. واقعيت اين اســت كه دامداری و مديريت 
زباله های حيواني هزينه های سنگين زيست محيطي در بر دارد و در گرم شدن 
زمين هم نقش دارد. اين تكنولوژی امروز خيلي بيشتر از آنچه فكرش را بكنيد 
به ما نزديك است. همين چند سال پيش، يك كيلوگرم گوشت توليدشده به 
صورت آزمايشگاهي صدها هزار دلار هزينه داشت اما هزينه اين كار دائم رو 
به كاهش اســت و حالا حتي به حدود كيلويي شصت دلار رسيده و ارزان تر 

هم خواهد شد.

 
آلودگي هوا مشــكل بســيار بزرگي در دنيای امروز است. تنها در امريكا 
سالانه دويســت هزار نفر بر اثر اختلالات ناشي از آن از دنيا مي روند. يعني 
سالانه بيش از شصت برابر تلفات ۱۱ سپتامبر بر اثر آلودگي هوا جان خود را 
از دست مي دهند (و هنوز هم كسي اولويت را به مسئله آلودگي هوا نمي دهد). 
تازه وضعيت كشورهايي مثل چين در اين زمينه بدتر هم هست. به صورت 
كلي، سالانه پنج ميليون نفر بر اثر آلودگي هوا از دنيا مي روند. دود و آلودگي 
ناشي از سوزاندن زغال سنگ در هند، چين و برخي كشورهای ديگرِ وابسته به 
اين سوخت، وارد اقيانوس ها شده و اكوسيستم را آلوده به جيوه كرده و روی 
غذاهای دريايي كه ما مصرف مي كنيم تاثير خطرناكي گذاشته است. آيندگان 
حتما از اينكه ما صدها ميليارد دلار را صرف تلاش برای مقابله با تروريســم 
كرديم اما يكي از بزرگ ترين تهديدها عليه جان بشريت - يعني آلودگي های 
زيست محيطي- را جدی نگرفتيم بسيار تعجب خواهند كرد. آنها همچنين 
درک نخواهند كرد كه چرا ما به جای انرژی های پاک و تجديدپذير، همچنان 

برای تامين انرژی به سوخت های فسيلي چسبيديم.

 
بحث در مورد گرم شــدن زمين سال هاست كه جريان دارد اما حالا برخي 
رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا منكر آن هم شده اند. 
آيندگان ما حتما از انتخاب های ما كه به بروز تغييرات اقليمي شديد انجاميده 
به شدت وحشت خواهند كرد. به نوشته گاردين، ميزان جمع شدن دی اكسيد 
كربن (مهم ترين گاز گلخانه ای) در اتمسفر حالا چنان بالاست كه در ۶۵۰ هزار 
سال گذشته بي سابقه بوده است. تاثير انقلاب زغال سنگ و صنعتي در ۲۵۰ سالِ 
گذشته و نيز گسترش شديد شهرها و از بين رفتن جنگل ها در كنار هم باعث 
آزاد شدن ۱۸۰۰ ميليارد تن دی اكسيد كربن در هر ثانيه در جو زمين شده اند 
و همه اينها هم ناشي از تصميماتي بوده اند كه ما گرفته ايم. در هر حال حاضر، 
در هر ثانيه ۱۰۰۰ تن دی اكسيد كربن آزاد مي شود و سپس گازهای گلخانه ای 
مجتمع در جو زمين، اشعه  خورشيد را به دام مي اندازند و باعث گرم شدن دائمي 
اتمسفر زمين مي شوند. وقتي ميزان تجمع گازهای گلخانه ای در جو زمين از يك 
سطح خاص بالاتر برود، تغييرات اقليمي و گرم شدن زمين از كنترل خارج خواهد 
شد و به شدت سرعت خواهد گرفت. واكنش ما به اين وضع خطرناک، تنها تلاش 
برای شانه  خالي كردن از تعهدات زيست محيطي مان بوده و درواقع هر كشوری 
فقط در تلاش بوده كه منافع صنعتي خودش را به قيمت نابودی جو زمين پيش 

ببرد. آيندگان هرگز اين ريسك خطرناک ما را درک نخواهند كرد.

 
يكي از نكات زندگي امروز ما كه به نظر آيندگان ترسناک خواهد رسيد، 
درمان معضلات مربوط به ســرطان با اســتفاده از اشعه و مواد شيميايي و 
همچنين برخي جراحي های دشوار مثل جراحي های مغزی است. پيش بيني 
مي شود كه آيندگان ما جراحي سلول های سرطاني و تومورها را به روش های 
غيرتهاجمي و با استفاده از روبوت های ميكروسكوپي انجام بدهند: روبوت های 
بسيار ريزی كه مي توانند از دهان يا با تزريق وارد بدن شوند، خود را به يك 
منطقه خاص برســانند و ماموريت خود - مثل كنترل و نابودی سلول های 
ســرطاني- را انجام دهند و برگردند.  البته وضعيت فعلي طب مدرن چيزی 
نيســت كه نسل امروز از بابت آن شــرمنده باشد. به صورت اصولي، همواره 
روش های پزشكي نسل های قبل به نظر نسل های جديد بسيار تهاجمي و بد 
مي آيد. اما هركدام از اين روش ها در زمان خود برای درمان جواب  مي داده اند. 
بنابراين نبايد اين نكته را با نكته قبلي - بي توجهي به آلودگي زيست محيطي- 

در يك سطح قرار داد. 

چرا آيندگان 
ما را نخواهند بخشيد
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آيندگان ما از اينكه پول به شكل فيزيكي مورد استفاده ما بوده است به شدت متعجب خواهند شد. 
آنها تمام نيازهای خود را به شكل مجازی و از راه های نانوتكنولوژيك و ماشيني برطرف خواهند 
كرد و پول فيزيكي به نظرشان نشانه ای از فقر ذهني و اجتماعي نسل های قبل خواهد بود. 

 
پدران و مادران زيادی در دهه های گذشــته برای فرزندانشــان تعريف 
كرده اند كه بدون تلويزيون و سرگرمي های مدرن بزرگ شده اند. بسياری از 
پدران و مادران ســپس دنيای بدون اينترنت را برای فرزندان خود توصيف 
كرده اند و در هردو حالت هم فرزندان نمي توانسته اند تصور كنند كه چطور 
مي توان بدون تلويزيون يا اينترنت زندگي كرد. به نظر مي رسد كه آيندگان 
مــا نيز از نبود برخي امكانــات در زندگي امروزی ما تعجب كنند. حتي اگر 
پيشرفت های همين بيست سال اخير را نيز در نظر بگيريم مي بينيم يك تلفن 
هوشمند به تنهايي جای دوربين، دوربين ضبط و پخش، آلبوم عكس، دستگاه 
فكس، اســكنر، دستگاه پخش موسيقي و وسايل ديگر را گرفته است. اما در 
دنيــای امروز ما، تعامل ذهني با كامپيوترها هنوز جايي ندارد و فناوری های 
مربوط به آن پيشرفت نكرده اند. آيندگان از اينكه ما در زندگي خود احساس 
تنهايي مي كرديم يا قادر به حرف زدن و تعامل اجتماعي نبوديم بسيار متعجب 
خواهند شد، چون خودشان همه اين ارتباطات را با كامپيوترها برقرار خواهند 
كرد و نياز به تعامل انساني و تبعات ناشي از آن برايشان وجود نخواهد داشت. 
شــايد تكنولوژی های تعامل با كامپيوترها در بدن يا مغز انسان كار گذاشته 

شوند و عملا به بخش جدايي ناپذيری از انسان بدل شوند.

 
آيندگان ما از اينكه پول به شــكل فيزيكي مورد اســتفاده ما بوده است 
به شدت متعجب خواهند شــد. آنها تمام نيازهای خود را به شكل مجازی 
و از راه های نانوتكنولوژيك و ماشيني برطرف خواهند كرد و پول فيزيكي به 
نظرشان نشانه ای از فقر ذهني و اجتماعي نسل های قبل خواهد بود. از نظر 
آنها، منابعي كه بايد صرف توليد پول مي شد و نيز نقش مهم پول در فساد مالي 

گسترده در جهان اصلا قابل قبول نخواهد بود. 

 
در آينده، زندان ديگر يك نهاد تنبيهي نخواهد بود و فقط جنبه درماني 
و آموزشي خواهد داشت تا افراد خاطي دوباره به اعضای مفيدی برای جامعه 
تبديل شوند. آيندگان ما ديگر به مجازات شديد مجرمان اعتقادی نخواهند 
داشت و از راه های پيشرفته پيشگيرانه - مثل دنبال كردن مجرمان قبلي توسط 

هواپيمای بي سرنشين و تحت نظر داشتن دائمي آنها- برای مقابله با وقوع جرم 
استفاده خواهند كرد. 

 
آيندگان ما از تاريخ فقر و گرســنگي كــه از دوران ما به جا خواهد ماند 
بسيار وحشت زده خواهند شد. آنها از شكاف شديد طبقاتي در داخل كشورها 
و نيز تفاوت شديد درآمدی بين كشورهای مناطق مختلف دنيا - مثل تفاوت 
كشــورهای افريقا با امريكای شمالي- متعجب خواهند شد. واقعيت هم اين 
است كه صدها ميليون نفر در جهان امروز در فقر مطلق زندگي مي كنند و 
خشكسالي و قحطي در نقاطي از افريقا و آسيا در زمان های مختلف رخ داده 
و جان ميليون ها نفر را گرفته است. نگاه آيندگان به ما درست شبيه نگاهي 
خواهــد بود كه ما به دوران فرعون های مصر داريم: بردگاني كه جان خود را 
گذاشتند تا برای فرعون ها اهرام و كاخ های شكوهمند را بسازند و مردماني كه 

در همان ميانه از گرسنگي و قحطي مردند. 

 
كشتي های اقيانوس پيما يكي از بزرگ ترين منابع آلودگي آب هستند و 
مقادير عظيمي از مواد شــيميايي و سمي را وارد آب مي كنند. نشت نفت و 
سوخت های ديگر و نيز ريخته شدن فاضلاب های صنعتي به آب نيز به شدت 
اين نوع آلودگي ها را افزايش داده اســت. احتمالش هســت كه بشر امروزی 
تركيب مواد شيميايي اقيانوس ها و درياها را برای هميشه به هم زده باشد. اين 
چيزی است كه آيندگان هرگز ما را به خاطرش نخواهند بخشيد، چون حتي 
پيشرفت های علمي و تكنولوژيك نيز قادر به ترميم سريع آسيب شديدی كه 

ما به آب ها زده ايم نخواهد بود.

 
در آينده خبری از سياســتمداران و بازی های خطرناک آنها نخواهد بود. 
آيندگان ما با مديريت هوش های مصنوعي جوامع خود را اداره خواهند كرد 
و منابع موجود را مورد اســتفاده قرار خواهند داد. اتلاف شديد منابع كه در 
نظام های سياســي امروزی ما رخ مي دهد، از نظر آيندگان غيرقابل قبول و 

وحشتناک خواهد بود.  
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شبكه های اينترنتي همراه امروز - نسل چهارم - مي تواند شما را در شهری 
ناشناخته به سمت مقصدتان «راهنمايي» كند؛ شبكه نسل پنجم به كمك 

خودروی بدون راننده خودتان را به آنجا مي برد. 
نســل چهارم شــبكه تلفن همراه كه به 4G معروف است توانسته ما را 
از محــدوده ديوارهای اتاق نشــيمن و دفتر كارمان خلاص كند، به ما اجازه 
داده جاده ها و خيابان های ناآشنا را به كمك دستورالعمل های صوتي نقشه 
گوگل مسيريابي كنيم، موقعي كه در راه شركت هستيم در نت فليكس فيلم 
ببينيم، يا موقع انتظار در فرودگاه، با متقاضيان استخدام در شركتمان از طريق 

فيس تايم تماس تصويری داشته باشيم. 
نسل بعدی موبايل چند قدم بزرگ از اين فراتر مي رود چرا كه از ارتباط 
ميان اشــيا و افراد پشتيباني خواهد كرد. در گزارشي كه اخيرا توسط مركز 
تحقيقاتي IHS Markit در لندن منتشر شده، با ورود نسل پنجم اينترنت 
يا 5G به دنيا - حدود سال ۲۰۲۰ - اينترنت بي سيم به درجه ای از اهميت 
مي رســد كه اقتصاددانــان آن را در دســته «تكنولوژی های همه منظوره» 
(General purpose technology) قرار مي دهند، يعني تكنولوژی هايي 
كه مي توانند روی كل اقتصاد - در مقياس ملي يا بين المللي - تاثير بگذارند 
و حتي بافت جوامع را به شدت تغيير دهند. مثال چنين تكنولوژی هايي در 
طول تاريخ اختراع چاپ، موتور بخار، خط آهن، الكتريسيته، لوازم الكترونيكي، 
اتومبيل، كامپيوتر، و اينترنت هستند.  نتايج اين تحقيق نشان مي دهد اينترنت 
نســل پنج باعث افزايش حدودا ۳.۵ تريليون دلاری برون داد اقتصاد جهان 
خواهد شــد و تا سال ۲۰۳۵ بيش از ۲۲ ميليون شــغل در سراسر دنيا به 
وجود خواهد آورد. زماني كه شركت ورايزن وايرلس در سال ۲۰۱۱ در امريكا 
اينترنت همراه نسل چهارم خود را ارائه كرد، واژه «دستگاه همراه» به گوشي ها، 
تبلت ها و لپ تاپ ها اطلاق مي شد. حالا طبق برآورد سيسكو سيستمز تا سال 
۲۰۲۱ حدود ۱۲ ميليارد دستگاه متصل به هم در سراسر دنيا خواهيم داشت 
كه حدود يك چهارم آنها اتومبيل ها، پهپادها، روبوت های صنعتي و ديگر انواع 
ماشــين آلات خواهند بود. اين حركت رو به جلو، نيازمند افزايش عظيم در 
 4G ظرفيت های شبكه ای و سرعت های انتقال ديتا خواهد بود. امروز سرعت
در امريكا در شرايط ايده آل حداكثر يك گيگابايت بر ثانيه است. سرعت انتقال 

بعد از اينترنت 4G منتظر چه باشيم؟
5G

در اينترنت نســل پنج حدود ۱۰ گيگابايت بر ثانيه خواهد بود. شما در اين 
صورت مي توانيد يك فيلم سينمايي با كيفيت اچ دي را در كمتر از يك ثانيه 
دانلود كنيد - كاری كه حالا چند دقيقه طول مي كشد. راجبر انتنر، بنيان گذار 
مركز تحقيقاتي ريكان آناليتيكز مي گويد: «برای مصرف كنندگان اين يعني 

ورود به محيط ديتای واقعا نامحدود.»
 (latency) شايد مهم ترين پيشرفت در اين حوزه كاهش شديد در تاخير
باشد كه بازه زماني بين محرک و پاسخ گفته به حساب مي آيد. تاخير پايين 
يكي از پيش شرط های اصلي گروهي از تكنولوژی های تازه مثل خودروهای 
بدون راننده است چون برای جلوگيری از تصادف به اينترنتي نياز داريم كه 
ماشــين ها بتوانند در ثانيه چندين بار با هم ارتبــاط بگيرند. در روبوتيك و 
جراحي از راه دور هم به چنين سرعتي نياز داريم. برای پايين آوردن تاخير، 
شبكه های نســل پنجم درون خود قدرت پردازش خواهند داشت و ديتا را 
نزديك تر به جايي كه به آن نياز است نگاه خواهند داشت. اينترنت شبكه نسل 

پنجم در فركانس راديويي جديدی حركت خواهد كرد.

 
گروه جي پي پي تري كه وظيفه يكسان ســازی استانداردهای شبكه های 
اينترنت در سراســر دنيا را به عهده دارد قرار اســت تا اواخر ســال ۲۰۱۹ 
پيش نويس مشخصات نسل بعدی اينترنت را ارائه كند. البته انتظار مي رود 
در بخش هايي از امريكا و كره جنوبي شــبكه های نسل پنجم پيش از وضع 
اســتاندارد های تازه آغاز به كار كنند. مايكل مورفي، از مقامات ارشد بخش 
تجهيزات مخابراتي و ارتباطي امريكای شمالي در نوكيا مي گويد: «فكر مي كنم 
بخــش توضيحي قضيه با پاورپوينت تمام شــده و كم كم وارد بخش توليد 
مي شويم! احتمالا آغاز نصب تجهيزات مربوط به نسل پنجم از اواخر امسال 

در امريكا شروع مي شود.»
تابستان امسال شــبكه های AT&T و Verizon در چندين شهر امريكا 
پخش آزمايشي فيلم و شبكه های تلويزيوني را با اينترنت بي سيم نسل پنجم 
شروع مي كنند و به جنگ شبكه های تلويزيون كابلي مي روند. استراليا و كره 
جنوبي هم سال آينده شبكه های نسل پنج خود را آزمايش خواهند كرد. (در 
كره جنوبي اين با المپيك زمســتاني هم زمان خواهد بود.) البته پروژه نصب 

بخش اعظم تجهيزات در سال ۲۰۲۰ و در شهرهای مهم تر آغاز خواهد شد.
طبق برآورد IHS، در جريان گذار از اينترنت نسل چهار و استقرار نسل 
پنج، كشــورها و شركت های جهان مجموعا سالي ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه 

خواهند كرد. 
در اين ميان شــركت های خودروســاز لوكس آلماني در ماه ســپتامبر 
اعلام كردند به همراه اريكســون، هواوی، اينتــل، نوكيا و كوالكام «انجمن 
خودروی 5G» را راه مي اندازند كه ماموريتش كمك به تنظيم اســتانداردها 
و مشخص كردن نحوه استفاده  از اين فرصت در صنعت خودروست. در آخن 
آلمان، شركت اريكسون در حال امتحان اينترنت نسل پنجم در كارخانه ای 
اســت كه در آن به كمك اين شبكه روبوت ها با سرعتي باورنكردني در حال 
كار هســتند.  جهان با سرعت به ســمت نسل پنجم شبكه تلفن همراه در 

حركت است. 

5G
واقعيت افزوده: تبليغات، نقشه ها و فيلم ها روی ويترين مغازه ها، شيشه جلوی اتومبيل ها و عينك ها 

پخش خواهند شد.
خرده فروشي: يخچال شما به سوپرماركت اطلاع مي دهد كه شير تمام شده، شير تازه توسط پهپادها 

يا خودروهای بدون راننده به خانه شما ارسال مي شود. 
پزشكي: در حالي كه جراح در خانه اش نشسته، جراحي از راه دور توسط روبوت انجام مي شود. 

حمل و نقل: ماشين های بدون راننده با ديگر ماشين ها، چراغ های راهنمايي، پل ها و تونل ها ارتباط 
مي گيرند و در مورد سرعت، وضعيت راه و ترافيك به تبادل اطلاعات مي پردازند. 

سهم هر كشور از 
سرمايه گذاری ۲۰۰ 

ميليارد دلاری سالانه در 
اينترنت جي فايو

۲۸ درصدامريكا

۲۳ درصدچين

۱۱ درصدژاپن

۴ درصدآلمان

۳ درصدانگليس
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وقتــي كلمه هوش مصنوعي به گوش  برخي از سياســتمداران مي خورد، 
آنها تصور مي كنند بحث فقط به پيشرفت های علمي مرتبط است و ربطي به 
حكومت داری ندارد. اما واقعيت اين است كه هوش مصنوعي حالا شكل دهنده 
اصلي بازار تســليحات است. امريكايي ها به صورت مشــخص در اين زمينه 
دچار خودبزرگ بيني هســتند. اما ايالات متحده ديگر حق انحصاری استفاده 
از تكنولوژی هوش مصنوعي را در اختيار ندارد و رقيبي بســيار سرســخت - 
يعني چين-  برايش پيدا شده است. نسل آينده جنگاوری مدرن به زودی همه 
را مبهــوت خواهد كرد. برنامه پنتاگون برای آوردن هوش مصنوعي به عرصه 
نظامي در حالي شكل گرفته كه پژوهشگران چيني هم با سرعت در عرصه اين 
تكنولوژی نوپا در حال پيشرفت اند. پيشرفت هوش مصنوعي در عرصه تجاری 
چين به گونه ای بوده كه برخي رقبای غربي حتي از آن خبردار هم نشــده اند. 
مثلا سال گذشته پژوهشگران مايكروسافت اعلام كردند اين شركت نرم افزاری 
توليد كرده كه مي تواند با مهارت انساني در درک كلام رقابت كند. مايكروسافت 
از اينكه شركت های امريكايي ديگر را در اين حوزه پشت سر گذاشته به خود 
مباهات مي كرد. اما هم زمان، يك پژوهشگر هوش مصنوعي در سيليكون ولي 
كه به شركت چيني بايدو خدمات ارائه مي دهد به اين نكته اشاره كرد كه بايدو 
دو ســال پيش در حوزه زبان چيني به اين قابليت دست يافته بود! به صورت 
خلاصه، اين همان چالشــي است كه امريكا فكر نمي كرد مقابلش قرار بگيرد. 
ايالات متحده همواره تصور مي كــرد كه در عرصه تكنولوژی های روبوتيك و 
هوش مصنوعي در دنيا پيشرو است و وضعيت جديد برايش تازگي دارد. استفاده 
از هوش مصنوعي در تسليحات پيش تر به عنوان استراتژی نوپا توسط اشتون بي 
كارتر وزير دفاع دولت اوباما اعلام شده بود و هدفش حفظ برتری نظامي امريكا 
در صورت مواجهه با رقبايي مثل چين و روســيه بود. واقعيت اين است كه در 
دهه ۱۹۶۰، امريكا بر اساس پيشرفت تكنولوژيك در حوزه تسليحات هسته ای 
به برتری نظامي در مقابل رقبايش رســيده بود. در دهه ۱۹۷۰، مسئله بيشتر 
روی تسليحات هوشمند متمركز شد كه از ميكروچيپ ها استفاده مي كردند. 
حالا امريكا قصد دارد آن برتری گذشــته را با تمركز روی تسليحات روبوتيك 
و هوش مصنوعي احيا كند. اما توازن تكنولوژی جهاني در حال تغيير است. از 
دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۸۰، امريكا برتری خود را در عرصه كامپيوترها نشان داد و 
آن را با مخفي كاری در عرصه نظامي حفظ كرد. امروز اما دنيا تغيير كرده است. 
شركت های بزرگ و مهمي در دنيا به ساخت كامپيوترها با كاركردهای مختلف 
مشغول اند و به زبان ساده مي توان گفت هركس كامپيوتر سريع تری بسازد سلاح 
قوی تری خواهد ساخت. در كشوری مثل چين كه مدت زيادی ميزبان توليد 
محصولات الكترونيك امريكا بوده و دولتش هم به صورت جدی در عرصه هوش 
مصنوعي سرمايه گذاری كرده، فرصتي پيش آمده كه بعيد است از دست برود. 
متخصصان چيني هوش مصنوعي در شركت های بزرگ هم ظاهرا ترجيح  
مي دهند در اين حوزه برای كشــور خودشــان كار كنند. كي ليو متخصص 
ارشــد هوش مصنوعي در مايكروسافت مدتي پيش، از اين كمپاني رفت و به 
عنوان مسئول ارشد برنامه های بلندپروازانه شركت چيني بايدو در حوزه هوش 
مصنوعي كارش را شــروع كرد. كمپاني چيني تن ســنت نيز كه اپ موبايلي 
وی چت - رقيب فيس بوک- را ارائه داده بود سال گذشته به صورت گسترده در 
شركت های هوش مصنوعي مستقر در امريكا سرمايه گذاری كرد. پيشرفت سريع 

چين در اين حوزه باعث شــده استراتژيست های نظامي امريكا به متخصصان 
تكنولوژی های هوش مصنوعي متوسل شوند تا ببينند چين واقعا در اين عرصه 
كجا ايستاده و تا چه حد تهديدی عليه امريكا محسوب مي شود.  در ماه آگوست 
گذشته، روزنامه دولتي چاينا ديلي گزارش داد چين به سيستم موشك كروزی 
دست يافته كه سطح بالايي از هوش مصنوعي در آن به كار گرفته شده است. 
به نظر مي رسد اين سيستم موشكي واكنشي باشد به سيستمي كه قرار است 
نيروی دريايي امريكا در سال ۲۰۱۸ برای مقابله با نفوذ فزاينده چين در اقيانوس 
آرام به كار بگيرد. مقامات نظامي امريكا به اين موشك نام «سلاح نيمه خودكار» 
داده انــد و پنتاگون مي گويد مي تواند با اســتفاده از آن، هدف را انتخاب كند، 
سپس موشك با استفاده از تكنولوژی هوش مصنوعي از تجهيزات دفاعي موجود 
گريز خواهد كرد و تصميم نهايي را در خصوص هدف گيری به اجرا درخواهد 
آورد. اندرو انجي دانشــمند ارشــد بايدو در خصوص رقابت چين و امريكا در 
عرصه هوش مصنوعي مي گويد: «موارد زيادی بوده كه تكنولوژی تسليحاتي 
اول در چين ساخته شده و بعد به امريكا رسيده يا اين كار به صورت هم زمان 
انجام شده است، اما رسانه های امريكايي فقط به اخبار پيشرفت امريكا در اين 
حوزه مي پردازند.» يكي از اين اخبار كه در رسانه های امريكايي به آن پرداخته 
نشده، شركت ايفليتك است كه در حوزه هوش مصنوعي روی تشخيص كلام 
و درک زبان كار مي كند. گفته مي شــود اين شركت كه جايزه های بين المللي 
متعددی هــم در اين حوزه برده، حالا همكاری نزديكي با دولت چين دارد تا 
به يك تكنولوژی پيشــرفته شناسايي دست يابد كه در رويارويي های نظامي 
نقش مهمي بازی خواهد كرد. چين همچنين ســريع ترين ابركامپيوتر دنيا - 
سان وی تايهولايت- را ساخته كه كاركردهای زيادی دارد. البته مقامات امريكايي 
معتقدند اين سوپركامپيوتر تهديدی در عرصه نظامي محسوب نمي شود. در اين 
ميان، پنتاگون يك معضل بزرگ دارد: شركت های تكنولوژيك در سيليكون ولي 
تمايلي به همكاری نزديك با پنتاگون ندارند؛ مسئله ای كه بعد از افشاگری های 
ادوارد اسنودن در خصوص جاسوسي سازمان های اطلاعاتي امريكا از مردم اين 
كشور تشديد شد. بايد ديد امريكا در اين خصوص چطور خود را به شركت های 

چيني و پيشرفت های آنها در كنار همكاری با دولت چين خواهد رساند.

آينده سلاح هوشمند

 Sunway TaihuLight

شركت چيني بايدو سرمايه گذاری 
عظيمي در حوزه هوش مصنوعي انجام 
داده است.
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قرن بيستم ميلادی نماينده واضح نظام توزيع ناعادلانه درآمد 
در جهان بود و به نظر مي رسيد كه از اين وضع گريزی نيست. در 
قرن بيست و يكم هم اين وضع تشديد شد. جهاني شدن، تحولات 
تكنولوژيكي و حركت به سمت بازار كارِ انعطاف پذير باعث سرازير 
شــدن درآمدهای بيشتر و بيشتری به سوی صاحبان درآمدهای 
ثابت - مثل دارندگان دارايي مالي، فيزيكي يا حقوق معنوی- شده 
است و در همين زمان، دستمزد واقعي كارگران پيشرفت چنداني 
نداشته  است. شــرايط كارگران مزدبگير بيش از هميشه متغير و 
ناثابت شده و ناامني شديدی كه آنها احساس مي كنند با تدابيری 
مثل تصويب قوانين افزايش حداقل دستمزد يا كاهش ماليات يا 

مزايای شغلي رفع و رجوع نخواهد شد. 
اما برخي كشورها در دنيا به راه های غيرمتعارفي برای دور زدن 
اين مشكل روی آورده اند و توجه خاصي به مسئله درآمد پايه جلب 
شــده است. مثلا فنلاند اين روزها در حال اجرای آزمايشي برنامه 
«درآمد بي قيد و شرط» است. ايده مطرح شده در اين خصوص از 
اين قرار است: درآمد ماهانه ای بايد به صورت بي قيد و شرط به اتباع 
و ســاكنان قانوني كشور ارائه شود (مهاجران در مرحله  بعد شامل 

حالشان خواهد شد). 
اين برنامه آزمايشــي روز اول ژانويه در فنلاند شروع شد و در 

جاهای ديگری مثل انتاريو (در كانادا) و اوكلند (در ايالت كاليفرنيای 
امريكا)، آكيتن (در فرانسه)، كاتالونيا (در اسپانيا) و نيز گلاسكوی 
انگليس قرار است به اجرا دربيايد. حتي دامنه اجرای آزمايشي آن به 
افريقا هم كشيده شده و يك سازمان غيردولتي در حال جمع آوری 

پول لازم برای اجرای ۱۲ساله اين برنامه آزمايشي در كنيا است.
اين ايده در گذشته همواره به عنوان راهي برای هدر دادن پول 
و تنبل كردن افراد شهرت پيدا كرده بود اما اين روزها دارد حمايت 
زيادی از سوی گروه های مختلف دريافت مي كند و به نظر مي رسد 

كه مخالفت های مستقيم با آن كنار گذاشته شده اند.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين برنامه های آزمايشي 
تنها قادرند برخي جنبه های رفتاری را در عملكرد دريافت كنندگان 
درآمد پايه رايگان بررسي كنند و ببينند كه دريافت كنندگان چه 
تغييراتي در زندگي خود ايجاد مي كنند. اما حاميان اصلي برنامه ارائه 
درآمد پايه رايگان مي گويند توجيهات اساسي تری - مثل برقراری 
عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادی در جامعه- برای اين برنامه های 

آزمايشي وجود دارد. 
نكته ديگر نيز اين است كه نتايج چنين برنامه هايي را نمي توان 
در ميان تعداد اندكي از دريافت كنندگان و در كوتاه مدت بررســي 
كرد. همچنين اگر فقط عده خاصي اين درآمد پايه را دريافت كنند، 
احتمالا از ســوی بستگان و همسايگان و دوستان تحت فشار قرار 
خواهند گرفت و بخشــي از آن درآمد را از دست خواهند داد. در 
آن صورت هم نمي توان به درستي به بررسي نتايج ارائه اين درآمد 

پايه پرداخت.
به اين دلايل است كه خيلي ها چنين برنامه های آزمايشي را راهي 
برای اجتناب از تصميم گيری های مهم سياسي و اجتماعي مي دانند. 
امــا موافقان مي گويند وقتي نتايج و تاثيرات اين برنامه در زندگي 
مردم به صورت واقعي مشاهده و بررسي شود، مي توان به مخالفان 
ثابت كرد كه انتقاداتشــان از رفتارهای احتمالي دريافت كنندگان 

درآمد پايه رايگان چندان موضوعيت ندارد.
در حال حاضر، برنامه فنلاند در اين حوزه توجه زيادی به خود 
جلب كرده است. اين برنامه به صورت كلي و عمومي اجرا نشده ولي 
اين مسئله چيزی از ارزشش كم نمي كند. در چارچوب اين برنامه، 
دوهزار فرد بيكار كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بين ۲۵ 
تا ۵۸ سال دارند، درآمد بي مالياتي بالغ بر ۵۶۰ يورو در ماه دريافت 
مي كنند و تا دو ســال هم آن را دريافت خواهند كرد. اگر آنها در 
اين مدت منبع درآمد ديگری پيدا كنند، همچنان مبلغ ذكرشده را 
دريافت خواهند كرد و مجبور به جست وجو برای كار هم نخواهند 
بود. اين در حالي اســت كه درآمد متوسط افراد شاغل در بخش 
خصوصــي در فنلاند بالغ بر ۳۵۰۰ يورو در ماه اســت. اين برنامه 

درواقع تنها درآمد پايه رايگان را به افراد ارائه مي كند.
علت اينكه فنلاند چنين سياستي را به صورت جدی در پيش 
گرفته، اين اســت كه نظام تامين اجتماعي اين كشــور كه برای 

درآمد بي قيد و شرط
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جامعه ای صنعتي تنظيم شــده بود، حالا درست جواب نمي دهد. 
اين وضع درست مثل نظام تامين اجتماعي انگليس است كه بيش 
از اندازه پيچيده شــده و خلأهای زيادی به جا گذاشته كه به فقر 

مي انجامند. 
طراحان ارائه درآمد رايگان پايه چنين استدلال مي كنند كه اين 
برنامه مي تواند فشار طاقت فرسای ارائه مزايای بيكاری به افراد بيكار 
را كاهش بدهد و در عين حال، آنها را از تلاش برای يافتن شــغل 
منصرف نخواهد كرد؛ زيرا آنها حتي در صورت يافتن شغل هم از 
دريافت درآمد پايه رايگان محروم نخواهند شد. طراحان اين برنامه، 

چنين روشي را آسان كننده نظام تامين اجتماعي مي دانند.
پيش تر، افــراد بيكار در صورت يافتن كاری كه دســتمزدش 
كمتر از مزايای بيكاری شان بود، از پذيرش آن اجتناب مي كردند. 
چنين برنامه ای مي تواند اين مشكل را رفع كند و احتمالا به كاهش 
بيكاری در فنلاند بينجامد. مقامات فنلاندی مي گويند وقتي فرد 
بيكار خيالش از لحاظ تامين هزينه های اوليه ماهانه راحت باشد، 
ممكن اســت سراغ شغل های متنوع تری برود يا كارهايي را انجام 
دهد كه در گذشــته هرگز انجام نمي داد. اين وضعيت مي تواند به 

بهبود زندگي آينده او منتهي شود. 
در حال حاضر نرخ بيكاری در فنلاند ۸.۱ درصد است؛ يعني از 
جمعيت ۵.۵ ميليوني اين كشور حدود ۲۱۳ هزار نفر بيكار هستند. 
طراحان برنامه ارائه درآمد رايگان منتظرند ببينند چنين برنامه ای 

در آينده تا چه حد اين آمار را تغيير خواهد داد.
پيش از فنلاند نيز برنامه های آزمايشي مشابهي در نقاط مختلف 
دنيا به اجرا درآمده اند. يكي از آنها به شهر دوفن در منيتوبای كانادا 
و به دهه ۱۹۷۰ ميلادی مربوط مي شود. بررسي هايي كه بعدا انجام 
شد، نشــان داد كه دريافت كنندگان درآمد پايه رايگان به ميزاني 
كمتر از بقيه از مشــكلات سلامتي جســمي و رواني رنج بردند. 
گزارش های ديگری حاكي از آن است كه سطح فقر در اين شهر به 
شكل قابل توجهي بر اثر اين برنامه كاهش پيدا كرد. اما بعد از روی 
كار آمدن دولت محافظه كار در كانادا در سال ۱۹۷۷، اين برنامه  به 

دست فراموشي سپرده شد. 
در برنامه  ديگری كه در امريكا در دهه ۱۹۷۰ به صورت آزمايشي 
اجرا شد، احتمال اينكه فرزندان خانواده های دريافت كننده كمك، 
ترک تحصيل كنند كاهش يافت. در يك برنامه آزمايشــي ديگر 
نيز كه در ايالت كارولينای شــمالي امريكا به اجرا درآمد، مزايايي 
به صورت تصادفــي در اختيار خانواده قبايل منطقه قرار گرفت و 
بررســي های بعدی نشــان داد اختلال رفتــاری در فرزندان اين 
خانواده ها و نيز احتمال كشانده شدن آنها به خلافكاری پايين تر بود 
و عملكرد درســي آنها از ساير بچه ها بهتر بود. واضح ترين توضيح 
برای اين نتايج مثبت اين است: امنيت اقتصادی خانواده باعث روابط 
بهتر درون خانواده مي شود چون بحث بر سر پول بين والدين كم 

مي شود و انرژی و وقت بيشتری به فرزندان اختصاص مي يابد. 
يكــي ديگر از نمونه هــای امروزی اجرای طرحي مشــابه در 
كشورهای پيشرفته، برنامه ای است كه قرار است در شهر اوترخت 
هلند به اجرا دربيايد. بر اين اساس، ۲۵۰ شهروند كه در حال حاضر 
از مزايای دولتي استفاده مي كنند، در كنار آن مي توانند مبلغ ۹۶۰ 
يورو در ماه نيز به عنوان درآمد ماهانه از دولت دريافت كنند. لوک 
خروت استاديار اقتصاد در دانشگاه اوترخت كه از طراحان اين برنامه 
بوده، معتقد است كه در نظام رفاهي فعلي هلند، پول زيادی هدر 

مي رود و مردم به اندازه از آن اســتفاده نمي برند. به نظر او، اجرای 
چنين برنامه ای باعث خواهد شد كه رفتارهای مردم و انگيزه های 
آنها در صورت داشــتن پول كافي برای دولت واضح تر شــود و به 

برنامه های رفاهي آينده كمك كند. 
مسئله ارائه درآمد پايه رايگان به مردم در امريكا هم طرفداران 
غيرمنتظــره ای دارد. از يك ســو جريانات چپ قــرار دارند كه از 
چنين سياست هايي استقبال مي كنند اما در سوی ديگر نيز برخي 
چهره های مطرح سيليكون ولي مثل پي ير اميديار موسس ای بي 
قرار دارند كه معتقدند روبوتيك شدن امور و قرار گرفتن ماشين ها 
به جای كاركنان به صورت اجتناب ناپذيری در دنيا در جريان است 
و روند سريع پيشــرفت های تكنولوژيك نيز متوقف نخواهد شد. 
بنابراين برای جبران بيكاری های موجود، دولت بايد سالانه به هر 
شهروندی پول بدهد تا استرس های اقتصادی جامعه پايين بيايد. 
اين گروه از چهره های مطرح سيليكون ولي مشغول تامين هزينه 
برای اجرای آزمايشي چنين برنامه ای در كنيا هستند تا تبعات و 

نتايج احتمالي آن روی زندگي مردم را بررسي كنند.
اما اين برنامه ها تنها مختص به كشــورهای پيشــرفته نبوده 
است. يكي از معروف ترين موارد اجرای برنامه آزمايشي مشابه در 
كشورهای در حال توسعه در هند انجام شده است. در اين برنامه، 
شــش هزار نفر در هشت روستا انتخاب شدند و درآمد پايه ای را به 
صورت رايگان به مدت ۱۸ ماه دريافت كردند. وضعيت زندگي آنها 
سپس با وضعيت ۱۲روستای ديگر كه چنين كمكي دريافت نكرده 

بودند مقايسه شد.
چند نتيجه مثبت در اين بررســي ها مشاهده شد: اول بهبود 
وضعيــت رفاهي بــود: بهبود تغذيه و ســلامت و بهبود وضعيت 
تحصيلي. دوم مشاهده نتايج مثبت در وضعيت گروه های مختلف 
بود: درآمد پايه رايگان به معلولين بيشتر از افراد سالم كمك كرد، 
به زنان بيشــتر از مردان كمك كرد و به افراد طبقه پايين جامعه 
هند (كاست های پايين ) بيشتر از كاست های بالاتر. سوم مشاهده 
تاثير اقتصادی مثبتي بود كه درآمد پايه رايگان به همراه مي آورد: 
كار بيشتر و بازده بيشتر و كاهش نابرابری. مخصوصا رشد كارهای 

خويش فرما و مشاغل دوم. 
هند برنامه های ديگری نيز در خصوص ارائه درآمدهای رايگان 
در نقاط مختلف روستايي اين كشور دارد. احتمالش هست كه اين 
برنامه ها كوچك و بسيار محتاطانه باشند اما تداوم طرح اين برنامه ها 

به معني مشروعيت يافتن نسبي آنها و درک نتايج مثبت آنهاست.
يك نتيجه غيرمنتظره اين برنامه ها، تاثير آزادی بخشــي است 
كــه روی زندگي مردم مي گذارند. اين تاثير، از ارزش پولي چنين 
درآمد رايگاني كاملا بالاتر است. در چنين شرايطي دست افراد برای 
تصميم گيری بازتر است و همين مسئله به آنها آزادی و اطمينان 
فكری بــرای انجام كارهای جديد و درو كردن نتيجه مالي مثبت 

آنها را مي دهد.
ممكن اســت برخي مخالفان اين طور استدلال كنند كه نتايج 
مثبت به دســت آمده در يك كشور در حال توسعه را نمي توان به 
كشورهای توســعه يافته تعميم داد. اما به نظر مي رسد در جوامع 
پيشرفته امروزی - با شكاف عظيم طبقاتي و بروز شديد بي عدالتي 
اجتماعي-  نبايد چنين گزينه هايي را از نظر دور داشت. بقيه اش به 
شهامت و صداقت سياستمداران وابسته است كه در اين خصوص 

چه تصميمي بگيرند. 

اين برنامه ها تاثير آزادی بخش و اطمينان بخشي در 
تصميم گيری ها روی زندگي مردم مي گذارند كه از ارزش 
پولي چنين درآمد رايگاني كاملا بالاتر است.
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در ســال های اخير مطالعه در مــورد آينده به يكي از جذاب ترين 
موضوعات تبديل شده است. آينده پژوهان در مورد تغييراتي كه جهان 
در ســال های آتي خواهد كرد يا ساختار طراحي شهرها و خودروها و 
حتي نوع مشاغل در دنيای آينده مطالعه مي كنند و نتيجه مطالعات 
و تحقيقاتشان را در قالب مقالات علمي يا مقالات ژورناليستي منتشر 
مي كنند. هم زمان شــمار زيادی از مجلات و روزنامه های معتبر دنيا 
بخشي ثابت را به انتشار مطالب مرتبط با آينده پژوهي اختصاص داده اند 
تا از اين طريق تصويری از زندگي آينده ارائه دهند. ضمن اينكه مكتوب 
كردن اين مطالعات باعث مي شود تا امكان سنجش نتيجه مطالعات با 
وضعيت تحقق يافته در آينده هم وجود داشــته باشد و اين مسئله به 

دانشمندان آينده كمك كند تا اشتباهات گذشتگان را تكرار نكنند.
ما نيز در هر شماره بخشــي از يافته های دانشمندان اين حوزه را 

ارائه مي دهيم. يكي از اين مقالات در مورد وضعيت زندگي انسان ها در 
آينده اســت. سؤال اين است كه زندگي انسان های روی كره زمين تا 
بيست سال آينده چگونه خواهد بود؟ آيا شمار فقرا زيادتر مي شود يا 
اينكه هرروز از تعداد افرادی كه زير خط فقر زندگي مي كنند كاسته 
مي شود؟ بنياد گيتس پيش بيني مي كند درصورتي كه روند كنوني در 
دنيا ادامه داشته باشد تا سال ۲۰۳۵ ميلادی هيچ كشور فقيری در دنيا 
وجود نخواهد داشت كه اين نظری بسيار مثبت است. طرفداران اين 
ديدگاه به افزايش سطح آموزش و افزايش سطح مهارت های انسان ها 
در دنيا اشــاره مي كنند و از اين مســئله به عنوان عامل بسيار مهمي 
در بيشــتر شدن سطح رفاه و امنيت اقتصادی در دنيا نام مي برند؛ اما 
نظريات مخالف هم مطرح است. برخي بر اين باورند كه تا بيست سال 
آينده فضای كســب وكار در دنيا همچنان ناپايدار باقي مي ماند، تا آن 
سال همچنان تغييرات جوی مشكلات زيادی برای كشاورزی و سلامت 
مردم ايجاد مي كند و كمبود آب به يك مشــكل بسيار جدی تبديل 

مي شود.
اما كدام ديدگاه در مورد آينده دنيا قابل  اعتماد است؟ آينده پژوهان 
بر اين باورند كه شــرايط دنيا تا بيست ســال آينده تركيبي از هردو 
وضعيت خواهد بود. كوين مايل يكي از آينده پژوهان مركز مطالعاتي 
گيتس در اين مورد مي گويد: «تهديدهای ناشــي از تغييرات جوی، 
كمبود منابع طبيعي و بي ثباتي های مالي بسيار جدی است و همين 
تهديدها باعث شده است تا مسير آينده دنيا بسيار سخت و دشوار باشد 
ولي نمي توان از قدرت انسان ها در از ميان برداشتن اين موانع هم غافل 
شد. انسان ها مي توانند اين موانع را هموار كنند و با كمك افزايش سطح 
تحصيلات و مهارت و پيشرفت های تكنولوژيكي زمينه را برای ارتقای 

سطح توانمندی های خود فراهم آورند.»
مركز مطالعات آينده در امريكا نوشت: «مسائل اقتصادی اصلي ترين 
و مهم ترين چالش دنيای آينده است. افزايش سطح بدهي های دولتي، 
نرخ بالای بيكاری و بي ثباتي و ناپايداری فضای كسب وكار را مي توان 
از اصلي ترين و مهم ترين مشكلات اقتصادی دنيای آينده دانست. اين 
روندهای اقتصادی ناپايدار مي تواند زمينه ساز فروپاشي بزرگ اقتصادی 

در آينده نزديك شود.»

 
طي سال های آينده بزرگ ترين ريسك هايي كه ثبات اقتصادی دنيا 
را تهديد مي كند در نتيجه افزايش فاصله بين اقتصاد واقعي و بخش 
مالي است كه خود زمينه ساز كاهش نرخ رشد اقتصادی دنيا خواهد 
شد. در نتيجه اين مسئله نرخ بهره وری در اقتصاد كم مي شود، نابرابری 
افزايش پيدا مي كند و مشكل كمبود منابع طبيعي هرروز بيشتر از قبل 
مي شود. استفاده نابجا از سرمايه ها و دارايي ها هم مسئله ديگری است 
كه مي تواند دامنه بحران را بزرگ تر كند همان طور كه در سال ۲۰۰۸ 
تنها به دنبال خارج شدن ســرمايه ها از بخش توليد و وارد شدن در 
بخش سفته بازی مشكلات اقتصادی هرروز بيشتر و زمينه برای بحراني 

زندگي در دنيايي تازه

تغييرات جوی باعث كاهش ميزان آب در دسترس در تمامي كشورهای دنيا مي شود و كشورهای 
توليدكننده غذا از قبيل هند و پاكستان و عراق و ايران و چين و آمريكا و مكزيك بيشترين آسيب را 
از تغييرات جوی متحمل مي شوند. انتظار مي رود سطح آب آشاميدني در اين كشورها تا سال ۲۰۳۵ 
به طور متوسط ۲۶ درصد تنزل يابد. در نتيجه قيمت آب مورداستفاده در بخش كشاورزی بيشتر 
مي شود و به دنبال آن زمينه برای افزايش قيمت مواد غذايي فراهم مي شود. اين مسئله مي تواند 
زمينه ساز افزايش گرسنگي در دنيا شود و حتي درگيری های بين كشورها برای تأمين آب و غذا را 
بيشتر كند. اين مشكلات در كشورهای در حال  توسعه ای كه جمعيت بيشتر و سيستم توزيع درآمد 

ناعادلانه تری دارند بيش از ديگر كشورها ديده خواهد شد.
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به دليل ضعف سيستم مديريت جهاني، حل كردن اين مشكلات به سختي امكان پذير است. ازجمله مشكلاتي كه باعث ناتواني در حل مشكلات مي شود مي توان به 
ضعف قانون های بين المللي در حل كردن مسائل جهاني، كاهش شمار مراكز مطالعاتي معتبر از قبيل صندوق بين المللي پول يا سازمان تجارت جهاني و درنهايت 
ناتواني مالي دولت ها به دليل تزريق های پي درپي از سال ۲۰۰۸ تاكنون اشاره كرد.

بزرگ در اقتصاد فراهم شد.
به نظر مي رســد با توجه به ضعيف شــدن قدرت اقتصادی اغلب 
دولت ها و ناتواني آنها در تزريق بيشتر به اقتصاد داخلي و زمينه سازی 
بــرای افزايش نرخ رشــد اقتصادی، احتمال وقــوع بحراني ديگر در 
زيرساخت مالي كشورهای صنعتي و توسعه يافته دنيا بسيار زياد است. 
اين بحران مي تواند بسترساز ركود شود يا زمينه را برای ايجاد حباب در 

بازار دارايي ها فراهم آورد كه هردو مسئله بحران زا خواهد بود.
از طــرف ديگر، هــرروز جمعيت دنيا و نياز به آب و غذا بيشــتر 
مي شود. افزايش نياز به آب و غذا در كنار تغييرات جوی كه زمينه ساز 
خشك سالي خواهد شد باعث مي شود تا بحراني جدی در تأمين نياز 

غذايي دنيا ايجاد شود.

 
به دليل ضعف اقتصادی دنيا، افزايش عرضه نفت و منابع انرژی از 
كشورهايي كه در گذشته در ميان توليدكنندگان قرار نداشتند ولي 
امروزه به جمع توليدكنندگان اضافه شده اند و در نهايت جنگ قيمتي 
كه عربســتان ايجاد كرد و همچنان ادامــه دارد، قيمت نفت در بازار 
جهاني در پايين ترين سطح ممكن طي ۱۳ سال اخير قرارگرفته است 
ولــي اين وضعيت برای مدتي طولاني ادامه پيدا نمي كند. پيش بيني 
مي شود تا ۱۰ سال آينده قيمت نفت در بازار جهاني رشد كند و اين 
رشد به صورت ناگهاني اتفاق بيفتد. دلايل مختلفي برای اين پيش بيني 
وجود دارد. اول اينكه در ســال های اخير به دليل قيمت پايين نفت 
ســرمايه گذاری در پروژه های نفتي كاهش يافته اســت و اين مسئله 
مي تواند باعث كاهش توان توليد نفت در ســال های آتي شــود كه 
زمينه ساز تنزل عرضه و فشار بر قيمت ها در جهت افزايش مي شود. از 
طرف ديگر افزايش توجه به مسائل زيست محيطي و وضع ماليات های 
بالا بر تصاعد كربن بر شــركت های توليدكننده نفت كه انتظار كربن 
بالايي دارند زمينه را برای افزايش هزينه توليد نفت فراهم مي كند كه 
اين افزايش هزينه در قالب قيمت بالاتر نفت به مصرف كنندگان نهايي 

منتقل مي شود.

 
به دليل ضعف سيستم مديريت جهاني، حل كردن اين مشكلات 
به سختي امكان پذير است. ازجمله مشكلاتي كه باعث ناتواني در حل 
مشكلات مي شود مي توان به ضعف قانون های بين المللي در حل كردن 
مسائل جهاني، كاهش شمار مراكز مطالعاتي معتبر از قبيل صندوق 
بين المللي پول يا ســازمان تجارت جهانــي و درنهايت ناتواني مالي 
دولت ها به دليل تزريق های پي درپي از سال ۲۰۰۸ تاكنون اشاره كرد.

طي ۵ تا ۱۰ سال آينده تشديد بحران های اقتصادی، كمبود منابع 
مالي، افزايش نابرابری های اجتماعي و افزايش قيمت كالاهای اساسي 
زمينه ساز مشكلاتي جدی مي شود كه مهم ترين آنها عبارت اند از: ۱. 
تعميق ركود اقتصادی دنيا، ۲. از بين رفتن اعتبار مؤسسات مطالعاتي 
و سياست گذار كنوني، ۳. افزايش تنش های اجتماعي و حتي درگرفتن 
جنگ در ميان كشــورهايي كه از ثبات سياسي و اقتصادی مناسبي 

برخوردار نيستند.
تا ســال ۲۰۲۰ تغييرات جوی باعث از بين رفتن حجم زيادی از 
محصولات كشــاورزی مي شود و تلاش ها برای مقابله با اين تغييرات 
منفي درصورتي كه باعث كاهش انتشــار گاز دی اكسيد كربن نشود، 

نمي تواند نتيجه مثبت ديگری برای دنيا به همراه داشته باشد.

انتظار مي رود تا ۲۰ سال آينده كشاورزی به شكل كنوني در دنيا 
وجود نداشته باشد زيرا بخش زيادی از محصولات كشاورزی با تغييرات 
جوی امكان توليد نخواهند داشت. تا سال ۲۰۲۰ ساختار شهرسازی 
در دنيا تغيير مي كند و شهرهای تازه بر مبنای نزديكي به آب احداث 
مي شود. در اين شهرها، وسايل حمل ونقل بر مبنايي طراحي و توليد 
مي شــود كه كمترين مصرف انرژی فســيلي را داشته باشد و انتشار 
گازهای آلاينده توسط اين سيستم به حداقل برسد. البته در برخي از 
شهرهای بزرگ به خصوص شهرهای واقع در كشور چين سطح آلودگي 
هوا روند افزايشي خواهد داشت و اين مسئله مي تواند سلامت تعداد 

زيادی از ساكنان اين كشور را تحت تأثير قرار دهد. 

كارشناسان در مورد زمان دقيق افزايش قيمت نفت در بازار جهاني اتفاق نظر ندارند ولي انتظار 
مي رود در فاصله ۵ تا ۱۵ سال آينده ما شاهد افزايش قيمت نفت در بازار جهاني باشيم. مسئله ای كه 
تمامي آينده پژوهان در حوزه نفت به آن تاكيد مي كنند اين است كه افزايش قيمت نفت ناگهاني و 
با شتاب بالا اتفاق مي افتد و دوباره شوكي منفي به اقتصاد وارد مي كند. از طرف ديگر افزايش قيمت 
انرژی باعث افزايش هزينه توليد غذا و ديگر كالاهای اساسي مي شود و نرخ رشد اقتصادی دنيا را 
تقليل مي دهد. طي دو دهه آينده ما شاهد افزايش ناگهاني قيمت برخي از مواد معدني از قبيل مس 
هم خواهيم بود و اين مسئله زمينه ساز افزايش قيمت اين دسته از مواد معدني هم مي شود. عدم 

برنامه ريزی برای اين شوک ها مي تواند بسترساز بحران هايي بسيار بزرگ در عرصه اقتصادی باشد.
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هدف اصلي مطالعات آينده، تصميم گيری ها ی بهتر در زمان حال و 
داشــتن ديدی صحيح تر در مورد وضعيت زندگي در آينده اســت. اين 
مطالعات باعث مي شــود تا داده های لازم برای تصميم گيری های بهتر 
در اختيار كارشناســان و پژوهشــگران قرار گيرد و اين داده ها  در قالب 
مشاوره ها ی تخصصي در اختيار افراد تصميم گير در كشورهای مختلف 

قرار داده شود.
اكونوميســت درگزارشــي به اهميت مســئله آينده پژوهي و تاثير 
آن در ســاختن دنيايي بهتر و قابل اتكاتر اشاره كرد و نوشت: با كمك 
اين مطالعات مهم ترين چالش های دنيای آينده كشــف مي شــود و با 
شناسايي اصلي ترين چالش های دنيای آينده، برنامه ريزی بهتری برای 
مقابله با اين چالش ها انجام مي شود و شايد شدت آسيب رساني آنها به 
حداقل برسد. آينده پژوهي كليد زندگي در دنيايي ايمن تر و بهتر است، 
دنيايي كه تمامي نيازهای نسل آينده را برآورده مي كند. به نظر مي رسد 
مهم ترين چالش های زندگي آينده از همين امروز مشــخص باشد ولي 
راه حل هايي كه برای مواجهه با اين چالش ها وجود دارد  مختلف اســت 
و در هر كشــوری بر مبنای زيرساخت های اقتصادی و صنعتي موجود 
در اين كشــورها راه حل ارائه مي شود. اما بدون شك زندگي آينده ابعاد 
ناشناخته ای هم برای انسان امروز دارد كه هرچه گستره مطالعه در مورد 

آينده وسيع تر باشد، احتمال شناسايي اين ابعاد بيشتر خواهد شد. 
اهميت مطالعات آينده تا اندازه ای است كه در سال های اخير ضمن 
ايجاد مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي بسيار زياد در دنيا، رشته ها ی دانشگاهي 
در مقاطع بالا هم ايجاد شده است تا آينده پژوهاني خبره در زمينه ها ی 
مختلف تربيت شوند. افرادی كه به دليل داشتن آگاهي كامل در مورد  
تحولات گذشــته، مي توانند تصويرهای درستي از مسائل آتي دنيا ارائه 

دهند و به دنبال آن از بار مشكلات جهان بكاهند. 

 
مطالعات آينده ابعاد بســيار گسترده ای دارد ولي شايد ابتدايي ترين 
ســؤالي كه  مطرح مي   شود اين است كه دنيای آينده چه شكلي دارد؟ 
زندگي انسان ها در دو دهه يا سه دهه آينده با چه مشكلات و كاستي هايي 

روبه رو است و برای اينكه اين كاستي ها  ايجاد نشود چه كارهايي مي   توان 
انجام داد؟ ســاختار شــهرهای آينده چگونه اســت؟ شهرهايي كه در 
دنيای آينده در آن ســاكن خواهيم بود مانند شهرهای كنوني تركيبي 
از ســاختمان های كوتاه و بلند است يا اينكه ساختار متفاوتي دارد؟ در 
زندگي شهرنشيني آينده چه معضلاتي ديده مي   شود و آيا افزايش شمار 
شهرنشينان در دنيا مي   تواند مشكلاتي در زمينه اسكان و تامين غذا وغيره 

ايجاد كند؟
پاسخ به اين سؤالات  به معنای ايجاد زيربنای مطالعات آينده است و 
مي   تواند پرده از چالشهای ديگری بردارد كه دنيا با آن روبه رو خواهد بود. 
مركز مطالعات آينده بريتانيا در گزارشي مفصل زندگي آينده را ترسيم 
كرده است. در اين گزارش، جهان آينده پيچيده تر از جهان كنوني است 
و زيرساخت های توسعه يافته تری نياز دارد و  تكنولوژی يكي از اصلي ترين 
و مهم ترين اجزای اين جهان شــناخته مي   شود.در دنيای آينده زمين 
مناسب برای ساخت و ساز كمتر و گران تر است، ساختمان ها بلندتر است 
وبه دليل انتشار گازهای آلاينده هر روز خطر افزايش دمای زمين بيش از 

پيش باعث نگراني فعالان محيط زيست و اقتصاد مي   شود.

 
اهميت شناسايي ساختار شــهرهای آينده در اين است كه شهرها 
فضای زندگي انســان ها هستند و ضعف در ســاختار شهری مي   تواند 
مشكلات اجتماعي و اقتصادی و حتي فرهنگي برای ساكنان به همراه 

بياورد.
«مركز مطالعات آينده» در يكي از مقالات خود نوشت: در شهرهای 
آينده، ســاختمان های بســيار بلند مشاهده مي   شــود كه شمار اين 
ساختمان ها دو تا سه برابر شمار ساختمان های كنوني است. كم بودن 
زمين و گراني آن در كنار افزايش شهرنشــيني باعث مي   شود تا مردم 
برای اســكان به برج های بلند روی بياورند و در نتيجه شمار اين قبيل 
ساختمان ها در شهرهای بزرگ دنيا افزايش يابد. اما اين تغيير در ساختار 
شهری مشكلاتي هم به همراه دارد. مشكلاتي برای ساكنان و مشكلاتي 
برای  افرادی كه بايد در ســاخت آنها همكاری داشته باشند. همچنين 
مسئولاتي كه بايد انرژی مورد نياز اين شهرها را تامين كنند يا سيستم 
حمل و نقل را ايجاد و برای تامين غذای مردم فعاليت كنند با مشكلاتي 
بسيار جدی روبه رو خواهند بود. حتي افرادی كه در شهرها ساكن هستند 
و بــه هر دليلي امكان زندگي در خانه ها ی يك طبقه و دوطبقه را دارند 
هم با چالش های تازه ای روبه رو خواهند بود. در اين بخش بر آن شديم 
تا بخشي از مشكلات آيندگان را برای شما ترسيم كنيم و تصويری كلي 
از زندگي در دنيای آينده ارائه دهيم. زيرســاخت های شهرهای آينده از 
امروز طراحي مي   شود و اين شهرها متناسب با نيازهای دنيای آتي ساخته 
مي   شود. بنابراين مطالعه در مورد وضعيت شهرهايي كه در سال های آتي 
در دنيا وجود خواهد داشت بايد از همين امروز آغاز شود. نظر شماری از 
آينده پژوهان در مورد شهرنشيني در ۵ دهه آينده هم در اين بخش آورده 

مي   شود كه مي   تواند پشتوانه اعتباری مطالب را بيشتر كند.

دانش بيشتر، آينده روشن تر

آينده پژوهي در حوزه  شهری ابزاری بسيار ارزشمند است كه نتايج آن برای برنامه ريزان شهری، 
معماران، مديران شهری، مهندسان و طراحان برنامه ها ی اقتصادی و صنعتي كاربرد زيادی دارد. يكي 
از روش های بسيار ارزشمند در آينده پژوهي حوزه شهری استفاده از داده های بين المللي و ارزيابي 
اين داده ها در سطح بسيار وسيع است. وسعت داده هايي كه در اين روش تهيه مي   شود مي   تواند به 
تحليل بهتر و اصولي تر كمك كند و باعث شود تا ارزيابي صحيح تری در مورد نياز آيندگاني كه در 
شهرها ساكن هستند ارائه شود. در صورتي كه داده ها ی بين المللي در اختيار پژوهشگران قرار گيرد 

آنها مي   توانند تحليل ها ی خود را عميق تر و جامع تر كنند.
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شهرهای آينده موفق تر از شهرهای كنوني خواهند بود زيرا طي ده سال اخير مطالعات مختلفي در 
مورد ساختار شهری موردنياز برای آينده انجام شده است و شهرسازان هم بر مبنای نياز آينده در 
مورد احداث بخش های مختلف شهر و زيرساخت ها تصميم گيری مي كنند

تا اواســط قــرن جاری جمعيــت كره زمين بــه بيش از ۹ 
ميليارد نفر مي رســد و ســهم اعظم اين افراد يعني بين ۶۶ 
تا ۷۰ درصد از ســاكنان زمين در شهرها ساكن خواهند بود. 
ترديدی وجود ندارد كه ايجاد شهرهای پايدار در مركز توجه 
جهان آينده خواهد بود همان طور كه در ســال های اخير هم 
به اهميت اين مســئله بيش ازپيش توجه شده است. مسئله 
ايجاد زيرساخت های توسعه يافته شهری و شهرهای سبز - به 
معنای شهرهايي كه فضای ســبز زياد دارند و انتظار كربن 
در آنها كم اســت- يك اولويت بسيار مهم برای دانشمندان 
حوزه شهرسازی اســت. به نظر من ايجاد شهرهای سبز كه 
ساختاری پايدار داشته باشند و استفاده آنها از منابع احياشدني 
به طور مستمر انجام شود يك اولويت است. در سال های اخير 
تلاش های زيادی در اين جهت شد ولي نكته مهم اين است كه هنوز زيرساخت های مناسب برای 
اين شــهرها به خصوص در كشورهای درحال توســعه به طور كامل احداث نشده است و به همين 
دليل فرصت اســتفاده از ايده های بهتر و ســازنده تر وجود دارد. به عنوان مثال بيش از ۵۰ درصد 
ســاختمان هايي كه برای رشد ۳۰۰ ميليون نفری جمعيت شهری در چين موردنياز است هنوز 

ساخته نشده است و در كشور هند بالغ بر ۶۵ درصد از ساختمان هايي كه در آينده استفاده خواهد 
شد هنوز احداث نشده اند. همچنين برای ساخت اين زيرساخت ها بايد انتشار پايين كربن نيز اهميت 
داشــته باشد زيرا مشكل كنوني دنيا افزايش دمای كره زمين اســت كه به دليل استفاده زياد از 

سوخت های فسيلي و انتشار گازهای گلخانه ای اتفاق افتاده است.
برای تحقق اين هدف بايد از دو ابزار نيرومند اســتفاده كــرد كه يكي اصلاح نظام مديريتي 
شــهرداری ها و ديگری افزايش پتانسيل های خلاقيت و نوآوری در بخش خصوصي است. بخش 
خصوصي به دليل دسترســي به منابع مالي زياد اين فرصت را دارد كه ســرمايه گذاری در بخش 
تحقيق و توسعه را بيشتر كند و فرصت نوآوری و خلاقيت را هرروز افزايش دهد. درحالي كه اين 
ابزار در سال های اخير كمتر استفاده شده است. شهرداری ها بايد در تصميم گيری های شهری به جای 
توجه به افق كوتاه مدت به وضعيت شهر در بلندمدت توجه كنند و سياست های خود را به گونه ای 
طراحي كنند كه در بلندمدت به نفع شــهر باشد. به نظر من شهرهای آينده موفق تر از شهرهای 
كنوني خواهند بود زيرا طي ده سال اخير مطالعات مختلفي در مورد ساختار شهری موردنياز برای 
آينده انجام شده است و شهرسازان هم بر مبنای نياز آينده در مورد احداث بخش های مختلف شهر 
و زيرساخت ها تصميم گيری مي كنند ولي در سال های گذشته بدون توجه به مطالعات و نتايج آنها 
تصميم گيری انجام مي شد؛ بنابراين درصورتي كه سيستم مديريت شهری در آينده عملكرد خوبي 

داشته باشد مي توان انتظار وضعيت بسيار مطلوبي را برای شهرها و شهرنشينان آينده داشت.

تا سال ۲۰۵۰ شهرنشيني در كشورهای افريقايي و آسيايي 
به خصوص هند و چين افزايش پيدا مي كند. در فاصله سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ شماری از شهرهای بزرگ هند و چين ازنظر 
جمعيت شــهری از توكيو پيشي مي گيرند. هم اكنون توكيو 
با داشــتن ۳۵ ميليون نفر جمعيت پرجمعيت ترين شهر در 
دنيا اســت و انتظار مي رود تا سال ۲۰۵۰ ميلادی شهرهايي 
از كشــور چين و هند جايگاه بزرگ ترين شهرهای دنيا را به 
خود اختصاص دهند. شهرهای بزرگ آينده تفاوت زيادی با 
شهرهای كنوني خواهند داشت. اين تفاوت در شهرهايي كه در 
كشورهای درحال توسعه واقع شده اند بيش از شهرهای صنعتي 
مشاهده مي شود. شــهرهای آينده بايد نسبت به شهرهای 
كنوني ايمن تر باشــند، اين شهرها بايد از سيســتم مديريتي بهتری برخوردار باشند و مردم را از 
سراسر دنيا به خود جذب كنند. شهرهای آينده فضاهای اجتماعي هستند. فضاهايي كه خلاقيت 
و توســعه انساني به طور هم زمان رشد مي كند و بزرگ ترين چالش اين شهرها در دهه های آينده 
ايجاد فضای توسعه اقتصادی- اجتماعي و توسعه پايدار است؛ بنابراين در فضاهای شهری آينده، 
ارائه فرصت های يكســان به افراد ساكن در شهر يك واقعيت مهم و تكرارنشدني است. استفاده از 
آخرين تكنولوژی های صنعتي و توليدی و استفاده از سيستم های تأمين انرژی نوين از مهم ترين 

و بارزترين ويژگي های شهرهای آينده است. شهرها فضايي پويا خواهند داشت كه امكان تغييرات 
سريع و تأثيرگذار در اين شهرها وجود دارد. اما اين تغييرات بزرگ در كوتاه مدت مي تواند چالش های 
زيادی برای شهرها و شهرنشينان ايجاد كند. در كوتاه مدت يعني قبل از اينكه مردم به ساختار تازه 
شهری عادت كنند، مشكلاتي نظير افزايش فقر در ميان شهرنشينان ايجاد مي شود زيرا در شهرهای 
تازه نيازهای تازه ای وجود خواهد داشت كه ممكن است مهارت های مردم متناسب با نيازهای تازه 
نباشد. از طرف ديگر ممكن است در اين شهرها ساختارهای سياسي قديمي كارايي نداشته باشد و 
عدم امنيت به يك معضل در سال های اول تبديل شود. از نظر من اصلي ترين و مهم ترين مانع برای 
توسعه موفقيت آميز شهرنشيني ـ يعني ايجاد شهرهای بزرگي كه عملكرد مناسب و موفقيت آميزی 
داشته باشند ـ آگاهي و شناخت اندک ما در مورد شهرهای آينده است. درواقع با وجود مطالعات 
زيادی كه در سال های اخير در مورد ساختار شهرهای آينده انجام شده است، اطلاعات اندكي در 
اين زمينه وجود دارد و سياست های شهری كنوني هنوز برای اين تغيير مناسب نيست. از طرف 
ديگر اين سياست های كنوني درصورتي كه برای شهرهای آينده استفاده شود نمي تواند زمينه ساز 
ايجاد يك شهر پايدار و در حال رشد باشد و اين مسئله يك معضل بسيار بزرگ محسوب مي شود.

با اســتفاده از روش های نوين جمع آوری اطلاعات و روش های تازه مخابراتي مردم مي توانند 
اطلاعات بيشتری در مورد ساختار و زيرساخت های شهری در اختيار ديگر افراد قرار دهند. درنتيجه 
داده های بيشتری در اختيار فعالان اين صنعت و پژوهشگران قرار مي گيرد كه اين داده ها باعث بهبود 

سياست گذاری و طراحي بهتر زيرساخت های شهری آينده مي شود.

نقش مهم شهرداری ها در ساختار شهری آينده

ركورد توكيو شكسته خواهد شد
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شهرنشيني در چين به دليل جمعيت بالا و سرعت  بالای رشد 
اقتصادی و رشد درآمدی مردم در مقياس گسترده ای رشد مي كند 
و اين مقياس بزرگ خود چالش برانگيز است. چين كشوری است كه 
بالغ بر ۱.۴ ميليارد نفر جمعيت دارد و شمار شهرنشينان آن تا سال 
۲۰۵۰ به بيشــتر از يك ميليارد نفر مي رسد. در اين شرايط ايجاد 
يك ساختار شهری توسعه يافته كه بتواند نيازهای تمامي ساكنان را 

تأمين كند يك ضرورت است.
تا انتهای ســال ۲۰۱۲، جمعيت شهرنشين چين بالغ بر ۷۱۲ 
ميليون نفر بود كه ۵۲.۶ درصد از كل جمعيت اين كشور محسوب 
مي شود. اين در حالي است كه در سال ۱۹۹۰ نسبت شهرنشينان 
به كل ساكنان اين كشور برابر با ۲۶ درصد بوده است. انتظار مي رود 
تا سال ۲۰۳۵ سهم شهرنشينان به كل ساكنان كشور چين به ۷۰ 

درصد برســد و در ســال ۲۰۵۰ بالغ بر ۷۷ درصد از مردم چين در 
شهرها زندگي كنند. درنتيجه اين تحول چين بايد بين ۲۰ هزار تا 
۵۰ هزار آســمان خراش تازه تا سال ۲۰۳۵ احداث كند. تا آن سال 
چين بالغ بر ۲۲۰ شــهر خواهد داشت كه هريك جمعيتي بيش از 

يك ميليون نفر خواهند داشت.
اما ســاختار شهرهای آينده يك جنبه بسيار زيبا هم دارد. اين 
شهرها هوشمند هستند و خودروهای سبز و غيرآلاينده در تمامي 
شهر ديده مي شوند. در اين شهرها اصلي ترين منبع تأمين انرژی، 
منابع احياشدني هستند و فرصت های اقتصادی زيادی در اختيار 
افرادی قرار دارد كه خود را برای شــرايط تازه زندگي شهری آماده 

كرده اند يا اينكه قابليت سازگار شدن با موقعيت تازه را دارند.
به هرحال تصوير آينده شــهرهای چين را مي توان از دو جنبه 
بررســي كرد. از يك  طرف شهرهايي هستند كه با انرژی های پاک 
كار مي كنند و قطارهای سريع السير زمينه ساز كنترل ترافيك در اين 
شهرها شده است و از طرف ديگر شهرهای پرجمعيتي كه به دليل 
نياز بالای حمل ونقل و اســتفاده از انرژی فسيلي برای حمل ونقل 
بسيار آلوده هستند؛ بنابراين تصوير شهرهای آينده سياه يا سفيد 
خواهد بود و اينكه ســياه باشد يا سفيد بستگي به پاسخ ما به اين 
ســؤالات دارد: منبع تأمين انرژی چين در دنيای آينده چيست؟ 
تأمين انرژی برق با استفاده چه سوختي انجام مي شود؟ آيا از انرژی 
فسيلي برای تأمين برق استفاده مي شود يا اينكه سوخت های گياهي 
و هســته ای يا انرژی باد و خورشيد مورداستفاده قرار مي گيرد؟ آيا 
ساختمان ها و زيرساخت های چين متناسب با شرايط تازه زمين و 
تغييرات جوی طراحي شده اند؟ غذای موردنياز مردم از كجا تأمين 
مي شــود؟ آيا فرصت های كافي در اختيار تمامي مردم چين قرار 
مي گيرد و دسترسي به اطلاعات و روش های اطلاع رساني به سادگي 
ميسر خواهد بود؟ آيا مي توان استفاده از منابع اوليه را در شهرهای 
بزرگ چين به درستي كنترل و ظرفيت بازسازی دوباره اكوسيستم 

را ايجاد كرد؟
به نظر من نحوه طراحي شــهرها، نحوه سياست گذاری، نحوه 
تأمين مالي، نحوه مديريت چالش های شهرها و شهرنشين های آينده 
مي تواند بسيار تعيين كننده باشد و نشان دهد كه تصوير شهرهايي 

كه در سال های آتي ميزبان مردم دنيا هستند سفيد است يا سياه.
من به آينده شهرســازی در چين بسيار خوش بينم زيرا شاهد 
اين هستم كه طراحان بزرگي برای طراحي شهرهای چين فعاليت 
مي كنند و سياست گذاران شهری به آينده و نيازهای شهرهای آينده 
توجه خاصي دارند. البته بايد در نظر داشــت هنوز مسائل زيادی 
وجود دارد كه ما اطلاعي در موردشــان نداريم و درس های زيادی 
وجود دارد كه از گذشته نگرفته ايم. برای اينكه بهترين آينده ممكن 
را داشته باشيم بايد اطمينان داشته باشيم كه هريك از شهرنشينان 
آينده ديدگاه های خود را بيان و نيازهای خود را به خوبي تشــريح 

مي كنند.

سياه يا سفيد

Arup

Arup



...........................  ...........................

که   

...



|tccim.ir |

در جنوب تهران و روبه روی ترمينال جنوب چهارراهي وجود دارد كه به 
دليل وجود كارخانه روغن نباتي قو به عنوان چهار راه روغن نباتي شناخته 
مي شــود؛ كارخانه ای كه حالا بعد از گذشت نيم قرن فعاليت بخش  هايي 
از آن تعطيل شــده و به كارخانه ای جديد در هشــتگرد انتقال يافته ولي 
همچنان تاسيسات آن در اين منطقه خودنمايي مي كند و بخش هايي از 
آن فعال است. واحدی توليدی كه در توليد روغن نباتي در كشور يكي از 
پيشتازان بود و در صنايع غذايي تحولات مهمي را به وجود آورد؛ موسس 
اين كارخانه حسين قاسميه بود كه با شراكت اميرحسين اميرصالح علاوه 
بــر اين مجموعه صنعتي در بين دهه های ۴۰ و ۵۰ صنايع ديگری را نيز 
راه اندازی كردند و در فهرســت كارآفرينان بزرگ كشور نام خود را به ثبت 

رساندند.
حسين قاســميه تا جايي كار را توسعه 
داد كه در كنار شــركای ديگرش به دومين 
توليدكننــده بــزرگ روغن نباتــي، يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان مواد شــوينده و 
بزرگ ترين توليدكننــده دانه مرغ و خوراک 
طيور در كشور طي دهه ۴۰ و ۵۰ بدل شد.  
حســين قاســميه، فرزند ابوالقاسم در سال 
۱۳۰۱ در مشــهد به دنيا آمد. او تحصيلات 
ابتدايي و دبيرستان را در همان شهر به پايان 
رساند و در سال ۱۳۲۰ با قبولي در دانشگاه 
تهران و رشــته حقوق به پايتخــت آمد. او 
تحصيــلات خود را تا مقطع فوق ليســانس 
حقــوق ادامه داد و پس از آن به دليل علاقه 
به اقتصاد در دوره های آموزشــي كوتاه مدت 
اقتصاد در انگلســتان و امريكا هم شــركت 
كرد.  با پايان تحصيل حسين قاسيمه تصميم 
گرفت به جای فعاليت در رشته حقوق دست 

به كارهای صنعتي و توليدی بزند و با همكاری هم دانشگاهي اش اميرصالح 
وارد صنعت شود.  قاسميه در ابتدا و از سال ۱۳۲۶ در تجارت پنبه فعاليت 
خود را شروع كرد و بعد از آن به تصفيه پنبه، روغن كشي پنبه و در نهايت 
توليد روغن نباتي مشغول شد و كارخانه روغن نباتي پارس قو را تاسيس كرد. 

 
در زماني كه قاسميه شركت روغن نباتي قو (پارس) را راه اندازی  كرد 
(ســال ۱۳۳۳) رقيب اصلي اش كارخانه روغن نباتي شاه پسند بود كه از 
سوی خانواده لاجوردی اداره مي شد؛ قاسميه البته در ابتدا به دنبال رقابت 
با اين مجموعه (كه دو ســال پيش از آنها راه اندازی شده بود) نبود و حتي 
چند بار به سراغ لاجوردی ها رفت و پيشنهاد كرد در كارخانه روغن نباتي 
شاه پسند شريك شود اما آنها نپذيرفتند و در نهايت قاسميه در برابر كارخانه 
۲۰ تني لاجوردی ها با كارخانه ۴۰ تني شروع به كار كرد و رقابت دو گروه 
از اينجا آغاز شد. فعاليت های گروه صنعتي پارس با تلاش فراوان قاسميه و 

رقابت دو خانواده كارآفرين
مشاركت اميرصالح و شركای ديگران با شتاب توسعه يافت. در اواخر دهه 
۴۰، شركت سهامي كارخانه جات پنبه پاک كني و روغن كشي پارس در نقاط 
مختلف ايران مالك و ســهام دار ۱۸ كارخانه بود. محصولات اين شركت با 
مارک قو و اطلس توزيع مي شد. اين مجموعه روزانه ۲۵۰ تن روغن جامد، 
۴۰ تن روغن مايع، ۲۰۰ تن يخ و ۱۰۰ هزار قوطي فلزی در كارخانه پارس 
متال باكس توليد مي كرد.  سرمايه شركت پارس در سال ۱۳۵۷ مبلغ ۶۶۰ 
ميليون ريال بود. اين شركت در همين زمان ۴۳۴ ميليون ريال نيز در ساير 
موسسه ها و شركت ها ســرمايه گذاری كرده بود. مديران اين مجموعه در 
ســال ۱۳۵۷، ۳۵۳ ميليون ريال سود (پس از ذخيره ۱۰۰ ميليون ريالي) 
بين سهام داران تقسيم كردند، زماني كه ۱۶۰۰ پرسنل داشتند. روغن نباتي 
پارس (قو) در اواخر ســال ۱۳۵۴ در بورس 

پذيرفته و به سهامي عام تبديل شد.

 
علاوه بر توليد روغن نباتي حسين قاسميه 
به همراه اميرصالح وارد صنايع ديگر هم شدند 
كه يكي از آنها ســرمايه گذاری در شــركت 
كشت و صنعت خاوردشت بود. اين شركت 
با سرمايه گذاری مشترک حسين نوشيرواني، 
زين العابدين بركت و محمد قريشي به منظور 
تصفيه پنبه و روغن كشــي تاســيس شده 
بوده كه در ۲۴ دی ۱۳۴۳ از ســوی حسين 
قاسميه و اميرصالح كليه سهام آن به مبلغ ۵ 
ميليون ۶۰۰ هزار تومان خريداری شد. اين 
شركت دارای ۳۰۰ پرسنل دائم و ۸۰۰ كارگر 
موقت بود. زمين كارخانه ۹۰ هزار مترمربع 
و زيربنای آن ۴۰ هــزار مترمربع بود كه در 
علي آباد گرگان قرار داشت. اين شركت روزانه 
۴۵ تــن روغن خام، ۱۲۰ تن پنبه و ۷۵ تن كنجاله در زمان برداشــت و 

بهره برداری توليد مي كرد.

 
در كنــار توليد روغن نباتي و حضور در حوزه كشــت و صنعت، گروه 
صنعتي پارس از سال ۱۳۴۵ وارد صنايع ديگر همچون توليد مواد شوينده و 
بهداشتي شد كه اتفاقا در آن هم رقيب اصلي اش خانواده لاجوردی (صنايع 
بهشهر) بود؛ قاسيمه كارخانه ای در خرمشهر با مساحت ۲۲۵۰۰ مترمربع 
و زيربنای ۵۰۰۰ مترمربع تاسيس كرد. اين كارخانه با ۱۴۰ پرسنل، روزانه 
۳۰ تن انواع صابون با مارک ياس و كامي و ۲ تن گليسيرين توليد مي كرد. 
در آن سال ها به دليل سابقه طولاني تر، بازاريابي و قيمت رقابتي تر، سهم 
بازار بهشهر بيشتر از پارس بود ولي قاسميه به فكر راه چاره افتاد تا سهم 
بيشتری از بازار توليد مواد شوينده را به دست آورد. اين بود كه با كارخانه 
تايد (نخستين پودر رخت شويي كه وارد ايران شد و همچنان نيز بسياری در 
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حسين قاسميه باوجود تحصيل در رشته حقوق دانشگاه تهران و اخذ مدرک فوق ليسانس و همچنين گذراندن دوره های 
كوتاه مدت اقتصاد در انگلستان و امريكا در نهايت جذب فعاليت های صنعتي و توليدی شد و توانست نام خود را بعد از 
نزديك به سه دهه فعاليت به عنوان يكي از كارآفرينان مهم كشور به ثبت برساند.

كشور پودر رخت شويي را به دليل نام اين برند تايد مي خوانند) وارد مذاكره 
و همكاری شد. تا سال ۱۳۴۳-۱۳۴۴ فروش پودر رخت شويي، تقريبا در 
انحصار شــركت خارجي تايد بود و ۹۹ درصد بازار ايران را اين شركت در 
اختيار داشت و مسئوليت توزيع آن را شركت مينو (وابسته به علي و حسن 
خسروشاهي) به عهده داشت. اما با ورود محصول برف (توليد كارخانه جات 
صنايع بهشــهر و خانواده لاجوردی) به بازار و كاهش ۳۳ درصد قيمت به 
سرعت تايد بازارش را از دست داد؛ به طوری كه شركت مينو به دليل نداشتن 
بازار حاضر به عرضه محصولش نشد و شركت های ديگر هم حاضر به توزيع 
آن نشدند و اين شد كه تايد مدت يك سال در ايران نماينده برای توزيع 
نداشت تا اينكه قاسميه حاضر شد نمايندگي فروش تايد را برعهده بگيرد 
البته با اين شرط كه كارخانه تايد با او در تاسيس كارخانه و توليد مشاركت 
كند. گروه پارس، كارخانه مشــتركي با تايد راه اندازی كرد و توزيع مجدد 
تايد را در ايران شروع كرد و توانست ۳۰ درصد سهم بازار را به دست آورد.

 
عــلاوه بر اينها و باتوجه به اينكه پيش بيني مي شــد در آينده مصرف 
مرغ در كشور افزايش چشم گيری داشته باشد حسين قاسميه به پيشنهاد 
دكتر علي رحيميان و با همراهي ديگر شركايش در زمينه خوراک طيور 
هم سرمايه گذاری كرد و كارخانه خوراک طيور پارس را راه اندازی كرد. اين 
كارخانه در سال ۱۳۴۵ با سرمايه ۱۰۰ ميليون ريال تاسيس شد. در سال 
۱۳۴۷ ســرمايه اين گروه صنعتي به ۱۵۰ ميليون ريال رسيد و در سال 
۱۳۵۶ از محل ذخيره سودهای ده سال گذشته (با صدور سهام جايزه) به 
۳۰۰ ميليون ريال افزايش يافت. در نيمه بهمن ۱۳۴۸ قاسميه و اميرصالح 
۳۰ درصد ســهام شركت را دارا بودند. شركت در شهريور ۱۳۴۹ و تيرماه 
۱۳۵۶ افزايش سهام داشت و سرمايه آن به ۱۳۱ ميليون ريال رسيد. آنان 
در توليد خوراک مناســب برای مدتي دچار مشكل شدند ولي با دعوت از 
دكتر رن (كارشــناس معروف خوراک دام و طيور) به اصلاح فرآيند توليد 
پرداختند. شركت خوراک دام با سرمايه ۲۰ درصد روشن ضمير، ۲۰ درصد 
دكتر رحيميان و ۶۰ درصد مالكان كارخانه روغن نباتي قو با توليد روزانه 
دو تن محصول آغاز به كار كرد و پس از ده سال (احتمالا ۱۳۵۷) توليد آن 
به روزی ۳۰۰ تن رسيد. اين مجموعه همچنين ۳۰۰ تن خوراک از ديگر 

كارخانه ها خريداری مي كرد و به مرغداری ها مي فروخت. 
در اوايل دهه ۵۰،  مديران شركت پيش بيني  كردند شركت های توليد 
مرغ كه در حال تاسيس بودند خود كارخانه خوراک دامي تاسيس كنند، 
به همين دليل آنها با كاهش تقاضا در فروش محصول مواجه شوند. اين بود 
كه برای جلوگيری از بروز مشكل تصميم به سرمايه گذاری در شركت های 
در حال تاسيس گرفتند؛ به همين دليل خوراک دام پارس ۵۰ درصد سهام 

كشت و صنعت اشراق را خريد. 

 
با وجود اينكه گروه صنعتي بهشــهر و گروه پــارس در دهه ۳۰ و ۴۰ 
با يكديگر رقابت تنگاتنگي داشــتند، در ســال ۱۳۵۰ و با توجه به منافع 
مشترک به تاسيس شركت كشتي راني پارس تانكر پرداختند تا روغن خام از 
امريكا وارد كنند. آنان با گشودن دفتری در نيويورک برای اداره كشتي راني 
و برای خريد روغن، مذاكره كردند. شــركت يك كشــتي ۱۷ هزار تني از 
سوئد خريداری كرد. پارس تانكر ۳۶ خدمه خارجي داشت و مديرعامل آن 
اريكسون نروژی بود. صاحبان اين شركت در نظر داشتند پس از مدتي از 
پرسنل ايراني استفاده كنند، اما شركت پارس تانكر به دليل زيان چندساله، 

منحل شد. 

 
با پيروزی انقلاب شــركت های زير مجموعه پارس كه به بيش از 
۲۸ شركت مي رســيد و از سوی حسين قاسميه، اميرصالح و ديگر 
شــركای آنها تاسيس شــده بود و اداره مي شد، مصادره شد. البته تا 
۱۸ بهمن ۱۳۵۸ اين شركت ها همچنان توسط مديراني اداره مي شد 
كه قاسميه و اميرصالح تعيين مي كردند. در اين بين شورای اسلامي 
كاركنان روغني نباتي پارس (قو) در ۱۰ مهر ۱۳۵۸ نامه ای به دادستان 
انقلاب نوشت كه طي آن خود را منتخب پرسنل كارخانه و موسسان 
شــركت را استثمارگر مي دانست و خواســتار تغيير هيئت مديره و 
مديريت كارخانه شد. آنان در همين روز نامه ديگری نوشتند كه در 
آن گفته بودند از آنجايي كه خانه و ويلای صاحبان شــركت خالي 
از سكنه اســت، كارگران در منازل آنها اقامت كنند. اين نامه علاوه  
بر مهر شورای اســلامي، حاوی ۱۳ امضا بود. همچنين آنها در نامه 
ديگری كه در تاريخ ۷ آذر ۱۳۵۸ نوشته شده بود به حسين قاسميه و 
اميرحسين اميرصالح، انواع اتهامات را زدند. سرانجام در ۲۵ تير ۱۳۵۹ 
حكم مصادره اموال و دارايي خانواده قاسميه و اميرصالح و خويشاوندان 
درجه اول آنان صادر شد. اتهامات آنها استفاده از نفوذ سياستمداران 
در تاســيس صنايع مونتاژ، وابســتگي به كمپاني های بين المللي و 
استعماری، تاســيس و مالكيت بر بيش از ۲۸ شركت اعلام شد و با 
حكم دادگاه كليه شركت ها و اموال شخصي آنان در اختيار بنياد شهيد 

قرار گرفت. 

در ســال ۱۳۵۵ يكي از كشــاورزان پنبه كار به نام سيدحسين حســيني محصولش را برای 
روغن كشــي به كارخانه روغن نباتي قو (در علي آباد) فروخت. حسيني حدود ۲۰۰ هكتار زمين 
شخصي و اجاره ای زير كشت پنبه داشت. كارخانه درحالي كه پول دلال را به موقع مي پرداخت، پول 
كشاورزان را با تاخير مي پرداخت. حسيني به سختي، حسين قاسميه را در كارخانه ملاقات كرد و به 
او اعتراض كرد؛ قاسميه وقتي ماجرا را شنيد با ناراحتي گفت: من كارخانه را به خاطر مردم ساخته ام؛ 
اول بايد به كشاورز پول بدهند بعد به دلال؛ پس دستور داد حساب او را تسويه كنند. همچنين به 
حسابدار كارخانه گفت به اندازه طلب كشاورز به او مساعده بدهند و به حسيني سفارش كرد قسط 

وام ها را به موقع پرداخت كند تا وجهه او خراب نشود. 
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قصه برادران عميد حضور داســتان كارآفريناني است كه در يك خانه و 
زير سايه پدری تاجرپيشه و بازاری بزرگ شدند و راه و رسم كار و تجارت را 
آموختند، برادراني كه در دالان ها     و حجره ها    ی بازار قد كشيدند، از كودكي كار 
كردند و وقتي وارد توليد شدند با بهره گرفتن از آموخته ها    يشان و همفكری 
كاری كردند كارستان تا جايي كه به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انواع 
كفش در كشور تبديل شدند و بيش از ۱۸۰ شعبه برای فروش محصولاتشان 
در سراسر كشور راه اندازی كردند؛ فروشگاه ها    يي كه هنوز هم نام « بلا» را بر 
ســردر خود دارند. پنج برادر عميد حضور با راه اندازی كسب و كار خانوادگي 
و حمايت از يكديگر و البته سخت كوشي نشان دادند با كار مي توان «نشد» 

را «شد» كرد. 

 
حاج حســن عميد حضور پدر برادران عميد حضور اهل كاشان بود و دو 
ســال بيشتر نداشــت كه پدرش را از دســت داد. او از ۱۲ سالگي به همراه 
مادر، دو برادر و خواهرش برای كار و كســب درآمد به تهران آمد و در بازار 
مشغول دست فروشي و دوره گردی شد، حسن عميد حضور به دليل پشتكار، 
درســتكاری و البته ديدگاه اقتصادی در پس انداز كردن خيلي زود توانست 
رشــد كند و ســال ۱۳۰۴ صاحب مغازه ای در تيمچه حاجب الدوله در قلب 
بازار تهران شود. او برخي از كالاهای خرازی جديد مثل چتر و كفش خارجي 
مي فروخت ولي به مرور زمان تمركز اصلي خود را روی فروش كفش گذاشت 
اما بخت با او يار نبود زيرا در ســال ۱۳۲۷ و در ميان سالي (زماني كه فرزند 
كوچكش اسماعيل ۲ ساله و خود ۴۶ ساله بود) درگذشت. او در آخرين شب 
سرد زمستاني زندگي اش به نوشته كتاب «پيشگامان رشد»، پسرانش را دور 
هم جمع كرد و به آنها     وصيت كرد كه كار تجارت را ادامه دهند. در آن زمان 
فرزند بزرگش امير عميد حضور در بازار پيش او كار مي كرد و در طول دوران 
بيماری پدر نيز مسئوليت اداره حجره بازار را برعهده داشت. پدر (حاج حسن) 
از دومين پســرش منصور نيز خواست تا ترک تحصيل كند و به برادرش در 
بازار ملحق شود تا در كنار هم بتوانند كارها را بهتر پيش ببرند؛ او همچنين از 
فرزندانش خواست تا قبل از اينكه اسماعيل كوچك ترين پسرخانواده به سن 

قانوني نرسيده، اموال و ارث خانوادگي را تقسيم نكنند. 
 

 
كسب و كار خانوادگي در خاندان عميد حضور با مرگ پدر 
و شروع فعاليت ها    ی دو برادر عميد حضور (امير و منصور) از 
سال ۱۳۱۸، ۱۳۱۹ كليد خورد؛ البته در ابتدا كسي در بازار 
تصور نمي كرد ايــن دو برادر نوجوان بتوانند از پس كارها 
بربيايند اما آنها     نشــان دادند نه تنهــا از پس اداره حجره 
پدری برمي آيند كه توانايي برداشتن قدم ها    ی بلندتر را هم 
دارند. امير و منصور با سخت كوشــي اداره مغازه پدر را در 
دست گرفتند و در اين بين با آشنايي و شروع به كار با اسد 
صادق زاده حريری، از تجار ثروتمند بازار توانســتند از نردبان 
موفقيت چند پله يكي بالا بروند. حريری كه از تجار قديمي بود به 

حكايت كفشي كه بلا نام گرفت

برادران عميد حضور علاقه بسياری داشت و همين شد كه به آنها     پيشنهاد داد 
تا كار فروش و تجارت كفش را توسعه دهند و سود حاصل كار را نيز به صورت 
مساوی بين خود تقسيم كنند. با استقبال امير و منصور عميد حضور آنها     راهي 
كشور چكسلواكي كه آن زمان مهد كفش جهان بود شدند و اولين گام را برای 
واردات و توزيع گسترده كفش در بازار برداشتند و در كنار آن هم امتياز فروش 
و توزيع توليدات چند كارخانه داخلي از جمله كفش مهشيد، مهندس عنايت 
و... را نيز گرفتند و توانستند كار را به صورت جهشي توسعه دهند. در طول 
اين سال ها     (از زمان مرگ پدر) امير و منصور كه خود از تحصيل بازمانده بودند 
برای پيشرفت برادرانشان و توسعه كسب و كار خانوادگي امكان تحصيل سه 
برادر كوچك ترشــان را در خارج از كشور فراهم كردند. در ابتدا  ها    شم (پسر 
ســوم خانواده) و محسن (پسر چهارم خانواده) برای ادامه تحصيل به خارج 
از كشور (انگلستان) رفتند و سپس برادر پنجم يعني اسماعيل راهي فرنگ 
شد؛ برادراني (به جز يك نفرشان) كه پس از چند سال با تحصيلات عاليه به 
كشور بازگشتند، مدتي كارمندان عالي رتبه دولت شدند ولي بعد به كارخانه 
و گروه صنعتي بلا ملحق شدند و در دوره ها    يي نيز نقشي اساسي در مديريت 

بخش ها    ی مختلف مجموعه بازی كردند.

 
در اوايــل دهه ۴۰ برادران عميد حضور (امير و منصور) به فكر توســعه 
كار و ايجاد تغييرات در كار بودند كه دريافت نامه ای از برادرشــان  ها    شم كه 
انگلستان زندگي مي كرد، تلنگری جدی به آنها     زد و راه ها    ی جديدی را پيش 
رويشان گذاشــت؛ در آن زمان محمدتقي ايرواني تازه شركت كفش ملي را 
راه اندازی كرده و در مدت زمان كوتاهي توانسته بود به بزرگ ترين توليدكننده 
و توزيع كننده كفش در كشور تبديل شود و حتي بخشي از توليداتش را صادر 
كند؛ در نامه،  ها    شــم عميد حضور برای برادرانش از ديداری نوشته بود كه با 
محمدتقي ايرواني در لندن داشت و جزئيات و روشي كه او برای موفقيت در 
پيش گرفته بود. علاوه بر اينها      ها    شم فهرست كاملي از ماشين آلات لازم را كه 
محمدتقي ايرواني به او گفته بود برای راه اندازی كارخانه خريداری كرده است 
در اختيار برادرانش گذاشت و در پايان نيز به امير و منصور توصيه كرد تا از 
وام ها     و حمايت ها    ی دولتي كه به راه اندازی واحدهای توليدی اختصاص پيدا 
مي كرد، بهره گيرند و يك كارخانه توليد كفش راه اندازی كنند؛ واحدی كه 
مدتي بعد شكل گرفت و نام آن «بلا» شد. البته اين شركت و نام تجاری اش 
از ســوی خانواده نهاپت مراديانس و همسرش، نوارت طومانيانس روبن پور و 
سه فرزندش، استپان، ايزابل و ريدا، با سرمايه ۳ ميليون ريال در سال ۱۳۴۱ 
به ثبت رسيد بود كه از سوی برادران عميد حضور خريداری شد و اين گونه 
بود كه توليد رسما كليد خورد. برادران عميد حضور زمين نسبتا وسيعي را در 
حوالي تهران خريداری، ماشين آلات را وارد و كارگران لازم را استخدام كردند 
و خط توليد انواع كفش را راه انداختند و به يكي از مهم ترين توليدكنندگان 

كفش (دومين بعد از كفش ملي) تبديل شدند. 
در آن زمان (ســال ۱۳۴۲) علاوه بــر راه اندازی كفش بلا، منصور عميد 
حضور شــركت و كارخانه جات لاستيك و كفش سازی «جم» را هم به ثبت 
رساند. به نوشته كتاب «پيشگامان رشــد» يكي از برادران عميد حضور در 

||||||||tccitccitctctcciccitccitccitccitccitccitccit it mm.irm.irm.irmmm.immm.mmm ||||rrr|||

ب هم جمع كرد و
فرزند بزرگش امي
بيماری پدر نيز م

از دومين پســرش
ت بازار ملحق شود

فرزندانش خواست
قانوني نرسيده، ام

و

ص
موفق



|tccim.ir |

گروه صنعتي بلا شامل شركت و كارخانه ها    ی مختلفي مي شد: شركت توليدی و صنعتي بلا، توليدكننده انواع كفش پلاستيكي و چرمي (تاسيس 
۱۳۴۱)، شركت جم، توليدكننده انواع كفش لاستيكي (تاسيس ۱۳۴۸)، پخش جمشيد، اداره فروشگاه ها (تاسيس ۱۳۴۹)، شركت مهپوش، توليدكننده 
انواع كفش چرمي (تاسيس ۱۳۵۱)، شركت ايران و فرانسه، جوراب گيلان (تاسيس ۱۳۵۰)، شركت كارتن كار و بانك داريوش (در سال ۱۳۵۳). 

مصاحبه ای نقش گروه بلا را در پيشــبرد صنعت مدرن ايران اين  گونه شرح 
داده اســت: «ما در برابر انحصار توليد كفش كه در دســتان ايرواني و كفش 
ملي بود، ايســتاديم و نه  تنها به فكر رونق كسب  و كار خويش بوديم كه به 
حقوق مشتری نيز احترام مي  گذاشتيم. اين مبارزه، در ابتدا، مبارزه ای سخت 
و دشوار بود، چراكه ايرواني شبكه گسترده ای از سياستمداران، بانك داران و 
تكنوكرات ها را به حاميان خود بدل كرده بود و به شدت در مقابل هر رقيب 

نوپايي مقاومت مي كرد.»

 
اگرچــه كارخانه كفش بلا با همكاری امير و منصور عميد حضور در 
ســال ها    ی دهه ۴۰ پا گرفت ولي اوج توسعه و توليد اين كارخانه و گروه 
صنعتي در دهه ۵۰ رقم خورد زماني كه  ها    شــم (كه تحصيل را پيش از 
گرفتن فوق ليسانس از انگلستان و زمان تحويل پايان نامه رها كرده بود) 
و اسماعيل (دكتری اقتصاد از دانشگاه كلرمونت و مدتي كارمند صندوق 
بين المللــي پول) هم به اين مجموعه اضافه شــدند و تلاش كردند تا با 
استفاده از روش ها    ی نوين مديريتي كارخانه را متحول كنند؛ در اين زمان 
كارخانه و گروه صنعتي بلا علاوه بر افزايش توليد انواع كفش محصولات 
ديگــری مانند چرم، جوراب و كارتن نيز توليد مي كرد. محصولات گروه 
بلا، انواع كفش های پلاستيكي، لاستيكي، گالش، پوتين، ورزشي، دمپايي، 
كفش تنيس مردانه و... بود. يكي از اتفاقات مهم اين دوران استفاده از مواد 
PVC برای توليد كفش بود كه به دليل سبك بودن و راحتي مورد توجه 

مشتريان قرار گرفت. 
اما مهم ترين تحول اين ســال ها    ی گروه صنعتي بلا در كنار توســعه و 
افزايش توليد، راه اندازی فروشــگاه ها    ی كفش بلا در سراســر كشور بود، 
فروشــگاه ها    يي كه نام برند بلا را به شــدت بر سر زبان ها     انداخت و فروش 
محصولات را چندين و چند برابر كرد. برادران عميد حضور در ســال ها    ی 
ابتدايي كار محصولات خود را از طريق بنكداری ها     به فروش مي رســاندند 
تا اينكه در ســال ۱۳۴۷ در كنار توزيع از طريق بنكداری ها     دو فروشگاه در 
چهارراه سرچشمه و چهارراه گلوبندک راه اندازی كردند؛ فروشگاه ها    يي كه 
در دهه ۵۰ مانند مويرگ ها    ی يك درخت در سراسر كشور رشد كردند و تا 
سال ۱۳۵۷ تعدادشان به ۱۸۹ شعبه رسيد؛ ۵۹ فروشگاه در تهران و ۱۳۰ 
فروشگاه در شهرستان ها    . در اين سال ها     و در كنار فروش گسترده كفش ها    ی 
گروه صنعتي بلا در سراسر كشور همچنين بخشي از توليدات اين مجموعه 
(كه آن دوران به دومين توليدكننده عمده كفش در كشور تبديل شده بود) 
به كشورهای ديگری از جمله اروپای شرقي، شوروی، افغانستان و كشورهای 
عربي حاشــيه خليج فارس صادر مي شــد. گروه صنعتي بلا طي ۱۵ سال 

فعاليت بيش از ۲۵۰۰ پرسنل داشت. 

 
در كنار روزهای روشن و رشد، گروه صنعتي بلا با سال ها    ی افول نيز مواجه 
شد؛ دوران سقوطي كه شايد برادران عميد حضور كه با بلندپروازی فقط به 
توسعه فكر مي كردند هرگز آن را پيش بيني نكرده بودند تا برايش برنامه ريزی 
كنند؛ البته شرايط كشور و ركود اقتصادی پيش از انقلاب هم مانند باد مخالف 
فضا را عليه شان رقم زد، بادی كه طوفان شد و هرآنچه آنان كاشته بودند در 
نهايت از بين برد. مشــكل اصلي گروه صنعتي بــلا و مديران آن كه برادران 
عميد حضور بودند، توسعه نامتوازن بود، پيشرفتي كه آنها     به هر قيمت و به 
سرعت دوست داشتند اتفاق بيفتد و برای تحقق آن زير بار قرض ها    ی كلان و 
وام ها    ی بانكي سنگين رفتند كه در نهايت نتوانستند آنها     را پرداخت كنند در 
كتاب «پيشگامان رشد» درباره اين دوران و اتفاقاتي كه برای گروه صنعتي بلا 
افتاد، آمده است: «گروه صنعتي بلا، در سوم ارديبهشت ۱۳۵۷ در پرداخت 
وام ۷۰۰ ميليون توماني برای كليه شركت ها همچنين بدهي بيمه ای كاركنان 
و پرداخت ماليات ناتوان شد. هشت بانك شامل دو طلبكار بزرگ، بانك ملي 
و بانك توســعه صنعتي، و شش بانك كوچك تر طلبكار بودند. از اين رو بلا 
تحت نظارت و مديريت بانك ها قــرار گرفت. در همين زمان، طبق ارزيابي 
بانك، دارايي شركت، كمي بيش از بدهي آن بود. بانك های مذكور، هم زمان 
با استمهال دوساله وام، مقداری نقدينگي برای گردش امور به شركت امنای 
صنعتي عميد دادند. بنا بر تصميم هيئت امنا، هرگونه امضای اســناد مالي 
بايد از سوی مدير منصوب بانك، تاييد مي شد. در اين دوره، دكتر اسماعيل 
عميدحضور، نقش قابل توجهي در همكاری با مديريت بانك برای حل بدهي ها 

ايفا كرد؛ اما پس از چند ماه آن تلاش  ناكام ماند.»
البته اين ناكامي ها     پس از پيروزی انقلاب نيز به دليل واگذاری مديريت 
مجموعه ها    ی صنعتي گروه بلا به مديران دولتي و شبه دولتي ادامه دار شد تا 
جايي كه كارخانه ها    ی اين مجموعه تقريبا تعطيل شد و حالا تنها بخشي از 
فروشــگاه ها    ی اين گروه صنعتي همچنان با برند بلا فعاليت مي كنند، البته 
در اين فروشــگاه ها     ديگر خبری از كفش ها    ی بلا نيست بلكه آنها     توليدات 

كارخانه ها    ی ديگر را مي فروشند. 

 
برادران عميد حضور با وجود اينكه در مســائل سياسي و حزبي حضور 
نداشتند پس از انقلاب در فهرست مقاطعه كاران و سرمايه داران جای گرفتند 
و اموالشــان در سال ۱۳۵۸ مصادره شد. منصور عميد حضور در سال ۱۳۶۱ 
زماني كه تنها ۴۱ سال داشت براثر سكته قلبي در تهران درگذشت. محسن 
عميدحضور در بهمن ۱۳۸۴ درگذشت.  ها    شم عميد حضور به خارج از كشور 
رفت و هم اكنون دخترانش درجنوب فرانسه، در زمينه تجارت كفش فعاليت 

دارد. اسماعيل عميد حضور به فعاليت تجاری در امريكا مشغول است. 

 ۱. فروشگاه های شركتي: اين فروشگاه ها متعلق به شركت بود و پرسنل آن كارمندان گروه محسوب 
مي شدند. فروشنده ها تا سه درصد پورسانت مي گرفتند كه ۶۵ درصد از اين مبلغ، سهم مسئول 

فروشگاه و ۳۵ درصد سهم فروشنده بود. تعداد آنها ۱۱۵ تا بود.
۲. فروشگاه های درصدی: اين فروشگاه ها شخصي بودند، ولي پرسنل آن كارمندان شركت بودند. 

مالكان فروشگاه، ۹ درصد پورسانت دريافت مي كردند. تعداد آنها ۶تا بود.
۳. فروشگاه های حق العمل  كاری: اين فروشــگاه ها نيــز شخصي بودند. پرسنل آن، غيرشركتي و 

فروشنده بودند و تا ۲۰ درصد پورسانت مي گرفتند. اينها ۶۸ فروشگاه بودند.
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«روح» و « فرصت» برای شما چه معنايي دارد؟ اگر به دنبال معني 
لغوی اين دو كلمه باشيم شايد برای آنها بتوان هزاران جمله بيان كرد ولي 
اين دو كلمه جدای از معني لغوی دو برنامه موفق ناسا در كشف جزئياتي 
از اســرار مريخ هستند كه از ســوی يك ايراني ساكن امريكا مديريت 
مي شــدند؛ مردی كه البته نام او در ماه های گذشته و به دليل برگزاری 
مراسم اسكار ۲۰۱۷ و حضور او در مراسم به نمايندگي از اصغر فرهادی 
(در كنار انوشه انصاری) بيشتر در كشورمان سر زبان افتاد، پروفسور فيروز 
نادری يكي از مديران ارشد ناسا بزرگ ترين مركز علوم نجومي جهان بود 
كه چند روز پيش از برگزاری مراسم اسكار ۲۰۱۷ (۸ اسفند ماه) از سوی 
اصغر فرهادی كارگردان مشــهور كشورمان (برنده اسكار فيلم خارجي 
امسال و سال ۲۰۱۵) به عنوان نماينده او برای حضور در مراسم معرفي 
شد؛ فرهادی امســال به دليل اعتراض به قوانين ضد مهاجرتي ترامپ 
رئيس جمهور جديد امريكا و محدوديت اعمال شده برای صدور ويزا برای 
ايرانيان و مسلمانان ۶ كشور ديگر تصميم گرفت در مراسم حاضر نشود و 
اين گونه بود كه انوشه انصاری (اولين زن فضانورد ايراني) و پروفسور فيروز 
نادری را به مراسم فرستاد. انتخاب هايي كه البته معنادار بودند و پرفسور 
نادری در پاسخ به خبرنگاران بعد از پايان مراسم آن را اين گونه توضيح 
داد: «انوشه انصاری فضانورد است و به ايستگاه فضايي بين المللي سفر 
كرده و من برای ناسا كار مي كنم و مديريت برنامه مريخ ناسا و منظومه 
شمسي را برعهده داشته ام. به نظرم دليلش اين است كه اگر از جو زمين 
خارج شويد و به زمين نگاه كنيد، اثری از مرزها نمي بينيد و آنچه پيش 
روی شماست، يك زمين زيبا است. فرهادی ما دو تن را انتخاب كرد تا 

اين پيام را منتقل كند.»
امــا اين مرد كه مرزها را شكســت و به يكي از بالاترين جايگاه های 
علمي جهان رســيد و پست های مديريتي در ناســا گرفت، كيست؟ 
فيروز نادری متولد ۵ فروردين ســال ۱۳۲۵ در شهر شيراز است؛ يعني 

امســال عيد هفتادمين سال تولد خود را پشت سر گذاشته و وارد دهه 
هشتم زندگي اش شده است. او تحصيلات متوسطه را در ايران به پايان 
رساند و پس از آن برای ادامه تحصيل و زندگي به امريكا مهاجرت كرد. 
فيروز نادری از نوجواني عاشق رشته برق بود و همين شد كه تحصلات 
دانشــگاهي اش را هم در همين رشته ادامه دارد و با رفتن به امريكا در 
دانشگاه ايالتي آيووا كارشناسي برق خواند و در سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ 
هم در دانشگاه كاليفرنيای جنوبي به ترتيب كارشناسي ارشد و دكتری 

خود را در اين رشته گرفت. 

 
فيروز نادری پس از پايان تحصيل و گرفتن دكتری به ايران بازگشت 
و با گذراندن دوران سربازی، حدود سه سال را در مركز مطالعات سنجش 
از دور (وابســته به دانشگاه شهيد بهشتي) مشغول كار شد ولي بعد به 
دليل نبود امكانات بــرای تحقيقات و پژوهش هايش تصميم گرفت به 
امريكا بازگردد و رسيدن به آرزوهايش را در سرزمين فرصت های بزرگ 
دنبال كند. روياهايي كه با پيوســتن او به ناسا در سال ۱۹۷۹ يعني ۳۸ 
سال پيش امكان تحقق آنها برايش فراهم شد؛ نادری در طول سال هايي 
كه در اين مجموعه علمي مهم جهاني كار كرده است مشاغل مختلفي 
داشته و پله پله بالا رفته تا به عالي ترين سطح اين مجموعه رسيده است؛ 
او مشــاغل فني و مديريتي مختلفي را در زمينه ماهواره های مخابراتي 
متحرک، رادارهای سنجش از دور، رصدخانه های تحقيقاتي اخترفيزيك، 
و اكتشافات در منظومه شمسي برعهده داشته و البته در همه آنها چنان 
خوش درخشــيده كه مسئوليت های سنگين تر به او سپرده اند همانند 
مديريت برنامه منشأ حيات ناسا ( ۱۹۹۶)، مديريت آزمايش های پروازی 
علوم فضای ناسا، سرپرستي برنامه فناوری ارتباطات پيشرفته ماهواره ای و 
مديريت برنامه ماهواره های متحرک. او در مصاحبه ای گفته بعد از اينكه 
نخستين پست مديريتي در ناسا را برعهده گرفت، ای ميل های زيادی از 
سوی ايرانيان دريافت كرده است: «همان زمان بود كه فهميدم دنيا چقدر 
كوچك اســت. اما تا حدودی نگران شدم، چون مي ديدم مسئوليتم به 

خاطر حساسيت های هم وطنانم بيشتر شده است.»
اما اوج فعاليت های دكتر نادری در ناسا از سال ۲۰۰۰ رقم خورد زماني 
كه به او مديريت برنامه تازه تاســيس مريخ و مديريت پروژه اكتشافات 
مريخ سپرده شد. انسان ها سال های بسياری است كه به دنبال پيدا كردن 
سياره ای ديگر همچون زمين برای زندگي هستند، سياره ای كه شرايطي 
همچون زمين داشته باشد و در اين بين مريخ بيشترين شانس را دارد، 
از همين رو ناسا برنامه ای تحت عنوان مريخ دارد كه چند سال مديريت 
آن با فيروز نادری بود؛ دوراني كه در آن نخستين مريخ نورد روی سطح 
اين سياره فرود آمد و تصاويری را به زمين ارسال كرد كه به شناخت اين 
سياره كمك های فراواني كرد و احتمال حيات انسان ها روی اين سياره 
قوت بخشيد. او در گفت وگويي با سايت نجوم ايران درباره نقشش در اين 
پروژها و علت انتخابش به عنوان مدير پروژه در ناسا مي گويد: «دوستان 
و هم وطنان من به دليل علاقه زياد به هم وطنانشان و دانشمندان ايراني 

مردی كه اميد زندگي در مريخ را به زميني ها هديه داد
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شهرت فيروز نادری بيشتر به خاطر دو كاوشگر مريخ يعني «روح» و «فرصت»  است كه با مديريت او اطلاعات زيادی از جمله اميد بيشتر به وجود حيات در مريخ را به 
بشر هديه دادند. نادری در شرايطي كه چندين ماموريت متوالي سازمان فضايي ناسا در پرتاب فضاپيماها به سوی مريخ با شكست مواجه شده بود، به مديريت برنامه های 
اكتشافات مريخ منصوب شد و توانست در طي ۴ سال، ۳ ماموريت مهم از جمله پرتاب ۲ كاوشگر مريخ  نورد «روح» و «فرصت» را با موفقيت به انجام برساند.

سعي مي كنند طراح اصلي اين پروژه را بنده معرفي كنند كه اين تصور 
صحيح نيست. برای مثال به نظر شما طراح شاتل فضايي كيست؟ يا اين 
سؤال كه تلسكوپ فضايي هابل را چه كسي ساخته و طراحي كرده است؟ 
پاسخ همه اينها اين است كه نه يك نفر بلكه كار گروهي سبب ساخت 
آنها بوده است. در مورد پروژه مريخ نوردهای روح و فرصت هم وضعيت 
به همن گونه بوده و يك تيم چندصدنفره با تخصص های مختلف سازنده 
آن بوده اند. البته در طول برنامه مريخ مسئول آن بودم و مدير برنامه های 
مريخ. همين طور برنامه ريزی پروژه های ۱۰ ســاله مريخ بر عهده ام بود. 
مسئوليتم هماهنگي  بين مديران پروژه ها و اجزای آنها بود. نقش اساسي 
System En-  و تخصص من مديريت سيســتم بوده كه اصطلاحــا

genrinig ناميده مي شود. در همه پروژه ها شايد تخصص های مختلفي 
از واحد های نرم افزاری گرفته تا سخت افزاری و... وجود دارند كه هماهنگي 
دقيقي را بين خود لازم خواهند داشــت و اين كارِ مدير برنامه اســت. 
علاقه من بشتر مديريت برنامه بوده و طي ۲۷ سال حضورم در ناسا هم 
وظيفه ام مديريت برنامه ها بوده است. در سازمان فضايي ناسا مديريت ها را 
به افرادی مي سپارند كه تجربه و تخصص مديريت برنامه و احاطه نسبي 

به آنچه در تمامي بخش ها اتفاق مي افتد، داشته باشند.»

 
هيجان انگيزترين لحظات و دقايق زندگي دكتر فيروز نادری زماني 
رقم خورد كه او در انتهای سالن مركز كنترل ناسا در كنار تعداد زيادی 
از همكارانش ايستاده بود و همگي به مانيتور بزرگ سالن چشم دوخته 
بودند؛ دو دقيقه ای كه فرمان فرود و نشســتن مريخ نوردی كه او مدير 
پروژه ســاختش بود، صادر شد. سالن غرق در هيجان بود و هم زمان با 
پخش تصوير فرود مريخ نورد صدايي نيز شمارش معكوس را از ده شروع 
كرد؛ تصاوير منتشرشــده از اين لحظات در شبكه های رسانه ای دكتر 
فيروز نادری را هم زمان با شــمارش معكوس هيجان زده نشان مي دهد 
كه يك دســتش را روی صورت مي كشــد و منتظر به نتيجه رسيدن 
تلاش های خود و همكارانش اســت؛ ۴،۳،۲،۱؛ چتر از داخل مريخ نورد 
خارج مي شــود و اين ربات با سرعت به سطح مريخ نزديك و نزديك تر 
مي شود تا اينكه با سطح مريخ برخورد مي كند و در نهايت فرود مي آيد؛ 
سالن مركز كنترل ناسا پر از صدای خنده های بلند و دست زدن كاركنان 
مي شود و در اين بين اوج شادی را مي توان در چشمان فيروز نادری ديد 
به خصوص در لحظاتي بعد كه اولين تصاوير از سطح مريخ روی مانيتور 

پخش مي شود.

 
شــهرت فيروز نادری بيشتر به خاطر دو كاوشگر مريخ يعني روح و 
فرصت  اســت كه با مديريت او اطلاعات زيادی از جمله اميد بيشتر به 
وجود حيات در مريخ را به بشر هديه دادند. نادری در شرايطي كه چندين 
ماموريت متوالي سازمان فضايي ناسا در پرتاب فضاپيماها به سوی مريخ با 
شكست مواجه شده بود، به مديريت برنامه های اكتشافات مريخ منصوب 
شد و توانست در طي ۴ سال، ۳ ماموريت مهم از جمله پرتاب ۲ كاوشگر 
مريخ  نورد روح و فرصت را با موفقيت به انجام برســاند. اين موفقيت ها 
باعث شــد او بالاترين نشان سازمان فضايي ناســا را دريافت كند و به 
عنوان «موثرترين فرد امريكا» انتخاب شود. علاوه بر اينها در سال ۲۰۰۴ 
ميلادی نشريه بسيار معتبر ساينس دست به انتخاب ۱۰ رويداد تاثيرگذار 
علمي بشــر زد كه در رأس آن كاوش های رباتيك سياره سرخ فام مريخ 
(روح/ Spirit و فرصت/ opportunity) قرار داشت. فيروز نادری در باره 

اهميت كشــف های صورت گرفته 
مريخ نوردها  برنامه های  جزئيات  و 
در مصاحبه ای گفته اســت: «روح 
را به درياچه ای فرستاديم كه فكر 
مي كرديم در آنجا بتواند شواهدی 
از وجود آب يا حيات قديمي پيدا 
كند. امــا در اين مــورد تير ما به 
خطــا رفت. فرصت نيــز به جايي 
كه پيش بيني مي شــد حاوی مواد 
معدني نظير هماتيت باشد فرستاده 
شد كه توانست با كشف هماتيت كه 

نشان  دهنده وجود آب در گذشته است، كمك بزرگي به ما بكند.»

 
پس از موفقيت كاوشــگرهای مريخ، نادری به سمت معاون و مدير 
ارشــد برنامه  ريزی مركز آزمايشگاه پيشــرانش جت از مهم ترين مراكز 
فضايي ناسا منصوب شد و مسئوليت طراحي چشم انداز راهبردی ۵ تا 
۲۰ ساله اين مركز را بر عهده گرفت. علاوه بر اين در سال ۲۰۱۱ فيروز 
نادری به عنوان مدير پژوهش های رباتيك منظومه خورشيدی انتخاب 
شــد. يكي از افتخارات بزرگ ديگر فيروز نادری اين است كه در آستانه 
بازنشستگي اش در سال ۲۰۱۶ به پاس سال ها فعاليتش از سوی مديران 
ناسا نامش روی يكي از سيارک های منظومه شمسي گذاشته شده؛ اين 
سيارک پيش از آن EL۱ (۵۵۱۵)  ۱۹۸۹ خوانده مي شد كه اكنون نام آن 
Naderi است. دكتر فيروز نادری فوريه (بهمن ماه) سال گذشته ميلادی 

(۱۳۹۵) بازنشسته شد. 

نادری در يك سخنراني احساسي و در جمع مديران و كاركنان ناسا خاطره ای از كودكي به نام 
محمد تعريف كرد كه او از طريق خيريه ای سرپرســتي اش را بر عهده دارد؛ خاطره ای كه در بين 

تعريف آن چندبار بغض كرد و اشك ريخت:
«بانوی محترمي را مي شناســم كه از دوستان عزيزم است و در لس آنجلس زندگي مي كند، او 
حدود ۱۰ ســال پيش متوجه شد كه سرطان دارد ولي به جای نااميدی تصميم گرفت خيريه ای 
را برای كمك كردن به كودكان و كساني كه در جنوب تهران زندگي مي كنند و نيازمند هستند، 
تاسيس كند؛ كودكاني كه باوجود استعداد فقيرند و امكان تحصيل ندارند يا ترک تحصيل كرده اند. 
اين بانو از افراد مختلف برای اين كودكان كه حالا ۲۰۰ نفر هستند كمك مي گيرد؛ سرپرستي يكي 
از اين كودكان به نام محمد هم برعهده من اســت. دو سال پيش هم زمان با نوروز و سفر يكي از 
دوستانم به ايران تصميم گرفتم برای محمد هديه ای (يك جفت كفش) بفرستم؛ اين كودک بعد از 
دريافت هديه عكسي برايم فرستاد كه نشان مي داد كفش سياه و براق را به سينه اش چسبانده است؛ 
درست مثل اينكه آنها را از جانش بيشتر دوست داشته باشد. او هم زمان در متني كه برايم ارسال 
كرده بود، نوشته بود كه من را الگوی زندگي اش قرار داده است (با اشك و بغض ادامه مي دهد) و از 
من تشكر كرده بود كه سخاوتمند هستم. او من را كه خدا مي داند در ناز و نعمت زندگي مي كنم 
سخاوتمند دانسته بود و نوشته بود كه من الگوی زندگي اش هستم (با اشك). نمي دانم آيا يك روز 
محمد بزرگ مي شود و برنده جايزه نوبل مي شود يا نه اما اگر هم جايزه نوبل را نگيرد و آن را همانند 
اين جفت كفش به سينه اش نچسباند، مهم نيست، اين اهميت دارد كه انسان شريفي باشد و حتما 

اين ارزشمندتر از اين خواهد بود كه همچون من هرگونه همكاری با ناسا داشته باشد.»
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در نزديكــي كوه هــا ی دارآباد تهــران و در منطقه ای بــه دور از 
آلودگي ها ی پايتخت ساختمان ســفيدرنگ بلندی جا خوش كرده 
كه بدون شــك بايد آن را بهشتي كوچك در اين شهر درندشت ۱۲ 
ميليون نفری دانست؛ بيمارستاني كه موسسه محك ۱۰ سال است 
آن را راه انــدازی كرده و در آن افراد مختلفي دور هم جمع شــده اند 
تا به كودكاني كه با بيماری ســرطان دســت و پنجه نرم مي كنند و 
در اين بيمارستان بستری هستند، انرژی بدهند و آنها  را برای مبارزه 
پيچيده با بيماری ها يشــان آماده، حمايت و درمان كنند. فقط كافي 
است به ســالن ها ، راهروها و اتاق ها ی اين بيمارستان قدم بگذاريد تا 
به خوبي معني حمايت بي دريغ از كودكان نيازمند را متوجه شــويد. 

فضای بيمارستاني كه به صورت كاملا مدرن و با تجهيزات كاملا به روز 
ســاخته شده است و همه تلاش ها  صورت گرفته تا بيشتر شبيه يك 
مهدكودک جذاب با يك محيط شاد باشد تا يك بيمارستان سخت و 
خشك؛ فضايي شبيه يك هتل ويژه برای كودكاني كه قرار است مدت 
درمان خود را مهمان آن باشــند. كافي است سری به اتاق ها ی بازی 
بخش ها ی مختلف اين بيمارستان بزنيد تا بيشتر متوجه اين موضوع 
شويد؛ فضاهايي با ديوارهای رنگي كه در آن دختران مبتلا به سرطان 
كه به دليل شيمي درماني موهايشان را از دست داده اند با عروسك ها ی 
موطلايي بازی مي كنند و پسران بيمار به اميد آينده، زندگي در كنار 

خانواده را نقاشي مي كنند. 

 
در ســايت موسسه محك و در بخش معرفي و تاريخچه از سعيده 
قدس به عنوان بنيان گذار موسسه محك نام برده شده است؛ او متولد 
سال ۱۳۳۰ در تهران است و در خانواده ای فرهنگي با پنج فرزند بزرگ 
شده؛ پدرش دبير و مدير مدرسه بود و بعدها خود يك مجتمع آموزشي 
راه اندازی كرد. ســعيده قدس در ابتدای جواني (۱۹ سالگي) و زماني 
كه دانشجوی سال اول رشته جغرافي بود پدرش را از دست داد. او در 
مصاحبه ای با سايت خبرآنلاين درباره دوران نوجواني و آروزهايش برای 
آينده گفته: «هميشه جزو آرزوهای بزرگم اين بود كه نويسنده شوم. 
بعد كه به مرحله انتخاب رشته و دانشگاه رسيدم، خيلي دلم مي خواست 
حقوق بخوانم ولي معدل ديپلمم ۱۳ بود و قبول نشدم... وقتي جغرافي 
قبول شدم شور و شــوق دانشجو شدن نگذاشت صبر كنم. به خودم 
گفتم جغرافي را مي خوانم و بعد از يك ســال تغيير رشته مي دهم كه 
بعد هم پس از يك ســال پدرم فوت كــرد و جغرافي آن قدر جذابيت 
داشت كه ديگر نخواهم رشــته ام را تغيير دهم... بعد از فوت پدرم به 
استخدام شركت دخانيات درآمدم؛ آنجا امكان سفرهای متعددی را به 
من مي داد. چون در همه جای ايران مزارع توتون وجود دارد و ما برای 

تعيين خصوصيات جغرافيايي اين مناطق بايد زياد سفر مي كرديم.»
او هم زمان با تحصيل در دانشگاه، ازدواج كرد؛ خود در مصاحبه ای 
گفته معيار اصلي اش برای ازدواج اين بوده كه «مسير فكری همسرش» 
با او يكي باشد. آنها صاحب فرزندی به نام مهباد شدند و چون همسرش 
كارمند وزارت امور خارجه بود برای مدت ۴ سال به آلمان رفتند و پس 
از پايان ماموريت به ايران بازگشتند. سعيده قدس با برگشت به كشور 
دوباره به شــركت دخانيات ايران رفت ولي چون مكان شركت تغيير 
كرده و رفت و آمد برايش مشكل شده بود درخواست انتقالي به وزارت 
صنايع را داد و در بخش روابط بين الملل اين نهاد مشــغول كار شد. 
هم زمان با اين تحولات در زندگي، او صاحب فرزند ديگری به نام كيانا 
شد؛ دختری كه در دوسالگي دچار بيماری سختي شد و زندگي مادر 

و خانواده اش را به صورت كامل متحول كرد.  
ســعيده قدس در مصاحبه ها ی مختلف داستان تاسيس موسسه 
محك را به بيماری ســرطان فرزندش كيانا كه حالا بزرگ شــده و 

بهشتي برای كودكان نيازمند

نخســتين گام های احداث بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان محك در سال ۱۳۷۶با 
خريد زميني به مســاحت ۴۴۰۰ متر مربع برداشــته شــد و عمليات احداث از سال ۱۳۷۸ آغاز 
شد و در نهايت نيز بخش ها ی عمده ساخت آن در سال ۱۳۸۰ به پايان رسيد. پس از آن تجهيز 
بيمارستان برای راه اندازی نهايي در دستور كار قرار گرفت. بيمارستان محك با زيربنايي در حدود 
۱۸ هزار متر مربع كه ظرفيت پذيرش ۱۲۰ بيمار همراه با يكي از والدين را دارد از فروردين ۱۳۸۶ 
فعاليت خود را رسما آغاز كرد.  بيمارستان محك يك مركز فوق تخصصي برای درمان و پژوهش 
علمي در زمينه ســرطان كودكان در منطقه خاورميانه است كه سمبل مشاركت بزرگ مردمي 
در كشورمان به حســاب مي آيد. بيمارستان محك دارای بخش ها ی مختلفي همچون اورژانس، 
راديولوژی، ام آر آی، سي تي اسكن، آنكولوژی، هماتولوژی، شيمي درماني و راديوتراپي، كلينيك ها ی 
دندان پزشكي، روان شناسي، قلب، كودكان، آی سي يو، آزمايشگاه های بيوشيمي، ميكروبيولوژی و 
هماتولوژی، فيزيوتراپي، آب درماني و فضاهای رفاهي و تفريحي مانند اتاق كودكان، كتابخانه و سالن 

آمفي تئاتر است.
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آراسب احمديان مديرعامل محك درباره تحليل هزينه كرد اين موسسه در طول سال ها ی گذشته مي گويد: «در طول ۲۵ سال گذشته ۳۴ درصد از هزينه ها  برای حمايت از كودكان مبتلا 
و خانواده ها يشان صورت گرفته است، ۳۵ درصد برای درمان آنها  هزينه شده است، ۵ درصد سهم تحقيقات بوده و ۹ درصد نيز در حوزه پشتيباني خرج شده است. همچنين ۱۷ درصد 
هزينه ها  در توليد عوايد خرج شده كه بخش عمده ای از آن به صورت خدمات داوطلبانه بوده كه به دليل شفافيت در صورت ها ی مالي هم در هزينه ها  و هم در درآمدها ثبت مي شود.»

فارغ التحصيل دانشــگاه است، نسبت مي دهد و البته شرايطي كه در 
زمان درمان فرزندش مي ديد خانواده ها ی كودكان مبتلا به سرطان با 
آن ها  دست به گريبان هستند؛ او حتي بيماری دخترش را منشأ خير 
مي داند. تلنگری كه به زندگي او خورد تا به فكر راه اندازی موسسه ای 
برای حمايت از كودكان ســرطاني و خانواده ها يشان باشد: «روز تولد 
دوسالگي كيانا بود، خواستم قبل از تولد جواب آزمايش ها يش را نشان 
دكتر بدهم كه قيافه مشــكوک دكتر و دستور بستری شدن كيانا و 
نگاه ها ی مات من، همه چيز را تغيير داد. من هر ماه او را برای چكاپ 
كامل به دكتر مي بردم و اتفاقا فكر مي كنم اگر آن چكاپ ها  نبود شايد به 
آن سرعت نمي فهميديم و به موقع به دادش نمي رسيديم. دكتر گفت 
يك تومور در كليه است كه بايد به سرعت عمل شود. در دو سالي كه 
درگير درمان كيانا بودم، در دريايي از غم و نااميدی و اندوه سرگردان 
بودم. وقت ها يي كه حالش بد بود نگران خودش بودم و وقتي هم حالش 
خوب بود ياد بچه ای كه همان روز روی تخت كناری جان داد يا بچه ای 
كه ديروزش چشمش را تخليه كردند، بچه ای كه قرار بود دو روز بعد 
پايــش را قطع كنند و... مي افتادم و از يك جايي به بعد غم بچه ها ی 
ديگر نمي گذاشت آســوده باشم. بيماری كيانا در فاز طلايي بيماری 
كشف شده بود و هيچ خطری تهديدش نمي كرد و فقط پروسه درمان 
دردناكي داشــت چون در آن سال ها  شيمي درماني با شدت بيشتری 
انجام مي شد. يادم هست يك بار از دكترش پرسيدم آيا اين درمان ها  
روی آينده اش تاثير مي گذارد و بعد دكتر خيلي راحت گفت حالا بگذار 
ببينيم عمر اين بچه به يك سال ديگر مي كشد. درمان كيانا دو سال 
طول كشيد و پنج سال هم برای قطعي شدن درمان زمان برد. در همان 

پنج سال درمان بود كه ايده محك شكل گرفت.»
ايده  محك از آشنايي سعيده قدس با مركزی در آلمان در ذهن او 
شكل گرفت؛ كار اين مركز حمايت از پدر و مادرهايي كه بچه ها ی مبتلا 
به سرطان دارند، بود. او كه به همراه همسرش مدتي را در آلمان زندگي 
مي كردند و برای تكميل آزمايش ها ی دخترش به آلمان سفر مي كرد با 
اين انجمن آشنا شد و احساس كرد كه چقدر جای آن در ايران خالي 
است. سعيده قدس بعد از بازگشت از يكي از سفرهای آلمان به ايران، 
شــروع به تحقيق برای راه اندازی چنين انجمني در كشور كرد و در 
گفت وگو با پزشكان معالج دخترش و افراد متخصص ديگر متوجه شد 
بزرگ ترين مشكل خانواده ها يي كه در ايران كودكان مبتلا به سرطان 
دارند هزينه ها ی درمان اســت و اگــر او به فكر راهي برای حمايت از 
خانواده ها ست بايد به فكر تاسيس موسسه ای باشد كه مردم و خيرين 
را برای حمايت جذب كند؛ او ايمان داشــت كه با جذب كمك ها ی 
مردمي مي توان كارهای بزرگ انجام داد و غم بسياری از كودكان بيمار 
و خانواده ها يشان را التيام داد؛ كودكان مبتلا به سرطاني كه بسياری 
از آنها  مي توانند همچون فرزندش بيماری را پشــت سر بگذارند و به 
زندگي بازگردند. او با همكاری و همياری گروهي از خيرين و پزشكان 
از سال ۱۳۶۸ به فكر اجرايي كردن ايده خود افتاد؛ آنها  در ابتدا از طريق 
بيمارستان ها ی دولتي و دانشگاهي فعاليت ها ی خيريه و داوطلبانه خود 
را آغاز كردند و بعد از دو سال در سال ۱۳۷۰ توانستند موسسه خيريه 
حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (با نام اختصاری محك) را با شماره 
۶۵۶۷ به ثبت برسانند، موسسه خيريه ای كه حالا بعد از گذشت ۲۵ 
سال از شروع فعاليت ها يش به يك نام جهاني در مسئوليت اجتماعي 
تبديل شده است و به جايگاه جهاني بالايي رسيده است؛ موسسه ای كه 
با همكاری بسياری از خيرين پا گرفت ولي زماني به اوج موفقيت رسيد 
كه توانست نظر عمومي مردم را به سوی خود جلب كند تا جايي كه 

حالا شايد كمتر ايراني ای را ببينيد كه نام محك را نشنيده باشد يا شعار 
آن، «هم اكنون به حضور سبزتان نيازمنديم» آشنايي نداشته باشد. 

نگاه انسان دوســتانه موسسان و مديران موسسه محك باعث شد 
كــه اين نهاد خيريه ظرف كمتر از يك دهه با بهره گيری از اعتماد و 
حمايت هــا ی عمومي و اعضای داوطلب همچون درختي بزرگ جان 
بگيرد و ريشه ها يش هر سال بزرگ و بزرگ تر شود و به جايي برسد 
كه به نوشته سايت اين موسسه بتواند «آمار بهبود كودكان مبتلا به 

سرطان را در كشور تحت تاثير» قرار دهد. 
سعيده قدس در گفت وگويي با خبرآنلاين و در پاسخ به اين سؤال 
كه زماني كه انديشه تاســيس محك پا گرفت، فكر مي كرديد روزی 
اين قدر بزرگ شــود؟ گفته: «هروقت اين سؤال را از من مي پرسند، ته 
دلم مي لرزد. هرچقدر محك بزرگ تر مي شود، نگراني ها ی من هم بيشتر 
مي شود. اعتماد مردم مثل بال پروانه است. به همان ظرافت و حساسيت. 
عشــقي كه مردم به محك مي ورزند مرا نگران مي كند كه چقدر بايد 
مواظب باشــيم. من برای اداره محك تنها نيستم. ما صد ها  نفريم كه 
مسئوليت اداره آنجا را تقسيم كرده ايم اما به نسبت مسئوليتي كه دارم 
روز به روز دغدغه ها  و نگراني ام بيشــتر مي شود با اينكه خدا را شكر تا 
اين لحظه به تمام تعهداتمان بلكه خيلي بيشتر از آن عمل كرده ايم.» 

محك با شعار «ما را ياری دهيد، از ما ياری بخواهيد» در طول ۲۵ 
ســال (ربع قرن) گذشته به بيش از ۲۵ هزار كودک مبتلا به سرطان 
و خانوادهايشــان كمك كرده است. آراسب احمديان مديرعامل اين 
موسســه بهمن ماه گذشته با حضور در جلسه هيئت نمايندگان اتاق 
تهران در گزارش خود از خدماتي كه محك در طول اين سال ها  ارائه 
داده است، گفت: «اين موسسه در حمايت از بيماران، درمان بيماران 
و تحقيقات در طول اين ربع قرن فعاليت دستاوردهای بسياری داشته 
است. ۲۵ هزار و ۵۰۰ پرونده برای كودكان مبتلا به سرطان در موسسه 
محك باز شده است و آنها  تحت درمان قرار گرفته اند و نزديك به ۹۸ 
درصد كودكان تحت پوشش در بالغ بر ۴۰ بيمارستان دولتي در ۱۷ 
استان كشور تحت حمايت موسسه محك قرار دارند. ۱۰ سال پيش 
بيمارستان فوق تخصصي محك در دارآباد تهران تاسيس شد كه امروز 
به يك بيمارستان منحصر به فرد در خاورميانه تبديل شده است و با 
مشــاركت مردمي اداره مي شود و كليه خدمات آن به صورت رايگان 

ارائه مي شود.»
او در ادامــه گفت: «۵۸ درصد كــودكان تحت حمايت ما در اين 
سال ها  تحت درمان قرار گرفته اند كه ۲۲ درصد از آنها  بهبود پيدا كرده 
اند و متاســفانه ۲۰ درصد آنها  فوت شده اند. ما در محك واقعيت ها  را 
مديريت مي كنيم و واقعيت اين است كه هنوز ۲۰ درصد كودكان تحت 
حمايت ما فوت مي كنند؛ ولي بايد تا لحظه ای كه نفس مي كشند از 

تمام امكانات زندگي سالم بهره مند باشند.» 
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كارلوس اسليم هِلو در جهان ثروت و تجارت و بانك داری و معدن 
و مخابرات مشــهورترين نام مكزيكي به شمار مي رود. خلاصه اش 
بكنيم، اســليم مكزيك را و البته بخش قابل توجهي از تجارت در 
امريكای لاتين را در مشــت دارد و البته نفوذش كل قاره آن سوی 
 ،America Movil كــره زمين را هــم دربرمي گيرد. او صاحــب
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه قاره امريكا است. هلدينگ های تحت 
مديريت او در زمينه بانك داری و معدن فعال هســتند و علاوه بر 
اين سهام دار شركت های سهامي عام معروفي مانند نيويورک تايمز، 
فيليپ موريس (توليدكننده توتون و سيگار) و كاشابانك (شركت 
خدمات مالي اسپانيايي) است. او از طريق گروه كارسو منافعي هم از 

صنعت ساخت وساز مكزيك مي برد. 
ريشــه های كارلوس اســليم به لبنان بازمي گردد، كشوری كه 
پدرش سال ها پيش از تولد او از آن گريخته بود. سال ۱۹۰۲ جوليان 
اسليم حداد، نوجوان ۱۴ ساله لبناني وارد خاک مكزيك شد، تنها 
بود و يك كلمه هم اسپانيايي نمي دانست. او هم يكي از هزاران پسر 
نوجواني بود كه در دوره سلطه حكومت عثماني مجبور شدند پيش 
از رســيدن به ۱۵ سالگي و ورود به سن ســربازی اجباری، خاک 

وطنشــان را ترک كنند. پس از ورود به مكزيك به جمع برادرانش 
پيوســت كه از سال ۱۸۹۸ لبنان را ترک كرده و ساكن كشور تازه 
شــده بودند. جوليان و برادرش ژوزه در ســال ۱۹۱۱ هركدام ۲۵ 
هزار و ۸۰۰ پزو وسط گذاشتند و «ستاره شرق» را تاسيس كردند، 
فروشگاه حبوبات و غلات و ساير مواد اوليه غذايي. چند سال بعد در 
۲۶ سالگي سهم برادرش از شركت را هم خريد و چنان در كارش 
موفق بود كه ظرف ۱۰ سال از آغاز تاسيس فروشگاه به رقم فروش 
۱۰۰ هزار دلاری رسيد و بعد هم شروع كرد به خريدن املاكي در 
جنوب شهر مكزيكوسيتي. سال ۱۹۲۶جوليان با دختری لبناني تبار 
ازدواج كــرد، دونا ليندا هِلو كه خانواده اش در اواخر قرن نوزدهم به 
مكزيك مهاجرت كرده بودند. زوج لبناني  ساكن مكزيك صاحب ۶ 
فرزند شدند، كارلوس پنجمين فرزند خانواده بود كه در سال ۱۹۴۰ 
بــه دنيا آمد. يك دهه پيش از به دنيا آمــدن او، پدرش تبديل به 
تاجری موفق شده بود و عضو كمپيني بود كه آغاز به تبليغ و تشويق 
مردم مكزيك برای خريد كالاهای توليد كشورشــان كرد، كمپين 
تاثيرگذاری كه حمايت دولت اين كشور را هم به همراه داشت. در 
همان دهه جوليان اسليم تقاضای تابعيت مكزيكي كرد و با پذيرفته 
شــدن اين تقاضا او و خانواده اش به صورت رسمي شهروندان اين 

كشور شناخته شدند. 

 
كارلوس كه به دنيا آمد، خانواده اش مرفه و شناخته شده بودند و با 
وجود اين، او هم خيلي زود مانند خواهران و برادرانش آموخت كه از 
كودكي بايد مديريت دارايي های خود را به عهده بگيرد. جوليان، پدر 
خانواده، به هركدام از فرزندانش مقرری هفتگي مي داد اما قرار بود 
كه هركدام از آنها حساب و كتاب اين مقرری را نگاه دارند. تمامي 
۶ فرزند اســليم دفترچه های كوچكي داشتند كه ميزان مقرری و 
خرج های روزانه شان را در آن يادداشت مي كردند و هر از گاهي پدر 
به آنها كمك مي كرد تا دفترچه شــان را مروری كنند و ببينند در 
طول هر هفته چه مخارجي داشته اند و چطور بايد دخل و خرجشان 
را متعادل كنند. از همان زمان پس انداز و سرمايه گذاری تبديل به 
بخشي از زندگي كارلوس شد. او با پول هايي كه جمع كرده بود در 
۱۲ ســالگي برای خودش سهام بانك خريد. يك سال بعد در سال 
۱۹۵۳ جوليان درگذشت و كارلوس هم مانند خواهران و برادرانش 

همه راه ها به اسليم ختم مي شود
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جوليان اسليم، پدر كارلوس، به هركدام از فرزندانش مقرری هفتگي مي داد اما قرار بود كه هركدام از آنها حساب و كتاب اين مقرری را نگاه 
دارند. تمامي ۶ فرزند اسليم دفترچه های كوچكي داشتند كه ميزان مقرری و خرج های روزانه شان را در آن يادداشت مي كردند و هر از گاهي پدر 
به آنها كمك مي كرد تا دفترچه شان را مروری كنند و ببينند در طول هر هفته چه مخارجي داشته اند.

كارلوس اسليم و همسرش سميه صاحب ۶ فرزند شدند: كارلوس، پاتريك، ماركوآنتونيو، سميه، 
ونسا و جوآنا. همسرش سميه در سال ۱۹۹۸ درگذشت و او ديگر ازدواج نكرد. حالا تمامي ثروت 
خانواده بر طبق قانون پدرسالاری كه در خانواده اسليم جريان دارد متعلق به خود كارلوس است و 

البته بخشي از سهام خود را به فرزندانش منتقل كرده است. 
كارلوس اسليم در دفتر كارش كامپيوتر ندارد. او ترجيح مي دهد مانند آن روشي كه از كودكي 
آموخته بود حساب و كتاب كارهايش را در دفترچه های يادداشت نگه دارد و همچنان مصر است كه 

به جای تايپ كردن، با قلم و كاغذ سروكار داشته باشد. 
او در يك خانه ۶ اتاق خوابه در مكزيكوسيتي زندگي مي كند، نزديك به محله ای كه در آن بزرگ 
شــد و حالا ۴۰ سال است كه ساكن همان خانه اســت. در حالي كه او دليلي برای تغيير خانه اش 
نمي بيند شركت های زير نظر او مالك بيش از ۲۰ مركز خريد در مكزيك و فروشگاه  هايي در امريكا 
هستند و خود او در سرتاسر دنيا در بازار املاک سرمايه گذاری كرده است. او سال های سال است كه 

بخشي از ثروت خود را به امور خيريه 
اختصاص داده و تاكنون مبلغي بالغ 
بر ۳ ميليارد دلار را از طريق بنياد 
خيريه اسليم صرف امور آموزش و 
ســلامت در مكزيك كرده است. او 
را يكي از طرفداران پروپاقرص بازی 
او همچنين  بيس بال مي شناسند. 
موزه ای به نام سميه تاسيس كرده 
است و كلكسيون آثار هنری اش را 

در آن نگهداری مي كند.

در شوک مرگ ناگهاني او فرو رفت اما به نظر مي رسيد كه پدر پيش 
از مرگ راه وچاه دنيای تجارت را به او آموخته است. 

كارلوس در دهه ۶۰ به دانشــگاه رفت و مدركش را در رشــته 
مهندســي عمران گرفت. در ۲۵ ســالگي پايه های گروه كارسو را 
گذاشــت كه در سال ۶۶ تبديل به يك شــركت رسمي شد و در 
همان سال هم با سميه دوميت گمايل ازدواج كرد، كسي كه بخشي 
از نامش تبديل به بخشــي از نام اولين شركت او شده بود، عنوان 
Carsou از تركيب نام كارلوس و سميه گرفته شده است. كارلوس 
اسليم از دهه ۸۰ ميلادی تاجری فعال در حوزه های مختلف صنعت، 
املاک و تبليغات شناخته شــد. در همان دهه و در پي گرفتاری 
مكزيك در بحران مالي كه سبب شد اقتصاد اين كشور تقريبا فلج 
شــود، اسليم توسط كارسو دست به سرمايه گذاری های گسترده و 
متنوع در حوزه های مختلف زد. بحراني كه مكزيك را در بر گرفته 
بود برای اسليم تبديل به موقعيتي شگفت انگيز شد كه به او اجازه داد 
سهام شركت های بسياری را از آن خود كند و تبديل به شريك سود 
صنايعي از جمله معدن، مس و دخانيات شود. او در همان سال ها 
رستوران ها و فروشگاه های زنجيره ای سنبورن هرمانوس را هم خريد. 
دهــه ۹۰ زمان ورود او به عرصه ای بود كه حالا تبديل به يكي از 
بزرگترين امپراتوری های او شده است: دنيای مخابرات. در آن سال ها 
كارلوس اسليم كنترل شركت Telmex يك شركت ايالتي تلفن را به 
دست گرفت و بعد هم به سراغ مالكيت شركت Condumex رفت 
كه كارش توليد سيم و كابل های فيبر نوری بود. با خريد تلمكس اين 
شركت شروع به سرمايه گذاری های گسترده در حوزه مخابرات كرد، 
زيرساخت های تكنولوژيك شركت تقويت شدند و با گذشت ۲۲ سال 
از خريد آن، اين شــركت مبلغي معادل ۲۷,۶۹۲ ميليارد دلار برای 
اصلاح و تغيير و گسترش زيرساخت های مخابراتي در مكزيك هزينه 
كرد، مبلغي كه با توجه به سرمايه گذاری شركت در ساير كشورهای 
امريكای لاتين به بيش از ۳۳ ميليارد دلار مي رســد. در سال ۱۹۹۷ 

پای تلمكس و در نتيجه اسليم به بازار مخابرات امريكا هم باز شد.
با آغاز سال ۲۰۰۰ و رسيدن قرن جديد اسليم تصميم گرفت تا 
كسب وكارش را حوزه مخابرات بيشتر از قبل وسعت دهد. كابل های 
تلفن و فيبرهای نوری توانســته بودند ريشه های قدرت و ثروت او 
را خيلي خــوب در خاک قاره امريكا بدوانند و حــالا او باز هم به 
Amer-دنبال ريشه های بيشتر و محكم تری بود. كارلوس از طريق 

ican Movil آغاز به مال خود كردن اپراتور های تلفن در سرتاسر 
امريكای لاتين كرد، شــركتي كه در سال ۲۰۱۱ با تلمكس ادغام 
شد. آمريكن موويل چهارمين اپراتور بزرگ تلفن در كل دنيا است. 
از زمان راه اندازی اين شركت، اسليم هميشه در حال گسترش آن 
بوده است، در سال ۲۰۰۳ اين شركت دامنه كارش را از طريق خريد 
سهام به كلمبيا، برزيل، السالوادور و آرژانتين هم كشاند و بعد نوبت 
شيلي، پرو، هندوراس و... رسيد. اكثر دارايي اسليم از طريق سهام 

او در شركت های سهامي عام به دست مي آيد. ارزشمندترين سهام 
او مربوط مي شود به سهم ۵۷ درصدی اش از آمريكن موويل كه در 
حال حاضر با توجه به تعداد مشتركانش تبديل به بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه در قاره امريكا شده است. پس از مخابرات دارايي او بيشتر 
از طريق همان شركت قديمي كارسو و سهامش در حوزه بانك داری 
و بيمه به دست مي آيد. غير از اينها او سهام دار يك  دوجين شركت 
ديگر است كه يكي از معروف ترين هايش روزنامه نيويورک تايمز به 

شمار مي رود. 
حالا مشــهور است كه اگر كســي در مكزيك چيزی بخرد، به 
نحوی دارد پولش را به جيب كارلوس اسليم مي ريزد. دامنه تجارت 
و فعاليت های او چنان گســترده اســت كه ريشه در تمامي خاک 
مكزيك و امريكای لاتين دوانده. از املاک روی زمين گرفته تا معادن 
زير زمين و امواج مخابراتي توی هوا، از هر مسيری كه در مكزيك 

بگذريد نمي شود از رسيدن به نام كارلوس اسليم اجتناب كرد. 
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يكي از ميلياردرهای سرشناس فهرست بلومبرگ و فوربز، شاهزاده 
الوديد اســت، يكي از آن تجُاری كه با تكيه بر اســم و رســم و ثروت 
خانوادگي اش حالا از طريق سهام در شركت های نامدار بسياری شريك 
است و از سود آنها سود مي برد. الوديد در سال ۲۰۰۸ توانست به ليست 
سالانه مجله تايم هم راه يابد و در ميان صد تاثيرگذارترين افراد جهان 
بنشيند. او برخلاف بسياری از ثروتمندان ديگر كه تلاش مي كنند تا از 
ديد رســانه ها پنهان بمانند و مظاهر بارزی از ثروت خود را به نمايش 
نمي گذارند، بدش نمي آيد كه كمي به سبك قصه های هزار و يك  شب از 
ثروتش ياد شود. برای همين است شايد كه يكي از اولين اطلاعاتي كه در 
مورد ميزان دارايي او بازتاب داده مي شود اين است كه او در خانه اش يك 

باغ وحش شخصي دارد، باغ وحشي شامل زرافه ها، گورخرها و غزال ها. 
الوديد برادرزاده ملك عبداالله و در حال حاضر يكي از مشــهورترين 
چهره های خاندان سلطنتي عربستان است. فعاليتش در حوزه تجارت و 
سرمايه گذاری و بازار سهام سبب شده تا او خودش را وارن بافتِ دنيای 
عــرب بداند. وارن بافت ســرمايه گذار و تاجر معروف امريكايي و مالك 
هلدينگ بركشاير هاتوی است كه برخي ها او را موفق ترين سرمايه گذار 
قرن بيستم مي دانند. الوديد، فرزند شاهزاده طلال و شاهزاده مونا الصلح 
(دختر رياض الصلح، نخســت وزير لبنان) در سال ۱۹۵۵ به دنيا آمد و 

كودكي اش را در رفت وآمد ميان سرزمين پدری و مادری يعني عربستان 
و لبنان گذراند. ســال ۱۹۷۵ بود كه برای تحصيل به امريكا سفر كرد 
تا در رشته كســب وكار در كالج منلوی كاليفرنيا مشغول شود. بعد از 
فارغ التحصيلي به عربستان بازگشت و با وام ۳۰ هزار دلاری كه از پدرش 
گرفته بود ســرمايه گذاری در حوزه خريد و فروش املاک را آغاز كرد. 
مردی كه شيفته ديده شدن اســت، ماجرای موفقيتش در تجارت را 
در يك كتاب زندگي نامه ای با نام «الوديد: ميلياردر، تاجر، شــاهزاده» 
شرح داده اســت. در اين كتاب گفته است كه اولين يك ميليارد دلار 
كســب وكارش را از طريق فروش زمين و همچنين ايفای نقش بلدراه 
برای شركت های چندمليتي كه قصد تجارت در منطقه را داشتند، به 

دست آورده است. 
اما اين بلدراه كه مي دانســت چگونه پای شركت های خارجي را به 
عربستان باز كند، به دنبال مرزهای گسترده تری بود و شايد هم به دنبال 
اينكه نامش طنين بيشــتری داشته باشد. سال ۱۹۹۱ بود كه توانست 
نگاه جامعه سرمايه گذاران بين المللي را متوجه خود كند، آن سال الوديد 
مبلغ ۵۹۰ ميليون دلار در سيتي بانك (بانك امريكايي و بازوی اصلي 
ارائه خدمات مالي گروه سيتي) سرمايه گذاری كرد. وقتي كه نامش فراتر 
از كشور عربستان شنيده شــد، عزمش را جزم كرد تا بيشتر و بيشتر 
خــودش را در بازارهای بين المللي مطرح كند و برای اين كار هم البته 
بهترين گزينه سرمايه گذاری در شركت های پرآوازه امريكايي بود. او در 
شــركت های شناخته شده ای از جمله گروه رسانه ای نيوز، ديزني و اپل 
ســرمايه گذاری كرد. برای شــراكت در حوزه های مختلف هم خودش 
را محدود به نام هلدينگ كينگ دام كه خودش تاســيس كرده است 
نمي كند و بســياری از سرمايه گذاری ها و خريد سهام را شخصا و با نام 

خودش انجام مي دهد.
 
 

الوديد يك امپراتوری گسترده از هتل های مجلل برای خود بنا كرده 
است. حالا او مالك سهام هتل هايي همچون پلازا در نيويورک، جرج وی 
در پاريس و گروه هتل های چهار فصل است. شاهزاده عرب كه شهرت 
بسياری بابت ســبك زندگي مجللش دارد به همراه نزديكانش با يك 
بوئينگ ۷۴۷ اختصاصي سفر مي كند، هواپيمايي كه به دو اتاق خواب و 
يك سالن نهارخوری با ۱۴ نفر ظرفيت مجهز شده است. خانه الوديد در 
عربستان قصری است با ۳۵ هزار متر مربع زيربنا و ۴۲۰ اتاق كه در شهر 
رياض قرار دارد، علاوه بر اين او ۵ ملك شخصي ديگر هم در منطقه دارد، 
از جمله سه طبقه فوقاني برج كينگ دام. املاک او بنا بر گفته خودش 
حدود ۴,۵۹ ميليارد دلار ارزش دارند. اما شهرت او در حوزه املاک تنها 
منحصر به زمين ها و املاک شــخصي او نيست، نام او و هلدينگش در 

فهرست سهام داران برخي از مشهورترين هتل های دنيا قرار دارد:
 KHC هتل پلازا، نيويورک: هلدينگ كينگ دام بــا نام اختصاری
در ســال ۱۹۹۵ ســهام اين هتل را خريد. هتلي كه ۷ سال قبل از آن 

گنج عربي
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الوديد در شركت های شناخته شده ای از جمله گروه رسانه ای نيوز، ديزني و اپل سرمايه گذاری كرد. برای شراكت در 
حوزه های مختلف هم خودش را محدود به نام هلدينگ كينگ دام كه خودش تاسيس كرده است نمي كند و بسياری از 
سرمايه گذاری ها و خريد سهام را شخصا و با نام خودش انجام مي دهد.

توســط دونالد ترامپ خريداری و بازسازی شده بود. اين هتل يكي از 
ساختمان های معروف منهتن به شمار مي رود. بعدها اين هتل به يك 
شركت اسرائيلي فروخته شد اما الوديد همچنان سهام دار دارای حق رأی 

در مديريت اين هتل باقي ماند. 
هتل ساووی، لندن: KHC در سال ۲۰۰۵ هتل ساووی را با مشاركت 
بانك هاليفاكس اسكاتلند خريد. دليل خريد اين هتل قديمي علاقه به 
مجسمه های ارزشمند و پيشينه خوب آن بود. شركت پس از خريدن 
اين هتل دست به بازسازی و نوسازی فضای داخلي ساختمان زد. اين 
شركت همچنان سهام عمده هتل ساووی را در دست دارد كه حالا يكي 

از هتل های مجلل اروپا شناخته مي شود.
 KHC هتل جرج وی، پاريس: سال ۱۹۹۶ اين هتل توسط هلدينگ
خريداری شد. شركت تحت نظارت شاهزاده عرب معتقد بود كه ارزش 
اين هتل دست كم گرفته شده و مي توان آن را به صورت باشكوهي احيا 
كرد. اين هتل حالا به صورت كامل در مالكيت اين شركت قرار دارد و 
از طريق هتل چهارفصل اداره مي شود. جرج وی حالا يكي از هتل های 

معروف ۵ ستاره دنيا به حساب مي رود.

 
اغلب دارايي الوديد حاصل ۹۵ درصد سهام او در هلدينگ كينگ دام 
اســت. او همچنان صاحب ۸۰,۵ درصد از ســهام شركت روتانا است، 
شــركت تهيه و پخش برنامه های تلويزيونــي در خاورميانه. باز هم بنا 
بر اعلام خود الوديد ارزش ســهام او در اين شــركت به ۱,۱۲ ميليارد 
دلار مي رســد. اين ارزش سهام شامل خريد و فروش هايي است كه در 
سال های گذشته انجام شده از جمله خريدهای صورت گرفته در سال 
۲۰۱۲ توســط شركت نيوز و ســرمايه گذاری در شبك خبری العرب. 
سهام او در شركت های خاورميانه حدود ۸۷۵ ميليون دلار تخمين زده 
شده است. به گفته او از تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ سرمايه گذاری هايش 

خارج از خاورميانه از جمله سهامش در شركت های سهامي عام مانند 
سيتي گروپ و دی جي دات كام، شركت خدمات فروش آنلاين مستقر 
در چين، حدود ۳ ميليارد دلار ارزش گذاری شــده اند. اين رقم شامل 
يكي از معروف ترين سهام الوديد هم مي شود يعني سهم ۳۰,۱ ميليون 
دلاری اش از شــركت توئيتر كه خارج از سازوكار هلدينگ كينگ دام و 
مستقيما توسط خود او خريداری شده است. هلدينگ او هم جداگانه 

مالك ۴,۸ ميليارد دلار سهام است. 
شــبكه های اجتماعي با اقبال روزافزوني كه به آنها شد مورد توجه 
بسياری از ســرمايه گذاران قرار گرفته اند و از اين ميان الوديد از جمله 
كساني است كه توانست با ثروتش بخشي از اين شبكه ها را از آن خود 
كند و موج توجهي را كه به آنها مي شــود تبديل كند به ســرمايه ای 
برای خود. او از طريق هلدينگ KHC حالا ســهام برخي از مشهورتين 
شبكه های اجتماعي و شركت های توليدكننده تكنولوژی های ارتباطي 

را در اختيار دارد.
توئيتر: سال ۲۰۱۱ هلدينگ الوديد به موفقيت بزرگي برای به 
دســت آوردن جايگاهي قابل توجه در توئيتر رسيد. توئيتر از 
زمان تاســيس خود در ســال ۲۰۰۶ از طريق سرمايه خصوصي اداره 
مي شــد و حالا ســال ها اســت كه نام الوديد را هم به عنوان يكي از 

سرمايه گذاران عمده در فهرست خود دارد.
AOL: اين شركت معروف يك سرويس دهنده اينترنتي و 
رسانه ای است و صاحب وب سايت هايي از جمله هافينگتون 
پست. هلدينگ KHC يكي از سهام دارن اين شركت به شمار مي رود كه 

از سال ۱۹۹۷ سرمايه گذاری خود را در آن آغاز كرد. 
اپل: در سال ۱۹۹۷ سرمايه گذاری شركت عربي در اپل كه حالا 
تبديل به يكي از برترين و شناخته شده ترين برندهای جهاني 
شده آغاز شد. اين شركت علاوه بر اپل در همان سال در شركت موتورلا 

هم سرمايه گذاری كرد. 
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سال ۱۹۱۳ آنا، مادر تئو و كارل يك سوپرماركت كوچك در حاشيه شهر 
اسن در آلمان باز كرد، شوهرش آقاي آلبرشت مدتي كارگر معدن بود و بعد 
از آن هم به عنوان كارگر نانوايي مشغول به كار شد. زماني كه آنا آلبرشت در 
پي بيماری همسرش سوپرماركت كوچك خود را راه انداخت هنوز كارل و 
تئو در اين دنيا نبودند. كارل كه نام پدرش را بر خود داشت سال ۱۹۲۰ به 
دنيا آمد و تئو در سال ۱۹۲۲. كارل در زمان جنگ جهاني دوم به عنوان سرباز 
ارتش آلمان خدمت كرد و در جبهه روسيه زخمي شد، سال ۱۹۴۶ بود كه 
به اسن برگشت. از آن سال به بعد دو برادر اداره فروشگاهي را كه مادرشان 
بنيان گذاشته بود بر عهده گرفتند. كارل و تئو توانستند در مدت هفت سال 
يعني تا سال ۱۹۵۳ تعداد شعبه های سوپرماركت خود را به عدد ۳۰ برسانند. 
موفقيت فروشگاه های آلبرشت در اين بود كه كالاهای ارزان قيمت به دست 
مشتری مي رساند، در آن سال ها كه دو برادر تصميم گرفتند پيش از عرضه، 
۳ درصد تخفيف قانوني روی كالاها اعمال كنند اين مدل از فروش، نوآورانه 

به شمار مي رفت. 

 
دهه ۶۰ اين مجموعه فروشگاه های خانوادگي نام جديدی به خود گرفت، 
 Albrecht مخفف) Aldi :نامي كه اكنون شــهرت جهاني پيدا كرده است
Discount) و از همان ســال واژه «تخفيف» را هم در خود مستتر دارد. با 
پيدا شدن اين نام جديد، راه و روش اداره فروشگاه ها هم شكل تازه ای به خود 
گرفت، دو برادر از دهه ۶۰ راه خود را از هم جدا كردند و اين گونه شد كه دو 

دسته فروشگاه الدی سربرآورد: الدی شمال و الدی جنوب. تئو فروشگاه های 
بخش شــمالي و غربي آلمان به اضافه بخش غربي و اروپای شمالي را از آن 
خود كرد و كارل به سراغ فروشگاه های جنوب و جنوب غربي آلمان رفت به 
اضافه شعبه های امريكا، انگلستان، استراليا و اروپای شرقي. مي گويند دليل 
اصلي جدا شدن اين دو برادر و دو تا شدن فروشگاه های الدی اختلاف نظر بر 

سر مسئله فروش سيگار بوده است.
گسترش كار الدی جنوب به خارج از خاک آلمان با افتتاح شعبه اتريش 
در ســال ۱۹۶۸ آغاز شد، سال ۱۹۷۶ اولين شعبه امريكا كارش را آغاز كرد 
و بعد در سال ۱۹۸۹ نوبت به انگلستان رسيد و سال ۲۰۰۱ هم شعبه الدی 
جنوب در استراليا افتتاح شد. كارل در سال ۱۹۹۴ از سمت خود به عنوان 
مدير اجرايي الدی جنوب كناره گرفت و در ســال ۲۰۰۲ هم با صندلي اش 
در هيئت مديره شركت خداحافظي كرد و از آن به بعد نيمي از روزهايش را 
در اســن مي گذراند و نيم ديگر را در ويلای جنگلي اش. او در سال ۲۰۱۴ از 
دنيا رفت. ثروت او به صورت مساوی ميان دو فرزندش كارل جونيور و بئاته 
تقسيم شد و حالا اين خواهر و برادر با ثروتي نزديك به هم در رتبه ۱۱۱ و 

۱۱۲ بلومبرگ قرار گرفته اند. 
طرف شــمالي خانواده هم اوضاعي كمابيش شبيه نيمه ديگر خانواده 
داشــت، با اين تفاوت كه به نظر مي رسد كسب وكار برادر بزرگ تر آن قدری 
بهتر پيش رفته اســت كه حالا فرزندانش نسبت به عموزاده های خود رتبه 
بالاتری در فهرســت بلومبرگ دارند. تئو در سال ۲۰۱۰ درگذشت و از سال 
۱۹۹۳ ديگر مسئوليتي به عنوان مدير در شركت خود نداشت. وارثانش برتولد 
و تئو جونيور بودند كه هركدام نيمي از ثروت پدر را به ارث بردند و البته با 
مرگ برتولد در سال ۲۰۱۲ حالا تئو جونيور شاخص ترين چهره اين خانواده 
در الدی شــمال به شمار مي رود. ســال ۱۹۷۱ اتفاق معروفي برای خاندان 
آلبرشت افتاد كه سبب شد هردو شاخه خانواده از آن به بعد زندگي شان را از 
ديد عموم پنهان كنند و اطلاعات اندكي در مورد آنها در رسانه ها منتشر شود. 
در آن سال تئو آلبرشت ربوده شد و به مدت ۱۷ روز اسير دست آدم رباياني 
ماند كه برای آزادی اش طلب ۷ ميليون فرانك آلمان (حدود ۲ ميليون دلار 
در آن زمان) كردند. تئو توسط يك وكيل و شريكش ربوده شد و تا پرداخت 
تمام و كمال پول آزاد نشد. بعدها البته آدم ربايان دستگير شدند اما تنها نيمي 

از پولي كه برای آزادی تئو پرداخت شده بود زنده شد. 
كارل جونيور و بئاته از فروشگاه های آلدی جنوب سهم مي برند كه بيش از 
۴ هزار و ۸۰۰ شعبه دارد و در سال ۲۰۱۵ فروشي معادل ۴۸,۲ ميليارد يورو 
(۵۳,۵ ميليارد دلار) داشت. تئو جونيور و وارثان برادرش شريك فروشگاه های 

فرزندان آنا
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آلدی شمال هستند كه ۵ هزار و ۴۰۰ شعبه در سراسر جهان دارد و در سال 
۲۰۱۵ فروشي معادل ۳۱,۷ ميليارد يورو (۳۵,۲ ميليارد دلار) داشت.

 
ابتدای كار الدی، برادران آلبرشت از هر شيوه ای برای پايين نگه داشتن 
قيمت ها اســتفاده مي كردند و در گذر ساليان بسياری از آن شيوه ها هنوز 
پابرجا اســت و برخي هم تغيير پيدا كرده  اســت. الدی در ســال های آغاز 
كارش بــه هيچ عنوان مواد غذايي تازه كه امكان فاســد شــدن آنها وجود 
داشت نمي فروخت، تمامي اقلام خوراكي اين فروشگاه به صورت كنسرو و 
بســته بندی بودند، اين رويه البته در سال های بعد تغيير كرد و محصولات 
غذايي تازه از جمله ســبزی جات هم به محصولات فروشگاه اضافه شد. اما 
سياست فروشگاه های الدی در مورد تبليغات كمابيش يكسان مانده است. 
سياست تبليغاتي اين فروشگاه ساده است: تبليغي در كار نيست! الدی در 
آلمان تنها يك خبرنامه دارد كه در برخي از فروشــگاه های آن يا از طريق 
ای ميل توزيع مي شــود و گاهي هم در روزنامه های محلي به چاپ مي رسد. 
الدی در آلمان هرگز از خدمات شركت های تبليغاتي استفاده نكرده است. در 
امريكا البته اين قانون منعطف بوده اســت. فروشگاه برای رقابت با همتايان 
امريكايي خود نياز به تبليغات داشته و اين كار را از طريق آگهي در فضای 
مجازی، روزنامه ها و تلويزيون انجام داده است. در انگلستان تبليغات الدی از 
سال ۲۰۰۵ منتشر شد. اما اين شركت در خانه خود آلمان نشان داده است 
كه بازار را نه با تبليغات بلكه با سابقه طولاني ا ش در فروش كالاهای با تخفيف 

در دست دارد. 
الدی از ابتدا با يك ويژگي بارز شــناخته مي شــد: فروشگاهي ارزان با 
كالاهايي با كيفيت پايين كه مشتريانش كساني بودند كه توان خريد از جايي 
غير از الدی را نداشــتند. اين ويژگي البته حالا ديگر به پررنگي قبل نيست 
به طوری كه در انگلســتان چند بار توانسته لقب سوپرماركت سال را از آن 

خود كند. 

كار اصلي الدی فروش عمده كالا است از مواد غذايي گرفته تا نوشيدني 
و دستمال توالت و لوازم بهداشتي و هرآنچه به عنوان مصرف روزانه خانگي 
شناخته مي شود. در فروشگاه های الدی اقلام فروشي با همان بسته بندی هايي 
كه از كارخانه آمده اند در قفســه ها قرار مي گيرند تا زماني برای چيدن آنها 
در قفسه ها هدر نرود. مارک ها و برندهای موجود در اين فروشگاه ها چندان 
متنوع نيستند و از هر جنس نهايتا دو مارک مختلف در اين فروشگاه موجود 
است و همين باعث مي شود تا فضای كمتری برای اين فروشگاه ها نياز باشد. 
به خاطر همين محدوديت كالاها گفته مي شــود كه فروشندگان الدی از 
ســال ها قبل قيمت اجناس را از حفظ داشتند تا روند چك كردن كالاها و 
حساب قيمت خريد مشتريان در پای صندوق سريع تر پيش برود. الدی به 
صورت هفتگي فروش فوق العاده مي گذارد كه طي آن كالاهای گران تر مانند 
ابزارها، لوازم الكترونيك و كامپيوتر و... با قيمت های ويژه به فروش مي رسند.

در ميان اين قيل و قال سرعت و تخفيف و فروش های عمده البته الدی 
هم مانند بسياری از فروشگاه های بزرگ و سرشناس انتقاداتي را متوجه خود 
كرده اســت، از جمله بي توجهي به حقوق كارگران. در سال ۲۰۱۰ بيش از 
۲۰۰ مدير فروشگاه های الدی در امريكا عليه «قانون ناعادلانه كار» در اين 
شركت اقامه دعوا كردند. در سال ۲۰۱۳ اين شركت اعتراف كرد كه برخي 
از محصولات گوشتي فروخته شده توســط الدی حاوی گوشت اسب بوده 
است. در سال ۲۰۱۴ اين شركت برای چسباندن برچسب «حلال» بر روی 
محصولات گوشتي خود كه به تركيه ارسال كرده بود مجبور به عذرخواهي 

شد چون اين محصولات تفاوتي با باقي توليداتش نداشتند. 
الدی مجموعه ای از هزاران فروشگاه در ده ها كشور در سراسر جهان است 
و چنان با قدرت پيش رفته است كه توانسته حتي در كشوری مانند امريكا 
كه خودش صاحب سوپرماركت های بزرگ زنجيره ای در دنيا است به رقابت 
با همتايان خود بپردازد. آنا، همسر معدن كار آلماني و مادر كارل و تئو فكر 
نمي كرد خواروبار فروشي كوچكي كه در حاشيه شهر اسن داير كرده روزی 

در بزرگ ترين شهرهای دنيا جای خودش را باز كند. 

دو برادر از دهه ۶۰ راه خود را از هم جدا كردند و اين گونه شد كه دو دسته فروشگاه الدی سر برآورد: الدی شمال و الدی جنوب. تئو 
فروشگاه های بخش شمالي و غربي آلمان به اضافه بخش غربي و اروپای شمالي را از آن خود كرد و كارل به سراغ فروشگاه های جنوب و 
جنوبي غربي آلمان رفت به اضافه شعبه های امريكا، انگلستان، استراليا و اروپای شرقي
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۱۵۲ سال قبل بود كه بذر كارگيل كاشته شد. سال ۱۸۶۵ ويليام 
والاس كارگيل شركت كوچك خود را در آيووا تاسيس كرد، شركتي 
كه كارش ذخيره دانه های خوراكي بود. يك سال بعد برادرش، سم 
هم به او پيوست و كار را توسعه دادند. ۱۰ سال بعد كه شركت به 
ويسكانسين منتقل شد جيمز، برادر ديگرشان هم به آنها پيوست و 
شركت سه برادران شروع به تاخت و تاز در حوزه عرضه غلات كرد: 
گندم، ذرت، سويا و حتي شكر و پنبه. شهری كه آنها برای توسعه 
كار انتخاب كرده بودند لاكراس نام داشــت، شهری استراتژيك در 
نزديكي خط آهني كه شيكاگو، ميلواكي و سنت پاول را به هم متصل 
مي كرد. ســال ۱۸۹۸ خانواده ديگری از راه رسيد تا به كسب وكار 
كارگيل ها بپيوندد، خانواده ای كه بعدها قرار بود تبديل به اصلي ترين 
شريك اين خانواده شــوند. در آن سال جان مك ميلان و برادرش 
دانيل، كارشان را برای شركت كارگيل آغاز كردند. جان كمي بعد 
با ادنا، دختر ارشد ويليام كارگيل ازدواج كرد و تبديل شد به داماد 
خانــواده و از آنجا بود كه رفته رفته نام مك ميلان هم خودش را در 
تجارت بالا كشيد و در گذر زمان همسنگ نام كارگيل قرار گرفت. 
كسب وكاری كه ويليام كارگيل آغاز كرد و بعد با پيوستن خانواده 
مك ميلان گســترش پيدا كرد با ذخيره غــلات و خريد و فروش 
محصولات كشاورزی آغاز شــد و حالا سر از حمل و نقل و انرژی 
و فولاد درآورده اســت. آن بذر ابتدايي كه در زمين آيووا در امريكا 
كاشته شد، هرچند مانند لوبيای سحرآميز يك شبه به ابرها نرسيد 

اما حالا با گذر ۱۵۰ سال تبديل به درخت تنومندی شده است.

 
ســال ۱۹۰۳ بود كه سم كارگيل از دنيا رفت و ويليام تبديل به 
تنها مالك شعبه شركت در لاكراس شد. در آن زمان جان مك ميلان 
به عنوان مدير شــعبه ديگر شــركت همراه خانواده اش به شــهر 
مينياپوليس رفته بود. ۶ سال بعد ويليام هم از دنيا رفت و با مرگ 
او شــركت دچار بحران مالي جدی شد. اينجا بود كه داماد خانواده 
كارگيل كار را به دســت گرفت تا تجارت فاميلي را نجات دهد. با 
تلاش های جان مك ميلان مشــكلات مالي يك به يك برطرف و 
اعتبار كارگيل حفظ شد. جان تا زمان بازنشستگي در سال ۱۹۳۶ 
كار مديريت شركت را بر عهده داشــت. در طول دوره مديريتش 
شــركت توسعه بسياری پيدا كرد: كارگيل پايش را از سمت غربي 

امريكا فراتر گذاشت و دفتر منطقه شرقي خود را در سال ۱۹۲۳ در 
نيويورک افتتاح كرد و ظرف هفت سال كار را به آن سوی مرزهای 
امريكا كشاند. اين شركت تا دهه ۳۰ ميلادی موفق شد شعبه های 
خود را در كانادا، امريكای لاتين و اروپا تاســيس كند. در تمام اين 
مدت شركت هم به ركورد سود رسيد و هم دچار بحران های مالي 
شــد اما كار خود را ادامه داد. كارگيل كه حالا بزرگ ترين شركت 
خصوصي امريكايي شناخته مي شود تا سال ۲۰۱۶ سالانه درآمدی 

معادل ۱۰۷ ميليارد دلار را برای خود به ثبت رسانده است. 
كارگيل در حال حاضر حدود ۱۴۳ هزار كارمند در ۶۷ كشــور 
جهان دارد. كار شــركت در حوزه مواد اوليــه غذايي، محصولات 
غذايي برای حيوانات، فعاليت در زنجيره ابزار و وسايل كشاورزی و 
همچنين انرژی و حمل و نقل است. اين شركت حالا حضور پررنگي 
در منطقه خاورميانه هم دارد و در وب ســايت خود به معرفي انواع 
خدمات خود در ارتباط با تجارت در اين منطقه پرداخته است. با داير 
كردن نمايندگي هايي در عربستان سعودی، مراكش، مصر، الجزاير و 
نمايندگي منطقه ای برای تجارت با تركيه و ايران (دفتر مستقر در 
تركيه) اين شركت نقش مشاوره ای هم برای ورود تجارت های غربي 

به خاورميانه ايفا مي كند. 
كارگيل هم البته مانند بسياری از شركت های بزرگ خصوصي، 
همواره هدف انتقادات بســياری در حوزه های مختلف قرار داشته 
است. هرچند اين شركت خصوصي مانند شركت های سهامي عام 

غلات سحرآميز
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اين شركت تا دهه ۳۰ ميلادی موفق شد شعبه های خود را در كانادا، امريكای لاتين و اروپا تاسيس كند. در تمام اين مدت شركت هم به ركورد 
سود رسيد و هم دچار بحران های مالي شد اما كار خود را ادامه داد. كارگيل كه حالا بزرگ ترين شركت خصوصي امريكايي شناخته مي شود تا 
سال ۲۰۱۶ سالانه درآمدی معادل ۱۰۷ ميليارد دلار برای خود به ثبت رسانده است.

ملزم به ارائه اطلاعات فراواني در مورد كســب وكار خود نيســت و 
هميشه تلاش داشته تا چندان در ديد رسانه ها نباشد اما خبرهای 
شــركت راه خود را به دنيای بيرون پيدا مي كنند. از ســال ۲۰۰۵ 
برخي نگراني هــا در خصوص احتمال به كار گرفتن كودكان برای 
توليد محطولاتي كه اين شركت خريدار آنها است بيان شده است. 
در آن سال گروه بين المللي حقوق كارگران از كارگيل و نستله به 
جرم به كار گماردن كودكان در ساحل عاج و مالي با حقوق و غذای 
كم شكايت كرد. از همان سال نگراني هايي هم در خصوص استفاده 
طرف قراردادهای اين شركت در ازبكستان از كودكان مطرح شد، 
كشوری كه كارگيل بزرگ ترين مشتری محصول پنبه آن به شمار 
مي رود. به اين نگراني ها تاكنون پاسخ داده نشده است. اين شركت 
همچنين متهم به تخريب محيط زيست بوده است. در سال ۲۰۰۳ 
كارگيــل در منطقه آمازون در برزيل آغاز به فرآوری ســويا كرد و 
هم زمان با توسعه توليد و فروش اين محصول، گزارش هايي از رشد 
روند تخريب جنگل به گوش مي رســيد تا جايي كه با رايزني ها و 
فشارهای گروه های فعال در حوزه محيط زيست برخي از مشتريان 
عمده محصولات اين شــركت از جمله مك دونالد تهديد به قطع 
همــكاری با كارگيل كردند و دولت برزيل اعلام كرد كه در صورت 
مشــخص نشدن برنامه محيط زيستي شــركت، اقدام به تعطيلي 
كارخانه فروری سويای كارگيل مي كند. اين شركت همچنين در 
ســال های مختلف برای آلودگي هوا در مناطق مختلف امريكا به 

دادگاه احضار شده است. 

 
ويتني مك ميــلان چهارمين نســل از مديران اين شــركت 
خانوادگي به شمار مي رود و به لطف ميراث پدرانش حالا در جمع 
ميلياردرهای فهرست بلومبرگ قرار دارد. ويتني در سال ۱۹۲۹ در 
شهر مينياپوليس در ايالت مينه سوتا به دنيا آمد. او دومين فرزند از 
ميان چهار فرزند كارگيل مك ميلان و همسرش بود و نواده ويليام 
كارگيل، بنيان گذار شركت. ويتني در سال ۱۹۵۱ با ليسانس تاريخ 
از دانشگاه ييل فارغ التحصيل شد و به عنوان كارآموز به تشكيلات 
خانوادگي پيوست و مشغول فروش كنجاله سويا شد. اما برای كسي 
كه از آن خانواده آمده بود اين دسته از مشاغل تنها جهت گرم شدن 
برای ورود به عرصه مديريتي تعريف شده بود. ويتني در سال ۶۸ به 
عنوان معاون شركت انتخاب شد و مسئوليت بخش غلات و انبارها 
را هم بر عهده گرفت. ســال ۱۹۷۷ بود كه به عنوان مدير اجرايي 
كارگيل بر صندلي رياست نشست. در جايگاه تازه، او تصميم گرفت 
تا بخش های تازه ای را هم بر قلمروی تجارت خانوادگي بيفزايد و از 
آن زمان بود كه با مديريت او، كارگيل كه هميشه شركتي در حوزه 
محصولات كشاورزی بود كم كم رو به عرصه های جديدی از جمله 
تجارت فولاد، پتروشيمي و كود آورد. او تا سال ۱۹۹۵ در كارهای 

اجرايي مشاركت داشت و پس از آن بازنشسته شد.
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يكي از مهم ترين اخبار رسانه های امريكايي در ماه مارس امسال 
درگذشــت ديويد راكفلر بود. چهره شــاخص خانواده سرشناس و 
ثروتمند راكفلر كه چند ماه قبل در ســن ۱۰۲ سالگي درگذشت و 
يكي از بزرگ ترين نام ها از فهرست ثروتمندترين افراد دنيا خط خورد. 
نشــريه فوربز ثروت ديويد راكفلر را در زمان مرگ ۳ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون دلار برآورد كرد. ديويد راكفلر در طول دهه ها فعاليت تجاری 
خود تبديل به نام بزرگي شــد، با چهره های بزرگ سياســي دنيا در 
ارتباط بود و مرگش بســته شدن يك فصل ديگر از زندگي خاندان 
بزرگي بود كه ثروت و شــهرت بي حد خود را روی چاه های نفت بنا 
كردند. ســومين نســل از فرزندان راكفلر بزرگ، جان دی راكفلر در 
مزرعه ای در شمال ايالت نيويورک به دنيا آمد و بعد با تاسيس شركت 
استاندارد اويل، ثروت و قدرت تمامي نسل های پس از خود را تضمين 
كرد. فرزندان او حالا دو قرن است كه از نيويورک بر بخش قابل توجهي 
از ثروت و قدرت در دنيا حكومت مي كنند. با مرگ ديويد آخرين برادر 

از نسل سوم راكفلرها از دنيا رفت و ماجرای ۵ برادر به پايان رسيد.

 
جان ديويدسون راكفلر در سال ۱۸۳۹ به دنيا آمد و نامش همواره 
به عنوان ثروتمندترين شهروند امريكايي همه دوران ها شناخته شده 
است. جان دومين پسر در ميان ۶ فرزند خانواده بود. تصوير پدرش بيل 
تصويری بود كه شايد بارها در فيلم ها و سريال های قديمي امريكايي 
ديده باشــيد، فروشــنده دوره گردی كه مدام از اين شهر به آن شهر 
مي رفت كه به مردم «اكسير» بفروشد تا دوای همه دردهايشان باشد. 
پدرش بامزه بود و خوش مشرب و البته در تعريف عمومي كلاه برداری 

به حســاب مي آمد كه به زندگي خانوادگي چندان پايبند نبود. جان 
از همان كودكي ياد گرفت كه به اميد او نباشــد و برای كسب درآمد 
سيب زميني بفروشد، بوقلمون پرورش دهد و خرجش را درآورد. در 
دوره نوجواني بارها همراه خانواده اش از اين شــهر به آن شــهر نقل 
مكان كرد و در ضمن درس خواندن يك دوره كســب وكار گذراند و 
حسابداری ياد گرفت. در گذر زمان صفاتي را كسب كرد كه در پدرش 

نبود: مودب، جدی، درس خوان. 
در ســال ۱۸۵۵ وقتي كه ۱۶ ساله شد به عنوان كمك حسابدار 
كارش را در يك شركت كوچك آغاز كرد و در ساعات سخت و طولاني 
كار به تمامي چم و خم كار حســابداری وارد شد. حقوق سه ماه اول 
كارش ۵۰ دلار بود كه معادل هزار دلار امروز برآورد شــده است. در 
جواني مدام رويايش را بر زبــان مي آورد: «دلم مي خواهد ۱۰۰ هزار 
دلار داشته باشم و ۱۰۰ سال زندگي كنم.» سال ۱۸۵۹ او و شريكش 
موريس كلارک ۴ هزار دلار سرمايه جمع كردند و كار تجارت جدی 
راكفلر از همان زمان آغاز شــد، اول حوزه كارش فروش كميسيوني 
جنس هــای مختلف بود. او از همان زمان بخشــي از درآمدش را به 
كار خيريه از جمله كمك به يك كليسای سياه پوستان و يك كلاس 
مذهبي برای خارجي های مهاجر اختصاص داد. سال ۱۸۶۳ بود كه با 
لارا سي اسپلمن، يك معلم مدرسه ازدواج كرد، آنها صاحب ۵ فرزند 
شدند؛ ۴ دختر و يك پسر. در همان سال دو شريك وارد تجارت نفت 
شدند، جان در آن زمان ساكن كليولند در ايالت اوهايو بود، جايي كه 
رفته رفته تبديل به يكي از قطب های اســتخراج نفت مي شد و ورود 
او به حوزه پالايش نفت حركت هوشــمندانه ای به شمار مي رفت. از 
آنجا به بعد ديگر ثروت به سوی او سرازير شد. در سال ۱۸۶۵ راكفلر 
با مبلغ ۷۲ هزار و ۵۰۰ دلار ســهم شركايش را خريد و بزرگ ترين 
پالايشگاه نفت كليولند را احداث كرد، محصول پالايشگاه نفت سفيد 
بود كه برای روشنايي و روغن كاری به فروش مي رسيد. دو سال بعد 
پالايشگاه هايي در اوهايو و پنسيلوانيا خريد و همچنين انواع زمين و 
انبار و تانكر نفت كش و واگن هــای باربری را به قلمروی خود افزود. 
سال ۱۸۷۰ اين قلمرو آن قدری گسترده شده و ريشه دوانده بود كه 
سرانجام راكفلر با سرمايه يك ميليون دلار شركت استاندارد اويل را 
تاسيس كرد و كنترل كل تجهيزات و تاسيسات پالايشگاهي منطقه 
را به دست گرفت و كم كم خطوط انتقال نفت را هم از آن خود كرد. 
سال ۱۸۷۹ ۹۵ درصد پالايشــگاه های امريكا در اختيار او بود. او در 
تمامي اين سال ها رسيدگي به امور خيريه را در كنار تجارتش ادامه 
داد. پس از استاندارد اويل مي توان گفت كه مهم ترين كار او تاسيس 
بنياد معروف راكفلر بود. بنياد امور انسان دوستانه ای كه در سال ۱۹۱۳ 
با اهدای مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار احداث شد. بنيادی كه قرار بود نفعش 
به همه مردم دنيا برسد. اين مبلغ آن زمان بزرگ ترين اعانه در تاريخ 
امريكا به شمار مي رفت. جان دی راكفلر در سال ۱۹۳۷ در ۹۷ سالگي 
از دنيا رفت. اگر به پول امروز حساب كنيم در زمان مرگ، او صاحب 
ثروتي ۳۹۲ ميليــارد دلاری بود، رقمي كه در تخيلات نوجواني اش 
وقتي كه آرزو مي كرد صاحب ۱۰۰ هزار دلار (معادل ۳ ميليون دلار 

امروز) باشد نمي گنجيد. 

 
جان دی راكفلر جونيور تنها پسر جان بود و آخرين فرزندش. برای 
اينكه نامش از پدر مشخص شــود كم كم معروف شد به جونيور. او 
در ســال ۱۸۷۴ به دنيا آمد. به دانشــگاه براون رفت و مانند پدرش 

دارودسته نيويوركي
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سال ۱۸۷۰ قلمروی راكفلر آن قدرگسترده شده و ريشه دوانده بود كه سرانجام راكفلر با سرمايه يك 
ميليون دلار شركت استاندارد اويل را تاسيس كرد و كنترل كل تجهيزات و تاسيسات پالايشگاهي 
منطقه را به دست گرفت و كم كم خطوط انتقال نفت را هم از آن خود كرد.

هميشه پيوندی محكم با كليسا داشت. يكي از ويژگي هايي كه او را 
معروف كرد اين بود كه برخلاف ساير فرزندان خانواده های ثروتمند، 
هميشــه مواظب دخل و خرجش بود. سال ۱۸۹۷ با ليسانس هنر از 
دانشگاه فارغ التحصيل شد و در طول دوران تحصيل چندين كلاس 
جامعه شناسي را هم پشت ســر گذاشت. بعد از گرفتن ليسانس به 
امپراتوری پدرش پيوست و در دفتر جديد استاندارد اويل در خيابان 
برادوی نيويورک مشغول به كار شد. بعدها مدير شركت شد و علاوه بر 
آن مديريت شركت فولاد مورگان را هم كه سال ۱۹۰۱ شكل گرفته 
بود بر عهده گرفت. سال ۱۹۱۰ جونيور از هردو شركت كناره گيری 
كرد، تا فعاليتش در امور انسان دوستانه با كارهای تجاری و تبليغاتي 
مخلوط نشود. در آن سال دستگاه رسانه ای هرست، يكي از عظيم ترين 
مجموعه رسانه های امريكايي ماجرای يك رسوايي مربوط به رشوه دهي 
را دنبال مي كردند، پرونده ای كه در آن نام دو نفر از اعضای كنگره و 
يكي از رؤسای شركت اســتاندارد اويل آمده بود. اما هرچه او تلاش 
داشت تا از شايعات و اخبار رسانه ها دوری گزيند، اخبار دست از سرش 
برنمي داشتند. اتفاقي كه در سال ۱۹۱۴ شخص او و خانواده راكفلر را 
در معرض جنجال خبری بزرگي قــرار داد هم از آن جمله بود. اين 
اتفاق به «كشتار لودلو» معروف شد. در جريان اعتراضات و اعتصاب 
كارگران معدن زغال سنگ شهر لودلو در كلرادو، گارد شركت سوخت 
و آهن كلرادو با معترضان درگير شدند و در جريان به آتش كشيدن 
چادرهای محل اقامت آنها ۲۴ نفر از جمله دو زن و ۱۲ كودک كشته 
شدند. جونيور مالك ۴۰ درصد از سهام شركت و يكي از تصميم گيران 
آن به شمار مي رفت و اين واقعه سبب شد تا نام راكفلر به عنوان مقصر 
در اين فاجعه در رســانه ها عنوان شود. او به پيشنهاد مشاوران روابط 
عمومي خود به منطقه سفر كرد، با خانواده جان باختگان ديدار كرد و 

توانست افكار عمومي را به نفع خود تغيير دهد.
جونيور در طول سال های عمر خود بيش از هرچيز وقتش را صرف 
ارائه وجهه انسان دوســتانه از خانواده راكفلر كرد و بيشتر از هرچيز 
درگير پروژه های عام المنفعه در امريكا و كشورهای ديگر بود. همين 
اقدامات سبب شــد تا نام بنياد راكفلر بيش از هر زماني مورد توجه 
قرار گيرد. او همچنين بيش از هر چيز با نام «پدر پنج برادر راكفلر» 
معروف است. فرزندان او يعني تنها دختر و پنج پسرش هريك اسم و 

رسمي در دنيای تجارت و سياست و فعاليت های اجتماعي به هم زدند 
و سبب شدند تا نام خانوادگي شان تبديل به برندی ماندگار در تاريخ 
امريكا شود. دخترش ابَي و پسرش جان سوم بيشتر اوقاتشان را صرف 
امور بشردوستانه كردند، لارنس تبديل به يك سرمايه گذار و طرفدار 
حفظ محيط زيست شد، نلسون و وينترپ فرمانداران ايالتي شدند. 
نلسون بعدها در دنيای سياست پيشرفت چشم گيرتری از برادر خود 
كرد و از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ به عنوان معاون رئيس جمهور امريكا در 
دوره جرالد فورد مشغول به كار شد. اما ديويد تبديل به سرشناس ترين 
فرزند از ميان ميراث داران خاندان راكفلر شد، بانك دار سرشناسي كه 

با مرگش در سال ۲۰۱۷ پرونده فرزندان معروف راكفلر بسته شد.
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يكي از ويژگي هايي كه سبب مي شد تا ديويد راكفلر چهر ه ای 
مورد توجه باشد اين بود كه آخرين نوه زنده بنيان گذار افسانه ای 
اســتاندارد اويل به شــمار مي آمد. همان جان دی راكفلری كه 
توانست نامش را به عنوان اولين امريكايي ميلياردر به ثبت برساند. 
از ميان تمامي حوزه هايي كه افراد خاندان راكفلر در آنها مشغول به 
كار بودند، نام ديويد به خاطر بانك داری اش شهره بود و البته او هم 
طبق رسم خانوادگي چهره ای فعال در كمك های انسان دوستانه 
شناخته مي شد. پس از مرگ او نيويورک تايمز نگاهي داشت به 
زندگــي و فعاليت های او. اين مطلب ترجمه بخش هايي از همان 

مقاله است.
بانك چيس منهتن را مدت هاست كه همه با عنوان بانك راكفلر 
مي شناســند در حالي كه اين خانواده هيچ وقت صاحب بيش از ۵ 
درصد سهام بانك چيس نبوده است. اما ديويد راكفلر نقشي فراتر 
از يك مباشر در اين بانك داشت. او در دهه به عنوان رئيس هيئت 
مديره و مدير اجرايي اين بانك چنان نقشي در گسترشش در ساير 
كشورها ايفا كرد كه اين موسسه در آن زمان به بانك ديويد معروف 
شد. اندازه او فراتر از منصب های معمول بود و تاثيرش را مي شد در 
واشنگتن (به عنوان مركز قدرت سياسي امريكا) و ساير پايتخت ها، 
در ميان سياست گذاران نيويوركي، در موزه های هنر، دانشگاه های 

بزرگ و مدارس دولتي حس كرد. راكفلر مهره ای تاثيرگذار در امور 
مالي جهاني و سياست خارجي امريكا به شمار مي رفت. 

نمای بيرون پنجره دفتر او شهری بود كه دوستش داشت و تاثير 
قدرتمندی هم بر آن گذاشــته بود. در اواسط دهه ۷۰ و در جريان 
بحران مالي، او نقشي كليدی در صف آرايي بخش خصوصي برای 
كمك به حل بحران داشــت. از ديگر تاثيرهايي كه او بر نيويورک 
گذاشت بايد از حوزه حمايت از آثار هنری نام برد. او سال ها رئيس 
هيئت مديره موزه هنرهای معاصر بود كه در سال ۱۹۲۹ به كمك 
مادرش تاسيس شد و در طول دوران مديريتش، راكفلر شركت ها 
را تشويق كرد تا برای تزئين داخل ساختمان های خود آثار هنری 
بخرند و از موزه های كوچك محلي حمايت كنند. او همچنين به 
عنوان رئيس گروه «همكاری شــهر نيويورک»، ائتلافي از مديران 
اجرايي شركت ها، باني اجرای ايده های خلاقانه در مدارس دولتي 

و ساخت هزاران آپارتمان برای خانواده های با درآمد پايين شد.
راكفلــر به خاطر نام خانوادگي قدرتمنــدش و علاقه ای كه به 
ســفرهای خارجي داشت پس از ۹۰ سالگي هم همچنان به اروپا 
سفر مي كرد. او بازارياب توانمندی بود. در دهه ۷۰ ديدارهايش با انور 
سادات در مصر، لئونيد برژنف در شوروی و ژو انلای در چين كمك 
كرد تا بانك چيس منهتن اولين بانك امريكايي باشد كه فعاليتش 
را در اين كشــورها آغاز كرد. خودش در مورد ملاقات با چهره های 
سياسي برجسته گفته بود: «در امريكا كمتر كسي است كه به اندازه 
من با اين تعداد از رهبران سياسي ديدار كرده باشد.» البته برخي او 
را به خاطر سفرهای پرشمار خارجي مقصر مي دانستند، او متهم بود 
به اينكه از مسئوليت هايش در بانك چيس سر بازمي زند و نمي تواند 
مديران قدرتمند و توانمند معرفي كند. هنگام رياست او اين بانك از 
رقيبش سيتي بانك كه در آن زمان بزرگ ترين بانك ملي امريكا بود 
عقب افتاد. سال هايي هم بودند كه بانك چيس در ميان بانك های 

بزرگ امريكايي بيشترين ميزان بدهي را داشت. 
يكــي از انتقــادات ديگری كه به او وارد مي شــد دخالتش در 
مســائل سياست خارجي بود، مشــهورترين آنها مربوط مي شود 
به سال ۱۹۷۹ و ماجرای اشــغال سفارت امريكا در تهران. در آن 
سال راكفلر و هنری كيسينجر، وزير خارجه، رئيس جمهور جيمي 
كارتر را مجاب كردند تا به محمدرضا پهلوی، شــاه مخلوع ايران 
كه برای درمان ســرطان مي خواست عازم امريكا شود اجازه ورود 
بدهد. منتقدان راكفلر معتقدند كه ورود شــاه به نيويورک سبب 
خشم نيروهای انقلابي در ايران شد و يكي از دلايل تسخير سفارت 
امريكا و به گروگان گرفتن ديپلمات های اين كشور بود. او همچنين 
متهم به اين بود كه با رهبران حكومت های استبدادی در دنيا روابط 
دوستانه برقرار مي كند تا بتواند توسعه بانكش را در كشورهای آنها 
تضمين كند. با وجود حضورش در جريانات سياسي، پيشنهاد كارتر 
و ريچارد نيكسون دو رئيس جمهور امريكا را برای قبول كردن پست 

وزير خزانه داری رد كرد.

ديويد و زندگي ۱۰۲ساله اش
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بانك چيس منهتن را مدت هاست كه همه با عنوان بانك راكفلر مي شناسند در حالي كه اين خانواده هيچ وقت 
صاحب بيش از ۵ درصد سهام بانك چيس نبوده است. اما ديويد راكفلر نقشي فراتر از يك مباشر در اين بانك 
داشت. او در دهه به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير اجرايي اين بانك نقش داشت.

 
ديويد راكفلر، كوچك ترين فرزند در ميان شش خواهر و برادرش، 
در ســال ۱۹۱۵ در منهتن نيويورک به دنيا آمد. پدرش تنها پسر 
امپراتور دختر نلســون آلدريچ، سناتور ثروتمند منطقه رود آيلند 
بود. خانه ای كه او در آن بزرگ شــد در آن زمان بزرگ ترين ملك 
خصوصي شهر به شمار مي آمد. خانه شان پر بود از خدم و حشم. هر 
شب هنگام شام پدرش كت و شلوار مشكي و مادرش پيراهن رسمي 
مي پوشيدند. تابستان ها را در ويلای ۱۰۷ اتاقه  خانوادگي در منطقه 
سيل هابر مي گذراندند و آخر هفته ها را در مجموعه خانوادگي شان 
در شمال ايالت نيويورک. ملك خانوادگي در آن منطقه به ۳ هزار 
و ۴۰۰ هكتار مي رســيد و تقريبا تمامي اهالي روســتای كوچك 
همســايه ملك برای خانواده راكفلر كار مي كردند و در خانه هايي 
زندگي مي كردند كــه به راكفلر بزرگ تعلق داشــت. راكفلر، نوه 
اسطوره بزرگي كه استاندارد اويل را بنيان گذاشت به عنوان وارث 
ايــن خاندان در تمام عمر از مزايای بي شــماری برخوردار بود. در 
زمــان كودكي وقتي همراه برادرانش در پياده روهای خيابان پنجم 
نيويورک اسكيت مي كرد هميشه يك ليموزين حاضر بود تا هروقت 
بچه ها خسته شدند سوار ماشين شوند؛ همچنين بعدتر زماني كه در 
املاک وسيع و باشكوهش در حاشيه شهر گشت مي زد. او چهره ای 
شاخص در تعاملات اجتماعي قشر مرفه نيويورک به شمار مي رفت. 
هم فعاليت های انسان دوســتانه اش شهره بود و هم كلكسيون آثار 
هنری اش. گنجينه او كه به موزه مي مانست شامل ۱۵ هزار اثر هنری 
بود كه بســياری از آنها شاهكار به حساب مي آيند و بر روی ديوار 
دفترش در طبقه ۵۶ ســاختمان بنياد راكفلر آويزان بودند. يكي از 
اســناد ثروت و قدرت او كاتالوگي است كه از ۱۵۰ هزار بانك دار و 
دولتمردی درست كرده بود كه در اين سال ها با آنها ملاقات داشت. 
 وقتي پدر ديويد از دنيا رفت، او ۲۱ ســاله بود. در سال ۱۹۳۶ 
از دانشــگاه هاروارد فارغ التحصيل شد و يك سال هم در دانشكده 
اقتصاد لندن درس خواند. ديويد در سال ۱۹۴۰ از دانشگاه شيكاگو 
دكترای اقتصاد گرفت و در همان سال با مارگارت مك گراث كه در 
زمان دانشــجويي در دانشگاه هاروارد با او ملاقات كرده بود ازدواج 
كرد. آنها صاحب ۵ فرزند شــدند و بعدتر هم ۱۰ نوه به شــجره 

خانوادگي شان افزوده شد. 
 ديويد راكفلر ســال ۱۹۴۶ كارش را به عنوان دستيار مدير در 
بانك چيس آغاز كرد و از ســال ۶۱ مدير بانك شــد. او تا آخرين 
سال های زندگي اش همچنان به عنوان يك نيروی فعال برای بانك 
چيس كار مي كرد و سفرهای كاری و مديريتي اين بانك را همچنان 
بر عهده داشــت. او در سال ۲۰۰۲ كتاب خاطراتش را منتشر كرد 
تا اولين عضو خاندان راكفلر باشــد كه از خود زندگي نامه ای به جا 

مي گذارد.

ديويد راكفلر علاوه بر ثروت و شــهرت ركورد ديگری هم داشت و آن هم عمر طولاني بود. او 
بيش از يك قرن زندگي كرد و تا سال ۲۰۱۷ سال خورده ترين ميلياردر دنيا شناخته مي شد. پس 
از درگذشت او در سن ۱۰۲ سالگي نشريه فوربز فهرستي از مسن ترين ميلياردرهای دنيا تهيه كرد 

و ثروتي كه تا اين سن اندوخته اند.

كشورزمينه فعاليتميزان ثروتسننام
سنگاپورحمل و نقل۱,۷ ميليارد دلار۹۸چانگ يون چانگ۱

امريكاسرمايه گذاری۲,۶ ميليارد دلار۹۸هنری هيلمن۲

برزيلبانك داری۲,۴ ميليارد دلار۹۶آلويسيو آندريد فاريا۳

كانادااملاک۱,۵ ميليارد دلار۹۶مارسل آدامز۴

فيليپينساخت وساز۳,۱ ميليارد دلار۹۵ديويد كانسانجو۵

امريكابيمه۱,۶ ميليارد دلار۹۵جرج جوزف۶

استراليااملاک، خرده فروشي۱,۹ ميليارد دلار۹۴استنلي پرون۷

فرانسهلوازم آرايشي و بهداشتي۳۹,۵ ميليارد دلار۹۴ليليان بتن كورت۸

هنگ كنگمنسوجات، لوازم الكترونيك۱,۵ ميليارد دلار۹۳تنگ سيانگ چن۹

امريكاصنايع غذايي، املاک۲,۷ ميليارد دلار۹۳ديويد مرداک۱۰
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حالا چند ســالي است كه مسئله كمبود آب و دغدغه تامين آب در 
آينده گريبان بسياری از ما را گرفته است، گريبان بسياری از كساني كه 
تا پيش از اين گمان نمي كردند آب هم مسئله ای باشد كه ذهن آدم ها 
را به خود مشغول كند. اما تغييرات آب و هوايي و وقوع خشك سالي های 
گسترده در نقاط مختلف جهان كم كم اين سؤال را مطرح كرد كه اگر آب 
نباشــد چه؟ اين سؤال كه مدتي است گاه و بي گاه در ذهن عموم مردم 
مي آيد ســاليان سال است كه مشكل عيني بسياری از مردم كره زمين 
اســت. مردمي كه يا آب در دســترس ندارند يا آبي كه در اختيار دارند 
پاكيزه نيست. ۶۶۳ ميليون نفر در دنيا به آب تميز دسترسي ندارند. اين 
همان مسئله ای است كه سازمان خيريه چريتي واتر تبديل به ماموريت 
اصلي خود كرده اســت: رساندن آب پاكيزه به دست تشنگان آب زلال. 
سازماني كه سال ۲۰۰۶ توسط اسكات هريسون تاسيس شد و حالا در 
۲۴ كشــور دنيا فعال است. اسكات هريســون ۴۱ ساله است و يكي از 
موفق ترين كارآفرينان اجتماعي شناخته مي شود. پسر اهل پنسيلوانيای 
امريكا از مسيری كاملا متفاوت به جايي رسيد كه امروز در آن ايستاده 

است. 
اســكات چهار ساله بود كه مادرش در معرض گاز مونوكسيد كربن 

قرار گرفت و بر اثر استنشــاق اين گاز سيســتم ايمني بدش به شدت 
آسيب ديد. او از همان كودكي ياد گرفت كه چگونه از مادرش مراقبت 
كند و به كارهای خانه برســد. ۱۸ ساله كه شــد خانه را ترک كرد و 
برای تحصيل در رشته ارتباطات دانشگاه نيويورک به اين شهر رفت و 
سال ۹۸ هم فارغ التحصيل شد. دانشجوی چندان سخت كوشي نبود و 
بعد از گرفتن مدرک به عنوان معرف كلوپ های شــبانه و برگزاركننده 
ميهماني ها در منهتن شروع به كار كرد. ۱۰ سال بعدی زندگي اش مدام 
در زرق و برق مهماني های مختلف و كلوپ ها گذشــت، سروكارش با 
مدل ها و شب نشين های محافل نيويورک بود و برای تفريح رو به مواد 
مخدر آورد. ۲۸ سالگي برايش سن متفاوتي شد. سني كه تمام آنچه در 
يك دهه قبل انجام داده بود معنای خود را برايش از دست داد و به نوعي 
بحران شخصيتي رسيد. خودش در تعريف آن احساس گفته است: «كار 
من خودخواهي مطلق بود. حس مي كردم بدبخت ترين و چاپلوس ترين 
آدم روی زمينم، بدترين آدمي كه تا به حال شناخته بودم.» از همان جا 
تصميم گرفت آدم ديگری شــود و از آنجايي كه به نظرش بدترين آدم 
روی زمين بود تصميم گرفت كارهايي را انجام بدهد كه كاملا متفاوت 
از رويه قبلي اش محسوب مي شد و برای همين از كارش استعفا داد و به 
فعاليت های داوطلبانه روی آورد و به عنوان عكاس داوطلب به موسسه 
خيريه «كشتي نيكوكاری» پيوســت كه كارش ارائه خدمات سلامت 
رايگان به نيازمندان افريقايي بود. او با كشتي همراه كاركنان اين سازمان 
خيريه به غرب افريقا ســفر كرد و برای اولين بار جراحان و پزشــكان 
درجه يكي را ملاقات كرد كه مطب و حق ويزيت هايشــان را رها كرده 

بودند تا به صورت رايگان بيماران را مداوا كنند. 
او كه از ۲۰ ســالگي به بعد در محافل پرزرق و برق و رستوران های 
گران قيمت رفت و آمد داشت شروع به كار و زندگي در شرايط دشواری 
كرد و در طول ۱۳ ماه ۶۰ هزار قطعه عكس گرفت. در جريان همين سفر 

خيريه آب
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چريتي واتر يك سازمان خيريه است كه تمامي مبالغ دريافتي را مستقيم به حوزه های تحت نظارتش مي فرستد تا خرج اموری مانند حفر چاه و 
تصفيه آب شود. اين سازمان از زمان تاسيس تاكنون با ۲۵ مركز محلي در افريقا وارد همكاری شده و بيش از ۲۲ هزار پروژه را در ۲۴ كشور 
به انجام رسانده است. از همان زمان تا امروز بيش از ۷ ميليون نفر از طريق اين سازمان خيريه به آب سالم دست پيدا كرده اند.

بود كه خبر رسيد مادرش به صورت معجزه آسايي شفا پيدا كرده است.

 
هريســون دو سال با اين موسســه خيريه همراه بود و در اين مدت 
با كشــور ليبريا در غرب افريقا آشَنا شد، كشوری كه مردمش با شرايط 
بسيار سختي دست و پنجه نرم مي كردند. همان جا بود كه فهميد اغلب 
بيماری هايي كه مردم محلي گرفتار آنها مي شــدند از طريق آب آلوده 
ايجاد و منتقل مي شود. او كه تصميم گرفته بود وقتش را صرف خدمت 
به نيازمندان كند دست روی همين نقطه گذاشت: آب سالم، مهم ترين 
نيازی كه در منطقه احساس مي شد. هريسون سپتامبر سال ۲۰۰۶ در 
شب تولد ۳۱ سالگي اش سازمان خيريه چريتي واتر را تاسيس كرد و به 
تمامي دوســتانش اعلام كرد كه به جای خريدن هديه، نفری ۲۰ دلار 
برای ورود به جشــن تولدش بپردازند، جشن تولد بزرگي كه نتيجه اش 
شــد جمع شــدن ۱۵ هزار دلار. پولي كه آن شب به دست آمد صرف 
تعمير ســه حلقه چاه و حفر ســه حلقه چاه ديگر در كمپ آوارگان در 

شمال اوگاندا شد. 
چريتي واتر يك ســازمان خيريه است كه تمامي مبالغ دريافتي را 
مستقيم به حوزه های تحت نظارتش مي فرستد تا خرج اموری مانند حفر 
چاه و تصفيه آب شود. اين سازمان از زمان تاسيس تاكنون با ۲۵ مركز 
محلي در افريقا وارد همكاری شــده و بيش از ۲۲ هزار پروژه را در ۲۴ 
كشور به انجام رسانده است. از همان زمان تا امروز بيش از ۷ ميليون نفر 
از طريق اين سازمان خيريه به آب سالم دست پيدا كرده اند. راه حل های 
مناســب برای رســاندن آب ســالم به هر منطقه با كمك و مشورت 
متخصصان محلي بررسي مي شــود، جايي از فيلترهای شني برای آب 
استفاده مي شود و در جای ديگر دست به جمع آوری آب باران مي زنند. 
هدف چريتي واتر اين اســت كه تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ ميليون نفر آب 
سالم برساند. اين سازمان كه كارش را از افريقا شروع كرد حالا در آسيا و 
امريكای مركزی و جنوبي هم فعاليت دارد، در كشورهايي كه ويژگي های 
مورد نظر اين سازمان را داشته باشند: كمبود آب، فقر، ثبات سياسي و 
سازمان های محلي قدرتمند برای همكاری. عمده تمركز اين سازمان بر 
دســت يابي به مناطق روستايي برای رساندن آب به آنها است. با اجرای 
هر پروژه نيروهای محلي آموزش مي بينند تا در آينده بتوانند جريان آب 

پاكيزه را به منطقه و روستای خود در دست بگيرند. 
اما گرداندن يك موسســه يا سازمان خيريه از خيلي جهات تفاوتي 
با كسب وكار سودده ندارد. در دنيايي كه تعداد موسسات و سازمان های 
خيريه در موضوعات مختلف رو به افزايش اســت، هريك از اين مراكز و 
سازمان ها برای جلب مشتری و دست پيدا كردن به كمك های بيشتر 
بايد مانند حوزه تجارت دست به رقابت و البته جلب مشتری بزند. يكي از 
دلايلي كه سبب شده تا اسكات هريسون و سازمان خيريه اش تبديل به 
برند شوند موفقيت در همين حوزه است. او آن قدر در كارش موفق عمل 
كرد كه در ســال ۲۰۱۳ در ليست چهره های موفق زير ۴۰ سال مجله 

فورچون قرار گرفت. 
اسكات كه يك دهه از عمرش را صرف معرفي كلوپ های شبانه در 
نيويورک كرده بود شايد از سال هايي كه صرف اين كار كرد خسته باشد 
اما از همان زمــان به خوبي قواعد معرفي و تاثيرگذاری بر مخاطبان را 
آموخته است. وب سايت چريتي واتر يكي از نمونه های بسيار خوب معرفي 
و قصه گويي است. عكس های جذاب، متن های روشن و كوتاه و روايتگر و 
دوری از به تصوير كشيدن چهره عريان فقر و تمركز بر جلب مخاطب از 
طريق رنگ ها و فرم ها و قصه های زيبا نشان مي دهد كه او تا چه اندازه به 

قواعد جلب مشتری از طريق دنيای مجازی آگاه است.

 
سال ۲۰۱۳ پس از اينكه نام اسكات با معرفي در مجله فورچون بيشتر 
از قبل شناخته شد، نشريه فوربز با او مصاحبه ای كرد. در اين مصاحبه او 
چند نكته را در خصوص كارش توضيح داد. هريسون در اين مكه برای 
تمامي كساني است كه مي خواهند برای كسب وكار خود سرمايه جذب 
كنند، خودشان را از بي نام و نشاني بيرون بكشند و كاری كنند تا آدم ها 
به آنها گوش دهند. اسكات هريسون معتقد است كه كارآفرينان بايد قصه 

بگويند، بايد با قصه بقيه را جلب خود كنند: 
همسرم ويكتوريا مدير بخش خلاقيت چريتي واتر است، او و تيمش 
نقشي كليدی در موفقيت ما دارند. يك تيم عالي كه در فضای مجازی 
فعال هســتند و توليدات زيبايي دارند كه مخاطبان دوست دارند روی 
آنها كليك كنند و ويدئوهايي مي ســازند كه آدم ها دوست دارند آنها را 
تماشا كنند. من معتقدم تمركز ما بر طراحي كليد موفقيت ما بوده است 
به علاوه ما هميشه در تلاش بوده ايم كساني را كه به سازمان ما كمك 
مي كنند با كساني كه كمك ها را دريافت مي كنند در ارتباط نگاه داريم و 
هميشه آنها را در جريان پروژه هايي كه آنها پولش را مي دهند و در سراسر 

جهان در حال اجرا است قرار مي دهيم. 
كليد موفقيت كارآفريناني كه مي خواهند كسب وكار خود را داشته 
باشند «قصه» اســت. فكر مي كنم مهم است كه بتوانيد قصه شخصي 
خودتان را به نحوی تعريف كنيد كه مردم با آن ارتباط برقرار كنند و بعد 
قصه سازمان يا شركتتان را تعريف كنيد. خيلي ها هستند كه مي خواهند 
بدانند چه چيزی باعث مي شــود يك كارآفريــن كارش را ادامه دهد و 
قبل از اينكه سرمايه گذاری كنند به دنبال اين هستند كه آدم روبه روی 
خودشــان را به لحاظ شخصيتي بهتر بشناسند. در دنيای امروز عكس 
و ويدئو نقش مهمي دارد چــون به جای تعريف كردن مي توانيد قصه 
خودتان را به آدم ها نشــان بدهيد.  بايد عادت كنيد كه «نه» بشنويد و 
باز هم به كارتان ادامه دهيد. بايد ياد بگيريد دنبال منتقدان سرسخت 
باشيد، آنهايي كه به طرز دردناكي نقاط ضعف و اشتباهات شما را نشانتان 
مي دهند. آنهايي كه مي گويند شما خيلي عالي هستيد كساني نيستند 

كه باعث پيشرفت كار شما شوند.
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كارآفرينان در كنار آموزش های دانشگاهي، ترجيح مي دهند به شيوه خود از كساني كه قرار است پا در مسير آنها بگذارند حمايت 
كنند. پيتر تيلِ، يكي از موسسان و سرمايه گذاران هرساله به ۲۴ دانشجويي كه حاضر باشند تحصيل در دانشگاه را ناتمام بگذارند و 
مشغول كار بر روی يك استارت آپ شوند، ۱۰۰ هزار دلار سرمايه مي دهد.

موضوع پيوند ميان دانشگاه و صنعت از آن موضوع هايي است كه در كشورهای 
مختلف بسته به ميزان پيشرفته بودن آنها مطرح بوده است. جدا از اينكه دانشگاه تا 
چه اندازه مي تواند در سوق دادن اقتصاد به سوی دانش بنيان بودن نقش داشته باشد، 
يكي از اصلي ترين موضوعات در اين حوزه اين است كه صنعت و بازار تا چه اندازه 
مي توانند دست دانشگاه را بگيرند، به عنوان مثال اقتصاد هر كشور تا چه اندازه راه را 
برای جذب فارغ التحصيلان دانشگاه  ها باز مي گذارد. از زماني كه نوسانات اقتصادی 
سبب شد تا موضوع جذب در بازار كار و استخدام تبديل به يكي از دغدغه های جدی 
نيروهای آماده به كار جوان شــود، موضوع كارآفريني هم كم كم راهش را به سوی 
آكادمي باز كرد. كارآفريني در برخي دانشگاه های جهان به عنوان يك رشته مستقل 
معرفي شد. در كشور ما حتي تبديل به دانشكده شد و در برخي ديگر از كشورها در 
قالب برنامه ها و ترم هايي در دانشكده ها و مدرسه های اقتصاد تدريس مي شود. حالا 
بسته به اينكه هركدام از اين دانشكده ها و دانشگاه ها چقدر در ترغيب محصلان جوان 
و تبديل آنها به كارآفرين موفقيت دارند، در دسته بندی های مختلف قرار مي گيرند. 
امريكا، كه سيليكون ولي آن به عنوان نمادی برای كارآفريني شناخته مي شود يكي از 
بهترين كشورها در خصوص آموزش كارآفريني و حمايت دانشگاهي از استارت آپ ها 
اســت. شبكه سي ان بي سي در هفته های آغازين سال ۲۰۱۷ در مطلبي به بررسي 

بهترين مدرسه های اقتصادی اين كشور پرداخت.
برخي از موفق ترين كارآفرينان در كشــور امريكا قاطعانه مي گويند كه آموزش 
رســمي كسب وكار برای رسيدن به جايي كه آنها رســيده اند الزامي نيست. گری 
واينرچوك، كارآفرين، ســرمايه گذار و نويســنده امريكايي در همايش گفت وگوی 
دانشــجويان و كارآفرينان كه در سال ۲۰۱۵ برگزار شد، سخنراني خود را اين گونه 
آغاز كرد: «من كاملا كاملا، صدهزار درصد و بدون هيچ رودربايســتي باور دارم كه 
كارآفريني را نمي توان آموزش داد. و مي دانم كه گفتن اين حرف در چنين جمعي 

چقدر ناجور است!»
كارآفرينان در كنار آموزش های دانشــگاهي، ترجيح مي دهند به شيوه خود از 

كساني كه قرار است پا در مسير آنها بگذارند حمايت كنند. پيتر تيِل، يكي از موسسان 
و سرمايه گذاران (شــركت فعال در حوزه تجارت الكترونيكي و سامانه انتقال وجه 
اينترنتي) هرساله به ۲۴ دانشجويي كه حاضر باشند تحصيل در دانشگاه را ناتمام 
بگذارند و مشغول كار بر روی يك استارت آپ شوند، ۱۰۰ هزار دلار سرمايه مي دهد. 
فارغ التحصيلان اين برنامه كه از آن با نام فلوشيپ تيل ياد مي شود تاكنون بيش از ۶۰ 

شركت تاسيس كرده اند كه در مجموع ۱,۱ ميليارد دلار ارزش دارند.
با اين حال برای بســياری از كارآفرينان، مدارس كسب وكار حكم سكوی پرتاب 
دارد. اين مراكز آكادميك مي توانند دانشــي اوليه در اختيار دانشجويان بگذارند تا 
بدانند يك شركت را چگونه بايد اداره كرد، چگونه به شبكه سرمايه گذاران وصل شد، 
و مشاوران و احيانا كساني را كه مي توانند همراه آنها جزو موسسان شركت شوند از 

كجا بايد پيدا كرد. 
از سال Poets&Quants ۲۰۱۳ مرجع اطلاعات تحصيلات رشته كسب وكار 
استارت آپ هايي را كه از بطن مدارس و دانشكده های اقتصاد و با حمايت بودجه های 
مربوط به ســرمايه گذاری خطرپذير، درآمده اند بر اســاس موفقيت و كيفيت آنها 
رده بندی كرده است. اين فهرست سالانه از استارت آپ های برگزيده در حوزه مديريت 
ارشد كسب وكار (ام بي ای) شامل ۱۰۰ شركتي مي شود كه در فاصله زماني اول ژانويه 
۲۰۱۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ تاسيس شده اند. ويژگي اين شركت ها برای قرار گرفتن 
در اين فهرست اين است كه بايد دست كم يكي از موسسان آنها در فاصله سال های 
يادشده در رشته ام بي ای فارغ التحصيل شده باشد. شبكه سي ان بي سي با استفاده 
از اين داده ها، مدرسه های كسب وكاری را كه اين موسسان موفق را تربيت كرده اند 

شناسايي و رده بندی كرده است.
در اين رده بندی دانشــگاه های سرشناس هاروارد و استنفورد شانه به شانه هم 
ايستاده اند. هركدام از اين دانشگاه ها ركورد ثبت ۲۴ شركت توسط فارغ التحصيلان 
از دوره های مرتبط با اقتصاد و كارآفريني را داشته اند و البته اين اولين بار است كه 
دانشگاه اســتنفورد خود را هم تراز هاروارد بالا كشيده و در كنار آن ايستاده است. 
آمارها نشان مي دهد كه منطقه سيليكون ولي همچنان در صدر مناطق كارآفرين و 

پيشرو در حوزه استارت آپ ها ايستاده است. 

آنچه نمي توان در كلاس درس آموخت

تعداد شركت هانام دانشگاه (بخش اقتصاد)رتبه

۲۴هاروارد ۱

۲۴استنفورد۱

۱۲مدرسه وارتون، دانشگاه پنسيلوانيا۲

۱۱دانشگاه كلمبيا۳

۸مدرسه مديريت، نورث وسترن كلاگ۴

۶مدرسه مديريت اسلوآن، دانشگاه ام آی تي۵

۵مدرسه مديريت استرن، دانشگاه نيويورك۶

۴مدرسه كسب وكار هاس، دانشگاه بركلي۷

۳مدرسه مديريت اندرسون، دانشگاه يوسي ال ای۸

۲دانشگاه تگزاس۹

۲مدرسه كسب وكار دانشگاه ويرجينيا ۱۰
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 آغاز آموزش در دانشگاه آكسفورد به سال ۱۰۹۶ ميلادی بازمي گردد. در فهرست هيئت علمي اين دانشگاه در ادوار مختلف مي توان نام 
۲۶ برنده جايزه نوبل و ۳۰ تن از رهبران سياسي جهان از جمله بيل كلينتون را ديد. دانشگاه آكسفورد با تمام قدمتي كه دارد در دنيای امروز 
خيلي خوب توانسته است موقعيت خود را حفظ كند و دانشجويانش را با افتخار به سمت بازار كار در حوزه های مختلف روانه كند.

اين دانشــگاه در رده بندی نشــريه بيزينس 
اينسايدر در رتبه چهارم ايستاده است. اين دانشگاه ۱۵۰ 
دپارتمان مختلف در ۶ دانشكده و كمپ دانشگاهي دارد 
و حوزه وسيعي از رشــته ها را پوشش مي دهد: هنر و 
علوم انساني، علوم زيســتي، پزشكي، علوم اجتماعي، 
علوم تجربي و تكنولوژی. فارغ التحصيلان اين دانشگاه 
به صورت معمول خيلي راحت جذب بازار كار مي شوند.

در دنيای انگليســي زبان ها دانشگاه آكسفورد 
به عنوان قديمي ترين و باسابقه ترين دانشگاه شناخته 
مي شــود و حالا در رده بندی بيزينس اينسايدر در رده 
هفتم ايستاده است. آغاز آموزش در اين دانشگاه به سال 
۱۰۹۶ ميلادی بازمي گردد. در فهرست هيئت علمي اين 
دانشــگاه در ادوار مختلف مي توان نام ۲۶ برنده جايزه 
نوبل و ۳۰ تن از رهبران سياســي جهان از جمله بيل 
كلينتون را ديد. دانشــگاه آكسفورد با تمام قدمتي كه 

دارد در دنيای امروز خيلي خوب توانسته است موقعيت 
خود را حفظ كند و دانشجويانش را با افتخار به سمت 

بازار كار در حوزه های مختلف روانه كند.

جايــگاه هشــتم در جدول، بلافاصلــه پس از 
آكسفورد به دانشگاه فني مونيخ تعلق دارد. تاريخ تاسيس 
اين دانشگاه به سال ۱۸۶۸ بازمي گردد و فارغ التحصيلانش 
به خصوص در رشته های علوم طبيعي شناخته شده هستند، 
از جمله رودالف ديزل، مخترع موتور ديزل. همراهي اين 
دانشگاه با تغييرات در فلسفه علم و رخدادهای روز سبب 
شده تا از آن با عنوان دانشگاهي با روحيه كارآفريني ياد 
شــود. اين دانشــگاه از ابتدای اهدای جايزه نوبل، اهدای 
اين جايزه به ۱۳ نفر از اعضای هيئت علمي خود را ديده 
است و داشتن مدرك اين دانشگاه برگ برنده بزرگي در 

استخدام توسط شركت ها محسوب مي شود

دهمين دانشــگاه در ميان دانشــگاه هايي با 

بيشــترين ميزان جذب دانشــجو در بازار كار در ژاپن 
قرار گرفته. دانشگاه توكيو كه يكي از پيشروترين مراكز 
تحقيقاتي محســوب مي شــود در ازای هر ۷ دانشجو 
يك اســتاد دارد كه در ميان ســاير دانشگاه ها يكي از 
قابل توجه ترين نســبت ها اســت. اين دانشگاه بر پايه 
سيســتم پژوهش محور اداره مي شود و حدود ۳۰ هزار 
دانشجو دارد كه بيشتر آنها شهروندان كشورهای ديگر 
هستند. اين دانشگاه در رتبه بندی های مختلف مقام اول 

را در آسيا به خود اختصاص داده است.

دومين كشور آسيايي ليست در منطقه خودمختار چين 
واقع شده. دانشگاهي كه در رده بندی در مقام سيزدهم 
ايستاده اســت. اين دانشگاه در مقايسه با قدمت ساير 
دانشــگاه های بلندآوازه بسيار جوان محسوب مي شود. 
تاســيس آن بازمي گردد به ســال ۱۹۹۱. تاكيد اين 
دانشــگاه بر روی آموزش علوم، تكنولوژی، مهندسي و 
مديريت كســب وكار است. از آنجايي كه در اواخر دهه 
۸۰ تقاضای بســياری از سوی دولت هنگ كنگ برای 
تربيت نيروی انساني كارآمد وجود داشت، اين دانشگاه 
تاسيس شد تا خيلي زود دانشجوهايش را روانه بازار كار 
كند. تاكيد بر آموزش دانشــجويان برای جذب در بازار 
كار همچنان ســبب شده است تا فارغ التحصيلان اين 
دانشــگاه از اولين گزينه ها برای استخدام توسط دولت 

و شركت های خصوصي باشند. 

برندهای آكادميك
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«ما اخيراً نشانه های دلگرم كننده ای در اقتصاد كشور مي بينيم، داده های اخير شاخص مديران 
خريد بسيار قوی بود، خدمات آماری دولت فدرال روسيه نيز به تازگي شاخصش از وضعيت كسب و 
كار را منتشر كرده كه داده های آن نيز بسيار قوی بود. من فكر مي كنم كه رشد مثبتي در سه ماهه 
اول سال ۲۰۱۷ خواهيم داشت.» كسنيا يودايوا، معاون اول رئيس بانك مركزی روسيه در حاشيه 
كنفرانس سرمايه گذاری ای كه توسط بورس مسكو در لندن سازماندهي شده، در آخرين روزهاي 
سال ۲۰۱۶ در خصوص اميدواري اش نسبت به بهبود شرايط اقتصادي روسيه صحبت كرد. پس از 
تحريم های غرب عليه دولتمردان و بازرگانان روسيه در واكنش به الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه 
در سال ۲۰۱۴ و البته كاهش قيمت نفت، اين كشور با افت اقتصادي قابل توجهي روبه رو شد. بنا 
بر اعلام مجمع جهاني اقتصاد، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسيه ۳,۷ درصد تحليل رفت. بحران مالي 

كه بدترين بحران اين كشور در دو دهه اخير بود در سال ۲۰۱۶ هم ادامه پيدا كرد اما از ديد مجمع 
جهاني اقتصاد هم سال ۲۰۱۷ قرار است سال روشن تري براي اقتصاد اين كشور باشد. 

در دو ســال گذشته تحريم هاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه سبب شد تا اين كشور هم 
واردات بســياري از مواد غذايي و توليدات كشــاورزي را ممنوع كند و اين ممنوعيت به بالا رفتن 
قيمت ها انجاميد. بانك جهاني اخطار داده است كه اين رشد صعودي قيمت ها در حال دامن زدن به 
ميزان فقر در روسيه است. در حال حاضر شرايط اقتصادي اين كشور سبب شده تا كسب وكارهاي 
نوپا بيشتر از قبل تمايل به مهاجرت از خاك روسيه داشته باشند. شايد با آغاز بهبود اين شرايط 
و پيدا شــدن آثار واقعي آن بر بازار كسب وكار، جوانان و كارآفرينان بيشتري تمايل به ماندن در 

كشورشان داشته باشند

برخاستن از خاك تحريم ها

روســيه سرزمين بزرگي است نشسته بر گســتره پهناوري از منابع طبيعي از 
نفت و گاز گرفته تا فلزات و معادن گوناگون. يكي از تفاوت هاي روســيه با امريكا از 
مشاهده فهرست ثروتمندترين شهروندان دو كشور به دست مي آيد. هرچه امريكا 
توانسته است خود را در زمين تكنولوژي بالا بكشد و ثروتمندانش اغلب از چهره هاي 
جوان و موفق در حوزه ديجيتال هستند، ثروت روسيه همچنان بر اساس برداشت 
از منابع طبيعي معنا مي شود. در اين فهرست كه بر اساس اطلاعات ثروتمندترين 

چهره هاي جهان نشريه فوربز تهيه شده مي توان نقش غيرقابل انكار منابع طبيعي را 
در شكل گيري ليست ثروتمندترين شهروندان روس به وضوح مشاهده كرد. اقتصاد 
روسيه هرچند از دوره كمونيستي گذر كرده است اما همچنان وابسته است به آن 
چيزي كه از دل معادن و مخازن اين كشور به دست مي آيد. شايد براي همين باشد 
كه نســل جوان كه به حوزه تكنولوژي علاقه بيشتري دارند كشور خود را چندان 

محيط مناسبي براي ادامه كار خود نمي بينند. 

رتبه در فهرست جهانيزمينه فعاليتثروت (ميليارد دلار)سناسمرتبه در روسيه

۴۶گاز، مواد شيميايي۶۱۱۸,۴لئونيد ميخلسون۱

۵۱فولاد، سرمايه گذاري۵۱۱۷,۵الكسي مرداشوف۲

۵۷فولاد، حمل ونقل۶۰۱۶,۱ولاديمير ليسين۳

۵۹نفت و گاز۶۴۱۶گنادي تيمچنكو۴

۶۶فولاد، مخابرات۶۳۱۵,۲اليشر عثمانوف۵

۷۴نفت۶۶۱۴,۵واگيت الكپروف۶

۷۵نفت، بانك داري۵۲۱۴,۴ميخائيل فريدمن۷

۷۷فلزات۵۶۱۴,۳ولاديمير پوتانين۸

۸۹زغال سنگ۴۵۱۳,۲اندري ملنيچنكو۹

۱۰۰فولاد، انرژي۵۹۱۲,۴ويكتور وكسلبرگ۱۰



................................  ................................
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در ماه ژانويه، وب سايت فيليپ موريس اينترنشنال، بزرگ ترين 
شركت چندمليتي دخانيات دنيا، كاملا تغيير كرد. در مركز صفحه 
اول، شعاری تازه با فونتي شيك به بازديدكنندگان خوشامد مي گفت: 
«در حال طراحي آينده ای خالي از دود»؛ ادعايي عجيب برای شركتي 
كه سالانه ۲۶ ميليارد دلار محصولات دخاني به دنيا مي فروشد. در 
سراسر صفحه اول سايت هيچ عكسي از محصولات پرفروش شركت 
به چشــم نمي خورد، نه خبری از مارلبرو بود و نه ويرجينيا اسليم. 
به جای همه اينها، سؤالي جنجالي پرسيده شده بود: «بزرگ ترين 
شركت سيگارساز دنيا تا چه زماني در كسب و كار سيگار باقي خواهد 

ماند؟» البته وب سايت فيليپ موريس هك نشده بود. 
پاييز گذشــته كه فيليپ موريس گروهي از روزنامه نگاران را به 
مقرش در لوزان سوئيس دعوت كرد همه مي دانستند كه ماجرا به 
بازی شركت با ايده «جهان پس از سيگار» برمي گردد. بعد از آنكه 
آندره كالانتزاپولوس مديرعامل شركت در سالن گردهمايي خودش 
را به روزنامه نگاران معرفي كرد دســتگاه كوچكي را از كتش بيرون 
 IQOS آورد كه شــبيه چراغ قوه ای كوچك بود و همه مي دانستند
(آيكاس) نام دارد. اين همان وســيله ای اســت كه فيليپ موريس 
مي خواهد به كمكش وارد دوران پس از سيگار شود. كالانتزاپولوس 
از خبرنگاران پرسيد: «مشكلي كه نداريد اگر همين جا سيگار بكشم؟ 
اين هيچ تاثيری بر محيط زيســت ندارد. هيــچ خطری هم برای 
هيچ كدام از شــماها ندارد.» خبرنگاران البته مشكلي نداشتند و در 
طول يك ساعت آينده كالانتزاپولوس حين صحبتش هر چند دقيقه 
يك بار آيكاس را به لب مي رســاند و پك عميقي مي زد. خبری از 

دود هم نبود.

اســتفاده از آيكاس ساده اســت. از چيزی شبيه پاكت سيگار - 
با آرام مارلبرو و آيكاس - چيزی شــبيه ســيگاری كوچك بيرون 
مي آوريد كه يك طرفش فيلتر اســت و طرف ديگرش تنباكو. اين 
سيگارچه را وارد دهانه آيكاس مي كنيد و بعد دكمه روشن آيكاس را 
مي زنيد. پس از چند ثانيه يك تيغه فلزی در آيكاس تنباكو را تا ۳۵۰ 
درجه سانتي گراد گرم مي كند (يك سوم دمای سيگارهای سنتي) 
و آن را به اصطلاح مي پزد و بخارش را درمي آورد. شــما اين بخار را 
مي كشيد. از آنجا كه تنباكو فقط گرم شده و نسوخته، هيچ آتش، 
دود و خاكستری در كار نيست. فيليپ موريس مدعي  است كه اين 

از سيگارهای معمول كاملا سالم تر است. 
كالانتزاپولــوس در زمان هايي كه به آيــكاس پك نمي زد آن را 
درون جلد و شارژرش مي گذاشت كه چيزی بود بين پاكت سيگار 
و اســمارت فون و ســادگي اش من را ياد محصولات اپل انداخت. 
كالانتزاپولوس گفت: «من خودم قبلا ســيگار مي كشيدم، اما حالا 
كاملا به طرف اين آمده ام و اصلا نمي توانم سيگار بكشم.» شنيدن 

اين حرف ها از صاحب مارلبرو باوركردني نيست. 
كالانتزاپولوس در سال ۲۰۱۳ به عنوان مديرعامل فيليپ موريس 
اينترنشنال معرفي شد. پنج سال پيش از آن، فيليپ موريس امريكا 
كه مدت ها توسط قربانيان سيگار در امريكا به دادگاه كشيده شده بود 
از فيليپ موريس اينترنشنال جدا شد و نام خود را به Altria تغيير 
داد. با اين حال زماني كه كالانتزاپولوس به مديرعاملي فيليپ موريس 

اينترنشنال رسيد، اوضاع مالي عالي بود. 

 
اگرچه در ســال مالي منتهي به دسامبر ۲۰۱۲ فيليپ موريس 
اينترنشنال درآمد خالص ۸.۸ ميليارد دلاری به جيب زد (با درآمد 
كل ۳۱.۳ ميليــارد دلاری)، اما كل صنعت دخانيات در طول دهه 
گذشته با يك نگراني بزرگ دست و پنجه نرم مي كند: در كشورهای 
توسعه يافته آمار مصرف سيگار در ميان مشتريان تحصيل كرده در 
حال كاهش اســت. شركت ها برای جلوگيری از ضرر فروش پايين، 
مجبورنــد قيمت ها را بالا ببرند اما اين تاكتيك در بلندمدت جواب 
نمي دهد. در اين ميان، درصد فزاينده ای از مشتريان كم كم به سيگار 
الكترونيك روی مي آورند با اين اميد كه از اعتياد به سيگار خلاص 
شوند و سلامتشان را حفظ كنند. اين سيگارها با باتری كار مي كنند و 
در آن يك تيغه گرمايي باعث تبخير محلول شامل نيكوتين مي شود 
و بخار بيرون مي دهند. در طول سال های اخير سيگارهای الكترونيك 
به شــدت محبوب شده اند. نكته جالب اينجاست كه يكي از اولين 
ســيگارهای الكترونيكي كه به بازار عرضه شد حدود سال ۲۰۰۳ 
توسط يك داروســاز چيني - كه پدرش را به خاطر سرطان ريه از 
دســت داده بود - به عنوان دستگاه ترک سيگار اختراع شد. طبق 
گزارش يورومانيتور اينترنشنال در سال ۲۰۱۳ بازار سيگار الكترونيك 
به فروش ســالانه ۳.۷ ميليارد دلاری رسيد و به سرعت گسترش 

مي يافت.
تقلای فيليپ موريس برای مد كردن دستگاه های حامل نيكوتين 
جايگزين ســيگار از سال ۲۰۱۴ با معرفي آيكاس در ژاپن و سپس 
ايتاليا شكل رسمي به خود گرفت. آيكاس  به سرعت هواداراني پرشر 
و شور پيدا كرد و از آن زمان در ۲۰ كشور گسترش يافته كه از ميان 
آنها مي توان به كانادا، آلمان و روسيه اشاره كرد. به گفته سخن گوی 
شركت، آيكاس در حال حاضر ۱.۴ ميليون «مصرف كننده منظم» 

با نسل آينده سيگارها 
آشنا شويد 
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دارد. مديران فيليپ موريس معتقدند احتمال آنكه ســيگاری ها به 
جای ســيگار الكترونيك به آيكاس روی بياورند بالاتر است چون 
آيكاس توانســته چيزی شبيه مزه و ضربه ســيگار را ايجاد كند و 
اين يك نقطه فروش كليدی آنهاســت. روی تعدادی از بسته های 
سيگارچه های آيكاس كه با نام تجاری Heets بله فروش مي رسند 

اين شعار چاپ شده: «لذت تنباكوی داغ».
 اگرچه غول های دخانيات دنيا اخيرا وارد بازار سيگار الكترونيك 
شده اند، اما به شدت باعث نگراني رقبای مستقل خود شده اند. آنها 
نسبت به دنيای ازهم گسيخته استارت آپ های سيگار الكترونيك دو 
مزيت بزرگ دارند: اول مصرف كننده و بازار گسترده و دوم سرمايه 
هنگفت برای تحقيق و توسعه. به همين خاطر است كه ورود فيليپ 
موريس به دنيای سيگار الكترونيكي مي تواند كل صنعت دخانيات را 

وارد مرحله ای تازه كند و شكل بازار را تغيير دهد. 
كالانتزاپولوس مي گويد كه شركتش برای رساندن نيكوتين به 
مصرف كنندگان چندين «پلتفــرم»  ديگر دارد كه به زودی به بازار 
خواهند آمد. در كل، فيليپ موريس تاكنون بيش از ۳ ميليارد دلار 

براي تحقيق و توسعه محصولات جديد خود هزينه كرده است. 

 
مديران فيليپ موريس مي گويند كه قويا به پايان دادن به سيگار 
سنتي پايبند هستند. البته وقتي از آنها درباره زمان اين خداحافظي 
مي پرسيم از ارائه تاريخ مشخص خودداری مي كنند. كالانتزاپولوس 
مي گويد: «اميدوارم خيلي طول نكشــد. در مرحله ای خاص، وقتي 
مردم مي بينند كه دوســتان و آشنايانشــان دســتگاه جديدی را 
جايگزين سيگار كرده اند روند جذب شدن مصرف كنندگان جديد 
شــدت مي گيرد. بعد از اين آيكاس بدون تبليغات ما راه خودش را 

خواهد رفت.»
تــا آن موقع بايد بودجه های تبليغــات و بازاريابي زيادی صرف 
آيكاس شود. در طول دو سال گذشته، فيليپ موريس برای پرورش 
و تربيت جامعه كاربران آيكاس چند سری فروشگاه در اروپا و آسيا 
راه انداخته اســت. مثلا فروشــگاه آيكاس در لندن در يك منطقه 
شيك تجاری در سوهو بنا شده است. به قول فيليپ موريس، درون 
فروشــگاه «متخصصان» در لباس هايي متحدالاشكل «كاربران» را 
راهنمايي مي كنند. طبقه پايين فروشگاه، شبيه كافي شاپ طراحي 
شــده تا علاقه مندان به آيكاس در آن جمع شوند، سيگار بكشند و 
از نوشيدني و اينرنت رايگان بهره ببرند. محيط و حس فروشگاه های 
آيكاس چيزی است بين فروشگاه های رسمي اپل و كافه بوتيك های 

نسپرسو. 
يك پكَ ۲۰ تايي از ســيگارچه ها حــدود ۸ پوند (۱۰ دلار) به 
فروش مي رســد و خود دســتگاه حدود ۴۵ پوند. آيكاس در جعبه 
سفيد عرضه مي شود كه روی آن تصوير يك مرغ مگس خوار در حال 
پرواز ديده مي شــود. مرغ مگس خوار به گفته سخن گويان شركت 
نماد باستاني تنباكوست و تصوير آن روی بسته سيگارهای جديد 
احساس حركت و گذار را نشان مي دهد. باز كردن جعبه آيكاس مثل 

باز كردن جعبه آيفون است. 

 
فيليپ موريس تنها شركت چند مليتي دخانيات نيست كه دچار 
تب ابداع شده است. صنايع بالغ به صورت معمول به سختي تن به 

تغييرات مي دهند، اما اين شــركت ها كه سود سرشاری نصيبشان 
مي شود تصميم گرفته اند كه تغييرات را هم امتحان كنند تا شايد در 
برابر آينده آماده تر باشند. چون اصلا  بعيد نيست كه يك مهندس 
جوان در گاراژ خانه اش دســتگاهي را اختراع كند كه نيكوتين را به 
شيوه ای جديد و كم خطر به بدن مي رساند و همان كاری را با صنعت 

دخانيات بكند كه اوبر با تاكسي ها كرد و اپل با بلكبری و نوكيا. 
وقتي سود شركت شما وابسته به تعداد معتادان به نيكوتين است، 
بهتر است آن مهندس باهوش آينده نگر را تحت استخدام خود داشته 
باشيد. صنعت دخانيات در حال سرازير كردن پول در بخش تحقيق 
و توسعه است و به راحتي از غول های تكنولوژی در سيليكون ولي 
ايده مي گيرد. آنها برنامه موبايل راه مي اندازند و كنفرانس های شبيه 
TED را ميزباني مي كنند. صنعت دخانيات كم كم فرم تازه ای به خود 
مي گيرد. سيگار سنتي حالا چيزی مربوط به گذشته اين صنعت به 

حساب مي آيد. 
حالا مديران صنعت تنباكو شبيه صاحبان رسانه درباره «محتوا»ی 
خود حرف مي زنند. اين يعني آنها حاضرند ماده اعتيادآورشان را از هر 
طريقي كه مشتری انتخاب مي كند به آنها برسانند. از آيكاس گرفته تا 
آدامس و آبنبات و يا هر رسانه  ديگری كه هنوز ابداع نشده است. آنها 

نسبت به سيگار پيچيده شده در كاغذ نوستالژی ندارند.
ياشــيرو ناكاجيما، قائم مقام بخش كالاهای نوظهور در شركت 
تنباكوی ژاپن مي گويد: «رفتار مصرف كنندگان در حال تغيير است و 
رقبا اين را فهميده اند و محيط تجاری به سرعت تغيير مي كند. اگر ما 

سريع عمل نكنيم نمي توانيم بخشي از اين بازی باشيم.»

 
در سال ۲۰۱۴ رينولدز امريكن، دومين شركت دخانيات امريكا، 
اولين سيگار الكترونيك خود را با نام Vuse در سراسر امريكا به بازار 
فرستاد. در ژانويه ۲۰۱۶ رينولدز تعهد دوباره خود را به اين روند اعلام 
كرد و از تاسيس شركتي تازه با نام RAI Innovations خبر داد 
كه هدف آن تحقيق و توسعه محصولات پيشرفته مربوط به نيكوتين 
و دستگاه های جديد است. اين شركت كارولين هانيگان را به عنوان 
اولين رئيسش برگزيده است. هانيگان ۴۵ ساله تاكنون در صنعت 

يكي از اولين سيگارهای الكترونيكي كه به بازار عرضه شد حدود سال ۲۰۰۳ 
توسط يك داروساز چيني - كه پدرش را به خاطر سرطان ريه از دست داده بود - 
به عنوان دستگاه ترک سيگار اختراع شد.
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دخانيات كار نكرده است اما در حوزه بازاريابي غول هايي مثل شكلات 
مارس و نستله حضور داشته كه به طور مستقيم با مردم طرف اند. او 

حتي مثل سران سيليكون ولي خودروی الكترونيك مي راند. 
شــركت RAI Innovations  در شــهر وينســتون- سيلم 
در كارولينای شــمالي قرار دارد و محيطش را شــبيه شركت های 
تكنولوژيك سيليكون ولي بازسازی كرده اند: لوله ها روی ديوارها قرار 
دارند، يك چاپگر پيشرفته سه بعدی روبه روی اتاق ورک شاپ است و 
سراسر شركت مبلماني مدرن دارد به شيوه اواسط قرن گذشته كه 
توسط دو طراح مشــهور طراحي شده. البته يك سالن استراحت و 

دودگيری هم برای كاركنان وجود دارد.
روی يك ديوار روی پيش زمينه ای تيره، جمله ای سفيد به چشم 
مي خورد: «آينده حالا شروع مي شود». هانيگان به خاطر مي آورد كه 
يك بار سال گذشته سوزان كامرون، مديرعامل رينولدز وارد بخش 

ابداعات در حال رشد شد و گفت: «انگار در نيويورک هستم.»
خيلي طول نكشــيد كه رينولدز اوليــن رأی اعتماد بزرگ خود 
را به خاطر ابداعات تازه اش گرفــت. در ۱۷ ژانويه، نيكاندرو دورانت 
مديرعامل شركت انگليسي «بريتيش امريكن توباكو» كه بخشي از 
سهام رينولدز را پيش تر خريده بود اعلام كرد برای خريد ۵۷.۸ درصد 
از سهام رينولدز قرار است ۴۹.۴ ميليارد دلار پرداخت كند. اگر اين 
توافق توسط سهام داران تاييد شود بريتيش امريكن توباكو حتي از 
فيليپ موريس بزرگ تر مي شــود و گروهي از معروف ترين سيگارها 
از جمله پال مال، كمل و دان هيل را در دست خواهد داشت. دورانت 
اخيرا گفته: «با اين ادغام ما تبديل به شركتي قوی  تر مي شويم كه در 
حوزه تنباكو و «توليدات نسل بعدی» از آسيا تا افريقا و خاورميانه و 

امريكا گسترش خواهيم يافت.» 
دورانت توضيح داده كه اين ادغام باعث حركت سريع تر دو شركت 
به سمت آينده بدون دود مي شود. در سال ۲۰۱۳ بريتيش امريكن 
توباكو اولين سيگار الكترونيك خود Vype را عرضه كرد كه موفق 
عمــل كرده و حالا يكي از محبوب ترين برندها در اروپا به حســاب 
مي آيد. در دســامبر ۲۰۱۶ اين شركت فروش يك دستگاه نقره ای 
گرم كننده نيكوتين را در ژاپن با نام Glo شروع كرد. بريتيش امريكن 
در حال حاضر دستگاه های «نسل بعدی» را در ۱۲ كشور مي فروشد 

و قصد دارد اين رقم را در دو سال آينده چهار برابر كند. 

 
تسلط بر بازار جهاني نيازمند تسلط بر بازار امريكاست كه در كنار 
چين بزرگ ترين منبع درآمد شركت های سيگارساز به حساب مي آيد. 
البته بازار چين تقريبا در انحصار غول دولتي چاينا توباكو اينترنشنال 

است كه اصولا درباره سياست های آينده اش صحبتي نمي كند.
طبق آمار بلومبرگ، در حال حاضر حدود نيمي از دســتگاه های 
سيگار الكترونيك در امريكا يا توسط رينولد امريكن (۴۲.۲ درصد) 
فروخته مي شود يا آلتريا/ فيليپ موريس سابق (۱۲.۶ درصد). سال 
گذشته ســازمان غذا و داروی امريكا (FDA) تصميم گرفت بر بازار 
پرهرج و مرج سيگارهای الكترونيك نظارت كند. نكته اينجاست كه 
حالا زمان مناســبي برای آلتريا/ فيليپ موريس و بريتيش امريكن 
توباكو است تا محصولات جديد خود را وارد بازار كنند چرا كه فقط 
آنها با سرمايه هنگفت خود توانايي آن را دارند كه وارد هزارتوی دشوار 
كســب مجوز شــوند. طبق قانون جديد تمام محصولات مربوط به 
تنباكو كه بعد از سال ۲۰۰۷ وارد بازار شده اند - از جمله سيگارهای 
الكترونيك - بايد اجازه موسســات ناظر بر بازار را داشــته باشند تا 
بتوانند به فروش خود ادامه دهند. شركت ها ۲۴ ماه وقت دارند تا برای 
محصولاتي كه در بازار هست درخواست مجوز بدهند و سازمان غذا و 
دارو هم يك سال برای بررسي درخواست ها وقت خواهد داشت. اين 

خبر خوشي برای مستقل ها نيست.
جــان ورلر، بنيان گذار و مديرعامــل VMR Products صاحب 
«تووي» بزرگ ترين برند مستقل سيگار الكترونيك در امريكا، سازمان 
بهداشت دارو را به همراهي با غول های صنعت دخانيات متهم مي كند. 
او برآورد مي كند كه روند دريافت مجوز برای هر محصول شــركت 
او بيــن ۳۰۰هزار تا يك ميليون دلار هزينه خواهد داشــت. «اكثر 
شركت های مستقل توليد سيگار الكترونيك نمي توانند اين را پرداخت 
كنند.» او اميدوار است كه كنگره، سازمان غذا و دارو را مجبور كند 
بي خيال محصولاتي شوند كه تا آگوست ۲۰۱۶ وارد بازار شده اند. به 
گفته ورلر، «هرچه مانع بزرگ تری جلوی ارائه تكنولوژی های تازه به 

بازار گذاشته شود، غول های تنباكو خوشحال تر مي شوند.»  
نيك مودی، متخصص در موسسه تحقيقاتي «بازارهای سرمايه ای 
RBC» مي گويد: «اين تبديل به يك مســابقه تسليحاتي مي شود. 
كدام شركت بهترين تكنولوژی و بهترين علم را دارد؟ كدام شركت 
زودتر مي تواند تاييديه ســازمان غذا و دارو را به دست آورد؟ جالب 
است كه صنعت هنوز به مرحله جنگ قيمتي نرسيده  است و فعلا در 

مرحله جنگ بر سر حق اختراع هستيم.»
در اين ميان آلتريا قصد دارد با همكاری فيليپ موريس اينترنشنال 
اجازه فروش آيكاس را در امريكا بگيرد. فيليپ موريس تا پايان مارس 
از سازمان غذا و دارو درخواست مجوز خواهد كرد چرا كه برای فروش 

در امريكا داشتن يك تاييد اوليه ضروری است. 
دسامبر گذشته فيليپ موريس اينترنشنال درخواست مجزای 
حدودا ۲ ميليون صفحه ای را به سازمان غذا و دارو ارائه كرد و از آنها 

غول های دخانيات دنيا بر اساس سهم بازار
سهم بازار جهانيسال تاسيسدفتر مركزینام شركترتبه

۳۱.۷ درصد۱۹۸۲پكن، چينچاينا توباكو ۱

۱۷.۴ درصد۱۹۰۰نيويورک، امريكا / لوزان، سوئيسفيليپ موريس اينترنشنال۲
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خواست آيكاس را «دستگاه تنباكو با ريسك پايين تر» معرفي كند. 
(FDA برای بررسي اين درخواست هيچ محدوديت زماني ندارد.) اگر 
سازمان غذا و دارو اين درخواست را تاييد كند آيكاس اولين سيگار 
الكترونيك مي شود كه چنين تاييده  ای را دارد و هاله سلامت (نسبي) 
مي تواند در بازاريابي آن به شدت كمك كند. به هر حال آلتريا قصد 
دارد فروش آيكاس را در امريكا - با يا بدون اين تاييديه - در اواخر 

۲۰۱۷ يا اوايل ۲۰۱۸ آغاز كند. 
در سالن كنفرانس مركز تحقيق و تكنولوژی آلتريا در ريچموند، 
خوزه موريلو يكي از مديران بخش «استراتژی های دريافت تاييديه از 
FDA» از روی ميز يك بسته از آب نبات های سرد نيكوتين دار آلتريا 
را برمي دارد كه چندين ســال است به طور آزمايشي در ريچوند به 
فروش مي رسد. يكي از آنها را در دهانش مي گذارد و مي گويد: «اين 
يكي از جايگزين های ســيگار است كه من درباره اش هيجان زده ام. 
فرصت های فراواني وجود دارد. ما بايد بفهميم مصرف كننده دنبال 
چيست. هر راهي كه مصرف كننده برود آلتريا هم دنبال آن خواهد 
رفت.» آنها به دنبال خريد شركت های سيگار الكترونيك هستند تا 
از تكنولوژی و دانششان استفاده كنند. آنها در سال ۲۰۱۴ شركت 
توليدكننده «دود سبز» را حدود ۱۱۰ ميليون دلار خريدند. «دود 
ســبز، هم يك زنجيره تامين قوی دارد و هم رابط كاربری آنلاين با 

تعداد زيادی كاربر.»

 
گروه های ضد دخانيات با نگراني تحولات جديد را دنبال مي كنند. 
به طور كلي آنها از تلاش های صنعت دخانيات برای ورود به دنيای 
بدون دود و فرآورده های تنباكو با ريســك كمتر حمايت مي كنند. 
با اينكه جامعه پزشــكي هنوز درک جامعــي از تاثيرات تجهيزات 
جديد بر سلامتي ندارد، يك تحقيق كه در فوريه ۲۰۱۷ در ژورنال 
«ســالنامه پزشــكي داخلي» چاپ شد نشــان مي دهد كه ميزان 
مواد سمي و ســرطان زا در بدن سيگاری هايي كه كاملا به سيگار 
الكترونيــك روی آورده اند به طرز قابل توجهي پايين آمده اســت. 
هم زمان نتايج تحقيقات ديگر نشان مي دهد نوجوان هايي كه سيگار 
الكترونيك مي كشند احتمالا بعدا راحت تر به سيگار معمولي اعتياد 
پيدا مي كنند. تحت فشار گروه های ضد سيگار، سازمان غذا و داروی 
امريكا مجبور شده قوانين فروش سيگار الكترونيك به افراد زير سن 

قانوني را تغيير دهد. 
منتقدان مي گويند با وجود تحولات جديد صنعت دخانيات هيچ 
تغييری در نحوه تبليغ محصول اصلي اش - ســيگار سنتي - نداده 
است. متيو ميرز، رئيس كمپين «كودكان بدون تنباكو» مي گويد: 
«برای مثال فيليپ موريس درباره رســيدن به دنيای بدون سيگار 
حرف زياد مي زند، اما سيگارهای سنتي خود را پرحرارت و فعالانه در 

كشورهای فقير يا با درآمد متوسط تبليغ مي كند.» 
در اين ميان مديران شــركت  بريتيش امريكن هم زياد به ايده 
آينده بعد از سيگار پايبند نيستند و اخيرا گفته اند تا زماني كه مردم 

بخواهند فروش سيگارهای سنتي را ادامه خواهند داد. 
طبق آمار حدود ۸۰ درصد جمعيت يك ميلياردي سيگاری دنيا 

در كشورهای با درآمد پايين و متوسط زندگي مي كنند.    
در امريكا، آمار مركز پيشــگيری و كنترل بيماری ها در ســال 
۲۰۱۵ نشان مي دهد كه درصد مصرف سيگار در بين كساني كه زير 
خط فقر بودند دو برابر آنهايي بود كه بالای خط قرار داشتند. طبق 

همين آمار فقط ۳.۶ درصد بزرگ سالان با مدرک دانشگاهي، سيگار 
مي كشــيدند در حالي كه ۳۴.۱ درصد بزرگ سالان با مدارک زير 
ديپلم سيگاری بودند. و فعلا سيگار سنتي عامل حياتي اين صنعت 
است. طبق برآورد يورومانيتور اينترنشنال، بازار جهاني سيگار در سال 
۲۰۱۷ حدود ۷۱۷ ميليارد دلار خواهد بود. اين را مقايســه كنيد با 

بازار ۱۱.۲ ميليارد دلاری سيگارهای الكترونيك. 
رابن كوال، مديرعامل يكي از موسسات ضد سيگار معتقد است: 
«ريخت و پاش شركت ها در ابداع دستگاه های شيك حامل نيكوتين 
تلاشي است برای برگرداندن مشــتريان ثروتمندتر و طبقه بالای 
اجتماع كه ديگر به طور منظم سيگار نمي كشند.» دستگاه های شيك 
مي توانند در ميان پولدارهای شهرنشيني محبوب شوند كه علاقه ای 
به سيگارهای «بي كلاس» و مضر ندارند. به گفته كوال «حركت به 
سمت تكنولوژی مي تواند بخشي از بدنامي كار كردن در اين صنعت 
مرگ آور را پايين بيارود كه طبق آمار مهم ترين عامل مرگ و بيماری 
قابل پيشگيری در امريكا به حساب مي آيد.» سيگار سالانه ۵۰۰ هزار 

نفر را در امريكا مي كشد. 

در روزهايي كه مجله زير چاپ مي رفت اعلام شــد محققان ژاپني به اين نتيجه رسيده اند كه 
آيكاس به اندازه سيگارهای رايج برای بدن ضرر ندارد. اين تحقيق سه ماهه در مركز قلب توكيو در 
بيمارستان اوساكيو روی ۱۶۰ نفر انجام شده است و بر اساس آن ميزان ۱۵ ماده شيميايي خطرناک 
در بدن سيگاری هايي كه طي اين دوره فقط آيكاس كشيدند به طرز قابل توجهي پايين آمد، شاخص 
سلامتي آنها در بيماری های قلبي و ريوی بهبود پيدا كرد و شايد مهم تر از آن، كاربران «اين محصول 
را راضي كننده دانستند و گفتند احتمالا آن را جايگزين سيگار سنتي مي كنند.» فقط يك نكته وجود 
دارد: شركت فيليپ موريس هزينه اين تحقيق را پرداخته است. از ديد شمار زيادی از تحليل گران، 
اين «گزارش تحقيقي» فيليپ  موريس بيشــتر حربه بازاريابي است تا يك بررسي دقيق مستقل. 
تعداد زيادی از غول های صنعت دخانيات سال هاست كه بودجه چنين تحقيقاتي را تامين مي كنند و 
پژوهشگران اعتقاد زيادی به نتيجه آنها ندارند، اما به هر حال تحقيق اخير مي تواند باعث رشد فروش 
محصولي شود كه همين حالا هم فروش خوبي را تجربه مي كند.  فيليپ موريس قصد دارد مجوز 
آيكاس را از سازمان غذا و داروی امريكا با عنوان    «محصول دخاني با خطر پايين  آورده شده» بگيرد.

بازار جهاني سيگار در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۱۷ ميليارد 
دلار خواهد بود. اين را مقايسه كنيد با بازار ۱۱.۲ 
ميليارد دلاری سيگارهای الكترونيك. 
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بسياری از روزنامه نگاران و صاحب نظران غربي اين روزها در ايالات مختلف 
امريكا به دنبال پاســخ يك پرسش مي گردند: چرا محبوبيت دونالد ترامپ 
و موفقيت او در انتخابات رياســت جمهوری امريكا غافلگيرشان كرد؟ آنها 
مي خواهند بدانند چه نكاتي در ماه های منتهي به انتخابات امريكا از جلوی 

چشمشان و از ديدرس توجهشان دور مانده است. 
اين همان كاری است كه من در بيست سال اخير در روسيه انجام داده ام. 
هدف من اين بود كه تبعات سياسي سقوط اتحاد جماهير شوروی را درک 
كنم. نتيجه ای كه از تحقيقاتم طي سال ها زندگي و كار در روسيه به دست 
آمد در ساده ترين شــكلش اين بود: مسكو را اصلا نمي توان كل روسيه به 

حساب آورد.
در سال ۱۹۹۳ ميلادی، دولت روسيه تحت رهبری بوريس يلتسين مورد 
تحسين غربي ها قرار داشت. اما آنچه كه من از نقاط مختلف سرزمين روسيه 
برداشــت مي كردم اين بود كه مردم اين كشور بسيار آسيب پذير شده اند و 
حس نمي كنند كه يلتسين رهبر مناسبي برای آنهاست. برای اينكه تحقيقاتم 
را در مورد مردم روسيه به صورت متمركزتری پيش ببرم، يك منطقه را در 
اين كشور انتخاب كردم و تا سال ۲۰۱۵ آنجا زندگي كردم: چليابينسك با 
مسكو كيلومترها فاصله دارد و يك منطقه صنعتي و آلوده به وسعت كشور 
بلژيك است. جمعيتش به سه ميليون نفر مي رسد و درواقع مشخصاتي دارد 
كه «مناطق غير مســكو» در روسيه دارند. منطقه به صنايع فولاد، معدن و 
كارخانه های نظامي قديمي اش وابســته است و پول در آن به راحتي مسكو 

به دست نمي آيد.
چليابينسك تا سال ۱۹۹۳ ارتباط چنداني با جهان بيرون نداشت اما از آن 
پس به بازار آزاد متصل شد و البته هيچ تجربه ای هم در اين خصوص نداشت. 
گفته مي شد كه اصلاحات غربي باعث رفاه و رفع مشكلات منطقه خواهد شد، 
اما اوضاع واقعا بد بود: دستمزد كارگران معادن و كارخانه ها پرداخت نشده بود 
و پزشكان برای به دست آوردن تجهيزات لازم به كمك غربي ها نياز داشتند. 
كليسای ارتدوكس روسيه در اين منطقه كار خاصي انجام نمي داد جز اينكه 

نمای بيروني اش را برق بيندازد. برخي سازمان های غيردولتي با بودجه غربي 
راه خود را به اين منطقه باز كرده بودند و دنبال برنامه های اجتماعي بودند. اما 

به نظر مي رسيد كه مردم توجهي به آنها ندارند. 
واقعيت اين بود كه مردم داشــتند زير بار فساد مقامات دولتي سابق و 
كارخانه داران فاســد له مي شــدند. قضيه از اين قرار بود كه كارخانه داران و 
بوروكرات های فاســد با مقامات دولتي سابق دست به يكي كرده بودند و به 
نام خصوصي سازی، مشغول سرقت، جداسازی و فروش تجهيزات توليدی 
منطقه بودند و حمايت دولت بوريس يلتسين نيز به همان نام خصوصي سازی 

پشتيبان آنها بود. 
روسيه عملا در طي سال های منتهي به ۱۹۹۸ با وضعيت سختي روبه رو 
بود. يلتسين با حمايت امريكا دوباره روی كار آمده بود اما كشور زير بار قرض 
خم شده بود. با وجود اين، اليگارش ها داشتند ثروت بيشتر و بيشتری برای 
خود جمع مي كردند: آنها راه مذاكره با غربي ها و عقد قراردادهای ضرررسان 

به كشور را ياد گرفته بودند و تنها به منافع خود فكر مي كردند.
در اين دوران آشــفته، من به وضوح مي ديدم كه مردم چليابينسك به 
شدت دنبال يك هويت مي گردند، يك هويت روسي كه باعث سرافرازی شان 
باشــد. ولاديمير پوتيني كه در سال ۲۰۰۰ به طرز غيرمنتظره ای به قدرت 
رسيد، همان چيزی بود كه مردم چليابينسك و مناطق مشابه آن در روسيه 
مي خواستند. برخلاف يلتســين كه فردی بي ثبات به نظر مي آمد، پوتين 
مصمــم و جوان  تر بود و در همان گام هــای اول، كارهايي كرد كه انتقادات 
خارجي را به دنبال داشت اما نظر مردم را در داخل تامين كرد. از جمله آنها 
مي توان به مقابله نظامي با چچني ها و تقويت دســتگاه های امنيتي روسيه 
اشاره كرد. مردم نمي خواستند بدانند او چطور اين كارها را انجام داده، بلكه 
مي خواستند اوضاع را تحت كنترل داشته باشد. و البته پوتين اين حس را به 

آنها مي داد كه اوضاع تحت كنترل است. 
در همين حال، افزايش قيمت نفت و گاز و مواد اوليه به ســود روســيه 
كه صادركننده آنها بود تمام شــد. در نتيجه دولت برخي مزايای اجتماعي 
را افزايــش داد و مردم ناگهان متوجه شــدند مي توانند وام بگيرند و برخي 

ايده هايشان را عملي كنند. طبقه متوسط بزرگي در اين ميان زاده شد. 
البته فســاد در روسيه با تمام قدرت ادامه يافت. مردم در مناطقي مثل 
چليابينسك از فساد اليگارش ها و مقامات دولتي گله مي كردند اما در عين 
حال به دنبال آن بودند كه كسب و كارها و كافه ها و رستوران های مورد نظر 
خودشان را هم راه بيندازند و برای مذاكره در خصوص آنها ابايي از رشوه  دادن 
و گرفتن نداشتند. اوضاع برخي  از مردم اين مناطق چنان در دهه ۲۰۰۰ رو 
به بهبود گذاشت كه سفر با تور به خارج از كشور هم برايشان امكان پذير شد.  
اين شرايط حسي از آنچه كه روسيه مي تواند باشد برای مردم در مناطق 
غير مســكو به وجود آورد. آنها ديگر نمي خواستند پشت سر غرب بايستند 
و توی ســر خودشان بزنند. آنها از ديدگاهي كه غرب از روسيه ارائه مي داد 

منزجر شده بودند. 
در اين ميان، ضربه ديگری نيز به اعتماد مردم روســيه به غرب وارد شد 
و آن هم گســترش ناتو تا مرزهای روســيه بود. امريكا در ظاهر چنين ابراز 
مي كرد كه دليلي برای نگراني روســيه از بابت ناتو وجود ندارد اما درنهايت، 

پوتين چطور محبوب مي ماند؟
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  از نظر مردمي كه خارج از مسكو زندگي مي كنند، غرب در تلاش است كه پوتين 
و روسيه را منزوی كند و بنابراين روسيه بايد خود را خودكفاتر از هميشه كند و 
آينده بهتری برای خود بسازد.

اوضاع به ضرر روســيه شده بود. ولاديمير پوتين در آن دوره حساس، موفق 
شد با تصميم گيری هايش در خصوص صف كشي در برابر ناتو، بحث هويت 
ملي و غرور روسي را بين مردم زنده كند و همين موضوع، فاصله روس ها با 

غرب را افزايش داد. 
پوتين در تمام اين مدت مخالفان زيادی هم داشــت كه در مســكو و 
در اعتــراض به افزايش كنترل و قدرت او مشــغول تظاهرات بودند و البته 
چندان با يكديگر هم بســته به نظر نمي رسيدند. اما در مناطق غير مسكو 
خبری از اعتراض نبود. كســب و كارهای محلي به اين نتيجه رسيده بودند 
كه نمي خواهند به رسانه های معترض آگهي بدهند چون به نظرشان، دليل 
محكمي برای اعتراض وجود نداشــت. در همين ميان، فســاد در روســيه 

همچنان ادامه مي يافت.
اما اين مسئله به خود روس ها مربوط مي شد. اين را فقط پوتين نمي گفت 
بلكه مردم هم مي گفتند. وقتي هيلاری كلينتون در ســخنانش پوتين را با 
هيتلر مقايســه كرد، حمايت داخلي از پوتين به شدت افزايش يافت. مردم 
روسيه ديگر واقعا از انتقادات خارجي نسبت به كشورشان، انزجار پيدا كرده 
بودند و تازه داشتند با بازی هايي  كه كشورهای غربي در عرصه سياسي اجرا 

مي كردند آشنا مي شدند.
اوضاع در داخل روسيه گل و بلبل نبود اما بد هم نبود. خود من يك بار 
دوست روسم را در خصوص سياست های پوتين و پليسي شدن فضا در روسيه 
و نيز فساد شخصي خود او به چالش كشيدم. تنها پاسخي كه او داد اين بود: 

«وقتي جايي آتش گرفته، لازم نيست بپرسي آتش نشان كيست.»
ماجرای اشغال كريمه توسط روسيه يكي از واضح ترين مواردي بود كه 
حمايــت داخلي روس ها از ولاديمير پوتين را به نمايش گذاشــت. روس ها 
معتقدند كه كريمه به صورت تاريخي به خودشان تعلق دارد و اين نظر حتي 
در ميان برخي از مخالفان پوتين هم طرفدار دارد. من طي سال های مختلف، 
از آشنايانم در چليابينسك - از بنا و نجار گرفته تا معلم - پرسيده ام كه «خط 
قرمز» از نظر آنها كجاست و پوتين به كدام حوزه ها نبايد وارد شود. برخي از 
آنها خط قرمز را محدود كردن اينترنت معرفي كردند. پوتين در اين خصوص 
هوشمندانه عمل كرده و يك رويكرد سخت گيرانه دائمي را دنبال نكرده، بلكه 
تغيير جهت داده و برخي وب سايت ها را هم كه طرفدار زيادی دارند به حال 

خود گذاشته است. 
در مورد وضعيت اقتصادی هم پوتين با شرايط داخلي سختي مواجه نبوده 
است. البته اقتصاد روسيه در سال های اخير با معضلات مختلفي مواجه شده 

و تحريم و كاهش قيمت نفت و گاز را از ســر گذرانده است. اما همواره تنها 
چيزی كه اعتراض مردم را برانگيخته، افزايش هزينه های زندگي بوده است. 
درواقع اكثريت مردم به صورت مســتقيم انتقادی از پوتين نمي كنند چون 
معتقدند آنچه كه در رويارويي او با غرب رخ داده و به دشــواری ها در عرصه 
اقتصاد انجاميده، كاملا اجتناب ناپذير بوده است. از نظر مردم روسيه، غرب در 
تلاش است كه روسيه را منزوی كند و بنابراين، اين كشور نياز دارد كه خود 
را خودكفاتر از هميشه كند. از اين ديدگاه، سختي های امروز را مي توان تحمل 

كرد چون وضعيت بهتری در پيش خواهد بود.
بسياری از مردم نيز در واكنش به اعتراضات منتقدان پوتين مي گويند 
مرزهای كشور باز است و هركس كه نمي خواهد بماند مي تواند برود. عده ای 
ديگر معتقدند برخي انتقادات مخالفان پوتين بجاست اما دنبال كردن آنها در 

شرايط فعلي، فايده و تاثير مثبتي ندارد. 
در اين ميان، روسيه دشمنان زيادی در دنيا دارد و خودش هم به وضوح 
از زمان رسيدن دونالد ترامپ به رياست جمهوری، دشمن امريكا قلمداد شده 
است. روس ها سال ها پيش به اين نتيجه رسيدند كه مي خواهند عظمت را به 
روسيه برگردانند و به نظرشان، پوتين تا حالا اين كار را انجام داده است. حالا 
ظاهرا امريكايي ها هم تصميم گرفته اند با انتخاب ترامپ، عظمت را به امريكا 

برگردانند. بايد ديد آنها چه خواهند كرد. 

ولاديمير پوتين از ابتدای رســيدن به قدرت اين نكته را درک كرده كه برای 
حكمراني بر روسيه بايد حتما قاطبه مردم را از خودش راضي نگه دارد و هر 
از گاهي با طبقه نخبگان هم برخورد كند، درست مثل يك تزار خوب. ميزان 

محبوبيت رهبران در كشوری مانند روسيه اهميت زيادی دارد. فردی 
مانند پوتين در اين كشــور برای حكمراني موثر به حداقل ۶۰ 

درصد محبوبيت مردمي نياز دارد و برای حكمراني آسان به 
۷۰ درصد محبوبيت. اما اگر درصد محبوبيت رهبری تنها 
۵۰ درصد باشد (چيزی كه در بسياری از كشورهای غربي 
معمول است) در روسيه با خطر جنگ داخلي و معضلات 

مختلف مواجه خواهد بود. بنابراين، ولاديمير پوتين با 

تكيه بر شخصيت خودش، اقدامات عمومي و نحوه جلوه دادن خودش توانسته 
مشروعيتي در چشم اكثر مردم روسيه به عنوان رهبر كشورشان به دست 
بياورد. ضربه ای كه زوال اتحاد شــوروی سابق به چهره روس ها در دنيا زده 
بود، در دوران پوتين تا حدی ترميم شــد. او موفق شد قدرت نظامي اين 
كشور را بيشتر كند و منافع امنيتي روسيه را در مناطق حساسي 
مثل اوكراين به زور محقق كند. او با كارهای خود به دنيا نشان 
داد كه روسيه دوباره به عرصه بازی بين المللي بازگشته و 

غلبه جهاني امريكا معني ندارد. 
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ين نكته را درک كرده كه برای 
خودش راضي نگه دارد و هر 
 مثل يك تزار خوب. ميزان 

ت زيادی دارد. فردی 
۶۰ ر به حداقل

ني آسان به 
هبری تنها 
های غربي 
معضلات 

ن با 

تكيه بر شخصيت خودش، اقدامات عمومي و نحوه جلوهدادن خو
مشروعيتي در چشم اكثر مردم روسيه به عنوان رهبر كشورش
رای كه زوال اتحاد شــوروی سابق به چهره روسه ههبياورد. ضربه
شد قدرت شــد. او موفق بود، در دوران پوتين تا حدی ترميم
كشور را بيشتر كند و منافع امنيتي روسيه را در مناط
مثل اوكراين به زور محقق كند. او با كارهای خود
بداد كه روسيه دوباره به عرصه بازی بينالملل

غلبه جهاني امريكا معني ندارد. 
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ملغمه ای از ناسيوناليســم اقتصادی و نگراني ها در خصوص 
كمبود آب در هند باعث شده دو برند بزرگ توليد نوشابه دنيا 
در هند با دردسر بزرگي مواجه شوند. دو ايالت جنوبي هند 
- كرالا و تاميل نادو- كه با معضل كمبود آب و خشكسالي 
نيز مواجه اند، از اواســط ماه مارس (آغاز فصل گرما در هند) 
به تحريم نوشابه ها و نوشيدني های مختلف كوكاكولا و پپسي 
روی آورده اند. بر اين اساس، مغازه داران و واسطه های فروش 
از معامله نوشيدني های اين دو برند سر باززده اند و مشتريان 

اگر هم بخواهند قادر به خريد آنها نخواهند بود.
هند مشكل مزمن كمبود آب دارد و در ميان كشورهای 
جهان،  با يكي از جدی ترين بحران های آب مواجه است. هند ۱۸ درصد از جمعيت جهان را 
در خود جا داده و اين در حالي است كه تنها به ۴ درصد از منابع آب تازه دنيا دسترسي دارد. 
كشاورزان بخش زيادی از اين آب را مصرف مي كنند و مصرف كنندگان صنعتي نيز همواره با 
تامين كنندگان آب شهری در خصوص اين منابع درگيری دارند. از سوی ديگر، ۷۵ درصد از 
آب های سطحي در هند - به خصوص رودخانه ها- با زباله های انساني و كشاورزی و صنعتي 
آلوده شده اند.  چند دهه است كه مناقشه بر سر آب بين ايالت های هند نيز جريان دارد و حل 
هم نشده است. وضعيت آب در هند به صورت مستقيم به باران های موسمي شديد (مانسون) 
وابسته است. اما ميزان بارش باران های موسمي در دو سال اخير در هند به اندازه هميشگي 
نبوده و در جنوب كشور نيز اوضاع بارش در سه سال اخير بد بوده است. اين باعث شده كه 

اكثر رودخانه ها و منابع ذخيره آب خشك شوند و كشاورزان، توليدكنندگان و تامين كنندگان 
آب شهری به شــدت به آب چاه ها وابسته شوند. اما اين چاه ها هم دارند خشك مي شوند و 
اين مسئله به اقتصاد هند كه بخش بزرگي از آن را كشاورزان تشكيل مي دهند ضربه سختي 
زده است. در اين ميان، به نظر مي رسد كوكاكولا و پپسي وسط مناقشه ای گير افتاده اند كه 
فكرش را نمي كردند: مناقشه بين كشاورزان و مصرف كنندگان صنعتي آب و همچنين مسئله 
ناسيوناليسم اقتصادی.  با تحريم نوشيدني های پپسي و كوكاكولا در جنوب هند، زنگ خطر 
برای برخي شــركت های بزرگ خارجي به صدا درآمده اســت. پپسي و كوكاكولا درمجموع 
۹۶ درصد از بازار نوشــيدني هند را در دســت دارند، بازاری كه ارزشش بالغ بر ۴.۹ ميليارد 
دلار مي شود. با تحريم اين دو برند نوشيدني، محصولات آنها از بيش از يك ميليون فروشگاه 
جمع آوری شده است. ارو محي الدين تحليل گر بازار، مستقر در لندن، معتقد است كه تحريم 
نوشيدني های اين دو برند در جنوب هند باعث خواهد شد پپسي و كوكاكولا بازار بزرگ مناطق 

روستايي هند را از دست بدهند.
توجيهي كه تحريم كنندگان در اين خصوص مطرح كرده اند اين است كه اين دو برند دارند 
با استفاده از منابع آب جنوب هند، بطری های خود را پر مي كنند و سود مي برند و اين در حالي 
اســت كه كشاورزان جنوب هند برای آبياری زمين های خود با مشكل كمبود آب مواجه اند. 
گروهي ديگر نيز پپسي و كوكاكولا را به استفاده از آب آلوده برای توليد نوشابه  در جنوب هند 

متهم كرده اند، مسئله ای كه سند و مدركي در تاييد آن وجود ندارد.
اين وضعيت چالشي را پيش روی اين دو برند گذاشته كه شايد در گذشته احتمال بروز آن 
كمتر بود. معمولا برندهای بزرگ كه در بازارهای بزرگ و نوظهوری مثل هند فعاليت مي كنند، 
سود سرشاری به دست مي آورند و از همكاری محلي هم برخوردار مي شوند. اما حالا بحران آب 
به خصوص در جنوب هند ابعاد سياسي نيز پيدا كرده و دامان اين شركت ها را نيز گرفته است.

پي ال بينا استاديار مركز تحقيقات توسعه در تريوانتراپورام در ايالت جنوبي كرالا معتقد 
اســت شرايط به گونه ای پيش رفته كه هدف  قرار دادن شركت های چندمليتي از هدف  قرار 

دادن شركت های هندی راحت تر شده و بنابراين مسئله آب نيز ابعاد ديگری پيدا كرده است.
از زماني كه نارندرا مودی نخســت وزير هند تبليغ ناسيوناليسم اقتصادی را شروع كرده، 
راه برای حمله به شــركت های بزرگ با توجيه حمايت از شركت های هندی باز شده است. 
معروف ترين نمونه اين حملات، در كمپين بزرگي مشاهده شد كه مدتي عليه محصولات مگي 
در هند جريان داشت و از سوی گروه های ناسيوناليست هندو - كه اتفاقا وارد حوزه محصولات 

غذايي نيز شده اند و بايد رقيب خارجي خود را از ميدان به در مي كردند-  رهبری مي شد. 
در اين ميان، مشخص نيست كه دعوی مطرح شده بالاخره جنبه سياسي دارد يا نه. مقامات 
دو شركت پپسي و كوكاكولا از اظهارنظر در اين خصوص خودداری كرده اند و مي گويند بايد 
به بيانيه انجمن توليد محصولات نوشيدني هند رجوع كرد كه اعلام كرده دو شركت مذكور 
قانوني را در خصوص استفاده از آب زير پا نگذاشته اند و از آب آلوده نيز برای توليد نوشيدني های 
آنها استفاده نشده است. اما اين توضيح باعث نشده كه تحريم نوشيدني های آنها برداشته شود. 
رامو مانيوانان تحليل گر سياسي و رئيس دپارتمان سياسي دانشگاه مدرس در تاميل نادو 
در اين خصوص مي گويد: «فروشــندگان در خصوص تحريم نوشــيدني های اين دو شركت 

چندمليتي تصميمي گرفته اند كه از لحاظ سياسي درست است.»  
اما اينكه چنين تحريم هايي تاثيری در بهتر شدن وضعيت منابع آب در هند دارند يا نه، 
مســئله ای است كه جای ترديد دارد. جني گرانول مدير برنامه های مديريت آب در انستيتو 
بين المللي آب در در استكهلم مي گويد: «هند اصولا تلاش قابل توجهي برای حفاظت از منابع 
آب تازه نكرده اســت. بنابراين به رغم شرايط موجود به نظر مي رسد وضعيت كمبود آب در 

هند بدتر شود.»

جنگ بر سر آب و نوشابه
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در يك آشپزخانه تجاری در حومه شانگهای، انقلابي در عرصه خورد و 
خوراک در راه است. سرآشپزهای چيني به تازگي دارند محصولات لبني 
را وارد دستورهای غذايي خود مي كنند و غول بزرگ لبنيات دنيا - شركت 
نيوزيلندی فونترا كه ايران هم توليدات كره آن را وارد مي كند- حتي دارد 

آنها را در اين زمينه آموزش مي دهد.
آشــپزی چيني سابقه  و اعتباری بسيار زياد دارد، اما استفاده از موادی 
مثل كره، پنير و خامه هرگز در آن جايي نداشته اســت. اين روزها اما بازار 
صادرات لبنيات به چين آن قدر داغ شده كه پخت و پز با آنها هم مورد توجه 
قرار گرفته است. حالا بزرگ ترين شركت های لبنيات دنيا به دنبال سهمي از 
بازار پرپتانسيل چين هستند. از جمله اين شركت ها رويال فريزلند كامپينا، 
شركت هلندی توليدكننده لبنيات است. تحقيقات اين شركت نشان داده 
حتي در هنگ كنگ كه بيش از يك قرن تحت حاكميت انگليس بود و از 
حضور اروپايي ها تاثير گرفته، لبنيات نقش چندان پررنگي ندارد و سالانه 
تنها ۵ درصد از مواد به كاررفته در كيترينگ غذا را تشــكيل مي دهد. اما 
هميــن ۵ درصد در بازار بزرگ مواد غذايي چين بالغ بر ۷.۵ ميليارد دلار 

مي شود و اين رقمي است كه هيچ شركتي نمي تواند به آن بي اعتنا باشد.
به همين دليل بوده كه شركت فونترا كه بزرگ ترين صادركننده لبنيات 
دنياست، آموزش سرآشپزهای چيني برای استفاده از مواد لبني را در سال 
۲۰۱۵ كليد زده و حالا ميزبــان كارگاه های مختلفي در پكن، گوانگجو، 
شانگهای و چنگدو است. حتي كاركنان گروه های ارائه غذا مثل استارباكس، 
چمپين پيتزا، هاليلند بيكری و جنرال ميلز هم در اين برنامه های آموزشي 
شــركت دارند. بتيو پنگ معاون خدمات غذايي چين در شركت هلندی 
فريزلند كامپينا در خصوص آموزش استفاده از لبنيات در آشپزی چيني 
مي گويد: «طبقه متوســطي در چين پديدار شده كه به غذاهای غربي و 
مزه های جديد روی خوش نشــان مي دهد. اين سطح از پتانسيل رشد در 

بخش خدمات غذايي به ندرت در نقاط ديگری از دنيا پيش مي آيد.»
بنا بر آمار منتشرشده، شركت نيوزيلندی فونترا نيز در سه ماهه منتهي 
به پايان ماه اكتبر گذشته حدود ۲۷۱ ميليون ليتر شير در چين فروخت كه 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۶ درصد افزايش نشان داد. 
صنعت ارائه خدمات غذايي در چين - كه غذاهای تهيه شده در خارج از 
منزل را تشكيل مي دهد- بزرگ ترين صنعت دنيا در نوع خود پس از امريكا 
و ژاپن است و ارزشش سالانه بالغ بر ۱۵۰ ميليارد دلار مي شود. غول های 
لبنيات دنيا حالا به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بازار مواد غذايي چين را 
به سمت استفاده از لبنيات سوق دهند تا در نهايت سود خوبي هم نصيب 

خودشان شود. 
با وجود اين، احتمال آنكه ميزان مصرف ســرانه لبنيات در ميان مردم 
چين به شــكل قابل توجهي بالا برود چندان زياد نيست. جك چوانگ از 
شركت مشــاوره استراتژی جهاني اوسي اندسي در اين خصوص مي گويد: 
«ميزان مصرف سرانه لبنيات در چين با ميزان مشابه در امريكا اصلا برابری 
نمي كند. حتي افراد بالغ چيني هم روزانه شــير مصرف نمي كنند. البته 
مصرف شير دانه های روغني مثل سويا و بادام همواره در چين مورد توجه 

بوده است.»
در ايــن ميان، فــروش محصولات لبنــي فونترا بــه كيترينگ ها و 
رستوران های چين سالانه به ميزان ۱۰ درصد افزايش نشان داده است. مثلا 
فروش پنير موزارلای اين شركت سال گذشته ۶۶ درصد افزايش نشان داد. 
چين حالا يك چهارم از كسب و كار خدمات غذايي شركت فونترا را تشكيل 
مي دهد. كريستينا ژو مدير فعاليت های فونترا در چين مي گويد اين شركت 
هدفش اين اســت كه تا ســال ۲۰۲۳ فعاليت خود را در چين گسترش 

بيشتری دهد و درآمد خود از آن را به ۳.۵ ميليارد دلار برساند.

در اين ميان،  شــركت های خارجي برای وارد شــدن به فروشگاه ها و 
رساندن محصولات لبني خود به دست مصرف كنندگان چيني سختي های 
زيادی كشيده اند. بازار در اين بخش در دست شركت های محلي مثل اينر 
مونگوليا ييلي و چاينا منگنيو ديری قرار داشته است. اما همچنان اين بخش 
از بازار، سودی بالاتر از فروش محصولات لبني به صنعت رستوران داری در 
بر دارد و بنابراين شركت های خارجي زيادی خواهان حضور در آن هستند. 
مثلا شركت نستله كه از سال ۱۹۷۹ در چين حضور دارد، در اين بازار دو 

درصد سهم دارد. 
در ميانه اين رقابت شديد بين شركت های داخلي و خارجي برای حضور 
در بازار چين، به نظر مي رسد روش آموزش استفاده از مواد لبني در آشپزی 
به روشي بسيار تاثيرگذار تبديل شود. سرآشپزهای چيني حالا غذاهايي با 
مــواد جديد تهيه مي كنند كه نياز به مواد لبني دارد. مثلا در حال حاضر 
در بيش از نيمي از پيتزاهای پخته شده در چين از پنيرهای شركت فونترا 
استفاده مي شود. اما شركت های بزرگ مي دانند كه از همين حالا بايد رقابت 
در بازار مواد لبني چين را با قدرت ادامه دهند چون پيش بيني مي شود با 
ثبات يافتن بازار، رقابت شركت های خارجي با داخلي در اين عرصه سخت تر 

هم بشود. 

بازار چين تازه با لبنيات 
دوست مي شود
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اشــلي و دان دو نفر از ساكنان سفيدپوست ايالت اينديانا هستند 
و هردو سي ســاله اند. اما وضع زندگي آنها هيچ شباهتي به هم ندارد. 
بررسي زندگي آنها نشان مي دهد امريكا چطور در بيست سال اخير 
دچار شــكافي بسيار بزرگ در حوزه اشتغال شد و اين شكاف چطور 

دونالد ترامپ را به رياست جمهوری رساند.
اشلي در يكي از مناطق نسبتا فقير ايالت اينديانا زندگي مي كند و 
در شيفت شب (۱۰ شب تا ۶ صبح) در يك كارخانه قطعات اتومبيل 
مشــغول به كار است. خودش مي گويد اين زندگي را از زماني كه در 
فســت فود كار مي كرد بيشتر دوســت دارد. در آن زمان دائم با افراد 
معتــادی كه آنجا مي آمدند برخورد پيدا مي كرد اما حالا ارباب رجوع 
ندارد. اشلي مدرک دانشگاهي ندارد. مواقعي كه سر كار است، دختر 

يازد ه ساله اش را پيش مادرش مي گذارد.
دان در يكي از مناطق شــهری اينديانا زندگي مي كند و شركت 
كوچكي دارد كه در امور بازی های ويدئويي و بازاريابي مشاوره مي دهد. 
دان مدرک دانشــگاهي دارد و هر لحظــه بخواهد كار كند مي تواند 
لپ تاپش را در كافه يا خانه يا هرجای ديگر باز كند و مشغول كار شود. 
او به خارج هم سفر مي كند و همين اواخر از سفر ماجراجويانه اش در 

ايسلند برگشت. دان درآمد خوبي دارد.
بررســي وضعيت مالي و اشــتغال اين دو خيلي چيزها را درباره 
وضعيت اقتصادی امروز امريكا روشــن مي كند. تا پنجاه سال پيش، 
فرصت هــای اقتصادی و حركت به ســمت درآمد بهتــر برای اكثر 
سفيدپوســتان امريكايي همواره فراهم بود و مهم نبود كه آنها كجا 
زندگي مي كردند يا چه تحصيلاتي داشــتند. بسياری از آنها وقتي 
دبيرســتان را تمام مي كردند، در كارخانه ای در محل زندگي شــان 
مشغول به كار مي شــدند و دستمزد خوبي مي گرفتند. برخي ديگر 
به كالج مي رفتند و شــغل های پشت ميزی مي گرفتند و درآمدشان 

كمي بالاتر بود. 
به گفته راج چتي اقتصاددان دانشگاه استنفورد، حدود ۹۰ درصد 
از بچه هايي كه در دهه ۱۹۴۰ ميلادی و در حوالي جنگ جهاني دوم 
در امريكا متولد شدند، در دوران كاری خود درآمدی بالاتر از والدين 
خود داشتند. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تحصيلات دانشگاهي پرهزينه تر 
شــد و درواقع نمي ارزيد كه كسي برای گرفتن شغل خوب، تحصيل 
كند. هم زمان، به تدريج مزايای رشد اقتصادی تنها نصيب كساني شد 
كه تحصيلات دانشگاهي بالايي داشتند و در نتيجه، فاصله شغل های 
آنها با ديگران بسيار زياد شد. افراد كم  درس خوانده از اينجا به بعد به 

شدت عقب ماندند.
بنا بر آمار،  افراد تحصيل كرده حالا بيش از ۵۰ درصد مجموع درآمد 
خانوارهای امريكايي را به خود اختصاص داده اند؛ در حالي كه اين رقم 
در سال ۱۹۹۱ تنها ۳۷ درصد بود. افرادی كه ديپلم ندارند حالا تنها 
۵ درصد از اين رقم را تشكيل مي دهند؛ در حالي كه در سال ۱۹۹۱ 

ميلادی اين رقم ۱۲ درصد بود.
اين شكاف بين اقبال افراد تحصيل كرده و غيرتحصيل كرده، با يك 

شكاف ديگر در امريكا هم زمان بوده است: شكاف شديد بين شهرهای 
معروف و بزرگ امريكا با شــهرهای كوچك و مناطق غيرشهری در 
ايالات كم اهميت تر. در صد ســالِ منتهي به ســال ۱۹۸۰، وضعيت 
دستمزدها در مناطق غيرثروتمند و غيرشهری امريكا خوب بود؛ چون 
تعداد كارگران كم بود. هم زمان در مناطق ثروتمندتر، تعداد كارگران 
زياد بود و همين مســئله باعث كاهش دستمزدها شده بود ولي در 
نهايت، تعادل برقرار بود و شكاف عميقي بين وضعيت دستمزدها در 
مناطق شهری و غيرشــهری وجود نداشت. اما ظهور كامپيوترها به 

عنوان كارگران جديد، همه چيز را تغيير داد.
اليزا جيونه از دانشــگاه شيكاگو كه در اين خصوص تحقيق كرده 
مي گويد در اين زمان بود كه افراد باهوش تر و دارای تحصيلات عالي 
در كنار كامپيوترها وضعيت بازار اشتغال امريكا را به شدت تغيير دادند. 
مناطق ثروتمندتر و شهری تر به شدت رشد كردند و شكاف عميقي 
بين آنها و مناطق ديگر افتاد. دستمزدها نيز در مناطق غيرشهری به 
شدت كمتر از مناطق شهری شد. نتيجه اين شد كه افراد تحصيل كرده 
از مناطق غيرشهری تر به مناطق شهری بزرگ مهاجرت كردند. آمار 
نشان مي دهد نيمي از افراد دارای مدرک دانشگاهي تا سن سي سالگي 
حتما از ايالت محل تولدشــان در امريكا خارج شده اند و در مناطق 
شــهری بزرگ در ايالات ديگر مشغول به كار شده اند. رشد شهرهای 
بزرگ حتي به ســود افراد غيرتحصيل كرده ساكن در آنها هم تمام 
شده است. اما در مقابل، افراد غيرتحصيل كرده در مناطق غيرشهری 
به شــدت از قافله جا مانده اند. همچنين بسياری از آنها شغل خود 
را كه كار در كارخانه ها و كارگاه ها بود به دليل ماشيني شــدن كار از 
دست داده اند. حالا عرضه نيروی كار در اين مناطق به شدت بالاست 
و دستمزدها پايين آمده است. انريكو مورتي اقتصاددان دانشگاه بركلي 
به اين وضعيت نام «شــكاف بزرگ در امريكا»  داده است. اين يعني 
افرادی مثل اشلي و دان دو امريكای كاملا متفاوت را تجربه مي كنند: 
يكي از آنها در دسته بازندگان و ديگری در دسته برندگان است. اين 
پديده درواقع شكاف در دستمزد، در سرمايه انساني، در نوع كارفرما و 

چيزهای ديگر است.

 
چند دهه پيش شهر كوچك محل زندگي اشلي- يعني كانرزويل- 
قطب توليد كارخانه ای بود. آن قدر قطعه و خودرو در آن توليد مي شد 
كه اسمش را «ديترويت كوچك» گذاشته بودند. اين شهر حتي يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان ماشــين ظرف شويي دنيا هم محسوب 
مي شــد. اما كانرزويل امروزی نزديك بــه ۲۰ درصد جمعيتش را از 
دســت داده و نرخ بيكاری در آن ۶.۱ درصد است. وضعيت سلامت 
جسم و روان مردم در آنجا رو به وخامت گذاشته و مسئله وابستگي 
به مواد مخدر به شدت جدی است. وقتي شغل ها از كانرزويل رفتند، 

هروئين آمد و هيچ وقت نرفت. 
هر كارخانه ای كه در كانرزويل وجود داشت مجبور شده فعاليت 

آنها كه كمتر از والدينشان پول درمي آورند
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خود را بسيار محدود كند يا كارش را به خارج از كشور منتقل كند. 
ويستيون- آخرين شركت توليد قطعات خودرو كه در كانرزويل مانده 
بود- در نهايت در ســال ۲۰۰۷ مجبور شــد عذر ۹۰۰ كارگرش را 
بخواهد و درها را ببندد. تعطيلي كارخانه روی مشاغل ديگر هم تاثير 
منفي گذاشت؛ از پمپ بنزين ها گرفته تا مغازه های كوچك. خيلي ها 

مجبور شدند كار خود را تعطيل كنند. 
در غيبت شركت ها و كارخانه های بزرگ، كسب درآمدی بيشتر از 
والدين به شدت سخت شد. مثلا مادر اشلي در كارخانه ويستيون و 
در بخش توليد رادياتور كار مي كرد؛ تا اينكه كارخانه تعطيل شد و او 
شغلش را از دست داد. اما گزينه های شغلي پيش روی اشلي حتي از 
مادرش هم كمتر بود. تنها دو شركت توليدی در كانرزويل باقي ماندند 
كه كارگران زيادی حاضر به كار در آنها بودند و در نتيجه، دستمزدشان 

هم پايين بود. 
درو كلاچيك تحليل گر ارشد انستيتو سياست عمومي در دانشگاه 
اينديانا به نكته ديگری هم در اين راستا اشاره مي كند: «در بسياری 
از شهرهای كوچك امريكا، والدين به سختي كار كرده اند تا در نهايت 
بچه هايشان را به كالج در شهرهای بزرگ تر بفرستند. بچه ها مي روند 
و اكثرشــان برنمي گردند.» درواقع هركس كه بتواند از اين مناطق 
(شهرهای كوچك امريكا) برود، مي رود. حتي آنها كه شغل خوبي در 
اين مناطق دارند و پيش تر آنجا مانده بودند، دوست ندارند بچه هايشان 
را در محيطي بي روح و ميان مردم بي دل و دماغ و بيكارشــده بزرگ 
كنند و در نهايت به شــهرهای بزرگ و يا حومه شهرهای بزرگ نقل 

مكان مي كنند. 

 
يكي از نگراني های عمده در خصوص شكاف عميق به وجودآمده اين 
است كه اين شكاف به تدريج بيشتر و بيشتر خواهد شد. شهرهايي كه 
صنايع قوی تر و شغل های بهتری دارند، همچنان كمپاني های بيشتری 
را جــذب خود خواهند كرد و نيروی كار متخصص نيز لازم خواهند 
داشت. همچنين مناطقي كه در گذشته مشاغل توليدی و بي نياز به 
تحصيلات دانشگاهي داشتند، با سرعت بيشتری سقوط خواهند كرد. 
در اين ميان، برخي صاحب نظران مي گويند روند مهاجرت شديد 
به مناطق شهری بزرگ برای يافتن شغل همواره اجتناب ناپذير است. 
اما در ميان مردمان شهرهای كوچك امريكا، اين روند باعث شده افراد 
غيرتحصيل كرده ای كه قصد ترک زادگاه خــود را ندارند - و ارتباط 
عميقي با ريشه های خود در آن حس مي كنند- هم برای تامين مالي 
خانواده هايشان وادار به ترک آنجا شوند. اين مسئله نارضايتي عميقي 
از وضعيت اقتصادی و اجتماعي برای اين دسته از افراد باقي مي گذارد. 
تازه وقتي آنها برای يافتن شــغل بهتر در شــهرهای بزرگ تر ساكن 
مي شوند، با چالش افزايش شديد هزينه های زندگي شان نيز مواجه 
خواهند بود. آنها درواقع در چرخه ای از زندگي با درآمد سطح پايين 

گرفتار مي شوند.
گروهي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه بايد افراد غيرتحصيل كرده 
در شــهرهای كوچك امريكا را به گرفتن مدرک دانشگاهي تشويق 
كرد. آمار نشان مي دهد كه در دو دهه اخير، نياز امريكا به نيروی كار 
تحصيل كرده افزايش نشان داده اما درصد افراد دارای مدرک مناسب 
كاهش داشته است. علتش هزينه سنگين تحصيلات دانشگاهي در 
امريكاست. شهريه دانشگاه های ايالتي از سال ۱۹۸۰ تاكنون تقريبا 
چهار برابر شده است و مسئله بازپرداخت وام های دوران تحصيل يكي 

از دردسرهای بسيار بزرگ است. 
همچنين به گفته كارشناسان، تمركز روی يك نوع صنعت خاص 
نيز مي تواند اســتراتژی موفقي برای نجات شهرها و كسب و كارها و 
مشاغل آنها باشد. مثلا شهری كوچك مثل وارسي در ايالت اينديانا 
صرفا روی توليد قطعات ارتوپدی متمركز شده و در نتيجه شركت های 
ريز و درشت در اين حوزه همچنان به كار خود ادامه مي دهند و اقتصاد 

شهر وضع بدی ندارد. 

 
شكاف های اقتصادی در امريكا تبعات سياسي شديدی داشته كه 
در جريان انتخابات رياست جمهوری امريكا واضح تر از هميشه مشاهده 
شد. شهرهای كوچك، كم مهاجر، كم تحصيل كرده و كارخانه محور به 
ترامپ رأی دادند و در مقابل، هيلاری كلينتون در شهرهای بزرگ تر، 

پرمهاجرتر، صنعتي تر و پيشرفته تر رأی آورد.
دونالد ترامپ در كمپين تبليغاتي خود بارها به شغل های توليدی 
ازدست رفته در شهرهای كوچك امريكا (به خصوص برای سفيدپوستان 
كم تحصيلات) اشــاره كرد و وعــده داد كه با تدابيری مثل مقابله با 
مهاجرت و اجبار شركت های بزرگ به برگرداندن كارخانه هايشان به 
امريكا، شغل های ازدست رفته را برای امريكايي ها احيا كند. بسياری 
از ســاكنان ايالاتي كه در رشد اقتصادی دو دهه اخير امريكا سهيم 
نبوده اند، در انتخابات رياســت جمهوری با اميد به همين وعده ها به 
ترامپ رأی دادند. اين دسته از رأی دهندگان، از چهره ای مثل هيلاری 
كلينتون نفرت داشتند چون او را به دليل نزديكي اش به وال استريت 
و نمايندگي اش در نيويــورک، نماد همان روندی مي دانند كه باعث 
نابودی اقتصاد شــهرهای كوچك شــده اســت. درواقع آرای حزب 
دموكرات در سال های اخير هرچه بيشتر و بيشتر روی مناطق شهری 
پيشرفته مثل سان فرانسيسكو و سياتل متمركز شده است و كلينتون 

هم در اين مناطق رأی بالايي آورد.
حالا كارشناسان مي گويند احتمالش هست كه ترامپ بتواند در 
برخي حوزه های محدود، فرصت های شغلي ايجاد كند اما اينكه تصور 
شود ترامپ قادر به تغيير وضعيت شهرهای كوچك در حوزه اشتغال 
است، كاملا غيرواقع گرايانه خواهد بود. شكاف بزرگ در امريكا به دلايل 

بسيار متنوعي ايجاد شده و قرار نيست يك شبه از بين برود. 

اكثر ساكنان ايالت هايي كه در رشد اقتصادی آمريكا در دو دهه اخير 
سهيم نبودند، هيلاری كلينتون را نماد روندی مي دانستند كه اقتصاد 
شهرهای كوچك آمريكا را نابود كرده بود.
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دنيای امروز ما يك مشكل بزرگ دارد و آن هم اين است كه مشكلات 
و بحران ها يا انكار مي شوند يا كاری برای مقابله با آنها صورت نمي گيرد. از 
نظر من، سؤالي كه در چنين شرايطي مطرح مي شود اين نيست كه چطور 
بايد با اين بحران ها مواجه شويم و آنها را از سر بگذرانيم. سؤال اصلي اين 
است كه آيا اصلا مي توان جلوی آنها را گرفت؟ هزينه اش چه خواهد بود؟ 
اما بگذاريد اول با بحران های اساسي امروز دنيا آشنا شويم. شك نكنيد 
كه اين ۱۲ بحران امروز دنيا خيلي جدی اند. البته درجه اهميتشان متفاوت 
است و دركشان بستگي به اين دارد كه شما چقدر واقع بين و آگاه باشيد.

ساكن فعلي كاخ سفيد مردی است كه ظاهرا از تعادل 
و تعقل، همدلي و حد و مرز بويي نبرده و در مقابل، قابليت 
عجيبــي در انتقام جويي و كينه تــوزی دارد. او دور و برش را با آدم هايي 
پر كرده كه آگاهي و قدرت قضاوتشــان درباره دنيا خيلي محدود است. 
رئيس جمهور جديد امريــكا حالا به بزرگ ترين زرادخانه هســته ای و 
تسليحات متعارف دنيا دسترسي دارد و جامع ترين سيستم اطلاعاتي و 
امنيتي و شناسايي دولتي در اختيارش است. فكر مي كنم متوجه شديد 
كه چرا او بحران بزرگي برای دنيا محسوب مي شود. ترامپ همچنين در 
اتخاذ تصميمات نظامي استراتژيك خود آزادی عمل زيادی دارد و حتي 

كنگره هم نمي تواند جلويش را بگيرد. 

تيم دونالد ترامپ عمدتا از لابي كننده های حرفه ای و 
ميلياردرهای رنگارنگ تشكيل شده است. لابي كننده های 
تيم او به جا های مختلفي - از شركت های دخانيات و مواد شيميايي گرفته 
تا موسســات مالي و كمپاني های حوزه سوخت های فسيلي- نزديك اند. 
هدف اصلي تلاش های سياســي آنها اين است كه راه های مختلف برای 
اجتناب از ماليات دهي و در رفتن از زير بار قوانين مختلف را پيدا كنند. 
تصور كنيد كه چنين افــرادی - يا منافعي كه مورد نظر چنين افرادی 
است- حالا در صدر اداره كشوری مثل امريكا قرار گرفته اند. حضور آنها 
در مصدر قدرت نه تنها برای همه كشورهای دنيا گرفتاری درست مي كند، 
بلكه برای وضعيت مالي بخش عمومي امريكا و ثبات آن هم خطر دارد. 
اين وضعيت شبيه الگوی سياسي است كه شركت های دخانيات در دهه 
۱۹۶۰ ميلادی در امريكا پياده مي كردند. اين الگو مبتني بر اين است كه 
پول زيادی را روانه انديشــكده ها و پست های دانشگاهي خاصي بكنيد و 
جريانات جعلي خــاص و مورد نظرتان را راه بيندازيد و هم زمان، ارتباط 
نزديكي با برخي رسانه ها داشته باشيد و آنها را از لحاظ مالي تامين كنيد تا 
به شما سكويي برای قالب كردن نظرياتتان به عموم بدهند. در آن صورت 
هرچه كه بخواهيد به دســت مي آوريد چون عملا اذهان همه را تحت 
كنترل خود گرفته ايد. در چنين شرايطي، راهي برای بلند شدن صداهای 

ديگر وجود نخواهد داشــت و آلترناتيوهای سياسي ديگر به كل از رده 
خارج خواهند شد.

در اروپــا ماجــرای برگزيت و تــلاش انگليس برای 
آنكه هيچ خط و ربطي به اتحاديه اروپا نداشــته باشــد، 
وضعيت پيچيــده ای را به وجود آورده. بحراني كه دولت انگليس حالا با 
آن روبه روســت دو حالت دارد. اول: انگليس همچنان اجازه حركت آزاد 
افراد از كشورهای اروپايي به اين كشور را باز نگه مي دارد چون مي خواهد 
دسترسي خود به بازار اروپا را حفظ كند. اگر اين اتفاق بيفتد، معني اش 
اين اســت كه هواداران برگزيت عملا هيچ چيز به دست نياورده اند. دوم: 
اتحاديه اروپا تحملش را از كارهای انگليس از دست مي دهد و خودش در 
را به روی انگليس مي بندد. در اين وضعيت احتمالش هست كه اتحاديه 
اروپا شرايطي را كه دولت انگليس مي گذارد اصلا قبول نكند و در عوض، 
انگليس را موظف كند به خاطر هزينه های بي ربطي كه بابت خروجش 
از اتحاديه اروپا روی دســت بروكسل گذاشته، جريمه ای بسيار سنگين 
بپردازد. دولت انگليس به لحاظ سياســي تحمل ايــن وضع را نخواهد 
داشــت و احتمالا از مذاكره با اتحاديه اروپا بر سر برگزيت خارج خواهد 
شد و سخت ترين و بدترين حالت برگزيت رقم خواهد خورد. در هر حال، 

برگزيت برای همه مشكل برانگيز و دردسرساز است.

سال هاســت كه مي شنويم بحران بانكي ايتاليا خيلي 
جدی اســت و خيلي زود حوزه يــورو را با خودش به ته 
چاه خواهد كشاند. اما اين بار ديگر واقعا وضعيت قرمز شده و البته كسي 
هم عين خيالش نيست. ماجرا از اين قرار است كه سال هاست بانك های 
ايتاليا درگير وام های بي عملكرد هستند: وام هايي كه به افراد يا شركت ها 
داده شده اما بازپرداخت آنها سال هاست كه متوقف شده. حرف ميلياردها 
و ميلياردها يورو (حدود ۳۶۰ ميليارد يورو) در ميان اســت كه حتي ۴۰ 
درصد يا ۵۰ درصد ارزش سابقشــان را هم ندارند. اينكه اين بحران چه 
تاثيری روی وضعيت حوزه يورو مي گذارد اصلا مشخص نيست. ولي همه 
در اروپا مي دانند كه به زودی بانك های ايتاليا دردسر بسيار بسيار بزرگي 

برای اوضاع مالي اتحاديه اروپا درست خواهند كرد. 

نشانه های زيادی در دنيا ديده مي شود كه از احتمال 
قريب الوقــوع  بودن بروز يك بحــران مالي بزرگ جهاني 
ديگــر خبر مي دهد؛ اما نمي توان در ايــن خصوص نظری قطعي داد. از 
همــه بدتر اينكه اگر بحراني در ابعاد كوچك تر هم رخ دهد، مقابله با آن 
خيلي دشوارتر از بحران سال ۲۰۰۸ خواهد بود، چون خزانه ها مثل قبل پر 

زمين، سياست و اقتصاد 
چطور به  تهديدی عليه ما تبديل شدند 
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نيستند و نمي توان برنامه های نجات مالي را به اجرا درآورد. 

ماشيني شدن امور دارد به شكلي بي سابقه، فرصت های 
شغلي را مي بلعد. علتش نفوذ شديد فناوری اطلاعات در هر 
بخشي از اقتصاد است و اصلا نمي توان آن را مرحله ای گذرا دانست. اين 
وضع حالا به يك وضعيت متعارف تبديل شده و به همين جهت كاملا 
بعيد است كه بتوان فرصت های شغلي ازدست رفته بر اثر تكنولوژی ها را 
دوباره بازگرداند. هر دولت يا هر حزب سياسي هم كه چنين وعده ای را 
داده باشد - از جمله دونالد ترامپ- اصلا قادر به مقابله با اين روند نخواهد 
بود. چنين افرادی با دادن چنين وعده هايي نشان مي دهند كه از هيچ چيز 

در اين دنيا سر درنمي آورند.

احتمــال اينكه مارين لوپن رهبر حزب راســت گرای 
افراطي جبهه ملي در انتخابات آينده فرانســه در ماه مي 
پيروز شود، اصلا كم نيست و با اين ترتيب او به جمع رفقايي مثل دونالد 
ترامپ و ترزا مي خواهد پيوست. البته مشخص نيست كه پيروزی احتمالي 
او واقعا باعث از هم پاشيده شدن اتحاديه اروپا مي شود يا نه. ولي واقعيت 
اين اســت كه اگر او پيروز شود، صفي عظيم از چهره های ناسيوناليست 
راست گرا در كشورهای اروپايي ديگر - به خصوص در مركز و شرق اروپا- 
نيز احتمال پيروزی شان بالا خواهد رفت. يعني پيروزی احتمالي مارين 
لوپن مثل كاتاليزوری برای نابودی اتحاديه اروپا عمل خواهد كرد. اگر او 
پيروز شــود، سرعت تحولات در اتحاديه اروپا خيلي شديد خواهد بود و 
همه را غافلگير خواهد كرد. ممكن است اتحاديه اروپا پيش از آنكه بتواند 

جم بخورد از بين برود.

اگر مارين لوپن در انتخابات رياست جمهوری فرانسه 
پيروز شــود، تركيب رهبران كشــورهايي كه عضو ثابت 
شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند از اين قرار خواهد بود: دونالد 
ترامپ، ترزا مي، مارين لوپن، شي جينپينگ و ولاديمير پوتين. مشخص 
است كه تعداد چهره های نوپا و غيرمتعارف در اين شورا خيلي بالا خواهد 

رفت و اين بحران برانگيز است.

خطر تغييرات اقليمي اصــولا در جهان ناديده گرفته 
مي شــود. در عين حال، برنامه هايي كه دولت ها در سطح 
ملــي در حوزه تغييرات اقليمي دارند هيچ ربطي به تعهدات بين المللي 
آنها كه به خصوص در معاهده پاريس رويشان تاكيد شده، ندارد. تعهدات 
دولت ها در حوزه جهاني برای مقابله با تغييرات اقليمي (مثل كاهش آزاد 
شدن كربن) اهميت زيادی دارد و البته همه هم مي دانستيم كه برخي 
كشــورها از زير بار تحقق كامل آنها شانه خالي خواهند كرد. اما ظهور 
رهبراني مثل دونالد ترامپ كه كلا منكر وجود تغييرات اقليمي هستند 

ديگر واقعا پديده بي سابقه ای است. 

دونالد ترامپ و همفكرانش گمان مي كنند مســئله 
مهاجرت فقط يك مســئله سياسي اســت و با ابزارهای 

سياســي مي توان جلويش را گرفت. اما واقعيت اين است كه در دنيای 
امروز، تاثير تغييرات اقليمي روی جابه جايي مردم آن قدر زياد شــده كه 
هيچ كس تصورش را نمي كرد. ايجاد مصنوعي تغييرات روی طبيعت - 
مثل ساختن سدهايي كه روستاها و شهرهای مختلف را زير آب مي برد- و 
كاهش منابع آب در بسياری از نقاط جهان و همچنين تاثير مخرب اين 
وضع روی توليد مواد غذايي دنيا نكات بسيار مهمي هستند كه همگي 
باعث مهاجرت مردم از منطقه ای به منطقه ديگر مي شوند و هيچ چيز هم 
قادر نخواهد بود جلوی آن را بگيرد. تبعات انساني و نظامي و اجتماعي اين 

وضع هم بسيار گسترده خواهد بود. 

آن طور كه سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد مي گويد، 
اگر نابودی خاک بر اثر كشــاورزی زياد در دنيا با همين 
سرعت پيش برود، به طور متوسط تنها شصت سال ديگر قادر به برداشت 
محصول خواهيم بود. اين وضع در جاهايي كه باران های شديد و فرسايش 
زمين دارند زودتر رخ خواهد داد. احتمالا خيلي ها اين نكته را بحران برانگيز 
نمي دانستند اما غذا هميشــه اولين دردسر ماست و تقاضا برای غذا در 
جهان هيچ وقت پايين نمي آيد. بنابراين چنين بحراني خيلي جدی است. 

اين بحران هم خيلي جدی اســت. ســرعت انقراض 
گونه های مختلف حيات وحش از ســال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ 
ميلادی به رقم عجيب ۵۸ درصد افزايش پيدا كرده و بدتر اينكه تا سال 
۲۰۲۰، دوسوم از گونه های موجود از بين خواهند رفت و هرگز بازنخواهند 
گشت. درواقع انســان موفق شده با استفاده بي رويه از منابع زمين، كل 
حيات در اين ســياره را به نابودی بكشاند. آخرسر، خودمان مي مانيم و 

خودمان.
آيا تحملتان از خواندن درباره اين همه بحران تمام شد؟ شرمنده، 
ولي موارد بيشــتری هم مانده كه به آنها نرســيديم. فضا هم خيلي 
نااميدكننده اســت. مثلا ســناريوی واقع گرايانه ای وجود ندارد كه 
در چارچوبش دولت ها از جاسوســي از شهروندانشــان و استفاده از 
هواپيمای بي سرنشين در ميان غيرنظاميان دست بردارند. يا اميدی 
نيســت كه ميلياردرها تدابير كنترل افكار عمومي و رسانه ها را كنار 
بگذارند. هيچ يك از اينها بحران های موقتي نيستند، بلكه پايدار و حتي 

غيرقابل تغييرند.  

فضا خيلي نااميدكننده است. مثلا قرار نيست برخي دولت ها از 
جاسوسي از شهروندانشان و استفاده از هواپيمای بي سرنشين برای 
بمباران غيرنظاميان دست بردارند.
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از كار افتادن دره سيليكون بدون مهاجران

–
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كل صنعت تبليغات گوگل- كه پايه قريب به اتفاق درآمد و سودش است و موتور جست وجويي است كه 
هزاران نفر را در امريكا استخدام كرده- توسط سه مهاجر اختراع شده است: سالار كمانگر و اميد كردستاني كه 
از ايران به امريكا آمده اند و اريك ويچ،  از كانادا
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فرصت های جديد برای اروپای دور از انگليس و امريكا

دور شدن كذايي به وسيله دولت ترامپ وقتي كه بحث ارتباط تجاری 
بين المللي پيش مي آيد و اين واقعيت كه بريتانيا در حال ترك اتحاديه 
اروپا اســت، اكنون در حال باز كردن فضاهای جديد در تجارت است. ما 
اقيانوســي از فرصت ها را داريم كه قبلا نداشتيم. هيچ كس نبايد اعتقاد 
داشته باشد كه ما از اين فرصت ها استفاده نخواهيم كرد. ما با سماجت از 

آنها استفاده خواهيم كرد. 

در اولين روزهايي كه ترامپ به رياست جمهوری انتخاب شد، با روزنامه انگليسي «تايمز» 
مصاحبه كرد و از برگزيت استقبال كرد. او رأی انگليسي ها برای ترک اتحاديه اروپا را «اقدامي 
بزرگ و هوشــمندانه» توصيف كرد و گفت نتايج همه پرسي انگليسي ها نشان داد كه مردم 
انگليس خواهان به دســت آوردن هويت خودشان هستند اما به نظر او، اگر بريتانيا مجبور 
نمي شد آن همه مهاجر بپذيرد آن وقت شايد برگزيت اصلا روی نمي داد. دونالد ترامپ مدعي 
شد كه اوضاع انگليس بعد از برگزيت خيلي بهتر هم خواهد شد. رئيس جمهوری جديد امريكا 
با اشاره به آثار منفي ورود انبوه مهاجران بر اتحاديه اروپا مدعي شد كه آنگلا مركل، صدراعظم 
آلمان، با دادن اجازه ورود بيش از يك ميليون مهاجر و آواره به خاک كشورش دچار «اشتباهي 
وحشتناک» شده است. او مدعي شد كه اتحاديه اروپا تبديل به وسيله ای برای سواری آلمان 
شــده و همچنين گفت كه به دنبال ارائه يك پيشنهاد منصفانه آزاد تجاری به انگليس به 
دنبال خروج اين كشور از اتحاديه اروپا است. ترامپ گفت كه مردم ساير كشورهای اروپايي 

نيز همانند انگليس خواهان اين هستند كه هويت خودشان را داشته باشند. وقتي كه رأی 
انگليسي ها به برگزيت اعلام شد، پوتين خيلي سياست مدارانه تر با آن برخورد كرد. او گفت كه 
برگزيت انتخاب مردم انگليس و يك اقدام جامع است چراكه كسي دنبال حمايت از اقتصاد 
ضعيف نيست. او سپس در پاسخ به ادعاهای ديويد كامرون، نخست وزير انگليس كه گفته بود 
پوتين در صورت رأی مثبت مردم به برگزيت خوشحال مي شود، گفت چنين ادعاهايي تلاشي 
سوء برای تاثيرگذاری بر عقايد مردم است اما همان طور كه مي بينيم حتي اين ادعاها هم بر 
تمايل مردم انگليس و تصميماتشان تاثيری نگذاشت. او افزود كه هيچ كسي حق ندارد چنين 
ادعاهايي را مطرح كند به ويژه آنكه رفراندوم هم شمارش شده است؛ اين مسئله چيزی را 
جز سطح پايين فرهنگ سياسي نشان نمي دهد. رئيس جمهور روسيه همچنين به اين مسئله 
اشاره كرد كه مسكو هرگز در رفراندوم مربوط به برگزيت دخالتي نمي كند و درباره اين مسئله 

بيانيه ای صادر نمي كند.



|tccim.ir |

تجارت ميليارددلاری كرم های دريايي

كرم هــای دريايي حقيــری كه به 
عنوان طعمه ماهي گيری مورد استفاده 
قرار مي گيرنــد باارزش ترين چيزهايي 
هستند كه از درياها استخراج مي شوند. 
تحقيقات اخير دانشمندان برای اولين 
بار نشــان داده است كه اين صنعت از 
نظر انــدازه و ارزش همواره كمتر از آن 
كــه مي ارزيده تخمين زده مي شــده 
است. در سراســر جهان، حدود ۱۲۱ 
هــزار تن كــرم كه تقريبا ارزشــي به 

اندازه ۷,۵ ميليارد دلار دارد هر ســال به عنوان طعمه مورد استفاده قرار 
مي گيرد. بيشتر اين كرم ها از ساحل ها يا مرداب ها به دست مي آيند. در 
مقام مقايسه، اين گردش مالي كه از كرم های دريايي حاصل مي شود سه 
برابر درآمد سالانه ای است كه صنعت ماهي سوشي امريكا توليد مي كند. 
اين تخمين ها به خصوص وقتي مورد توجه زياد واقع مي شود كه بدانيم 
مربوط به انواع مختلفي از كرم های دريايي در اقيانوس ها مي شود و تازه 
ماهي گيری در آب های آزاد يا استفاده از ديگر طعمه های زنده مثل ماهي 

در ماهي گيری از اين محاسبه كنار گذاشته شده است. 
گوردون واتسون، محقق دانشگاه پورتسماوث، مي گويد: «اين كرم ها 
گران قيمت تر از هر غذای دريايي  است كه شما فكرش را بكنيد. برای مثال، 
كرم خون خوار كه برای گرفتن ماهي هايي مثل ماهي خاردار راه راه به كار 
مي رود، برای شما به ازای هر ۴۵۰ گرم آن ۸۰ دلار هزينه خواهد داشت، 
چهار برابر قيمت يك خرچنگ.» اين كرم ها گران هســتند چون تلاش 
فوق العاده ای برای گرفتن آنها لازم است،  به سختي گير مي آيند و آشكارا 
برای حيات ماهي گيران لازم اند. يك پژوهشــگر در اين حوزه، واتسون،  و 
همكارانش،  برای تخمين ميزان ارزش كرم های دريايي، نتايج مطالعه ای 

را اخيرا در مجله «ماهي و ماهي گيری» 
منتشــر كرده اند كه طي آن بسياری از 
سواحل جهان را زير نظر گرفته بوده اند 
تا دريابند كه چطور مردم اين كرم ها را 
مي گيرند. آنها همچنين ماهي گيران را 
در زمينه اينكه برای كارشــان از چند 
كرم استفاده مي كنند مورد بررسي قرار 
داده اند. اين محققان با دانستن اينكه هر 
ماهي گير از چند كرم استفاده مي كنند،  
چند ساعت را در دريا مي گذرانند و اينكه 
چطور به طور كلي از كرم ها استفاده مي كنند، اين توانايي را به آنها بخشيد 
كه آمار استفاده از كرم ها را در سطح جهان محاسبه كنند. واتسون مي گويد 
كه اين مخلوقات به طور كلي در ميان شن يا گل ولای ساحل ها و به ندرت 
در خانه های زيرزميني خود زندگي مي كنند. آنها برای طعمه شدن ايده آل 
هســتند چون بوی خيلي زيادی دارند و تمايل دارند وقتي كه سر قلاب 
قرار مي گيرند به شــدت وول بخورند. اين خصوصيات آنها را برای خيلي 
از گونه های ماهي های دريايي بسيار جالب توجه و چشم گير مي سازد. او 
مي گويــد كه اين صنعت بايد خيلي كم مورد علاقه فعالان صنعتي قرار 
بگيرد و افراد كمي به گرفتن كرم ها مشغول شوند. گرفتن كرم ها نواحي 
ســاحلي را تخريب مي كند، آب ها را آلوده مي سازد و به موجوداتي كه در 
حاشيه اين نواحي زندگي مي كنند، مثل پرندگاني كه تغذيه آنها به اين 
كرم ها وابسته است، استرس وارد مي كند. نويسندگان مقاله علمي كه در 
باب اين كرم ها نوشته شده، تخمين زده اند كه برای جلوگيری از آثار منفي 
اين صنعت بر روی محيط زيست، شايد لازم باشد كه نواحي برداشتن انبوه 
كرم ها توسط انسان و نيز ميزان كرم های گرفته شده در همين محيط ها با 

محدوديت مواجه باشد.

كرم های دريايي در ميان شن يا گل ولای ساحل ها و به ندرت در خانه های زيرزميني خود زندگي 
مي كنند. آنها برای طعمه شدن ايده آل هستند چون بوی خيلي زيادی دارند و تمايل دارند وقتي كه 
سر قلاب قرار مي گيرند به شدت وول بخورند.



|tccim.ir |

 

– –

امسال مركل مي رود؟ لوپن مي آيد؟

 

انتخابات هايي كه در سال جديد ميلادی در اروپا برگزار خواهد شد منحصر به 
پنج انتخاباتي نمي شود كه گزارشــگر نيوزويك به آنها اشاره كرده است. در سال 
۲۰۱۷، در جمهوری چك، ارمنستان و بلغارستان نيز انتخابات برگزار خواهد شد. 
انتظار مي رود كه انتخابــات برای برگزيدن اعضای اتاق وكلای جمهوری چك در 
اكتبر امسال برگزار شود. همه ۲۰۰ عضو اين اتاق وكلا كه نهادی پايين تر از پارلمان 
است در اين رأی گيری انتخاب خواهند شد و رهبر حزبي كه برنده انتخابات خواهد 
بود نخست وزير مي شود. اگر حزب متعلق به رئيس جمهور كه اين انتخابات را برگزار 

مي كند اكثريت را كسب كند او مي تواند در رأس قدرت باقي بماند.
دوم آوريل ۲۰۱۷ انتخابات پارلماني ارمنســتان برگزار خواهد شــد. اين اولين 
انتخابات بعد از همه پرسي قانون اساسي در سال ۲۰۱۵  است. در اين همه پرسي 
مردم رأی دادند كه نظام سياســي كشور به يك جمهوری پارلماني تغيير كند. در 

آخرين انتخابات ارمنســتان در ســال ۲۰۱۲، مجمع ملي اين كشور ۱۳۱ كرسي 
داشت كه نهادهای پيچيده ای اعضای آن را انتخاب مي كردند اما بعد از همه پرسي 
سال ۲۰۱۵، امسال كرسي های مجمع ملي به ۱۰۱ كرسي كاهش پيدا مي كند و 

اعضای پارلمان مستقيم بر اساس جمعيت مناطق مختلف تعيين مي شوند. 
در سال جديد ميلادی، انتخابات پارلماني بلغارستان هم برگزار مي شود. طبق 
زمان بندی مرســوم، انتخابات بلغارستان بايد در ســال ۲۰۱۸ برگزار مي شد اما 
اين انتخابات در اوايل ســال جاری انجام مي شود به اين دليل كه بويكو بوريسف، 
نخســت وزير، اســتعفا داده و احزاب بلغاری نيز نتوانسته اند دولت را ترميم كنند. 
نخست وزير به دليل شكست خوردن از كانديدای رقيب در انتخابات رياست جمهوری 
۲۰۱۶ استعفا كرده است. بلغارستان دارای ۳۱ حوزه انتخابيه با تعداد اعضای برگزيده 

متفاوت است. 
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اين انتخابات يك نبرد ائتلافي كلاسيك قاره ای به حساب مي آيد. 
دولتي كه اكنون در رأس قدرت است، اقليت كابينه ای را در اختيار دارد 
كه متشكل است از وزرايي از دو حزب پيشرفت كه پوپوليست است 
و حزب محافظه كار كه به راست ميانه گرايش دارد. حزب محافظه كار 
به وسيله ارنا سولبرگ رهبری مي شود كه سمت نخست وزيری را نيز 
داراست. اين دولت البته به وسيله دو حزب ديگر نيز سرپا نگه داشته 
شده است؛ حزب ليبرال و نيز حزب دموكرات مسيحي. با اين دولت 
ائتلافي، اتحادی از احزاب جناح چپ كه به وسيله رهبر حزب كارگر، 

ژانوس گار، رهبری مي شود بر سر قدرت رقابت خواهند كرد. 
هيجان انگيزترين نتيجه: اگر حزب دموكرات مسيحي حمايت خود 
را از ائتلاف بردارد و جناح چپ نيز عملكرد مناسبي داشته باشد، دولت 

تغيير خواهد كرد.
كم هيجان ترين نتيجه: افزايــش قيمت های نفت اقتصاد را رونق 

خواهد داد و مي تواند دولت را به خوبي ثابت نگه دارد.

 
اين كشور به نوبه خود با پوپوليست های راست افراطي مواجه است 
كه مدام محبوبيتشان افزايش مي يابد اما در واقعيت انتخابات آلمان برای 
راهيابي به بوندستاگ مي تواند در عمل با كم هيجان ترين رأی گيری در 
ســال ۲۰۱۷ به انجام برسد. آنگلا مركل صدراعظم كه با شك و ترديد 
قدرتمندترين سياســتمدار اروپا است، با حملات داغي از جانب جناح 
راست حزب خود مواجه شده است. حملات مشابهي نيز از سوی حزب 
پوپوليست راست افراطي، جايگزين برای آلمان، كه تازه در سال ۲۰۱۳ 
شكل گرفته و همين حالا بين ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص 
داده، صورت گرفته اســت. اما با اينكه اين شرايط باعث به وجود آمدن 
تيترهای هيجان انگيزی برای رسانه ها شده،  مركل هنوز حدود ۳۵ درصد 
رأی دهنده حامي دارد: ۱۰ درصد بالاتر از شركای ائتلاف راست ميانه او 

در حزب سوسيال دموكرات و ۲۰ درصد بالاتر از راست افراطي.
هيجان انگيزترين نتيجه: هر نتيجه ای كه باعث كنار رفتن مركل 
از قدرت شود باعث ايجاد موجي از شوك در سراسر اروپا خواهد شد. 
كم هيجان ترين نتيجه: موقعيت مركل بسيار قوی تر از آن است كه 
گزارش رسانه ها تخمين مي زنند، به خصوص به اين دليل كه حزب 
راست افراطي جايگزين برای آلمان برای ائتلاف با هر حزب ديگری 
مشــكل خواهد داشت، حتي اگر اين حزب بتواند بهتر از حد انتظار 
ظاهر شود. بازمانده بزرگ اروپا مي تواند به خوبي يك بار ديگر بر سر 

قدرت باقي بماند. 

.

.

آنگلا مركل صدراعظم كه با شك و ترديد قدرتمندترين سياستمدار اروپا است، با حملات داغي از جانب جناح راست حزب 
خود مواجه شده است. حملات مشابهي نيز از سوی حزب پوپوليست راست افراطي، جايگزين برای آلمان، كه تازه در سال 
۲۰۱۳ شكل گرفته و همين حالا بين ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده، صورت گرفته است.
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PH

گاوهای متصل به وای فای

اگر يك حيوان دچار بيماری شده باشد، سيستم با ای ميل در روزهای 
پيش از اينكه بيماری در حيوان مشهود شود آن را اطلاع مي دهد. وقتي كه 
حيواني تب كرده باشد، نولس و كاركنانش يك پيامك مي گيرند.

 



بچگانه، نوجوانانه، بزرگ سالانه

................................  ................................
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اين انيميشن موزيكال فانتزی به شيوه سه بعدی كامپيوتری ساخته شده است. پنجاه و سومين 
فيلم كمپاني مهم انيميشن سازی ديزني. الهام گرفته از داستان «ملكه برفي» هانس كريستين  
اندرسون كه وقتي نســخه های اصلي داستان هايش را بخوانيد و نه انيميشن هايي كه براساس 
داستان هايش ساخته شده تعجب مي كنيد چطور نويسنده دنيای كودكان و نوجوانان است. بس 
كه قصه هايش تلخ و گزنده اند. «ملكه برفي» هم از آن قاعده مستثنا نيست و البته ديزني طبق 
معمول چند كاراكتر شــيرين مثل يك آدم برفي به اسم اولاف به قصه اضافه كرده تا بار گرما و 
جذابيتش را بيشتر كند. انيميشن قصه دو خواهر به نام های السا و خواهر كوچك ترش آناست. 
السا جادويي دارد كه با دستانش مي تواند باعث يخ زدن همه طبيعت و اشيا و حتي انسان ها بشود. 
جادويي كه مردم و آنا از آن بي خبرند تا اينكه يك روز بعد از به سلطنت رسيدن السا رازش از 
پرده بيرون مي افتد و مجبور مي شود قصر را ترک كند و تبديل به ملكه ای برفي مي شود كه قلبش 

هم در سينه اش يخ  زده اما آنا به دنبالش مي رود و محبت خواهرانه او دل السا را گرم مي كند. 
انيميشن موفق شد تحسين منتقدان را هم برانگيزد. درواقع بعد از دوره رنسانس استوديوی 
ديزني از نظر نقدهای مثبت اين بهترين فيلم انيميشن كمپاني محسوب مي شود. سال ۲۰۱۱ 
كمپاني اســم انيميشــن را اعلام كرد و قرار شد به جای نقاشي های دستي كه شيوه سنتي 
انيميشن سازی ديزني است، با استفاده از طراحي كامپيوتری «يخ زده» ساخته شود. در نسخه 
اوليه فيلمنامه كه در اختيار باک و دل وچو سازندگان انيميشن قرار گرفته بود، كاراكتر السا 
مثل داستان اندرسون يك شرير به تمام معنا بود. درنتيجه اولين كار، حك و اصلاح فيلمنامه 
و تبديل آن به يك نســخه شــيرين تر هم برای مخاطب كودک و هم بزرگ سال بود. شبيه 
انيميشــن قبلي يعني «Tangled» كه با موفقيت روبه رو شــده بود و اقتباسي از داستان 
«راپونزل» بود اينجا هم ديزني سعي كرد يك سبك بصری ويژه با تركيب گرافيك كامپيوتری 
و نقاشي های دستي ايجاد كند. جيايمو يكي از بهترين انيماتورهای ديزني از دهه طلايي ۵۰ 
اســتوديو وظيفه كشيدن نقاشي ها را برعهده گرفت. در بخش تكنولوژی هم برای به تصوير 
كشيدن آن برف عميق و سنگين كوهستاني مجبور بودند بسياری از برنامه هايشان را بسط و 
گسترش بدهند. «يخ زده» در جدول فيلم های پرفروش (انيميشن و غيرانيميشن) رتبه نهم را 
دارد. پرفروش ترين انيميشن تاريخ و پرفروش ترين فيلم سال ۲۰۱۳ از ديگر ركوردهای اين 
انيميشن جذاب است. بسياری از روزنامه نگاران سينمايي معتقدند كه موفقيت «يخ زده» در 

بازار سينمايي برای ديزني دوره دوم رنسانس اش را به ارمغان آورده است. 

اين انيميشــن كامپيوتری ســه بعدی اصلا وجودش را مديون موفقيت سری انيميشن های 
دوست داشتني «من نفرت انگيز» است. اين موجودات زرد بامزه خنگ كه به زبان ما حرف نمي زنند 
و صداهای عجيب و غريب از خودشان درمي آورند در سری انيميشن های «من نفرت انگيز» دستيار 
گورو، شخصيت اصلي و شرير انيميشن بودند كه بارها به كمك او و فرزندخوانده هايش آمدند. از 
همان قسمت اول انيميشن كمپاني متوجه علاقه مخاطبان به اين موجودات عجيب و غريب شد. 
ماگ ها و تي شرت ها و عروسك های مينيون ها به بازار آمدند و درنهايت جولای ۲۰۱۲ استوديوهای 
يونيورسال و ايلامينيشن كه پخش كننده و توليدكننده سری انيميشن «من نفرت انگيز» بودند اعلام 
كردند كه مي خواهند يك اسپين آف برای «من نفرت انگيز» بسازند كه كاراكترهای اصلي اش اين بار 
مينيون ها هستند. قصه اينكه اين موجودات كمي خنگ و خوش شانس اصلا از كجا سر و كله شان 
پيدا شده و چطور به آدميزاد نزديك شده اند. انيميشن پر بود از ارجاعات بامزه ای كه بايد نكته اش 
را مي گرفتيد: از گيتار بيتلزها تا حتي شوخي با ملكه انگلستان، نكته مهم ديگر قطعات موسيقي 
اين انيميشن بود. از آنجايي كه مينيون ها ديالوگ ندارند و به زبان معمولي صحبت نمي كنند بخش 
اعظمي از انيميشــن را موسيقي تشكيل مي داد. ۳۲ قطعه موسيقي برای انيميشن «مينيون ها» 
ساخته شد. فيلم چندين ركورد به نام خودش ثبت كرد: سومين فيلم پرفروشي كه كمپاني باسابقه 
يونيورسال پخشــش را برعهده داشته و يازدهمين فيلم پرفروش تاريخ سينما. سه هفته متوالي 
اين انيميشن در صدر جدول پرفروش ترين ها حضور داشت. با رد شدن از ركورد يك ميليارد دلار 
«مينيون ها» تبديل به اولين انيميشني شد كه محصول كمپاني ای غير از ديزني بود و توانست تا اين 
ميزان فروش كند. اما منتقدان به اندازه مخاطبان «مينيون ها» را تحويل نگرفتند. نقدهای مثبت و 
منفي نوشته شده روی آن تقريبا برابر بود. آنها رنگ و لعاب انيميشن را ستودند و از بامزه بودن آن 
نوشتند اما واقعيت اينجا بود كه «مينيون ها» انيميشني به شدت كودكانه بود كه برخلاف خيلي 
از انيميشن های مطرح اين سال ها حرف بزرگي پشت شوخي هايش نداشت. منتقد واشنگتن پست 
حرف درستي زد كه: «من هم از ديدن مينيون ها در انيميشن «من نفرت انگيز» به وجد آمدم. در 
همان مدت زمان كوتاهي كه روی پرده حضور داشــتند خوب بودند اما نسخه گسترش يافته آنها 
كه تبديل به فيلم شده برای اين كاراكترها زياده  از حد است.» اين جامع ترين تحليلي است كه از 
كاراكترها و انيميشن «مينيون ها» مي شود داد. بامزه اند و دوست داشتني و بيست دقيقه اول هم 
شوخي هايشان خيلي خنده دار است اما به تنهايي نمي توانند بار يك فيلم را به دوش بكشند. با اين 

حال اقبال تماشاگران نسبت به آن شگفت انگيز بود. 

از داستان كلاسيك «ملكه برفي» تا مينيون های زرد بامزه
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قسمت اول «داستان اسباب بازی» كه سال ۱۹۹۵ توسط كمپاني 
پيكسار و مغزهای متفكر آن يعني جان لسه تر، اندرو استانتون و پيت 
داكتر ساخته شد، انقلابي در انيميشن سازی ايجاد كرد.

اين يكي از مهم ترين انيميشن های تاريخ سينماست. البته در حقيقت قسمت اول «داستان 
اسباب بازی» كه سال ۱۹۹۵ توسط كمپاني پيكسار و مغزهای متفكر آن يعني جان لسه تر، اندرو 
اســتانتون و پيت داكتر ساخته شد، انقلابي در انيميشن سازی ايجاد كرد. اين اولين انيميشن 
بلندی بود كه به تمامي توسط كامپيوترها طراحي شد و يك تنه تكنولوژی انيميشن سازی را 
چند قدم جلو برد. آن زمان هنوز تكنولوژی ســه بعدی نبود اما «داستان اسباب بازی» آن قدر 
انيميشن مهمي شد كه يك  ســال قبل از قسمت سوم و پاياني آن، نسخه سه بعدی اش روی 
پرده سينماها رفت. كاراكترهای اصلي سری انيميشن های «داستان اسباب بازی» يك عروسك 
كابوی به اسم وودی، يك عروسك روبات جديد به اسم باز و چند عروسك ديگر هستند. اين 
عروســك ها متعلق به يك پسربچه اند و زماني كه پسر بيدار است جان ندارند اما همين كه به 
خواب مي رود جان مي گيرند و حرف مي زنند و برای زندگي و مسير خودشان تصميم مي گيرند. 
داستان قسمت سوم از جايي شروع مي شود كه اندی، صاحب آنها ۱۷ ساله شده و مي خواهد 
به كالج برود. تصميم مي گيرد به ياد كودكي عروســك محبوبــش وودی را با خودش ببرد و 
بقيه را در يك كارتن در زيرشــيرواني خانه حبس كند. طبعا وودی طاقت دوری دوستانش را 
ندارد و آنها هم نمي خواهند برای باقي عمرشان در زيرشيرواني يك خانه مدفون شوند. موقع 
فرار به خرس صورتي برمي خورند كه شبيه آن خرس های شيرين مهربان انيميشن هاست اما 
نكته اين اســت كه اينجا ذات پليدی دارد. داســتان ساخته شدن قسمت سوم اين انيميشن 
بي دردسر نبود. بعد از اينكه كمپاني ديزني پيكسار را خريد در حقيقت حقوق همه كاراكترهايي 
كه پيكسار طراحي مي كرد در اختيار ديزني قرار گرفت. همچنين تصميم برای ساختن دنباله 
روی انيميشــن ها اما پيكسار سر «داستان اسباب بازی۳» حاضر به ساخت نبود. تا اينكه سال 
۲۰۰۴ بالاخره مذاكرات نتيجه داد. ديزني تصميم گرفت خودش «داســتان اسباب بازی ۳» را 
بسازد. كار هم شروع شد. اما ژانويه ۲۰۰۶ جان لسه تر مغز متفكر پيكسار رئيس بخش انيميشن 
ديزني شــد. هرچه تا آن روز به عنوان «داستان اسباب بازی ۳» طراحي و ساخته شده بود دور 
ريخته شد و به جايش خود پيكساری ها ساخت انيميشن را برعهده گرفتند. انيميشن «داستان 
اسباب بازی ۳» آن قدر مهم شد كه كمپيني برای آن زدند تحت اين عنوان كه قرار نيست جايزه 
اسكار بهترين انيميشن به اين فيلم برسد بلكه بايد در رقابت بهترين فيلم سال حضور داشته 
باشد. فيلم توانست ركورد فروش قبلي را كه متعلق به «شرک ۲» محصول ۲۰۰۴ بود بشكند 
و تا سال ۲۰۱۴ و اكران «يخ زده» ركورد فروش را در تاريخ انيميشن به نام خودش ثبت كند. 
تقريبا همه نقدهای نوشته شده روی «داستان اسباب بازی ۳» مثبت بود. منتقدان معتقد بودند 
اين يكي از معدود دنباله های تاريخ سينماســت كه از دو قسمت قبلي اش بهتر از كار درآمده. 
آنها شوخ طبعي انيميشن را ستودند. انيميشني كه به راحتي رگ خواب مخاطبش را در دست 
مي گرفت. انيميشني با يك شعار جذاب: «به سوی بي نهايت و فراتر از آن». تاكيد انيميشن بر 

مفهوم رستگاری در نتيجه اتحاد بود. 

از آنجايي كه هنوز هم روی پرده ســينماهای برخي كشورها اين انيميشن خوش آب و رنگ 
خودنمايي مي كند رقم فروشــش بالاتر از اينها خواهد رفت اما بعيد اســت بتواند به «داســتان 
اسباب بازی ۳» برسد و جايش در جدول فروش تغيير كند. انيميشني كمدی ماجراجويانه كه به 
شيوه سه بعدی ساخته شده است. ريشه اش به يك انيميشن مهم و پرفروش ديگر محصول پيكسار 
يعني «در جست وجوی نيمو» بازمي گردد كه خودش جزو انيميشن های پرفروش است و در اين 
پرونده به آن خواهيم پرداخت. در آن انيميشــن يك كاراكتر فرعي بامزه حضور داشت: ماهي كه 
حافظه كوتاه مدتش كار نمي كرد. دوری حرفي را كه ده دقيقه پيش شنيده بود و نشاني ای را كه 
قــرار بود دنبالش برود، فراموش مي كرد. حتي يادش مي رفت كه بايد چه كاری انجام مي داد. اين 
كاراكتر بامزه محور اصلي ســاخت يك انيميشن كاملا مجزا به نام «در جست وجوی دوری» شد. 
دوری مي خواهد با كمك دوستانش خانواده اش را كه سال ها پيش گم كرده، پيدا كند. انيميشن 
بالای يك ميليارد دلار فروخت و تبديل به دومين محصول پيكسار بعد از «داستان اسباب بازی ۳» 
شد كه توانسته اين رقم را رد كند. اندرو استانتون كه كارگردان «در جست وجوی نيمو» بود اينجا 
هم به عنوان فيلمنامه نويس و كارگردان حضور داشت. الن دی جنرس، مجری مشهور، صداپيشه 
كاراكتر دوری بود. باز هم تيم ديزني بود كه تصميم گرفت دنباله ای برای «در جست وجوی نيمو» 
ســاخته شود. به نظر مي رســد از نظر تجاری تيم مديريتي ديزني فعال تر و باهوش تر از پيكسار 
عمل مي كند. اســتانتون البته در يك مصاحبه با لس آنجلس تايمز اعلام كرد: «از ســوی ديزني 
يك درخواســت محترمانه مبني بر خواست «در جست وجوی نيمو» ارائه شد. جواب من هميشه 
به دنباله ها «نه» بوده است. اما حالا به نظر مي رسد برای بقايمان نياز به ساخت دنباله ها داريم». 
«در جست وجوی نيمو» سومين فيلم پرفروش سال ۲۰۱۶ بعد از «كاپيتان آمريكا: جنگ داخلي» 
و «جنگ ســتارگان: يك نفر سركش» شد. منتقدان نظر مثبتي نسبت به اين انيميشن داشتند: 
«بامزه، تند و طعنه آميز، و برانگيزاننده فكر مخاطب. ما از فكر اينكه دنباله ای بر انيميشن عالي «در 
جست وجوی نيمو» ساخته شود، ناراحت بوديم اما حالا خوشحاليم كه اين اتفاق افتاده است.» به 
نظر مي رسد موفقيت اين انيميشن چنان تاثيرگذار بوده كه حتي نظر استانتون را نسبت به ساختن 
دنباله ها عوض كرده اســت چون او در پســتي اعلام كرد كه شايد با توجه به تجربه موفقيت آميز 
سه قسمتي «داستان اسباب بازی» برای كاراكترهای نيمو و دوری هم يك دنباله ساخته شود. فيلم 
الان صاحب چند ركورد در جدول فروش است از جمله پرفروش ترين افتتاحيه ی يك انيميشن در 
آمريكای شمالي. انيميشن «در جست وجوی دوری» احساس برانگيز، دل نشين و آرام است. البته 
طبيعي است كه مثل قسمت قبلي آن هيجان و شگفتي را در مخاطب ايجاد نكند چون يك  بار 
پيش از اين با دنيای زير دريا آشنا شده ايم اما به عنوان يك انيميشن بامزه برای هردو گروه سني 
مخاطبان كودک و بزرگ سال كارش را خوب انجام مي دهد. فيلم رسالت ديگری هم به جز سرگرم 
كردن مخاطبانش انجام داد: دی جنرس، صداپيشه نقش دوری موقع اكران اعلام كرد كه يادمان 
نرود محيط زيست طبيعي نيمو و دوری اقيانوس هاست كه مورد تهديد جدی آلودگي ها و ساير 

مشكلات محيط زيستي قرار دارند. 
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از همان زمان اكرانش آن قدر تاييد و تحســين نصيب اين انيميشــن شد كه اسكار 
گرفتنش تقريبا قطعي به نظر مي رسيد. آن هم در سالي كه بقيه رقبای آمريكايي اش مثل 
«در جســت وجوی دوری» هم تحسين شده بودند و رقبای ژاپني درجه يكي هم داشت 
كه البته اگر قرار بود اسكار را نگارنده بدهد، قطعا به يكي از آن انيمه های ژاپني مي داد و 
نه به «آرمان شهر حيوانات»! انيميشن خوش سر و شكلي است كه نيمه اولش هم خيلي 
بامزه جلو مي رود. داستان يك خرگوش كه جد اندر جد در كار مزرعه هويج هستند و از او 
هم كه خرگوش زرنگي است انتظار مي رود شغل پدری را دنبال كند اما اين خرگوش ما، 
كه از قضا زن هم هست، مي خواهد پليس بشود. برای اين كار به زوتوپيا مي رود. شهری 
كه در آن حيوانات به هرآنچه اراده كنند مي توانند برسند. پليس هم مي شود ولي حتي 
در آرمان شــهر امروزی هم تبعيض   ها برقرار است. كسي خرگوش ريزجثه ما را تحويل 
نمي گيرد تا اينكه او با زرنگي موفق مي شود يك روباه را با خودش همراه كند. تا موقعي 
كه كل كل های روباه و خرگوش را شاهد هستيم انيميشن خيلي سرحال جلو مي رود اما 
بعد از آن، چنان در ورطه پيام هايي كه مي خواهد بدهد غرق مي شــود كه حداقل برای 
تماشاگر بزرگ سال حوصله  سربر است حالا امكان دارد بچه ها از آن لذت ببرند. اما چيزی 
كه منتقدان را خيلي جذب انيميشن كرد ماجرای مبارزه با تبعيض نژادی و جنسيتي بود. 
سوژه ای كه سال گذشته و به خصوص بعد از ماجرای اسكار كه فقط سفيدپوستان نامزد 
جايزه های اصلي شده بودند موردتوجه قرار گرفت. پنجاه و پنجمين انيميشن كمپاني 
ديزني به صورت دوبعدی و ســه بعدی و آيمكس به نمايش درآمد. بيشــتر منتقدان از 
كارگرداني انيميشن، صداپيشگان آن مثل جي.كي. سيمونز (كه سال قبلش برای فيلم 
«ويپلش» اسكار بهترين بازيگر مكمل مرد را گرفته بود)، جيسون بيتمن و ادريس البا و 
حس شوخ طبعي موجود در آن تمجيد كردند. «زوتوپيا» توانست در چند كشور خارجي 
ركوردهای فروشي به نام خودش ثبت كند. جايزه اسكار، گلدن گلوب و جوايز ساليانه آني 
(انيميشن جهان) بخشي از افتخارات اين انيميشن بود. توليد انيميشن هم از آنجايي شروع 
شد كه بايرون هاوارد شش ايده به رؤسای ديزني و جان لسه تر ارائه داد كه محوريت سه تا 
از اين قصه ها با كاراكترهای حيوانات بود. يكي از آنها كه تم دهه ۶۰ داشــت درباره يك 
گربه دكتر ديوانه بود كه بچه ها را تبديل به حيوان مي كرد. آن يكي درباره يك شكارچي 
در فضا بود و ســومي هم مايه ای نزديك به انيميشــن فعلي داشت. نخ اتصال همه آنها 
انيميشن كلاسيك ديزني يعني «رابين هود» بود. لسه تر به هاوارد پيشنهاد داد آن قصه 
دهه شصتي را با شكارچي مخلوط كند و همه كاراكترها هم حيوانات باشند. و اين طوری 
بود كه ايده تبديل به يك انيميشن جاسوسي و پرتعقيب و گريز با محوريت يك خرگوش 
شد. «آرمان شهر حيوانات» بعد از فيلم «مهتاب» (برنده اسكار ۲۰۱۷) بيشترين امتياز را 

از منتقدان گرفت. 

يك دستگاه عجيب و غريب از يك آزمايشگاه دزديده مي شود. گروه ضدشرورها مي خواهد گرو، 
شــرير بدجنس سابق را وادار كنند تا با آنها برای پس گرفتن دستگاه همكاری كند اما گرو كه از 
قسمت قبلي انيميشن پدرخوانده چند بچه پرورشگاهي شده به آنها جواب رد مي دهد و مي گويد 
كه حالا مرد تاجر محترمي اســت. دســتيار و دوست گرو او را ترک مي كند تا به يك شرور ديگر 
بپيوندد. گرو درنهايت موافقت مي كند با گروه ضربت نابودی شرورها همكاری كند و سريع به يك 
رستوران مكزيكي مشكوک مي شود كه متاسفانه دخترخوانده اش به پسر رئيس رستوران علاقه مند 
شــده است. يك افســر پليس زن به نام لوسي هم در تحقيقات به گرو كمك مي كند و درنهايت 
رابطه عاطفي ميان آنها شكل مي گيرد.  قسمت اول انيميشن «من نفرت انگيز» سال ۲۰۱۰ ساخته 
شــد. اينكه يك فرد شرور و بدجنس قهرمان دوست داشتني قصه باشد برای تماشاگرانش جذاب 
و كنجكاوی برانگيز بود. قسمت اول با چنان استقبالي در بازار روبه رو شد كه تهيه كننده انيميشن 
يعني كمپاني ايلامينيشــن برای اولين بار تصميم گرفت يكي از محصولاتش را در چند قسمت 
توليد كند و به اين ترتيب ساخت قسمت دوم «من نفرت انگيز» در دستور كار كمپاني قرار گرفت. 
كاراكترهای سريال به خصوص گرو و خدمتكارانش مينيون ها بين گروه های سني مختلف هواداران 
زيادی پيدا كردند. كارگرداني هر دو قسمت بر عهده پير كافين و كريس روناد بوده و نويسندگي 
اين دو را سينكو پول و كن دوريو انجام داده اند. استيو كارل برای دومين بار صداپيشگي كاراكتر گرو 
را برعهده داشت. او يكي از تواناترين بازيگران اين روزهای هاليوود است كه هم در نقش های درام 
و هم كمدی موفقيت های شايان توجهي كسب كرده است. كريستين ويگ، ديگر بازيگر معروف 
نقش های كمدی هم به پروژه پيوست تا به جای كاراكتر لوسي صحبت كند. قرار بود خاوير باردم 
صداپيشه نقش كاراكتر بدمن باشد، به خصوص كه در فيلم «اسكای فال» از سری فيلم های جيمز 
باند در همان دوره نقش منفي را بازی كرده بود و روی دور بازی در نقش كاراكترهای منفي بود. 
اما مذاكره با او به جايي نرسيد. به جايش قرارداد با بازيگر بزرگ سينما آل پاچينو بسته شد كه تا 
ميانه كار هم در نقش صاحب رســتوران مكزيكي حرف زد اما به دليل اختلاف سر نكات خلاقانه 
انيميشن از پروژه كنار رفت و بنجامين برت به جايش آمد و دوباره از اول ديالوگ ها را گفت. برای 
نمايش فيلم برنامه خاصي تدارک ديده شد. يك ماه پيش از شروع اكران گروهي با لباس مينيون ها 
در سرتاسر امريكا جلوی سينماها مردم را برای ديدن فيلم تشويق مي كردند. كاركردهای تبليغاتي 
و موفقيت قسمت قبلي و داستان جذاب قسمت دوم نتيجه داد تا «من نفرت انگيز ۲» تبديل به 
يكي از موفق ترين فيلم های گيشه سينماها بشود. منتقدان هم فيلم را دوست داشتند. آنها معتقد 
بودند فيلم صحنه های زيادی دارد كه از نظر بصری نمي توانيد از آنها چشم برداريد و ابداعات جالبي 
در آنها وجود دارد. شوخي های انيميشن هم آن قدر خوب بود كه خنده های بلندی از تماشاگران 
بگيرد. به علاوه صداپيشگان حرفه ای هم در نقدهای مثبت جايگاه خوبي داشتند. منتقد هاليوود 
ريپورتر در نقد ستايش آميزش نوشت: «من نفرت انگيز ۲» نه تنها كارتون خوبي است، كه يكي از 
معدود انيميشن هايي است كه قسمت دوم آن كامل كننده قسمت اول و گسترش يافته آن است.  

 قسمت اول «من نفرت انگيز» با چنان استقبالي در بازار روبه رو شد 
كه تهيه كننده انيميشن يعني كمپاني ايلامينيشن برای اولين بار تصميم 
گرفت يكي از محصولاتش را در چند قسمت توليد كند.
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شيرشاه، انيميشن حالا كلاسيك شده ديزني توانست يك  بار ديگر 
نام اين كمپاني را كه كم كم مي رفت زير سايه پيكسار و دريم وركز 
و انيمه های ژاپني استوديوی گيبلي قرار بگيرد، زنده كند.
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اين انيميشن فانتزی كمدی بعد از موفقيت كم نظير قسمت اول آن كه سال ۲۰۰۱ 
ســاخته شــده بود و برای اولين بار كمپاني دريم وركز را هم به عنوان يكي از قطب های 
ســاخت انيميشن معرفي كرد، سال ۲۰۰۴ اكران شد. قسمت دوم چنان فروش موفقي 
داشــت كه همان موقع كمپاني ساخت قسمت ســوم را هم در دستور كارش قرار داد 
و خلاصه سری فيلم های «شرک» تبديل به ماشــين پول سازی برای دريم وركز شد و 
آن قدر دنباله برايش ساختند و داستان و كاراكترهايش را چلاندند كه قسمت های بعدی 
ديگر نتوانست موفقيت دو قسمت اول را تكرار كند. قسمت دوم كه حتي از قسمت اول 
هم جذاب تر بود. ايده اولي در حقيقت به ســخره گرفتن و دست انداختن انيميشن های 
كلاسيك پرياني بود كه هميشه در ديزني ديده بوديم. اينكه مثلا يك كاراكتر زشت بعد 
از عاشق شدن تبديل به يك كاراكتر زيبا مي شود. غول بعد از نجات شاهزاده خانم تبديل 
به يك شــاهزاده جذاب مي شود و با دل خوش با هم زندگي مي كنند در حالي كه همه 
از به هم رسيدنشان خوشحال اند. در «شرک ۲» خبری از اين داستان های پريان نيست. 
شرک و فيونا كه به عشق شرک خودش هم تبديل به غول سبز شده با هم ازدواج كرده اند 
و از ماه عسلشان برمي گردند و به دعوت خانواده فيونا به قصر آنها مي روند. شرک آداب 
معاشرت بلد نيست و خانواده فيونا به شدت عصباني هستند. آنها سعي مي كنند بين شرک 
و فيونا دعوا راه بيندازند و فيونا را به همسری پرنس چارمينگ دربياورند. از روی «شرک 
۲» يك بازی كامپيوتری هم ساخته شد.  فيلمنامه نويس های قسمت اول معتقد بودند 
كه «شرک ۲» بايد وفادار به قصه های افسانه پريان باشد اما وقتي با مخالفت تهيه كننده ها 
مواجه شدند پروژه را ترک كردند. اندرو آدامسون جايشان را گرفت كه از فيلم «حدس بزن 
چه كسي برای شام مي آيد؟» استنلي كريمر برای نوشتن فيلمنامه الهام گرفت. آن فيلم هم 
درباره مهماني بود كه دختر خانواده عاشقش است اما خانواده متعصب دختر نمي توانند 
يك مرد سياه پوست را به عنوان دامادشان بپذيرند و مهماني شام عجيبي رقم مي خورد. 
كاراكترهای انيميشــن های ديگر مثل پينوكيو و بقيه هم در اين قسمت به «شرک ۲» 
پيوستند. منتقدان فيلم را دوست داشتند و آن را بهتر از فيلم قبلي ارزيابي كردند. آنها 
نوشتند: «شايد فيلم به اندازه قسمت اول اريژينال نباشد اما حس شوخ طبعي موجود در 
آن و كاراكترهای رنگين جديد اين كمبود را جبران مي كنند. اين انيميشن درخشان، زنده 
و سرگرم كننده است.» دو دنباله روی «شرک ۲» ساخته شد تا موفقيت تجاری آن تكرار 
شود اما هيچ كدام از آنها نتوانستند اين موفقيت را تكرار كنند. تمركز كم كم از روی كاراكتر 
شرک برداشته شد و توجه ها به كاراكترهای ديگر مثل گربه چكمه پوش معطوف شد كه 
خب شخصيتشان به قدرتمندی شرک طراحي نشده بود. قسمت دوم «شرک» آخرين 

موفقيت بزرگ دريم وركز بود كه تا به حال تكرار نشده است. 

«عصر يخ بندان» مجموعه انيميشن هايي ساخته بلو اسكای استوديو است كه توسط 
فاكس قرن بيستم منتشر شده. تاكنون ۵ فيلم از اين مجموعه ساخته شده است. قسمت 
اول آن سال ۲۰۰۲ ساخته شد. ابتدا حمله ای توسط گروهي از ببرهای تيزدندان به يكي 
از دهكده های انسان ها صورت مي گيرد كه طي آن همسر يكي از افراد قبيله اسكيموها 
در طول جنگ همراه با بچه اش فرار مي كند. يكي از ببرها به دنبال او مي رود و او مجبور 
مي شود خود را در آب بيندازد. كمي بعد ماموتي تنها (به نام مندی) همراه با خرس بسيار 
تنبلي (به نام سيد) كه با او به تازگي آشنا شده است - بر حسب يك تصادف سيد به او 
وابســته شده است- آن زن را در رودخانه مي بيند، زن بچه اش را به آنها مي دهد و خود 
جانش را از دست مي دهد. يكي از ببرها (به نام ديگو) مأمور مي شود تا بچه را بياورد، برای 
همين با آن دو حيوان دوست مي شود. طي اتفاقاتي در اين راه ديگو، مندی و سيد نسبت 
به بچه احساس مسئوليت بيشتری مي كنند و رابطه صميمانه تری با هم ايجاد مي كنند. 
ديگو نيز از كارش عذاب وجدان مي گيرد. ديگو هنگامي كه بقيه ببرها برای حمله به بچه 
مي آيند از آن دو حيوان دفاع مي كند و آنها با كمك يكديگر ببرها را شكست مي دهند. 
سرانجام آنها بچه را به پدرش تحويل مي دهند. «عصر يخ بندان: آغاز دايناسورها» قسمت 
ســوم اين مجموعه انيميشن است. اين انيميشن اول ژوئيه ۲۰۰۹ منتشر شد. مندی و 
الي به زودی صاحب بچه مي شوند. مندی به قدری از اين بابت هيجان زده است كه ديگر 
به چيزی اهميت نمي دهد. ديگو نيز دچار تغييری در بدن خود شــده است و حالا كه 
مندی صاحب يك خانواده شــده مي خواهد او را ترک كند. سيد فهميده است كه گروه 
به زودی متلاشــي مي شود مي خواهد برای خودش گروهي مستقل تشكيل دهد. او سه 
تخم دايناسور پيدا مي كند ولي مادر بچه ها آنها را به همراه سيد مي دزدد. حالا كه سيد 
گم شده است مندی و الي با ديگو كه برگشته است به اعماق زمين مي روند و درمي يابند 
كه هنوز دوران دايناســورها تمام نشده است. آنها به رهبری يك راسوی ماجراجو به نام 
باک به دنبال سيد مي روند. در آخر آنها موفق به نجات سيد مي شوند. اين در حالي ست 
كه همه شخصيت های تنهای داستان (ديگو، باک و...) به اهميت خانواده پي مي برند. فيلم 
همچنين داستان اسكرت سنجاب بدشانس و بلوط و يك شخصيت جديد ديگر (اسكرتي) 

را دنبال مي كند.
منتقدان اين قسمت «عصر يخ بندان» را خيلي تحويل نگرفتند و درنهايت ارزيابي شان 
از آن يك انيميشن متوسط بود. آنها طراحي دايناسورها را ستودند اما خط داستاني به 
نظرشان يكنواخت و خسته كننده بود. راجر ايبرت اما فيلم را خيلي دوست داشت و معتقد 
بود بين سه فيلم اول «آغاز دايناسورها» بهترينشان است. او از ماجرای اكشن انيميشن 

در ريويويش تعريف كرد اما بيشتر منتقدان ديگر در اين انيميشن چيز تازه ای نديدند.

انيميشن فانتزی كمدی «شرک» بعد از موفقيت كم نظير قسمت اول آن كه 
سال ۲۰۰۱ ساخته شده بود و برای اولين بار كمپاني دريم وركز را هم به 
عنوان يكي از قطب های ساخت انيميشن معرفي كرد.



..........................  ..........................
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رقابت هلوها و ليموها

ايالت واشنگتن در سال ۲۰۰۷ قاعده جديدی را معرفي كرد كه هدف 
آن عادلانه تر كردن بازار كار بود: شركت ها ديگر اجازه نداشتند رتبه اعتباری 
متقاضيان كار را بررسي كنند. بسياری از افرادی كه موافق اين قضيه بودند 
وضعِ قانون جديد را جشن گرفتند چرا كه آن را وسيله ای برای نزديك تر 
شــدن به برابری مي ديدند. دليل آن هــم واضح بود، متقاضياني كه رتبه 
اعتباری كمتری داشــتند اغلب فقير و بيشتر جزو جوانان و سياه پوستان 
بودنــد. از آن زمان به بعد ۱۰ ايالــت ديگر اين قانون را اجرايي كردند. اما 
كمي بعد از آن رابرت كليفورد و دانيل شوگ به مطالعه اثرات اين مسئله 
پرداختند و اعلام كردند قانون جديد باعث شده تعداد كمتری از جوانان و 

سياه پوستان صاحب شغل بشوند. 
تا پيش از سال ۱۹۷۰ اقتصاددانان چيز زيادی نداشتند كه به 

آنها كمك كند اين معما را حل كنند. واقعيت اين است كه آنها 
در مورد قاعده اطلاعات، درست فكر نمي كردند. برای مثال 
در مورد بازار كار در كتاب های علمي اقتصادی اين طور 
فرض شده كه كارفرمايان مي دانند ثمردهيِ كارگرانِ آنها 
به رقابت بستگي دارد و به همين خاطر متناسب با آنچه 

توليد مي كنند به آنها پول پرداخت مي كنند. 
شايد تصور كنيد هركسي با تحقيقات خود اين ماجرا را 

به پايان رسانده به خاطر اين موفقيت مورد توجه همگان قرار گرفته اما در 
عالم واقع اين اتفاق نيفتاد. جرج آكرلوف در دهه ۶۰ ميلادی نظريه «بازار 
برای ليموها» را نوشت كه بعداً به خاطر آن جايزه نوبل دريافت كرد اما در 
همان زمان مقاله او از سوی سه مجله مهم و معتبر علمي رد شد. آكرلوف 
در آن زمان استاديار دانشگاه كاليفرنيا در بركلي بود. او در سال ۱۹۶۶ موفق 
شد مدرک دكترای خود را از ام آی تي دريافت كند. شايد به همين خاطر 
بود كه در آن زمان مقاله او مورد پذيرش قرار نگرفت. آكرلوف اكنون استاد 
بازنشسته دانشگاه بركلي و همچنين همسر ژانت يلن رئيس فدرال رزرو 
امريكاست. او به اكونوميست مي گويد: «در آن زمان مخالفان من مي گفتند 

اگر حرف او درست باشد اقتصاد امری كاملاً متفاوت خواهد بود.»

 
مقاله آكرلوف بالاخره در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسيد و در عين سادگي 
مقاله ای انقلابي به شــمار مي آمد. او در نظريه اش مي گفت فرض كنيد 
خريداران خودروهای دست دوم، ارزش يك خودروی خوب (هلو) را هزار 
دلار بدانند. يك خودروی دست دوم كه عملكرد آن مشكل داشته باشد 
(ليمو) برای آنها ۵۰۰دلار ارزش خواهد داشت. اگر خريداران بتوانند فرق 
هلوها و ليموها را تشــخيص بدهند معامله به خوبي انجام مي شود. اما 
در عالم واقع اين تشخيص بسيار دشوار است يعني مي توان خراش های 
خودرو را مخفي كرد و عيب موتور ماشين را به كسي نگفت تا ماشين به 
فروش برود. خريداران ترجيح مي دهند تخفيف بگيرند و مثلاً خودرو را به 
قيمت ۷۵۰دلار دريافت كنند تا اگر ليمو بود خيلي ضرر نكرده باشند؛ اگر 
هم هلو بود كه سود كرده اند. اما فروشندگاني كه مطمئن هستند خودروی 
آنها هلو اســت راضي نمي  شــوند خودروی خود را به قيمت پايين تری 
بفروشــند و به اين ترتيب وارد معامله نمي شوند. نتيجه اين مي شود كه 
تنها فروشــندگاني به قيمت ۷۵۰دلار راضي مي شوند كه خودروی آنها 

ليمو است. 
خريداراني كه باهوش هستند از قبل اين مشكل را پيش بيني مي كنند. 
آنها از ابتدا قيمت ۵۰۰دلار را پيشنهاد مي كنند. فروشندگان ليمو در پايان 
به همين قيمت مي رســند چرا كه قيمت خودروی آنها همين است. اما 
هلوها در گاراژ مي مانند. اما اين خيلي ناراحت كننده اســت زيرا خريداران 
اگر از كيفيت خودرو اطمينان حاصل مي كردند احتمالاً هلو را مي خريدند. 
اين «عدمِ تقارنِ اطلاعات» ميان خريدار و فروشنده، بازار را مي كُشد و اين 

يك تراژدی است. 
بسياری از افراد در واكنش به اين نظريه مي گفتند آيا مي توان به خاطر 
مشــاهده عدم اطلاعات برخي از افراد در بازار به جايزه نوبل اقتصاد دست 
پيدا كرد؟ بســياری از روزنامه نگاران آكرلوف را در كنار جوزف استيگليتز 
قرار مي دادند كه در سال ۲۰۰۱ به خاطر كار مشترک بر روی نظريه عدم 
تقارن اطلاعات به جايزه نوبل دست پيدا كرده بودند. البته ماجرا تا حدی 
قابل درک بود. اين مقاله حتي در مورد توصيف خودروهای دســت دوم با 
عنوان «ليمو» هم مشكل داشت، هر خودروی دست دومي در بازار ليمو يا 
هلو نيست. اما با وجود همه اينها، ايده ای كه آنها مطرح كرده بودند، 
ايده ای نو بود و مي توانست مسير جديدی را در علم اقتصاد 
باز كند. طولي نكشيد كه بسياری از اقتصاددانان اين نظريه 
را دنبال و تلاش كردند مشــكل عدم تقارن اطلاعات را 
برطرف كنند. حدود ۵دهه از نخستين باری كه نظريه 
ليموها مطرح شد مي گذرد؛ اين نظريه بحث برانگيز با 
اينكه سه مرتبه رد شده اما همچنان به عنوان نظريه ای 

تأثيرگذار در علم اقتصاد مطرح است. 
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مينسكي در دوران ركود به دنيا آمده بود و ياد گرفته بود در فقر و فلاكت زندگي خود را بگذراند. همين 
اتفاق باعث شده بود تمركز خود را روی بحران اقتصادی و دلايل وقوع آن قرار بدهد. اما در آن زمان 
كمتر كسي روی اين موضوع تمركز مي كرد؛ در واقع اين موضوع محبوبيتي نداشت.

هايمن مينسكي از دهه ۵۰ميلادی تا سال ۱۹۹۶ كه از دنيا رفت روی 
ابهام نسبي كار مي كرد. پژوهش های او در زمينه بحران های مالي و دلايلِ 
آنها مورد توجه و تحسين افراد بســيار زيادی قرار گرفت اما راه زيادی 
به دنيای اقتصاد باز نكرد. تنها يك روزنامه وقتي او زنده بود به شــكلي 
مختصر به نام مينسكي اشــاره كرد. نظريه او باقي ماند تا سال ۲۰۰۷ 
كه ناگهان بحران بزرگ مســكن در امريكا به وقوع پيوست. گويي همه 
ناگهان به نوشته های او پناه بردند تا دلايل آشوب را از لابه لای فرضيات 
او كشف كنند. دلال ها به مشتريان خود چيزهايي مي نوشتند كه «لحظه 
مينسكي» نام داشــت و به بحران مالي در بازار مربوط مي شد. كساني 
كه در بانك های مركزی كار مي كردند به نظريات او در ســخنراني های 

خود اشــاره مي كردند. او ناگهان به ســتاره ای تبديل شد كه 
همه رســانه ها بعد از مرگ نظرياتش را مطرح مي كردند. 

اكونوميست از سال ۲۰۰۷ تاكنون حداقل در ۳۰ مقاله 
خود به نظريات اين اقتصاددان اشاره كرده است. 

اگر مينســكي در طول حيات خود از توجه همگان 
دور بود به خاطر اجتناب خودش از شركت در مباحث 
آكادميك و جنجال ساختن است. او تحصيلات دانشگاهي 

خود را در رشته رياضيات آغاز كرد اما بعداً به اقتصاد روی 

آورد. در علم اقتصاد نيز كمترين توجه را به متدهای كمّي داشــت. جان 
مينارد كينز يكي از اقتصاددان هايي اســت كه بيشــترين تأثير را روی 
مينسكي گذاشت. مينسكي در دوران ركود به دنيا آمده بود و ياد گرفته بود 
در فقر و فلاكت زندگي خود را بگذراند. همين اتفاق باعث شده بود تمركز 
خود را روی بحران اقتصادی و دلايل وقوع آن قرار بدهد. اما در آن زمان 
كمتر كسي روی اين موضوع تمركز مي كرد؛ در واقع اين موضوع محبوبيتي 
نداشــت. عقيده رايج در نيمه دوم قرن بيستم اين بود كه بازارها كارآمد 
هستند. در آن زمان وقوع بحران در اقتصادهای توسعه يافته امری نامحتمل 
به نظر مي آمد. در واقع اين طور تصور مي شد كه شايد ورشكستگي های 

مقطعي و يا ضعف پولي رخ بدهد اما مشكل بزرگي ايجاد نمي شود. 
در همين دوران بود كه مينسكي، اقتصادداني با موهای خاكستری، 
فرضيــه «پايداری مالي» را معرفي كرد. او در اين نظريه نشــان مي داد 
كه چطور رفاه طولاني مدت، بذرهای بحران مالي بعدی را مهيا مي كند. 
هميــن  كه اين نظريــه از دل تاريخ آكادميك بيرون آمــد و در زمان 
بحران مالي مطرح شــد به اين معناســت كه اهميت و تأثير زيادی در 
علم اقتصاد داشته است.  مينسكي نظريه خود را با تعريف سرمايه گذاری 
آغاز كرده است. طبق تعريف او، ماهيت سرمايه گذاری يعني پولِ امروز 
برای پولِ فردا؛ يك شركت امروز پولِ ساخت وساز را مي دهد تا فردا يك 
كارخانه داشته باشــد. پولي كه امسال صرف تسهيلات مي شود در سال 
آينده به سود تبديل مي شود. پول امروز نيز معمولاً از دو منبع مشخص 
تأمين مي شود: پولِ نقدِ شركت يا پولِ نقد ديگران (مثلاً وامي كه شركت 
از بانك هــا مي گيرد.) تعادل ميانِ اين دو، نكته ای كليدی در نظام مالي 

به شمار مي آيد. 

 
مينسكي سه مدل تأمين مالي معرفي مي كند. نخستين مدل «تأمين 
مالي محدود» اســت كه امن ترين مدل به شــمار مي آيد؛ در اين مدل 
شركت ها به جريان ماليِ آينده خود تكيه مي كنند تا بتوانند كليه وام های 
خــود را نيز بازپرداخت كنند. اما برای اينكه پول آنها از اين طريق تأمين 
شود بايد ميزان محدودی وام دريافت كرده باشند و سود كافي نيز به دست 
بياورند. مدل دومِ تأمينِ مالي كمي ريسكي است؛ در اين مدل شركت ها 
روی جريان مالي خود برای پرداخت ســود وام ها حساب باز مي كنند اما 
بايد مرتب بدهي های خود را بازبيني كنند و به كمك بدهي های جديد، 
قديمي ها را پرداخت مي كنند. اگر اقتصاد شركت روان باشد مي توان اين 
مدل را به راحتي مديريت كرد. در سومين مدل، بيشترين خطر شركت را 
تهديد مي كند. در اين مدل شركت ها روی دارايي های پايه ای خود شرط 
مي بندند و اگر ذره ای مشكل ايجاد شود منجر به ورشكستگيِ آنها مي شود. 
اقتصادها نيز در زمينه تأمين مالي خود به اين مدل ها پايبند هستند. 
اقتصادهايي كه بــه روش محدود، تأمين مالي مي كننــد، از پول نقد 
قوی تری برخوردارند و ســطح بدهي كمتری دارند و در نهايت معمولاً 
پايدارتر نيز هستند. اگر غير از اين باشد، بسيار آسيب پذير خواهند بود. 
مسئله بدهي و تأمين مالي كه مينسكي به آنها به صورت ويژه 
توجه كرده جزو اساســي ترين مسائل در اقتصاد به شمار 
مي آيند كه پيش از مينســكي تا اين اندازه مورد توجه 
نبوده اند. مينســكي در حقيقت به نوعي تكروی كرد 
و مباحــث متفاوتي را در اقتصاد كلان مطرح كرد كه 
در زمان خودش عجيب وغريب به شمار مي آمد. حالا 
بحران های آينده بيشترين تأثير را از لحظه مينسكي 

مي پذيرند. 

 [  ]

لحظه  مينسكي



|tccim.ir |

 [  ]

قضيه استاپلر- ساموئلسون

آگوســت ۱۹۶۰ بود كه ولفگانگ اســتاپلر اقتصاددان امريكايي 
كه برای وزارت توســعه نيجريه كار مي كرد با كشــتي به منطقه ای 
فقيرنشين در اين كشور سفر كرد. اين سرزمين سال ها از سوی افراد 
محافظه كار اداره مي شد. در آنجا يك كارخانه نساجي قرار داشت كه 
۱۴۰۰نفر در آن مشغول به كار بودند. حقوق دريافتي اين افراد كمتر 
از ۴,۸۰پونــد (۶,۳۶دلار) در روز به نرخ امروز بود. تعرفه ها نيز جای 
رقابت داشت. كارگران ماهر به ندرت يافت مي شدند. در ميان آنها تنها 
۶كارگر حرفه ای به شمار مي آمدند. برخي از كارفرماها نيز شرايط بدی 
داشتند و مايل ها پياده روی مي كردند تا به محل كار برسند. همه اينها 
باعث افزايش هزينه ها شــده بود. اكثر كارگران آن قدر دانش و تجربه 
نداشتند كه بتوانند با ماشين ها كار كنند و به همين خاطر نيز دستمزد 
بسيار كمي دريافت مي كردند. استاپلر در همين سفر با گلايه گفت: 

«كارگران افريقايي كمترين پول را در جهان دريافت مي كنند.» 
او از روی همين ســفر نتيجه گرفت كه نيجريــه راه درازی برای 
صنعتي شــدن دارد. او بر اين باور بود كه راه انداختن صنعت در اين 
كشور هزينه های گزافي به دنبال دارد و به همين خاطر ارزش ندارد. 
اما عقيده او در ميان همكارانش محبوبيت نداشت. اما استاپلر توانايي 
بسياری در قانع كردنِ ديگران داشت. در نهايت نيز نظريه او با عنوان 

«قضيه استاپلر- ساموئلسون» مورد توجه دوستان قرار گرفت. 
اين قضيه ۲۰ســال پيش از آن در ســميناری از ســوی پائول 
ساموئلســون به عنوان يكي از مهم ترين و برجسته ترين ايده پردازانِ 
اقتصادی مطرح شده بود. در اين قضيه رابطه بين تعرفه ها و دستمزدها 
مورد توجه ويژه قرار مي گرفت. شهرت و نفوذ اين نظريه بسيار همه گير 
بود تا جايي كه به استاپلر در نيجريه رسيد. او تا سال ۲۰۰۲ كه در سن 
۸۹سالگي از دنيا رفت روی اين قضيه كار كرد. اين قضيه حتي امروز 

نيز در مناسبات تجاری مختلف كاربرد دارد. 
آلن ديردورف از دانشگاه ميشيگان اين مقاله را «تحسين برانگيز» 
خواند چرا كه از نظر او برای غيراقتصادی ها نيز قابل درک بود. در اين 
قضيه گفته مي شود كه تجارت آزاد با مردم كشورهايي كه دستمزد 
كمي دريافت مي كنند منجر به آسيب رساني به كارگران در كشورهايي 
مي شود كه دستمزد بالايي دريافت مي كنند. اين ايده در همان زمان 
مورد توجه اقتصاددان ها قرار نگرفت. آنها مي گفتند نيروی كاری كه 
دستمزد كمي دريافت مي كند الزاماً ارزان نيست چرا كه دستمزد كم 
يعني بهره وری نيز پايين خواهد بود. قضيه استاپلر-ساموئلسون نشان 

مي داد كه اين جريان مي تواند صحت داشته باشد. 
اقتصاددان ها هميشه بر اين باور بوده اند كه تعرفه ها به صنايع كمك 
مي كند. امــا همه آنها در عين حال تأكيد كرده اند كه تجارت آزاد به 
صورت كلي باعث نفع كشورها مي شود. ديويد ريكاردو در سال ۱۸۱۷ 
نشــان داد كه اگر كشوری تجارت خود را آزاد بگذارد از همسايه های 
خود عملكرد بهتری خواهد داشت. اگر اين كشور خودش را در زمينه 
چيزی تقويت كند كه همسايه هايش در آن ضعيف هستند بي شك 
موفق تر نيز خواهد بود. اين مسئله با يك مثال ساده قابل درک است. 
فرض كنيد بهترين وكيل در يك شهر، بهترين تايپيست نيز هست. او 
مي تواند با سرعت بالايي اسناد را تنظيم و تايپ كند؛ در نتيجه هزينه 
را پايين مي آورد. در مدل ريكاردو اين طور گفته مي شود كه گاهي يك 
صنعت در كشوری نسبت به كشور ديگر به نيروی كار بيشتری نياز 

دارد. همه اينها انگيزه انجام تجارت و صنعت را تغيير مي دهد. 

 
قضيه استاپلر- ساموئلسون به سرعت مورد استقبال قرار نگرفت و 
هيچ گاه جهاني نشد. اقتصاددان های امريكايي نسخه اوليه آن را رد و 
تأكيد كردند كه نظريه ای سطحي است. ساموئلسون بعداً به اين نتيجه 
رسيد كه تجارت آزاد مي تواند وضعيت كارگران امريكايي را وخيم كند 
و اين مسئله را در كتاب های بعدی اش مطرح كرد. اما استاپلر دقيقاً 
با خودش چه فكری مي كرد؟ او نگاهي واقع بينانه داشت و نسبت به 
آنچه كه مي ديد هشدار مي داد. او مي توانست به شيوه ای سياسي عمل 
كند و نظريه خود را نيز هيچ گاه مطرح نكند اما ترجيح داد مشكلاتي 
را كه تجارت آزاد ممكن است به همراه داشته باشد فاش كند.  استاپلر 
اطمينان داشت مقاله ای كه مطرح مي كند جنجال به پا مي كند اما 
مي دانست كه ارزش اين جنجال را دارد. او حتي گفته بود حاضر است 
يك چشم خودش را بدهد اما مقاله را چاپ كند تا ايده اش را به اثبات 
برساند. البته او هيچ گاه فرصت پيدا نكرد كه مقاله ديگری بنويسد و 
ايده اش را به شكلي كامل تر مطرح كند اما در نهايت اين ايده ۵۰سال 
بعد از آنكه برای نخستين بار مطرح شد دوباره به مجامع علمي راه پيدا 
كرد و مورد بررسي قرار گرفت. هنوز هم افراد بسياری هستند كه آن 

را قبول ندارند اما ايده به قوت خود باقي است. 
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شاهكار كينزی

آن زمان كه بحــران در حوزه يورو به اوج خود رســيده بود و اوراق قرضه 
دولتي در كشــورهای اروپای جنوبي به وفور يافت مي شد بانك مركزی اروپا 
و چند عضو ديگر اتحاديه اروپا پيشنهاد كردند با تراز مالي به اين فاجعه پايان 
داده شود. اما اين اقدامات با شرايطي همراه بود كه اوضاع محاسباتي كشورهای 
درگير را دگرگون مي كرد. برخي از اقتصاددان ها مي گفتند تنها راهكار كاهش 
بودجه اســت. اما برخي ديگر مي گفتند اين كار باعث مي شود رشد اقتصادی 
كاهش پيدا كند. اقتصاددان های صندوق بين المللي پول در سال ۲۰۱۳ تمركز 
خود را روی اين مســئله قرار دادند. اقداماتي كه تا آن زمان صورت گرفته بود 
بيش از آنكه نفعي داشته باشــد، ضرر رسانده بود. در تمام اين اقدامات، ضريب 
محاسباتي در نظر گرفته نشــده بود. اين ضريب بسيار ساده و قوی و در عين  
حال مورد بحث است. در اقتصاد كينزی اين ضريب در اقتصاد كلان از اهميت 
بسيار زيادی برخوردار است. در ۸۰سال گذشته اهميت اين ضريب هميشه در 
نوسان بوده است. ايده ضريب محاسباتي نخستين بار از ركود نشئت گرفته است. 
بريتانيا در دهه ۲۰ميلادی وارد يك دوره ركود و بحران اقتصادی شــد. جنگ 
جهاني اول باعث افزايش قيمت و ضعفِ پوند شده بود. دولت ناگزير بود پوند را 
ذخيره كند تا ارزش آن را به روزهای پيش از جنگ برساند. اين اقدامات باعث 
شده بود سياست های پولي بسيار سخت گيرانه باشند. اقتصاددان های آن دوره 
بر اين باور بودند كه چنين اقداماتي باعث بهبود اوضاع كارگرانِ آســيب ديده 
خواهد شد. در ميان پيشنهادها، يكي نيز مربوط به سرمايه گذاری دولتي بود كه 
قرار بود اوضاع كار را در بريتانيا بهبود ببخشد. اما دولت بريتانيا از چنين طرحي 
پشتيباني نكرد. آنها ديدگاه «خزانه» را دنبال كردند. عقيده اصلي نيز اين بود 
كه هزينه های دولتي كه از طريق وام ها تأمين مالي مي شــوند كمكي به رشد 
اقتصادی نمي كنند چرا كه عرضه ذخاير برای وام ها ثابت و محدود است. پس 
اگر دولت مثلاً پولي را بگيرد و صرف ساخت جاده كند شركت های خصوصي را 
از بخشي از اين سرمايه ها محروم كرده است. به اين ترتيب افزايش هزينه و ايجاد 

اشتغال در يك بخش با اين هزينه بزرگ در بخشي ديگر همراه بود. 

 
هرچه دنيا به ســمت ركود پيش مي رفت بحران اقتصادی در بريتانيا نيز 
عميق تر مي شد. در همين بين مخالفان صدای خود را بلندتر مي كردند و بيش 
از پيش اعتراض مي كردند. بارون كان اقتصاددان بريتانيايي در ســال ۱۹۳۱ 
مقاله ای منتشــر كرد كه نظريه ای جايگزين را معرفي مي كرد. او مي گفت اگر 
مثلاً ســاخت جاده باعث كاســتي در يك بخش مي شد، باعث افزايش پايدار 

ميزان اشتغال مي شد كه اين نكته مثبتي به شمار مي آمد. مقاله كان 
همسو با ايده های جان مينارد كينز اقتصاددان پيشروی بريتانيايي 

بود. كينز در نهايت نظريه ای را مطرح كرد كه شــاهكاری در 
علم اقتصاد به شمار مي آيد و «نظريه عمومي اشتغال، سود و 
پول» نام دارد. كينز در اين مقاله نشان داد كه ضريب چگونه 
عمل مي كند. او همچنين نشان داد كه دولت چطور مي تواند 
اقتصاد در حال ســقوط را دوباره به وضعيت سالم دربياورد. 

كينز يكي از شخصيت های برجسته در قرن بيستم بود. او جزو 

كساني بود كه در زمان جنگ جهاني اول به دولت مشاوره مي داد و همين باعث 
شد تجارب منحصر به فردی كســب كند و در نهايت مقالات موثری در اين 
زمينه بنويسد. او كه از عدم توانايي اش در قانع كردن سران قدرت نااميد شده بود 
و از وضعيت بحران اقتصادی در جهان احساس نگراني مي كرد تصميم گرفت 
خودش به صورت جداگانه روی نظرياتش كار كند و آنها را به صورت منسجم 
دربياورد. كتابي كه او منتشــر كرد انقلابي بزرگ در آن زمان به شمار مي آمد. 
اين كتاب مملو از ديدگاه های پيچيده اقتصادی است. مهم ترين ايده او اين بود 
كه وقتي اقتصادی برای اشــتغال كامل تلاش مي كند تقاضا به جای عرضه، 
ميزان سرمايه گذاری و درآمد را تعيين مي كند. او ضريب محاسباتي را معرفي 
كرد و تأكيد كرد كه اين ضريب روی هزينه های سرمايه گذاری اثر مي گذارد. او 
مي گفت هرچقدر كه دولت ميزان سرمايه گذاری خود را افزايش بدهد ميزان 
خروجــي و درآمد عمومي نيز افزايش پيدا مي كند. پس از كينز بســياری از 
اقتصاددان ها مسير او را دنبال كردند. آلوين هانسن و پائول ساموئلسون از جمله 
كساني بودند كه سعي كردند مسير او را دنبال كنند. آنها تلاش مي كردند رابطه 
ميان ميزان افزايش يا كاهش هزينه ها با اقتصاد را بررسي كنند. دولت ها نيز كه 
اين مســئله را در حيطه مسئوليت های خود مي ديدند سعي مي كردند از اين 
نظريات استفاده ببرند. نخستين نشانه های پيروزی كينز در به كرسي نشاندنِ 
نظرياتش در دهه ۶۰ميلادی نمايان شــد. ميلتون فريدمن در ســال ۱۹۶۵ 
مقاله ای با عنوان «حالا ما همه كينزی هســتيم» در مجله تايم منتشر كرد و 
ايده كينز را به صورت مبسوطي مطرح كرد. سال ها از آن زماني كه ايده كينز 

مطرح شد مي گذرد اما هنوز هم تلاش ها برای قطعي كردنِ آن ادامه دارد. 

عقيده اصلي دولت بريتانيا اين بود كه هزينه های دولتي كه از طريق وام ها تأمين مالي مي شوند كمكي به رشد 
اقتصادی نمي كنند چرا كه عرضه ذخاير برای وام ها ثابت و محدود است. پس اگر دولت مثلاً پولي را بگيرد 
و صرف ساخت جاده كند شركت های خصوصي را از بخشي از اين سرمايه ها محروم كرده است.
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جان نش در سال ۱۹۴۸ به دانشگاه پرينستون رفت تا تحصيلات خود را 
در مقطع دكتری ادامه بدهد؛ كسي كه او را به اين دانشگاه معرفي كرده بود 
يك جمله زير معرفي نامه نوشــته بود: «او در رياضيات يك نابغه است.» نش 
كسي را نااميد نكرد. او كه تنها ۱۹سال داشت در عرض ۱۴ ماه موفق به خلق 
آثاری شد كه در سال ۱۹۴۹ حاصل آن جايزه نوبل اقتصاد بود. نظريه ای كه 
نش در آن همكاری داشــت و بابت آن جايزه نوبل دريافت كرد نظريه بازی 
نام داشت.  نش در ۱۶نوامبر ۱۹۴۹ به آكادمي علوم مقاله ای نوشت و مفهوم 
«تعــادل نش» را در آن مطرح كرد. ايــن مفهوم، نتيجه ای ثابت را توصيف 
مي كند كه حاصل تصميمات عقلاني افراد يا نهادهايي است كه آن تصميمات 
را بر پايه افكار ديگران بنا كرده اند. در تعادل نش هيچ كس نمي تواند با تغيير 
استراتژی، موقعيت خود را بهبود ببخشد؛ هركسي تا جای ممكن كار درست را 
انجام مي دهد حتي اگر اين كار نتيجه ای نهايي برای جامعه نداشته باشد. نش 
با يك معادله رياضياتيِ ساده نشان مي دهد كه هر «بازی» با تعداد محدودی 

از بازيكن ها در نهايت به چنين تعادلي دست پيدا مي كند. 

 
ديدگاه های نش، افق های ديدِ علم اقتصاد را گســترش داد. در بازارهايي 
كه كاملاً رقابتي هســتند و مانعي برای ورود افراد وجود ندارد، افراد با كالاها 
و محصولات ويژه و منحصر به فرد خود شرايط را به گونه ای ايجاد مي كنند 
كه هيچ فروشنده و خريداری نمي تواند روی بازار تأثير بگذارد؛ هيچ كس هم 

نيازی ندارد به تصميمات افراد ديگر توجه كند و آنها را برای انجام كار خود 
رصد كند. اما اكثر بازارها اين طور نيستند. تصميمات رقبا و فروشندگان در اين 
بازارهــا حرف اول را مي زند. تعادل نش از مزايده ها گرفته تا بازار كار، همه را 
زير ذره بين علم قرار داد و كمك كرد از اين طريق پيش بيني های دقيقي از 

انگيزه های انساني در دنيای واقعي به دست بياوريم. 
يكي از نمونه های معــروف در اين زمينه كه به صورت نمادين تعادل را 
نشان مي دهد موقعيت دوگانه زندانيان است. نش به كمك هندسه و اعداد اين 
موقعيت را به تصوير كشيده است و آن را در مقاله ای در سال ۱۹۵۱ منتشر 
كرده است. در اين تصوير دو زنداني وجود دارند كه هركدام در سلول های مجزا 
حكم مشابه قاضي را بر دوش مي كشند. هردو اگر به يك قتل خونين اعتراف 
كنند با حبس ده ساله در زندان مواجه مي شوند. اگر يكي سكوت كند و ديگری 
اقرار كند، كسي كه اقرار كرده پاداش دريافت مي كند در حالي كه فرد مقابل به 
حبس ابد محكوم مي شود. اما اگر هردو سكوت كنند تنها به يك سال حبس 

در سلول هايشان محكوم مي شوند. 
در نظريه تعادل نش تنها يك راه حل برای وضعيت حيص وبيصِ زندانيان 
وجــود دارد: هردو اقرار كنند. هركدام ســعي كرده اند بهترين واكنش را در 
برابر اســتراتژی ديگری دنبال كنند؛ از آنجا كه احتمال دارد ديگری زبان به 
دندان نگرفته و اقرار كرده باشد او نيز برای اينكه به حبس ابد محكوم نشود 
اقرار مي كند. تراژدی قصه اينجاست كه اگر هردو از تصميم هم باخبر بودند 
مي توانستند با همكاری يكديگر موقعيت بهتری را برای خودشان خلق كنند. 
اين مثال نشان مي داد كه جمعيت ها مي توانند در عين باهوش بودن احمق 
نيز باشند. چيزی كه مي تواند برای يكي بهترين باشد برای ديگری فاجعه بار 
خواهد بود. اين اتفاق در دنيای واقعي بارها و بارها رخ داده است. كارگراني كه 
مي خواهند رئيس خود را تحت تأثير قرار بدهند آن قدر از زيردستان خود كار 
مي كشــند كه آنها را به مرز نابودی مي كشانند و به اين ترتيب باعث نابودی 

خودشان نيز مي شوند. 
نظريه تعادل نش به اقتصاددان ها كمك كرد راه های بهبود وضعيت افراد 
را درک كنند و چاره ای برای آن بيابند؛ آنها حالا مي دانند كه هر فردی بايد با 
بهترين انگيزه های ممكن روبه رو شود تا در نهايت نيز بهترين تصميم را بگيرد. 
نظريه تعادل نش نقشي كليدی را در اقتصاد كلان بازی مي كند. خالق اين 
نظريه جان خود را در يك تصادف رانندگي در سال ۲۰۱۵ از دست داد. او جزو 
اقتصاددان هايي بود كه از ابتدا مورد توجه همگان قرار گرفت؛ از همان ابتدا 
به دانشگاه پرينستون دست پيدا كرد و در طول حيات خودش به جايزه نوبل 
اقتصاد نيز دست يافت. نش كمك كرد افراد در جوامع روابط تعاملي بهتری 
با يكديگر داشته باشند و بيشتر از اينكه خود را يك فرد ببينند در قالب يك 

گروه فعاليت كنند. 

 [   ]

فرار از زندان
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يا نرخ ارز ثابت و اسارت پولي. كشورهای ثروتمند معمولاً مورد اول را انتخاب 
مي كنند. اما كشورهايي كه يورو را به عنوان ارز ثابت خود دارند به سراغ دومي 
رفته اند. قرباني شدن استقلال سياست های پولي از سال ۱۹۹۹ مد شده است. 
در اروپا سرمايه به صورت آزادانه در گردش است به همين خاطر سه گانه باعث 
شده اعضا از سياست پولي آلمان تابعيت كنند كه قدرت آن منطقه به شمار 
مي آيد. اين بردگي پولي تنها برای هلند قابل تحمل است چرا كه شروع آن به 
آلمان وابسته است و شرايط كسب وكار آن با افت وخيزهايي مشابه آلمان همراه 
است. اما برای اقتصادهايي مانند اسپانيا و يونان كه وابستگي تجاری كمتری به 
آلمان دارند هزينه از دست دادن استقلال پولي بسيار بالاست. نرخ بهره كه در 

دوران رونق اقتصادی بسيار پايين بود باعث شد بحران اقتصادی به بار بيايد. 

 
نظريه سه گانه مانند ساير نظريه های اقتصادی پيچيدگي های خاص خودش 
را دارد. برای نســلي از دانش آموزان و دانشــجويان علم اقتصاد، مدل ماندل- 
فلمينگ كه بحث جريان ســرمايه، نرخ بهره و ثبات نرخ ارز را مورد بررسي 
قرار مي داد جزو مهم ترين مباحث بود. اين مدل به نام رابرت ماندل اقتصاددان 
و ماركوس فلمينگ نظريه پرداز عرصه كســب وكار نام گذاری شد. اگر دنيای 
اقتصاد بدون تغيير بزرگ باقي مانده به خاطر جريان اندک ســرمايه در اين 
زمان بوده اســت. ارز كشــورهای ثروتمند كه به دلار وابسته است جزو ديگر 
مسائل تأثيرگذار بوده است. نخستين باری كه مدل ماندل- فلمينگ مورد توجه 
قرار گرفت سال ۱۹۷۶ بود كه روديگر دورنباش اين نظريه را از سوی موسسه 
تكنولوژی ماساچوست معرفي كرد. حاصل نهايي اين نظريه نيز اين است كه 
كشورها يا بايد مرزهای خود را برای عبور و مرور سرمايه كنترل كنند يا بايد 
وضعيت مالي و پولي را كنترل كنند. در حقيقت آنها با يك دوگانه در دل يك 
سه گانه روبه رو هستند. در پايان نيز اين نكته مطرح شده كه سياست نرخ بهره 
داخلي در برابر چرخه مالي در جهان، قدرت و اهميت كمتری دارد. به هر حال 
اقتصاد بايد روی يك پا بايســتد و اقرار كند كه كل آن در همان يك جمله 

سه گانه خلاصه مي شود. 

 [  ]

دوتا از سه تا

هيلل يكي از رهبران بزرگ يهودی در قرن نخست ميلادی بود. يك بار از 
او خواستند در حالي كه روی يك پای خود ايستاده به صورت خلاصه محتوای 
تورات را بگويد. او گفت: «آنچه برای خود نمي پسندی برای ديگران هم نپسند. 
كل تورات همين اســت و بقيه آن حرف های اضافي است.» مايكل كلين از 
دانشگاه تافت نيز در مورد ديدگاه های خود درباره اقتصاد كلان نوشته اقتصاد 
كلان در سطح بين المللي هم مي تواند به صورت مشابه خلاصه شود: دولت ها 
برای سياست گذاری های خود با يك سه گانه روبه رو هستند. بقيه اضافي است.» 
سه گانه سياست گذاری كه با عنوان سه گانگي متناقض يا غيرممكن نيز شناخته 
مي شود اين ايده را مطرح مي كند كه يك كشور بايد ميان جريان آزاد سرمايه، 
كنترل نرخ ارز و اســتقلال پولي دست به انتخاب بزند (اينها سه گوشه يك 
مثلث هندســي هستند). تنها دو مورد از سه مورد، ممكن است. كشوری كه 
مي خواهد ارزش ارز خود را ثابت نگه دارد و در عين حال سياســتي برای نرخ 
بهره داشته باشد كه از نفوذ خارجي در امان باشد (سمت ج مثلث) نمي تواند به 
سرمايه های خود اجازه جريان آزاد در مرزهايش را بدهد. اگر نرخ ارز ثابت باشد 
اما مرزهای كشور برای جريان آزاد سرمايه باز باشد ديگر نمي تواند سياسي پولي 
مستقلي (سمت الف) داشته باشد. و اگر كشوری جريان آزاد سرمايه را انتخاب 
كند و در عين حال اســتقلال مالي بخواهد بايد به ارز خود (سمت ب) اجازه 
جريان و نوســان بدهد. برای اينكه اين سه گانه را به خوبي درک كنيد كافي 
اســت كشــوری را تصور كنيد كه نرخ ارز خود را در برابر دلار ايالات متحده 
امريكا تثبيت مي كند و در برابر ســرمايه های خارجي نيز درهای خود را باز 
مي گذارد. اگر بانك مركزی اين كشور نرخ بهره ای بيش از نرخ تعيين شده از 
سوی فدرال رزرو امريكا در نظر بگيرد سرمايه های خارجي كه به دنبال راهي 
برای بازگشت مي گردند مانند سيل جاری مي شوند. اين جريان باعث افزايش 
تقاضا برای ارز محلي مي شــود و در نهايت اتصالي كه ميان ارز و دلار برقرار 
شده، مي شكند. اگر نرخ بهره پايين تر از ميزان آن در امريكا در نظر گرفته شود، 
سرمايه ها از كشور خارج مي شوند و ارز سقوط مي كند. جايي  كه موانع بر سر 
راه جريان سرمايه مناسب نيست و يا بي ثمر است، اين سه گانه تنها يك انتخاب 
پيش روی دولت ها مي گذارد: نرخ ارز پر از نوسان و كنترل سياست های پولي؛ 

سه گانه سياست گذاری كه با عنوان سه گانگي متناقض يا غيرممكن نيز شناخته مي شود اين ايده را مطرح 
مي كند كه يك كشور بايد ميان جريان آزاد سرمايه، كنترل نرخ ارز و استقلال پولي دست به انتخاب بزند 
(اينها سه گوشه يك مثلث هندسي هستند). تنها دو مورد از سه مورد، ممكن است.
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آمازون يك شــركت منحصر به فرد است. جايي كه قبلاً تنها فروشنده 
كتاب به شــمار مي آمد نيمي از دلارهايي را كه به صورت آنلاين در امريكا 
خرج مي شود به خودش اختصاص داده است. آمازون اصلي ترين منبع پردازش 
ابری است. امســال احتمالاً آمازون دو برابر اچ بي اُ كه يك كانال كابلي است 
پول صرف تلويزيون مي كند. محصولات اين شركت كه برند آن را با خودش 
حمل مي كنند شامل باتری ها و اسپيكرها و بسياری از ديگر كالاها مي شوند. 

اما سهام داران آمازون هنوز هم مشغول كار كردن روی چيزهای جديدی 
هســتند. از ابتدای سال ۲۰۱۵ سهام اين شــركت ۱۷۳درصد افزايش پيدا 
كرده اســت. اين رشد ســه برابرِ رشد آن در دو ســال پيش تر بوده است (و 
۱۲مرتبه از رشد شاخص اس اند پي۵۰۰ بيشتر است). سرمايه اين شركت در 
بازار ۴۰۰ميليارد دلار است و به همين خاطر پنجمين شركت باارزش دنيا به 
شــمار مي آيد. تاكنون هيچ شركتي به خاطر به دست آوردن پول های كم و 
ناچيز موفق نشده به چنين پول كلاني دست پيدا كند. ۹۲درصد از سود اين 
شركت بعد از سال ۲۰۲۰ به دست خواهد آمد كه به خاطر پيشرفت تكنولوژی 
خواهد بود.  ســرمايه گذاران برآورد كرده اند كــه درآمد آمازون به طور قابل 
ملاحظه ای رشد خواهد كرد و فروش آن از ۱۳۶ميليارد دلار در سال گذشته 
به بيش از نيم تريليون دلار در يك دهه آينده خواهد رسيد. به اين ترتيب سود 
كلاني در انتظار اين شركت است. اين اميدها تا جايي است كه انتظار مي رود 
آمازون از ديگر شركت های امريكايي پيش بيفتد و به سودآورترين شركت در 
اين كشور تبديل شود. اما ترديدهايي نيز در اين زمينه وجود دارد. آمازون با 
سرعتي باورنكردني به بزرگ ترين شركت در تاريخ مدرن تبديل خواهد شد؛ 

آيا واقعاً چنين چيزی ممكن است؟
برخي احتمالات ســقوط به راحتي قابل شناسايي هستند. رقبا طاقت 
نمي آورند و سعي مي كنند شرايط را تغيير بدهند. مايكروسافت نيز در زمينه 
پردازش ابری روياهايي در سر دارد. وال مارت تاكنون موفق شده ۵۰۰ميليارد 

دلار درآمد داشته باشــد و در زمينه آنلاين بسيار موفق عمل كرده است. اگر 
اتفاقي برای جف بزوس به عنوان موسس و رئيس آمازون بيفتد شكافي عميق 
ايجاد مي شود كه پر كردن آن چندان ساده نيست. مهم ترين نكته در مورد 
آمازون اين است كه چطور مي تواند به اهداف خود دست پيدا كند و همه را 
شگفت زده كند.  اين شركت بايد دو بعُد اساسي از حيات شركتيِ خود را در 
نظر داشته باشد. نخستين مورد بعُد زمان است. در اين دوره اكثر مديرعامل ها 
به دنبال ايجاد نتايج كوتاه مدت هســتند اما آمازون تمام تمركز خود را روی 
افق های دور قرار داده اســت. تأكيد آقای بزوس هميشه روی نقاط دوردست 
بوده اســت. نكته دوم هم تأكيد بر پردازش ابری است. واقعيت اين است كه 
آمازون خرج مي كند و همين خرج كردن باعث شــده قدرتمند باشــد. اين 
شــركت در گذشته شكست هايي هم داشته است. مثلاً زماني كه تلاش كرد 
تلفن هوشمند توليد كند.  آمازون در حال حاضر رقبای بسياری دارد كه بايد 
به همه آنها توجه كند. از شــركت های لجستيكي تا شركت های شبكه های 
اجتماعي و حتي توليدكنندگان غذا، همگي رقبای فعلي اين شركت هستند. 

بسياری از اينها حتي به توسعه و گسترش آمازون نيز كمك مي كنند. 

 
اما مشكل اصلي كه پيرامون آمازون را گرفته دقيقاً چيست؟ اگر آمازون 
بخواهد به شركت هايي كه به توسعه اش كمك مي كنند بيشتر نزديك بشود 
توجه بقيه را به آنها جلب مي كند. اين شركت با اينكه در بازار كاملاً جا افتاده 
و بالغ است اما هنوز به بزرگ ترين خرده فروش تبديل نشده است. هر اقدامي 
مي تواند نوعي بي اعتمادی را نســبت به اين شركت در امريكا ايجاد كند. در 
واقع اين اقدامات مي تواند هم مصرف كننده و هم قيمت ها را تحت تأثير خود 
قرار بدهد. تاكنون مصرف كنندگان اين شــركت را تشويق كرده اند و آن را 
جزو بهترين شركت ها در امريكا دانسته اند. نظرسنجي های هريس نيز نشان 
مي دهد كه آمازون جزو مقبول ترين شركت ها در امريكا است و اهميت خود 
را از همين مقبوليت وام مي گيرد. به همين خاطر است كه هر اقدامي مي تواند 

خطرآفرين باشد و تبعات جبران ناپذير به دنبال داشته باشد. 
هرچه آمازون بزرگ تر مي شــود نگراني ها در مورد قدرت آن نيز بيشتر 
مي شود. اين مسئله در مورد شركت هايي مانند گوگل، فيس بوک و يا حتي اوبر 
نيز قابل مشاهده است. مدل كسب وكار آمازون باعث شده همه به گونه ديگری 
فكر كنند. ســرمايه گذاران كه رشد آمازون را از دريچه سودهايش مي بينند 
اميد دارند سود اين شــركت در آينده بيشتر شود. اما آينده بسيار پيچيده 
است. شركت ها در آينده به كمك ابزاری پيشرفت مي كنند كه شركت های 
رقيبشــان آن ابزار را توليد مي كنند و اين همان خطری است كه آمازون را 
نيز تهديد مي كند. آمازون با پيشرفت خود از يك  سو باعث پيشرفت و رشد 
ديگر شركت ها مي شود و از سوی ديگر به پيشرفت و رشد ديگر شركت ها نيز 
نيازمند خواهد بود. قطعاً آنچه كه سهام داران آمازون نسبت به آينده اين باور 
دارند ممكن و شدني است اما اين موفقيت مي تواند دامن همين سهام داران 
را بگيرد. هر موفقيتي با خودش قدرتي را برای اطرافيان نيز به همراه خواهد 

داشت.  

 [   ]

امپراتوری آمازون
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۲۵مارس ۱۹۵۷ بود كه در سايه جنگ جهاني دوم، شش كشور 
اروپايــي معاهده ای را امضا كردند تا يــك گروه بين المللي متفاوت 
خلق كنند. در آن زمان هنوز وحشــت از جنگ در جهان به ويژه در 
كشورهای اروپايي حاكم بود. در آن زمان، اتحاديه اروپا به عنوان يك 
كلوپ بين المللي تشكيل شد و به موفقيت هايي دست پيدا كرد كه 
موسسان آن حتي پيش بيني اش را هم نمي كردند. آنها نه تنها به دنبال 
صلح در منطقه خودشان بودند بلكه سعي داشتند بازاری مستقل با 
يك ارز مشترک نيز ايجاد كنند. آنها موفق شدند رفته رفته تعداد خود 
را از شش كشور به ۲۸كشور برسانند. حالا سران اين كشورها در رم 
دور هم جمع شــده اند تا شصتمين سالگرد تأسيس اين اتحاديه را 
جشن بگيرند هرچند مي دانند با چه مشكلات بزرگي روبه رو هستند. 
تهديدهايي كه اتحاديه اروپا با آنها روبه رو اســت هم داخلي و هم 
بيروني اســت. ايرادهای داخلي از زمان بحران حوزه يورو خودش را 
نشــان داده و هنوز برطرف نشده است. درد اقتصادی در اين منطقه، 
مزمن شــده و اتحاديه اروپا بايد حمايت جدی در اين زمينه نشــان 
بدهد. پوپوليست ها و احزاب ضد اروپايي همگي سعي دارند ماهيت 
اتحاديه اروپا را زير سؤال ببرند و به همين خاطر به آن حمله كرده اند. 
نمونه اصلي  مارين لوپن در فرانسه است كه برای پيروزی در انتخابات 
نيــز تلاش مي كند خــودش را در خط مقدم حفــظ كند. تاكنون 
دراماتيك ترين اتفاق ضد اتحاديه اروپايي كه رخ داده خروج بريتانيا 
از اتحاديه است كه همه با عنوان برگزيت در مورد آن شنيده اند. ترزا 
مي نخست وزير بريتانيا در جشــن اتحاديه اروپا حضور نداشت و به 
دنبال كارهای نهايي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا است. مذاكرات برای 
خروج بريتانيا حداقل تا دو ســال آينده ادامه خواهد داشت. از دست 
دادن چنين عضو بزرگ و موثری برای اتحاديه اروپا هزينه های گزافي 
به دنبال خواهد داشت؛ در واقع با رفتن بريتانيا، اتحاديه اروپا بخشي 
از اعتبار خود را از دســت مي دهد.  اما فشارهای بيروني نيز به اندازه 
فشارهای داخلي جدی هستند. بحران مهاجرت در اين منطقه به اوج 
خود رسيده است. البته به لطف توافق با تركيه هنوز جای اميدواری 
است. روسيه خشــن با رياست جمهوری ولاديمير پوتين و امريكا با 
وجود دونالد ترامپ كه با گروه هايي مانند اتحاديه اروپا و ناتو مخالف 
است، اوضاع را بغرنج تر كرده است. همه اينها باعث شده اتحاديه اروپا 
ضعيف تر شــود و در آستانه فروپاشــي قرار بگيرند. حالا امنيت اين 
اتحاديه در خطر اســت. به خطر افتادن اتحاديه نيز به نوعي به خطر 

افتادن كل اروپا محسوب مي شود. 

 
در گذشته اتحاديه اروپا هر بار با مشكلي روبه رو مي شد تنها يك 
راه حل سنتي داشت: با بسته تر كردن اتحاد به جنگ چالش ها مي رفت. 

يورو برای اينكه پيروز شود به اين اتحاد نياز دارد. علاوه بر آن اتحاديه 
اروپا بايد قدرت را به مركز هدايت كند و از اين طريق مرزهای خارجي 
خود را تقويت كند تا بتواند صدای خود را به شــكلي قدرتمندتر به 
گوش پوتين و ترامپ برساند. اما عقيده عمومي در مسير ديگری در 
جريان اســت. اتحاد قوی تر ديگر مانند گذشته ممكن نيست. به هر 
حال بحران حوزه يورو روزهای بد خود را گذرانده اســت، مهاجرت به 
اوج خود رسيده و بدتر نمي شود، برگزيت هم به نوعي مديريت خواهد 
شــد. اگر در فرانسه امانوئل ماكرون به قدرت برسد و در آلمان آنجلا 
مركل يا مارتين شــولتز به صدارت اعظمي دست پيدا كنند آن وقت 
اتحاديه اروپا رهبری قوی خواهد داشت. اما باز هم با خطراتي روبه رو 
خواهد بود. كوچك ترين بحران مالي در اين منطقه مي تواند يورو را به 
خطر بيندازد و به دنبال آن باعث فروپاشي اتحاديه اروپا خواهد شد. اما 
راهكار چيست؟ بهترين راه حلي كه به نظر مي رسد يك اتحاديه اروپای 
منعطف است. يعني اين گروه هرچه انعطاف بيشتری به خرج بدهد 
موفق تر خواهد شد. در واقع سياست ها در اين اتحاديه بايد به گونه ای 
باشد كه كشورها و اعضايي كه در حال جدايي هستند با مدارا دوباره 

به دل گروه بازگردند. 
به نظر مي رســد كه اتحاديه اروپا حركت در مســير خود را برای 
رسيدن به اين مقصد آغاز كرده است. اين قاره ۴۸كشور را در خود جای 
داده، اكنون وقت آن رسيده كه كشورهای غيرعضو نيز برای عضويت 
تشويق شــوند. اروپا تنها شامل ۵۱۰ميليون نفری كه عضو اتحاديه 
اروپا هستند نمي شود بلكه جمعيتي ۷۵۰ميليون نفری دارد. در حال 
حاضر كمتر از ۳۴۰ميليون نفر تحت پوشش يورو هستند. هسته اروپا 
را همان كشورهايي تشكيل مي دهند كه ارز مشترک دارند. برای اينكه 
مشكل يورو حل شود بايد اعضای بيشتری به اين حوزه روی بياورند. 
برای اينكه پيوند ۶۰ساله اروپايي ها حفظ شود چاره ای نيست جز اينكه 
اعضای فعلي اتحاديه انعطاف بيشتری از خود نشان بدهند تا اعضای 
جديد به آن روی بياورند. همان طور كه بريتانيا اتحاديه را ترک كرد هر 
كشور ديگری نيز ممكن است به خاطر سخت گيری ها اين اتحاديه را 
ترک كند و اينها باعث به خطر افتادن اتحاد مي شود. برای همين است 

كه تنها راه حل باقي مانده انعطاف است.

 [   ]

راه نجات اروپا

تهديدهايي كه اتحاديه اروپا با آنها روبه رو است هم داخلي و هم بيروني است. ايرادهای داخلي از زمان بحران 
حوزه يورو خودش را نشان داده و هنوز برطرف نشده است. درد اقتصادی در اين منطقه، مزمن شده و اتحاديه 
اروپا بايد حمايت جدی در اين زمينه نشان بدهد.
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تصاويری از چين روی يك بيلبورد بزرگ در ميدان تايم در نيويورک سيتي 
به چشم مي خورد؛ معبدهای باستاني و آسمان خراش های چيني در معرض 
ديد همگان قرار دارد. شينهوا مهم ترين خبرگزاری چيني كه از سوی دولت 
چين اداره مي شــود چشــم اندازهای جديدی از چين را برای تلويزيون های 
انگليســي زبان آماده مي كنــد. در پايتخت كامبوج كــودكان زير تابلوهای 
تبليغاتي بزرگي بازی مي كنند كه روی آن تصاوير آپارتمان های چيني كشيده 
شده اســت؛ زير اين تبليغ در جمله ای به خريداران يك سبك زندگي جديد 
وعده داده شده اســت. در بسياری از نقاط جهان لباس های چيني به فروش 

مي رسد و حتي برای روزهای خاص نيز پيشنهاد مي شود. 
سال ها برچسب «ساخت چين» جزو رايج ترين برچسب ها روی كالاهای 
مختلف در سرتاســر جهان بوده اســت. اما حالا ماجرا از كالاهای چيني هم 
پيش تر رفته؛ دولت جديد چين تصميم گرفته كل كشور را به عنوان يك برند 
به فروش برساند. آنها سعي دارند چين را كشوری نشان بدهند كه مي تواند 
ميزبان مردم هر كشوری باشد و هر فرهنگي را در خود بپذيرد. اين كاری است 
كه امريكا سال ها پيش انجام داده است. يك دهه پيش بود كه دولت كمونيست 
چين يك هدف جديد معرفي كرد: ساخت «قدرت نرم» برای تقويت نظامي 
و اقتصادیِ چين. به گفته ديويد شــامبو از دانشــگاه جرج واشنگتن سالانه 
۱۰ميليارد دلار صرف اين پروژه مي شود. به همين خاطر است كه آن را يكي 
از پرخرج ترين پروژه های چيني مي دانند؛ در اين پروژه قرار اســت تصويری 
متفاوت و محبوب از چين ساخته شود. به گفته آقای شامبو، امريكا در سال 
۲۰۱۴ كمتر از ۶۷۰ميليون دلار صرف اين سياست برای خودش كرده است.  
حزب كمونيســت چين اين ايده قدرت نرم را از يك شــخصيت آكادميك 
امريكايي وام گرفته است. جوزف نای همان شخصيت علمي است كه در سال 
۱۹۹۰ برای نخستين بار اين اصطلاح (قدرت نرم) را خلق كرد. به گفته نای، 
قدرت ســخت به تنهايي كافي نيست و نمي تواند باعث نفوذ يك كشور در 
سرتاسر دنيا بشود. نفوذ بايد از طريق قدرت نرم و ايجاد جاذبه شكل بگيرد. 
چين نيز به خوبي آگاه بود كه اين ويژگي را در خود نداشت. بسياری از افراد 
در غرب به اين كشور بدبين بودند و سياست آن را اقتدارگرايانه مي دانستند. 
در آسيا نيز مردم نگران ظهور چين در منطقه به عنوان يك سلطه و هژموني 
بودند. چين مي دانست كه مي تواند از قدرت اقتصادی خود استفاده كند تا از 
دولت های پيروز شود؛ كارهايي مانند ساخت جاده، راه آهن يا استاديوم ورزشي 
برای مردم از جملــه كارهايي بود كه چين برای ايجاد محبوبيت انجام داد. 
اما از نظر نای باز هم اين كارها در رده قدرت ســخت قرار مي گيرد و چنين 
سرمايه گذاری های كلاني كافي نيست. چين تصميم گرفت تمركز خود را روی 
قدرت نرم قرار بدهد تا از اين طريق افراد خارجي را به سوی خود جذب كند. 

 
مبحث قدرت نرم سال ها با عنوان «روآن شيلي» در ميان جامعه علمي 

چين مطرح بود تا اينكه بالاخره در ســال ۲۰۰۷ رئيس جمهوری آن زمان 
چين كه هو ژينتائو بود اعلام كرد قصد دارد اين برنامه را عملي كند. پس از 
او شي جين پينگ رئيس جمهوری فعلي چين اقدامات موثری در اين زمينه 
داشته است. او در سال ۲۰۱۳ يعني يك سال پس از به قدرت رسيدن خود، 
ديداری ترتيب داد و به صورت علني به موضوع قدرت نرم رســيدگي كرد. 
گروهي در اين باره تشكيل شد و اعضای آن جمله «رويای چين برای احيای 
شكوه چيني» را شعار خود قرار دادند. اكنون اين مورد علاقه ترين شعار شي 
جين پينگ است. او خودش را در اين امر پيشرو مي داند؛ نمونه كارهای او در 
نشســت داووس نيز به چشم مي خورد. حتي مائو زدونگ كه علاقه بسياری 
به اين كارها داشت موفق نشد به اندازه او توجه و علاقه خارجي ها را به خود 

جلب كند. 
بر اســاس يافته های آقای نای، سه راه وجود دارد كه يك كشور از طريق 
آنها مي تواند به قدرت نرم دست پيدا كند. نخستين روش از طريق ارزش های 
سياسي اســت. روش دوم از طريق فرهنگ آن كشور است و راه سوم نيز به 
سياست های خارجي مربوط مي شود. از آنجا كه حزب كمونيست مي دانست 
ايدئولوژی اش شــانس كمي برای پيــروزی در دنيا دارد به چيزهای ديگری 
روی آورد. در زمان مائو در فاصله ســال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ اين ايدئولوژی 
قدرت نفوذ داشت اما اكنون اوضاع به كلي تغيير كرده است. حالا كار به جايي 
رسيده است كه در محافل علمي و دانشگاهي از «مدل چيني» سخن گفته 
مي شود. چين تمام تمركز خود را روی نفوذ فرهنگ خود در جهان قرار داده و 
در اين زمينه پول زيادی هم صرف كرده است. اين استراتژی تاكنون كه جواب 

داده اما هزينه بسيار زيادی به همراه داشته است.  

 [   ]

گدايي عشق
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از ميان ۲۷ميليون يمني، ۷ميليون نفر در روز گرسنه مي مانند. اين رقم هر روز نيز در حال افزايش است. بيش از 
۳ميليون نفر از خانه های خود فرار كرده اند. اما از ميان همسايه های يمن تنها جيبوتي است كه پناهندگان را به 
خود راه مي دهد. يمني ها معتقدند سازمان ملل بزرگ ترين بحران بشريت است.

شــواكي هايل يكي از موفق ترين صنايع در يمن 
بود كه با علم به وضعيت اين كشور باز هم تأسيسات 
غذايي خود را در يكي از پرخطرترين شهرها بنا كرد. 
شهری كه اين شركت بخشي از تأسيسات خود را در 
آن بنا كرده، نوعي خط مقدم به شــمار مي آيد كه در 
آن شورشي ها با نيروهای سعودی مي جنگند. جنگ 
حالا به اوج خود رسيده اســت. اين شركت بايد برای 
توليد بيسكوئيت هايش آرد وارد كند اما حضور نيروهای 
سعودی مانع واردات شده است. مرزهايي كه محل ورود 
و خروج كالاها بوده اند اكنون خالي از تجار است. علاوه 
بر آن مشكلاتي نيز برای پرداخت ها ايجاد شده است. 
بانك مركزی يمن از صنعا جابه جا شده است. حوثي ها 
از ژانويه ۲۰۱۵ به مرزهای شمالي اين كشور آمده اند. 

در بخشي ديگر نيز سربازهای امارات متحده عربي مشغول هستند. نيروهای 
دولتــي كه در بخش های مختلف كار مي كنند از ماه جولای تاكنون هيچ 
حقوقي دريافت نكرده اند. بانك ها نيز دســت از تلاش برداشــته اند و ديگر 

نامه ای رد و بدل نمي كنند. 
هرچه اقتصاد رسمي يمن بيشتر فرومي پاشد، جنگ اقتصادی شكلي 
جدی تر به خود مي گيرد. هر ماشيني كه محموله ای به همراه داشته باشد 
مي تواند بدون دردسر از ايست های بازرسي عبور كند. مهم نيست چه چيزی 
بار اين ماشين هاســت. قاچاق اســلحه به امری رايج تبديل شده اســت. 
نارنجك های دست ســاز با قيمتي ارزان به وفور يافت مي شوند. پايان اين 
جنگ مي تواند هزينه هايي برای نيروهای درگير به دنبال داشته باشد. آنها 
ديگر با مقامات ســازمان ملل نيز مذاكره نمي كنند و كار خودشان را انجام 
مي دهنــد. حتي زماني  كه عده ای از ديپلمات ها مركزی برای آتش بس در 
عربستان ســعودی راه اندازی كردند حوثي ها آن را بمباران كردند. يكي از 
ســربازها مي گويد: «آنها از گلوی مردم يمن مي گيرند تا كار خودشــان را 
انجام بدهند.»  كساني كه خارج از جنگ يمن هستند دخالت های بسياری 
در جنگ داشــته اند تا بتوانند نتيجه را مشخص كنند. عده ای از حوثي ها 
حمايت مي كنند و به آنها اسلحه مي دهند. جمعيت يمن به صورت مساوی 
از شــيعه ها و سني ها تشكيل شده است و همه برای نماز خواندن با هم به 

مسجد مي روند. 
عربســتان سعودی تلاش دارد با صادر كردن عقايد اسلام وهابي اوضاع 
را در اين كشور تغيير بدهد. برخي از آنها به صورتي افراطي موعظه كردند 
و جرقه های جنگ را از همان جا زدند. سني های يمني اغلب در بخش های 
ساحلي و شرقي اين كشور متمركز شده اند. شيعه ها نيز بيشتر در بخش های 
شمالي و غربيِ يمن زندگي مي كنند. يمني ها در سال ۱۹۹۰ بسيار متحد 
بودند اما اكنون از هم جدا شــده اند. مردم به ســمت يكديگر بمب پرتاب 
مي كنند؛ شهروندان به جان يكديگر افتاده اند. از مارس ۲۰۱۵ پای خارجي ها 
نيز به اين جنگ باز شد. از آن زمان است كه از زمين و آسمان بمب مي بارد. 
حالا ديگر نه راه های زميني، نه راه های دريايي و نه راه های هوايي هيچ يك 

امن نيستند. 

 
سعودی های بسياری در اين جنگ كشته شده اند 
اما با آتش بس موافقت نكرده اند. بر اساس آمار رسمي 
ســازمان ملل، ۷هزار يمني در دو سال گذشته در اين 
جنگ جان خود را از دســت داده اند. در ســال ۲۰۱۶ 
بيمارســتان ها ۱۸مرتبه مورد حمله قــرار گرفته اند. 
گرســنگي نيز به اوج خود رسيده است. يمن ۹۰درصد 
از غذای خود را وارد مي كند. اما كنترل هايي كه بر مرز 
اين كشــور صورت مي گيرد مانع ورود مواد غذايي به 
اين كشــور مي شود. غذاهايي كه وارد مي شود نيز بايد 
به ســرعت مصرف شود چرا كه هيچ برقي وجود ندارد 
تا اين غذاها را در يخچال نگه دارند. نيمي از چيزهايي 
كه به يمن فرستاده مي شــود در راه فاسد مي شود. از 
ميان ۲۷ميليون يمني، ۷ميليون نفر در روز گرســنه مي مانند. اين رقم هر 
روز نيز در حال افزايش اســت. بيش از ۳ميليــون نفر از خانه های خود فرار 
كرده اند. اما از ميان همســايه های يمن تنها جيبوتي است كه پناهندگان را 
به خود راه مي دهد. يمني ها معتقدند سازمان ملل بزرگ ترين بحران بشريت 
است. سعودی ها اصرار دارند كه اين هزينه ها ارزشش را دارد. اما حالا دلايلي 
وجود دارد كه باعث نگراني شان مي شود. برخي مي گويند همه اعضای سازمان 
ملل با جنگ مخالف هســتند اما جالب است كه همه حاضرند يمن را برای 
به دست آوردن نيروی بيشتر بفروشند. عربستان سعودی شبانه سلاح های 
امريكايي اش را بر ســر مردم يمن فرو مي ريــزد و خودش را در مخمصه ای 
مي بيند كه نمي تواند به راحتي از آن بيرون بيايد هرچند لازم اســت هرچه 
سريع تر از آن بيرون بيايد. مردم عربستان سعودی كه طاقت رياضت اقتصادی 

را ندارند نيز به صدا درآمده اند و نسبت به اين جنگ واكنش نشان داده اند.  

 [   ]

جنگ اقتصادی
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اواســط ماه ژانويــه بود كه اســنادی از اقدامــات دونالد ترامپ 
رئيس جمهوری امريكا منتشــر شد؛ بر اساس اين اسناد ۴۰درصد از 
دولت ترامپ با قطع همكاری امريكا با سازمان ملل موافقت كرده بودند. 
از همين جا بود كه زنگ خطر برای مســئولان اين ســازمان به صدا 
درآمد. رؤسای اين سازمان كه در نيويورک مشغول به كار هستند بيش 
از ساير افراد به تكاپو افتادند. امريكا در حال حاضر سهم بسيار زيادی 
در تأمين هزينه های ســازمان ملل دارد؛ علاوه بر آن در حال حاضر 
سازمان ملل ۱۶مأموريت ايجاد صلح در خونبارترين كشمكش های 
دنيا دارد كه يك پای كمكي آن امريكا اســت. با اين اوصاف ترامپ 
چطور مي تواند از قطع همكاری امريكا با سازمان ملل سخن بگويد؟ 
البته وقتي بودجه امريكا برای ســال ۲۰۱۸ در روز ۱۶ مارس امسال 
مشخص شد ديگر بر همگان آشكار شد كه اين كشور پای خود را از 

درگيری های سازمان ملل بيرون خواهد كشيد. بر اساس اطلاعاتي كه 
از دولت به دست آمده حدود ۲۸درصد از كمك های امريكا به سازمان 

ملل قطع شده است. 
حالا مي توان با اطمينان از معامله كاخ سفيد و كنگره در ماه های آتي 
سخن گفت. تعدادی از جمهوری خواهان به علاوه جمعي از دموكرات ها 
اعــلام كرده اند كه با اين كاهش بودجه مخالف هســتند. علاوه بر آن 
جزئيات كافي نيز در مورد اين كاهش بودجه ارائه نشده اســت. برخي 
از افراد از اين برنامه بــا عنوان تئاتری ياد كرده اند كه به دنبال برنامه 
«باشكوه كردنِ دوباره امريكا» از سوی ترامپ راه افتاده است. به هر حال 
اگر كمترين كاهش نيز در اين بودجه ها صورت بگيرد، سازمان ملل با 
مشكلاتي بزرگ روبه رو خواهد شد. همه نيز به خوبي مي دانند كه ترامپ 

شوخي نمي كند و به اين راحتي دست از حرفي كه زده نمي كشد. 
البته برخي از برنامه هايي كه امريكا داشته همچنان محفوظ خواهد 
ماند. برای مثال امريكا برای كمك های امنيتي به اســرائيل در ســال 
۳ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار مي پــردازد كه اين رقم همچنان حفظ 
خواهد شد. امريكا برنامه هايي نيز برای مبارزه با ايدز دارد كه بودجه های 
آن نيز از اين طريق حفظ خواهد شد. اما بودجه هايي كه برای برنامه های 
تغيير آب وهوايي بوده همگي قطع خواهد شد. از اين بعد امريكا ديگر 
در بسياری از برنامه های ايجاد صلحِ سازمان ملل شركت نخواهد كرد. 

 
هنوز كســي نمي داند امريكا چطور به تعهــدات بين المللي خود 
رسيدگي خواهد كرد. بخش اصلي اين تعهدات مربوط به سازمان ملل 
بوده كه اكنون همه معلق خواهد شــد. در سال ۲۰۱۶ از ميان تمامي 
بودجه های سازمان ملل برای انجام برنامه های مختلف، ۲۲درصد زير 
چتر امريكا بوده اســت. حالا اگر اين كشور يكباره پای خود را از بازی 
بيرون بكشــد، بخش زيادی از تعهداتــش روی زمين مي ماند. امريكا 
در زمان باراک اوباما كمك های داوطلبانه بســياری داشــت. حالا اين 
كمك های داوطلبانه نيز همگي قطع خواهد شــد. ترامپ اين قدرت 
را دارد كه بخشــي يا تمامي كمك های امريكا به سازمان ملل را قطع 
كند. بخش زيادی از كمك های امريكا برای پنج كشور افريقايي است 
كه هنوز معلوم نيســت آنها هم قطع خواهند شــد يا خير. اكنون هر 
گزينه ای روی ميز مذاكره امريكايي ها قرار دارد. بيل كلينتون زماني كه 
رئيس جمهوری امريكا بود جزو طرفداران سازمان ملل بود و اكنون نيز 
به دنبال كمپيني اســت كه از سازمان ملل حمايت كند. او با اين كار 
خود مقابل ترامپ ايستاده اســت. از آنجا كه تا دو ماه آينده، بودجه با 
جزئيات اعلام نخواهد شد، اين تلاش ها دوبرابر شده است. ترامپ حتي 
انجمن ها و موسسه های خيريه را نيز هدف قرار داده است. يكي از اينها 
بنياد خيريه بيل و مليندا گيتس است كه از سال ۲۰۰۰ تا كنون بيش 

از ۳۷ميليارد دلار كمك داشته اند. 
سازمان ملل هميشه تكيه بر سخاوت امريكايي ها داشته است. اكثر 
برنامه های بشردوستانه ای كه اين سازمان انجام مي دهد مثل برنامه های 
غذايي (۳۵درصد از طريق امريكا) يا برنامه های پناهندگان (۳۸درصد) 
از سوی امريكا تأمين بودجه مي شود. اكنون همه اين برنامه ها در معرض 
خطر قرار دارند. بسياری از افرادی كه در قطحي به سر مي برند با قطع 
اين كمك ها از گرسنگي جان خود را از دست خواهند داد. علاوه بر آن، 
خطر تشديد جنگ نيز وجود دارد. البته همه اين تنش ها در نهايت به 
ضرر خودِ امريكا تمام مي شود و بيشترين هزينه را برای همين كشور به 

همراه خواهد داشت. 

 [   ]

عموسام در برابر سازمان ملل
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تراويس كالانيك نخســتين شغلي كه در دوران نوجواني تجربه كرد اين 
بود كه درِ خانه های افــراد غريبه را مي زد و به آنها چاقو مي فروخت. اكنون 
در اوبر مشــغول به كار است، شــركتي كه غول مسافربری به شمار مي آيد 
و جزو ارزشمندترين اســتارت آپ  های دنياســت. ۱۹مارس امسال بود كه 
جف استونز رئيس اين شــركت اعلام كرد: «عقايد و رويكرد من در زندگي 
شــغلي با چيزی كه در اوبر ديده و تجربه كرده ام هيچ گونه تطابقي ندارد.» 
او با همين حرف ها از كار خود كناره گيری كرد. در نهُ هفته گذشــته حداقل 
شــش نفر از اعضای هيئت مديره كه نقش های كليدی در اوبر داشــته اند از 
اين شركت رفته اند. رئيس بخش نقشه سازی، رئيس بخش فناوریِ خودروها، 
يكي از متخصص های حرفه ای بخش هوش مصنوعي و يكي از محققان در 
بخش تحقيقات همگي در عرض ســه ماه از اوبر خداحافظي كرده اند.  آقای 
كالانيك با روياهای بلندپروازانه ای كه در سر داشت، شركت هشت ساله اوبر را 
به بزرگ ترين شركت فناورانه بخش خصوصي در امريكا تبديل كرد كه در آن 
گروه های مختلفي از جمله رانندگان تاكسي با هم فعاليت مي كنند. او قدم به 
بازار تازه ای گذاشت و با سرمايه ای باورنكردني، بازاری جذاب خلق كرد. حالا 
اين شركت ارزشي برابر با ۷۰ميليارد دلار دارد.  با وجود همه اين موفقيت های 
باورنكردني، مجموعه ای از خبرهای منفي باعث عقب نشــينيِ اوبر شد. حالا 
مشكلات و خطرات اوبر را تهديد مي كند. يكي از فعالانِ اين عرصه مي گويد: 
«تاكنون در تمام عمرم نديده بودم شخص يا شركتي اين قدر پشت سر هم با 
بدبياری مواجه شود و خبرهای بد در مورد آن شنيده شود.» نخستين ضربه را 
سياست به اوبر وارد كرد. كالانيك به خاطر همكاری با دونالد ترامپ در دنيای 
كسب وكار و همچنين پذيرش مشاوره او مورد انتقاد شديد واقع شد. بسياری 
از رانندگان تاكسي با تحريمِ پناهندگان كه دستور ترامپ است مخالف هستند. 
به دنبال اقدامات كالانيك بود كه كمپيني با شعار #اوبر_را_ديليت_كنيد 
برای حذف اپليكيشن آغاز شد و از كاربران درخواست شد برای تحت فشار 
قرار دادنِ اوبر، برنامه آن را حذف كنند.  كمي بعد نگراني ها در مورد فرهنگ 
اوبری آغاز شد. يكي از كاركنان اوبر صحبت هايي در مورد آزار جنسي در ميان 
منابع انسانيِ اين شركت در وبلاگ خود نوشت و باعث دردسرهای بسيار برای 
اين شركت شــد. كمي بعد يكي از كاركنان اوبر ويدئويي را منتشر كرد كه 
در آن كالانيك در مورد مشتری ها و نيروهای خودش صحبت مي كند و در 
آن از الفاظ نامناسبي استفاده مي كند. دوباره اين ويدئو نيز به دردسر بزرگي 
برای اوبر تبديل شد. كمي بعد نيز داستاني در مورد اوبر منتشر شد كه اوبر 
نرم افزاری طراحي كرده تا موارد نقض قانون را فاش نكند و به اين ترتيب از 

شر مقامات خلاص شده است. 

 
اكنون دو پرســش پيش روی شركت قرار دارد. نخســت اينكه آيا اوبر 
همچنان زير نظر آقای كالانيك به فعاليت خود ادامه خواهد داد. سيليكون ولي 
و ساكنانِ آن از وجود چنين رهبری استفاده مي برند و با آن رشد مي كنند اما 
ادبيات او و رفتارهايش در ميان عموم مردم باعث نابودیِ شركت خواهد شد. 
بيل گرلي اين مسئوليت را پذيرفته كه تحقيقاتي را در اين زمينه انجام بدهد 
و نظم را به شركت بازگرداند. اما اين كار بدون شك بسيار سخت است. اگر 

گرلي نتواند فردی باتجربه برای اين كار به جای كالانيك پيدا كند، احتمال 
دارد خــودش از كالانيك بخواهد كه از كارش كناره گيری كند. اما اين ديگر 
به تصميم كالانيك بازمي گردد. اوبر جزو معدود شركت هايي بود كه با سرعت 
رشــد كرد. بعيد است كه اين شركت خودش دست به تغيير بزند.  پرسش 
دوم در مورد نگراني ها برای چشم اندازِ درازمدتِ كسب وكار اوبر است. يكي از 
سرمايه گذاران اصلي اين شركت معتقد است اتفاقات اخير پايه های كسب وكار 
اوبر را تضعيف كرده است و اكنون اين خطر وجود دارد كه اوبر ارزش خود را 
از دست بدهد. از نظر او اكنون اوبر سياه و كبود و زخم خورده است و تلنگری 
كافي اســت تا فرو بريزد.  از آغاز سال ۲۰۱۷ تا ماه مارس، سهم اوبر در بازار 
امريكا از حدود ۸۰درصد به حدود ۷۴درصد ســقوط كرده است. اين مسئله 
مي تواند به صنعت اوبر آسيب های جدی وارد كند. مشكلاتي كه در اوبر پيش 
آمده در هر استارت آپ ديگری هم ممكن است پيش بيايد. اين بازارها دچار 
عدم بلوغ اند و به مديريت حرفه ای نياز دارند. به هر حال كالانيك ديگر فرصت 

زيادی ندارد كه برحق بودنِ خودش را در اين شغل اثبات كند.   

 [   ]

رنج مسافركشي

از آغاز سال ۲۰۱۷ تا ماه مارس، سهم اوبر در بازار امريكا از حدود ۸۰درصد به حدود ۷۴درصد سقوط كرده است. اين مسئله مي تواند 
به صنعت اوبر آسيب های جدی وارد كند. مشكلاتي كه در اوبر پيش آمده در هر استارت آپ ديگری هم ممكن است پيش بيايد. اين 
بازارها دچار عدم بلوغ اند و به مديريت حرفه ای نياز دارند.
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ماشــين ها جزو معدود كالاهايي هســتند كه تقريباً هركسي ميل به 
داشــتن آن دارد. علاوه بر آن، داشتن خودرو يكي از علايم رفاه است كه 
وضعيت و موقعيت اجتماعي فرد را نشان مي دهد. اما چهار عنصر كوچكِ 
لاستيكي كه برای سرهم نگه داشتن خودرو حياتي هستند و باعث حركت 
ماشــين روی جاده مي شوند هيچ احساســي را در افراد ايجاد نمي كنند. 
يك سوم رانندگان نمي دانند تاير خودرويي كه بر آن سوار هستند ساخت 
كجاست و از كجا آمده است. بسياری ديگر هم نمي دانند توليدكنندگان اين 
لاســتيك ها در ۱۵ سال گذشته چه جنگي را با رقبای چيني خود پشت 
سر گذاشته اند؛ بزرگ ترين برندهای توليد تاير خودرو حالا بعد از سال ها در 
جنگ با چيني ها اين شانس را دارند كه در مبارزه پيروز شوند. اين را هم 

خيلي از رانندگان كه عاشق خودروها هستند، نمي دانند. 
توليدكنندگانِ تايری كه موفق شــده اند تاكنون خود را در اين عرصه 
حفظ كنند شانس بيشتری نسبت به ساير توليدكنندگان در اين عرصه 
دارند. آنها حاشيه هايي دارند كه حتي توليدكنندگان خودروهای لاكچریِ 
آلماني نيز نمي توانند با آن رقابت كنند. عرضه لاســتيك های مورد نيازِ 
توليدكننــدگان اصليِ خودرو تنها يك ســوم از كل درآمد يك شــركت 
تايرسازیِ معمولي را تشكيل مي دهد. سود آنها بسيار كم و ناچيز است. اما 
منبع اصليِ درآمدِ شركت های توليدكننده تاير، وسايل حمل ونقلي است كه 
عمر خود را در جاده ها مي گذرانند و به خاطر تعداد بالای سفرهای جاده ای 

به تعويض سالانه چهار چرخ خود نياز پيدا مي كنند. 
رشــد سالانه وسايل حمل ونقل در جهان حدود ۳,۵درصد است و اين 
رشد آن قدر خوب هست كه شركت های توليدكننده تاير ديگر به سازندگان 
خودرو نيازی نداشته باشند و بتوانند مستقل از آنها، بازاری برای خودشان 
داشته باشند. آنها اغلب لوازم خود را به ديگر عرضه كنندگان مي فروشند و 
از اين طريق نيز سودی به دست مي آورند. توليدكنندگان تاير در مقايسه با 
توليدكنندگان خودرو، بسيار ضعيف و شكننده هستند و وابستگي زيادی 

به معاملات خودرو دارند. 

 
اكنون زمان آن رسيده كه توليدكننده تاير، ميوه رسيده اش را بچيند. در 
سال ۲۰۰۰ شركت های بريج استون، ميچلين، كانتيننتال، گود ير و پيرلي 
پنج شــركت اصلي توليدكننده تاير بودند كه بيش از دوســومِ بازار را در 
اختيار داشتند. اكنون سهم آنها به نصف رسيده است. دليل اصلي هم اين 
بــود كه چين به خاطر توليدكنندگانِ خودروی خود، صنعت تايرِ داخليِ 
خود را گسترش داد. يعني توليدكنندگان خودروی چيني ناخواسته لطفي 
به شركت های توليدكننده تايرِ داخل چين كردند و باعث افزايش فروش 
آنها شــدند. برخي از آمارها نشــان مي دهد دست كم حدود ۲۵۰ شركت 
توليدكننــده تاير در چين وجود دارد كــه اغلب آنها به صورت خانوادگي 

و زنجيره ای اداره مي شود. ژان كلود كين رئيس شركت تايرسازی گود ير 
در اروپا، خاورميانه و افريقا، پيش بيني مي كند كه اين رقم بســيار بيشتر 

نيز باشد. 
تايرهای چيني بسيار ارزان قيمت هستند اما عملكردِ آنها بسيار ضعيف 
است و نسبت به برندهای بزرگ و گران قيمت، دوام كمتری دارند. ديويد 
لنس كه در اين عرصه فعاليت مي كند معتقد اســت همين بي كيفيتي 
باعث شــد بقيه توليدكنندگان تاير انگيزه كافي برای ادامه بازی و رقابت 
با چشم بادامي ها داشته باشند؛ آنها تلاش كردند توليدكنندگان چيني را 
از ميدان خارج كنند. توليدكنندگان برای اينكه بتوانند با چيني ها رقابت 
كنند مجبور بودند هزينه های خود را كاهش بدهند و توليد را در سطحي 
ارزان تر داشته باشند. در كنار آن بايد تلاش كنند مواد خام اوليه را به صورت 
ارزان قيمت خريداری كنند. وضعيت لاســتيك و نفت خام در سال های 
گذشته به گونه ای بوده كه به اين توليدكنندگانِ تاير كمك كرده است. اين 
دو عنصر جزو اصلي ترين و ابتدايي ترين عناصر ساخت لاستيك هستند كه 
در سه تا چهار سال گذشته افت قيمت داشته اند. همين مسئله باعث شده 
توليدكنندگان تاير بتوانند با رقبای چيني خود كنار بيايند و حتي آنها را از 
بازی كنار بزنند. اشتها برای تاير هنوز متوقف نشده و تازه ابتدای راه است. 
همين امر باعث شده بازار به تدريج برای فعالانِ اين عرصه سودآور باشد. 
بزرگ ترين توليدكنندگان تاير در جهان، سرمايه گذاری های كلاني كرده اند 
تا بتوانند ظرفيت های جديد را در اين بخش پوشش بدهند. چيني ها به نظر 
مي رسد كمي عقب مانده اند و بقيه گوی سبقت را ربوده اند. توليد تاير بايد 
جــدا از توليد خودرو مورد توجه قرار بگيرد. هر نوع خودرويي به هر حال 
به چرخ هايي برای حركت نياز دارد؛ پس مي توان به آينده اين صنعت اميد 

داشت. 

 [   ]

پنچرگيری
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هوســتون پايتخت صنعت انرژی امريكا است كه مدتي به خواب 
رفته بود اما اكنون وقتي به اجتماعــات و كافه ها نگاه مي كنيد روح 
زندگي و انرژی دوباره را مي بينيد. قيمت نفت اين روزها شايد حدود 
۴۸دلار در ازای هر بشكه بود، يعني نصف قيمتي كه حدود سه سال 
پيش داشت. اما حفاران نفت شيل كه به كمك آب و شن، نفت و گاز 
را از دل صخره ها بيرون مي كشــند دوباره به روزهای اوج خود بعد از 
سقوط در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بازگشته اند. شركت های 
اكتشــاف و توليد (E&P) دوباره وارد گردونه سرمايه گذاری شده اند. 
تقاضا برای مواد خامِ اين صنعت رو به افزايش است و اين مواد خام، 

شن، پول ساير مردم و دريادلي است. 
ظهور دوباره شيل باعث ظهور دوباره شن تگزاس خواهد شد. اين 
صنعت روحي دارد كه دائم با خود مي گويد: «هيچ گاه نمير» و همين 
باعث شــده اميدهای زيادی برای ادامه آن باشد. اين كسب وكار در 
چند مدت اخير به صورت مداوم پول ها و سرمايه ها را سوزانده است. 
در حالي كه ارزش شركت های خصوصي و استارت آپ ها بيش از يك 
ميليارد دلار است، شركت های نفت شيل با افت ارزش مواجه شدند. 
بررسي های بلومبرگ نيز نشــان مي دهد هزينه های اين شركت ها 
افزايش يافته است. در اين حين، چشم انداز افزايش زودهنگام توليد 
نفت، بازار انــرژیِ جهاني را به تحرک واداشته اســت. نگراني اصلي 
مربوط به اوپك (سازمان كشورهای صادركننده نفت خام) است كه به 
سردمداری عربستان سعودی نفت توليد و روانه بازار مي كند و تلاش 
دارد با روش های خودش قيمت نفت را ثابت نگه دارد. خالد الفليح وزير 
انرژی سعودی در روز هفتم مارس در كنفرانس صنعت انرژیِ هوستون 

در مورد وفور غيرمنطقي نفت هشدار داده است. 
اواخر سال ۲۰۱۴ زماني  كه قيمت نفت در عرض ۱۶ هفته به نصف 
رسيد، تگزاس دچار آشوب و تنش شد. مردم در اين شهر با رياضت ها 
و مشكلاتي روبه رو شدند. تعداد چاه های حفاری شده در امريكا از اوج 
خود ۶۸درصد كاهش يافت. شــركت ها ميزان سرمايه گذاری خود را 
كاهش دادند. بيش از ۱۰۰شركت ورشكسته شدند. آنها روی هم رفته 
بدهي ای نزديك به ۷۰ميليارد دلار به بار آوردند. اما شيل تلاش كرد 
سنگر دوباره ای برای خودش بسازد و از اين طريق قيمت های جهاني 
نفت را ثابت نگه دارد. توليد در ۴۸ ايالت پاييني به جز آلاسكا و هاوايي 
در ۲۱ماه گذشته بيش از ۱۵درصد كاهش يافته است كه اين معادل 

يك درصد از توليد نفت جهان است. 

 
بهبودِ نســبيِ قيمت نفت كه زماني به ۲۶دلار در ازای هر بشكه 
رسيده بود، تنها يكي از فاكتورهای احيای نفت شيل است. افرادی كه 
خوش بين هستند در هوستون اميد دارند نفت دوباره به ميزان زيادی 
در اين منطقه توليد شود. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه مردم 
در اين منطقه مي توانند بيش از عربستان سعودی نفت توليد كنند. 
اين خوش بيني ها باعث شده صنعت نفت در اين منطقه جان تازه ای 

بگيرد. سرعت حفاری بسيار بالا رفته هرچند به صورت گزينشي انجام 
مي شود. چاه های نفتي نيز به گونه ای طراحي مي شوند كه بتوانند نفت 

را از لايه های زيرين زمين بيرون بكشند. 
اما با وجود همه اين خوش بيني ها، هنوز هم اين حقيقت وجود دارد 
كه صنعت نفت با ضررها و زيان های بسياری همراه است. از آن زمان 
كه نفت ۱۰۰دلار بود تا وقتي كه به ۵۰دلار در ازای هر بشكه رسيد، 
همه متوجه شــدند كه طلای سياه چطور مي تواند در عرض سه ماه 
بيشترين ضررها را به توليدكنندگان برساند. در واقع وضعيت سوددهي 
در اين صنعت هنوز تغيير چنداني نكرده است. بخش زيادی از پول های 
تازه كه وارد اين صنعت مي شــوند خيلي زود از دســت مي روند. اما 
رؤسای نفتي در صنعت نفت شيل، هنوز هم به چاه های نفتي خود 
مي بالند و با آن فخر مي فروشــند. بهبود كلي كه در اين عرصه بوده 
چندان چشم گير نيست اما آنها تلاش مي كنند اين بهبود را بيشتر از 
آنچه كه هست نشان بدهند. شركت هايي كه در حوزه اكتشاف و توليد 
نفــت كار مي كنند با نفت ۵۰دلاری هم نمي توانند كار خود را پيش 
ببرند. دليل اصلي هم هزينه توليد نفت است. به هر حال اين شركت ها 

بايد سرمايه گذاری كنند تا توليد را ثابت نگه دارند. 
اما وضعيت نفت شــيل در مقايسه با ديگر صنايع به چه صورت 
اســت؟ بررسي ها نشــان مي دهد صنعت معدن در ســال ۲۰۱۶ با 
ســرمايه گذاری های كلاني همراه بوده و سوددهي نسبتاً خوبي نيز 
داشته است. انتظار مي رود كه اين سرمايه گذاری ها در سال آينده در 
امريكا افزايش پيدا كند. اما در مورد نفت هنوز مشكلات پابرجاست. 
هوستوني ها اگر مي خواهند نفت بيشتری توليد كنند بايد بدانند كه 
مشكلات در دنيای نفت هنوز حل نشده است. صنعت نفت برای اينكه 
در مسير بهبود قرار بگيرد هنوز به زمان زيادی نياز دارد؛ هوستون نيز 
برای اينكه چنين بهبودی را ثابت كند به زمان نياز دارد. به اين ترتيب 

هنوز برای تشخيص اوضاع نفتي خيلي زود است. 

 [   ]

بوی بهبود 
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تا يك دهه پيش، ديدار با رئيس مايكروسافت در نزديكي سياتل مانند 
سفری به قلمروی دشمن بود. اكثر مديرها از هر ديداری پرهيز مي كنند. 
آنها حتي نمي توانند چيزی را از گزارشگرانِ روزنامه ها مخفي كنند چرا كه 
در نهايت زبان بدن، دســتِ آنها را رو مي كند. بيل گيتس هميشه از آنها 
فراری بوده است.  اما امروز فضای محوطه مايكروسافت به كلي تغيير كرده؛ 
۱۰۰ساختماني كه گروه مايكروسافت را تشكيل مي دهند نسبت به گذشته 
بسيار متفاوت هستند. ديگر حساسيت ها در مورد سؤالات مانند گذشته 
نيســت و انتقادها نيز شكل ديگری به خود گرفته است. رئيس جديد اين 
شركت يعني ساتيا نادلا نسبت به گيتس لحن مهربان تر و لطيف تری دارد؛ 

او حتي نسبت به ساير رؤسا نيز بهتر است. 
اما اين توصيف ها تنها كاريكاتوری را از فضا ايجاد مي كند و حقيقتي را 
نشان مي دهد: بزرگ ترين شركت نرم افزار دنيا به همين خاطر در فاصله ای 
بسيار كوتاه تا اين اندازه تغيير كرده است، يعني به فاصله آمدن آقای نادلا 
از اوايل سال ۲۰۱۴ تاكنون، همه چيز در اين شركت تغيير كرده است. حالا 
همه چيز نسبت به آن روزها كه سيستم ها با ويندوز هدايت مي شد تغيير 

كرده است. شركت قصد داشت به هر قيمتي 
از سيســتم خود محافظت كند؛ اين تنها 
چيزی بود كه شركت به دنبال حفظ آن بود. 
از آن زمــان تاكنــون ويندوز نقشــي 
حمايتگر داشته است. گاهي تنها وسيله ای 
برای تحميل محصولات جديد اســت. اما 
در دل كارهای مايكروسافت، فضای ابری از 
همه مهم تر است. بيش از ۱۰۰مركز داده در 
جهان وجــود دارد كه به كمك فضای وب 
كار مي كننــد. آنها زندگــي را به موبايل ها 

مي بخشــند و اطلاعات را به كمك هوش مصنوعي خلق مي كنند. اما در 
مورد مايكروسافت اينها نوعي تغيير موضع و استراتژی به شمار مي آيد. اين 
شركت فرهنگ خود را تغيير داده و كمي نسبت به گذشته بازتر شده است. 

 
اما تحول مايكروســافت هنوز با تكامل فاصله زيــادی دارد. ويندوز و 
آفيس كه جزو ابزارهای ابتدايي و لازمه كار بســياری از افراد با كامپيوتر 
هستند همچنان درآمد اصلي اين شركت را تشكيل مي دهند. بررسي ها 
نشان مي دهد سه چهارم از كل درآمد اين شركت از طريق ويندوز و آفيس 
تأمين مي شــود. به اين ترتيب سود اين شركت هنوز در همين برنامه ها و 
اپليكيشن ها است. اما هركســي رفتارهای آقای نادلا را در اين چند وقت 
دنبال كرده باشد به خوبي مي داند كه او تغيير رويه اساسي داده و از گذشته 

اين شركت فاصله بسياری گرفته است. 
اما نكته جالب اين است كه تغيير رويه اين شركت با آمدن آقای نادلا 
آغاز نشد. با آمدن او، اشتياقي برای ساختن برنامه های جديد شكل گرفت. 
رفته رفته سرمايه گذاران نيز با مشــاهده اين اشتياق به اين شركت روی 
آوردند. به همين خاطر اســت كه سهم قيمتي اين شركت در دوران نادلا 
دوبرابر شد. كنار زدن ويندوز نخستين وظيفه آقای نادلا بود. البته قرار بود 
اين كار به گونه ای انجام شود كه ديگر كالاهای جديد يا قديمي تحت تأثير 
قرار نگيرند. يكي از تصميمات او نيز اين بود كه به كاركنان خود اجازه داد 
در صورت نياز از ابزارها و محصولات رقبا استفاده كنند. كنار زدن ويندوز به 
نادلا كمك بسيار زيادی كرد تا بتواند فرهنگ حاكم بر مايكروسافت را تغيير 
بدهد. او مي گويد: «تكنولوژی ها مي آيند و مي روند، ما بايد به فرهنگ های 
مختلف اجازه ورود بدهيم تا بتوانيم خودمان را به روز كنيم.» سيگنال هايي 
كه نادلا در دنيای تكنولوژی فرستاد از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. 
به اين ترتيب نادلا ســاختار كلي مايكروســافت را تغيير داد. اين شركت 
در حال حاضر برنامه های مختلف و متنوعي در دســت اجرا دارد و مركز 

داده های مختص خودش را راه اندازی كرده است. 
امــا واقعيت اين اســت كه مايكروســافت قدم به دنيــای جديدی 
گذاشته اســت. موفقيت يا شكست در دنيای جديد به يك اندازه محتمل 
است. شايد نادلا بتواند با وضعيت جديد درآمدزايي بيشتری كند و شايد هم 
تمامي سودهايش به زيان تبديل شود. اما 
نكته جالب توجه ديگر اين است كه به نظر 
مي رسد نادلا هيچ نگراني از بابت اين فضای 
جديد نــدارد. از نظــر او در دنيای صنعت 
همه چيز با سرعت تغيير مي كند. او به دنبال 
موفقيت های بيش از ظرفيت نيســت و به 
همين خاطر نگراني زيادی ندارد. او مي گويد 
وقتي هســته اين شركت رشد ۲۰درصدی 
دارد ديگر جای نگراني نيست و مي توان به 

پيشرفت آن اميدوار بود. 

 [   ]

سرها در ابر



 

.......................  .......................
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درگيری دنيا را دربر گرفته

–
–

– –

–
–

–
–
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اقتصاد جهاني، همراه با تجارتي كه ظاهرا همه نقاط جهان را به يكديگر متصل كرده، مستلزم سياست جهاني نيز 
هست. به دليل اينكه نفت و گاز بازارهايي بين المللي هستند، برای مثال، اينكه چه كسي مناطق نفتي ليبي را تحت 
كنترل دارد، برای مصرف كنندگان در همه جای جهان مهم است.

–
–

–
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در برخي از كشورهای در حال توسعه، ايدئولوژی تمايل دارد درون بنيادهای جمعيتي باقي بماند 
و منابعي را جست وجو كند. در سال ۱۹۵۰، جمعيت مصر تنها كمي بيش از ۲۱ ميليون نفر بود 
اما تا سال ۲۰۱۵ اين عدد به بيش از ۸۴ ميليون نفر رسيد.
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سنگ بناي اصلي دموكراسي - آزادي بيان، آزادي گردهمايي، انتخابات آزاد و يك قوه قضاييه مستقل- ممكن است در نگاه اول بازدارنده ای 
كاملا كافي در برابر خشونت به نظر برسد. اما در عمل، آنها بارها و بارها شكست خورده اند. امريكا كه اغلب اظهار مي شود قديمي ترين 
دموكراسي پيوسته جهان است به طور مرتب مواجه با مخالفت هاي داخلي بوده كه تروريسم را به صندوق رأي ترجيح داده اند.

 

اما اين شعار همان قدر نيز در كشورهايي كه دموكراسي در آنها غايب يا 
شكننده است، قدرتمند است. برای مثال، تصاوير تلويزيوني جنگ شهری 
در ســوريه مردان جوان ســني مذهب را كه معترض به ستمگری دولت 
هستند جذب مي كند كه به سوريه سفر كنند و به شورشياني بپيوندند 
كه عليه دولت مركزی مي جنگند. به طور مشابه، تصاوير تلويزيوني كشتار 
اســرائيلي ها در غزه باعث برانگيخته شدن احساســات ضداسرائيلي در 
جهان اسلام مي شــود. و شكي نيست كه پوشش تلويزيون های عرب از 
جنگ های عراق و افغانستان باعث شده است كه امريكا به عنوان دشمن 
اســلام در ميان بخش های زيادی از جهان اسلام در نظر گرفته شود. در 
عوض، مقامات و مفسران امريكايي در پي حملات يازده سپتامبر تلويزيون 
«الجزيره» - يك سازمان پخش تلويزيوني دولتي كه در قطر تاسيس شده 
و دارای شبكه هايي به هردو زبان عربي و انگليسي است - را متهم كردند كه 
ضد امريكايي و ضد يهودی است، به خصوص در پخش برنامه های خود به 
زبان عربي. طنز ماجرا اينجاست كه قطر يكي از قديمي ترين متحدان امريكا 
است، همان طور كه همه پادشاهي ها و شيخ نشين های سنتي شبه جزيره 

عربستان متحد ديرپای اين كشور هستند.
آشكار است كه در زمان درگيری، جانب داری اتهام ساده ای است كه 
ظاهرا عليه هر رسانه ای ابراز مي شود و گاهي اين اتهام نيز بدون هيچ 
شــكي قابل اثبات است. همان طور كه از هيرام جانسون، يك سناتور 
انزواطلب امريكايي، گزارش شــده كه در سال ۱۹۱۸ ميلادی گفته: 
«اولين تلفات در وقتي كه جنگ شــروع مي شود حقيقت است.» اما 
اين كلام قصار به هيچ وجه محصول جنگ جهاني اول نبوده اســت؛ 

آيسخولوس همين حرف را دو هزاره زودتر زده بود.
با اين حال، وقتي كه انســان ها در حال جنگ با يكديگر هستند، 
اينكه بپرســيم آيا يك حقيقت عيني يا مطلق مي تواند وجود داشته 
باشد امری نامربوط است: در جست وجوی پيروزی، پوشش رسانه ای 
و پروپاگانداری بي پرده ابزار رسيدن به هدف هستند. جومو كنياتا يك 
چهره مشــهور در مطبوعات انگلستان بود وقتي كه نبرد مائو مائو را 
برای اســتقلال كنيا رهبری مي كرد؛ بعدتر، همان مطبوعات با او در 
قالب يك مقام دولتي افريقايي رفتار كردند. اتفاق كليشه ای اين بود: 
«تروريست های يك نفر، بر كسي ديگر جنگجويان راه آزادی به شمار 

مي روند» و البته برعكس.
مثال ها در اين باره خيلي زياد اســت: نلســون ماندلا، كسي كه در 
رسانه ها از هتاكي و توهين به پرستش و ستايش رسيد؛ ياسر عرفات كه 
ســال های بسياری از جانب غرب به چشم تروريست به او نگاه مي شد 
اما در اســلو دســت به توافق زد و جايزه صلح نوبل را برد؛ چه  گوارا در 
سال ۱۹۶۷ در بوليوی به عنوان يك انقلابي ماركسيست اعدام شد (و 
همچنين با تعريف های رژيم بوليوی به طور خودكار يك تروريست به 
شمار مي رفت) اما پس از مرگ به يك ستاره روی تي شرت ها در سراسر 

جهان تبديل شد؛ مارتين مك گينس به وسيله رسانه های انگلستان به 
عنوان يك تروريست جمهوری خواه مورد نقد قرار مي گرفت اما اكنون به 
يك عضو پيشروی دولت انگلستان در ايرلند شمالي تبديل شده است. 
شايد چشــم گيرترين نمونه دمدمي مزاجي طبيعت افكار عمومي 
مورد قذافي باشد. از نگاه غربي، او ابتدا يك انقلابي جوان ايده آليست 
بود، سپس يك هيولای غيرقابل  كنترل كه تروريسم را صادر مي كند 
و بعد (زماني كه از تلاش خود برای دست يافتن به سلاح های كشتار 
جمعي دست شست) يك حاكم كه ارزش داشت مورد عنايت عمومي 
يك نخست وزير انگليسي، توني بلر، قرار بگيرد. در نهايت نيز، زماني كه 
در پي پس زدن بادهای بهار عربي بود، دوباره تبديل به يك هيولای 
وحشي شد كه بايد ساقط شود. نگاه عربي به قذافي نيز به همان اندازه 
دارای روان گســيختگي بود: ابتدا او يك جمال عبدالناصر جديد بود، 
يك رهبر پويا كه مي توانســت جهان عربي را متحد كند. اما خيلي 
زود تبديل به يك حاكم وحشي و بي منطق شد كه دلقك بازی هايش 
مي توانست خطرناک باشد. وقتي كه او سقوط كرد، معدودی از اعراب، 

چه بلندمرتبه چه دون پايه، برايش اشك ريختند.
در همه درگيری ها، غيرنظامي ها صدمه مي خورند و به طور معمول 
قربانيان بي گناه خوانده مي شــوند. با اين حال، مقامات امريكايي در 
جنگ ويتنام با حسن تعبيری كلبي مسلكانه، به آنها «خسارات جنبي» 
مي گفتند. در توصيف تروريسم، تعريف رايج اين است كه غيرنظاميان 
عامدانه مورد هدف قرار بگيرند. اما در عمل، با اين تعريف گزينشــي 
برخورد شده است: در جنگ جهاني دوم، قوای متفقين حمله با بمب 
به درسدن (با بيش از ۱۳۵ هزار كشته) يا حمله اتمي به هيروشيما و 
ناكازاكي را تروريسم به حساب نمي آوردند. اسرائيل استدلال مي كند 
كه ترورهای هدفمندش روشي مشروع برای دفاع از خود است، حتي 
اگر اين ترورها كيلومترها دورتر از قلمروی اشغال شــده آنها صورت 
بگيرد. به عبارت ديگر، يك انگيزه سياسي مي تواند رسانه ها را ترغيب 
كند كه ماهيت يك اقدام تروريســتي را طور ديگری جلوه دهند. اما 
حقيقت اين است كه درگيری های نظامي در طيفي وسيع در سراسر 
جهان رخ مي دهد، چه يك دولت با گروهي كوچك درگير شود چه اين 

درگيری ها بين دو دولت اتفاق بيفتد.
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جدال كينز با نماينده امريكا در برتون وودز

 

ليندون جانسون، رئيس جمهور قبل از نيكسون، و همكار و هم رأي 
سياسي كانلي، نيز دريافته بود كه نظام مالي بعد از جنگ جهاني دوم 
كه به وســيله امريكا طراحي شده بود نمي توانست ادامه پيدا كند. 
جانسون در بحثي كه در سال ۱۹۶۶ با فرانسيس بيتور، معاون مشاور 
امنيت ملي اش، داشت اعلام آمادگي كرد كه حاضر است به اين نظام 
و رابطه مستقيم بين دلار و ارزش طلا كه نظام جهاني به آن وابسته 
است پايان ببخشد: «من ارزش اقتصاد امريكا را پايين نخواهم آورد، 
سياست خارجي خود را تحت فشار نخواهم گذاشت و طرفدار صنايع 
داخلي نخواهم شد تنها به اين دليل كه بتوانيم طلا را از فرانسوي ها 

اونسي ۳۵ دلار بخريم.»
با اين حال جانســون، پريشــان از برنامه «جامعه بزرگ» اش و 
تشديد جنگ ويتنام و بي ميلي اش به تخريب نظامي جهاني كه دولت 
فرانكلين روزولت با نام «نيو ديل» دو دهه قبل تر ايجاد كرده بود، به 

اين نظام پولي اجازه داد كه به راه خود ادامه بدهد. 
نيكسون نيز آن موقع در كاخ سفيد تلاش كرد كه اجراي امري 
اجتناب ناپذير را عقب بيندازد. حتي با اينكه تيم سياست گذاران او 
بيش ازپيش به اين ديدگاه مي رسيدند كه نظام مالي جهاني شكست 
خورده است، هشدارهاي آنان به تنهايي براي متقاعد كردن نيكسون 

به دادن شوك به رهبران گيج و منگ اروپايي كفاف نمي داد. 
در واقــع، همان طور كــه در ادامه خواهيم ديد، چندين حركت 
قابل توجه به وســيله فرانســوي ها، آلماني ها و انگليســي ها بين 
سال هاي ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ صورت گرفت كه دست او را باز گذاشت. 
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چالش هاي غيرمحتاطانه اي در مديريت امريكا بر سرمايه داري جهاني 
وجود داشت كه به كانلي و دســتيارش اين فرصت را داد كه روي 
رئيس جمهور اين تاثير را بگذارند كه هيچ جايگزين ديگري نيست: او 
بايد نظام مالي جهاني را كه به نام «برتون وودز» شناخته مي شد دور 

مي انداخت و اروپا را با آن تنها مي گذاشت. 
آيا وضعيت فرقي كرده بود؟ تا سال ۱۹۷۱ هركسي دريافته بود 
كــه نظام مالي جهاني برتون وودز در دوران بعد از جنگ جهاني به 
وســيله نيروهاي اقتصادي قدرتمند فراتر از كنترل امريكا يا اروپا 
تضعيف شــده است. خطاي اروپا اين بود كه به جاي جست وجوي 
اصلاح در نظام معيوبش با مذاكره، رهبرانش به دســتي ضعيف در 
مقابل نيروهاي تهاجمي بزرگي بيش از اندازه بها دادند. اكنون بايد 
با عواقب كاري كه كرده بودند مواجه مي شــدند. و اروپا صدمه ديد. 
در واقع، اروپا هنوز هم در حال صدمه ديدن از اين وضعيت است، از 

دوبلين تا آتن و از ليسبون تا هلسينكي.

 
نظام مالي اي كه رئيس جمهور نيكسون آن را در سال ۱۹۷۱ از 
كار انداخت، ژوئيه ۱۹۴۴ در سالن كنفرانس هتل «مانت واشنگتن» 
در شهر «برتون وودز» نيوهمپشاير متولد شد. اين توافق با خون و 

فولاد در اروپا و اقيانوسيه قالب ريزی شده بود. 
كنفرانس «برتون وودز» تنها ظرف ســه هفته حاصل شد و پر 
از مصيبت و مجموعــه اي از اتفاقات هولناك بود. طي روزهايي كه 
كنفرانس در جريان بود، «ارتش سرخ» مينسك را با هزينه انساني 
عظيمي آزاد كرد، نيروي هوايي امريكا براي اولين بار از سال ۱۹۴۲ 
توكيو را به شدت بمباران كرد، ارتش الجزاير به پيروزي هايي رسيده 
بود و راكت هاي وي - ا با نامهرباني روي ســر لندن ريخته مي شد. 
در ۲۰ ژوئيه، يك روز قبل از اينكه توافق «برتون وودز» با موفقيت 
كامل شود، كلاوس فون اشتافنبرگ با يك دسيسه به تلاش براي 
ترور هيتلر دست زد. حتي با اينكه دسيسه چينان موفق به اين كار 
نشدند اما بخت بد دست از هيتلر برنداشت. ژوئيه ۱۹۴۴ بدون شك 
زماني درســت براي متفقين بود تا نظم امور در دوران بعد از جنگ 

را طراحي كنند.
نمايندگان از چهل كشور متفق با سري مشغول از درگيري هاي 
درون خانه هايشان و با نبود اطمينان چشم گير درباره موقعيتشان 
در نظم پس از جنگ، در كنفرانس شــركت كرده بودند و طي سه 
هفته چكش توافق مالي مهمي را روي ميز زدند. به لطف ســاكت 
شدن سلاح ها در اروپا و قبل از اينكه اتحاد جماهير شوروي نقشي 
در ماجرا به دســت بگيرد، كساني كه در «برتون وودز» جمع شده 
بودند دريافته بودند كه امريكا تقريبا نقشي تاريخي را در سرمايه داري 

جهاني به ارث برده است. 
در افتتاحيه اين جشــن، در اول ژوئيــه ۱۹۴۴، رئيس جمهور 
روزولت اعلام كرد كه دولت او هرگونه نشــانه اي از انزواي امريكا را 
كنار خواهد گذاشت؛ او اعلام كرد: «سلامت اقتصادي هر كشور به 
درستي محل نگراني تمام همسايگان دور و نزديك آن است.» روشن 
بود كه امريكا، تنها كشوري (شايد در كنار سوئيس) كه نظام مالي اش 
دســت نخورده از جنگ بيرون آمده بود، صنايعش رشد كرده بود و 
داراي مازاد تجاري سالم بود، قصد داشت كه دنياي صدمه خورده از 

جنگ را زير بال و پر خود بگيرد.
يكي از تلفــات جنگ اروپا پول بود. نماينــدگان رژيم نازي در 

كشورهاي اشغال شده، ارز محلي بسيار زيادي براي حمايت از قواي 
كشــورهاي محور چاپ كرده بودند، تا جايي كه ارزش اين پول ها 
حتي به اندازه هزينه چاپ آنها نبود. حتي در كشورهايي كه از اشغال 
درآمده بودند، مثل بريتانيا، هزينه هاي جنگ و ســقوط تجارت به 
حــدي بود كه پول ملي را بي ارزش كرده بود، دســت كم در حوزه 
تجارت بين المللي. خلاصه اينكه دلار ســبز تنها واحد پولي بود كه 
سرپا باقي مانده بود و توانايي اين را داشت كه تجارت جهاني را راه  

بيندازد.
واشنگتن فهميده بود كه اولين وظيفه اش، كه زماني ارتش آلمان 
تلاش كرده بود آن را شكســت دهد، اين است كه اروپا را احيا كند. 
البته انجام اين كار به ســادگي حرف زدن درباره اش نبود. با ميزان 
طلايي كه در اروپا خرج شــده يا به سرقت رفته بود، با كارخانه ها و 
زيرساخت هايش كه نابود شده بود، با وضعيت غيرانساني كه براي 
پناه جويان و آواره هاي اين قاره درست شده بود، اروپا به شدت نيازمند 
پول تازه بود. چيزي بايد به اين اسكناس هاي جديد ارزش مي داد. اين 
اسكناس چيزي نبود جز دلار. در انتهاي جنگ، امريكا اسكناس سبز 
خود را با كشورهاي اروپايي به اشتراك گذاشت و اين قاره را زير چتر 

ژئوپليتيك خود گرفت. 
در عمل، اين واحد هاي احياشــده پولي اروپايي به وسيله دلار با 
نرخ تبديل ثابت مورد حمايت قرار گرفت كه معني اش اين بود كه 
تعداد مشخصي از مارك آلمان،  فرانك فرانسه، پوند بريتانيا يا حتي 
دراخماي يونان، به اندازه ثابتي دلار ارزش داشــت. اين دلار بود كه 

ارزش جهاني پول جديد اروپا را به طور پايداري تضمين مي كرد.  
آيــا اين كار ارزش دلار را تضعيف نمي كرد؟ اگر دلار تكيه گاهي 
براي واحد پولي جديد اروپايي باشد، چه چيزي زيربناي ارزش خود 
دلار را تشــكيل مي داد؟ با اســتفاده از سنت ديرينه گره زدن پول 
كاغذي به فلزات گران بها كه هيچ كيمياگري نمي تواند آن را انجام 
دهد، جواب اين اســت كه امريكا مي توانست يك نرخ تبادل ثابت 
و قابليت تبديل كامل را بيــن دلار و طلا كه در خزانه فدرال رزرو 
در نيويورك يا به همان اندازه در فورت ناكس نگه داشــته مي شد 

تضمين كند. 
اين يك ايده ســاده براي يك دنياي ساده بود؛ دارنده يك تعداد 
مشــخص دلار (در نهايت رقم ۳۵ دلار انتخاب شــد) اين امكان را 
داشت كه يك اونس طلا از طلاهاي تحت مالكيت ايالات متحده را 
طلب كند،  بدون در نظر گرفتن اينكه دارنده دلار چه مليتي دارد يا 
در كجاي كره زمين قرار دارد. همچنين تضمين شده بود كه دارنده 
ميزان ديگري از پول هاي جديد اروپايي ميزان مشخصي دلار دريافت 
كند؛ همان دلاري كه در ازاي آن، تضمين شده بود كه به طلاهاي 
امريكا دسترسي داشته باشد. اساسا، اسكناس هاي سبزرنگ دلار به 
تضمين كننده ارزها در نظام مالي جديد جهاني تبديل شد كه به طرز 

پرزرق وبرقي در قالب نظام «برتون وودز» پذيرفته شده بود. 

 
در مذاكــرات «برتــون وودز»، هري دكســتر وايــت نماينده 
رئيس جمهور روزولت بود؛ يك اقتصاددان كه خدمات عمومي را زير 
علم «نيو ديل» روزولت برد. «نيو ديل» به برنامه اقتصادی و اجتماعي 
روزولت بعد از بروز ركود بزرگ در ۱۹۲۹ اطلاق مي شود كه دخالت 
دولت در اقتصاد برای خروج از بحران وخيم سرمايه داری و دميدن 
جان تاره به زيرســاخت های اين نظام بود. بلافاصله پس از پيروزی 

 در حالي كه جنگ جهاني دوم به پايان خود نزديك مي شد، در سال ۱۹۴۴ يك كنفرانس بين المللي تاريخي در «برتون وودز» 
واقع در نيوهمپشاير، برگزار شد. در اين سال نمايندگان كشورهای امريكا، انگلستان و ۴۲ كشور ديگر گرد هم آمدند تا درباره نظام 
پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تصميم گيری كنند. از اين كنفرانس صندوق بين المللي و بانك جهاني زاده شدند.
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روزولت در انتخابات سال ۱۹۳۲، دولت فدرال برنامه های اصلاحي 
خود را آغاز كرد كه به تحولات عظيم اقتصادی و اجتماعي در جامعه 
امريكا انجاميد. كســاني مثل وايت در دهه ۱۹۳۰،  بعد از ســقوط 
بازارهاي مالي و وقوع ركود بزرگ، اولين تجربه هاي خود را داشتند و 
دندان هاي خود را تيز كردند. بلندپروازي آنها اين بود كه با محروميت 
و نااميدي به وســيله تقويت نهادهاي موجود دولت فدرال و ايجاد 
نهادهاي جديد به مقابله برخيزند تا جلوي امكان تحقق يك سال 
۱۹۲۹ جديد را بگيرند. «برتون وودز» به شخص وايت اين فرصت 
را داد كــه برنامه «نيو ديل» را وارد خيمه جهاني كند. ماموريت او 
براي كنفرانس «برتون وودز» چيزي كمتر از طراحي يك نظام مالي 
باثبات، قابل اعتماد و جهان شمول براي دوران بعد از جنگ نداشت. به 
طور هم زمان،  ماموريت وايت مستلزم اين بود كه به طور موقت جلوي 
اروپاييان بلندپروازي را كه واشنگتن انتظار داشت به سمت منحرف 

كردن طراحي نظام مالي جهاني به نفع خود حركت كنند بگيرد. 
اقتصــاد مورد علاقه وايت در دهه ۱۹۳۰ به شــدت تحت تاثير 
نوشته هاي اقتصاددان دانشگاه كمبريج، جان مينارد كينز،  بود. در 
يــك اتفاق تصادفي دل پذير، يكي از اروپايياني كه وايت در «برتون 
وودز» با او مواجه شــد كســي نبود جز خود جان مينارد كينز كه 
به وســيله دولت متحد زمان جنگ وينستون چرچيل كه آخرين 
امپراتوري در حال محو شدن اروپا را به نمايش مي گذاشت به «برتون 

وودز» فرستاده شده بود. 
كينز حتي قبل از اينكه وارد امريكا شود به خوبي برنامه ريزي هاي 
خــود را انجام داده بود. پذيرش حرف هاي او مثل تيغي تيز بود كه 
نيروهاي اقتصادي اي را كه باعث ركود بزرگ شده بود برمي شمرد. او 
تلاش مي كرد برنامه هاي احياي اقتصاد جهاني را به ديگران بقبولاند 
و توان يك شاعر براي بيان كلمات و مهارت يك داستان نويس براي 
روايت را به نمايش مي گذاشــت. تنها كســي در كنفرانس «برتون 
وودز» كه توانست حرف او را نپذيرد و روي نظام جهاني جديد مورد 
نظر او مهر تاييد نزند، مريد امريكايي او، هري دكستر وايت، بود. به 

خوبي روشن بود كه چرا وايت اين كار را كرد.
پيشنهاد كينز مالامال بود از قدرت هوشمندي. وايت لبالب بود از 

قدرتي كه در قوه اقتصادي و نظامي امريكا ريشه داشت. 
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–

كينز پيشنهاد كرد يك صندوق بين المللي پول، ارز جهاني جديدی توليد كند كه واردات و 
صادرات همه كشورها به آن واحد پولي انجام شود و برای كشورهای دارای اختلاف مازاد 
و كسری بيش از حد، ماليات وضع شود.
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برعكس، وقتي كه ارزش پول يك كشور انعطاف پذير باشد، مثل 
يك جذب كننده شــوك عمل مي كند كه همه تكان هايي را كه به 
وسيله يك بحران بانكي از سوي تجارت غيرقابل ادامه و جريان هاي 
پولي ايجاد مي شود مي گيرد. وقتي كه فعاليت هاي بانكي غيرقابل ادامه 
باعث شد ايســلند در سال ۲۰۰۸ سقوط كند، ارزش واحد پولي اش 
پايين آمد، ماهي اي كه اين جزيره به كانادا و امريكا صادر مي كرد به 
يك كالاي مفت و مجاني تبديل شــد، درآمدها جمع شد، و به طور 

سرنوشت سازي، بدهي ها كه روي واحد پولي محلي نام گذاري مي شد 
كاهش يافت (دست كم از لحاظ دلار، يورو و پوند). اين دليل آن بود 

كه چرا ايسلند اين قدر سريع بعد از يك شوك وحشتناك احيا شد. 
اما وقتي كه واحد پولي يك كشــور داراي كسري با ابعادي ثابت 
و بدون تغيير با واحد پولي شــريك تجاري اش كه داراي مازاد است 
مبادله شود، ارزش بين المللي آن ثابت خواهد بود. اگر شما در يكي 
از چنين كشورهايي زندگي كنيد و ميزان زيادي پول داشته باشيد، 
وضعيت خيلي عالي به نظر مي رسد. فقط اين وضعيت براي اكثريت 
زيادي از مردم اين كشور كه پولي به ميزان كم دارند وحشتناك است. 
وقتي كه سلســله اي از ورشكستگي ها شروع شده است، درآمدهاي 
اختصاص  داده شده سقوط مي كنند در حالي كه بدهي هاي خصوصي 
و عمومــي به بانك هاي خارجي به همان ميزان قبل باقي مي مانند. 
قيمت ها با نرخ مبادله ثابت يك وضعيت ورشكســته اســت كه با 
شــهروندان بي پول و بخش خصوصي ورشكسته مواجه است. اين 
چرخه ناگوار، طناب بدهي را دور اكثريت مي پيچد، كشور را با ركود 

مواجه مي كند و ملتي را به رسوايي مي كشاند. 
جان مينارد كينز به خوبي اين را مي دانست. و هري دكستر وايت 
هم مي دانست،  كسي كه در جريان ورشكستگي دهه ۱۹۳۰ زندگي 
كرده بود و اين دوران به او تجربه دســت اولي داده بود از آنچه وقتي 
بار تعديل به صورتي خردكننده بر ضعيف ترين شــانه ها مي افتد: با 
به ســختي زندگي كردن بدهكاران در مناطق دارای كسری يعني 
جاهايي كه درآمد كاهش مي يابد، سرمايه گذاری ها ناپديد مي شوند 
و تنها چيزی كه بيش ازپيش بزرگ  مي شــود ســياه چاله بدهي و 
ضررهای بانكي است. وايت همه اينها را خيلي خوب و به طور كامل 
فهميده بود، درست مثل يوناني ها، ايرلندی ها، اسپانيايي ها و اروپاييانِ 

ازهمه رنگي كه امروز آن را فهميده اند. 
بــه دليل اينكه وايت اين مشــكل را مي دانســت در يك نقطه 
تعيين كننده با كينز موافق بود: تعدادی مكانيزم جايگزين جذب كننده 
شوک بايد به نظام جهاني ای كه آنها در حال طراحي اش بودند معرفي 
شود. آن استاندارد طلا كه در دوران بعد از جنگ جهاني دوم به وجود 
آمده بود ديگر كار نمي كرد. يك مكانيزم لازم بود تا بتوان در لحظه ای 
كه بازيابي مازاد روزهای خوشِ بانك ها ناپديد مي شد به كار بيايد و 
از چرخه باطل متوقف شدن و سپس سقوط ابتدا كشورهای دارای 
كسری و بعد سرمايه داری جهاني به يك گرداب ركود و درگيری های 
بربرگونه ديگر جلوگيری كند. اين مكانيزم چه بود؟ پاسخ مجموعه ای 
از نهادهای سياسي بود كه وقتي بازيابي مازاد روزهای خوش به گل 

نشسته است، مداخله كند و مازاد را بازيابي كند.
طرفداران «نيو ديل» كه در «برتون وودز» وايت آنها را نمايندگي 
مي كــرد، آن موقع از پس اين مشــكل در داخل برآمده بودند. آنها 
نهادهايي فدرال را ايجاد كرده بودند كه نقششــان، در مواقع بحران، 
اين بود كه به طور خودكار مازاد را به سمت جايي بازيابي كنند كه 
بيشترين نياز به آن وجود دارد؛ به طور خلاصه، بازيابي سياسي مازاد. 
از منظر «نيو ديل» كه يك دهه قبل از «برتون وودز» سابقه داشت، 
به طور خلاصه اين اولويت ها چنين بودند: تامين اجتماعي، يك برنامه 
بيمه فدرال حساب های بانكي برای همه بانك ها در همه ايالت ها (كه 
به وسيله شركت فدرال بيمه حساب های بانكي اداره مي شد)، بيمه 
درماني فدرال، بن حمايتي غذا، بودجه نظامي و غيره، نهادهايي بودند 
كه با بازيابي سياسي مازاد هماهنگ شدند تا با ركود بزرگ مقابله شود 

و از يك ركود ديگر در آينده جلوگيری به عمل آيد.
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تاثير درماني اين مكانيزم بازيابي مازاد سياسي هنوز هم مي تواند 
در امريكا احســاس شود. وقتي كه در ســال ۲۰۰۸ وال استريت از 
درون متلاشي شد، نوادا يكي از ايالت هايي بود كه شديدترين دردها 
را احســاس مي كرد. وقتي كه بيكاری، ورشكســتگي و تعطيلي در 
لاس وگاس و حومــه آن بالا گرفــت، هزينه های اضافي ايالتي برای 
كمك به اصلاح بيكاری به همان ميزان تزريق شــد كه بودجه های 
لازم برای دوباره راه انداختن بانك های نوادا. اين كمك ها نه به وسيله 
ماليات دهندگان نوادايي بلكه از ســوی دولت فدرال و بازوهای پولي 
واشنگتن، يعني فدرال بانك و شركت فدرال بيمه حساب های بانكي 

تامين شد. 
ايــن اتفاقي در انزوا فقط برای ايالت نوادا به وســيله بقيه ايالات 
متحده نبود. اين بيش از يك مكانيزم خودكار بود كه از آن استفاده 
شــده باشد تا ناخوش احوالي نوادايي به دوردست ها سرايت نكند. از 
طريق تامين اجتماعي، دخالت شــركت فدرال بيمه حســاب های 
بانكي، بيمه درماني فــدرال و غيره، مازادها از ايالت های دارای مازاد 
مثل كاليفرنيا، نيويورک و تگزاس به طور خودكار به سوی صحراهای 
نوادا هدايت شد تا از ســقوط اين ايالت جلوگيری شود. بسياری از 
امريكايي ها اين مكانيزم بازيابي مازاد سياســي را پديده ای مي دانند 
كه انگار از اول وجود داشته و فراموش مي كنند كه اين مكانيزم برای 
اولين بار در دولت روزولت اعمال شد، چند سال پيش از اينكه همين 

شخص ميزبان كنفرانس «برتون وودز» باشد.
بنابراين كينز دليل خوبي داشت برای اينكه اميدوار باشد مي تواند 
از طرفداران «نيو ديل» مثل وايت تقاضا كند كه دلاری سازی اروپا را 
با ايجاد يك مكانيزم سياسي برای بازيابي مازاد در مقياسي جهاني 
شدت ببخشند. اگر منطقه دلار گسترش مي يافت تا اروپا و بعدتر ژاپن 
را در بر گيرد، مطمئنا بازيابي مازاد سياســي به همان عمق و همان 

گستردگي اختيارات قانوني «برتون وودز» توسعه مي يافت. 

 
طرح كلي كينز برای بازيابي مــازاد كه نظام «برتون وودز» نياز 
داشت بيش از اندازه پرطمطراق بود. اين طرح شامل ايجاد يك واحد 
پولي جهاني جديد، يك نظام نرخ مبادله ثابت بين اين ارز جهاني و 
واحدهای پولي ملي و يك بانك مركزی جهاني بود كه به وسيله كل 

اين نظام اداره مي شد.
هدف از تاسيس اين نظام حفظ ثبات پولي در همه جا، مهار كردن 
مازاد و كسری در سراسر دنيای غرب و با اولين نشانه بحران در يك 
كشور مشكل دار، بازيابي سريع مازاد به سمت آن برای جلوگيری از 

ابتلای بقيه كشورها بود.
يك صندوق پولي بين المللي بايد ايجاد مي شــد تا نقش بانك 
مركزی جهاني را بازی كند. مثل ديگر بانك های مركزی، اين صندوق 
ارز جهاني را منتشر مي كرد: كينز قبلا آن واحد پولي را «بانكور» نام 
نهاده بود. اين بانك پول چاپ نمي كرد و تا حدودی مثل بيت كوين 
كنونــي عمل مي كرد اما مثل ارز جهاني با آن برخورد مي شــد. هر 
كشور بايد يك حساب «بانكور» در صندوق بين المللي پول مي داشت 
كه وقتي يك كشــور از كشورهای ديگر كالا وارد مي كرد پول از آن 
برداشت مي شد و وقتي كه شهروندان يا شركت های كشورهای ديگر 
از آن كشــور كالا مي خريدند پول به آن واريز مي شد. بنابراين تمام 
تجارت بين المللي تحت تســلط «بانكور»های صندوق بين المللي 
پول، يك ارز جهانــي، درمي آمد و ارزهای ملي نيز چرخ دهنده های 

اقتصادهای ملي را روغن مي زدند. 
مسئله حياتي اين نظام يك نرخ مبادله ثابت بين ارزهای ملي و 
«بانكور» و بنابراين بين همه ارزهای ملي مشاركت كننده در اين نظام 
بود. هيئت مديره صندوق بين المللي پول كه همه كشــورها در آن 
نماينده داشتند، به طور متمركز و با مذاكره، درباره اين نرخ های مبادله 
تصميم مي گرفت. آن وقت، در صورت لزوم، اين نرخ ها مي توانســت 
تعديل شود چراكه كشورهای دارای مازاد زياد مي ديدند كه ارزهای 
ملي  آنها بيش ازپيش بانكورهای بيشتری مي خرند (اين كار صادرات 
آنها را گران تر و وارداتشــان را ارزان تر مي كنــد) و برعكس آن نيز 
برای كشــورهايي كه در كسری مانده اند رخ مي دهند. حتي به طور 
ريشه ای تر، صندوق بين المللي پول كينز با علم به اينكه كسری يك 
كشور مازاد كشور ديگری است، مي توانست مالياتي را برای حساب 
«بانكور» كشــوری كه فاصله صادرات و وارداتش بيش از اندازه زياد 

است وضع كند. 
وايت مطمئنا معنای بازيابي مازاد سياســي را مي دانست اما در 
خفا مي پرسيد كه آيا اين مرد انگليسي به راستي تصور مي كند كه 
اروپايي ها مي توانند سهمي اين چنين زياد در اينكه ما چطور مازادمان 
را بازيابي كنيم داشته باشند؟ وايت به عنوان يك اقتصاددان كينزی  
با «برتون وودز» موافقت كرد كه دنيای غرب بايد دلاری تر شود. او 
نياز به يك مكانيزم بازيابي مازاد را كه به طور سياســي اداره شود 
تشخيص داد، البته بازيابي مازاد امريكا به سوی اروپا. هنوز بقايايي از 
امپرياليسم اروپا باقي بود و طرفداران مخالف امپرياليسم «نيو ديل» 
مثل وايت، به ورشكستي اروپا واقف بودند. بنابراين آنها به حرف های 
كينز توجه نكردنــد؛ امريكا در آن دوران پس از جنگ جهاني تنها 
كشور دارای مازاد بود و اين كشور به تنهايي تصميم مي گرفت كه 
چطور و به سمت چه كسي مازادش را بايد بازيابي كند. او محترمانه 
پيشنهاد كينز را شنيد و سپس بلافاصله دو عنصر كليدی آن را رد 
كرد. او نپذيرفت كه يــك واحد پول جديد جهاني تحت مديريت 
صندوق بين المللي پول كه امريكا يكي از ده ها كشــور تصميم گير 
آن باشد ايجاد شود. او اعمال ماليات بر كشورهای دارای مازاد، يعني 
امريكا، را نيز رد كرد. وايت مي ديد كه دلار همان موقع هم به يك ارز 
جهاني تبديل شده بود. از سوی ديگر، مازاد مال خود امريكا بود و آن 
را بايد برای خودش بازيابي مي كرد، نه اينكه به چند كشور اروپايي 

ورشكسته اجازه دهد آن را برای خود بازيابي كنند. 

كينز مي گفت: «به محض اينكه طوفان شروع مي شود، بانك دارها مثل «دوست ملوان روزهای خوش» رفتار مي كنند؛ 
كساني كه كشتي را ترك مي كنند و سوار قايق ها مي شوند تا آنها را به ساحل نجات برسانند و با عجله افراد كناری 
خود را به بيرون قايق هل مي دهند تا خود را به داخل آن بكشانند.»
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معروف است كه امريكا زيرساخت های فرسوده ای 
دارد و بايــد هزينه و وقت زيــادی صرف كند تا اين 
زيرساخت ها را دوباره بسازد. آخرين شماره مجله تايم 
مربوط به ۱۰ آوريل، گزارش ويژه ای در اين باره منتشر 
كرده و ۲۵ روش برای بازسازی زيرساخت های امريكا 
برشمرده اســت. ايمن تر و هوشمندتر كردن شبكه 
سراسری برق، قابل دسترس كردن اينترنت برای همه 
و وادار ساختن قطارها برای سروقت حركت كردن از 

جمله اين روش های پيشنهادی تايم است. 
مجله تايم شــماره ۳ آوريل، بدون هيچ عكس يا 
تصوير جلدی، فقط يك جمله را با فونت بزرگ روی 
جلد آورده اســت: «آيا حقيقت مرده است؟» ماجرا 
اينجاست كه ترامپ از وقتي رئيس جمهور امريكا شده 
به قدری حرف های راســت و دروغ را با هم آميخته 
كه ديگر مرز بين حقيقت و نادرستي مخدوش شده. 
بنابراين تايم تحليلي مفصل منتشر كرده در اين باره 
كه آيا رئيس جمهور جديد امريكا مي تواند مشــكل 
به وجودآمده برای حقيقت را كه در دنيای رســانه ای 

فعلي بسيار اوضاع پيچيده تری پيدا كرده، حل كند.
مجله تايم شماره ۲۷ مارس نيز گزارشي طولاني 
منتشر كرده است درباره انتخابات پيش رو در فرانسه 
و ميزان قدرتي كه لوپن، نامزد راســت های افراطي، 
در اين كشــور دارد و ميزان احتمال رســيدن او به 
رياست جمهوری. در اين شماره، گزارشي نيز درباره 
بچه هايي كه با ويروس ايدز به دنيا مي آيند به چاپ 

رسيده است. 

آخرين شــماره مجله نيوزويــك در ۳۱ مارس به 
بيماری «اختلال استرسي پس از ضايعه رواني» پرداخته 
و درماني ريشــه ای برای اين اختلال را نيز شرح داده 
اســت. نيوزويك كه مشــتريان خاص خود را دارد، به 
بيماری های نادر علاقه فراواني نشــان مي دهد كه در 
مواقعي ، حتي آنها را به تصوير جلد و تيتر يك خود نيز 

تبديل مي كند.
در شــماره ۲۴ مارس نيوزويك، بحث بر سر اينكه ديوار 
مورد علاقه ترامپ در مرز بين امريكا و مكزيك چه خواهد شد، 
به تيتر اول اين مجله تبديل شده است. تصوير روی جلد نيز 
مجسمه آزادی است كه لباس يك پليس را به تن كرده است. 
در اين شماره، گزارشي نيز درباره آلودگي هوا در دهلي منتشر 
شده كه وضعيتي بهتر از پكن ندارد و شهروندان آن برای نفس 

كشيدن مبارزه مي كنند. 
تصوير روی جلد شماره ۱۷ مارس نيوزويك،  عكسي 
خندان از رئيس جمهور كره شــمالي است. اين كشور 
ســلاح های جديدی را آزمايش كــرده و نيوزويك در 
مطلب يك خود پرســيده است كه آيا كيم جونگ اون 
به فردی خارج از كنترل تبديل شده است. همچنين در 
اين شماره گزارشي چاپ شده كه توضيح مي دهد چرا 
ديوار بين امريكا و مكزيك مانع قاچاق مواد مخدر بين 
دو كشور نشده است. تلاش روسيه برای تحت كنترل 
درآوردن آب های اقيانوس منجمد شمالي هم از ديگر 
گزارش های اين شماره نيوزويك است. در اين شماره، 
گزارشي هم درباره تلاش برای ساخت تايرهايي روايت 

شده كه كمتر آلوده كننده و كم هزينه تر هستند. 

تصوير و تيتر روی جلد شــماره ۸ آوريل هفته نامه 
اكونوميســت درباره ايمني رايانه هاست. افسانه امنيت 
ســايبری در اين شــماره گزارش مفصلــي را به خود 
اختصاص داده و البته در آن تشكيك شده و گفته شده 
كه رايانه ها هيچ وقت به طور كامل امن نبوده اند. گزارش 
طولاني جالبي در اين شماره از اكونوميست درباره معضل 
هميشگي فضای پارك خودرو در شهرهای بزرگ جهان 
به چاپ رسيده است. اين شماره ۱۲ صفحه گزارش ويژه 
منطقه دلتای رود پرل در چين را منتشر كرده است. اين 
منطقه يكي از پوياترين مناطق اقتصادی در چين است 

كه به «دلتای سيليكون» مشهور است. 
شماره اول آوريل اكونوميست، ترامپ را در يك زمين 
گلف نزديك كاخ ســفيد كشيده كه به قدری با چوب 
گلف به زمين ضربه زده كه زمين را گود كرده و خود در 
گودال فرو رفته و ديگر ديده نمي شود. مطلب مربوط به 
تيتر اول اين شماره مي گويد كه رياست جمهوری ترامپ 
يك چاله اســت كه برای امريكا و بقيه جهان بسيار بد 
است. مطلب ديگری در اين شماره منتشر شده درباره 
فراهم آوردن مقدمات جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا و 
مذاكراتي كه ترزا مي، نخست وزير بريتانيا، بايد در اين باره 
با مقامات اروپايي انجام دهد. در بخش چين، مقايسه ای 
بين فعاليت اقتصادی چين و امريكا منتشــر شده و در 
مطلب ديگری هــم به ارتباطات اقتصادی دو كشــور 
پرداخته شــده است. در يكي از اين گزارش ها امريكا به 
خرگوش و چين به لاك پشــت تشبيه شده و البته به 
انتهای داستان مسابقه دوی خرگوش و لاك پشت اشاره 

سياستمداران عجيب وغريب
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شده است. 
اكونوميســت ۲۵ مارس گــزارش اول خــود را به 
امپراتوری شركت آمازون اختصاص داده و پرسيده است 
كه چه چيزی مي تواند اين امپراتوری را تهديد كند. در 
گزارش داخل مجله، گفته شده كه آمازون ممكن است 
سرانجام از جانب موفقيت های خودش مورد تهديد واقع 
شود. اكونوميست يك هفته نامه تحليلي بريتانيايي است 
و طبيعي است كه ماجرای برگزيت در آن پررنگ باشد. 
در اين شماره نيز مانند ديگر شماره های يك سال اخير، 
مطالــب و طرح ها و عكس هايي با موضوع بيرون رفتن 

بريتانيا از اتحاديه اروپا كار شده است. 

ماهنامه فورچون مــاه آوريل ۵۰ تن از بزرگ ترين 
مديران ســال ۲۰۱۷ را فهرســت كرده است. در اين 
فهرست، اسامي كســاني مثل جف بزوس از آمازون، 
مليندا گيتس از بنياد گيتس، الون ماســك از تسلا و 
اسپيس ايكس و جنت يلن از فدرال رزرو، حضور دارند. 
رتبه اول اين فهرست، تئو ابستين است كه مديرعامل 
باشگاه حرفه ای بيسبال «شيكاگو كابز» است. نفر دوم 
فهرست، جك ما، مديرعامل شركت چيني علي بابا، و 
نفر سوم هم پاپ فرانسيس است. صادق خان ، شهردار 
لندن، شكيرای خواننده و جو بايدن، معاون اوباما، هم 
در اين فهرست به چشم مي خورند. در اين شماره، به 
طور اختصاصي و جداگانه، گزارشي از شخص جك ما 
نيز منتشر شده است. در اين شماره از فورچون،  مطلبي 
نوشته شده درباره اينكه چطور تجارت الكترونيك باعث 
شده مغازه های فيزيكي دوباره رونق بگيرند و وجودشان 

معني داشته باشد. 

در آخرين شــماره بلومبرگ بيزينس ويك كه در 
۱۰ آوريل منتشــر شده، ديوار بين امريكا و مكزيك 

عكس روی جلد مجله اســت. گزارش مربوط به اين 
عكس بررسي كرده اســت كه با قطع شدن ارتباط 
امريكا با مكزيك، كشور شــمالي چه چيزهايي را از 
دســت مي دهد. اولين گزارش اين شماره به كاويدن 
داده ها پرداخته است. سال هاست كه داده های بزرگ 
به عنوان دارايي های بسيار باارزش در اقتصاد جهاني 
مطرح است. در اين شماره از بلومبرگ بيزينس ويك 
گزارش مفصلي همــراه با اينفوگرافيك و آمار درباره 
ارتباط اعضای دولت دونالد ترامپ با روسيه نيز چاپ 

شده است. 
شماره ۲۷ مارس بلومبرگ بيزينس ويك گزارشي 
دارد درباره ارتباط تيلرسون، وزير امور خارجه امريكا، 
با رسانه ها. ترامپ ارتباط خوبي با رسانه های جريان 
اصلي نــدارد و اين گزارش مي گويد كه وزير خارجه 
ترامپ نيز ارتباط خود را با رسانه ها تخريب كرده است. 
اين شماره چند صفحه ويژه درباره بازنشستگي دارد. 

ماهنامه هاروارد بيزينس ريويو كه در حوزه مديريت 
و كسب وكار يكي از معتبرترين مجلات انگليسي زبان 
اســت، در شــماره مارس و آوريل خود،  تمركزش را 
روی كار تيمي گذاشته است. عكس جلد اين شماره، 
مجموعه ای از لگوهای رنگارنگ است با اين تيتر: «علم 
جدی كار تيمي». در اين شــماره يك اينفوگرافيك 
جالب درباره نظر نســل هزاره (افراد متولدشــده در 
دهه ۱۹۸۰ ميلادی) برای پيشــرفت شغلي منتشر 
شــده است. ۴۴ درصد افراد نسل هزاره معتقدند كه 
بهترين راه پيشــرفت شغلي، حركت از نردبان ترقي 
در يك شــركت واحد است. ۲۵ درصد آنها گفته اند 
كه برای پيشرفت بايد در يك شغل از يك شركت به 
شــركتي ديگر رفت. ۲۲ درصد هم گفته اند كه برای 
ارتقای شغلي بايد خود فرد يك شركت تاسيس كند. 
شكستن حباب مديرعامل ها نيز از ديگر نوشته های 
اين شــماره هاروارد بيزينس ريويو است. اين مطلب 
مي گويد وقت اين رسيده كه مديران عامل كمتر حرف 
بزنند و بيشتر سؤال كنند تا بتوانند در كار خود موفق 
باشند. در همين شماره تحليل بسيار جالبي منتشر 
شده است درباره اينكه «ارزش لايك» چقدر است و 
گفته كه پشتيباني شبكه های اجتماعي آن طور كه ما 
فكر مي كنيم نتيجه مثبتي برای كسب وكارها يا توجه 

به مسائل در بر ندارد. 

پيروزی ترامپ در امريكا به جنبش های زنان در اين 
كشور خون تازه ای بخشيد. طرح روی جلد شماره مارس 
- آوريل فارن پاليسي به جنبش زنان در امريكا در مقابل 
جنبش ملي گرای دست راستي در اين كشور پرداخته 
و اشــاره ای نيز به جنبش های زنان در اروپايي دارد كه 
اين روزها درگير ظهور راســت گرايي افراطي است. در 
تحليلي ديگر درباره زنان در امريكا تلاش شــده به اين 
سؤال پاسخ داده شود كه آيا زنان با فعاليت های اعتراضي 
و تظاهرات به راستي خواهند توانست چيزی را به نفع 
خود عوض كنند يا نه. در اين شــماره، تحليلي نيز بر 
كار زنان و تبعيض ها و خشونت هايي كه در محيط های 
كاری عليه آنها اعمال مي شــود منتشر شده است. اين 
تحليل مي گويد كــه اين اتفاقات در محيط های كاری 
عليه زنان فرهنگي و قابل بازگشت است. روابط پيچيده 
پوتين و ترامپ و نيز مهاجران و پناه جوياني كه از افريقا و 
سوريه به غرب مي آيند نيز از جمله موضوعات گزارش ها 

و تحليل های اين شماره از فارن پاليسي است. 

مجله نيويوركر يك هفته نامــه امريكايي فرهنگي و 
هنری است اما به موقع وارد مسائل سياسي و اقتصادی 
هم مي شود. اتفاقا آخرين شــماره اين مجله كه در ۱۰ 
آوريل منتشر شده، طرح جلدی را كار كرده كه به طرح 
جلد اول آوريل اكونوميســت شباهت دارد و ترامپ را در 
حال پرتاب توپ گلف به طرح كاخ ســفيد با چوپ گلف 
نشان مي دهد. ترامپ يك گلف باز حرفه ای است و همين 
باعث شده كه طراحان علاقه زيادی به كشيدن او در حال 
بازی گلف داشته باشــند. در تحليلي كه در اين شماره 
منتشر شــده، از تيتر «ترامپ عليه زمين» استفاده و به 
سياست های ضدمحيط زيســتي ترامپ و الغای توافقات 
پاريس در زمينه تغييرات اقليمي پرداخته شده است. در 
اين شماره يك گزارش بلند هم درباره دختران پناه جويي 
كه از نيجريه به اروپا سفر مي كنند منتشر شده است. 

ترامپ يك گلف باز حرفه ای است و همين باعث 
شده كه طراحان علاقه زيادی به كشيدن او در 
حال بازی گلف داشته باشند.
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جهان نو 
استيو تولتز نويسنده استراليايي متولد ۱۹۷۲ اولين رمانش «جزء از كل» را در سال 
۲۰۰۸ منتشــر كرد كه با اســتقبال زيادی روبه رو و همان سال نامزد جايزه بوكر شده 
است كه كمتر برای نويسنده ای كه كار اولش را نوشته، پيش مي آيد. با وجود مدت زمان 
كوتاهي كه از چاپش گذشته اكنون به عنوان يكي از بزرگ ترين رمان های تاريخ استراليا 
مطرح شده است.  داستان پدر و پسری پر از ماجرا و طنز و شخصيت هايي كه خواننده را 
ياد شخصيت های چارلز ديكنز و جان ايرونيگ مي اندازد. اين كتاب قرار بود در سال ۹۴ 
هم زمان با نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به بازار بيايد اما اواخر سال ۹۳ روی پيشخان 
كتاب فروشي ها رفت و به يكي از دو كتاب پرفروش بازار نشر تبديل شده است.  پيمان 
خاكســار مترجم اين كتاب مي گويد: «جزء از كل» كتابي اســت كه هيچ وصفي حتي 
حرف های نويسنده اش نمي تواند حق مطلب را ادا كند. خواندن «جزء از كل» تجربه ای 
غريب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد كه مي توانيد آن را نقل 
قول كنيد. كاوشي است ژرف در اعماق روح انسان و ماهيت تمدن. سفر در دنيايي است 
كه نمونه اش را كمتر ديده ايد. رماني عميق و پرماجرا و فلسفي كه ماه ها اسيرتان مي كند. 

به نظرم تمام تعاريفي كه از كتاب شده، نابسنده اند. 
اين رمان تم فلسفي دارد و در بخش های ديگر، ماجراها پليسي هم مي شود. اين كتاب 
جزو كتاب های حجيمي اســت كه با وجود حجيم بودن، ميل به ادامه خواندن آن را از 
دست نخواهيد داد.  در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: «هيچ وقت نمي شود ورزشكاری در 
حادثه ای فجيع حس بويايي اش را از دست بدهد اگر كائنات تصميم بگيرد درسي ترسناک 
به ما انســان ها بدهد كه البته اين درس هم به هيچ درد زندگي آينده مان نخورد. مثل 
روز روشن است كه ورزشكار بايد پايش را از دست بدهد. فيلسوف عقلش، نقاش چشم، 

آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درس من؟ من آزادی ام را از دست دادم.»

از مطالعه تا خودساختگي

عاشقي يا مادری! 
زهرا احســان منش، نويسنده جواني اســت كه در سال های اخير با پيشينه علاقه و 
استعداد نويسندگي به سرعت توانسته با نگارش داستان های عاشقانه- اجتماعي در دل 
مخاطبانش جا باز كند. اين نويسنده زيباقلم با كتاب پرطرفدار «نوش دارو» وارد عرصه 
نويسندگي شد و اخيراً آخرين كتابش به نام «بال های بسته» به چاپ رسيده است. كتابي 
كه در مدت زمان كوتاهي چاپ اول آن به پايان رســيد. «بال های بسته» روايتگر زندگي 
زني ســي و دو ساله به نام الهه و دو دختر نوجوان پانزده و شانزده ساله اش است. الهه به 
دلايلي چند سال مجبور به ترک خانواده مي شود و اين فاصله چندساله، خطي عميق بين 
او و دخترها به ويژه دختر بزرگش آيلار كشانده، تا حدی كه دخترها او را به جای مادر، الي 
مي خوانند. الهه علي رغم تلاش بسيار نتوانست به اين رابطه گرما ببخشد. او بدون همسر و 
به همراه دخترانش و ناپدری اش كه به سرطان پيشرفته پروستات دچار شده است، زندگي 
مي كند. بســتری شدن ناپدری اش در بيمارستان منجر به آشنايي الهه با بيمار مجروح 
جواني به نام ســانيار مي شود. سانيار كه وكيل موفق و جواني در آستانه ازدواج است به 
خيال تنها و مجرد بودن الهه به او علاقه مند و اين علاقه باعث همسايه شدن آنها مي شود. 
و اين اتفاق، آغاز رابطه  عاشقانه به ظاهر بي فرجام آنها مي شود. «بال های بسته» با نگاهي 
روان شناسانه دو نسل و نگرش آنها نسبت به عشق را در كنار هم به قياس درمي آورد و 
در لايه های رفتار شخصيت ها تفكر و انتظار مخاطب از يك مادر و تصميم آگاهانه او را به 

چالش عميقي مي كشاند. چالش عاشق شدن يا مادری كردن!
در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: «كاش مي توانست بگويد مي فهمم، دركت مي كنم 
چون خودم هم حال تو را دارم با اين تفاوت كه من يك مادرم. مادر كه باشي دست خودت 
نيست. نگاهت به عشقت هم مادرانه مي شود. بي قرار مي شوی وقتي بي خبرش بماني. غرور 
كه سهل است، قيد آبرويت را نيز مي زني كه فقط خيالت راحت شود كه او خوب است.»
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كل يوم عاشورا كل ارض كربلا 
«ناميرا» داستان ترديد آدم ها است. شرح حال و هوای جواني به نام عبداالله بن عمير 
است كه به دنبال حقيقت مي گردد و مي خواهد بداند در جريان جنگ امام حسين (ع) و 
يزيد، حق با كدامشان است و در آخر تصميم مي گيرد برای مقابله با كفار به جنگ يزيد 
برود. از طرف ديگر داستان به بيان خلق و خوی مردم كوفه، خودخواهي و طلبكار بودن 
آنها مي پردازد و اين مهر تأييدی است بر كلامي از حضرت علي (ع) كه فرمودند: «نه خدا 
از مردم كوفه راضي بود و نه آنها از خدا!» در آخر، داستان به اين سو مي رود كه چگونه 
مردم كوفه در راه خودخواهي و برای رسيدن به آرزوهای خود، امام حسين (ع) را قرباني 
مي كنند. «ناميرا» داستاني تاريخي- مذهبي است كه به واقعه عاشورا و حوادث پس از 
آن مي پردازد و ويژگي بارز آن روايت بدون تحليل شخصي نويسنده است. اين اثر درباره 
زندگي دختر و پسر جواني است كه برای حمايت از امام حسين (ع) يا يزيد ترديد دارند. 
در ادامه داستان، اين دو جوان طي استدلال های مختلف به حقانيت امام حسين (ع) پي 

مي برند. 

كتابي كه نمي توانيد زمين بگذاريد 
حس نوســتالژيك و يادآوری خاطرات و حسي كه خاطرات دوران جنگ را در آدم ها به وجود 
مي آورد بسيار عميق و ماندگار است. كتاب «دختری كه رهايش كردی» جزو رمان هايي است كه 
نويسنده آن با بهره گيری از خاطرات و حوادث دوران جنگ جهاني دوم حال و هوای خاصي برای 
خواننده ترسيم مي كند و فضاسازی بسيار زيبايي را صورت مي دهد. جوجو مويز در اين كتاب به 
گونه ای زيبا و نوآورانه داستان خود را به صورت موازی در دو زمان متفاوت با بازه زماني ۱۰۰ساله 
روايت مي كند. او موضوع اصلي داستان خود را اشغال فرانسه توسط نازی ها و غارت اشيای هنری 
توسط آنها قرار داده است. كتاب «دختری كه رهايش كردی» داستان دو زن با برخي ويژگي های 
مشابه است كه يكي از آنها به نام سوفي در زمان اشغال فرانسه مجبور است تا از خانواده اش در نبود 
شوهر در مقابل نازی ها محافظت كند و ديگری به نام ليو قبل از فوت، به او يك تابلوی نقاشي هديه 
مي دهد كه نمايي از يك زن است و مربوط به يك قرن پيش است و در جريان جنگ، از فرانسه به 
انگلستان منتقل شده است.  جوجو مويز روزنامه نگار انگليسي متولد ۱۹۶۹ لندن است. وی در سال 
۲۰۰۲ اولين رمان عاشــقانه خود را با نام «در پناه باران» منتشر كرد كه با استقبال خوبي روبه رو 
و به ۱۱ زبان دنيا منتشر شد. بعد از آن موفق به كسب جايزه برترين رمان عاشقانه سال شد. آثار 
مويز چند سالي است كه طرفداران زيادی در ايران پيدا كرده است. آثار اين نويسنده در صدر فروش 

رمان های خارجي قرار دارد. 

بلا ك ض ا كل ا عاشو يوم كل

ميبرند. 

پرفروش ترين كتاب آمازون در زمينه كارآفريني 
اين كتاب نشان مي دهد چگونه مشتريان را جذب كنيد، كاری كنيد دوباره سراغ شما بيايند و 
دوستان خود را نيز به شما معرفي كنند. همچنين به شما مي گويد چگونه با تمركز بر زمان، پول 
و منابع خود، سودمندترين خدمات، محصولات و فعاليت ها را ارائه دهيد.  اين كتاب نتيجه هزاران 
ساعت تحقيق در كسب و كارهای مختلف و فرهنگ های گوناگون است. نتيجه اين پروژه پژوهشي 
گسترده، رسيدن به هفت اصل مهم در كسب و كار است كه تمامي شركت های موفق جهان از آن 
برخوردارند. اگر كسب و كارتان با مشكل مواجه است، احتمالاً تمامي اين اصول را در كسب و كار خود 
به كار نمي بريد. امروزه چالش اغلب مديران شركت ها، يافتن آموزش های عملي و واقع بينانه برای 
هدايت استراتژی ها و فعاليت های لازم برای رشد سريع شركت بدون استفاده از فلسفه های مبهم و 
نصايح هوشمندانه و بي استفاده ای كه اغلب مشاوران ارائه مي كنند، است.  اين كتاب روش های ساده 
و آزموده شده درباره هر مرحله از روند رشد سريع سازمان و ترتيب صحيح آنها را به شما مي آموزد. 
بدون درگير شدن در موارد اغراق آميز يا مطالب پيچيده آكادميك، كارهای لازم و نحوه انجام آنها را 

خمي آموزيد و ديدگاه جديدی نسبت به آينده كار خود پيدا مي كنيد.  ييميآموزيد وو دديديدگاه جديدی نسبت به آينده كار

خشم و هياهوی جامعه ای متلاطم 
شايد ديگر نياز به هيچ مقدمه چيني و توضيحي نباشد. «سمفوني مردگان» رنج نامه ای است 
كه شايد بتوان به آن لقب بهترين رمان تاريخي ايراني تا زمان حال را داد. اين كتاب روايت اوضاع 
يك خانواده ترک زبان در حوالي سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ مصادف با وقوع جنگ جهاني دوم است. 
شــخصيت اصلي داستان آيدين، شاعر جواني است كه پدر سنتي اش هيچ جوره دركش نمي كند 
و دائماً لطافت های رفتاری آيدين را مورد شــماتت قرار مي دهد. اورهان پســر مورد علاقه پدر و 
دنباله روی عقايد سنتي اوست و دائم در تلاش است كه تناقضات برادر شاعرمسلكش را به نوعي 
مورد تمسخر قرار دهد و او را ديوانه خطاب كند تا بتواند ارث و ميراث پدر را كاملاً تصاحب كند 
و باقي ماجرا... اين كتاب در سال ۲۰۰۱ از طرف بنياد انتشارات ادبي فلسفي سوركامپ موفق به 
كسب جايزه و تاكنون به دو زبان آلماني و انگليسي ترجمه شده است. «سمفوني مردگان» فاصله 
بين سطح آگاهي روشنفكران و عوام را يكي از دلايل ناكامي روشنفكران برمي شمارد كه عدم درک 
شعرهای آيدين توسط جابر و سوزاندن آنها تأييدكننده اين ادعاست. با خواندن اين رمان به اين 
نتيجه مي رسيم كه همواره انگشت انتقاد را بر آيدين ها (روشنفكران متعهد) نگذاريم كه چرا در زمان 
حضور استعمار وارد صحنه عمل نشده اند و اگر هم وارد ميدان مبارزات شده اند چرا ناكام مانده اند. 
مضمون اين كتاب به درستي نشان مي دهد در هر زمان جابرها، اورهان ها و ايازها وجود دارند كه به 

علت روحيه محافظه كارانه و منفعت طلبانه خويش در برابر آيدين ها ايستاده اند. 
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جفری مور در كتاب خود تفاوت ها و مرزهای «كارآفريني» 
با «عقب ماندگي» را مشخص كرده است. هرآنچه بين اين دو 
دسته قرار مي گيرد نيز در اين كتاب آورده شده است. نويسنده 
در حقيقت نقشه ای برای رسيدن به بازار و رشد در آن فراهم 
كرده است. البته تمركز اين كتاب روی تكنولوژی های نوين و 

امروزی است اما در عين حال درس هايي نيز برای كساني كه در صنايع مختلف فعاليت 
مي كننــد در خود دارد. نمونه ها و مثال هايي كــه در اين كتاب در عرصه ماركتينگ و 
بازاريابي آورده شده است مي تواند به هركسي كه در اين عرصه فعاليت مي كند كمك كند. 

بزرگ ترين تغييــر و تحول اقتصادی كه در ۵۰ ســال 
گذشــته در اقتصاد دنيا ايجاد شده مربوط به امريكا و اروپا 
است. آنها اقتصاد خود را از توليدكننده به خدمات محور تغيير 
داده اند. هری بكويت نويسنده كتاب «فروش نامرئي» معتقد 
است اين تحول از اهميت بســيار زيادی در بازار برخوردار 
است. او مي گويد كساني كه بتوانند اين تغيير را به درستي 
انجام بدهند حتماً در بازار موفق خواهند شد. از نظر او مردم 

بايد روابط قدرتمندی با يكديگر بسازند و از طريق آن بهترين تحولات را ايجاد كنند. آنچه 
در اين كتاب در مورد ماركتينگ مطرح شده نيز به همين مسئله ارتباط دارد. 

كتاب رابرت باب سيالديني كه با نام باب شناخته مي شود نه تنها 
برای فروشندگان بلكه برای فعالان در بازار نيز مفيد خواهد بود. اين 
كتاب به افراد ياد مي دهد چطور به روزهای روشــن پاسخ مثبت 
بدهند و چطور نظرات خود را در طول كارشــان پياده كنند. اين 
كتاب به مخاطب خود ياد مي دهد چطور از مشتری پاسخ مثبت 
دريافت كند. سيالديني بر اساس مشاهدات خودش نكاتي را مطرح 

مي كند. او به مخاطبش ياد مي دهد بر مشتريان تأثير بگذارد و پاسخ مطلوب يا مورد نظر خودش را 
از او دريافت كند. اين كتاب نكاتي نيز برای رقابت با ساير افراد فعال در حوزه بازاريابي دارد. 

بيش از ۲۰ سال از عمر اين كتاب مي گذرد اما هركسي 
آن را مي خواند مي گويد كتاب همان اندازه كه ۲۰ سال پيش 
مفيد بوده اكنون نيز مفيد است. «موقعيت يابي» در حقيقت 
يك كتاب كلاسيك است كه ال ريس و جك تروت سال ها 
پيش آن را نگاشــته اند. آنها مشــاهدات تجربي داشته اند و 
سپس اين مشاهدات را در قالب كتاب برای ديگران آورده اند. 

مخاطبان در اين كتاب ياد مي گيرند با ديگر افراد و ديگر شركت ها كار كنند و در عين حال 
نتيجه مطلوب خود را به دست بياورند. آزمايش هايي نيز از سوی نويسندگان اين كتاب 

انجام شده كه در كتاب آورده شده است. 

«خريد هوشمندانه» يكي از بهترين كتاب ها در حوزه ماركتينگ 
اســت. نيويورک تايمز نيز ايــن كتاب را يكــي از پرفروش ترين 
كتاب های تاريخ در اين حوزه معرفي كرده است. مارتين ليندستروم 
عناصــر علمي را با هنر بازاريابي تركيب كرده و معجوني جادويي 
برای مخاطبان خود آماده كرده است. او در اين كتاب نشان مي دهد 

هرآنچه ما به آن فكر مي كنيم و انجام مي دهيم روی ديگران تأثير جدی و پايدار مي گذارد. نكته 
جالب تر اين است كه نويسنده نشان داده مي توان اين سيگنال های پايدار را مشاهده كرد. آنچه او 

مطرح مي كند كمي ترسناک اما واقعي است و به همين خاطر مخاطبان زيادی دارد. 

مفهوم بازاريابي در طول زمان با تغييرات بسياری همراه 
شده است. در گذشته بسياری تصور مي كردند بازاريابي يعني 
به اجبار برند مورد نظر را جلوی چشم مخاطب قرار بدهيد. 
در واقع در آن شيوه بازاريابي، نوعي جبر حاكم بود. اما ست 
گادين اين مفهوم را به كلي تغيير داده است. او به مخاطبان 
خود ياد مي دهد كه هر مشــتری با گزينه های زيادی برای 
انتخاب روبه رو است و حق دارد هركدام را كه خودش مد نظر 

دارد انتخاب كند. او معتقد است در بازاريابي تنها بايد پيام مورد نظر ارسال شود و سپس 
مشتری خودش در مورد خريد آن تصميم بگيرد. 

جي كانارد لوينســون حدود ۳۰ سال پيش مفهوم ماركتينگ 
را به كلــي تغيير داد. او نشــان داد كه كارآفرين هــای باهوش و 
كسب وكارهای كوچك مي توانند بازار را در دست بگيرند. در كتاب 
توضيح داده شده كه برای ديده شدن نيازی به خرج ميليون ها دلار 
پول نيست. ديگر نيازی نيســت در اين زمينه سرمايه گذاری های 
مادی كلاني صورت بگيرد. تنها عنصری كه مي تواند به ديده شدن 

كمك كند خلاقيت است. در اين كتاب به مخاطبان آموزش داده مي شود كه با خرج كمي خلاقيت 
و به كمك هوشمندی جای برند خود را در ميان مشتريان در بازار باز كنند. 

قرن بيســتم، قرني بود كه كالاهای پرفروش خودشان را 
نشان مي دادند به همين خاطر قرن بيستم را قرن كالاهای 
پرفروش نيز مي گويند. اما قرن بيســت ويكم قرني متفاوت 
است كه به گفته كريس آندرسون با كالاهای خاص شناخته 
شده است. در اين قرن اينترنت حرف اول را مي زند و به همين 
خاطر كريس آندرسون نيز تمركز خود را روی خريد و فروش 

از طريق وب ها قرار داده است و تمامي شيوه های خريد و فروش از اين طريق توضيح داده 
شده اســت. اين كتاب در قالب مقاله ای كوتاه و كاربردی برای فعالان عرصه ماركتينگ 

منتشر شده است. 
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